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 "بنام خدا"

م
َ
د مُرُّ

ُ
 آغاز ز

دستانم لرزش شديدي داشت از اضطراب صداي قلبم را 

 به طور

 ...واضحي درون مغزم حس ميكردم

شماره اش را با انگشت هاي لرزانم به كندي گرفتم ؛ 

 صداي بوق

 .هاي حاصل از تماس برايم حكم راي دادگاه را داشت

 ...سرنوشت پسرمدادگاهي كه متهم اصلي اش خودم بودم و 

 .صداي گرم و رسايش در گوشم پيچيد

 الو_

ن قطره اشكم بود كه از گوشه چشمان   نميدانم چندمي 

 كشيده ام سر

 .مي خورد

 .صدايش جان دوباره بهم بخشيد
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 )علي ، انا ايضا زمرد )منم زمرد_

 ...چند ثانيه سكوت شد

ي ام شايد  صداي بغض آلودم همراه با لهجه ي عرب 

 نامفهموم

 .بنظرش رسيد

صداي بم و مردانه اش حالا با جديت بيش از حدي گوشم 

 را نوازش

 .كرد

ي شده ؟_  زمرد ؟ چ 

 صداي گريه ام بلند تر شد

 علي بيا ! فقط بيا من بب  _

 )تعال الى هنا علي )بيا اينجا علي 

 ...بيا كويت

 صدايش ديگر فرياد بنظرم مي رسيد
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ي شده ؟ حرف بزن دخب  _  زمرد چ 

 نميتونم وقت ندارمعلي _
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 ...بيا ! بيا من و پسرم نجات بده

 ...چند ثانيه سكوت كرد

آخرين باري كه با خاله تماس گرفته بودم سال پيش بود ، 

 درست

 ...روز قبل از ازدواجم با مرصاد

 .صدايش محكم به گوشم رسيد

 ...ميام_

 ...آدرست بگو

 .آدرس را برايش گفتم

ي بزنم ولىي قطع  
 .كرده بودخواستم حرفن
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يل  ي را سر دادم كه صدايش امب 
از خوشحالىي گريه دلخراش 

 غرق

 .در خواب را ترساند

دامنم را جمع كردم و خودم را به او رساندم و در آغوشش  

 .گرفتم

يلم _ يلم انتهي ! )عشقم ، پسرم ، امب  ي ، امب 
ي ، ابتن

حبيبت 

 تموم شد

!) 
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يل را گرفت  .الوان به سمتم آمد و امب 

يمان كرده بودم و غم از دست دادن مرصاد و گناهي  تازه زا

 كه

 مرتكب شده بود از پاي درم آورده بود

ي نمانده كه خودش را سري    ع 
ي در پاهايم باف 

ميدانست توابن

 به من
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 .مي رساند

يل از ميان دستانم رها شود سيد امب 
زن ميب   .پب 

 ...از ترس آن ها به الوان پناه آورده بودم ؛ دايه ي مرصاد

ميكشيد تا ذهنشان به الوان برسد و به سراغم بيايند  طول

 دعا دعا

 ميكردم تا قبلش علي بيايد

د يل را بردارد و پيش خاله بب   .من و امب 

 ...پيش مليحا و منان و صد البته مرواريد

 .روي تشكي كه الوان برايم پهن كرده بود دراز كشيدم

 چشمان اشك آلودم را بستم و جثه ظريفم را در خودم

 .جمع كردم
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زانوهايم را در شكمم كشيدم و خودم را گهواره وار تكان 

 دادم ، به
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ي كه من روي پاي خاله و مرواريد روي پاهاي  ياد روز هابي

 مامان

 .تكان مي خورديم و منان حسوديمان را ميكرد

و علي ! علي مهربان و هميشه حامي با سه شكلات بزرگ كه 

 در زر

شده بودند به سمتمان مي آمد و ورق هاي رنگارنگ پيچيده 

 با دادن

ي به منان نازش را ميكشيد  .رنگ آب 

 .چشمانم گرم خواب شد و روياي كودكي ام را ديدم

 بازي هاي كودكانه و جيغ هاي شادم در باغ نارنج

 ...بالا رفتنم از درخت و سرزنش هاي علي 

 .با صداي كوبيدن در از خواب پريدم

يل   ...و الوان در كنارم خواب بودندهمه جا تاريك بود و امب 

 ساعت ديواري عدد را نشان ميداد

 !باورم نميشد نزديك به دوازده ساعت خوابيده بودم
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 با صداي دوباره ي در از جا پريدم

 حتما پيدايم كرده بودند

 !نيامده بود، علي نيامده بود

الوان از جايش بلند شد و به من نگاه كرد كه دستانم مي 

 لرزيد و به

يل و سرنوشتش فكر ميكردم  ...امب 

يل  ي اش گذاشت و امب 
آرام انگشت اشاره اش را جلوي بيتن

 را بلند

 كرد و به دستم داد

به سمت انبار كوچكش بردم و همانطور مسكوت در را 

 .بست

يل هنوز در خواب بود  ...امب 

بدن كوچكش در ميان دستان كوچك من از نفس هاي  

 كوتاهش

 .تكان ميخورد
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دمش و خودم را روي ديوار سر دادم و به  سينه ام فسر 

 .نشستم

ي و سب  پر شده بود و بوي تند و 
در كنارم دبه هاي ترش 

شان ن  تب 

د ن  . حالم را بهم مب 
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يل بيدار نشود  .در دل دعا دعا ميكردم امب 

 صدايش را شناختم خيلي نزديك بنظر مي رسيد

ي كه اين روزها كابوسم شده بود را پشت در  هاي انبار صدابي

 حس

 .ميكردم

 .چشمانم را بستم و نفس هايم تند شد

در با صداي بدي باز شد و همچنان چشم هايم را باز 

 نكردم ولىي 

 شنيدم كه گفت
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 !آهوي چموش اينجاست_

 چشمانم را باز كردم و از جا بلند شدم

ون بيايم كه دستش را روي سينه  خواستم از انبار كوچك بب 

 ام

 .ام برم گرداند گذاشت و به جاي قبلي 

خودش را با ان قد بلند و هيكل درشتش داخل آورد و 

 چسبيده به

 .من ايستاد
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دم تا از فشاري كه اسد وارد  يل را بيشب  به خودم فسر  امب 

 ميكرد

 .در امان باشد

ي حركت روي سينه ام بود و داشت  دستش هنوز هم ب 

 نفسم را بند

 .مي آورد
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اهنم بعد از چند ثانيه دستش را حركت  داد و كمي به زير پب 

 .برد

 قصدش را ميدانستم

ه شدم خيلي غب   سرم را بالا گرفتم و در چشمانش خب 

 منتظرانه در

ه بود آب دهانم  ي كه ميكشيدم خب  حالىي كه با لذت به عذاب 

 را روي

 .صورتش پاشيدم

سرش را به سمت بالا گرفت و خنده اي كرد دستش را از 

 روي سينه

 . صورتش كشيدام برداشت و روي 

 بعد از پاك كردن صورتش خودش را بيشب  بهم نزديك كرد

دستش را روي لب پايينم كشيد و آن را از خيسي اي كه 

ي از
 ناش 

 .پرتاب آب دهانم بود پاك كرد
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ه ام شد  ناگهان چهره اش را سخت كرد و با تنفر خب 

ون رفت و از لاي دندان هايش غريد  از انبار كوچك بب 

و _  !نبيا بب 

ون پا گذاشتم  .درحالىي كه خودم را تمام شده ميديدم به بب 

دامن بلندم هر لحظه ممكن بود زير پايم گب  كند و خودم و 

يل  امب 

 بيندازد ولىي ديگر برايم مهم نبود
ن  .را به زمي 

ي دردناك تر از اينكه قرار بود يك هفته بعد از  ن چه چب 

 فوت

ن تاوان پس مرصاد بخاطر گناهي كه او مرتكب شده بود م

 !بدهم

 …من و پسرم

 در سالن چندين مرد منتظرمان بودند

ي باديگارد 
چندتاييشان از خانواده اسد بودند و باف 

 ...هايشان
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ن نيستم  .چشمهايم تار ميديد و حس ميكردم روي زمي 

 اسد با سر به يكي از باديگارد هايش اشاره زد

ي مرد تنومند به سمتم قدم برداشت خودم را سخت  
وقت 

 ...ردمك
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يل انداخت و محكم به سمت خودش  دستانش را به زير امب 

 .ميكشيد تا از من جدايش كند

دم اما  يل را به خودم فسر  با تمام توانم جيغ كشيدم و امب 

 خيلي زود

ن دستانم گرفتتش  . از بي 

خواستم به سمت مرد هجوم بيارم ولىي فرياد آشنايش با 

ي كه  صدابي

 در گوشم پيچيد صلابتش همه را ميخكوب كرد 

ه؟_  !اينجا چخب 

ه شدم  .به او خب 
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آخرين باري كه ديده بودمش هفت سال پيش بود، من 

 دوازده

 ساله و او بيست و چهار ساله بود

 .حالا يك مرد جا افتاده شده بود

 ...چهارشانه تر تنومندتر ؛ تكيه گاه تر

 . باورم نميشد اينجا رو به رويم ايستاده بود

 

11 

مشكي به تن داشت و اخم هايش مثل  كت و شلواري

 هميشه درهم

 . بود

 به سمتش قدم برداشتم و كنارش ايستادم

هنوز هم در برابر من ريز جثه ، نقش بابا لنگ دراز را ايفا 

 .ميكرد

 .چه قدر هم بابالنگ دراز شخصيت برازنده اي برايش بود

 من هميشه جودي بودم و او بابالنگ درازم
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ه شدمدستم را آرام كنار د  .ستانش قرار دادم و بهش خب 

ي كه رو به رويش صف كشيده بودند نگاه  ولىي او به مردهابي

 مي 

 ...كرد

ي اش را نميگرفت تا آن ها حس برتري 
نگاه وحس 

 نكنند؛همانطور

كه نگاهش رو به جلو بود دستم را در دستان بزرگ و پهنش  

 گرفت

 .و فشار آرامي داد

 ديگر هستمميخواست بگويد خيالت راحت من 

ولىي براي من بيشب  به اين معنا بود كه زمرد تو ديگر خواب 

ي 
 !نيست 

 

12 

 ...بابالنگ دراز برگشته
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ن نشسته بود و راننده به سمت فرودگاه  كنارم در ماشي 

 حركت

 ميكرد

يل را نوازش كردم و زير چشمي بهش  لپ سفيد و گلي امب 

 نگاه

 كردم

ي اش را به چشم زده بود و به ه  عينك آفتاب  رو به رويش خب 

 بود

ي بود كه طلوع كرده بود
 آفتاب چند ساعت 

ي خارج شده بوديم ي از خانه الوان سه تابي
 به سخت 

 مستقيم به او نگاه كردم و آرام گفتم

ي هفته پيش بلافاصله بعد _
علي چجوري ميخواي ثابت كتن

 از مرگ

ي ازدواج كرديم!؟  مرصاد غياب 

ي كه ديده بودمش جز چندبار  به چشمانم نگاه از ابتدابي

 نكرده بود
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يل نگاهي كرد و گفت  الان هم به امب 

ا فكر نكن من درستشون ميكنم_ ن  تو به اين چب 
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 سرم را تكان دادم

 ...باشه ولىي _

ه شد  اخم هايش را درهم كشيد و به چشمانم خب 

ولىي نداره ، از الان فقط به فكر خودت و بچت باش تموم _

 ...شد

 لبخندي زدم

ي_  !لهاسمش امب 

 نگاهم كرد و فقط لب زد

 ...قشنگه_

ان عصبانيت را از او توقع داشتم ن  اين مب 
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ي را  ن ي همه چب  سخت بود ساعت ها بنشيند و غريبه هاي ب 

ي 
 راضن

ان گناه مرصاد خون بس نكنند  كند كه من را براي جب 

ي معنا ي و ب 
 خون بس ! كلمه اي دو بخس 

نسبت كلمه اي كه شايد خيلي ها آن را به سال ها پيش 

 دهند
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ان  ي دخب 
 

ولىي نميداند كه در اين جهان ميليون ها بار زندك

 جوان

بخاطر گناه ديگران به اين كلمه گره ميخورد و شايد هرگز 

 اين

 گره باز نشود

 ...شايد بهب  است بگويم خون بس ؛ گره اي كور

 اسد و خانواده اش من را تنها تصور كرده بودند

ي نوزده ساله به همراه نو 
 زاد شب  خواره اشزبن
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ميتوانست خيلي راحت حكم خون بس را قبول كند اگر چه 

ي   ب 

 ...معنا

ن ريخته بود حالا  مرصادي كه خون برادر اسد را بر زمي 

 نفس نمي 

ي نمانده بود و كسي لنگ 
ن باف  ي روي زمي 

كشيد پس خوبن

 رضايت

 آن ها براي مرصاد نبود زيرا مرصادي ديگر وجود نداشت

ي  ي ادعاي پس با تهديد هاي ب 
 امان علي و تب  آخرش يعتن

 ازدواجش

ن به سمت فرودگاه به مقصد ايران در حال  با من ، در ماشي 

 حركت

 بوديم
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 پياده شديم و علي مبلغ زيادي را به دست راننده 
ن از ماشي 

 اي كه

ن حركتش به سمت خانه الوان با او آمده بود ؛  از اولي 

 پرداخت كرد

يل را سپس به سمت من آمد و دستش ر  ا جلو آورد تا امب 

د  بگب 

 !دستم خاليه ميتونم بيارمش_

ي ادامه دادم
 با ناراحت 

ي يه تيكه لباس دارم برميگردم _
بعد از هفت سال بدون حت 

 سر

 ...نقطه اول

 لحنش خشك و سردتر به جانم لرزه انداخت

؟_ ي
 !الان ناراحت 

سري    ع سرم را بالا گرفتم و به چشم هايش از پشت عينك 

 دودي

ه شدم و با شتاب گفتماش   خب 
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 !نه اصلللا_

 فقط حس ميكنم هفت سال عمرم بيهوده گذروندم

 

16 

ي و از همه مهم تر يه _
بيهوده نبوده! الان يه خانوم بالغن

 مادري ؛ بايد

 ...تمركزت روي پسرت باشه

يل را از آغوشم گرفت و به سمت سالن  بعد از حرفش امب 

 انتظار

 حركت كرد

پشت سرش سغي كردم خودم را به من هم گنجشك وار 

 قدم هاي

 تندش برسانم

ي با دويدن نداشت 
فكر كنم صداي قدم هاي بلندم كه فرف 

 باعث

 ايستادنش شد
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ايش كه حالا هيچ  ه چشم هاي مشكي گب  نفس زنان خب 

 عينك

ي اي پنهانش نكرده بود شدم  آفتاب 

دستش را به سمت دست كوچكم كه كنار بدنم افتاده بود 

 آورد و

 شتان ظخيمش را حائل دستانم كردانگ

همانطور كه دستم در دست بزرگش گم شده بود باهم و در  

 كنار

 ...هم به سمت صندلىي هاي سالن رفتيم
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 روي صندلىي نشستم

احساس گرما ميكردم دستم را پشت گردنم كشيدم و 

 موهاي بازم

 را از گردنم فاصله دادم

ي وقت نكرده بودم موهايم را ببندم
 حت 
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يل را در آغوشش جا به جا كردعلي    كنارم نشست و امب 

ون زده بود  ساعد محكمش را كه رگ هاي برجسته اش بب 

 حائل

ش چسباند يل كرد و او را به سينه ستب   امب 

 !لبخند مليحي زدم ؛ جاي پسرم امن بود

ي محكم تر و حامي تر از بابالنگ درازم
 چه آغوش 

يل هم درست مثل من در كودكي يك  بابالنگ دراز حالا امب 

 ...داشت

 بعد از مرگ مادرم خيلي تنها شده بودم پدرم در تكاپو براي

ي پناه بودم   بازگشت به وطنش )كويت( بود و من كودكي ب 

 كه به

 خانه خاله و مادربزرگ و... پاس داده ميشدم
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علي جوان بيست و سه ساله اي بود كه پشت و پناهم 

 شده بود ؛ علي 
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د ! برادر بود ! پسرخاله بود ! علي همه در آن دوران پدر بو 

م ن  چب 

 ...بود

ونم آورد يل از فكر بب   صداي گريه ي امب 

 !علي ميخواي بديش به من؟_

سرش را بالا انداخت و از جايش بلند شد پاهاي بلند و 

 صورت

يل را به پشت بغل كرده بود و  ي كه امب 
مردانه اش وقت 

 سرش را

 ...رزاندروي شانه اش گذاشته بود دلم را ل

د و جلويم  ن يل مب  دستش را با ريتمي منظم آرام به پشت امب 

 قدم

د ن يل هنوز هم نق مب  فت ولىي امب   رو مب 

يل را ميگرفتم ولىي دلم ميخواست علي را تماشا كنم  بايد امب 

علي اي كه در اين هفت سال هر شب خوابش را ميديدم و 

 بهانه اش
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 را ميگرفتم
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اجباري مرصاد توسط پدرم در دلم علي اي كه بعد از آمدن 

 خاموش

كردم و يا شايد هم فقط رويش حبابكي گذاشتم تا شعله 

 هايش قلبم

 …را به آتش نكشد

يل بلند شده بود ؛ آرام گفتم  صداي امب 

 ...علي فكر كنم گشنشه_

ايستاد و به چشمانم نگاه كرد سپس به سمتم آمد و در 

 آغوشم

 گذاشتش

كوچكم كشيدم و عطر بدنش   انگشتم را روي لپ سرخ پسر 

 را نفس

 كشيدم
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 صدايش نگاهم را به سويش جلب كرد

 !بزرگ شدي_

ن بود يا حسرت  نميدانم در صدايش تحسي 

علي در كودكي ام هميشه براي همه مردي ناخوانا بود ؛ بجز 

 !من

ي از همه 
ولىي انگار حالا كه بزرگ شده ام من هم جزب 

 ...بودم
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يل را  بند هاي روي سينه ي لباسم را آرام باز كردم تا امب 

 سب  كنم

ن تر داده بودمش  كه كت مشكي اش روي شانه اي كه پايي 

 نشست

 !سردت ميشه_

ي زدم و نگاهش كردم ؛ ناخودآگاه يك تاي 
لبخند عميق 

 ابرويم را
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 بالا انداختم

ي با اين هواي گرم داشت ،  بهانه ي سرما پارادوكس عجيت 

 پسرخاله

ي شده ب
ب   ...ودام روي من غب 

ميدانستم علي هميشه به من به چشم يك دخب  بچه نگاه 

 ميكند ،

ي كسي كه نياز به يك تكيه گاه دارد ،  ك كوچك و ب 
دخب 

 حتما هم

ن خاطر تصميم گرفت بابالنگ درازم باشد  به همي 

ي مليحا و محمد رضا باهم نامزد 
ولىي من از همان كودكي وقت 

 شدند

مند كه طراح لباس و  وع و مليحاي هبن خياط ماهري بود سر 

 به

ي اش كرد
ن لباس نامزدي توردار و پقن  دوخي 
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تكه هاي پارچه ي تور توري اش را يواشكي برميداشتم و در 

 ذهنم

خودم را عروس و علي را داماد تصور ميكردم ، نه كه دركي 

 از

ازدواج داشته باشم من فقط علي را بابالنگ دراز خودم 

 ميدانستم و

كه جودي در آخر لباس تور توري   خب تقصب  من نبود 

 ميپوشيد و

 بابالنگ درازش را ميبوسيد؛ بود!؟

يل در آغوشم آرام گرفته بود  امب 

يل را بيدار نكنم ي سر و صدا بستم تا امب   بندهاي لباسم را ب 

صداي نازكي شماره ي پروازمان را به مقصد مستقيم ايران 

 اعلام

 كرد

يل را جا به جا كردم و لبه ي كت علي را  بلند شدم و امب 

 سب  
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 صورتش كردم تا نور ، خواب را از چشمانش نربايد

علي كه كار هاي مداركمان را انجام داده بود حالا دستش را 

 حائل

تنم كرده بود و در كنار همديگر قدم هاي بلندي بر مي 

 داشتيم

ي نشستيم  در قسمت وي آي ب 
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ي ديگر به پرواز در مي آمد و 
م من بايد از پدر  هواپيما تا دقايق 

 و

مرصاد كه هردو در زير خاك هاي كويت جا مانده بودند 

ي 
 خداحافظن

 ميكردم

مرصاد مردي كه هيچ وقت هيچ گوشه اي از قلبم را از آن 

 خود
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ي ام زد كه هيچ وقت 
 

نكرد و فقط مُهري بر كتاب زندك

 اسمش و

 چهره اش را فراموش نكنم

 ...پدرِ پسرم

كه قفسه سينه ام به طور نفس هاي عميق و تندي كشيدم  

 واضحي با

 تكان هايش نمايانش كرده بود

علي دست بزرگ و كشيده اش را روي دستان ظريف و  

 كوچكم

به آرام رويش زد  گذاشت و چند ضن

ي نفس بكش،با دهان بازدم كن_
ل كن،با بيتن  نفس هات كنب 

 ...تيك آف تموم بشه حالت بهب  ميشه
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ن هواپيما سخت شده خيال كرده بود نفسم از  برخواسي 

 است اما من
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فقط داشتم براي آخرين بار هواي اين خاك را مي بلعيدم 

 آنقدر

 نفس ميكشيدم تا ريه هايم پر شود

 پر از پدر نامهربانم

 پر از مرصاد خودخواهم

ي رحمم  پر از كويت ب 

 ...و پر از زادگاه پسرم

ي ريه هايم را از آن ه
ا خالىي ولىي در آخر با يك بازدم طولابن

 ميكردم

جاي باز ميكردم براي عطر پسرم ، براي بوي تن خاله ام كه 

ي 
 شباهت 

ن  ي حد و اندازه به مادرم داشت ، براي عطر چاي دارچي  ب 

 عمو

 ...محمود

ي لبلو هاي مرواريد كه لب هاي الكي 
 

براي بوي توت فرنك

 خشكش
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 را تر نگه ميداشتند

ي محمدرضا مي آم
د و براي عطر هاي لوكس مليحا وقت 

 ...براي
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وع ميشد و به نفس  ي كه از كنارم سر  براي رايحه ي چوب 

 هايم

سيد ، از تمام سلول هاي بدنم سبقت ميگرفت و  مب 

 خودش را به

د ن  قلبم مي رساند و در جاي جايش آلارم مب 

يل در جاي  ه شدم كه در كنارش امب  ي خب  به اوبي

 مخصوصش به

 خواب رفته بود

ي حركت كنار دستم نگاهم را به دستش دوختم   كه حالا ب 

 قرار

 گرفته بود
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ي بالا انداختم و با حس شيطنت كودكي هايم دستم را  ابروبي

 در

دستانش قفل كردم و به نفس هاي عميق و سختم ادامه 

 دادم

 ...نفسم بالا نمياد علي _

 نگران به صورتم نگاه كرد و خشن لب هايش را حركت داد

 ...آروم باش_

 ! با من نفس بكش
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 به بازي ام ادامه دادم

ي اش 
ي براي توجهش براي نگرابن

 
ي بود دلتنك

 
شايد هم دلتنك

 روي

 ...من ؛ فقط من

دستش را نوازش وار براي ريلكس كردن ماهيچه هايم پشت  

 كمرم
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 ميكشيد

بان قلبتم تنده؟_  !ضن

ه شدم تا جوابش را  به چشمان سياه و كشيده اش خب 

 بدهم كه كف

 ام قرار داددستش را روي سمت چپ سينه 

انگشت هايش به مهره هاي بنفش آويزه گردنبندم برخورد  

 كرد

بانم تا قبل از حضور دستش مرتب بود ولىي حالا  ضن

 صدايش را در

 سرم حس ميكردم

 ...آوازي عاشقانه سر ميداد

 دستش را خيلي عادي روي قلبم نگه داشت
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ايش نگاه كردم او ولىي با ابرو هاي   به چشمان جذاب و گب 

 رهگ
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ه بود ي ميان گردنم خب   خورده به جابي

آنطور كه قلب من كوبش گرفته بود احساس ميكردم 

بان هايش  ضن

 را به طور محسوشي حس ميكند

 دستش را برداشت

ه؟_ بان قلبت بالاست! تنفست الان بهب   يكم ضن

 لب هايم را با زبان تر كردم

م الان_  ...بهب 

 نگاهي به صورتم كرد

ابروي چپش را بالا انداخت و تكيه اش نميدانم چه ديد كه 

 را به

 صندلىي برگرداند

ي نگفت
 علي ديگر سختن

يل كنارش  ي گاه به بهانه ي اينكه امب  من هم با اينكه گاه و ب 

 بود به
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نيمرخ مردانه اش نگاه ميكردم ولىي لب به صحبت باز 

 نكردم
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 خميازه اي كشيدم و دستم را جلوي دهانم مشت كردم

كنار چشمم سر خورد كه حاصل خميازه ام قطره اشكي از  

 بود

 چشمانم گرم خواب شده بود

 ...سرم را به پشت صندلىي ام تكيه دادم و چشمانم را بستم

ي خوردم
ي روي صورتم تكابن ن  از حس چب 

دستم را روي صورتم كشيدم و تار هاي مزاحم موهايم را از 

 صورتم

 كنار زدم

 چشمانم را باز كردم و سرم را بلند كردم

علي چشمانش را بسته بود و صاف و با صلابت به صندلىي 

 اش تكيه
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 داده بود

 من هم سرم را روي كتفش گذاشته بودم

بازو ها و سر شانه هاي محكم و ورزشكاري اش بسيار 

 وسوسه

 كننده به نظر مي آمد

 !بيدار شدي؟_
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ي خوردم
 از صدايش تكابن

 با چشمان بسته هم غيب ميگفت

يل بيدار نشد؟ آره خيلي خوابيدم؟_  امب 

ي كردي! يبار بيدار شد دوباره خوابيد_  ...كار خوب 

 نگاهي به اطراف انداختم

ا حجاب گذاشته بودند  اكبر
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ي كه در هواپيما بوديم را در خواب گذرانده 
اين همه مدب 

 بودم و

 گذر زمان را حس نكرده بودم

 وسوسه لمس بازويش امانم نداد

سر به هوا و شيطون از لا با دور شدن از كويت انگار زمرد 

 به لاي

 گذشته سر درآورده بود

دستم را روي ماهيچه سفت بازويش گذاشتم و تكان 

 مختصري

 دادم

 ...علي من روسري ندارم_
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 نگاهي به موهايم و بعد به لباسم انداخت

كتش را از تنش خارج كرد و به سمتم گرفت پشتم را كردم و 

 با
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 كمكش كت را پوشيدم

ي ام حس ميكردمحالا رايح
 ه ي چوب را درست زير بيتن

د و من متعجب  علي دكمه كوچك كنار صندلىي اش را فسر 

 منتظر

ي رخ ميدهد
 ماندم چه اتفاف 

 چند ثانيه بعد مهمانداري به سمتمان آمد

علي از او شال يا روسري در خواست كرد و مهماندار با 

ي   خوش روبي

 قبول كرد

ه نگاهشان من هم درست مثل دخب  بچه هاي كوچك خ ب 

 ميكردم

ي خورد كه علي دستش را به روي  
يل در جايش تكابن امب 

 كمرش

 گذاشت و آرام ماساژش داد

 به دستش نگاه كردم

يل بود  كف دستش درست اندازه تن امب 
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صداي آن خانم دوباره بسيار خوش لحن به گوشمان رسيد  

 كه اعلام

ي 
ي تا فرودمان به فرودگاه امام خميتن ن ي نمانده ميكرد چب 

باف 

 است

 مهماندار همراه با روسري كوچك و كوتاهي به سمتمان آمد

خيلي واضح مرا ناديده گرفت و با غمزه آن را به دست علي 

 داد و

 خرامان خرامان دور شد

 مهماندار را دنبال ميكردم علي 
همانطور كه با چشم دخب 

 صدايم زد

 رويم را برگرداندم

 !بله؟_

 روسري را به سمتم گرفت

 ...ديگه نزديكيم ؛ بپوش_
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 روسري يشمي را از دستش گرفتم و زير گلويم گره اش زدم

اهن   از خودم كه روي پب 
با آن كت چندين سايز بزرگب 

ي 
 ارغوابن

ان زمان هاي  ام پوشيده بودم حس ميكردم شبيه دخب 

 قديم شده

 ام
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س ديدار خاله و بقيه به جانم افتاده بود و در شكمم  اسب 

 پيچش

ي   را حس ميكردم هابي

وع به روييدن  ن شكمم سر  ي از پايي  انگار كه پيچك سمح 

 ميكرد و

 شاخ و برگش را به ديواره هاي دلم ميكشيد

انگشت هايم را درهم گره زدم و با ناخن هايم بازي كردم 

سم  اسب 
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كه شديد تر شد انگشتم را لاي لب هايم گذاشتم و با 

 دندان به جان

 ناخن هايم افتادم

ي با قدرت روي دستم نشست و به  كمي نگذشت  
كه دست 

 كمك

 ناخن هايم آمد

لبم را با انگشت هاي كشيده اش باز كرد و ناخنم را از لاي 

 دندان

 هايم رها كرد

 با چهره اي خشن غريد

 هنوز اين عادتت ترك نكردي!؟_
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لبخندي از يادآوري حساسيت هايش زدم كه انگار به 

 مذاقش

 خوش نيامد
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 م قرار داددستش را روي دست

ي 
انگشت هايش را لا به لاي انگشت هايم نپيچيد و يا حت 

 آن ها را

ن دستانش نگرفت فقط روي دستانم قرار داد  بي 

 به او نگاه كردم كه رو به رويش را نگاه ميكرد

ا فراموش نميشه مثل عادتا_ ن ي چب 
 ...بعضن

بعد از حرفم دستم را لاي دستانش محكم كردم چون علي  

 كودكي 

ش را روي دستم قرار نميداد محكم ميگرفتشان و هايم دست

 باهم

ي مي رفتيم
ي فروش 

 ...به سمت بستتن

 از فرودگاه خارج شديم

برعكس هواي گرم كويت اينجا باد ملايمي مي وزيد و 

 موهاي

ي پريشانم را كه از روسري ام تا كمرم رسيده بود در هوا  نارنح 

 مي 
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 رقصاند
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يل را در آغو  د علي در حالىي كه امب  ن ش داشت جلويم قدم مب 

 و با

 تلفن همراهش درگب  بود

با دستانم خودم را بغل كردم تا باد عشوه گرانه از لا به لاي  

 كت

 نوازشم نكند

ه شدم ه ي ايران خب   سرم را بالا گرفتم و به آسمان تب 

چشمانم را به ستاره هاي ريز و محدود آسمان دوختم و به 

 خودم

ي ام 
 

 ...مبارزه كنمقول دادم كه با زندك

 قول دادم كه قوي باشم

 چون من تنها زمرد نبودم من يك مادر بودم

 مادري سن و سال نميشناسد
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ي 
ي وجود كوچكش را در بطنت حس ميكتن

 از وقت 

ي با پاهاي كوچكش براي بدنيا آمدن به وسيله لگد 
از وقت 

 هايش

 تلاش ميكند
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ي ها را به 
جان اصلا از همان لحظه ي تولدش ، تمام سخت 

 ميخري تا

 صداي گريه اش گوشت را زينت بدهد

ما انسان ها با اشك به پيشواز دنيا مي آييم چون لبخند ها 

 با اشك

ي پيدا ميكنند
 معتن

ي را نمي دانيم
 ما تا درد را حس نكنيم قدر سلامت 

 ما تا اشك نريزيم قدر لبخند هايمان را نمي دانيم

ي هستيم  ...ما چه موجودات عجيت 

 اسم را معطوف به خودش كردصداي علي حو 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  46 | 1825 
 

ش برم يه آژانس _ نم جواب نميده ؛ بگب  ن ي زنگ مب  هرچ 

م  بگب 

 !كي جواب نميده؟_

 ...مهم نيست_

ي كه تاكسي 
يل را بدستم داد و با قدم هاي تند به سمت  امب 

 هاي

 فرودگاه توقف كرده بودند رفت اما وسط راه ايستاد

 ...اونجا واينستا برو كنار نگهبان_
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 مت نگهبان نگاه كردم و چند قدم نزديك تر شدمبه س

يل را همراه با آن محكم در  لبه هاي كت را باز كردم و امب 

 آغوش

 گرفتم و كت را رويش كشيدم

 گونه هاي پسركم از سرما سرخ شده بود

 سرم را خم كردم و لپم را به صورتش چسباندم
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 سرمايش دلم را لرزاند

 ...بيشب  به خودم چسباندمش

چند دقيقه گذشته بود كه قامت علي را ديدم با پاهاي تنها 

 بلندش

 محكم و اخم آلود به سمتمان مي آمد

 ...بريم تاكسي وايساده_

ي دادم
 سرم را تكابن

 دستش را بدون تماس حائل تنم كرد

ن رسيديم در را برايم باز كرد و بعد از نشستنم ي به ماشي 
 وقت 

 ستخودش هم بدون فاصله از من نشست و در را ب

 

36 

 دست هايش را روي پاهايش گذاشته بود

 و حواس جمع به رو به رو نگاه ميكرد

ه شدم ون خب   از پنجره به بب 
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 ساعت از بامداد گذشته بود و خيابان ها خلوت بودند

 تنها نور چراغ ها خيابان را روشن نگه داشته بود

پيچك هاي سركش دوباره پيدايشان شده بود و در دلم 

وع به  سر 

 ن كرده بودندروييد

س من هم بيشب  ميشد  هرچه تايم مي گذشت اسب 

ن  سم همي  نتوانسته بودم از علي درباره خاله و ديگران بب 

 هم باعث

ي نداشته باشم
 

 شده بود حالا آمادك

ي كرد
يل نق نق   امب 

 ..گرسنه اش بود

 بند هاي لباسم را آرام باز كردم و كت را حائل خودم كردم

يل را سب    بود امب 
 ميكردم تا به خواب عميقش برود بهب 

 چون نميدانستم در خانه خاله چه در انتظارم بود
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 زير چشمي به علي نگاه كردم

آنقدر ابروهايش در هم بود كه دوست داشتم دستم را جلو 

م و  بب 

ن ابروهايش بكشم تا بلكه كمي از جذبه اش   انگشتانم را بي 

 كم شود

ن بود ديگر ؛ پر از هيب  ...تولىي علي همي 

ي نگاهم را حس كرد
 سنگيتن

ي داد
 به سمتم برگشت و سرش را به معناي بله تكابن

ي و سرم را برگرداندم  لب زدم هيح 

ه شدم و سغي كردم خودم را آرام   ون خب  دوباره به فضاي بب 

 كنم

 هفت سال زمان كمي نبود

ي كه پدرم من را به زور با خودش همراه كرد تنها يك  
وقت 

 كودك

ك نوزده ساله اي كهدوازده ساله بو   ...دم و حالا دخب 
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 ...بالغ شده بود

 ...مادر شده بود

 

38 

ي ميكرد و هيچ سوالىي نمي 
 

راننده مسب  مشخضي را رانندك

 پرسيد

 مشخص بود علي از قبل آدرس را به راننده داده است

ن قلبم مانند جوجه پرنده ي  هر بار با كم شدن سرعت ماشي 

ي   ب 

 تاب مي افتادپناهي در سينه ام به تب و 

يل به خواب رفته بود  امب 

داشتم آرام لباسم را مرتب ميكردم كه علي دستش را جلو 

 آورد

 سوالىي نگاهش كردم

 ...نزديكيم بده من بد خواب نشه_

ون بدهم  سغي كردم نفس حبس شده ام را آرام بب 
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ي در كنار  ي را تنهابي
با خودم تكرار كردم بعد از مرگ مادر مدب 

 خاله

 اش گذرانده ام و خانواده

ي كه از كويت به جانم افتاده بود انگاري  س هابي
هنوز اسب 

 راهشان

 را براي خروج پيدا نكرده بودند

 !مگر نه اين همه تشويش براي ديدن خاله عجيب بود

 

39 

ن  دم و همان لحظه هم ماشي  يل را به دستش سب  امب 

 سرعتش را

 كم كرد و راننده به حرف آمد

ن كوچس ديگه؟_  آقا همي 

علي بله محكمي گفت و كمي جلوتر صداي بمش به گوشم 

 رسيد

 ...همينجا_
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يل پياده شد و مبلغ زيادي را به راننده داد    علي همراه با امب 

 كه

صداي تشكرش در كوچه خلوت و پر از سكوت اكو شده 

 بود

 راننده به سمتم آمد و باهم چند قدمي را تا آخر  
ن بعد از رفي 

 كوچه

 رفتيم

خانه اي كه در كوچه ي بن بست قرار جلوي آخرين 

 داشت ايستاد

ي كه شاخه هاي درختانش از ديوار ها راه  خانه اي ويلابي

 پيدا كرده

 بودند و براي كوچه طنازي ميكردند

علي داشت كليد مي انداخت كه در با شتاب باز شد و 

 محكم در

 آغوش گرمي فرو رفتم
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يل را در آغوش  نداشت پشتم اگر علي با آن دستش كه امب 

 را

ن شده بودم  نگرفته بود الان نقش بر زمي 

ن انداز شده بود كه  صداي هق هق خاله در كوچه طني 

 مدام پشت

 سر هم با خودش تكرار ميكرد

 ...يادگار شيوا اومده_

يل را در آغوش نداشت دستش را  علي در حالىي كه ديگر امب 

 روي

 شانه خاله گذاشت

ي 
م كرده بود حت  يل را به خاله غافلگب  متوجه نشده بودم امب 

 چه

 !كسي داده بود

 مامان بيا بريم داخل اينجا درست نيست_
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خاله نگاهي به من كه از شدت شوك مسكوت مانده بودم 

 و بعد

 نگاهي به علي انداخت و آرام به داخل رفت

ن خانه شدم ي وارد حياط بزرگ و سرسب 
 وقت 

ي ايستاده بود
 در انتظارم صقن

 

41 

 شمم به مرواريد افتاداول از همه چ

 هم بازي كودكي هايم چقدر عوض شده بود

موهاي مشكي اش را فرفري دورش ريخته بود و با آن قد 

 بلندش

ي ميكرد  دلب 

ي بود و 
چقدر در كودكي هايمان از پيچش موهايش ناراضن

 چقدر

ي من را ميخورد و من هم  حسرت موهاي لخت و نارنح 

 حسرت قد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  55 | 1825 
 

 ...بلندش را

ي موهاي مجعدش را دورش ريخته بود و ولىي حالا به ز  يبابي

 چشمانش

از اشك هاي جمع شده درست مانند اسمش مرواريد گونه 

 مي 

 درخشيدند

 ...چقدر بزرگ شده بوديم

ي حال در حال  خاله فرصت نگاه كردن به بقيه را نداد و ب 

 افتادن بود

 كه علي به خودش جنبيد و مادرش را در آغوش گرفت

ي كردنم را از ياد بردمجو متشنج شد و من غري  ت 
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 به سمت خاله كه رنگش به سفيدي گچ شده بود رفتم

علي روي پله هاي منتهي به خانه نشسته بود و خاله را به 

 سينه
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 خودش تكيه داده بود

ي كنار خاله و علي روي زانو هايش نشسته بود و 
مرد جوابن

 در حالىي 

 مي كردكه نبض خاله را با دستانش ميگرفت مليحا را صدا 

ي هاي مليحا و دوست صميمي 
محمدرضا عشق نوجوابن

 علي حالا با

عينكي كه بر صورت داشت خيلي پخته تر از هفت سال 

 پيش بنظر

 ...مي آمد

مرواريد و مليحا همراه با آب قندي سراسيمه به حياط 

 آمدند در

 !حالىي كه متوجه نشده بودم كي رفته اند

بر خودم مسلط  حياط دور سرم مي چرخيد ولىي سغي كردم

 باشم

 رو به روي خاله نشستم و دست يخش را در دستانم گرفتم
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آب قندي كه محمدرضا بهش داده بود كمي سرحالش كرده 

 بود
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دستش را بالا آورد و سمت راست صورتم قرار داد و بعد 

 سرش را

 بالا برد و رو به علي كرد

 علي زمردمونه نه !؟_

ودش هنوز به سينه منتظر جوابش نشد و درحالىي كه خ

 علي تكيه

كرده بود مرا به سمت خودش كشيد و محكم در آغوش  

 گرفت

دستم را دور شانه خاله حلقه كردم و عطرش را در جست و 

 جوي

ردي از بوي مادرم نفس كشيدم ولىي صورتم درست رو به 

 روي سينه
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علي قرار گرفته بود و به جايش عطر چوب در مشامم 

 پيچيده بود

 ه دادم و صورت خاله را بوسيدمسرم را فاصل

ي اسمش بود و من را
يتن ي هايش به شب 

ين ، مهربابن  خاله شب 

منده ي خودم كرد بابت دلشوره هايم  ...سر 

بعد از آرام تر شدن خاله در حالىي كه پاهايم خواب رفته 

 بود به

ي بلند شدم و علي هم خاله را بلند كرد
 سخت 

ي از پشت روي شانه ام نشست
 دست 
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ي 
ي او را به عطر وقت 

 
 برگشتم در آغوش گرمي بودم كه از بچك

ن و هل و گل ميشناختم  دارچي 

 كنار گوشم زمزمه كرد

 ...بالاخره خالت نوبت به مائم داد_
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 لبخندي رو لب هايم نشست و متاثر گفتم

 ..عمو محمود_

دستش را پدرانه روي موهايم كشيد و بعد پشت شانه ام  

 گذاشت و

 ي خانه بردمن را به سمت در ورود

روي مبل كنار عمو نشستم و روسري ام را از دور گردنم باز  

 كردم

ي خانه  خاله رو به رويم روي مبل هاي زرشكي اي كه زيبابي

 اشان را

ي از  ن دو چندان كرده بود نشسته بود و با دستمالىي كه چب 

 تار و

ي نمانده بود اشك هايش را پاك ميكرد
 پودش باف 

نشسته بود و موهاي هميشه به مليحا كه كنار محمدرضا 

 مشكي اش

 حالا به رنگ عسلي درآمده بود نگاه كردم
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 چقدر اين رنگ صورتش را زيبا تر كرده بود

 بچه هاي خاله تنها منان چشم و ابروي مشكي و 
ن در بي 

ه ن  پوست سب 

ده بود و مانند من به مادرش  را از عمو محمود به ارث نب 

 رفته بود

 اين جمع حضور نداشت كه نميدانم چرا حالا در 

ه  ي سكوت كرده بودند و به يك ديگر خب 
 

در حالىي كه همك

 شده

ي نگاهي را حس كردم
 بودند سنگيتن

 به سمتش برگشتم

 چشمان مهربانش من را رصد ميكرد

 لبخندم را با لبخند پر احساشي جواب داد

 انگار با چشمانمان حرف مي زديم

ي كه من از پشت پنجره ي 
 درحالىي  درست مانند وقت 

ن ماشي 

 كه
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فتم تماشايش  ي بازگشت مب  ي ب  همراه پدرم به ناكجابي

 ميكردم و او

ي ميكرد
 ...پر بغض با نگاهش از من خداحافظن

ه ي همديگر بوديم آرام پلك زدم  همانطور كه خب 
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 نگاهش درست مثل مرواريدِ كوچك آن روز ها شده بود

ه مرواريدي كه منان عروسك محبوب بنفشش را ازش گرفت

 بود ،

كاموا هاي خاله را دور گردنش پيچيده بود و از پنجره 

 اتاقش

 آويزان كرده بود

من و مرواريد هم براي همديگر حكم همان عروسك 

 محبوب هفت

ي را داشتيم
 
 سالك
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عروسكي كه بزرگب  هاي دنياي كوچكمان از هم دورشان  

 كرده

 بودند

 چهره عروسكش هنوز هم در خاطره ام هست

ي كه داشت اسمش را بنفشه  بخاطر موهاي 
بلند بنفس 

 گذاشته بوديم

 ...اما

ي به رنگ  ي نارنح  كي با موهابي
عروسك محبوب من دخب 

 موهاي

خودم بود كه علي نوزده ساله برايم از نزديكي باشگاهش 

 خريده

 ...بود
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از گذشته به حقيقت برگشتم و به افرادي كه دورم نشسته 

 بودند
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 نگاه كردم

يل توجه  م را جلب كردنبود امب 

 چشمانم را دور خانه چرخاندم ولىي هيچ اثري ازش نديدم

 قلبم در سينه تپش گرفت

به سمت علي كه روي مبل تك كناري ام نشسته بود 

 برگشتم و

 نگران لب زدم

يل_  ...امب 

 زودتر از علي صداي مليحا به گوشم رسيد

دند براي پيدا كردن  ن انگار تك تك اين جمع له له مب 

 موضوعي كه

 بتوانند اين سكوت را بشكنند

 ...تو اتاق روي تخت كنار مسيح خوابوندمش_

 چشمانم را گنگ به او دوختم

 لبخندي روي لب هاي باريكش نشست
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48 

 !پسرم مسيح ، چهار سالشه_

 لبخندي زدم و كمي با مكث و بچگانه گفتم

 !مرشي ؛ فقط نيوفته از روي تخت_

 لبخند دلگرم كننده اي زد

 ...بالش گذاشتمنه دورش _

ن هايش را بالا داد كه  علي يك دفعه از جا بلند شد و آستي 

 ساعد پر

ن نمايان شد ي و سب   پيچ و خمش با رگ هاي آب 

ي نمونده ، همه خسته ايم_ ن  !پاشيم تا صبح چب 

 مليحا رو به محمدرضا كرد

 !محمد ، مسيح از اتاق بيار زمرد اونجا راحت بخوابه_

ي كه ر 
و به روي پله هاي متنهي به طبقه محمدرضا وارد اتاف 

 بالا قرار
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داشت شد و همراه با پسر بانمكي كه لب هاي غنچه اش از 

 خواب

ون آمد  عميق باز مانده بود بب 

 

49 

مليحا و محمدرضا شب بخب  آرامي گفتند تا پسرشان بيدار 

 نشود و

 سري    ع به طبقه بالا رفتند

ه مانده بود  و هنوز هم   علي رو به خاله كه به نقطه اي خب 

 گاهي 

قطره اشكي از گوشه چشمانش سرازير ميشد انداخت و بعد 

 رو به

 عمو محمود كرد

يد زودتر بخوابه يكم ديگه ادامه بده _ بابا لطفا مامان بب 

 ميگرنش

 !عود ميكنه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  66 | 1825 
 

ي روي بازوي علي كشيد و علي هم سري تكان داد 
عمو دست 

 و

ي اي  همانطور كه به سمت پله ها مي رفت شب بخب  
همگابن

 گفت

نگاهي به خاله انداختم كه حالا مرواريد كنارش نشسته بود 

 و آرام

 با مادرش صحبت مي كرد

 رو به عمو گفتم

 من با خاله حرف بزنم؟_
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لبخندي روي صورتش نشاند و درست مثل پدرانه اي كه 

 خرج علي 

 كرد دستش را روي شانه ام گذاشت

 ! به با خودش كنار ميادنه عمو ، ياد شيوا افتاده يكم بخوا_

 ...تو برو بخواب خسته اي
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 آنقدر خسته بودم كه بدون صحبت

ي گفتم  سري تكان دادم و شب بخب 

ي كه محمدرضا مسيح را از آن
 به سمت اتاف 

 خارج كرد رفتم

 تنها نور آباژور اتاق را كمي روشن كرده بود

 در اتاق را بستم و بهش تكيه دادم

ي داشتم
 حس متناقضن

سيده امدروغ بو   د اگر بگويم نب 

 اتفاقا خيلي ترسيده بودم

ي از آينده بود
 وجودم پر از حس نگرابن

 

51 

ي بوجود مي 
ها و موفقيت هاي بزرگ با حس نگرابن ولىي تغيب 

 آمد ؛
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ي اي 
ي نداشته باشد هيچ غم و نگرابن

ي اي كه هيچ تكابن
 

زندك

 در آن

 ...راه نداشته باشد راكد است

ي 
 انگار كه سوار تردميل باش 

ي بازهم ي و بدوبي
ي تلاش كتن  هرچ 

ي كه بودي
 !در همان نقطه اي هست 

 تكيه ام را از در برداشتم

 كت علي را درآوردم

 حس وسوسه ي بو كشيدنش را در سرم كشتم

ي انداختمش
 و روي كاناپه ي كنار پا تخت 

س نبض مي زد  گيجگاهم از اين همه اسب 

 روي كاناپه نشستم و سرم را در دستانم گرفتم

 ميخواست موهايم را از ريشه مي كشيدمدلم 

 تا فكر و خيال دست از سرم بردارد ولىي بجايش

ي 
 سرم را به پشت مبل تكيه دادم و نفس عميق 
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ي اي كه در گلويم جاخوش
 كشيدم تا بغض لعنت 
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 ...كرده بود نشكند

 صداي باز شدن آرام در تكانم داد

د ن  مرواريد را در چهارچوب در ديدم كه آرام لب مب 

 ميتونم بيام تو؟_

 بلند شدم و سرم را تكان دادم

 ...حتما_

هوا سرده لباست نخيه ، اينارو بپوش من تا حالا _

 نپوشيدمشون

 نوئن

ن نگاهش كردم  تشكر آمب 

 ...مرشي _

 لبخندي زد و كمي اين پا و آن پا كرد
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 انگار دلش ميخواست بازهم صحبت كند

دارم كه الان بخواب بيدار شدي برو حمام بازم لباس _

 بهت بدم

ي كه لازم داري بخريم ابي
ن  بعدم با هم ميتونيم بريم خريد چب 
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 لبخندي زدم و لباس هارا گرفتم

 ...باشه همينكار ميكنيم_

ي گفت و در را پشت سرش بست  شب بخب 

اهن را گرفتم و از تنم ن پب   بند هاي لباسم را باز كردم و پايي 

 درآوردمش

ي اي لباشي كه مرواريد داده بود س
ت بلوز و شلوار صورب 

 بود كه

 رويش قلب هاي سفيد داشت

ي 
ي كارم تمام شد لباس خودم را تا كردم و روي پاتخت 

وقت 

 گذاشتم
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 كه چشمم به قاب عكسي خورد

 قاب عكس را بلند كردم

ي 
 

ي بزرك  منان بود كه در برف با كاپشن آب 

 روي اسكي ايستاده بود

 نگاهم را دور تا دور اتاق چرخاندم

 !اينجا اتاق منان بودپس 

 منان چهارسال از من و مرواريد بزرگب  بود

 

54 

ي بود
 و ميشد گفت پسر سر  و شيطوبن

 تا حدي كه در مقايسه با علي ميشد ناخلف

 ...ناميدش

 بالش هاي روي تخت را برداشتم و آرام كنار

يل دراز كشيدم  امب 

 انگشت اشاره ام را روي لپ هاي نرمش كشيدم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  72 | 1825 
 

ي نگذشت كه  ن ن شد و به خوابچب   چشمانم سنگي 

 ...رفتم

 بدنم را تكان دادم و عضلات گرفته ام را كشيدم تمام

 بدنم خشك شده بود

 چشمانم را ماليدم و به پنجره اتاق نگاه كردم

نوري كه در اتاق پخش شده بود نشان ميداد مدت زيادي 

 از صبح

 گذشته است

يل در كنارم نبود  امب 

ي كشيدمبلند شدم و به موهاي آشفته 
 ام دست 
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داشتم از اتاق خارج ميشدم كه چشمم به آينه قدي اي كه 

 به ديوار

 اتاق نصب بود افتاد
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ي ديگر بودم كه متوجهش  ديشب آنقدر در دنيابي

 نشده بودم

 جلوي آينه ايستادم

پوست سفيدم ، سفيد تر از حد معمول شده بود كه نتيجه 

ي 
 ضعقن

 بود كه تنم را فرا گرفته بود

ي ام از خشكي بيش از حد ترك خورده بود لب هاي  
گوشت 

 ولىي 

 قرمزي خدادادي اش كمي به صورتم رنگ بخشيده بود

 موهايم را مرتب كردم

 نياز به شانه داشت ولىي بازهم كمي بهب  شد

ي كشيدم
 پوفن

ي اي شده بود كه 
ستابن  بچه هاي دبب 

چهره ام شبيه دخب 

 صبح زود

 به اضار مادرشان بيدار شده اند و غم

ن در دلشان خانه كرده استم  ...درسه رفي 
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 در اتاق را باز كردم و خارج شدم

 

56 

خانه  ن در حال هيچكس نبود و صداي افراد خانواده از آشب 

 مي آمد

 چشمانم را روي ديوار هاي خانه به دنبال ساعت چرخاندم

ي كه دوازده را نشان مي  با ديدن عقربه هاي ساعت طلابي

 داد از

 از حد معمول شدتعجب چشمانم باز تر 

خانه شدم و سلام بلندي كردم ن  وارد آشب 

اول از همه خاله و عمو محمود و بعد مرواريد و مليحا 

 سرشان را بالا

 آوردند و با لبخندي از ته دل سلامي گفتند

د به  ن مليحا در حالىي كه محتواي قابلمه ي روي گاز را هم مب 

 سمتم

 برگشت
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ي گذاشتيم ، مامان ميگ_ ن فت بچه كه بودي برات قرمه سب 

 عاشق

 ...قرمه بودي

ن  مرواريد همانطور كه غذا در دهان مسيح كه روي مب 

 ناهارخوري

 نشسته بود مي گذاشت خنديد

ي راه_
 سر ته ديگاي سيب زمينيش با تو و منان جنگ جهابن

 مينداختيم
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 از يادآوري آن روزها لبخند به لب هايم آمد

 خيلي خوشمزه بودن_

 دمكمي معذب ادامه دا

 الانم ته ديگ داره ؟_

 ...آره خاله_
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يل نبودش اينجاام نيست_  خاله بيدار شدم امب 

 مليحا زودتر جواب داد

خواب بودي بيدار شده بود يكم گريه ميكرد من _

 خوابوندمش اتاق

 علي كه با محمدرضا حواسشون بهش باشه

ن نگاهش كردم  تشكر آمب 

 ...واقعا مرشي _

ي نگاه خاله كه با محبت
ه ام بود را حس كردم سنگيتن  خب 

ي خالصانه رفتار ميكردند كه بيشب  
آنقدر خوب و با محبت 

 معذب

 شده بودم

 

58 

بالاخره من الان يك عضو اضافه بودم كه از قضا در بغلم 

 يك كودك

 شب  خواره هم داشتم
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بايد يك گوشه مي نشستم و دستم را زير شانه ام ميگذاشتم 

 و آنقدر

 پيدا كنم فكر مي كردم تا راه حلي 

ي كه از جانب خاله  ن نميدانم چرا ولىي هر جمله محبت آمب 

 و عمو و

 بقيه مي شنيدم

د ن  مانند يك گل سرخ زيبا بود كه در دلم جوانه مب 

ن  زيبا بود ولىي همراهش خار هاي زيادي داشت كه با نشسي 

 و رشد

 كردن در دلم ، بيشب  زخمي اش مي كرد

 ندانگار يك حس آشنا را در دلم مي پرورا

 حسي كه در كودكي هم داشتم

ي پناه  ...حس يك طفل يتيم و ب 

ن   ي كه مسيح ميخورد روي مب  خاله برايم يك بشقاب از سوب 

 گذاشت

 صندلىي را عقب كشيدم و نشستم
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 از خاله تشكر كردم و با ولع قاشقم را پر كردم

 

59 

همانطور كه سوپ را ميخوردم صداي زمزمه ي مسيح را 

 شنيدم كه

گوش مرواريد كرده بود و با صداي كودكانه اي سرش را در  

 زمزمه

 ميكرد

 خاله اين خانوم بچه جديد مامانيه؟_

 سرم را با خنده بالا آوردم

 مرواريد هم با خنده گفت

 چرا خاله جون؟_

لبش را غنچه كرد و دستش را به نشانه ي فكر كردن روي 

 لپش

 قرار داد

 !آخه شما فقط به بچه ها سوپ ميدين بخورن_
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 خنده ي بلندي كردم و لپش را كشيدم

ي _
نه خاله همه ميتونن سوپ بخورن ؛ تازه من خودم يه بن

ي دارم
 ...بن

چشمانش و دهانش را با ذوق باز كرد و دستش را روي 

 شكمش

 گذاشت

 

60 

ي داري؟_
ي بن
 مثل عمه ماهي توي شكمت بن

 با تعجب نگاهش كردم و نه اي گفتم

 ...به اطرفيان نگاه كردم

ي مليحا قا
شق را به لبه ي قابلمه زد و روي پيش دست 

 قرارش داد

 صندلىي را عقب كشيد و رو به رويم نشست

من و محمدرضا كه انقدر آروميم معلوم نيست اين همه _

 زبون از
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 ! كجا اورده

 ماه چهره رو ميگه خواهر محمدرضا

 مسيح ماهي صداش ميكنه

 ...نزديكاي زايمانشه ديگه

چهره را در مراسم خواستگاري  كمي فكر كردم تا صورت ماه

 مليحا

 ...به ياد بياورم ولىي تنها هاله اي محو ازش به ياد داشتم

 لبخندي زدم

 ...مبارك باشه_
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 كمي اين پا و آن پا كردم

 من ميتونم برم حمام؟

م برات حوله و لباس _ اره خاله قربونت برم من الان مب 

ن بيارم  تمب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  81 | 1825 
 

يل بزنممرشي خاله فقط من برم يه سر به _  امب 

سم اتاق علي كدام است در طبقه بالا سه  يادم رفت بب 

 اتاق بود كه

ي كه درش باز بود سرك كشيدم ولىي در هيچكدام 
به دو اتاف 

 اثري

 ...از پسرم نبود

ي كه بسته بود را چند بار آرام زدم
 در اتاف 

ي نيامد  ولىي صدابي

 دلهره به جانم افتاد

 فكربا خيال راحت خوابيده بودم و به 

يل نبودم  امب 

 در را باز كردم و سرم را داخل بردم

ي روي لب هايم نقش بست
 

 لبخند پررنك
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پسركم آرام وسط تخت دو نفره اي به خواب رفته بود و 

 دستش

 مشت شده كنار سرش قرار داشت

با ديدنش از خود بيخود شدم به سمتش رفتم و زانويم را 

 آرام روي

يل   را بيدار نكندتخت گذاشتم تا تكانش امب 

انگشت كوچكم را روي دستش گذاشتم و با لب هايم بوسه  

 كوچكي 

 روي انگشتانش زدم

 در نيمه باز اتاق كامل باز شد و من از صدايش برگشتم

علي با بالا تنه اي برهنه و حوله اي طوشي كه دور كمرش 

 بسته بود

 حوله اي كوچك و سرمه اي رنگ را روي موهايش مي كشيد

شكاري اش بخاطر خيس بودن براق شده بود و سينه ي ورز 

 باعث

 ...ميشد ناخوداگاه به بالاتنه ورزيده اش زل بزنم
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يك آن به خودم آمدم و با دستانم جلوي چشمانم را گرفتم 

 و به

ي انجام مي دادم بلند  
 

ي كه در هنگام هول شدنم از بچك
عادب 

 گفتم

 ...سلام_
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 صداي بمش به گوشم رسيد

 عليك سلام_

چشمانم را باز كردم و سغي كردم خودم را جمع و جور كنم 

 و جدي

 جلوه بدهم

يل اينجا خواب بود اومدم تو ، نميدونستم اينجا اتاق _ امب 

 ...توئه

 تك ابروي سمت چپش را بالا انداخت

؟_ ي  مگه گفتم چرا اينجابي
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 با چشم غره اي نگاهم را ازش گرفتم

يل بردم تا از روي تخت بلند شدم و دستانم را سمت ا مب 

 بلندش

 كنم

 چرا بچه رو مي بري_

 !بيدار ميشه

 دستانم را پس كشيدم

ي پيشت باشه_
 ...گفتم شايد راحت نيست 

 صداي بم و مردانه اش خشك و خشن تر شد

ي ميتونه پيش بياره_
 !چه ناراحت 

 

64 

 لحنش حرصم را درآورده بود

من دلم همان علي را ميخواست كه با همه سرسخت بود 

 با منولىي 
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 در صدايش ملايمت بارزي احساس ميشد

 شانه هايم را بچگانه بالا انداختم

ي شباهت
 

ك ي نگاهش كردم در ته مردمك هايش كه از تب 
 وقت 

محسوشي با قهوه تلخ داشت خنده و يا احساشي مثل 

 سرگرمي را

 ديدم ولىي لب ها و فكش سخت و محكم بود

ون آمدم  از اتاق بب 

محكم بهم مي كوبيدم ولىي دلم ميخواست در اتاق را 

 متاسفانه پسرم

 ...در اتاقش خواب بود

خانه شدم ن ن رفتم و وارد آشب   از پله ها پايي 

خاله تا من را ديد بلند شد و حوله اي سفيد رنگ را بدستم 

 داد

ن كنار اتاق مرواريده رو به روي _ بيا خاله ، حمام طبقه پايي 

 اتاق

 ...خودت
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 فتمحوله تا شده را از دست خاله گر 

 

65 

 مرشي خاله جون_

ي مرواريد را در سبد  وارد حمام شدم و لباس هاي اهدابي

 انداختم

ن بدنم اين بخار و آب داغ را طلب ميكرد  بيش از همه چب 

ي كه حاصل از حمام نيم ساعت پيشم بود  با حس خوب 

 حوله را از

 آويز كنار در برداشتم و دورم پيچيدم

 لبه اش را بالاي سينه ام محكم كردم

نگاهي به خودم انداختم كوتاهي حوله دقيقا كمي از ران 

 پاهايم را

 پوشانده بود

خانه  ن ي به حمام رفتم عمو و محمدرضا در حال و آشب 
وقت 

 نبودند
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 علي هم كه بالا بود

ولىي باز هم خيلي زشت مي شد اگر با اين وضعيت با آن ها 

 رو به

 رو مي شدم

ن كشيدم و از لاي در  ه در را پايي   نگاهي انداختمدستگب 

كسي نبود سري    ع از در خارج شدم و خودم را به اتاق منان 

 رساندم

ي كشيدم
 در را پشت سرم بستم و نفس راحت 

 

66 

 يك دست لباس روي تخت قرار داشت

 لباس ها را نگاه كردم

وزه اي به همراه شلوار لىي بود ن فب   يك شومب 

 شلوار برايم بلند بود و كمرش گشاد

ي هايم را نمايان كرده اما در عوض خيلي 
 

محسوس برجستك

 بود
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 آن هم به دليل اندام لاغر و كشيده و صاف مرواريد بود

ي كشيدم
 نفس عميق 

ي يك شانه هم نداشتم  
اين وضعيت اصلا درست نبود حت 

 كه موهايم

را شانه كنم و خجالت ميكشيدم از خاله هم درخواست  

 كنم

 بايد با وكيل پدرم تماس ميگرفتم

ي مرصاد و سكته كردن بابا بعد از ، از 
دست دادن ناگهابن

 آنقدر

اث پدر  ن از جمله مب  شوكه بودم كه ذهنم خالىي از هرچب 

 ...بود

 موهاي خيسم را سمت راست شانه ام بافتم و چون

ي براي بستنش نداشتم پايينش را بازگذاشتم
 كس 

خانه كشيدم ن  از اتاق خارج شدم و سركي در آشب 

ي نبود  اما هيچ خب 
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ي كل طرح  در 
 

ي رنك وسط حال ايستاده بودم كه پرده ي شب 

 گل

ي خورد
ي داشت ، تكابن

ي رنگ ماب   هاي طلابي

يل را در آغوش داشت پرده  محمدرضا در حالىي كه امب 

 را كنار زد

يل تكان  دست هايش را به حالت بازي جلوي صورت امب 

 مي داد و

پسرم در حالىي كه چشمانش را درشت كرده بود با دقت 

ه  خب 

ي را از دهان كوچكش خارج حر 
يتن كاتش بود و اصوات شب 

 ميكرد

مانه گفت ي محب 
 نگاهش كه به من افتاد با صورت مهربابن

وع  _ زمرد جان همه تو حياط منتظر شمان تا غذا رو سر 

 ...كنيم

 لبخندي زدم و سرم را تكان دادم
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 داشتم دنبالشون ميگشتم_

يل را بغل  داشت از  خنده ي آرامي كرد و همانطور كه امب 

 كنارم رد

ي نگاهم را كه روي خودش ديد برگشت
 سنگيتن

 من و اين فسقلي قراره نوشابه رو از يخچال براتون بياريم_

 لبخند خجولىي زدم و بله كوتاهي گفتم

 

68 

 به سمت پرده رفتم

كنجكاو كنارش زدم كه با يك حياط نسبتا كوچك رو به رو 

 شدم

كرده بود و دور تا حياط با دري شيشه اي به حال راه پيدا  

 دورش را

 گلدان هاي كوچك پر كرده بود

ن ناهار  ي كه زياد قابل ديد نبود مب 
در انتهاي بالكن سمت 

 خوري تقريبا
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ي اي زينت 
ي سنت  ن قديمي اي قرار داشت كه رويش را رو مب 

 داده

 بود

در برابر حياطي كه ديشب در ورودي خانه قرار داشت 

 هيچ به

ن بود كه حساب مي آمد اما دركل فضا يش بسيار دلنشي 

 مطمئنا اين

 ...همه آرامش كاره كسي جز عمو محمود نبود

خانه ي خاله خانه اي قديمي بود كه انگار بازسازي كاملي 

 شده بود

ي 
ي كه از خانه هاي سنت 

اما هنوزهم آن حس صميميت 

 دريافت ميشد

 را بهت منتقل ميكرد

 ...چه بسا بيشب  

 وارد حياط شدم

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  92 | 1825 
 

69 

ي از آن  مسيح دستانش
 

د و گاهي يواشكي برك ن را به گل ها مب 

 ها را

 ميكند كه با واكنش مرواريد مواجه ميشد

 خاله و عمو روي صندلىي نشسته بودند

 و مليحا بشقاب ها را ميچيد

مرواريد هم مشخص بود وظيفه خطب  مراقبت از مسيح را 

 بر عهده

 گرفته است

 به سمتشان رفتم

ي عافيت باشه  اي گفت كه با لبخند خاله با خوش روبي

ي ازش
 عميق 

 تشكر كردم

قاشق ها و چنگال ها را از مليحا گرفتم تا براي كمك به او 

 روي

 بشقاب ها بچينم
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ن نشستيم و محمدرضا  ي پشت مب 
 

ن كه حاضن شد همك مب 

 هم به

يل به ما اضافه شد  ...همراه نوشابه و امب 

يل را روي پاهايم گذاشتم و همانطور كه لپ هاي  امب 

 را نرمش

ي را در دهانم گذاشتم ن  نوازش ميكردم قاشق قرمه سب 

 

70 

آنقدر خوش عطر و مزه بود كه لبخند ناخودآگاهي روي 

 لب هايم

 نقش بست

ي از علي نبود وع به خوردن كرده بوديم ولىي خب 
ي سر 
 

 همك

ن قاشقم را داشتم با لذت در دهانم ميگذاشتم كه  دومي 

 علي تلفن به

كه به سمت تنها صندلىي   دست به حياط آمد و همانطور 

 خالىي كه در
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 كنار من قرار داشت مي آمد تلفنش را بالا آورد و تكان داد

 ...ببخشيد يه تلفن كاري واجب بود_

مشخص بود كه قبل از آمدن من براي صحبت با تلفنش 

 به اتاق رفته

 بود

صندلىي كنار من را عقب كشيد و اندام چهارشانه و پهنش 

 در كنارم

 جاگب  شد

ي ت  فاوت به خوردنم ادامه دادمب 

د و تكان ميخورد ن  مسيح در بغل محمدرضا دائم نق مب 

 

71 

اضار داشت كه روي پاي مليحا كه سمت راست من 

 نشسته بود

د ببيند ن ي صدا مب 
ي بن
يل را كه بن  بيايد تا امب 
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در آخر با اضار هاي مداومش مليحا در آغوشش گرفت و 

 مسيح

يل شدهم مشغول دست زدن به صورت و    گونه ي امب 

م  سغي كردم وسواس را كنار بگذارم و زياد سخت نگب 

ولىي داشتم اذيت ميشدم و سرماي حياط هم با بادي كه مي 

 وزيد

باعث شده بود موهاي خيسم سرم را به درد بياورد و لرز 

 ملايمي به

 تنم بنشيند

بشقاب خورشت را بلند كردم و خواستم چند قاشق قرمه 

ي ن  سب 

ريزم كه دست مسيح ناگهان به سمت صورت روي برنجم ب

يل  امب 

 دراز شد و زير دستم خورد

ي نبيند دستم را جلو كشيدم و تمام  يل آسيت  براي اينكه امب 

 محتواي
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ن لباسم ريخت  ...خورشت خوري روي دستم و آستي 

ل كنم  چشمانم را بستم تا خودم را كنب 

 

72 

ن كثيف شده بود و با دست چپم  دست راستم و كل مب 

يل را  امب 

 گرفته بودم

مليحا با مسيح دعوا ميكرد و اين بيشب  اعصابم را بهم 

 ريخته بود

يل بيفتد ميتوانم دستم  مانده بودم چگونه بدون اينكه امب 

ن   را تمب 

ي روي مچ دستم نشست
 ...كنم كه دست 

 به سمتش برگشتم

خودش را رو به من متمايل كرده بود و دستمال كاغذي اي 

 در دست

 داشت
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دستم را بالا آورد و دستمال كاغذي را از مچ تا نوك  مچ

 انگشتانم

 كشيد

شان كرد ن  تك تك انگشتانم را دستش گرفت و تمب 

ه  ن حال صورتش پر از اخم بود و به دستانم خب  در عي 

 ...مانده بود

 آستينم از خورشت چكه مي كرد

از اين وضعيت بايد حالم بهم ميخورد ولىي حالا داشتم در 

 دل قربان

فتم  صدقه ي مسيح مب 

 

73 

و با خودم فكر ميكردم با اين خراب كاري اش چقدر به دلم 

 نشسته

 است

 خودم هم از افكار ضد و نقيض و عجيبم تعجب كرده بودم
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من ميدانستم قلبم چه حالىي دارد ولىي خودم را به آن راه 

دم ن  مب 

ن حال هم ميدانستم آنچه در قلب من خانه   زيرا در عي 

 كرده است

 ب علي آشيانه اي ندارددر قل

 ...علي مهربان بود ولىي فقط براي افراد محدودي

 البته من هم در كودكي جزو آن محدود ها بودم

ي  ولىي حالا قلبش نسبت به من هم شبيه همان سنگ هابي

 شده بود

د تا از صخره ها بالا برود ن  كه به آن ها چنگ مب 

 به دستانش نگاه كردم

 دشايد چندين برابر دستان من بو 

كاملا قابل تصور بود كه با اين دست ها ميتواند چه صخره 

 نورد قابلي 

 ...باشد
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ي 
 

وزه اي رنگ را كه حالا لكه ي بزرك ن فب  ن شومب  آستي 

 رويش را

 پوشانده بود بالا برد

 

74 

نميدانم از سرماي هوا بود يا لمس دستان علي كه مورمورم 

 شد و

 پوست سفيدم را كاملا واضح دون دون كرد

 ز اينكه كارش تمام شد از جايش بلند شدبعد ا

ن كثيفه_ يم تو ؛ مب   محمد وسايلا رو جمع كن بب 

 خاله به جاي محمد جوابش را داد

م يه دستمال بكشيم درست ميشه،همينجا _ ن علي مب 

 !بشينيم

علي ديس برنج و پارچ آب را بلند كرد و صداي جدي اش 

 بگوش

 رسيد
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 ...هوا سرده بچه ها سرما ميخورن_

 را بالا آوردم و نگاهش كردم سرم

 منظورش من بودم؟

 مورمور شدن پوستم را به حساب سرمايم گذاشته بود!؟

ي 
سرش را به سمتم برگرداند و لحظه اي نگاهمان با هم تلاف 

 پيدا

 كرد

ه شوم  چند ثانيه هم نگذاشت در چشمانش خب 

 !نگذاشت ببينم واقعا دلواپس من شده است يا نه
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 رفت و از حياط خارج شد سري    ع به سمت در 

ن را كم كم به  ي بلند شدند و وسايل روي مب 
 

پشت بندش همك

 داخل

 ...بردند
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بعد از خوردن غذا به همراه مرواريد به اتاقش رفتم ؛ 

 اتاقش به

 رنگ مسي و كرم بود

به ديوار هايش ديوار كوب هاي گيپور آويزان بود و از همه 

 زيباتر

ي  ي بود كه از قفس طلابي
ي در گوشه اتاقش مرغ عشق  زيبابي

 آويزان

 بود

ن نگاهش كردم  با تحسي 

شبيه عمو محمود شدي! همون آرامش تو تك تك _

 رفتارت حس

 !ميشه

 دستانم را در دست گرفت و باهم روي تختش نشستيم

د و با چشمان براقش انگار برايم مرثيه اي  آن ها را را فسر 

 ...ميخواند

 به رنگ حنا بودنگاهي به دستانش كردم ناخن هاي بلندش 
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76 

ي داشت  مرواريد از ابتدا هم روحيه جالت 

 ...شعر ميگفت

ي براي وزيدن باد هم فلسفه اي آرامش بخش برايت مي 
حت 

 ...آورد

ي بود
ن آلات موسيق   ...عاشق نواخي 

در آخر هم علي برايش تاري خريده بود و به كلاس هاي 

ي 
 آموزش 

 مي بردش

آمد فوتبال بازي كردن با اما من تنها كاري كه از دستم بر مي 

 منان

ن آمدن شيشه هاي خانه  بود كه حاصلش چندباري پايي 

 اشان شده

 ...بود

 صدايش به گوشم رسيد
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تغيب  كردي زمرد! طبيعيه كه تغيب  كنيم ، منم عوض _

 ...شدم

ي هارو دارم اما 
 

ولىي بازم درونم همون مرواريده همون ويژك

 ...تو

 !يبينمديگه تو چشمات اون برق شيطنت نم

 ...اون هيجان ، اون اميد و طراوت
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 ...سرم را به سمت راست چرخاندم و خنده كوتاهي كردم

ون آوردم  دستم را از دستانش بب 

 ...حس كردم كه كمي جا خورد و خودش را جمع و جور كرد

وع به صحبت كند  قبل از اينكه سر 

 با دستانم صورتش را قاب گرفتم

 ...من همون زمردم مرواريد_

 همون كه به شيطنت دعوتت ميكرد
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ن تشويقت ميكرد  همون كه از همه بيشب  به نواخي 

ي با صداي بلند ميخوند تا تو 
ي كه مينوشت  همون كه شعرابي

 شجاعت

ي 
 ...خوندن نوشته هات داشته باش 

 من همونم فقط ديگه علاوه بر مادرم ، پدرمم ندارم

ي بابا هيچ وقت براي من پدري نكرد
 ميدوبن

هيچ وقت من و مامان و بابا مثل يه خانواده عادي از اولم 

 ...نبوديم

ي پدرشه؟ پدر من  ن قهرمان هر دخب  شنيدي ميگن اولي 

 هيچ وقت

 حاميم نبود

ي كه مامانم رفت ديگه هيچ پشت و پناهي 
 

من از بچك

 نداشتم
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ي كه تو قصه ها ميگن  از همون موقع ها فهميدم هرچ 

 ...دروغه

ن   همه پدرا قهرمان نيسي 

ن   همه مادرا مهربون نيسي 

ن   همه بچه ها خوشحال نيسي 

ي و ديو و دلب  دروغه
 ...سيندرلا و سفيد برفن

ي نيست
 دنيا اصلا شبيه ديزبن

من خيلي زود فهميدم همشون حاصل يه ذهن خلاق براي 

 رسيدن

 ...به پول بوده

ي ها با تمام اين تجربه 
ن الان با تمام اين سخت  ي همي 

من حت 

 هاي تلخ

 همون زمردم

 ...فقط قوي تر شدم

ي توي اين دنيا دو دسته آدم وجود داره
 !ميدوبن
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ي كه با كشيدن طعم مشكلات بيشب  ، دنبال مقصر  كسابي

 ميگردن ؛

ن كه  ي ظلم ديگران تصور ميكين
انقدر خودشون قربابن

 هرلحظه

ن  ي بيشب  ميكين
 !احساس بدبخت 
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ه قوي  ي بهشون سخت تر ميگب 
 

ي زندك دسته دوم ولىي هرچ 

 تر

 ...ميشن

ي جلوي آينه 
ن هر غم و مشكل ، وقت  من بعد از گذشي 

 وايميستم به

 خودم ميگم

 ...آفرين

ي از پسش بربياي
 آفرين دخب  كه اين بارم تونست 
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من در مواجه شدن با مشكلات جديد انقدر اعتماد به 

 نفس دارم كه

ي ؛ كوه استقامت من تكون 
حس ميكنم هيچ وزش طوفابن

 ...نميده

 كمي سخت تر  من همون زمردم فقط

ي از من هربار زمرد ناياب تري ساخته 
 

چكش زندك

 ...!مرواريد

به صورتش نگاه كردم كه از بارش چشم هايش خيس شده 

 ...بود

 دستم را روي صورتش گذاشتم و اشك هايش را پاك كردم

 ولىي در دلم با خودم گفتم

ي بدهم
ي است كه قرار است به دنياي ديزبن

 !آخرين فرصت 

ي با موهاي قرمز كه روزي آخرين فرصت  براي دخب 

 بابالنگ دراز

 داستان جودي ميناميدش
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 دستش را گرفتم و چند بار محكم تكان دادم

ي من ته ته _
بسه ديگه آبغوره نگب  ، اينارو گفتم كه بدوبن

 دلم تو

 ...عمق وجودم همون زمرد وجود داره

 با چشم هاي اشكي اش دستانم را رها كرد و دور تنم پيچيد

چقدر آن سال هاي اول دلم براي اين آغوش تنگ شده 

 بود

 دستم را پشت كمرش گذاشتم و نوازشش كردم

ون آمد و در حالىي كه دستانش را بهم مي زد با  از آغوشم بب 

 ذوق

 گفت

ين جاها_ مت بهب   ...زمرد بايد برات بريم خريد ؛ ميب 

 خنديدم و سرم را تكان دادم

كه با وكيل بابا تماس   با يادآوري خريد به خاطرم آمد 

 نگرفته ام ؛
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ي يك تلفن هم نداشتم
 حت 

 اين وضعيت ديگر داشت كلافه ام ميكرد

ي اش بود
 مرواريد حواسش به گوش 

ي چند لحظه گوشيت بدي يه تماس _
مرواريد ميتوبن

م  ...بگب 

 سرس را بالا آورد و كمي نگاهم كرد
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 آره حتما_

ي را ازش گرفتم
 تشكري كردم و گوش 

 در اتاق رفتم و تلفنش را بالا بردم و تكان دادم به سمت

 زودي بر ميگردم_

احت و  ي به اتاقشان براي اسب 
 

كسي در حال نبود همك

 خواب بعد

 از ظهر رفته بودند
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خانه ميگذشتم نگاهي انداختم ن  همانطور كه از كنار آشب 

 ...آنجا هم كسي نبود

 در خانه را باز كردم و خارج شدم

كشيد تا درخت ها و فضاي حياط را كه از ابتدا دلم پر مي

 در تاريكي 

 آن شب مشخص نبود ببينم

 بعد از اينكه وارد خانه شده بوديم تا ناهار را در آنجا ادامه

 دهيم

 خاله لباشي از مرواريد را به دستم داده بود تا عوض كنم
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 سه ربغي بود كه رنگ قرمزش به پوست 
ن لباس بلوز آستي 

 سفيدم

 تنم بسيار نشسته بودآمده بود و در 

ي هاي بالا تنه ام را 
 

ميشد گفت كامل قوس كمر و برجستك

 مشخص
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 كرده بود

در حياط سوز كمي مي آمد كه مژده ي فرا رسيدن فصل 

 سرما را

 مي داد

ي را بالا آوردم
 دستانم را دور تنم پيچيدم و گوش 

سغي كردم شماره اي را كه در آن دو هفته ي زجر آور شايد 

 بيش

 هزاران بار گرفته ام را به ياد بياورماز 

دم  ...شماره را گرفتم و منتظر به بوق هاي متوالىي گوش سب 

ي  پاهايم را كلافه تكان دادم تا اينكه صداي مرد به زبان عرب 

 در

 گوشم پيچيد

 بله؟_

ي   به گوشم چسباندم و من هم به زبان عرب 
ي را بيشب 

گوش 

 پاسخ

 دادم
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 الو ؛ آقاي مقداد؟_

 بفرمائيد؟ بله_

؟_ ن  من زمردم ، شناختي 

 كمي مكث كرد

م ولىي كسي _ بله بله ، ميخواستم خودم باهاتون تماس بگب 

 از شما

 !شماره اي نداشت

 ...روي پله ها نشستم

 درسته ؛ من ديگه كويت نيستم_

راستش ميخواستم بدونم كار هاي انحصار وراثت به كجا 

 رسيده؟

ي كه زده والا تمام اموال آقا مرصاد براي د_
يه و خساراب 

 مصادره
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ي كه ازتون گرفتم  شده ؛ اما اموال پدرتون با امضا هابي

 مشكل خاضي 

 !نداره

 نفس آسوده اي كشيدم

ن و سهام نيازي _ خيلي هم عالىي ؛ فقط اينكه الان به زمي 

 ندارم من

 ميخوام نقدشون كنيد

 

84 

ي كه من و پدر به شما داده بوديم فكر ميكنم 
طبق وكالت 

 ذيرامكان پ

 باشه درسته؟

 ...اين چه حرفيه خانم! وظيفه ي من همينه_

ي كه من به پدرتون دارم هيچ وقت ادا نميشه
 ديتن

م فقط _ ممنونم من خودم باهاتون دوباره تماس ميگب 

 ازتون ميخوام
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 هرچه سريعب  براي فروششون اقدام كنيد

 !بله خيالتون آسوده_

ي تماس را قطع كردم و در 
ي بعد از خداحافظن

حالىي كه گوش 

 را به

 ...لبانم چسبانده بودم در فكر فرو رفتم

؟_ ي
 

 به پول نياز داري چرا نميك

 صداي بم و خشنش از جا پراندم

 بلند شدم و به سمتش برگشتم
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خودم را از تك و تا نينداختم و در حالىي كه موهايم را كه 

 وزش باد

دم ابرويم را بالا  ن  انداختم و با روي صورتم آورده بود كنار مب 

 لبخند

 گفتم

؟_ م آقا علي  ارثم بايد از شما اجازه بگب 
ن  براي گرفي 
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 نزديكب  آمد و روي پله اول ايستاد

اختلاف قد فاحشمان با ايستادن من روي پله آخر بيشب  

 به چشم

 مي آمد

در حالىي كه اندام تنومندش رويم سايه انداخته بود 

 دستانش را در

 جيب كرد

ي كافيه بهم حرفم اين نيست ،  _
گفتم هرموقع نياز داشت 

ي 
 

 !بك

ه شدم  سرم را بالاتر آوردم و به چشمانش با جسارت خب 

 با خنده اي نا محسوس گفتم

تا موقغي اي كه يه حساب باز كنم و وارد حسابم بشه _

ي بهم
 ميتوبن

 ...قرض بدي
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ژستش آنقدر جذاب شده بود كه جلوي خودم را ميگرفتم 

 تا همان

 فاصله را طي نكنم و خودم را به آغوشش نسپارمچند پله 

ي دستانش را درجيب شلوارش فرو  
عضله ها و بازويش وقت 

 كرده

ن   به چشم مي آمد و البته سري كه به سمت پايي 
بود بيشب 

 خم شده

بود تا گردن من در اثر بيش از حد به سمت بالا نگاه كردن 

 اذيت

 نشود ژستش را دلچسب تر كرده بود

 نشانه فهميدن چند باري تكان دادسرش را به 

 ...عجب_

ي مانند خودش تكان دادم كه موهايم روي
 سرم را با بازيگوش 

 صورتم آمد

 ...بله_

 نگاهش را جدي تر بهم دوخت
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تو روز اينجوري نيا ؛ حياط كوچيكه رو سقف كاذب زدم _

 ولىي اينجا

ي ان ديد داره ا خونه ها ويلابي
 !اكبر

ن دادم و مثل خودش تكرار  سرم را به نشانه فهميدن تكا

 كردم

 ...عجب_

 

87 

ي ام به مذاقش خوش نيامد كه از  
انگار كه ديگر بازيگوش 

 كنارم رد

ي را باز ميكرد بلند گفت  شد و همانطور كه در خروچ 

ي مرواريد برام اسمس  _
ن الان شماره وكيلتُ با گوش  همي 

 كن،خودم

ي ميكنم  !پيگب 

 دمدر كه پشت سرش بسته شد از حياط خارج ش
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د ولىي من ديگر  خيال كرده بود ميتواند برايم تصميم بگب 

 ميخواستم

ي ام را خودم بسازم
 

 زندك

 نميخواستم به كسي وابسته شوم

يل  هم بخاطر خودم و هم وظيفه اي كه در قبال امب 

 ...داشتم

خانه كج كردم ن  راهم را به سمت آشب 

ي را پر كردم
 از يخچال پارچ آب را برداشتم و ليوابن

ي مرواريد در جيبم 
همانطور كه آب را مي نوشيدم گوش 

 لرزيد

ي زدم و آويزان كردم  ليوان را آب 

خواستم به سمت اتاق مرواريد بروم كه كمي كنجكاوي ام 

 باعث شد

ي را از جيبم دربياورم چون صفحه اش خاموش شده 
گوش 

 بود ديگر
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 نمي توانستم رمزش را باز كنم ولىي پيامي كه تا نصفه رويش

 آمده

 بود را خواندم

 حالا قراره تا آخر تو اتاق من لنگر بندازه؟_

د ن  ...اسم منان بالاي پيامك چشمك مب 

ي كشيدم
 نفس عميق 

بايد هرچه زودتر مقداد كارهايم را انجام مي داد تا خانه اي 

 براي

 خودم مي گرفتم

 پيام را از صفحه كنار زدم و بعد از در زدن وارد اتاق مرواريد 

 ...شدم

ن تحريرش نشسته بودد  ر حالىي كه روي صندلىي مب 

ون آورد  سرش را از لبتابش بب 

 كارت تموم شد؟_

ي را به سمتش گرفتم
 گوش 
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 آره ممنون_

لبتابش را بست و صندلىي چرخانش را رو به من كه به  

 كمدش تكيه

 زده بودم چرخاند
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به داداش قبل رفتنش گفتم ساعت هفت و نيم بياد _

 دنبالمون بريم

 ...دخري

 با تعجب گفتم

 !امشب؟_

 با ذوق به صندلىي اش تكيه داد

 ...آره گفتم زودتر بريم خريدات انجام بديم_

 خوب كردي فقط خودمون نميتونستيم بريم؟_

اره اين _ ن ي بلد نيستم بعد فكر كردي علي مب 
 

من كه رانندك

 ساعت
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 !با آژانس بريم؟

ن  ي بگويم با گفي  ن دستش ديگر جايز ندانستم به مرواريد چب 

 درد

يل سر بزنم  نكنه از اتاقش خارج شدم تا به امب 

يل كه ميان  ي روي شكم امب 
وارد اتاق منان شدم و دست 

 بالش ها

 غرق خواب بود كشيدم

ي كرد و دوباره به خواب رفت
 نق نق 

ي براي آينده نقش مي بست  در ذهنم مدام برنامه ريزي هابي

 روي كاناپه نشستم و سرم را در دستانم گرفتم
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دستانم را از روي صورتم تا دهانم كشيدم و در حالىي كه 

 پاهايم را

تكان مي دادم به اين فكر كردم كه چقدر براي مادر شدن 

 آماده
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 نبودم

 و همزمان چقدر فرزندم را دوست داشتم

ذهنم بسيار درگب  بود! من دخب  نوزده ساله اي بودم كه در 

 سن

 كم مادر شده بودم

 خودم تكرار ميكردم اين روز ها بارها با 

ي براي فرزندم  بايد چگونه مادري باشم؟چگونه الگوبي

 باشم؟چه

ي را از او منع كنم؟ هابي
ن ي را به او ياد بدهم و چه چب  هابي

ن  چب 

 در ذهنم دائم كسي فرياد مي زد

ي 
 !تو از مادر بودن هيچ نميدابن

ي  ي خب  و چه ترسناك كه بيش از نيمي از افراد اين دنيا در ب 

 مادر

 دمي شدن

كاش مي دانستم بدنيا آوردن يك انسان مانند عروسك بازي 

 هاي
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ن در كاسه بشقاب و  دوران كودكي نيست كه با غذا پخي 

ي   لالابي

ن حل بشود  خواندن همه چب 
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كاش مي دانستم نبايد موجودي را خودخواهانه فقط براي 

 محكم

شدن ثبات خانواده ،فقط براي به راه آوردن همسر و فقط 

 براي

ي نانوشته كه در جامعه رايج است به دنيا بياورم
 !قانوبن

ايط روچي ،  كاش مي دانستم بايد قبل از فرزند آوري به سر 

 مالىي و

ي خود مراجعه كنيم نه حرف فاميل و كمي هوس 
عاطقن

 عروسك

 ...بازي كردن

ي را كنار خاله گذراندم
 چند ساعت 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  124 | 1825 
 

 او از روزهاي قديم برايم گفت

ي كه مادرم  ي شديدشان به از روز هابي
 

زنده بود ، از وابستك

 همديگر

ن مادرم به مردي دو رگه و به دنيا آمدن من  ...، از دل بسي 

ساعت ها را كنار هم گذرانديم و هيچكس هم تنهاييمان را 

 بهم نزد

تا اينكه مرواريد به سمتمان آمد و ساعت را كه تنها نيم 

 ساعت به

د كرد ن ي مانده بود گوسر 
 آمدن علي باف 
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ي كه صاحبش منان بود و به قول خودش من  به
سمت اتاف 

 در آن

 لنگر انداخته بودم رفتم

 مرواريد روي كاناپه يك دست لباس برايم گذاشته بود
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ي لا به لاي موهايم كه حالا پريشان و شلخته دورم را  
دست 

 گرفته بود

 كشيدم

ي كه مرواريد را روي لباسم پوشيدم و شال 
 

پانچ طوشي رنك

 مشكي 

 روي موهاي پريشانم قرار دادمرنگ را 

يل را تازه خوابانده بودم  امب 

 ...به سمتش رفتم و دست هاي كوچكش را نوازش كردم

يل  در اتاق را پشت سرم نبسته بودم كه صداي گريه ي امب 

 شوكه

 ام كرد

 به اتاق بازگشتم و در آغوشش گرفتم

تكان تكانش مي دادم و پشتش را نوازش مي كردم اما دست 

 از

 گريه بر نمي داشت

 يك طرف پانچ را درآوردم و لباسم را بالا زدم
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يل شب  ميخورد در اتاق باز شد و مرواريد  در حالىي كه امب 

 وارد شد

ي زمرد؟ علي چند دقيقس منتظرمونه_  !كجابي

 كلافه نگاهش كردم

ن بيدار شد_  ...تا خواستم بيام پايي 

نشست ؛  مرواريد با لبخند به سمتم آمد و آن طرف تخت

 دستش

 را روي موهاي كم پشت پسركم كشيد

ي _
 !باورم نميشه مادر شده باش 

يل به مرواريد دادم و ناخودآگاه لبخند گرمي  نگاهم را از امب 

 روي

 لب هايم نمايان شد

 !حس خيلي خوبيه_

 ...خيلي بهت_
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قبل از اينكه حرف مرواريد كامل شود علي درحالىي كه 

 مرواريد را

 تاق شدصدا مي زد وارد ا

ي پيدا كردن نگاهش با من اول كمي شوكه شد و بعد 
با تلاف 

 خيلي 

 سري    ع سرش را به سمت مرواريد برگرداند
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 ...زودتر بيايد_

لبه پانچ را جلوتر كشيدم ولىي علي زودتر از اينكه من به 

 خودم بيايم

 ...از اتاق خارج شده بود

ه مانده بود  مرواريد به من خب 

نشده بودم دروغ بود ولىي سغي كردم با اگر بگويم معذب 

 اين حال

 عادي رفتار كنم
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 پسركم چشمانش نيمه باز شده بود

ي خواندم  آرام آرام تكانش دادم و زمزمه وار برايش لالابي

ن بالش ها قرارش دادم و  چشمانش كه كامل بسته شد بي 

 رويش را

 كشيدم

زي كه همرا يل هم خريد ميكردم از چند پنب  ه بايد براي امب 

 خودم

ي مانده بود و تنها لباسش هم بوي
 آورده بودم فقط يكي باف 

 ناخوشايندي گرفته بود

ن  لباسم را مرتب كردم و به همراه مرواريد پله ها را پايي 

 رفتيم

يل به آن ها  دن امب  ي با مليحا و خاله و سب 
بعد از خداحافظن

 از خانه

 ...خارج شديم
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ن شاشي بلندي ب ه رنگ مشكي رفت  مرواريد به سمت ماشي 

 كه

 نامش را نميدانستم

 ولىي ظاهر بسيار شيكي داشت

 ابرويم را بالا انداختم

ي داشتند ولىي تا قبل از  خاله و شوهر خاله وضع مالىي خوب 

ن من  رفي 

ي كه من در خانه اشان بودم علي اصلا مايل 
از ايران و تا وقت 

 به

ن پول از عمو محمود نبود  گرفي 

ي كامل به خاطر دارم يك
بار بخاطر اينكه در يك  حت 

 مكانيكي 

مشغول به كار شده بود عمو دعواي بدي با او كرد كه 

 حاصلش چند

 ...شب نيامدن علي به خانه شد

ي رفتم
 به سمت در پشت 
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ي روي صندلىي جاگب  شدم
 بخاطر قد كوتاهم كمي به سخت 

نگاهي به آينه جلو كه صورت علي را واضح نشانم مي داد  

 كردم

ن را روشن در حالىي كه به  ه شده بود ماشي  رو به رو خب 

 ميكرد
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 همانطور كه به صندلىي تكيه داده بودم سلامي كردم

در حالىي كه از كوچه ي بن بست خارج ميشد نگاهي از آينه 

 به من

 انداخت و در جوابم سلام محكمي كرد

 بعد از چند ثانيه صدايش خطاب به مرواريد به گوش رسيد

ي برم؟_
 كدوم سمت 

 د نام پاساژي كه در نظر داشت را گفت و بعدش كمي مرواري

سكوت برقرار شد تا اينكه به سمت عقب برگشت و با 

 هيجان
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وع به صحبت كرد  سر 

 !كلي لباس و وسيله نياز داري زمرد_

 ...من مغازه هاي خوب اين پاساژ ميشناسم خيالت راحت

ي اش چشمكي زدم
 به مهربابن

 ...ببينم سليقت مثل قبل خوبه_

ن را پارك كرديموارد   ...پاركينگ پاساژ شديم و ماشي 

 به همراه مرواريد و علي سوار آسانسور شديم

پشت سرمان چهار پسر جوان هم درحالىي كه صداي خنده 

 اشان

 فضا را برداشته بود وارد شدند
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 ...يكي از پسر ها نزديك به من ايستاد و ديگري رو به رويم

ن آن ها محاضه چون قد كوتاهي داشتم حس ميكردم ب ي 

 شده ام
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 هفت نفر در آسانسور قرار گرفته بوديم

علي و مرواريد ته آسانسور بودند و من كنار مرواريد 

 ايستاده

 ...بودم

ي روي 
معذب شده بودم و نميتواستم تكان بخورم كه دست 

 بازويم

 نشست و به سمت خودش كشيد

سرم را بالا آوردم و با چشمان با صلابت و اخم هاي 

 درهمش رو به

 رو شدم

 پشتم به مرواريد قرار گرفته بود

 و عملا ميشد گفت در سينه ي علي فرو رفته ام

ي تر بود مثلا ثانيه
 اي كاش دقيقه ها طولابن

ي تر بود
 ...يا اصلا ثانيه ها طولابن

ي وجود نداشت
يك و رياضن ن  اي كاش اصلا علم فب 

 ميكردماي كاش ميشد زمان را در نگاه كردن به او خلاصه 
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 آن گاه معيار را ابد قرار مي دادم

 ...تا ابد چشم در چشم با او

اما انگار تنها اشتباه ما انسان ها حول و حوش سيب مي 

 چرخيد

ن زير  حوا اشتباهش گاز زدن به سيب بود و نيوتن نشسي 

 درخت

سيب كه حال جاذبه ي نگاهش دست از سرم بر 

 !نميداشت

ر ميكردم گذشت و در هاي زمان خيلي زودتر از آنچه فك

 آسانسور

 باز شدند

دست علي پشت سرمان حائل شد و با همديگر خارج 

 شديم
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ي و خنده وارد مغازه 
از همان ابتدا من و مرواريد با شوچن

 شديم

ي چشمم را گرفت
 

 مانتو ياشي رنك

 از رگال خارجش كردم و جلوي خودم قرار دادم

 با اداي چشم نظرشان را خواستم

ي به نشانه عاليه بالا انداخت و علي دست به مرواريد ابر  وبي

 جيب با

ي تفاوت از صورتم  ي به عرض شانه باز نگاهش را ب  پاهابي

 برگرداند
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؟  انگار كه بگويد نظر من را براي چه ميخواهي

مانتو ياشي رنگ بنظر گرم مي آمد و فري سايز بود با ابروي 

 بالا

ن   ...فروشنده گذاشتمشرفته از كنار علي رد شدم و روي مب 

 لبخندي به دخب  خوش رو زدم
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 فعلا اين عزيزم تا بقيه رم ببينم_

 لب هاي رژ خورده مسي رنگش را تكان داد

 ...راحت باش عزيزم_

 با مرواريد چند پالتو و كاپشن انتخاب كرديم تا پروشان كنم

 شالم را در آورده بودم و موهاي قرمزم دورم را گرفته بود

ي بود كه فقط افرادي كه رو به رويم قسمت پرو به 
صورب 

 بودند و

ن فروشنده به آن قسمت ديد داشت  مب 

ن فروشنده تكيه زده بود و دخب  فروشنده هم  علي به مب 

 نزديك او

ي كه ميپوشم نظر بدهد  ايستاده بود تا مثلا به لباس هابي

لباس ها را تك به تك مي پوشيدم و با ژست جلويشان مي 

 آمدم

مي زد و نظرش را با لايك و نوچ نوچ نشان  مرواريد قهقه

 ميداد
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علي و فروشنده هم قيافه اي به خود گرفته بودند انگار با 

 دو دخب  

 بچه طرف هستند

ن نيامدم  ولىي من از موضع شادي ام پايي 

اين بار پالتو تمام خز سفيدي را پوشيدم و با دستان باز به 

 سمتشان

 رفتم

 مرواريد دستانش را بهم زد

ي بهت مياد_  !همه چ 

ي به رنگ  ي زدم و از قسمت اكسسوري ها عينكي با قاب 
چرچن

 قرمز

 برداشتم و روي چشمانم قرار دادم

 به علي نزديك تر شده بود 
ي به سمتشان برگشتم دخب 

وقت 

 و چنان
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با ناز صحبت ميكرد كه انگار مجري هاليوود است و 

 وضعيت آب و

ح مي دهد
 هوا را سر 

متوجه لاس زدن هاي فروشنده براي مرواريد كه اصلا 

 برادرش نبود

نزديكم آمد و دستانش را به عينك رساند و كمي صاف ترش  

 كرد

 ...اين عاليه با موهات ست شده_
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ون آمدم  با پالتوي شيكي كه به تن داشتم از قسمت پرو بب 

 و عينك

 را بالاي سرم روي موهايم قرار دادم

 گفتمجلوي علي ايستادم و با عشوه  

 !علي زنگ بزن مامانت ؛ پسرم بيدار نشده باشه_
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خواستم جمله اي با ايهام بگويم و حس مالكيتم را نشان 

 بدهم

ي شجاع بودم
 

ن بچك ي بود ولىي من در عي 
 

 شايد بچك

 ...شجاع براي رسيدن به خواسته هايم

ي مخالف حرف من 
علي اخم هايش را درهم كشيد ولىي حرفن

 هم

 نزد

 رام تر كنار گوشم زمزمه كردباشه اي گفت و بعد آ

 !روسري نداري_

 لبخندي زدم و رويم را برگرداندم

 با آرامش به سمت پرو قدم برداشتم

 

102 

لباس هاي زيادي كه خريده بودم را علي با كارتش حساب 

 مي كرد
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و من به همراه مرواريد به مغازه كناري رفته بوديم و كيف و  

 كفش

ينش را مي ديديم  هاي پشت ويب 

 را از قصد با دخب  فروشنده تنها گذاشته بودم كه علي 

 بگويم اصلا

 براي من مهم نيست

 ...در واقع يكي به نعل مي زدم و يكي به ميخ

بوت نيمه بلندي را كه پاشنه ي متوسظي داشت انتخاب  

 كرديم و

 وارد مغازه شديم

ي بوت را برايمان آورد و من روي صندلىي چرم  
مرد جوابن

 كوچكي 

 امتحانش كنمنشستم تا 

سايز شي و هفت را پا كردم ولىي حس ميكردم كمي جلوي 

 پايم

 خالىي است
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ي هم نداشت  ...سايز كوچكب 

ي هاي شماره پاي كوچك 
در حالىي كه مرد با خنده از سخت 

 ميگفت

ي  ن و توضيح مي داد كه نه ميشود در كفش هاي كودكانه چب 

 پيدا

 

103 

زيادي كه در كرد و نه بزرگسال ، علي به همراه ساك هاي 

 دستش

 گرفته بود وارد شد

ي كه به پا داشتم نگاهي انداخت و سرش را به 
به من و كفس 

 معناي

ي داد
ي شده تكابن  چ 

پايم را جلوتر آوردم و با چپ و راست كردنش نگاهي دقيق 

 به

 كفش انداختم
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 !دوستش دارم ولىي حس ميكنم يكم بزرگه_

ي هم بود رو   به من كردمرد فروشنده كه اتفاقا فرد مودب 

ي بزارم_
 ...ميتونم براتون يه كقن

 به همراه كيسه هاي خريدمان و غر غر هاي دائم علي 

ن شديم  سوار ماشي 

ن گذاشت و كلافه  علي كيسه هاي خريد را پشت ماشي 

 پشت فرمان

 نشست

ي براي
 با خريدن چندين دست لباس شيك و راحت 

يل و خريدن پوشك و جغجغه و  ... خودم و امب 

 تكميل كرده بوديم خريدمان را 
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ي بيش از حد دستم را به عضلات گردنم كشيدم
 

 با خستك
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ي كه به جانم 
آنقدر خسته بودم كه صداي شكمم و ضعقن

 افتاده بود

ي شاد و 
بيدار نگهم داشته بود ولىي مرواريد با انرژي مضاعقن

 سرحال

ن پخش ميشد زمرمه مي كرد  با آهنگ ملايمي كه از ماشي 

 علي هم

ي و اخم هاي كه بعد از 
 

ون آمدن از مغازه دوم كلافك بب 

 بيش از حد

ي اش را نمايان كرده بود
 گره خورده اش حال دروبن

ن كشيدم و صورتم را نزديك بردم  شيشه كنارم را پايي 

ي به پا كرده بود  باد لا به لاي موهايم مي پيچيد و هياهوبي

ي را كه در فضاي خيابان 
چشمانم را بستم و بوي خوش 

 پيچيده بود

 عميق نفس كشيدم

ن در كنار خيابان متوقف شد چشمانم را  با حس اينكه ماشي 

 باز
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 ...كردم

ن را خاموش مي كرد گفت  علي در حالىي كه ماشي 

 ...پياده شيد شام بخوريم_

ي جوري كه من نشنوم زمزمه كرد
 مرواريد با ناراحت 
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ا بخوريم_ ن  !من كه گفتم پيب 

توافق رسيده بودند شام  مثل اينكه از قبل در پاساژ باهم به

 را در

ا بخوريم ن  رستوران محبوب مرواريد پيب 

ولىي انگار دم عميق من كه حاصل بوي خوش جگركي كنار 

 خيابان

بود باعث شد برنامه هاي مرواريد آنطور كه ميخواست 

 پيش نرود

ي كشنده اي دستش را 
ن را باز كرد و با ژست  علي در ماشي 

 بالاي
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 سقف ماشينش گذاشت

ي بود به گوشمان رسيدصدايش    كه همراه با لحن خنثابي

 ...فست فود خوب نيست_

ي اي به راه شده بود نه بخاطر علي و  در دلم پايكوب 

 توجهش و نه

بخاطر علي و ژست هاي ناخودآگاهش كه دين و ايمان را از 

 آدم

 مي گرفت

فقط بخاطر اينكه عطر خوش جگر ها را نزديكب  به خودم 

 حس مي 

 ...كردم
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قبل از اينكه وارد شويم با نظر خواهي از من و مرواريد قرار 

 شد در

ي در كنارهم قرار گرفته بود بنشينيم  فضاي باز كه تخت هابي
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ي تكيه دادم
 كفش هايم را درآوردم و روي تخت به پشت 

 دور خودم پيچيدم تا از سوز بدي كه مي آمد 
پانچم را بيشب 

 در

 امان باشم

شسته بود دست هايش را تند تند مرواريد كه رو به رويم ن

 بهم

 كشيد تا كمي گرمش شود

 ...خيلي خريدات قشنگ شد_

ي زدم و دستم را زير چانه ام گذاشتم  لبخند دندان نمابي

 ...آره خيلي خوب شدن دستت درد نكنه_

ي به 
مرواريد برايم بوشي فرستاد و همان موقع علي سيتن

 دست پيش

 ما آمد

 روي تخت نشستكفش هايش را از پا درآورد و 

 نگاهي به ما كه در خود جمع شده بوديم انداخت

 !سردتونه؟_
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 هردو باهم سرمان را به سمت بالا برديم

ي اش را با كشيدن جگر ها از 
اخمي كرد و بازو هاي عضلابن

 سيخ به

 رخ كشيد

 آب دهنم را پر صدا قورت دادم

علي نگاهي به سمتم انداخت و با دستانش يه تكه جگر به 

 ن و بعدم

 به مرواريد داد

چشمانم را بستم و مزه ي خوشش را زير دندانم حس  

 ...كردم

مرواريد با اكراه جگر را مي جويد و دهانش را كج و كوله مي  

 كرد

ا بخوريما_ ن  ...هي گفتم پيب 

 بعد از حرفش چشم غره اي هم به سوي هردويمان رفت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  147 | 1825 
 

ي كه بيشب   ي توجه به غر غر هاي مرواريد جگر هابي پخته ب 

 بودند و

به اصطلاح سرخ شده تر بودند را با لذت جدا مي كردم و با  

 كمي 

ي تر مي كردم  آب ليمو مزه ي خوشش را رويابي

 آنقدر با لذت مي خوردم كه صداي مرواريد را درآوردم

 چجوري شما دوتا اينجوري مي خوريد آخه؟_
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بابا اين گوسفنده من يك هفتس دارم تلاش ميكنم  

 شمگياهخوار 

ن من كجا اوردين  !ببيني 

 در حالىي كه دهنم پر بود خنده ام گرفت

 دستم را جلوي دهانم گذاشتم و همانطور كه جلوي

 خودم را مي گرفتم تا خنده ام بلند نشود گفتم

 ...خيلي ام گوسفند خوشمزه ايه_
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ي 
مرواريد چشمانش را در حدقه چرخاند و در حالىي كه بيتن

 اش را

 ميداد به علي كه 
ن ي مي  چي 

 
ي توجه به بحث ما لقمه بزرك ب 

 گرفت

 نگاه كرد

ه شدم  من هم به طبع به علي خب 

ي 
ن هاي بلوز مردانه اش را بالا داده بود نابن در حالىي كه آستي 

 را به

ي كف دستش براي خود آماده مي كرد
 

 بزرك

 بازهم ساعد برنزش توجهم را جلب كرد

ن برجسته به نظر  ي و سب   آن عضلات محكم با رگ هاي آب 

 محكم

 ترين دست دنيا مي آمد
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ن سنگ  ي كه تنها هدفش گرفي 
دوست داشتم بدانم دست 

 هاي سخت

 و خشن بود چگونه نوازش مي كرد؟

دست نوازش علي بار ها در كودكي روي موهايم و گونه ام  

 كشيده

ن فرق داشت  شده بود ولىي حالا همه چب 

 ...هم من بزرگب  شده بودم و هم دستان او

ن   را داخل حياط پارك كردعلي ماشي 

ي كيسه خريد دست من و مرواريد بود و پشت سر  چنتابي

 علي كه با

ي پر در را باز مي كرد وارد خانه شديم
 دستابن

علي مستقيم به سمت اتاق منان رفت و ما هم پشت سرش 

 وارد

 شديم

ده كرد و زمزمه وار  يل روي تخت قلبم را فسر  جاي خالىي امب 

 طوري
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 دم گفتمكه فقط خودم مي شني

يل امشب پيش خاله اس_  ...امب 

موهايم را كنار زدم و دستم را به سمت آباژور كنار تخت 

 منان دراز

 كردم و روشنش كردم
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ه شدم و نفسم را فوت كردم  به سقف اتاق خب 

يل در آغوشم عادت كرده بودم و جاي خالىي  به بودن امب 

 اش

 خواب را از چشمانم ربوده بود

يدم كه رديف شده گوشه اتاق صف  به كيسه هاي خر 

 كشيده بودند

 نگاه كردم

ي و متفاوت سر ذوق مي آوردم
 

 پاكت ها و كيسه هاي رنك
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ن الان بلند شوم و تك تك لباس هاي  دلم ميخواست همي 

 درونشان

ي شان غرق در لذت شوم ي و زيبابي  را بپوشم و از بوي نوبي

تا خواب  پتو را بالاتر تا زير گلويم كشيدم و چشمانم را بستم

 به

 ...سراغم بيايد

يل با شتاب از خواب بيدار شدم  از صداي گريه امب 

 سراسيمه خودم را به حال رساندم

يل را در آغوش كشيده بود و پشتش را مي ماليد  خاله امب 
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ي بيش از حد و اندازه ام به سمتشان رفتم و در حالىي  
با نگرابن

ي   كه چ 

ي رو به خاله ميگفتم  يل را از آغوشش  شده مضطرب  امب 

 گرفتم و

ي آرام نوازشش كردم
 مثل يك عروسك زينت 
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 پسركم در بغل من كمي آرام گرفت

خاله در حالىي دستش را در كنار خود روي مبل مي زد به من 

 و

ي كه به جانم افتاده بود نگاه كرد
 تشويس 

ي نيست تازه بيدار شده  _ ن ن خاله! چب  بيا اينجا بشي 

 ...گشنشه

يل كردمدر كنار خاله  وع به سب  كردن امب   نشستم و سر 

ن انداز روحم شده بود و  صداي تند تند شب  خوردنش طني 

 درست

 مثل تزريق يك آرامبخش عمل مي كرد

شايد هنوز پذيرش اينكه مسئوليت يك انسان ؛ تنها با من 

 است و

د و  ن را ياد بگب  قرار است در دستان من بزرگ شود ، راه رفي 

 اشك

ش را ببينم سخت بود ولىي با تمام وجود ها و لبخند هاي

 تمام تلاشم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  153 | 1825 
 

ي باشم  را مي كردم كه جدا از سن كمم مادر خوب 

 

112 

ين  ...مادر بودن در نگاهم سخت بود اما شب 

ي شب ها با خودم فكر ميكردم اگر روزي در مدرسه اش 
حت 

 دعوا

ي بايد 
ي سري را بشكند چه واكنس 

كند و سرش بشكند يا حت 

 نشان

 ...دهم

د  اگر  پسركم مظلوم باشد و مورد اذيت دوستانش قرار بگب 

 چه

 كنم؟

ن را مطمعن بودم  ولىي تنها يك چب 

 من به فرزندم اعتماد به نفس و استقلال را ياد ميدادم

ي 
 

ي را به جاي وابستك
 

 ...و از همه مهم تر دلبستك
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يل تمام فكر و ذهنم او و مادرانه هايم شده  از بدو تولد امب 

 بود

ي هاي كوچك تاذهن خودم را 
 مشغول مي كردم به دل نگرابن

م ي اساشي ام را ناديد بگب 
 نگرابن

سد ي روزي كه از من بب 
 پيش بيتن

 !پدر من كجاست؟

 !پدر من كيست؟

 

113 

در آغوشم تكانش مي دادم و به مردمك مشكي و براق چشم 

 هايش

ه بودم  ...خب 

 من مي توانستم جاي پدر را برايش پر كنم؟

كردم ولىي جاي خالىي پدر هيچ وقت پر   تمام تلاشم را مي 

 نمي شد

ن   پدر و مادر در يك خانواده مانند پارو هسي 
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ي وسط دريا كه در حالت 
ما بدون پدر و مادر مي شويم قايق 

 سكون

ي 
ي را به سخت 

 
ي مانده و بدون پاروهايش بايد مسب  زندك

باف 

 ادامه

 ...دهد

ي اوقات هم پارو ها وجود دارند ولىي شكسته اند؛ 
بعضن

 ارويپ

ن ديگري نيست  ...شكسته هم كه جز آسيب چب 

ي ام تنها يك پاروي شكسته داشتم
 

 من در زندك

ي شكسته دست  ي با يك قايق كهنه و پاروبي
 

وسط درياي زندك

 و پا

 مي زدم

ن تغيب  كرده است  اما حال همه چب 

ي خودم را خواهم ساخت
 

 من زندك

 ميخواهم گوش به حرف سهراب بدهم
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 !شهري استپشت دريا ها 

ي بايد ساخت
 ...قايق 

 پدرم و مرصاد فرق زيادي باهم نداشتند

ي كوتاه تر از يك سالمان شايد 
 

من مرصاد را در طول زندك

 تنها ده

 بار ديدم

مرصاد پسر تاجري بود كه وصلتمان باهم سود زيادي به 

 وضعيت

 شغلي پدر مي رساند

 مرصاد دائم در حال سفر بود

ي نهايت به هدف  ورقه هاي كاغذي اي به نام سفري ب 

 ...پول

ن ورق هاي كاغذي عاقبت مرصاد را  كه حرص بر سر همي 

ن   اين چني 

 رقم زد و از او جنازه اي قاتل ساخت
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جنازه اي كه قبل از مرگش در لب مرز هاي نا كجا آباد چند 

 نفري

را با تب  زد كه از قضا يكي از آن ها پسر خانواده اي نامدار 

 بود

ر اصابت گلوله از طرف باديگارد هاي آن خودش هم در اث

ن   ها از بي 

 ...رفت
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ي ترين ديدار و صحبت من و مرصاد در روز و شب 
طولابن

 عروسيمان

 بود

 من در آن روز عروس نبودم

 عروسك بودم

 عروسك خيمه شب بازي اي كه پدرم ساخته بود

ي شد يل حاصل همان شب كذابي  امب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  158 | 1825 
 

كه در شناسنامه   همان شب كه من در اتاق مردي غريبه

 آشناترين

ي همسر ناميده مي شد در ابتداي ورودش 
ي ام يعتن

 
فرد زندك

 بعد از

ون آورد  در آوردن كتش اسلحه اي را ديدم كه از غلافش بب 

 و روي

ن گذاشت ؛ جان دادم  ...مب 

ي خود 
 

در جهان هزاران زن در كنار غريبه اي آشنا به زندك

 ادامه

 مي دهند

ي كوتاه باشد ولىي واژه اي دردآور شايد اين جمله ؛ جمله ا

 را دل

 خود جاي داده است

 ...غريبه اي آشِنا

 خاله دستش را روي شانه ام گذاشت
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 دست گرمش وجودم را گرم كرد

درحالىي كه در چشم هايش غم سو سو مي زد شانه ام را 

د  فسر 

ي نمي پرسم _ ن ي كه از سر گذروندي چب 
خاله اينكه از اتفاقاب 

 روي

كردن ازت نزار من فقط نميخوام با يادآوري    حساب دوري

 گذشته

ي علي برام گفت ابي
ن  ...اذيتت كنم يه چب 

 لبخندي زدم و دست روي دستش گذاشتم

 ...ميدونم خاله ؛ اتفاقا اينكارتون برام خيلي با ارزشه_

يل را در آغوشم جا به جا كردم  كمي امب 

؟_ ن  !مليحا اينا نيسي 

ن نه همون ديشب قبل از اينكه _  !شما بيايد رفي 

 ...انقدر كه مسيح اذيت ميكنه

 لبخندي زدم
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ينه_  !ولىي خيلي شب 

ي درهم و پف كرده درحالىي كه خميازه مي   مرواريد با موهابي

 كشيد

 وارد حال شد و خودش را روي مبل تكي نزديكش انداخت

 ...به ساعت ديواري نگاهي انداخت
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ن الانشم بزور بلند شدم_  بخدا همي 

 ش چشم غره اي رفت و صدايش را كمي بلند كردخاله براي

 !شنبه چجوري بيدارت كنم؟_

ي خورد ولىي نميتوانستم در خانه خودشان 
يل تكابن امب 

 دعوت به

 ...سكوتشان كنم تا خواب پسرم بهم نريزد

ي داد
 مرواريد دستش را در هوا تكابن

ه دانشگاه؟_  !اوه مامان كي هفته اول مب 
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 كرد  خاله اينبار غليظ تر نگاهش

يفش مياره خونه؟_  اون داداشت نگفته بالاخره كي تسر 

 مرواريد خنده اي كرد

ن ديشب باهاش حرف زدم گفت فردا مياد_  ...اتفاقا همي 

 خاله كمي لحنش آروم تر شد

 ...خوبه فردا جمعس همه دور هم جمع باشيم_

خاله رويش را به سمت من كه با لبخند نگاهشان مي كردم 

 آورد و

 با غصه گفت

 

118 

يك هفتس با دوستاش رفته شمال به منان باشه اصلا _

 خونه نمياد

ي ميكنه
 

 !همون پيش دوستاش زندك

يل را در اتاق بخوابانم  خنده آرامي كردم و بلند شدم تا امب 

 كه خاله
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 صدايم زد

ي زمرد صبح با علي حرف زدم قرار شد اتاق كارش _
راست 

 خالىي كنه

 بره اونجا

 ...تو بري اتاق علي 

 !اتاق يه سرويس مجزا داره اون

 !نميدانستم چه بگويم؟

 من آدم ماندن و سربار شدن نبودم

ن ديشب علي گفته بود امشب برايم تلفن  همي 

 همراه و سيم كارت مي خرد

ن وقت كه حق الارثم به حسابم مي آمد  در اولي 

 به دنبال خريد خانه مي رفتم

 من به هيچ وجه نمي خواستم در اينجا مانند

 كوچك آن سال ها طفيلي و يتيم بنظر بيايمزمرد  
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 من توجه و دلسوزي بيش از حد نميخواستم

ين و عمو  ولىي سخت بود گفتنش به خاله شب 

ي اشان
 محمودي كه مهربابن

 ...زبانزد خاص و عام بود

 چراغ اتاق را خاموش كرده بودم

يل شب  مي دادم  و به امب 

ي كه از حال  صداي كاسه بشقاب 

ن درمي آمد   نشان مي داد مب 

 حال چيده شدن است

ي اي زمزمه مي كردم تا زودتر بخواب برود  يل لالابي براي امب 

 ولىي 

 دل دردي كه از ظهر امانش را بريده بود نمي گذاشت

 چشمانش غرق در خواب و نيمه بسته بود اما نق مي زد
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ن گذاشتم و از جايم بلند  كلافه پايم را از روي تخت پايي 

 شدم

ا با ريتم خاضي تكان تكان مي دادم و طول اتاق را مي پاهايم ر 

 رفتم

 و باز مي گشتم
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ن پريدم كه نفس هايش مرتب شد و  آنقدر بالا و پايي 

 چشمانش

 روي هم افتاد

ي   موهايم را با كش زرشكي اي كه خريده بودم از بالا دم است 

 كردم

ي 
 

ي خوش رنك ن پشمي سفيدم را كه رويش گل هاي نارنح  و بلب 

 نقش

 بسته بود روي شلوار ست سفيدش مرتب كردم
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هم زمان با وارد شدن من عمو محمود و علي هم وارد خانه 

 شدند

علي در حالىي از موهاي مشكي اش آب مي چكيد چند تاري 

 روي

 صورتش آمده بود و چهره اش را شبيه به

 پسر بچه هاي تخس كرده بود

و محمود علي سوئيچ را به جا كليدي دم در آويزان كرد و عم

 خندان

ي خيس از آب كاپشنش را به
 با صورب 

ي آويزانش كند  ...دست خاله داد تا جابي

خاله كاپشن عمو را از خودش دور نگه داشت و همپاي 

 همسرش به

ي كه قبل از آمدن من زده بودند مي خنديد
 حرفن

ي مادر_  !علي زود باش برو لباست عوض كن؛ مي چابي

 

121 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  166 | 1825 
 

كشيد و خرمن موهاي   علي انگشتانش را لاي موهايش

 خيسش را

 به سمت بالا شانه كرد

 خواست به سمت پله ها برود كه چشمش به من افتاد

 سلام بلندي كردم

ي به سرم كشيد و در حالىي كه نفس نفس
 عمو دست 

 مي زد گفت

وع به_ كت رفته بوديم سر ساختمون يهو سر   از سر 

باريدن كرد علي پشت ماشينش كاپشن داشت داد به من 

 ولىي 

 خودش موش آب كشيده شد

 خاله قربان صدقه اي نثار پسرش كرد و

ن  ي پشت مب 
 

به همراه من و عمو به سمت حال آمد و همك

 نشستيم

ن آمد و ابتدا لپ  چند دقيقه بعد مرواريد هم به سمت مب 

 عمو را
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 محكم بوسيد و با صداي بچگونه اي گفت

 محمود جون من چطوره؟_

 ه مرواريد نگاه كردخاله اخمي كرد ولىي عمو با خنده ب
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 !به احوال پرشي شما دخب  بابا_

 لبخندي نثار خانواده شادشان كردم و عقده هايم

 ...را با جرئه اي آب فرو دادم

مرواريد صندلىي كنار من را انتخاب كرد و قبل از نشستنش 

 بلند شد

ي ناخنك زد
ن خم كرد و به كاسه ترش   و خودش را روي مب 

ي از ميان صندلىي 
من و مرواريد رد شد و محكم روي دست 

 دست

 مرواريد فرود آمد

 ...ناخنك نزن بچه_
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ي رنگ را  سرم را بالا بردم و به علي كه حوله اي كوچك و آب 

 روي

ه شدم  موهايش مي كشيد و دور گردنش گذاشته بود خب 

ت سفيدش به پوست برنزش آمده بود  تيسر 

 شام را با بحث كاري علي و عمو خورديم

وع به ظرف ها را  ن جمع كرديم و خاله سر  با مرواريد از مب 

ن   شسي 

 ظرف ها كرد

 دستكش هاي زرد را پوشيدم

 

123 

ن _  !خاله امشب من مي شورم شما بشي 

 اخمي كرد

ي ؟_  وا خاله مرواريد هست تو براي چ 

مرواريد در حالىي كه تا كمر در يخچال خم شده بود و معلوم 

 نبود
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ي ميگشت به سمتمان برگشت  دنبال چ 

ن بدم ما_ ؟ من از ظرف شسي  ي
مان از كيسه خليفه مي بخس 

 !مياد

 لبم را گزيدم تا خنده ام بلند نشود

خاله در آخر هم رضايت نداد تا ظرف ها را بشورم و فقط  

 كنارش

ن  ي شدم و ريز ريز غر هايش را بخاطر داشي 
مشغول آب كس 

 بچه

 ...هاي ناخلفش به جان خريدم

 به گفته هايش

 و معلوم نبود تا به الان منان سر به راه نبود 

 همراه دوستانش چه كارها كه نكرده است

علي زن به گب  نبود و مرواريد هم هنوز عاقل نشده بود ، 

 مليحا هم

 ...هميشه خانه اش كثيف بود

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  170 | 1825 
 

124 

 خاله چاي ريخت و باهم به حال رفتيم

ي بود
 انگار بحث كاري عمو و علي تمام نشدبن

دستش داد و موهاي كوتاه خاله چاي و شكلات عمو را به 

 سشوار

 ...كشيده بلوطي اش را با كش بست

ي بودند  خاله و عمو آدم هاي عجيت 

 آدم هاي عجيب دو نوع اند

 عجيب خوب و عجيب بد

 آن ها از نوع اول بودند

ي  ن چند شب پيش عمو را ب  ي همي 
نمازشان ترك نميشد حت 

 سر و

 صدا در حال خواندن نماز شب در حياط ديده بودم

 له را هم هيچ گاه بدون چادر جلوي نامحرم نديده بودمخا

 با اين حال به فرزندانشان حق انتخاب داده بودند
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مرواريد جلوي محمدرضا بدون روسري مي گشت ولىي هيچ 

 وقت

 لباس هاي ناجوري به تن نداشت

ن و خانم بود كه  مليحا چادر سر نمي كرد ولىي آنقدر متي 

 مثلش را

 نديده بودم
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ازش ترك نمي شد ولىي هيچ گاه به مرواريد و مليحا علي نم

 خرده

 ...نمي گرفت

چاي را در كنار هم نوشيديم و كمي در كنار علي و عمو 

 فوتبال

 ديديم ؛ يك ظرف تخمه را تمام كرديم و آنقدر با مرواريد به

 واكنش هاي علي و عمو خنديديم كه دلدرد گرفتيم
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ي اش خنده عمو با بيان اينكه يكي از زيباترين لح
 

ظات زندك

 هاي

ين من و مرواريد در امشب بوده است پروانه اي را وارد  شب 

 قلبم

 كرد

ي اش در دلم پرواز كرد و به  پروانه با بال هاي بنفش و آب 

 چشمانم

رسيد آنقدر در آنجا جا خوش كرد كه باعث شد در نگاهم 

 به عمو

ي كه داشتم سرازير كنم
 ...محمود تمام محبت و عشق 

اتاق شدم آباژور را روشن كردم و اتاق نيمه تاريك شد وارد 

 ، كش

موهايم را باز كردم و آن قسمت از موهايم را كه كش رويش 

 جا

 انداخته بود ماساژ دادم و موهايم را پريشان كردم

 صداي در زدن كوتاه و ملايمي آمد
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 بفرماييدي گفتم و منتظر ورود مرواريد شدم

ي ولىي با ديدن علي در چها رچوب در پروانه بنفش و آب 

 دوباره

وع كرد و پر زد و پر زد و  ي ميان دلم سر  پروازش را در جابي

 درست

 !روي قلبم نشست

 علي وارد اتاق شد

 !خواب كه نبودي؟_

 سرم را به سمت بالا بردم

 ...نه_

 جعبه اي كه در دستانش بود تازه به چشمم آمد

 جعبه را روي كاناپه قرار داد

ي و سيم  _
 ...كارت برات خريدمگوش 
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 ذوق زده شدم و لبخندي گوشه لبم نقش بست

 مرشي دستت درد نكنه_

 سري تكان داد

 فردا اتاقت جا به جا ميكنيم_
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 موهايم را پشت گوشم زدم

 !سختت شد ؛ با اومدنم اتاقتم ازت گرفتم_

 ابروهايش را درهم كشيد

ي نداره_
 ...براي من فرف 

جعبه موبايل رفتم رويش يك سري تكان دادم و به سمت 

 سيم

 كارت هم قرار داشت

 ...بازم مرشي _

 !كاري نكردم_
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يل و بعد پنجره اي كه كمي لايش را باز گذاشته  نگاهي به امب 

 بودم

 انداخت

در پنجره رو باز نكن تو شايد گرمت بشه ولىي بچه سرما _

 !ميخوره

 كمي هول شدم

د  حس كردم دارد از من ايراد ميگب 

 ... م را زير سوال مي بردو مادرانگي

 قبل از اينكه به خودم بيايم به سمت پنجره

 رفت پرده را كنار زد و درش را بست
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 ...شب بخب  _

 سرم را بلند كردم

كنار پنجره ايستاده بود نور چراغ هاي خيابان روي 

 صورتش سايه
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 انداخته بود

ي بگم از در خارج شد  قبل از اينكه شب بخب 

 جره نشستمروي مبل زير پن

ي سر من  علي نميدانست با اين لحن سرزنش گرش چه بلابي

 آورده

 بود

 من الان پر شده بودم از عذابِ وجدان

 داشتم دچار احساسات افراطي مي شدم

 چون خودم را ، سن كمم را براي مادر شدن

 محكوم مي ديديم

ين مادر دنيا شوم  ...ميخواستم بهب 

ين شدن   تبديل بهولىي گاهي تلاش براي بهب 

 يك وسواس مي شود

ن  ين نيست هيچ چب  ن بهب   حالا بنظرم هيچ چب 
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 ...و هيچ كس

ي كه شما 
ي يك باور ذهتن

ين شدن يعتن تلاش براي بهب 

 خودتان را

ين نمي بينيد  بهب 

من داشتم خودم را سر اشتباه هاي كوچك مادرانه ام خيلي 

ن   سنگي 

 سرزنش مي كردم

ن ميانه اش خوب است  !همه چب 

يل حلقهبه   تخت رفتم و دستم را دور بدن امب 

ي ام را به گونه اش كشيدم و عطرش
 كردم بيتن

 را نفس كشيدم

ي بود  عجيت 
ن  مادر بودن چب 

ين حامي و
 اينكه يك موجود كوچك از وجود توست و بزرگب 

ي 
ي اش تو هست 

 
ين فرد زندك  نزديكب 
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 واقعا قشنگ و لذت بخش بود

ن ان گشت هاي كوچكش چشمانم را بستم و انگشتم را بي 

 قرار دادم

انگشتانش دور انگشتم سفت شد و با لبخندي كه بر لب 

 داشتم

 ...بيداري از چشمانم ربوده شد
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 صبح زود خاله بيدارم كرد

 از بالا سر و صداهاي زيادي مي آمد

ي وسايلش  علي در طبقه بالا در حال جا به جابي

 بود

ن و كتابخانه و وسايل  اتاق كارش كه شامل مب 

 ورزشش مي شد را خالىي كرده بود و وسايل

 ...اضافه اش را به انباري داخل حياط منتقل كرده بود
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 بعد از صبحانه به طبقه بالا رفتم

ي مشكي اي پوشيده بود و  علي ركاب 

ي عرق كرده تختش را
 با صورت و بدبن

 در اتاق كارش سرهم ميكرد

 كمي اين و پا و آن پا كردم

 كمك ميخواي؟_

 آورد و با لحن خاضي گفت سرش را بالا 

 ...صبح شما بخب  _

 خنده ي ريزي كردم
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 !دير بيدار شدن اين مدتم به روم مياري؟_

 درحالىي كه روي دو پايش نشسته بود و دستش

 بند پايه هاي تختش بود به من كه به چهارچوب

 در تكيه داده بودم نگاه كرد
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 ...گفتيم مرواريد دوتا شده_

 كردم و نزديكش رفتماين بار خنده بلندي  

اهن دكمه دار سفيدش را از  بلند شد و پب 

 روي مبل چرم مشكي اي كه نا منظم وسط

 اتاق گذاشته بود برداشت و تنش كرد

 و دكمه هاي لباس را باز گذاشت

ي را بدستم داد
 

ي رنك ي تعارف دستمال نارنح   ب 

ن بذارم_  تخت يه دستمال بكش تا من مبل و مب 

 ...سرجاش

رفتم و تخت مشكي رنگ دو نفره را كه بالايش دستمال را گ

 با تيكه

 هاي چرم مشكي مزين شده بود دستمال كشيدم
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ن را كه آن هم به رنگ  ي كتابخانه سنگي 
علي هم به سخت 

 مشكي بود

ن تحريرش را قرار داد  در گوشه اتاق جايگب  كرد و كنارش مب 

ن  ن و كتابخانه رفتم و با اين كه تمب  بودند خودم به سمت مب 

وع  سر 

ي اشان كردم  به گردگب 

 علي هم مبل چرمش را رو به روي تخت قرار داد

و كيسه بكس طوشي رنگش را در دست گرفت و به سمت 

 قسمت

ش رفت ن  خالىي كنار مب 

 چهارپايه بلند را زير پايش گذاشت و بالا رفت

 به سمتش رفتم

مت؟_  !ميخواي بگب 

 با صداي بمش نه اي محكم گفت

 كوچكي از دستش افتاد  همان لحظه ميخ

 خم شدم و به دنبال ميخ گشتم
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؟_ ي
ي پيداش كتن

ن يا ميتوبن  بيام پايي 

 سرم را بالا آوردم

 ميتونم_
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 با چشم غره نگاهم را ازش گرفتم

 ته چشمانش خنده اي را ديدم كه به كنج لبش

 رسيد و لبخند محوي گوشه لبش نقش بست

ن بردم  سرم را زير مب 

ن    كشيدمو دستم را روي زمي 

 از پيدا نكردن ميخ اوف كلافه اي كشيدم

ون بكشم ن بب   خواستم خودم را از زير مب 

ن قايم  كه چشمم به ميخ نقره اي كه زير پايه مب 

 شده بود افتاد

 ذوق زده ميخ را در دستم گرفتم و بلند شدم تا
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 به علي بگويم پيدايش كردم كه سرم محكم

ن خورد  به مب 

ي كه داد سوت    كشيدگوشم از صدابي

ن آمد  علي از چهارپايه پايي 
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دستش را روي بازويم گذاشت و رويم را به سوي خودش 

 برگرداند

 درحالىي كه كف دستم را از روي سرم برمي داشت گفت

ي آخه!؟_
 چيكار ميكتن

 لبم را برچيدم و به چشمانش نگاه كردم

 دستش را روي سرم گذاشت و كمي ماساژش داد

 اخم هايش را درهم كشيد

؟_ ي
ي همينجوري سرت بلند ميكتن ن  زير مب 

 دستم را روي دستش گذاشتم و كنارش زدم
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ي _
 ...همش آدم سرزنش كتن

ي گفت و سرش را به سمت راست برگرداند  نوچ 

 ...نميشه باهاتون دو كلام حرف زد_

 نزديك به ظهر بود هنوزهم از طبقه بالا سر و

خانه مشغول ن  صدا مي آمد ، خاله هم در آشب 

ن ناهار   بودپخي 

يل را شب  دادم و لباسم را مرتب كردم  امب 

ي كه روي تخت چيده بودم ن بالش هابي  ما بي 
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ي به دست از اتاق خارج شدم
 گذاشتمش و گوش 

خانه مي رفتم كه علي با
ن  داشتم به سمت آشب 

 دست هاي سياه شده وارد خانه شد

 كمي برايش قيافه گرفتم و جدي گفتم

ن نداره چيكار كنم؟هركاري ميكنم سيم كارتم _  آني 
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 نگاهي به سمتم انداخت

 ...الان دستام ميشورم ميام_

ي و سيم كارت را روي تخت  
به اتاق منان رفتم و جعبه گوش 

 گذاشتم

يل را دستانم گرفتم و بالا سرش  جغجغه ي امب 

 تكان دادم

 هو هو كنان غلغلكش دادم

ي دندانش دلم را  لبخند كج روي لبش و لثه هاي ب 

 ...كرد  زير و رو 

 در اتاق باز بود

به كوتاه به در زد و بعد وارد شد  علي چند ضن

 بلند شدم و جعبه ها را در دستانم گرفتم
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 خب مشكلش چيه؟_
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 شانه هايم را بالا انداختم

ن نداره نميشه باهاش كار كرد_  سيم كارتش آني 

ي را از دستانم گرفت ، كمي 
 به سمتم آمد و گوش 

 كرددر تنظيماتش جست و جو  

 ...خب فعالش نكردي! كادر سيم كارت بده_

ي بسته سيم كارت را درآورم ولىي 
سغي كردم از زير جعبه گوش 

 از

 دستم رها شد و زير تخت افتاد

 چشمانم را بستم

 الان با خودش مي گفت چقدر سر به هوا

 هستم يا اينكه حتما در حضور او هول ميكنم

 چشمانم را باز كردم

 جا خوش كرده بود خنده اي كه روي صورتش

 را نشان مي داد
ن  هم دقيقا همي 

ن نشستم و دستم را زير تخت بردم  روي زمي 
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ي كه به ن ن چب   به چپ و راست بردمش و اولي 
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ون آوردم  دستم خورد را بب 

ي بود
 

ي رنك ي كوچك و نارنح   اسب 

 حضور علي را لحظه اي از ياد بردم

 و حس كنجكاوي ام گل كرد

ي را برگرداندم ت ي محكم از اسب 
ا پشتش را بخوانم كه دست 

 دستم

ي را نگاه مي   گرفتتش ، به سمت علي كه ايستاده بود و اسب 

 كرد

 برگشتم

ي نبود
 ...گره ي كور شده ي اخم هايش باز شدبن

 بلند شدم و ايستادم

 شيطنت كردم و خودم را به آن راه زدم
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يه؟_  چيه؟ اسب 

 با غضب نگاهي بهم انداخت

ي را ميان دستان ي كرد اسب 
 بزرگش تا مي توانست مخقن

خاضي نيست_ ن  !چب 

 چشمانم را درشت كردم

 !وا خب بگو چيه؟_
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ي به دست به سمت در رفت  پشتش را كرد و اسب 

 لا اله الا الله_

يل در را پشت سرش كوبيد و  بدون رعايت كردن حضور امب 

 فحش

ن مضنونش كسي جز منان نبود ي داد كه مطمعين  ...زير لت 

روي كاناپه انداختم و خنده ي بلندم را كه جلويش خودم را 

 را گرفته
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 بودم آزاد كردم

ن تبديل شد  با عكس العمل علي شكم به يقيي 

حرف هاي خاله درباره هركدام از بچه هايش اگر اشتباه بود 

 انگار

 كه منان را درست مي گفت

ي زير تختش سندي براي تاييد  ي تاخب  درواقع اسب 

 شيطنت

 ...هايش بود

ا مليحاج  لوي آينه ي اتاق مهمان كه اكبر

ن   و محمدرضا در آنجا مي ماندند شومب 

 قرمز رنگم را مرتب كردم ؛ با شلوار لىي 

ي را ساخته بودم  مام استايلم تركيب خوب 

 موهايم را باز گذاشتم و جلويش را كج

 

139 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  190 | 1825 
 

 كردم و پشت گوشم دادم

ن  وع به پخي  ين از عصري سر   خاله شب 

ي پلو ماهي كرده ن  بود و چند نوع سب 

 دسر هم كنارش درست كرده بود

ي كرده بود  مرواريد را مجبور به گردگب 

 و من هم برخلاف اضار هاي بيشمارم

ن نشسته  و رضايت ندادن خاله ، پشت مب 

 بودم و پا روي پايم انداخته بودم

 دائم هم به حرص خوردن هاي مرواريد

 خنديده بودم

 مدامخاله لبخند از كنج لبش نمي رفت و 

 قربان صدقه ي خنده هاي من و كار كردن

 مرواريد رفته بود

ن ناهارخوري كه در سكوت  علي را بغب  از سر مب 
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 گذشته بود نديده بودم آنطور كه معلوم بود

ي وسايلش در انباري بود  درگب  جا به جابي

 مرواريد وارد اتاق شد

 !اوووه چه خوشگل شدي_

 بعد از حرفش قهقه اي زد

 منان كثيف و آلوده مياد بدبخت ما روالان _

 ...ببينه موذب ميشه

ي به لباس خودش كشيد
 دست 

 اين قشنگه؟_

 نگاهي به بافت نازك و سرمه اي اش انداختم

ي شيك بود
 

ن سادك  قشنگ و در عي 

 ...اره خيلي _

ي بالا انداخت  ابروبي

 ...كادوي يه عزيزه_
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 اخم هايم را درهم كشيدم

؟_  كي

ي كه از د
ي گفت و در را پشت در حيتن ر خارج مي شد حالابي

 سرش

ي خورد و  
يل روي تخت دو نفره وسط اتاق تكابن كوبيد ، امب 

 گريه

 بلندي سر داد

ي نثار روح مرواريد كردم و در آغوشش گرفتم ؛ پشت  
فحس 

 كمرش

 را نوازش كردم

 جونم مامان_

 ...خوشگل مامان

يل را عوض كردم  لباس هاي امب 

 ستاره هاي سفيدسرهمي سرمه اي با 
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 آنقدر بهش آمده بود كه جلوي خودم را

 مي گرفتم تا در آغوشم حلش نكنم

يل را بغل گرفتم و از اتاق خارج  امب 

 شدم
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 بروم كه علي 
ن  مي خواستم از پله پايي 

 از پشت سر صدايم كرد

 زمرد_

ن آمده  برگشتم و يك پله اي را كه پايي 

 بودم بالا رفتم

 جانم؟_

ن بلند بو   زغالىي اش را تا زد وآستي 
ن  لب 

يل را نوازش كرد  لپ امب 

 مرواريد يه سايت ميشناسه خودش سرويس_
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 اتاقش اونجا عوض كرد

ي 
 بهش گفتم زودتر بهت نشون بده انتخاب كتن

 كلافه چشمانم را بستم

 !علي من نميخوام اينجا بمونم_

 در ثانيه اي اخم هايش در هم گره خورد

!؟_ ي ي چ 
 يعتن
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 آن پا كردم كمي اين پا و 

 ...من_

 من ميخوام ارثم كه گرفتم براي خودم خونه

م علي   ...بگب 

يل را از آغوشم گرفت و بغل كرد  امب 

ه بودم  مبهوت به عكس العملش خب 

 بازويم را ميان پنجه هايش گرفت و
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 دنبال خودش تا وسط اتاق سابقش

 ...كه حالا كاملا خالىي بود كشيد

صورتم از لاي دندان صورتش را خم كرد و رو به روي 

 هايش غريد

 اين اداهات ديگه چيه؟_

 اخم كردم

م_ ؟ نميتونم براي خودم تصميم بگب  ي ي چ 
 ادا يعتن
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ي اش سرش را به سمت راست چرخاند 
 

طبق عادت هميشك

ي   و نوچ 

 گفت

ي بزرگ شدي؟_
 

 !مثلا ميخواي بك

 ديگر داشت زياده روي مي كرد

 دستم را مشت كردم
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 روي فكش فرود بياورم دلم ميخواست مشتم را 

يلي كه در آغوشش بود را مي ترساندم  ولىي امب 

 كلافه دستم را در هوا تكان دادم

 ...ميخوام مستقل شم_

 سرش را با پوزخند به نشانه تمسخر تكان داد

 ولىي ناگهان در چشم هايش لايه اي از غم نشست

ن آورد و آرام گفت  صدايش را پايي 

ه زمرد_  ...بري مامان ميمب 

 مانم را ريز كردم و سرم را تكان دادمچش
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؟خدانكنه_ ي ي چ 
 !يعتن

ي بست
 

 چشمانش را با آشفتك

دوهفته قبل از اومدنت فهميديم سرطان ريه داره ؛ _

 خودش باخته

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  197 | 1825 
 

 !بود تا تو اومدي

اميدش انجام دادن قولىيِ كه به خاله داده و عملي نكرده 

؟  ميفهمي

 بغض بدي سد راه گلويم شده بود

 خودم را گرفتم نشد و به چشم هايم زبانه زد هرچه جلوي

ي به موهايم كشيدم
 دست 

بيماري اي كه جان مادرم را گرفت حالا به جان خاله افتاده 

 بود

ي است  اين ديگر چه دنيابي

 اگر قرار است برويم

 چرا اصلا مي آييم؟

 ...بنظرم

 شايد براي كمي خنديدن
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 كمي خنده را به لب هاي ديگران آوردن

 براي كمي شادي و رقص و آواز شايد 

ي شايد
ي و حت   براي كمي ماجراجوبي

ي خوابيدن
 براي كمي بوييدن و خوردن و حت 

ي 
ي طولابن  براي حس بيدار شدن از خواب 

ي از جنس پشم شيشه
 ...زير لحافن

 شايد براي كمي و ذره اي

ي 
 

 ...حس كردن زندك

صورت مامان در روزهاي آخر جلوي چشمانم آمده بود و 

 ناگهان

يش را با صورت گرد خاله و ابروها و موهاي هميشه جا

 مرتبش جا

 به جا مي كرد

ي را از اوهم بربايد
 

ي قرار بود واژه اي بنام سرطان زندك
 يعتن

 پس مرواريد چه؟
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 او چكار كند؟

 منان؟
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 خاله نمي تواند مرواريد را در لباس عروس ببيند؟

 دست خودم نبود كه اينبار زمزمه وار گفتم

 ...مرواريد_

 سري تكان داد

 !مرواريد و منان نميدونن_

 چه قدر سخت

ي را بر دوش من انداخته بود
 

 چه بار بزرك

ي كه جزييات بيماري مادرم
 مخصوصا متن

 را به ياد داشتم

ن تار به تار ي قرار بود شاهد از دست رفي 
 يعتن

 موهاي بلوطي خاله هم باشم؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  200 | 1825 
 

ي اي بود
ي انصافن  !اين ديگر چه ب 

ي در حا
 

 ل نشسته بوديمهمك

 و منتظر ورود منان بوديم

 سغي مي كردم همگام با جمع
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كت كنم  در بحثشان سر 

 بخندم و لبخند بزنم

 اما سخت بود

 ...خيلي سخت

 هربار با ديدن خنده هاي خاله كه

 باعث مي شد گوشه چشم هايش

ن بخورد در قلبم حسي غريب  چي 

 جوانه مي زد

 نكند آخرين خنده اش است؟
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 آخرين نگاهش است؟نكند 

 ...نكند

 پلك آرامي زدم

 چقدر حيف كه از مادر فقط

 روزهاي بيماري اش را به خاطر داشتم
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آنقدر كم سن بودم كه تا خواستم متوجه اطراف بشم ؛ تا 

 دلم

ي بافته شده به دست مادرم به  خواست من هم با موهابي

 مدرسه قدم

 بگذارم

ي  ن موهاي نارنح  ي براي بافي 
ي نمانده بودديگر دست 

 ام باف 

 پرتقالىي صدايم 
ديگر كسي نبود كه به گفته هاي خاله دخب 

 بزند
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ديگر من كسي را نداشتم كه برايم كيف و جامدادي با طرح 

 سيندرلا

 بخرد

 ...پدر هم كه از ابتدا نبود

من فرزند خوانده اي بودم در خانه خاله كه دائم احساس 

ي و
 ناراحت 

 معذب بودن ميكردم

ي به سرم مي كشيد هربار كه  
كسي به خانه اشان مي آمد دست 

 و رو

 به خاله مي گفت

بزرگ كردن يتيم ثواب داره اجرت با خدا ولىي سخته با سه 

 تا بچه

 ...، بزرگ كردن يكي ديگه ام اضافه بشه
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 خاله مهربان بود عمو مهربان بود
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 ...شايد همه مهربان بودند جز پدرم

 سفر بودپدري كه بخاطر شغلش دائم در 

 و اينكه من را در گوشه اي ديگر از دنيا در خانه خاله ام تنها 

 بگذارد

 هيچ خاطرش را نمي آزرد

يادم مي آيد با حرف هاي در و همسايه كه يواشكي مي 

 شنيدم

ي بودن مي كردم كه تا مدت ها خودم را 
آنقدر احساس اضافن

 دل

ي نشان مي دادم تا كيف سال 
باخته شخصيت مرد عنكبوب 

 منان پيش

ي ديگر  م و با خريدن يك كيف سيندرلابي را به مدرسه بب 

 شبيه به

 كيف مرواريد بار اضافه نشوم

 مي ترسيدم
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ون خانه دم در  ي را روزي بب 
چون شنيده بودم بار هاي اضافن

 مي 

 ...گذارند

ي به خودم آمدم كه متوجه شدم
 زمابن
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ي حركت به خاله زل زده ام ي را ب 
 دقايق 

ن جمع   چرخاندمسرم را بي 

ي نگاهي را روي خودم حس مي كردم
 سنگيتن

ي بود كه اين آتش را به دلم انداخته بود
 همابن

 انگار علي تازه متوجه شده بود با من چكار كرده

ي نگاهم مي كرد
 كه اينطور با نگرابن

ي كه اين بيماري جان مادرم را و همينطور
 با متن

ي آرام و معمولىي اي كه مي توانستم داشته
 

 زندك

 را ازم دزديده بود باشم
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 دزد نامردي هم بود

 يك روز بدون اينكه بفهمي چه شد

ي ات سايه
 

ن يك بختك روي زندك  عي 

 مي انداخت

 شنيده بودم مي گويند سايه پدر و مادر از
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 سرت كم نشود

ي سر و صدا آمد  سرطان ب 

 سايه ها را از روي سرم كنار زد

ي سياه بالاي سرم  و خودش مانند چب 

 و ديگر نگذاشت دست زيباي خانه كرد 

 مادرم موهايم را نوازش كند

ي را از كه بربايد؟  هابي
ن  حالا آمده بود چه چب 

 نگاهم را در جمع چرخاندم
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ي كه چايش را مي نوشيد؟
يتن  خاله شب 

 خنده را از لب هاي چروك خورده عمو محمودي

يل را قلم دوش كرده بود؟  كه امب 

 ؟لوس بازي و ناز كردن هاي مرواريد را 

 كمر راست و استوار علي را خم مي كرد؟

 يا
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 يك روز منان از سفر دل زده مي شد

ي كه صداي زيباي مادرش را سرزنش  سفرهابي

 گونه ياد آور مي شد

 يا

ي با موهاي كوتاه
 يك روز مي آمد و ديگر زبن

ي روي صندلىي  ي به رنگ آب 
 بلوطي رنگ ، با دامتن

 يك نفره كنار شومينه ننشسته بود
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 روزي ديگر عطر چاي هل هاي عمو محمودشايد 

 هم در اين خانه نمي پيچيد

 شايد سرطان اين خانه را هم ويرانه ميكرد

 درست مثل آرزوهاي كودك هاي بدون موي

 اين جهان كه معصوميتشان در نگاهشان

 ...پيداست

 صداي آيفون فضا را در سكوت غرق كرد

 خاله از جا بلند شد
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 ...بچم اومد_

 بلند شدممن هم 

 مرواريد به سمت در رفت

 منان پايش را در خانه نذاشته در آغوش

 خاله فرو رفت
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 منان ديگر آن پسرك بازيگوش و سر  و شيطان

 سابق نبود

 آنقدر قد بلند و چهارشانه شده بود كه تشخيصش

ه و لاغر سخت بود ن  از آن بچه ريزه مب 

ي اش را تراشيده بود  دور موهاي خرمابي

 شتو ريش بلندي دا

ي در دست داشت
 

 كلاه كپ مشكي رنك

ي به همان رنگ پوشيده
ب   و لباس هاي اسب 

 ...بود
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 علي همانطور كه از روي مبل سرش را سمت در

 برگردانده بود خنده اي مردانه كرد و دستش را

ي داد و روي ران پايش زد
 تكابن

 يه جور رفتار مي كنيد انگار از سربازي برگشته_
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 رو به روي علي ايستادمنان به حال آمد و 

 احوال خان داداش؟_

 علي به مبل تكيه داد و يكي از پاهايش را روي

 آن يكي انداخت و با جذبه به منان نگاه كرد

 پاهايش آنقدر كشيده و بلند بودند كه انگاري

ن روي مبل هاي پايه كوتاه حال برايش  نشسي 

 سخت بود

 منان سري تكان داد

ين شهبرات كلوچه آوردم داداش ،  _  كامت شب 

 شايد اخلاقتم از اين حالت زهرماري خارج شه
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يل را تكان مي داد  عمو محمود در حالىي كه امب 

به اي به ساق پاي منان زد  با پايش ضن

وع كردي؟_  نيمده سر 
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 منان كلاهش را با ژست روي سرش گذاشت

ي جان_  ...سلام حاچ 

 عمو محمود خنده اي كرد

ي شمبرو مزه نريز ؛ من حج نرف_  تم كه حاچ 

يل انداخت و به سمت من  منان نگاهي به امب 

 چرخيد

 نگاهي كه به سر تا پايم انداخت كمي معذبم كرد

 اما به جايش لبخندي زدم

 سلام_

 سرش را تكان داد

 سلام_
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يل نگاهي انداخت  دوباره به امب 

 !خيلي شبيهته_
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 لبخند از ته دلىي به پسرخاله اي كه

 آزار مي داديمدر كودكي همديگر را 

 ولىي خيلي هواي هم را داشتيم زدم

 ...خيلي بزرگ شدي منان_

 سرش را باز هم تكان داد

 انگار عادتش بود

 توام خيلي بزرگ شدي بچه_

 !انقدر كه ديگه نميشناسمت

 هاي منان در كودكي را
ن  بچه گفي 

 به ياد آوردم

 صداي كودكانه ولىي حرص دربيارش

 در گوشم بود

ن هايشچقدر سر اين بچه    گفي 
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 داد و قال راه مي انداختم

 صداي خنده ام بلند شد

 ولىي كمي هواي مردمك هاي چشمانم

ي بود
 بارابن

 دلم براي زمرد آن روزها تنگ شد

 دلم خواست ميتوانستم كمي آن منِ 

 گذشته را دلداري مي دادم

 مثلا مي توانستم روي زانوهايم جلوي

 آن كودك تنها زانو بزنم

ي رنگيك آبنبات   خروشي نارنح 

 به دستش بدهم و بگويم

ي ولىي   درست است تنهابي

 تو كسي را در آن بالا ، در آسمان ها

 داري كه همه كس است
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 جلد آبنبات را باز مي كردم و در دهانش

 مي گذاشتم و آرام كنار گوشش لب مي زدم

 آرام باش مَن

 ...خدا هست

 منان به اتاقش رفت تا به حمام برود

ن كرديمما هم  وع به درست كردن سالاد و چيدن مب   سر 

ن گذاشتم  ظرف ها را روي مب 

ي پلو را در دست   ن خانه رفتم و ديس بزرگ سب  ن به آشب 

 گرفتم تا

م ن بب   سر مب 

ي كنار دستم نشست
 ولىي دست 

 !سنگينه_

 سرم را برگرداندم

 علي ديس را بلند كرد و بعد از نگاه كوتاهي 
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خانه خارج شد ن  از آشب 
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 را جمع كردم و سمت راست شانه ام موهايم

 ريختم

ي و سب  را برداشتم به سمت حال
 ظرف ترش 

ن ناهارخوري گذاشتمش  ...رفتم و روي مب 

ن نشسته بوديم و منتظر منان ي پشت مب 
 

 همك

 بوديم كه علي به دنبالش رفته بود

يل را به اضار از عمو گرفتم و به سمت پله  امب 

 ها رفتم تا عروسكش را بياورم

 دستم را روي نرده ها گذاشته بودم كه با شنيدن

ن آمدم  بحث علي و منان دو پله ي بالا رفته را پايي 

ن كردم  و گوشم را تب 
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صداي جر و بحثشان آرام بود ابروهايم را درهم كشيدم و 

يل  امب 

ي دادم تا يك دفعه نق نزند ؛ با جمله هاي نا 
را تكابن

 مفهمومي كه

 الا رفتممتوجه شدم آرام از پله ها ب
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علي منان را سرزنش ميكرد كه آنقدر خاله را حرص ندهد و  

 كمي 

از اين شب نيامدن هايش دست بردارد تا مادرش راحت سر 

 بر

 بالش بگذارد

ي 
منان هم علي را درك نمي كرد و حرف از تجربه هاي جوابن

 مي زد

منان حق داشت ؛ دوست داشت تجربه هاي جديد 

 بدست بياورد و
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ي كندسال هاي  ي اش را آنطور كه دوست دارد سب 
 جوابن

 امّا

ي متوجه ميشد ممكن است عمر مادرش از سال هاي 
وقت 

 پر شور

ي اش كوتاه تر باشد چه حالىي ميشد؟
 جوابن

علي نمي خواست خاطر منان و مرواريد را آزرده كند و غبار 

 غم را

 مهمان ته تقاري هاي پرشور خانه كند

ن تغيب  كرده و تمام شده نميخواست خاله فكر كند همه چ ب 

 است
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ي يه گوشه بنشينند و زانوي غم بغل گرفته 
 

نميخواست همك

 دست

 مادرشان را ببينند ولىي اين هم 
ن زير چانه بزنند و آب رفي 

 رويه
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ي نبود
 درست 

 نفر يقه ي علي را مي  
ن چون بعد از اينكه ميفهميدند اولي 

 گرفتند

 !براي چه؟

ي كه ميتو  انستند بجاي اينكه در اتاق براي تمام لحظه هابي

ي  سب 

 كنند در آغوش خاله باشند

 بجاي اينكه تندي كنند قربان صدقه بروند

ي كه بوي مادرشان را نفس  بخاطر تك تك لحظه هابي

 نكشيدند و

تصويرش را در خاطرشان ثبت نكردند علي را مقصر مي  

 كردند

 ...حق هم داشتند

يل را برداشتم و از پله ها  ن آمدم صداي عروسك امب  پايي 

 علي و

 منان ديگر نمي آمد
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ن نشسته بودند ي سر مب 
 

 همك
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 كنار مرواريد نشستم و ببخشيدي را زمزمه كردم

عروسك كوچك پنبه اي را كه شبيه خرگوش بود به دست 

يل  امب 

وع به خوردن كردم  دادم و با يك دستم سر 

يل هم روي دستم ي مزه مي آمد و امب   ماهي از نظرم خيلي ب 

ن چرخاندم ي مي كرد ؛ چشمم را روي مب 
 سنگيتن

 كنار گلدان ظرف فلفل سياه و قرمز را پيدا كردم

 كمي خم شدم و دستم را دراز كردم تا بردارمشان

منان كه رو به روي من در كنار علي نشسته بود ظرف 

 فلفل هارا

 نزديك به من هل داد

 اينجوري سختت نيست با بچه غذا ميخوري؟_
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رمز را روي ماهي خالىي كردم و در همان حال  فلفل سياه و ق

 گفتم

ي گريه ميكنه ؛ حداقل الان آرومه_  !نه اگر بزارمش جابي

 منان دستش را جلو آورد
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ي _
بن ن ه؟ چقدر فلفل مب   !چخب 

ن كرده  ي كه ماهي ام را رنگي   بردم و به فلفل هابي
ن سرم را پايي 

 بودند

ه شدم  خب 

 !زياد بود

 صداي خاله به گوشم رسيد

 ...زمرد انقدر تند خوب نيست خاله_

 لبم را تر كردم

 ...من غذاهام تند ميخورم خاله! عادت دارم_
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 خاله نگران گفت

ي ولىي اگر نه ممكنه بچه _ اگر تا الان خوردي كه هيح 

 حساسيت كنه

ي كنه
 !يا بدخلق 

ي عزيزم
ل كتن دهي بايد تغديه ات كنب   ...تو دوران شب 

 شيدمنگران شدم و اخم هايم را درهم ك

 واقعا خاله؟ خوبه هنوز نخوردم_
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 خاله بشقاب را از جلوي دستم برداشت

 برو براي خودت يه بشقاب جديد بيار_

 علي كه در سكوت غذايش را مي خورد

 دستش را دراز كرد

 ...مامان بده بشقابش به من_

 نگاهي به غذاي خودش كردم
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 تمام كرده بود

 مگر معده اين بسر  چقدر جا داشت؟

 ه بشقاب را به دستش دادخال

 !تو كه تند نميخوري علي _

ي داد
 سرش را تكابن

 ...حيف و ميل ميشه_

 نزديك به يك ماه ميشد كه در خانه خاله در ايران بودم
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حالا ديگر منان و مرواريد هم از بيماري خاله خب  داشتند ؛ 

 روزي

 كه متوجه شدند را خوب به خاطر دارم

 كردم تا توانست بگويدآنقدر به علي اضار  

 آن موقع فهميدم كه علي سختش بود
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سخت بود خب  دادن مبتلا بودن مادرشان به بيماري اي كه 

 خاله

ن برده است  ...اشان را از بي 

 اسم بيماري همه به اين نتيجه مي 
ن انگار بعد از گفي 

 رسيدند كه

ينم به سرنوشت شيوا دچار ميشود  شب 

 ژنتيك

ن عجيبيه  !ژنتيك چب 

ي بشه باعث  ميشه چشمات آب 

 باعث ميشه قدت بلند يا كوتاه بشه

 به افكارم لبخندي زدم

ي بشه  !باعث ميشه موهات نارنح 
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 و امّا
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ي 
 باعث ميشه مستعد يك بيماري بس 

ي  ي بيماري هاي عصت 
 ...مثل سرطان ، ديابت و حت 

ي وجود داره  درون هر كلمه دنيابي

 ژنتيكم براي خودش يك دنياست

ين داره دنياهم كه تلخ  و شب 

 ...درست مثل ژنتيك

شايد از سخت ترين روزهاي حضورم در اين خانه روزي 

 بود كه

 علي موهاي خاله را كوتاه كرد

ي باعث ريزش شديد موهايش شده بود ؛ گاهي  
شيمي درمابن

 گوله

 گوله روي فرش مو زير پايمان مي آمد

و خاله كه عادت به دست كشيدن لاي موهاي خوش رنگ 

 و زيبايش

داشت گاهي طبق عادت به موهايش دست مي كشيد و با 

 تپه اي از
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 ...بلوطي هاي خوش حالت رو به رو ميشد
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د و  ن را از دست علي بگب  سخت بود كه منان بخندد ؛ ماشي 

 موهاي

 خاله را به مدل هاي عجيب و غريب در بياورد

 بعد

ي را بهانه كند
ن به سرويس بهداشت   رفي 

 خيس شودو مژه هاي تابدارش 

ي 
ي كه روي دلم سنگيتن راستش خيلي سخت بود با دردهابي

 مي كرد

م و قد رشيد او روي شانه ي   پسرخاله ام را به آغوش بگب 

 كوچك

 من خم بشود

ي به خودش بيايد و پشت به من به 
خم بشود و وقت 

 سرويس برود ،
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 ...با لباشي كه شانه سمت چپش خيس است رو به رو شوم

 ...سخت بود

 از دانشگاه به خانه آمده بودمرواريد 
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شب براي شام به خانه ماه چهره خواهر محمدرضا مي 

 رفتيم

شان گرفته بودند  جشن كوچكي براي بدنيا آمدن دخب 

به خاله اضار كردم كه حضور من واجب نيست ولىي عمو و 

 خاله

ي هيچ كدامشان را نمي خواستم 
ناراحت شدند و من ناراحت 

 به

 ...ونه تشويش برايش سم بودخصوص خاله كه هرگ

مرواريد از دانشگاه آمده بود و چندين دست لباس با 

 خودش به

 اتاق من آورده بود
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ي كه با كمك علي و منان و مرواريد چيده شد
 اتاف 

ي از جنس چوب و  ي ملايم و سرويس خواب  ي به رنگ آب 
اتاف 

 تخت

ن هاي ريز و  يل كه ملحفه اي با نقش ماشي  ي براي امب  زيبابي

 تدرش

 زيبا ترش كرده بود

انتخاب منان بود اين ملحفه ي به قول خودش خاص ؛ 

 چقدر هم سر

 اينكه اتاق علي را چگونه كش رفتم اذيتم كرد
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اما متوجهم كرد كه علي هنوز هم همان علي گذشته است 

 همان

 پسر جوان كه از هر خط قرمزي براي من رد ميشد

 تري شده بودفقط با تفاوت اينكه حالا مرد پخته 
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ي توجهي به اضار  ي كه با ب 
ن مرد پخته بازهم اتاف  ولىي همي 

 هاي

 ...منان به او نداده بود ، به من بخشيده بود

ن مرواريد و تنها شدن من به  همان مردي كه بخاطر رفي 

 فكرم بود

و برايم ميگفت كه ميتوانم كلاس هاي متنوع بروم و 

 نگهداري از

يل هم در آن ساعات براي   روحيه خاله خوب استامب 

جوري ميگفت كه مظنون حرف هايش روحيه خاله است 

 ولىي من

ي كسي ام را  ي و ب  مي فهميدم كه او تنها كسي است كه تنهابي

 متوجه

 ...مي شود

 لباس هاي مرواريد را از تخت كنار زدم

 ...واي چقدر اينجارو شلوغ كردي_
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هايش كه  لباشي كه در دستانش بود را روي انبوهي از لباس

 روي

 تخت من گذاشته بود پرت كرد

 !بابا همشون زشته_

 چشمانش را ريز كرد و ادامه داد

ي _
ي بپوش   !اصلا خودت ميخواي چ 

 شانه هايم را بالا انداختم

ي مي پوشم حالا_
ن  ...يه چب 

 بلند شدم و به سمت كمدم رفتم

 به لباس هايم دست كشيدم و ياد چند روز پيش افتادم

ي كه   روزي كه علي با 
كارت بانكي اي به سمتم آمد ؛ كارب 

 قبلش

 باهم به بانك رفته و گرفته بوديم

ي به خودم نداده بود
 !اما علي به بهانه فراموش 
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روزي كه با وكيلم تماس گرفتم متوجه شدم كه علي كاري را  

 كه

 مي خواست انجام داده بود كه ديگر پاپيچم نشده بود
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ي مروا
ريد برداشته بود و همه كار شماره ي وكيل را از گوش 

 ها را

 به دست گرفته بود

من هم لجبازي نكردم و صلاحيت علي را براي وكيل تاييد  

 كردم ؛

حالا چند روزي مي شد كه يك حساب پر از پول داشتم و 

 آرامش

 ...خاطر

ي و يقه اسكي اي 
ن هاي پقن ه ام را كه آستي  ن تب  بافت سب 

 داشت
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ي به بافت نرم
ون آوردم ؛ دست  ش كشيدم ، يك تاي بب 

 ابرويم را

 بالا انداختم و دستم را به كمرم زدم

 ...بفرماييد انتخاب من در چند دقيقه_

 مرواريد دهنش را كج كرد

 !خب براي منم انتخاب كن_

ي ام را روي بافتم پوشيدم و كمربندش را 
ي شكلاب 

يت  شلوار كب 

 هم

 كه از جنس خودش بود بستم

 درشت كرده بودموهايم را مرواريد برايم فر 
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با آرايش مليحي كه روي صورتم نشسته بود زيباتر شده 

 بودم

ي رنگش 
يل را در آغوش كشيدم و سرهمي مخمل شكلاب  امب 

 را كه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  231 | 1825 
 

 روي كلاهش گوش هاي خرشي داشت تنش كردم

ي روشنم  روي تختش گذاشتمش و خودم روي مبل تك آب 

 نشستم

ي براق را به 
 پا كنمتا كفش هاي پاشنه بلند شكلاب 

داشتم بند روي مچ پايم را ميبستم كه مرواريد دوباره وارد 

 شد

ي زد و دست به كمر رو به رويم ايستاد
 چرچن

 خيلي خوشگل شده بود

ن داري كه بلندي اش تا زير زانويش بود و  اهن آستي  پب 

 جنسش

ي بود خيلي خوب به تنش نشسته بود
 

ي كمرنك
 مخمل صورب 

را گرفته بودند و  موهاي مشكي رنگ فر و حجيمش دورش

 با

 جوراب شلواري ضخيم مشكي رنگش ست شده بودند

از جايم بلند شدم و از كشو سنجاق كوچك پروانه شكلي را  

 كه
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ي خريده بودم درآوردم
 

 تازك
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ه جمع   قسمت كوچكي از موهايش را از راست و چپ با گب 

 كردم

 ...حالا عالىي تر شد_

ي بوسه اي برايم فرستاد و دستم را دردس
تش گرفت تا چرچن

 بزنم

 ...محسر  شدي زمرد_

يل را روي سرش گذاشتم تا گوش هايش باد نخورد  كلاه امب 

 ؛

درست شبيه به يك خرس كوچولو شده بود كه دلم 

 ميخواست مانند

 ...يك شكلات گاز بزنمش

 در حياط منتظر مرواريد ايستاده بودم
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ن خودش عمو و خاله را يك ربغي ميشد كه  منان با ماشي 

 رده بودب

اگر مرواريد هم يكم عجله ميكرد ماهم با آن ها مي رفتيم 

ي 
 ولىي حت 

د كه زشت  ن آن موقع هم دير شده بود و خاله مدام غر مب 

 ...است

حالا هم پنج دقيقه اي بود كه علي تماس گرفته بود دم در 

 ايستاده

يفش را نمي آورد  است ولىي خانوم تسر 
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ي  برايش كردم كه به مرواريد از در خارج شد نوچ نوچ 

سش  اسب 

 اضافه كرد و كليد از دستش افتاد

ون رفتيم  در را قفل كرد و باهم از خانه بب 
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ي اش را تا زده بود و  اهن مردانه ي خاكسب  ن پب  علي آستي 

 ساعت

ي دستش بود  زيبابي

كلافه نگاهمان كرد و دستش را به نشانه سري    ع تر تكان داد 

 تصميم

يل باشدگرفتم جلو بنشينم تا بخاري   مستقيم روي امب 

ن كت بلندم را   كفش پاشنه بلندم را داخل بردم ؛ علي پايي 

 كمي عقب

 برد تا راحت تر بنشينم

يل را كمي عقب بردم  سلامي گفتم و كلاه امب 

ن را روشن كرد  سلاممان را جواب داد و ماشي 

ن سكوت مطلق بود  تا برسيم در ماشي 

ي بود  علي معلوم نبود براي چه آنقدر عصت 

ي يك كلمه را 
ن حت  من و مرواريد هم هردو جرئت گفي 

 ...نكرديم
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 وارد خانه شديم

ي بود كه 
 

خانه اشان در آخرين طبقه ساختمان شيك و بزرك

 به طبع

اژي هم توقع مي رفت ؛ آنقدر 
ن مب  از اين ساختمان همچي 

 خانه ي

ي داشتم  بزرگ و شكيلي بود كه احساس معذب 

ن خانه اي   كه نود درصد وسايلش را من هيچ وقت همچي 

ي   رنگ طلابي

ي را 
تشكيل مي داد نمي پسنديدم ، خانه بايد حس راحت 

 منتقل

 ميكرد

امه گلگلي و پاپوش هاي 
من ميخواستم در خانه ام با پب  

ي 
 خرگوش 

ن خانه اي فقط پذيرش دامن  راه بروم ولىي راستش همچي 

 تنگ با
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 ...صندل هاي پاشنه بلندي به رنگ وسايلش را داشت

ي پيش خدمت با افكا ر مسخره ام را كنار زدم و با راهنمابي

 مرواريد

ي كه در نزديكي درب ورودي قرار داشت رفتيم 
به سمت اتاف 

، 

پشت سرم را نگاه كردم ولىي علي اي پشت سرمان وارد شده 

 بود

 را نديدم
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 لبم را برچيدم

ن جن ميماند در يك چشم بهم زدن غيب ميشد  !عي 

اتاق گذاشتيم و وارد سالن شديم آهنگ لباس هايمان را در 

 ملايمي 

 پخش مي شد و فضا بيش از حد رسمي بود
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چشمانم را دور سالن چرخاندم خاله و عمو را مشغول 

 صحبت با

ي همسن خودشان ديدم ؛ با مرواريد به  خانوم و آقابي

 سمتشان رفتيم

خاله كت بلند و شلوار شيكي به تن داشت كه با روسري 

وزه اي  فب 

ي 
 

 كه به صورتش داده بود غبار بيماري را از چهره اش و رنك

 تا

 ...حدودي دور كرده بود

 خاله متوجه نزديك آمدنمان شد

 اومدين خاله؟_

 سرم را تكان دادم

 آره خاله جون_

 

178 

 خانمي كه رو به روي خاله ايستاده بود به
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 سمتمان برگشت و لبخند زنان گفت

ين جان زمرد ايشونه؟_  شب 

 !دهچقدر بزرگ ش

ام تكان دادم  سرم را با احب 

ي به بازويم كشيد
 خاله دست 

ن خاله يادت نيست؟_  مامان محمدرضا هسي 

وع به خوش و بش با او و همسرش كردم كه  با لبخند سر 

 لطف

 زيادي به من و مرواريد داشتند

يل كه دلشان را برده بود  و صد البته امب 

يكبار در من چگونه بعد از اين همه سال افرادي كه فقط 

 مراسم

 ...ديده بودم مي توانستم به ياد داشته باشم
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ا من و مرواريد را در مراسم  آن موقع ها خاله اكبر

 خواستگاري مليحا

راه نمي داد و خانه مادر جون ميمانديم كه اوهم در سال 

 هاي اولىي 

 ...كه از ايران رفتم از دنيا رفت

 با مرواريد كنار خاله نشسته بوديم

ي ي كه تجربه امب  ي و صدا هابي
ل با چشمان گرد شده به شلوعن

 نكرده

ه بودم كه  بود واكنش نشان مي داد و من هم به علي اي خب 

 در كنار

 منان و محمدرضا و چند مرد ديگر مشغول صحبت بود

ي اين بود كه تا به الان ماه 
ن در اين مهمابن عجيب ترين چب 

 چهره و

 فرزند نو رسيده اش نيامده بود

ن ؛ خاله مي   گفت در طبقه بالا با مليحا مشغول بچه هسي 

 انگار زيادي

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  240 | 1825 
 

ي مي كرد و برنامه هاي ماه چهره را بهم زده بود ي تاب   ...ب 

 حوصله ام سر رفته بود

 ماه چهره و مليحا آمده بودند و سلام كوتاهي داده بوديم
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ي درواقع او بود  
م يعتن با مليحا زياد نميتوانستم ارتباط بگب 

 كه به

 اجازه نزديك شدن نمي داد كمي اخلاق هايش به علي كسي 

 رفته

 ...بود

ي بود كه اسمش 
ي پوش 

ي اين مجلس نوزاد صورب  تنها زيبابي

 مانند

 ...خودش زيبا بود ؛ مهرآسا

ي  وقت شام علي و منان و مردي جوان و خوش قد و بالابي

ن ما  سر مب 

 آمدند
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ت و با خاله تا ديدش مهربانانه ماشالله هزار ماشالله اي گف

 لبخند به

ه شد  او خب 

اون موقع كه ديدمت فقط يه پسر نوجون بودي ماشالله _

 چقدر

 بزرگ شدي پسرم

 مرد خوش چهره سري تكان داد

ي باهاتون _ ي من بوده كه نتونستم ديدار بيشب 
كم سعادب 

 داشته

ين خانم  ...باشم شب 
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خاله تا توانست از مرد تعريف كرد و هيچ نم پس نداد كه 

 اين مرد

 !با ادب و جنتلمن كيست
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ن من و مرد هم بجز سري كه در ابتداي نشستنش تكان  بي 

 داديم

ي رد و بدل نشد
 صحبت 

ي اش هم نكرد
ي خاله معرفن

 !حت 

غذا سلف سرويس بود با مرواريد بلند شديم و به سمت 

 اصلي 
ن  مب 

 رفتيم

يل را به خاله داده بودم و همراه مرواريد بشقاب خاله و  امب 

 اعمو ر 

 گرفته بوديم تا ديگر آن ها بلند نشوند

 بشقاب ها را كه پر مي كرديم به بازوي مرواريد زدم

 اون مرده كي بود مرواريد؟_

 بهم نزديكب  شد

؟_ ي
 

؟ محمدپاشا رو ميك  كي

 شانه هايم را بالا انداختم
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ي _
داداش محمدرضاس ديگه يك سال بعد از اينكه رفت 

 مهاجرت

 شعبه از صادرات فرششون زده بودن كرد كانادا ؛ اونجا يه

 باباشون خيلي دوست داشت محمدرضا بره

 ...ولىي مليحا قبول نكرد ؛ محمد پاشا رفت

ي بالا انداختم و اوهومي گفتم  ابروبي

 من نديده بودمش اون موقع ها نه؟_

 كمي فكر كرد

ن بار جشن نامزدي ديدمش كه تو _ فكر نكنم ؛ منم اولي 

 !نبودي

 سري تكان دادم

ي كم و كاست هرچه را مي  ي مرواريد اين بود كه ب  خوب 

 دانست

 !برايت مي گفت

وع به خوردن غذا كرده بوديم  سر 
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ي كه پر از آدم هاي مختلف بود و همه اشان 
ي شلوعن

مهمابن

 هم افراد

 ناشناشي بودند حالا كمي آرامب  شده بود
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وع به گريه كرد ؛ يل سر  ي مانده بود كه امب 
 كمي از غذايم باف 

 در

آن فضاي تقريبا ساكت كه فقط صداي قاشق و چنگال 

 سكوت را از

يل مورد توجه قرار    مي برد گريه هاي بسيار بلند امب 
ن بي 

 گرفته

مان كشانده بود ن  بود و نگاهاي زيادي را به مب 

 مشخص بود كه صدايش برايشان آزاردهنده بود

ن ببخشيدي از جايم بلند شدم  با گفي 

 د همراهم بيايند اما قبول نكردمخاله و مرواريد خواستن

مان را روي خودم حس ن ي نگاه مرد هاي حاضن بر مب 
 سنگيتن
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 ميكردم

يل را محكم تر  ي علي ؛ امب 
بدون نگاه به هيچكدامشان حت 

 بغل

ي تند و محكم به سمت اتاق لباس ها  گرفتم و با قدم هابي

 رفتم

ن انداز شده  صداي برخورد پاشنه هاي كفشم در سالن طني 

 بود و

ن در حال خوردن شام بودند و كسي  ي پشت مب 
 

چون همك

 جز من و
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پيش خدمت ها در سالن راه نمي رفت توجه هاي زيادي را 

 به

 خودش جلب كرده بود

ي داشتم  احساس خوب 
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ي پشت به افراد حاضن زدم و وارد اتاق  ن لبخند غرور آمب 

 شدم ؛ كتم

ي كه در اتاق قرار 
ي پوشيدم و به بالكتن

داشت را به سخت 

 رفتم

ي اش كنار زدم و كلاهش را سرش  
يل را از پيشابن موهاي امب 

 كردم

، كمي تكانش دادم و جوجه هاي خيالىي را در آسمان 

 نشانش دادم

چراغ هاي ساختمان هاي ديگر از اين ارتفاع مانند ستاره 

 هاي ريز

 و درشت مي درخشيدند

يل را نوازش كردم ي كشيدم صورت امب 
 نفس عميق 

ي 
 

ي بود مادر فرزندي بودم كه پدرش را هيچ زندك عجيت 

 نميشناختم

 من كه سرنوشتم اينگونه بود ولىي در اين دنيا
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ي معمولىي اي داشتند و با انتخاب 
 

ي كه زندك همه ي زن هابي

 خودشان

 ازدواج كرده بودند هم همسرشان را كامل ميشناختند؟

 ...فكر نكنم
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ي پنهان داريم
 همه ي ما انسان ها هويت 

ن اينكه فكر ميكنيم كسي را كامل ميشناسيم باز هم از  در  عي 

ي   انتهابي

يم ي خب   ترين لايه هاي قلبش ب 

ي  ي هم به سراغ من مي آمد ب  اگر روزي غول چراغ جادوبي

 شك

د ي انتهاي وجود انسان ها بب  ي ترين ب   ميگفتم من را به انتهابي

ي پيش مي   جدابي
شايد اينگونه كمب  آسيب ميديديم ، كمب 

 آمد ،

 عاشق مي شديم
 قلبمان مي شكست و شايد كمب 

 ...كمب 
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يل آرام گرفته بود  امب 

مان رفتم و پشت صندلىي نشستم ن  به سمت مب 

ي غذايشان را تمام كرده بودند و فقط بشقاب من 
 

همك

 دست

ي مانده بود
 ...نخورده باف 

يل بده بغل من ، بيا غذات بخور عزيزم_  امب 

ام نشستم ؛  حرف خاله را گوش دادم و روي صندلىي 

 مرواريد و خاله

وع  ي تعارف سر  يل مشغول شدند و من هم ب  به بازي با امب 

 به

ي مانده ي غذايم كردم
 ...خوردن باف 
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مرد ها سخت در حال صحبت هاي كاري بودند تنها كسي  

 كه در
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ن آمدنم به خودش زحمت داده بود و سرش را بلند كرده  حي 

 بود

 عمو محمود بود

 به حرفايشان جلب شد ناخودآگاه توجهم

و صحبت  محمدپاشا از تاسيس شعبه اي جديد و كمبود نب 

 ميكرد

وع   غذايم را كه به اتمام رساندم ريلكس خوردن دسرم را سر 

 كردم

يل هم بخاطر بازي هاي  ؛ خنده هاي حاصل از شادي امب 

 مرواريد و

ي بهم انتقال داده بود  خاله، آرامش را در دوز بالابي

ن خاطر تن ها تمركزم روي طعم نارگيل ، كاكائو و به همي 

ي   پاناكوتابي

ي اي را بهم زده 
بود كه به صورت سه لايه تركيب بهشت 

 ...بود
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قاشق را با لذت در دهانم گذاشتم و دوباره به بحث آقايون  

 گوش

 دادم

 

187 

صداي مردانه محمدپاشا كه دربرابر صداي خشن و بم علي 

 هيچ بود

 در جمع قالب شده بود

و ك_  !م دارم خودمم سرم شلوغهنب 

كت جديد بايد تشكيل بشه كه  الان كلي جلسه براي سر 

 خودم

جم قوي  كت كنم ولىي دري    غ از يه مب  نميتونم تو همشون سر 

 و قابل

 ...اعتماد

 چشمانم را ريز كردم و قاشق ديگري در دهانم گذاشتم
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يل با صداي منان كه بحث را  صداي ريز خنده هاي امب 

 تغيب  داده

ايطش صحبت مي كردند  بودند  و حالا از مهاجرت و سر 

 تركيب شده

 بود

قاشق را از دهانم خارج كردم و روي بشقاب كوچك جلويم 

 قرار

 دادم

ام گفتم  با صداي رسا و محكمي همراه با احب 

جمتون ميشم_  ...من مب 
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 كمي سكوت شد و نگاهايشان به سمت و سوي من برگشت

حالت پروانه كنار دستم روي دستمال سفيد شيك را كه به 

ن قرار  مب 
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داشت برداشتم و آرام گوشه لبم كشيدم تا از دسر هاي 

 احتمالىي و

ي رژ لبم پاكش كنم
 

 ...پخش شدك

ي اش را احساس 
ي اي كه سنگيتن

اصلا نگاهم را به نگاه برزچن

 مي 

 كردم ندادم

ي بلديد خانم؟_  چه زبان هابي

ه اشان معذبم كرده بود اما در  پاسخ به كمي نگاه خب 

 محمدپاشا

ي به صدايم راه ندادم
 لرزش 

ي _  انگليسي و عرب 

 سرش را تكان داد

 خيلي هم خوب_

ي داريد  ي كمي ته صحبتتون لحجه عرب 
فكر ميكنم حت 

 درسته؟
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ن روي پايم كشيدم تا خيسي حاصل از  دستم را زير مب 

 عرقش را

 خشك كنم

ي كردم_
 

 بله من چند سال كويت زندك

 ...نپدرم عرب زبان بود

ن جملات بدون لرزش و محكم برايم كمي سخت شده  گفي 

 بود

ي  
ميخواستم قوي و با اعتماد به نفس جلوه كنم اما براي متن

 كه

چندين سال در كويت رنگ استقلال را نديده بودم سخت 

 بود

 من از زندان پدر به زندان مرصاد منتقل شدم

 خداروشكر در هردو زندان هم تعداد دفعات ديدن زندانبان

 هايم

 انگشت شمار بود
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تنها حسن مدرسه هاي شبانه روزي اي كه پدر به اجبار مي 

 فرستادم

ن زبان انگليسي به صورت كاملا حرفه اي بود  ياد گرفي 

ي به چانه اش كشيد و نگاهي به عمو كرد
 محمد پاشا دست 

 

190 

من كه از خدامه آقا محمود مشكلي نداشته باشن هر چه _

 زودتر

 ...مقرارداد مي بندي

 عمو دستانش را تكان داد

 و كلمه هرچه را به زبان آورد

 مشخص بود ميخواست بگويد هرچه من بخواهم

 اما علي ميان حرفش پريد

ه زمرد باز فكراش كنه_  بهب 

 !بعد تصميم قطعيش بگه
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 اخم هايم درهم گره خورد

به صورتش و چشم و ابرو و ته ريش مشكي اش زل زدم ، 

 اوهم

ي دوبرابر دوختنگاهش را به من   با اخم هابي

سغي كردم كمي فاصله ميان ابروهايم را كمب  كنم تا دوئل 

 ميانمان

 را من برنده شوم اما بجايش خنده ام گرفت

ن انداختم  دم و سرم را پايي  لب هاي رژ خورده ام را بهم فسر 

 تا خنده

 ام بلند نشود
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 موهاي پيچ و تاب دارم روي صورتم آمد

دن لب هايم بهم چالخوب مي دانستم ب  ا فسر 

 گونه هايم را بيشب  نمايان ميكنم

ي براي علي بد كه نبود ؛ بود؟  !كمي دلب 
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خنده ي فرو خورده و سكوتم همراه نگاهي كه با علي رد و 

 بدل

 ميشد داشت جلب توجه مي كرد

 موهايم را پشت گوشم دادم و رسمي تر نشستم

ميكنم و من ترجمه كردن دوست دارم ولىي بازم فكرام _

 بهتون

 ...ميگم

ام تكان داد  محمدپاشا سري از روي احب 

دكمه كتش را باز كرد و دستش را به سمت جيب پنهان 

 داخل كتش

 برد اما ميان راه متوقف شد

ي داد
 سرش را تكابن

 !كارتم همراهم نيست_

 اگر مايليد شماره همراهم يادداشت كنيد
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 ان كوچكم بردمبله اي گفتم و دستم را به سمت كيف نچند

ي شده بود  درست مانند كيف آقاي گوب 

ز و شيشه شب  و  هرچه دنبال تلفنم ميگشتم تنها پنب 

 جغجغه به

 دستم مي آمد

 من شمارت دارم محمدجان_

 ...زمرد هرموقع تصميمش گرفت من بهت ميگم

ون آوردم و بهش نگاه كردم  سرم را از كيفم بب 

 بالاخره كار خودش را كرده بود

 ...لبفرصت ط

ي ام چاره پيدا ميكرد و پينشهاد كلاس  نه به اينكه براي تنهابي

 هاي

 ...متفرقه ميداد و نه به اين مقاومتش

محمدپاشا موافقت كرد و جمع به حالت عادي بازگشت 

 اما پهلوي
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من از طرف چپ به طور كل از دست مرواريد سوراخ شد ؛ 

 با چشم

 ه امهايش خط و نشان مي كشيد كه چرا به او نگفت
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ي  
ن ران پايش را مشگوبن چشم هايم را چرخاندم و از زير مب 

 گرفتم

 تا دست از سر پهلوي من بردارد

 ..آخ كوتاهي گفت و اخم هايش درهم رفت

براي برگشت بازهم به روال عصر ، من و مرواريد با علي 

 آمديم ؛

وع به   كه شدم علي با سرعت نه چندان كمي سر 
ن سوار ماشي 

 حركت

 كرد

 گوشه چشم نگاهش كردماز  
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تمامي حركاتش نشان از عصبانيتش داشت اما لب به سخن 

 باز

 نميكرد

ي ام نميشد ، 
جالب آن بود كه اصلا باعث تشويش و نگرابن

ن   من همي 

بودم تصميمم را كه ميگرفتم شكي به دلم راه نميدادم و 

ن   هيچ چب 

 جلودارم نبود

كه اين   فقط نميدانستم از اين بابت كي تصميم گرفته بودم

ن   چني 

د  !ازم دل بب 
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 گره ي ابروانش دلم را برده بود

 يا

ي كه روي فرمان محكم كرده بود ؟
 پيچش ساعد دست 
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 دم در خانه توقف كرد

 منتظر بودم ريموت بزند و وارد حياط شويم

 اما خطاب به مرواريد گفت

يل برو خونه من و زمردم چند دقيقه بعد _ مرواريد با امب 

 ! ميايم

 ارش را نداشتمانتظ

 كمي دست پاچه شدم

ي پياده شد و در سمت من را باز كرد
 مرواريد بدون حرفن

ن گوش هايش يل را به آغوشش دادم و كلاهش را تا پايي   امب 

 ...كشيدم تا سرما بهش نفوذ نكند

 در را بستم

به سمت علي كامل برنگشته بودم كه دور زد و از كوچه 

 خارج شد

 زدم هيجان زده و متعجب صدايش

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  261 | 1825 
 

195 

 ...!علي _

ي گفت
ي خنتر

 با لحتن

 !حسابت كه پره_

 اخم هايم را درهم كشيدم

 ...منظورت چيه_

 بازهم ريلكس پاسخ داد

 ميفهمي منظورمُ _

 برعكس او صدايم را بلند كردم

نم_ ن  من مثل تو با تيكه و كنايه حرف نمب 

 ...رك ميگم

؟  مشكلت چيه علي

ي راست نرو زمرد
 

م ميك  راست مب 

م  ي زمردچپ مب 
ي راست چرا نرفت 

 
 ميك

 چيكار كنم من؟
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ي 
ن تكليف كتن ي بايد براي من تعيي 

ي فكر ميكتن  !اصلا براي چ 
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 اين توجه هاي بيش از حدت براي چيه؟

ي كه از يك بند حرف زدن نفسم بند آمده 
ي توجه به متن ب 

 بود به

 خيابان نگاه ميكرد

 انگار كه وجود نداشتم

 اين ديگر چه مدلش بود

وع مي كردخودش 
 سر 

د ن  و بعد مهر سكوت مب 

ي اش
 ...به لب هاي لعنت 

 خونم به جوش آمد

اهنش را از قسمت بازو گرفتم و محكم كشيدم ن پب   آستي 

 ...!با توام علي _
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دستش بخاطر يك دفعه اي كشيدنم از فرمان جدا شد ؛ 

 صداي بوق

ي كه داد نفسم را در 
ن كناري امان و فحش زشت  بلند ماشي 

 سينه

 حبس كرد

 

197 

 از بدشانسي پشت چراغ مانديم و مرد ولكن ماجرا نبود

ي حالش از جاي ديگر ناخوش بود  گوبي

 و قرار بود به حال ناخوش ماهم دامن بزند

علي هر لحظه گره دستش را دور فرمان محكم تر ميكرد و 

 ديگر

ي نمانده بود
 ...فاصله اي ميان ابروانش باف 

 دبا شنيدن حرف زشت ديگري كه نثارمان ش

 چشمانم را بستم و دوباره باز كردم
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علي دندان به دندان ساييد و دستش را سمت در برد و باز  

 كرد

داشت با شتاب پياده ميشد كه دستم را روي ران پايش  

 گذاشتم

 علي بخاطر من_

 !اگه من دوست داري

دلم ميخواست دستم را روي گوش هردويمان ميگذاشتم تا 

 صداي

 مرد در سرمان نپيچد

 

198 

ن  دستم را از روي پايش كنار زد و آنقدر وحشيانه در ماشي 

 را باز

ي ناتمام كرد
وع به كوبس   كرد كه قلبم مانند آلارم ساعت سر 

ون كشيده بود  در يك چشم بهم زدن مرد را از ماشينش بب 

 و مشت
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 محكمي نثار فكش كرده بود

ن پياده شدم  از ماشي 

اهنش را گرفتم و كشيدم  از پشت سر پب 

 ...علي _

به  ي كه باعثش من بودم مصادف شد با ضن
يك لحظه غفلت 

 ي سر

ي اش
 ...مرد به بيتن

ن هايمان  چند دقيقه اي بود كه خيابان را با توقف ماشي 

 بسته بوديم

به بدي كه به  مرد با اينكه كم كتك نخورده بود اما با ضن

ي علي 
 بيتن

 ...زده بود به نفعش بود كه بدون آمدن پليس تمامش كند

 لي گوشه اي ايستاده بودم تا بيايدبه گفته ع

ي و وحشتناك شده بود كه جسارتم را  آنقدر عصت 
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 از دست داده بودم

ي رد و بدل مي كرد كه  نميدانم با مرد چه گفت و گوبي

 انگشتش را

 دائم روي صورتش تكان مي داد

 رويش را كه برگرداند و به سمت من آمد

ه شد ن خب   مهول شدم و به جاي صورتش به زمي 

ن  اما او با پنجه هاي خشنش بازويم را چنگ زد و تا ماشي 

 دنبال

 خودش كشاند

آنقدر قدم هايش بلند و تند بود كه دوبار پايم پيچ خورد و 

 هر دوبار

ي ام فرستادم
ي به كفش هاي پاشنه دار مهمابن

 ...لعنت 

ي كه از دكه ي كناري امان خريده بود را يك نفس  بطري آب 

 بالا

ي اش ور 
م كرده بود و چند لكه خون روي رفت ؛ بيتن

اهنش  پب 
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ي ميكرد  خودنمابي

 نزديك به من شد

 نفسم را در سينه حبس كردم
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 در داشبورد را باز كرد و بطري را داخلش انداخت

ي خسته شدم  ديگر از مراعات كردن حالش و مظلوم نمابي

ون آوردمش  دستم را روي بطري گذاشتم و بب 

 كه توجهي نكردفكر كرد براي خودم ميخواهم  

ي اش قرار 
اما دستم را جلو بردم و خنكي بطري را روي بيتن

 دادم ،

 خواست دستم را پس بزند كه با حرفم متوقفش كردم

ي دعوا؟_
ي كه رفت 

 !دوستم نداشت 

 بچگانه گفته بودم

 اما درست مثل گفته ام
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ي ن  از بعد از رفتنش چب 

ي ميكرد
 ...روي قلبم بچگانه سنگيتن

لىي اش تكيه داد و چشمانش را بست سرش را به پشت صند

 ، من

ي قرار دهم
 هم كمي خم شدم تا بطري را جاي درست 

 همانطور كه چشمانش بسته بود گفت
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 كل خانوادم برام عزيزن_

 اون موقع اصلا متوجه نبودم

 ...وگرنه توام مثل مرواريد

ي از پيله چند ساله اشان 
 

ي كه به تازك حس كردم پروانه هابي

 درآمده

بودند و در كنج دلم خانه كرده بودند در يك لحظه كوچ  

 ...كردند

 بطري را آن رو كردم تا سرما جايگزين گرما شود
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 صدايم را به رساترين و محكم ترين حالت ممكن رها كردم

اما من هيج وقت برادري نداشتم كه تو رو به چشم برادر _

 ببينم

 !علي 

وع شد ي جديدي برايم سر 
 

ي زندك
 از وقت 

ي بال و پرم را نبستنداز 
 وقت 

 با خودم عهد بستم

 عهد بستم كه هيچ وقت كاري نكنم كه روزي براي

ي خرج نكرده
ي نگفته و جسارب 

 كاري نكرده ، حرفن
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 ...حسرت بخورم

 دلم را به دريا زده بودم

 دل به دريا زدن صد ها معنا داشت
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ي زده بودم كه ميخواستم قايقش را خودم  من دلم را به دريابي

 بسازم

 ...و به آب بيندازم

 در نگاهي كه با غيض روانه ام كرد هزاران

 حرف به چشم ميخورد

 از رو نرفتم و چشمانم را از صورتش نگرفتم

 او هم اتصال ميان مردمك هايمان را قطع نكرد

دستش كه آرام به سمت صورتم آمد ناخودآگاه چشمانم را 

 بستم ؛

ط دستان زبر و مشتاقانه در انتظار لمس گونه ام توس

 خشنش بودم

ولىي به جايش با برخورد انگشت اشاره اش به گيجگاهم 

 سري    ع

 چشمانم را گشودم

به آرام به گيجگاهم زد  با انگشتش چند ضن
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203 

ي كه تو اينجا پرورشش دادي ، بريز دور_ ن  !هرچب 

حس ميكردم اشكي كه در چشمانم جمع شده بود و به 

ي جلوي
 سخت 

ي مي كردجوش و خروشش را گرفته   .بودم بهم دهن كح 

تا چقدر ميتوانستم حماقت كنم كه خريدارانه منتظر 

 دستان خشن

 و سختش روي صورتم باشم

ي بجز سنگ و سنگلاخ را نوازش كرده  ن مگر اين دستان چب 

 بود كه

ي داشتم؟  انتظار نا به جابي
ن  !من اين چني 

ي بزنم
 لب هايم را باز كردم تا حرفن

روي گيجگاهم به روي لب هايم اما انگشتش را سري    ع از 

 منتقل كرد

ي نگو كه حرمتا بشكنه زمرد_ ن  !چب 

 لب هايم مهر و موم شده بود
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 فقط توانستم از ميان لب هايم بگويم

 چرا!؟_
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 نگاهش را به لب هايم داده بود

اما نگاه من اسب  آن چشم هاي كشيده مشكي رنگ در 

 پشت جنگل

 مژگانش شده بود

ي كه ابي  ابروهاي پر و سياه رنگش رويش سايه چشم هاي گب 

 ...انداخته بود

ن كشيد ؛  دستش را از روي لبم برداشت و پنجره را پايي 

 آرنجش را

لبه پنجره گذاشت و با كف دستش موهايش را به عقب 

 شانه كرد

ون نگاه ميكرد گفت  همانطور كه به بب 

ي _
 !سنت كمه ، طبيعيه دچار احساسات اشتباه بس 
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 ريدابروهايم بالا پ

 .در ادامه خنده ملايمي كردم كه باعث تعجبش شد

 به احساسات من ميگفت اشتباه؟

 احساسات كه اشتباهي نمي شدند
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ي اشتباه 
 آدرس مي فهمد كه به نشابن

ن مگر دوست داشي 

 برود و در

ي اشتباه خانه كند  ...قلت 

ي نيست
ن اتفاف   دوست داشي 

ن دانه ايست كه در دل خاك قلبمان مي   رويد دوست داشي 

 نياز به مراقبت دارد

 آب ، نور و خاك را كه معشوق بهش برساند

بزرگ مي شود ، بارور مي شود و هي در دلت بيشب  ريشه 

 ميكند
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 اما

ي مي خشكد
 اگر مراقبتش نكتن

 آنقدر خشك مي شود كه در خاك تجزيه شود

ي از اول هم دانه اي در كار نبوده  گوبي

ن اشتباهي نمي شود فقط ناب  !ود مي شوددوست داشي 

دستم را جلوي دهانم گذاشتم تا خنده ام بلندتر از اين 

 نشود

ي كه بخاطر خنده ام روي صورتم آمده بود را پشت   موهابي

 گوش

 زدم

ي ام را گرفتم و با جديت به سمتش  جلوي خنده عصت 

 برگشتم
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 ...! برگرد خونه_

؟ ي
 

ي بك سن كجا بودين ميخواي چ   !الان ازت بب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  275 | 1825 
 

 ند ادامه دادمدر ادامه با پوزخ

ي خوشم نمياد زمرد بره سركار_
 

 حتما ميخواي بك

 به سمتم برگشت

 چشم در چشمش حرفم را پرتاب كردم

 !بنظرت نميگن به تو چه_

 صدايم را كمي بلند كردم و سوالىي پرسيدم

؟_  به تو چه علي

اگر من برات جاي مرواريدم بايد بگم من خواهر و برادر 

 نميخوام ؛

 ! تو پسرخالمي 

توجه هاي بيش از حدت براي مرواريد نگه دار... سو 

 برداشت

 !ميشه

 دستم را روي سينه ام گذاشتم

 ...نه تنها براي منا ، براي همه_
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 كلافه نگاهم مي كرد

 آتشم مي زد در 
ي مي ديدم كه هربار بيشب 

ن در نگاهش چب 

 انتهاي

ي يك كلمه ديده مي شد
 آن قرنيه هاي وحس 

 ...!احمق_

ي 
ي صندلىي ام تكيه دادم وقت 

ديدم جوابم را نمي دهد به پشت 

 و از

ن است  قصد كمربندم را بستم تا بهش بفهمانم وقت رفي 

 دستش را روي فرمان گذاشت و با چرخاندنش دور زد

ن را به مقصد خانه دور زد  !نميدانم ماشي 

 يا

 ...خودش را در مقابل احساساتش

ي سر و صدا كليد را در قفل چرخاند  ب 
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 برايم نگه داشت تا وارد شوم در را 

 همه جا تاريك بود
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خاله و عمو هميشه زود مي خوابيدند به خصوص اين 

 روزها كه خاله

 خيلي زود خسته مي شد

ي داشت
 ...امروز هم روز شلوعن

مرواريد روي كاناپه دراز كشيده بود و با تلفنش مشغول بود 

 ؛ با

ن شد و در سكوت به چهره هاي  مان زل زدورود ما نيم خب 

 !معلوم نبود ميان صورتمان دنبال چه مي گشت

يل خوابيد؟_  !امب 

 سرش را تكان داد

 !آره تا اومديم خونه خوابيد ؛ گذاشتمش رو تختش_
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 اجازه پرسيدن هيچ سوالىي را بهش ندادم

ي نسبت به علي اي كه 
ي تفاوب  ي گفتم و با ب  شب بخب 

 سوئيچ را به

 .رفتمجاكليدي آويزان ميكرد به اتاقم 

 در را پشت سرم بستم و دستم را بند ديوار كردم

 يك پايم را بالا آوردم و بند كفش را باز كردم

 

209 

ي هاي شيك را در گوشه اتاق كج و معوج پرتاب  
شكلاب 

 .كردم

يل رفتم  به سمت تخت امب 

 مرواريد لباس هايش را عوض كرده بود

لب هاي سرخش را غنچه كرده بود و دست كوچكش را 

 مشت

 كرده در كنار صورتش قرار داده بود
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بوسه اي روي مشت كوچكش كاشتم و پتويش را بالاتر  

 .كشيدم

ون آوردم و خودم را روي تخت انداختم  بافت را از تنم بب 

ن بود و بالا تنه ام روي تخت قرار داشت  پاهايم روي زمي 

چشمانم را بستم تا كمي ذهنم را از اتفاقات امشب خالىي  

 كنم ولىي 

 .ناخودآگاه همانطور به خواب رفتم

يل بيدار شدم  از صداي امب 

 زمان را فراموش كرده بودم

 چشمانم را ماساژ دادم و به سمتش رفتم

 دستم را روي شكمش تكان دادم
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 !خنده اش روزم را ساخت

ي اتاقم رفتم و شب  آب را باز كردم
 به سرويس بهداشت 
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ي آب به صورتم پاشيدم و سرم را با
 لا آوردممشت 

ي آرايش پخش شده چشمانم اتفاقات ديشب را برايم
 

ك  تب 

 .يادآوري كرد

ي كشيدم
 ...پوفن

حالا حتما بايد شاهد دوري و رعايت فاصله علي هم مي 

 !بودم

ي مشكي ام كه  
ن گشاد سفيد را به همراه شلوار ورزش  شومب 

 كنارش

 .دو خط سفيد داشت پوشيدم

يل را بغل كرده بودم موهايم را گوجه كردم و درحالىي كه  امب 

 به

ن رفتم  .طبقه پايي 

ميان راه سركي هم به اتاق علي كشيدم اما درش را بسته 

 !بود

يل را از گوشواره هايم دور كردم و بوسيدم  دست امب 

 جانم مامان!؟ چرا كلافه اي؟_
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ن چند دقيقه پيش سب  شدي كه  ...همي 

خانه شدم و سلام بلندي كردم ن  وارد آشب 

ي را روي خاله د
 

ر حالىي كه روسري كوچك سرمه اي رنك

 سرش از

 پشت بسته بود جوابم را داد

ي هايش شده بود
 

 .اين روسري ديگر عضوي از هميشك

 ...!خاله غرور داشت

فهميده بودم كه هيچ دلش نميخواهد فرزندانش و من او را 

 با

ي ريخته ببينيم  .موهابي

هان پر سلام مرواريد لقمه اي را كه گرفته بود خورد و با د

 داد

ن دادم ي ام را چي 
 بيتن

 !دهن پر حرف نزن چندش_
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 خنده اي كرد كه بيشب  حالم را بهم زد

يل مشغول شدم  .پشتم را بهش كردم و با امب 
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يل را در دستانش گرفت و  خاله پيشم آمد و دستان امب 

 تكان تكان

 داد

ي مامان جان؟_ ي اعصاب   !خوشگل من ؛ چرا امروز ب 

ي كه نثارش مي كرد پروانه ميشد و مينشست مامان جان  هابي

 به

 ...دلم

ي از عمو و علي نبود  خب 

كت رفته اند  !مشخص بود كه قبل از آمدن من به سر 

 !منان هم خدا ميدانست كجا سرش گرم بود

ي اش را  مرواريد ابرويش را بالا انداخت و در حالىي كه چابي

 مينوشيد
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 گفت

 ديشب با علي خيلي دير كردين_

ي گف  ت بهت؟چ 

ي ام را با قاشق هم زدم تا شكرش حل شود  چابي

ن خاضي نبود_  !چب 
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 مي گفت دوست ندارم تو و مرواريد بريد سركار

 ...از اين حساسيتاي الكي كه مردا دارن ديگه

 ليوانم را بلند كردم و چايم را نوشيدم

 آره علي كلا حساسه ؛ حالا ميخواي بري؟_

 شانه اي بالا انداختم

م گرفته بودمآره تص_ ن  ميمم سر مب 

ي نگفتم ن ام علي چب 
 !به احب 

 خاله لبخندي زد
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ي _
ي نگفت  ن  خوب كردي خاله چب 

 ...ولىي بنظر منم برو

ي 
 !چيه هر روز خونه نشست 

م نباش من مراقبشم  .حتما برو نگران امب 

ي بهم ميده_ ن حس خوب   ! مرشي خاله ؛ سركار رفي 

يل را از بغلم گرفت و به سمت يخچال رفت  امب 
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ون آورد  و چند تيكه سينه و ران مرغ را بب 

ن دوست داشته باشه ، _ ي كه سركار رفي 
من هميشه گفتم زبن

 بايد

 ...بره

 !كار كردن خوبه خاله

 آدم بايد خودش براي خودش درآمد داشته باشه

 اوايل محمودم نميذاشت من برم سركار
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مخصوصا اون زمانا الان كه ديگه اين حرفا نيست ؛ پسره 

 من يه

ي ميگه توجه نكن ن  !چب 

يل را در دستش جا به جا كرد  لبخندي زد و امب 

ين دوران زندگيم _ ي كه معلمي ميكردم يكي از قشنگب 
دورابن

 بود ؛

ي عاشق درس دادن بودم
 

 !از بچك

من درسم خوب بود شيوا رم من بهش ياد مي دادم وگرنه 

 خودش

 سر به هوا بود

 درس و كتاب دوست نداشت

ن سر به  !هوا بودنشم از ما دورش كرد همي 
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ن بار بود كه اسم مامان را از خاله  ي آمده بودم دومي 
از وقت 

 مي 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  286 | 1825 
 

 شنيدم

ن ديدارمان بود ن بارش در اولي   ...!اولي 

ي _
 

 !خاله برام از مامان ميك

 ...من خيلي كم ازش ميدونم

ي چهره اش گرفته شد و در جلد 
به سمتم برگشت به آبن

 جدي خود

 .فرو رفت

 ...!ميگمبعدا _

 اضارش نكردم تا اذيت نشود

گاهي خاطرات گذشته مانند خوره به ذهن آدم مي افتاد و 

 من

 نميخواستم خاله را دچار تشويش كنم

 امّا

 !يك روز بايد برايم مي گفت

ان بسته هاي يخ زده مرغ انداختم ن  نگاهي به مب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  287 | 1825 
 

 

216 

اري؟_ ن  خاله چرا انقدر زياد مب 

 گفتلبخندي زد و سرشار از ذوق  

 براي ناهار مليحا و مسيح ميان_

 ...شبم محمدرضا

 به خوشحالىي اش لبخندي محو زدم

 !ميخواي كمكت كنم_

 .نه خاله كاري ندارم كه_

 به سمت مرواريد برگشتم و با بدجنسي خنده بلندي كردم

 مرواريد خانمم كه بحث كار ميشه_

 دستم را روي لبم كشيدم

نه ن  ...لام تا كام حرف نمب 

ون آوردسرش را  ي اش بب 
 از گوش 

 !هوم؟_
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 چشمانم را ريز كردم

ي عزيزم داشتم از صفات خوبت ميگفتم_  !هيح 
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خانه به همراه يل را از خاله گرفتم و به اضارش از آشب   امب 

ون رفتيم  مرواريد بب 

خانه دور شديم بازويش را در دستم   ن به محض اينكه از آشب 

 گرفتم

 .كوچكب  برويم  و پرده را كنار زدم تا به حياط

 چشمانش را گرد كرد

ي شده؟_  !چ 

ي _
ي كه تو يه دنياي ديگه غرق ميس 

بن ن با كي حرف مب 

 !مرواريد

 كمي دستپاچه شد

ن باعث شد چشمانم را بيشب  ريز كنم و دقيق تر  همي 

 نگاهش
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 ...كنم

 چشمانش را دزديد

 !كس خاضي نيست_

يل را در بغلم جا به جا كردم  امب 

 .گرفتمو جلوي خنده ام را  
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ن ديگه ميگه ها_  !ولىي لپاي سرخت يه چب 

اوهم جلوي خنده اش را گرفته بود كه با شنيدن حرفم 

 قهقه بلندي

 .زد

 كم كم خنده اش به لبخند ملايمي مبدل شد

 دستش را روي بازويم كشيد

ي _
ن نفر تو متوجه احساسات من ميس   !هنوزم اولي 
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ي كه به انتهاي ديو 
 

ن رنك ار در حياط به دوچرخه كوچك سب 

 تكيه

 .داده شده بود نگاه كردم

بنظر من دروغه كه ميگن زمان آدما رو تغيب  ميده _

 !مرواريد

ي كه تغيب  نميده آدماس ن  زمان تنها چب 

ن   آدما اگر بخوان تغيب  كين

ن   از قبل ، اين تصميم گرفي 

ي گناهه  !وگرنه زمان تو اين موضوع ب 

رام روي گونه با محبت به صورتم نگاه مي كرد كه يكدفعه آ

 اش

 زدم
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ي كيه؟_
 !نگفت 

ي كرد ي داد و نوچ نوچ 
 سرش را تكابن
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ي _
 شبيه علي ميموبن

شي  ن بازرسا سوال ميب   .عي 

 لب هايم را برچيدم

 من و علي شبيه بوديم؟

 ...فكر نكنم

اسم علي كه مي آمد خرابكاري هاي ديشبم برايم يادآوري 

 مي شد

 ؛ شايد هم اسمش خرابكاري نبود

ي داشتمآخر بعد   .از زدن حرف هاي دلم احساس بهب 

ن و منتظر ماندن نبودم  من آدم نشسي 

 !عجولىي يكي از صفات هاي بارزم بود

 سوالىي نگاهش كردم كه خودش را كمي 

 مظلوم كرد

 ...!بهت ميگم ؛ خيلي زود_
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 چشم غره اي رفتم اما اضارش نكردم

 .هروقت دلش مي خواست مي گفت

ي اي بود امّا نگرانش بودم مرو 
اريد دخب  بسيار احساساب 

 اميدوار

بودم عوض شده باشد اما همانطور كه گفتم زمان باعث 

 تغيب  آدم

 ها نبود

 !تنها مظنون خودشان بودند

 در كنار مليحا خيار هاي سالاد را خرد مي كردم

يل را روي پاهايش گذاشته بود و مسيح  مرواريد امب 

 شيطنت مي 

 كرد

 !بود انگار كه حسودي اش شده

 مليحا امروز زياد رو به راه نبود

ي آمده بود قيافه گرفته بود
 از وقت 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  293 | 1825 
 

 خاله و مرواريد هم به طور واضحي مراعاتش را مي كردند

ي بود كه من ازش اطلاع نداشتم ن  !مطمعنا چب 
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ي مي كرد
 مليحاي كم صحبت پر حرفن

ان حساسيتش روي  ن ي ماه چهره مي گفت و مب 
از مهمابن

 مهرآسا كه

ي مقدمه من را خطاب قرار داد  .خيلي ب 

جم شعبه _ ي از محمدپاشا شنيدم ميخواي مب 
راست 

ي 
 !جديدش بس 

 كمي از لحن طلبكارش جا خوردم

 .چاقو را روي كاسه سالاد قرار دادم و به سمتش برگشتم

 .آره خيلي وقت بود دلم مي خواست خودم سرگرم كنم_

 !كار پاشا رو هواست دلت بهش خوش نكن_

 ...طرز صحبتش ابرو هايم را درهم كشيد لحن و 
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 حس ميكنم كمي لحن من هم به او شباهت پيدا كرد

!؟_ ي  براي چ 

 پوزخندي زد و با حرص گفت

ن _ اون موقع ام پدرم دراومد تا نذاشتم محمدرضا رو بفرسي 

 ...اونور

ه كه بگه من  و ميگب  حالا آقا برگشته شعبه جديد زده نب 

 اينجا

ي ام
 !موندبن
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ن كوبيدچاقو ي كه دستش بود را روي مب   بي

 تنها بره اونور معلوم نيست كي برگرده_

 من با دوتا بچه چيكار كنم؟

 صدايش لرزيد

 كمي حق را به او دادم
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ي اش شده بود
 

 !نگران آينده و زندك

ي اين ها را نميدانستم
 

 ...اما من كه ماجراي خانوادك

 دستم را پشتش كشيدم

؟خب چرا با خود محمدرضا صحبت _ ي
 نميكتن

ي نداد
 پاسحن

ي نگران به مليحا نگاه مي   به خاله نگاه كردم كه با چشم هابي

 كرد

سم  در ذهنم بود بب 

ن ي نمب 
 

 !خب چرا خانوادك
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اما جلوي خودم را گرفتم و ترجيح دادم در مسائل 

 خصوضي اشان

 دخالت نكنم

در هر صورت اين اختلاف ها به من مربوط نبود و من 

 فرصت كاري

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  296 | 1825 
 

 .رايم پيش آمده بود را از دست نميدادماي كه ب

 !در ذهنم شانه اي بالا انداختم و به كارم ادامه دادم

يل را بخوابانم  بعد از ناهار به اتاقم رفتم تا امب 

بعد از اينكه سب  شد لباسم را مرتب كردم و روي پايم  

 .گذاشتمش

برايش قصه ي پرنس و پرنسس را تعريف كردم تا عشق را 

 ياد

د و  ي باشد بگب   در آينده كه بزرگ شد عاشق خوب 

ي بلد باشد
 !راحت تر بگم عاشق 

ي را بلد بودن كار هركسي نبود
 عاشق 

 عشق هم يك علم است

 خيلي شبيه به علم نجوم

 در عشق هم بايد ستاره اي را پيدا كرد
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 !ستاره اي كه هم قطب تو باشد

ي نشسته بوديم كه محمدرضا آمد  در پذيرابي

احوال پرشي ام با او تمام نشده بود كه آيفون هنوز سلام و 

 دوباره

 .به صدا در آمد و عمو به همراه علي وارد شدند

ي اي كه كرديم
 بعد از سلام همگابن

ي 
ي و سفيد رنگ كنار سرويس بهداشت  با دو حوله ي آب 

 ...ايستادم

ي كه از سر ساختمان مي 
خاله عادت داشت عمو و علي وقت 

 آمدند

 .ن را چندين دور بشورندحتما دست و صورتشا

ي كه خودش كم جان تر شده بود اين وظيفه سخيف 
از وقت 

 به من

 !محول شده بود

 عمو محمود داخل سرويس بود
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ي  ي هاي مسيح براي دابي علي هم بعد از دل دادن به دلب 

 اش آمد و

 .رو به روي من به ديوار تكيه زد
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ي كه در دست داشتم داده ب ودم و نگاهم را به حوله هابي

 لوزي هاي

 ...سفيد رنگ داخلشان را ميشمردم

ي نگاهش را حس مي كردم امّا مدام در ذهنم 
سنگيتن

 ميخواندم

 ...پانزده ، شانزده ، هفده

ي ي را ناديده بگب 
ي بود كه آن چشمان وحس 

 !كاره سخت 

آنقدر دل به نگاهش ندادم كه در آخر يك قدم بهم نزديك 

 شد ؛

ي بگويد ولىي در سر 
ن ويس باز شد و عمو با خواست چب 

 دست و
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ون آمد ي خيس بب 
 .صورب 

ي رنگ را صاف روي دستانم نگه داشتم تا عمو  حوله آب 

 دستانش را

خشك كند ؛ بعد از اينكه دستانش را خشك كرد حوله را از 

 دستم

 .گرفت و به صورتش كشيد

 سرم را بالا گرفتم و بهش لبخند زدم

نوز قدش رشيد و  با اينكه سن و سالىي ازش گذشته بود اما ه

 كمرش

 صاف بود
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 .هيبت تنش را علي از پدرش به ارث برده بود

 !عمو لبخندم را پاسخ داد و خم شد

ي ام حس كردم چشم 
صورت ريش دارش را كه روي پيشابن

 ...بستم
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ي ام كه در 
ي داشت بوسه اش روي پيشابن

آنقدر حس مثبت 

ي   دلم نوابي

ن كرد وع به نواخي   !آرام بخش سر 

ي كه علي ايستاده بود چرخاندمچشمم را   به جابي

تا آن موقع همانجا ايستاده بود اما بسته شدن در نشان از 

 ورودش

 ...به سرويس داشت

 دوباره نگاهم را به عمو دادم

ي بيارم براتون؟_  !عمو جون چابي

ي به شانه ام زد
 دست 

 !عمو جان خجالت بكش_

 چشمانم را گرد كردم كه خنده اش بلند شد

ي _ دارچيناي عمو محمود هست شما چرا زمرد تا چابي

 !خانم؟
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ي زدم  لبخند دندان نمابي

 ...بله_

ي دارچينش  !يه عمو محمود و يه چابي

 دستش را پدرانه روي موهايم كشيد و

ي رفت  به سمت پذيرابي

 ...پس بعد نمازم ميخوريم_

بعد از رفتنش حوله به دست منتظر علي ايستاده بودم و 

 اين پا و آن

 ردمپا مي ك

چشم غره اي به در سرويس رفتم كه باز شد و علي رو به 

 رويم

 .ايستاد

حوله ي سفيد رنگ با لوزي هاي برآمده اش را صاف نگه 

 داشتم ؛

وع به خشك   دست گرمش را ميان حوله قرار داد و سر 

 كردنشان
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 كرد

ن نامم را به زبان آورد  در همان حي 
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و توجهي صورتم را كلافه به سمت مخالفش چرخاندم 

 .نكردم

حوله را روي دستم گذاشت و درحالىي كه از كنارم رد مي شد  

 گفت

 !بچه بازي بزار كنار_

 .همانطور حوله به دست شوكه ايستادم

كميبعد حرصم را فرو خوردم و به اتاق خاله رفتم حوله ها 

 را روي

 شوفاژ قرار دادم و به ديوار و قاب عكس هايشان نگاه كردم

ي به لب  در تمامي عكس ها 
علي لبخند درست و درمابن

 نداشت ؛

 !عبوس بودن عادتش بود انگار
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عقربه هاي ساعت ديواري كنار قاب عكس ها باعث شد 

 آهي بكشم

ي امان  منان باز هم دير مي آمد و بايد شاهد سر درد هاي ب 

 خاله مي 

 .بودم

 اي كاش منان كمي ملاحظه خاله را ميكرد

 !شايد بايد باهاش صحبت مي كردم
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خانه دائم حرص مي خورد ن  خاله در آشب 

 آرام به اتاقم رفتم و شماره منان را گرفتم

 ...بر نميداشت

 چند بار پشت هم تماس گرفتم

 جواب مرواريد را هم نداده بود

براي آخرين بار شانسم را امتحان كردم و منتظر به بوق 

ي   هاي ب 
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 . پاسخ گوش دادم

ي ، داشت قطع مي شد كه يك دفعه صداي  ظريف دخب 

 ريز و

 نامفهوم به گوشم رسيد

 !بله؟_

 شوكه شده بودم اما خودم را سري    ع جمع و جور كردم

ي منانه ؛ شما؟_
 !اين گوش 

متوجه حرف هايش نميشدم پس زمينه صحبت هايش 

 صداي

 !وحشتناك موزيك و جيغ مي آمد
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 در اتاقم را بستم و صدايم را بلند كردم

ي بده منان_
 !گوش 

 كمي خش خش صداي مضطربش به گوشم رسيد  بعد از 
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 ...منان حالش خوب نيست_

 حس از بدنم رفت

س در نمي آمد  صدايم از اسب 

فقط ازش بزور آدرس را خواستم و او گفت لوكيشن را برايم 

 ارسال

 مي كند

ي برايم آمده بود و نه ديگر 
يك ربغي بود كه نه لوكيشتن

 تماس هايم

 پاسخ داده مي شد

س ناخن هايم را مي جويدم و هردوپايم را تند تند  از اسب 

 تكان مي 

 ...دادم

ن بروم و خب  بدهم  جرئت نداشتم پايي 

 تمام صحنه ها را مي توانستم تصور كنم
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 ...به قطع خاله سكته مي كرد

 دستم را روي چشمانم گذاشتم

 آنقدر ناتوان شده بودم كه هيچ

 .چاره اي پيدا نمي كردم

بردم و آنقدر كشيدم كه سرم تب   دستم را لاي موهايم 

 كشيد ؛ فكرم

 را جمع كردم و از جايم بلند شدم

ي به موهايم كشيدم و 
ن رفتم و ميان راه دست  از پله ها پايي 

 مرتبش

 كردم

ي كشيدم 
ي ام را آرام كنم نفس عميق 

براي اينكه اوضاع روابن

 و لبخند

 ...مصنوعي اي روي صورتم نشاندم

خانه شدم ن  وارد آشب 

 از خاله و مليحا كسي نبودبه غب  

يل سب  كنم ميام كمكت_  !خاله ببخشيد من امب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  307 | 1825 
 

 ...خاله در قابلمه خورشت را گذاشت و به سمتم برگشت
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 ...برو خاله بچه گشنه نمونه_

خانه خارج شدم ن  سري تكان دادم و از آشب 

از دور به اتاق مرواريد نگاهي انداختم ؛ چراغش روشن 

 !بود

ي   شدموارد پذيرابي

 مرد ها مشغول صحبت باهم بودند

محمدرضا مسيح را روي پايش گذاشته بود و او هم 

ي كه  هواپيمابي

يل كه در  در دست داشت بالا برده بود و جلوي صورت امب 

 آغوش

ي  عمو محمود بود تكان مي داد و صدا هاي عجيب و غريت 

 در مي 

 .آورد
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ي اي كه در دست داشت را نوشيد و سرش  علي فنجان چابي

 ا براير 

 ...حرف هاي محمدرضا تكان داد

يل را از آغوشش گرفتم  به سمت عمو محمود رفتم و امب 

نه_ ن  ...عمو جون فكر كنم گشنشه غر مب 
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يل آرام و بدون آزار با چشم  اين را گفتم در حالىي كه امب 

ي گرد  هابي

ه بود  .شده به مسيح و هواپيمايش خب 

ي كه علي روي مبل 
نشسته بود رد از روي قصد از سمت 

 شدم و با

به آرامي به پايش زدم ؛ سرش را كه بالا آورد با چشم 
پايم ضن

 و

 .ابرو بالا را نشان دادم و بدون مكث به سمت پله ها رفتم
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يل را روي تختش گذاشتم تا با  در اتاق را نيمه بستم و امب 

 ريسه

 هاي بالاي تختش بازي كند

 ودتر بيايدكلافه در اتاق قدم رو مي رفتم تا علي ز 

شايد منظورم را نفهميده بود يا شايد هم فكر بدي كرده 

 ...بود

انگشت هايم را بهم پيچيدم و قلنجشان را شكاندم كه در 

 باز شد و

 قامت علي وارد اتاق شد

 صدايش آرام تر از معمول به گوشم رسيد

؟_ ي
ي شده چرا اينجوري ميكتن  !چ 
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س مشهودي كه در رفتارم بود  بعد از حرفش نگاهي به اسب 

 اشاره

 كرد
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س  ي ام در وقت اسب 
 

رفتم نزديكش و به عادت هميشك

 انگشت

ي آرام و ترسيده گفتم  هايم را فشار دادم و با صدابي

ي _
 ...علي قول بده آروم باش 

 با دستش دست هايم را از هم دور كرد

 يادش بود

ي كه با وسواس سغي مي كرد اين عادت را ترك   آن روزهابي

 كنم به

ي بهم قول عروسكي بزرگ را داده بودخاطر د
 اشت ، حت 

 !از آن ها كه هر كودكي آرزويش را داشت

ي شده؟_  د حرف بزن چ 

 از گذشته به حال برگشتم

 سرم را بالا آوردم و به چشمانش نگاه كردم
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س در حالىي كه هنگام حرف زدن دست هايم را مدام 
با اسب 

 تكان

 مي دادم گفتم

 علي زنگ زدم منان_

 برداشت گفت منان حالش خوب نيست يكي 

 گفتم آدرس بده ولىي نداد

 كلافه سرم را تكان دادم صدايم مي لرزيد

ي زنگ زدم ديگه جوابمم نميده_  ...هرچ 

س با  اين را گفتم و انگشتانم را روي لبم گذاشتم و از اسب 

 ناخن

 .هايم فشارش دادم

 ابروهاي پرش را درهم كشيد

ي حالش بده؟_ ي چ 
 يعتن

 !دوباره چه گهي خوردهاين پسر 

 هم زمان با صحبتش دستم را از روي لبم پس زد
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ي كه هميشه رعايت مي كرد اما 
ي و ادبياب 

از صداي عصبابن

 حالا نه ؛

 ...ترسم بيشب  شد
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 چشمانش را دور اتاق چرخاند

ي ام را از روي تخت چنگ زد و شماره منان را گرفت
 گوش 

 باز هم كسي جواب نمي داد

شده بود و مشخص بود تا چه حد نگران صورتش سرخ 

 برادرش

 شده است ؛ مدام شماره را مي گرفت

ي 
 ...بدون هيچ مكتر

 روي تخت نشسته بوديم

ي بند نبود  !دستمان بجز همان يك شماره به جابي

ي پاسخ قطع   بار بود كه تماسمان ب 
ن براي نميدانم چندمي 

 .شد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  313 | 1825 
 

صداي واتس آپم كه آمد سري    ع و بدون ملاحظه خودم را 

 نزديكش

ي اي كه در دستش بود خم شدم
 كردم و روي گوش 

 صدايم را بلند كردم

 !لوكيشنه ؛ لوكيشن فرستاد_
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ي را در 
علي بدون توجه به من از جايش بلند شد و گوش 

 دستش

 تكان داد

 فقط خوب باشه بعدش ميدونم چيكار كنم_

اهنش را از شانه  به سمت در كه رفت سمتش دويدم و پب 

 چنگ

 ...زدم

 رخ به رخش ايستادم

 ...منم ميام علي _
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 جدي و با تحكم در صورتم غريد

ي مواجه _ م و ميخوام با چ  من اصلا نميدونم دارم كجا مب 

ي   شم ؛ چ 

ي سر خودش اورده  خونه تا ببينم چه بلابي
ن ي ! بشي 

 
 ...ميك

 از در كه خارج شد

 بدون چاره وسط اتاق ايستادم

 صداي در ورودي را از پنجره شنيدم

 

238 

 !داشت بدون هيچ توضيحي مي رفت

 سري    ع پانچم را پوشيدم و شالىي سرم انداختم

يل را زير تخت انداختم و از اتاق خارج  ز امب  بسته پنب 

 ...شدم

 دم در ايستادم و از همانجا صدايم را بلند كردم

م_ ز بگب  م براي امب  پنب   من با علي مب 
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 مرواريد از اتاقش خارج شد

 صورتش نگران بود

 .ار كه اوهم تا الان با منان تماس مي گرفتانگ

 امب  تو اتاقم تنهاست حواست بهش باشه_

ي شده تكان  صورتش نگران تر شد و سرش را به نشانه چ 

 .داد
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 علي كه داشت از حياط خارج مي 
ن با شنيدن صداي ماشي 

 شد ، تنها

خانه اي كه خاله حضور داشت اشاره   ن با چشمانم به آشب 

 كردم تا

ي كه گفته بودم را  حواسش بهش باشد و دروغ تابلوبي

 پوشش دهد

 .بعد با سرعت از در خارج شدم
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ز مي شد  ي كه ضف خريد يك بسته پنب 
مطمعنا مدت زمابن

 يك

 ...پنجم راهي كه در پيش داشتيم نبود

ي بود كه به ذهن ترسيده ام رسيد ن  ! اما تنها چب 

 علي منتظر باز شدن در ريلي حياط مانده بود

ن را باز كردم و با تا خو  است با سرعت حركت كند در ماشي 

 شتاب

 .نشستم

آنقدر حركتم خطرناك بود كه از صداي فريادش چشم 

 بستم

؟_ ي
 !چه غلظي ميكتن
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 تمام جسارتم را در نگاهم ريختم

 ...زودتر حركت كن علي _

 در چشمانم غريد
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 !پياده شو_

ي از جانبم نديد دستش را سمت در برد 
ي هيچ حركت 

تا  وقت 

 خودش

پياده ام كند اما وسط راه منصرف شد ؛ معلوم نبود در هر 

 ثانيه اي

ي سر منان مي آمد  !كه از دست مي داديم چه بلابي

ي كه سمت در برده بود را روي فرمان كوبيد و با 
دست 

 سرعت از

 .كوچه خارج شد

آنقدر سرعتش بالا بود كه صداي كشيده شدن لاستيك 

ن با  ماشي 

 ! را خراش داد آسفالت كوچه گوشم
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كمربندم را بستم و نگاهي به صورت ته ريش دارش انداختم 

، 
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ي است و چقدر 
مشخص بود كه چقدر از حضورم ناراضن

 نگران منان

 .است

ان عصبانيتش را از فشاري كه به فرمان وارد مي كرد مي  ن مب 

 شد

 !فهميد

هوا كاملا تاريك بود و آنطور كه متوجه شده بودم 

 لوكيشنش خارج

 .از تهران بود

ي به راه شده بود كه بهم مي پيچيد  !در دلم انگار آسياب 

ي به موهايم كشيدم و داخل شال بردمشان
 ...دست 

 .دلم را به دريا زدم و رويم را سمت علي بردم

 چقدر ديگه مونده؟_
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ه بود و دستش را لبه ي پنجره   همانطور كه به رو به رو خب 

 گذاشته

 :بود جواب داد

 نمونده زياد _

ون بزاري قلم پات خورد ن بب   از الان بهت بگم پات از ماشي 

 ...ميكنم

 چشمانم گرد شد

 انگار واقعا حالش خوب نبود

 اصلا نبايد باهاش صحبت مي كردم

ي كه زده بود مؤاخذه اش كنم
 .دلم ميخواست بابت حرفن

 ...اما الان وقتش نبود

 ...زيرچشمي نگاهي بهش انداختم

 . خورد و موهايش را تكان مي دادباد به صورتش مي 
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ن داده بود و من تنها بجز يك پانچ  در اين سرما پنجره را پايي 

 نازك

ي به تن نداشتم ن ي ام چب 
ن نحن  !روي شومب 

 از سرما به خودم لرزيدم كه نگاهش به سمتم برگشت

 .پنجره را بالا كشيد و بخاري را روشن و روي من تنظيم كرد

 نگاه به نگاهش ندادم

ي بود و هرچه من با آمدنم اعصابش را  هرچه نگران و عصت 

 بيشب  

 !بهم ريخته بودم نبايد با من اينگونه صحبت مي كرد

 دلم به شور افتاده بود

در تايمي كه گذارنده بوديم مي شد سه بار به داروخانه رفت 

 و

 ...برگشت

 مي ترسيدم خاله اينجوري بدتر نگران شده باشد

ودم و نگران حال خاله بودم كه نمي آنقدر دلشوره گرفته ب

 توانستم
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ي  به علي بگويم صدها تماشي كه مرواريد گرفته است را ب 

 پاسخ

 !نگذارد
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ي  ي درست وسط جابي  را كنار خانه اي ويلابي
ن علي كه ماشي 

 مثل بيابان

بان قلب من هم متوقف شد  .متوقف كرد ضن

ي گرفته گفتم  با ترس و صدابي

 اينجاست؟_

ن پياده ميشد گفت همانطور كه از   .ماشي 

 !از جات تكون نميخوري_

 ...سرم را آرام تكان دادم

به دور شدنش نگاه مي كردم كه ناگهان برگشت و نگاهم  

 .كرد
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نميدانم چطور فكرم را از چشمانم خواند كه سوئيچ را بالا 

 آورد و

 قفل كودك را فعال كرد

ي تفاوت سوئيچ را  با تعجب و شوكه نگاهش مي كردم كه ب 

 در جيب

ي به بلندي پاهايش  پشتش گذاشت و بدون مكث قدم هابي

 .برداشت

 

245 

ي كه توانستم بگويم بيشعور بود ن  !تنها چب 

ي به من اعتماد هم 
آنقدر من را كودك مي ديد كه حت 

 نداشت ؛ البته

ن و كاري نكردن سخت بود  درسته كه نشسي 

اما امروز با كار هايش داشت نامردي را در حقم تمام مي  

 ...ردك

ن كلافه شده بودم  ...تنها در ماشي 
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ي از دل آشوبه ام بود ؛ 
حالت تهوعي كه گرفته بودم ناش 

 دلم

ميخواست با مرواريد تماس مي گرفتم و حال خاله را جويا 

 مي شدم

 .اما علي موبايلم را با خودش براي تماس با منان برده بود

ديم تن ن ها آنطور كه مشخص بود از هزاران باري كه زنگ مب 

 شماره

 من را پاسخ مي دادند
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آنهم بخاطر گفت و گوي من و آن دخب  بود وگرنه بعد از 

 آن علي 

ي 
گفته بود هنگامي كه از در خارج مي شده پسري با گوش 

 منان

 !تماس گرفته و از حال منان گفته
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وبات الكلي زيادي مصرف كرده و حالت 
مثل اينكه مسر 

 عادي اش

 ...را از دست داده

علي لب زده بود كه موضوع فراتر از اين هاست وگرنه اما 

 لحن پسر

ل كردنش آنقدر ترسيده و مضطرب نبود ن كنب   !در عي 

ن نشسته بودم و انگشت هايم  مدت زيادي را تنها در ماشي 

 را بهم

مي پيچيدم ؛ هر بار كه مفصل هايش به صدا در مي آمد 

 انگار

ش تنها پ ي بهم تزريق مي شد اما تاثب 
نج دقيقه بود و مورفيتن

 بعدش

وع مي شد
س دوباره از نو سر   .اسب 

ن خاموش بود ، از سرما در حال يخ زدن بودم و سر  ماشي 

ي 
 شدن بيتن

 ام را كامل حس مي كردم
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ي ام از سرما در امان باشد
 .شال را نزديك تر آوردم تا پيشابن

 

247 

آنقدر تاريك بود كه جز چراغ هاي نيمه روشن خانه ي رو 

 به رويم

ي نمي ديدم ن  ...چب 

صداي پارس سگ هم به سرما اضافه شده بود و هردو تنم 

 را مي 

 ...لرزاندند

ي در آن نور كم دنبال دستمال  
پشتم را كردم و به سخت 

 كاغذي

 !گشتم

ي شديدي كه گرفته بودم اعصابم را ضعيف تر 
آبريزش بيتن

 .مي كرد

ن هم اثري از دستمال نبود  ...!پشت ماشي 
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صادف شد با ديدن علي و پسري كه برگشتنم به جلو م

 هردو منان

 .را كشان كشان مي آوردند

ه بردم تا پياده  هيجان زده شدم و دستم را سمت دستگب 

 شوم ولىي 

 !با باز نشدنش قفل بودنش را به خاطر آوردم
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ن را  ي سوئيچ را از جيبش در آورد و قفل ماشي 
علي به سخت 

 باز كرد

 م؛ در را باز كردم كه پياده شو 

ي منان خم شده بود 
اما علي در حالىي كه كمرش زير سنگيتن

ي 
 برزچن

 !نگاهم كرد و دستش را نامحسوس بالا آورد تا پياده نشوم

در پشت را باز كرد و همراه با آن پسر ، منان را پشت 

ن   ماشي 
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خواباند ؛ چند دقيقه كوتاه با پسر صحبت كرد و من در آن 

 فاصله

 ...گاه كردمرويم را برگرداندم و به منان ن

ي  رنگش به سفيدي گچ شده بود ، لب هايش هم آنقدر ب 

 رنگ بود

ه اي كه دور  كه مانند جنازه اش كرده بود هاله تب 

 چشمانش را

 گرفته بود

 ...به وحشتم انداخت

ي بود  انگار نه انگار اين همان منان ديشت 

 انگار كه يك ماه نه آب و نه غذا نخورده بود

ي خيلي وزن
 .كم كرده است  حس ميكردم حت 
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ي سر خودش آورده بود اين  چه بلابي

 ...!پسِر ناخلف خاله
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 ...علي كه پشت فرمان نشست

 رويم را از منان برگرداندم و به صندلىي تكيه دادم

ن را روشن كرد و همزمان نگاهي به من انداخت  .ماشي 

؟ اين پسره كه درست و _ ي
منتظري تا قفل بزنم پياده ش 

 حسابيشون

 ...عادي نبودبود ، 

 !يه جاي ديگه سب  مي كرد

 .ابرو درهم كشيدم

 منان خوبه؟ چش شده؟_

 .دنده عقب گرفت و از پيچ دور زد و وارد جاده شد

 حاصل غلطيه كه خودش كرده_
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 !مهم اينه خطر ازش رد شده

ن بردم  :صدايم را پايي 
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 چيكار كرده مگه!؟_

ي خورد
ن ناله اي كرد و تكابن  منان پشت ماشي 

 كه جوابم را نداد خودم متوجه شدم ماجرا تنها مصرف علي 

 بيش از

 .حد الكل نبوده

ي در 
 

آنطور كه علي ميگفت افراد حاضن در آن خانه همك

ي   دنيابي

ديگر سب  ميكردند و حال و روز منان هم نشان از مصرف 

ي ن  چب 

 ...فراتر از الكل را مي داد

 رويم را برگرداندم و نگاهي بهش انداختم

ي خودش را به چرا يك 
 

ي و زندك
آدم بايد اينجوري سلامت 

 خطر مي 

 انداخت؟

فقط براي كمي هيجان يا براي كمي تجربه احساشي 

 متفاوت؟
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؟ ي  !كه چ 

ي اش 
 

ن بردن آينده خودش و افرادي كه در زندك براي از بي 

 حضور

؟ ن  داشي 

ن امتحان   ي خوانده بودم اغلب اعتياد ها براي همي  يك جابي

 كردن و

 !حسي متفاوت ايجاد شده تجربه كردن

 يك جاي ديگر شنيده بودم

 ...اعتياد يك بيماريه

ن طوره  !بنظر همي 

اعتياد درست مثل يك بيماري نه تنها فقط خود فرد را آزار 

 ميدهد

 ...بلكه باعث آزار عزيزانش هم ميشود
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مثلا دست مشت شده ي علي جلوي دهانش و سكوتش 

 نشان از

 .اذيت شدنش داشت

ي برگشت مي ديدشايد علي   !برادرش را در ابتداي راهي ب 
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شايد به اين فكر مي كرد چگونه مي تواند جلوي آن راه يك 

 تابلوي

ي بلند بگويد  :بزرگ قرمز رنگ بزند و با صدابي

 !ورود ممنوع

شايد اگر منان ها افرادي امثال علي در كنارشان داشتند ؛ 

 جامعه

ي به خودش مي ديد  .منان هاي كمب 

 !دي ملقب به حامي افرا

ي راه را در سكوت گذرانده بوديم
 باف 
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با مرواريد تماس گرفته بودم و از حال ناخوش منان نگفته 

 .بودم

ي هاي خاله از پشت تلفن هم شنيده مي شد  .صداي بيتاب 

علي هم حتما موقع صحبت با مرواريد شنيده بود كه گره 

 ي دستش

ن محكم تر كرده بود  !را دور فرمان ماشي 

 منان گاهي هذيان مي گفت و ناله مي كرد
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ن بيداري خواب بود و كابوس مي ديد  ...انگار كه در عي 

ي   كشيده بود و دو دكمه بالابي
ن علي بازهم پنجره را پايي 

اهنش  پب 

 ...را باز كرده بود

اهنش را  باد سرد از پنجره ي سمت علي مي وزيد ، موها و پب 

 تكان
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ي من مي رسيد و تارهايش را مي داد و بعد به موهاي نار  نح 

 روي

 .صورتم پخش مي كرد

 اما ديگر سردم نبود

انگار مغزمان داغ كرده بود و به اين سوز و سرما نياز 

 !داشتيم

 !با صداي ناله منان به عقب برگشتم

 .رنگش زرد شده بود و چشم هايش از حال مي رفت

؟_ ي  !منان خوب 

ان شد با عق تكان دادن دستش به نشانه بالا آوردن همزم

 هاي

ي كه مي زد
 دلخراش 
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انگار كه ميخواست تمام محتواي داخلي بدنش را بالا 

 !بياورد
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 :فقط توانستم بلند داد بزنم

 !وايسا علي ! وايسا_

ن  وسط جاده بوديم و توقف خطرناك اما بالاجبار علي ماشي 

 را كنار

 ...جاده متوقف كرد و زير بغل منان را گرفت

ن را   باز كردم و پياده شدمدر ماشي 

ي رحمانه تر به جانم رخنه كرد  .سرما ب 

ن زيادي نميشد  از دور نگاهشان مي كردم اما در آن تاريكي چب 

 ديد

 كه در صورتم مي تابيد 
ن مخصوصا چراغ هاي روشن ماشي 

 چشمانم

 .را بد عادت كرده بود

با صداي فريادي كه شنيدم پاهايم شل شد اما بازهم به 

 سرعت به

ي  
 كه رفته بودند دويدمسمت 
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 .صحنه ي رو به رويم غم را در دلم نشاند

ي دليل   هم كه بوديم ب 
ن منان در حال خودش نبود در ماشي 

 فحش

ي زمزمه مي كرد
 ...هاي زشت 

ي گفته بود كه علي يقه اش را چنگ زده 
ن حالا هم حتما چب 

 بود و

 در صورتش فرياد مي زد

 :برادرانه فرياد مي زد

ي ميمرد_
 !ي مرتيكهداشت 

 .جلو رفتم و خودم را مقابل منان قرار دادم

 ...باشه_

 !باشه علي الان وقتش نيست

ي كه تا آن لحظه حس تكان دادن خودش را هم 
منابن

 نداشت من را

 خاكي افتادم
ن  ...محكم كنار زد كه پايم پيچ خورد و روي زمي 
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 ثانيه اي نگذشته بود و تا سرم را بالا بياورم مشت هايشان

 روي سر

 !و صورت هم فرود مي آمد

مشت اول را علي زده بود اما بعد از آن انگار منان ديگر 

 نميفهميد

چه ميكند كه علي با آن كه زورش مي چربيد مراعاتش را مي  

 .كرد

ي توجهي كردند كه خسته  آنقدر يقه هايشان را كشيدم و ب 

 تنها به

دشان نگاه كردم  .نب 

 !بودنددو برادر به جان هم افتاده 

 :در آخر علي بود كه منان را به پشت هل داد و فرياد زد

 !بس كن حيوون_
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منان با پشت دست خون كنار لبش را پاك كرد و با چشمان 

ي 
 ياعن

 .اش علي را تهديد مي كرد
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چشمان سرخ و رفتار ضد و نقيضش غب  طبيغي بودن 

 حالش را

 !يادآوري مي كرد

ن رف  ...ت نزديك علي رفتممنان كه با خشم به سمت ماشي 

ن هم از پسش برنيامده بود  ي نور ماشي 
در تاريكي اي كه حت 

 روي

ي تكيه زده بود
 .دو پايش به تنه درخت 

اهنش پاره شده بود و دكمه هايش كنده شده بود ؛  يقه پب 

 روي زانو

هايم نشستم و دستم را سمت صورتش بردم ، گونه اش 

 ورم كرده
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 .و قرمز شده بود

ي در آن قسمت مي  قطعا تا فردا 
شاهد كبودي بنفس 

 ...شديم

ي  سر انگشتانم كه پوست گونه اش را لمس كرد مانند شب 

 زخمي 

 .دستم را پس زد

 سري به نشانه تاسف تكان دادم
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ي مشكل تو چيه؟_
 علي ميدوبن

ي عشق نميفهمي 
 !معتن

 !هيچ دركي از اين موضوع نداري

 پوزخندي زد

 !ر شده بوددر آن تاريكي جاده نگاهش براق ت

ي كشيدم _
ي منان تو اون حال از اون آشغال دوبن

من از وقت 

ون  بب 
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نه زمرد ن  ...قلبم نمب 

 من جونم براي تك برادرم و خانوادم ميدم

ي نميفهمم ن ي من از عشق چب 
 

 !بعد تو ميك

سوز سردي كه مي آمد تمام جانم را به لرزه انداخته بود ؛ 

 سغي 

 .از چشمانم دور كنمكردم با پلك نزدنم قطره اشك سمج را 

 ...كف دستم را سمت چپ سينه اش قرار دادم
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اهنش كارم را آسانب  كرده بود كه سر انگشتانم سينه ي پب 
 

 پارك

ش را لمس مي كرد  .ستب 

 !شايد بايد از اين بابت از منان تشكر ميكردم

 بغض فرو خورده ام چانه ام را مي لرزاند

زير دستم مي تپيد  كف دستم را چند بار به سينه اش كه 

 .كوبيدم
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ي اين قلب براي همه مي تپه بجز زمرد؟_
 

 ميخواي بك

 كلافه نگاهم كرد

سرماي بدي كه به تنم نشسته بود تنم را به لرزه انداخته 

 .بود

 دستش را روي بازويم گذاشت

ن بخاري روشن كنم_  !سردته پاشو بريم تو ماشي 

ي بعد از حرفش صورتش را جمع كرد و بعد از سرفه ا

 دلخراش

ن تف كرد  .آب دهانش را همراه با خون روي زمي 
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 سري تكان دادم و با چشم هاي اشكي ام خنديدم

ي _
 !با اين حالت هنوزم به فكر متن

روي پاهايم بلند شدم و لباسم را تكان دادم ؛ دستم را 

 سمتش دراز

 ...كردم تا بلند شود
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و دستش كه درون دستم قرار گرفت خودش را بالا كشيد 

 من

علارغم اينكه خودم را محكم كرده بودم بازهم كمي به 

 سمتش خم

 ...شدم

ديدم كه لبش به خنده باز شد اما بخاطر زخم گوشه ي 

 لبش با چهره

 !اي درهم جمعش كرد

ن قدم هايم  دستش را رها كردم و جلوتر از او به سمت ماشي 

 را تند

از لا به كردم ؛ دستانم را در سينه ام گره زدم تا باد موذي 

 لاي پارچه

 .ها راهش را پيدا نكند

خاله_  ...دخب 
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خاله خطاب كرده بود به عقب  با صدايش كه من را دخب 

 برگشتم و

 .در صورت آش و لاش شده اش زل زدم

 !من به خودت عادت نده_

 ...لب هايم رفته رفته به خنده باز شد

زده  شايد زيباترين و خالصانه ترين لبخندي بود كه به عمرم

 !بودم

ي چال هاي لپم را كاملا احساس مي كردم
 

 فرورفتك

 .پلك آرامي زدم تا صورتش را در آن تاريكي واضح تر ببينم

 ...مژه هاي مشكي اش روي صورتش سايه انداخته بود

 كاش مي توانستم به تك تك مژگانش قسم بخورم

 !بد عادتش ميكنم

 امّا
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كه هيچ گونه از لب   تنها رويم را برگرداندم و با لبخندي

 هايم پاك

ن رفتم  .نميشد به سمت ماشي 

روي صندلىي جلو كه نشستم برگشتم و نگاهي به منان 

 انداختم همان

 موقع علي هم سوار شد

ي 
 

نميدانم منان خواب بود يا چشمانش را روي ما و زندك

 .بسته بود

 ...اما دركش مي كردم

 شايد آمادنم درست نبود

 شده بود وغرور منان كمي لگد مال 

 !در اين لگد ها خودش سهم عظيمي داشت

حال منان از نظر ظاهري بهب  بود انگار كه مشت لگد ها و 

 بادي كه

به سرش خورده بود كمي حالش را جا آورده بود اما هنوزهم 

 از
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 .عكس العمل خاله هراس داشتم

 

263 

ن بخاطر توقفمان سرد شده بود با اينكه  هواي داخل ماشي 

 علي 

ي بخاري 
را روي من تنظيم كرده بود بازهم بدنم لرز خفيقن

 داشت

ي بود كه از طرف علي شامل 
كه البته شايد حاصل هيجابن

 حالم شده

 .بود

ن را فرا گرفته بود جو را مسموم تر  سكوت عظيمي كه ماشي 

 مي كرد

؛ گوشه اي از قلبم نگران حال منان بود ، مطمعنا بعد از 

 اين قرار

ي روي ي هابي ش اجرا شود كه شايد با توجه به بود سخت گب 

 سن و
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ي را نصيبش مي كرد  !كله شق بودنش آسيب هاي بيشب 

 دستم را دراز كردم و دكمه پخش موزيك را لمس كردم ، كمي 

ن كشيدم و پانچ را محكم تر دور  خودم را روي صندلىي پايي 

 تنم

 .پيچيدم

ي كه انگار از زبان 
 

دم به آهنك چشمانم را بستم و گوش سب 

 من

 ...!ن عشق مي گفتسخ

 امشب در سر شوري دارم
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 امشب در دل نوري دارم

 باز امشب در اوج آسمانم

 رازي باشد با ستارگانم

 امشب يك سر شوق وشورم
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ي دورم  از اين عالم گوبي

م كه رسم به فلك  از شادي پر گب 

ي خوانم در بر حور و ملك
 سرود هست 

 در آسمان ها غوغا فكنم

 سبو بريزم ساغر شكنم

 امشب يك سر شوق وشورم

ي دورم  از اين عالم گوبي

ي (
 )غوغاي ستارگان_ محمد اصفهابن
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د ن  ... آفتاب در صورتم مي تابيد و چشمانم را مب 

بزور پلك هايم را گشودم و دستم را به سرم گرفتم ، كم 

ي   خواب 

 .ديشب و گريه هاي خاله سرم را به درد آورده بود
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وع به گريه كرده بود و ديشب خاله با ديدن صورت منان سر  

 حرف

 .هايش همه را خون به جگر كرده بود

آنقدر از بدو ورودمان از مرگ خودش صحبت كرده بود كه 

 منان

ي توجه به افرادي كه در انتظارش عذا گرفته بودند به  ب 

 اتاقش رفته

 .بود و در را پشت سرش كوبيده بود

نزديك  بعد از آرام كردن خاله به همراه مرواريد و مليحا ؛

 هاي

ي به خواب رفتم
 . صبح به سخت 

نميدانم چند ساعت چشمانم را روي هم گذاشته بودم اما 

 علائمي كه

 !داشتم نشان از كوتاه بودنش داشت
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 ...لباس هايم را عوض كردم

يل هنوزهم در خواب بود و چشمان  عجيب بود كه امب 

 براقش را

بوسه اي به باز نكرده بود ، لپ نرمش را نوازش كردم و 

 انگشتان

ي اش زدم
 .بند انگشت 

ن رفتم  ...به طبقه پايي 

ي خواب بودند بجز عمو محمود
 

 همك

ي  نگاهي به او انداختم روي مبل نشسته بود و استكان چابي

 در دست

 !داشت

 جلو رفتم اما انگار متوجه حضورم نشده بود

براي اينكه شوكه اش نكنم آرام صدايش زدم با اين حال  

 كمي تكان

 .خورد و كم كم لب هايش به لبخند باز شد

م_  سلام دخب 
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 جلو رفتم و آن طرف مبل را اشغال كردم

 سلام عمو جون_

ي بريزم برات؟_  چابي

 !نه عمو منتظر بقيه وايميستم_

ي داد و دستش را سمت راست صورتم قرار داد 
سرش را تكابن

 و

 .چند دقيقه اي در چشمانم نگاه كرد

ي نيست_
 م عمواز خودم راضن

م ي خب   همتون يه جوري غم داريد و من ب 

 از پسر كوچيكم گرفته تا پسر بزرگم

غمشون فرق داره يكي زير بار مشكلات خم شده اون يكي 

 براي

 !فرار از مشكل خودش بدبخت ميكنه
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 ...و تو
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 !ته چشمات غم داره عمو

تت كشور غريب گفتم تو كه دائم سفري  به رشيد گفتم نب 

 يه جا

ي بزار بمونه پيش ما ، گوش نكردبند ن
 ...يست 

ي كه روي صورتم قرار داده بود را در 
تنها توانستم دست 

م  دستم بگب 

 ...و ببوسم

 بلند شدم و در دلم آهي عميق كشيدم

 !گاهي غريبه ها برايت پدر تر از پدرت مي شدند

خانه قدم برداشتم اما انگار  ن پشتم را كردم و به سمت آشب 

ي ن  چب 

سمت عمو برگشتم و با اطمينان جاي خالىي را پر  كم بود به 

 .كردم
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ي مطمعنم_
ي كم نذاشت  ن  !عمو شما چب 

ن درست ميشه  ...همه چب 

عمو از غم ما ميگفت و درد را در صدايش مي شد احساس  

 .كرد
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 ...درد

 اگر روزي از من جمله اي درباره دنيا ميخواستند

 ميگفتم

ي است
 

 !دنيا درد قشنك

بار منفيست اما شايد دردي كه انتهايش به درد واژه اي با 

ي   شكوفابي

ي زيباترين توصيف براي دنيا باشد
 .و شكوه برسد حت 

 من دنيا را مانند درد عضلات پا ميبينم

ي سراغمان مي آمد و تمام 
 

ي كه در بچك از آن درد هابي

 پاهايمان تب  
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 .مي كشيد

ديم ؛ مامان و بابا ها مي گفتند كه درد 
ن ي كه غر مب 

 اما وقت 

 بزرگ

ي 
 !شدنه داري قد ميكس 

درد پاهامون حس بدي بود ولىي به بلند شدن قد و بزرگ 

 شدن كه

ين مي شد  .فكر مي كرديم شب 
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 درست مثل دنيا

ينه  ...در دنيا هم درد مي كشيم اما اين درد كشيدنم شب 

 !چون اونجوري تهش بزرگ ميشيم

خانه  لبخندش را كه ديدم با آرامش راهم را به سمت  ن آشب 

 كج كردم

ي را برداشتم و چاي  ؛ يكي از استكان هاي كوچك و لبه طلابي

 تازه
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 .دم عمو را در آن سرازير كردم

ي علي درست پشت سرم 
پشتم را كه كردم از ديدن ناگهابن

ي 
 تكابن

 !خوردم و كمي از چاي روي دستم ريخت

ي كشيدم و استكان را روي كابينت قرار دادم
 .هيتن

ميانمان را پر كرد و دستم را در دستش  علي يك قدم فاصله 

 گرفت

؛ شب  آب را باز كرد و دستانم را همانطور كه دردستش بود 

 زير

 .آب سرد قرار داد
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شانه ام به بازويش كشيده ميشد و حرم نفس هايش را 

ي از بالا
 وقت 

ن نگاهم ميكرد روي لاله گوشم حس ميكردم  .به پايي 

 ترسيدي!؟_
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ي 
  به چپ و راست تكان دادمسرم را به نشانه منقن

ي ديدمت_  !نه فقط يهوبي

 ...دستم را از زير آب كنار كشيد و بالا برد

ي  
 

نزديك صورتش نگه داشت و نگاهي به قرمزي هاي كمرنك

 كه

 .ايجاد شده بود انداخت

ن خاضي نيست_  چب 

 !بزار يه پمادم بزنم

ون كشيدم  دستم را از دستش بب 
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 ! نميخوادنه اصلا نميسوزه پماد _

 .سري تكان داد و با چشم به كابينت كناري ام اشاره كرد

 !اگر سوزش گرفت پماد تو اين كابينته_

 چشم روي هم گذاشتم
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ي بريزم برات؟_  باشه چابي

ي به لب هايش كشيد تا 
ي بالا انداخت و دست  برايم ابروبي

 خنده اش

 .را پنهان كند

 با چشم اشاره اي به دستم زد

 ...!لازم نكرده_

 چشانم را با چشم غره اي ازش گرفتم كه اخم كرد

 !چشمات چپ ميمونه_
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 زبان درازي كردم

 !چشمام چپم بشه باز قشنگه_

ي گوشه لبش را به سمت بالا برد
 

 با مسخرك

 عه؟_
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خواستم بازهم جوابش را بدهم كه عمو وارد شد و پشت 

ن   مب 

 .نشست

 .علي بابا استكان منم پر كن_

 .مو گرفت و برايش چاي ريختعلي استكان را از ع

 انگار كه چاي حكم مرهم را برايش داشت

مثلا مرهم علي كار و حمايت بود ؛ آتش فشان هاي 

 وجودش را با

 .حمايت از اعضاي خانواده اش خاموش ميكرد
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ي مرهم دردهايش مي شد
 !منان هم با هنجار شكتن

ن نگاهي به عمو انداختم كه در كنار علي نشسته بود و اول ي 

 جرئه از

 .چاي داغش را مي نوشيد
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ي چاي بهم نزديك شد متوجه شدم كه 
ابروهايش كه از داعن

 با چاي

 !داغ ، درد ها و غم هايش را ذوب ميكند

 علي و عمو بعد از خوردن صبحانه راهي شدند

تا دم در بدرقه اشان كردم ، عمو كه كفش هايش را به پا  

 كرد به

 .سمت علي رفتم

 !محمدرضا بگو كه من موافقمعلي به برادر _

 :دولا شد و درحالىي كه كفشش را مي پوشيد گفت

 ...حالا صحبت ميكنيم دربارش_

ي گري كند  .نگاهي پر مفهوم به عمو انداختم تا ميانح 
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ي درست _
 

ه خودم به محمدپاشا بگم ؛ تو بك علي بابا بهب 

 !نيست
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ي درهم كمرش را راست كرد و درحالىي كه  علي با اخم هابي

 هميشه

ام جواب عمو محمود را مي داد تنها سري تكان داد و 
با احب 

 براي

 .من چهره درهم كشيد

ه شدم و آنقدر  ي هيچ لبخند و اخمي در چشمانش خب  ب 

 مصمم بودنم

يز كردم كه از رو رفت و نگاه از نگاهم گرفت  .را در نگاهم لب 

ي كردم و سردي رفتار علي را به جان 
با هردو خداحافظن

 ، خريدم

وع   حتما مليحا هم از شنيدن جوابم دلگب  مي شد اما به سر 

 كار در

ي نامدار مي ارزيد  .جابي

يل زدم  از پله ها بالا رفتم و سري به امب 

هنوزهم در خواب بود ولىي تكان خوردنش نشان از سبك 

 شدن
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 .خوابش را داشت
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ي نزديك خانه 
ي از كتابفروش 

 
كتاب شعري را كه به تازك

 خريده

ي كه از ورق هاي كاغذ تشعشع بودم  ورق زدم ، بوي نوبي

 ميشد پرز

ي ام را نوازش مي كرد
 .هاي بيتن

ن صفحه اش كردم وع به خواندن اولي   ...سر 

در پنجره را باز گذاشته بودم و چهار زانو روي كتاب خم 

 شده بودم

ي كه از پنجره به داخل اتاق پا گذاشته بود و 
، عطر خوش 

 حاصل

هاي حياط بود حالم را جا مي خيس شدن دار و درخت 

 .آورد
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صداي بسته شدن در را كه از پنجره باز شنيدم خودم را 

 بهش

 !رساندم تا ببينم چه كسي از خانه خارج شده است

منان با كاپشن يشمي و كلاه بافت مشكي رنگش دست در 

 جيب

ون  كرده بود و طول حياط تا در را طي مي كرد ، از در كه بب 

 زد

ي خ  ...واندم و به سمتش فوت كردمبرايش دعابي

 !شايد كه از خطر دور شود
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ين و مناسب ترينش را  كمد لباسم را زير و رو كردم تا بهب 

 پيدا

 .كنم

ي طوشي رنگ كه قد موجهي داشت را به  در آخر پالتوبي

ن   همراه جي 
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ي ام را از 
و شال زغالىي ام پوشيدم و كيف و كفش صدفن

 جعبه اش در

 .آوردم

ي كردم و مژه هاي كمرنگم را به ريمللب هايم را  
 كمي صورب 

ي براي خودم زدم و لباس ها 
آغشته كردم ، رو به آينه چرچن

 را در

 .تنم صاف و مرتب كردم

ي كه به 
 

صداي در و بعد ورود خاله با روسري قرمز رنك

 سرش بسته

ي  بود و اسفند به دست به سمتم مي آمد لبخند دندان نمابي

 را مهمان

 .لب هايم كرد

 ...چشم بد دور ازت_
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سرم را خم كردم و خاله اسفنددان را چند بار دور سرم 

 .چرخاند

ي هوا روي گونه اش نشاندم را دست كشيد و  بوسه اي كه ب 

 براي

 .اينكه ناراحت نشوم تنها كمي صورتش را جمع كرد

حتما با ديدن جاي رژم روي صورتش حس بدش دو برابر 

 هم مي 

 !شد

ي نمي برد اما در برابر ميدانستم كه از 
بوسيده شدن لذب 

 محبت و

ي اختيار شده بودم ي كه در دل داشتم ب 
 .ذوف 

يل روي تختش پايش را با دستش گرفته بود و به سمت  امب 

 دهانش

مي برد ، نگاهش كه مي كردم حسي مانند عذاب وجدان در 

 قلبم

 .ريشه مي كرد و نيش مي زد
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ي يكي تمام سعيم را كرده بودم كه شب  مادر 
بهش بدهم حت 

 از

شيشه شب  هايش را پر كرده بودم تا در نبودم استفاده  

 ...كند
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اما ميدانستم با اينكه استفاده از شيشه شب  را چند روزي با 

 خاله و

مرواريد در برنامه اش گذاشته بوديم تمايلي به آن شيشه  

 كه رويش

ي نقش بسته بود نداشت
 

 .فيل هاي كوچك و بزرگ رنگارنك

ز همه بدتر بسته هاي شب  خشك رزروي اي بود كه ا

 برايش كنار

 !گذاشته بودم

 اما با تمام اين ها با خودم زمزمه مي كردم
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يل سلامت روح  يكي از مهم ترين مادرانه هايم براي امب 

 خودم

 !هست

ي هاي 
ن مادري افسرده شايد خيلي بدتر از دل نگرابن داشي 

 زمان

 ...حالم بود

در فكر فرو رفته ام دستش را روي شانه  خاله با ديدن اينكه

 ام

 ...كشيد

 !خيالت راحت باشه دخب  ، من چهارتا بچه بزرگ كردم_
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 دست روي دستش گذاشتم

 ...ميدونم خاله_

 !ببخشيد كه خستت ميكنم

 ...من خسته نميشم زمرد_
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م كيف ميكنم ي كه با امب   تايمابي

م  اصلا روحيه ميگب 

ي ياد بچگياي مسيح مي 
افتم ؛ بعدش به خودم اميد  ميدوبن

 ميدم بچه

 !علي ام ميبينم

نگاه حسرت بارش غم را به دلم نشاند اما راستش واژه 

 غريب بچه

 .علي آن غم را دو چندان كرد

ي زدم
 ...با اين حال لبخند پهتن

ي _
ي خاله ؛ معلومه كه ميبيتن

 !مي بيتن
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ن  بعد از بوسيدن و بوييدن پسركم با خاله به طبقه پايي 

 ...تيمرف

ن منتظرم نشسته بود  .مرواريد خواب بود و علي در ماشي 
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كت رفته بود و علي وظيفه  منان همراه با عمو به سر 

 رساندن من را

ن روز كاري ام متقبل شده بود  !در اولي 

اين روز ها منان حالش خيلي بهب  بود ، برخلاف تصورم كه 

 انتظار

ن داشتم از فرد ي سهمگي  اي آن برخوردي سخت و دعوا هابي

 روز

ن به روي او نياورد  .هيچكس هيچ چب 

ي را همراه با خانواده  منان هم به صورت خودكار تايم بيشب 

 مي 

ي طلسم چند ساله را شكانده بود و براي كمك 
گذراند و حت 

 به

كت مي رفت  .سر 

ي 
براي آخرين بار كه از زير قرآن رد شدم براي خاله دست 

 تكان
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 علي اي رفتم
ن كه از صبح برايم در   دادم و به سمت ماشي 

 !قيافه بود
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ن كه شدم نگاهش را ديدم كه سر تا پايم را  نزديك ماشي 

 نظاره كرد

 .و بعد خم شد و در سمت من را باز كرد

تنها سلامي در پاسخ به سلامم داد و از كوچه خارج شد ؛ 

 هرچه تايم

 مي شد و مدام  
سم بيشب  ي مي گذشت به طبع اسب 

بيشب 

 كف دست

ي به علي   هاي عرق
كرده ام را به پالتو ام مي كشيدم و ناراضن

 اي كه

ه  در سكوت به ترافيك رو به رويش نگاه مي كرد ، خب 

 .ميشدم

ه شدم ن هاي رو به رويم خب   كلافه به حجم ماشي 
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وع  ناخن هاي لاك خورده ام را لاي دندان هايم بردم و سر 

 به

 .جويدن كردم

 ان دستانم را درهمبا به ياد آوردن لاك هايم و خراب شدنش

م  .پيچيدم تا ناخودآگاه به سمت لب هايم نب 

ي   در آخر طاقت نياوردم و با ابروهابي

 :درهم جيغ كشان گفتم
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ي از يه ميانب  بري؟_
 !الان دير مي رسم ؛ نمي تونست 

 .با خونسردي تمام ، نگاهي روانه ام كرد

؟_ ي
 خيلي مشتاف 

ن روزه ها_  معلومه كه مشتاقم ؛ اولي 

 مانند بچه ها دست هايم را روي پاهايم كوبيدم

ن روز دير برسه آخه؟_ ُ ديدي اولي   كي
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ي كه روي پاهايم ميكوبيدم را با دست راستش به 
دست 

 مشت گرفت

و با آن يكي دستش فرمان را به سمت كوچه اي باريك 

 .چرخاند

ي راه را به سرعت و از راه هاي پيچ در پيچ رفت و باعث 
باف 

 شد

دقيقه تاخب  داشته باشم كه با توجه به ترافيكي  دقيقا پنج 

 كه در آن

 .گب  افتاده بوديم قابل قبول بود
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ي  
ي هيچ حرفن كت ايستاد ب  ي رو به روي ساختمان سر 

وقت 

 كيفم را

ن پياده شدم  .روي دوشم انداختم و از ماشي 

به سمتم نگاهي نمي انداخت اما هنوز ايستاده بود تا شاهد 

 رفتنم
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را كردم و به سمت ساختمان قدم برداشتم اما  باشد ؛ پشتم

ي طاقت  ب 

 .راه رفته را برگشتم و به سمتش دويدم

ن  ن زدم تا شيشه را پايي  به به پنجره ماشي  با انگشت چند ضن

 بكشد

د و به چشمانم نگاه كرد گفتم  :؛ بعد از اينكه دكمه را فسر 

 ...مرشي _

ي بشنوم پشتم را كردم تا 
ي ديدم قرار نيست پاسحن

با  وقت 

 عجله

خودم را به ساختمان برسانم ولىي چند دقيقه بعد صدايش 

 را از پشت

 :سر شنيدم كه با ولومي بالا گفت

ي داره_
 !ندو ؛ يه دقيقه اينور اونور چه فرف 
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 به داخل ساختمان كه رسيدم
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ي تند خودم را به آسانسور رساندم  .با قدم هابي

 صداي موزيك ملايم و حركت اتاقك به سمت طبقه

 مربوطه به

سم اضافه مي كرد
 .اسب 

علي هم اين چند روزه با رفتارش مخالفت قاطعش را نشان 

 داده

ي حس 
ي اي كه بهم منتقل كرده بود روي باف 

بود و حس منقن

 هايم

تلنبار شده و حالا كه داخل آسانسور بودم نفسم را تند و 

 حالت

 .تهوعي را به جانم انداخته بود

ي ام را كه در دستم لر 
زيد بالا آوردم و به پيامك گوش 

ي ام
 دريافت 

 ...نگاهي انداختم

نفس عميق بكش و مطمعن باش توي هر مرحله از _

 زندگيت موفق
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ي 
 !ميس 

 !لبخند رفته رفته مهمان لب هايم شد
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د و چشمانم را ستاره باران  ن نام بالاي پيامك بهم چشمك مب 

 مي 

 .كرد

ي اي كه بازهم در 
مهم ترين  علي مرد عجيب و غب  پيشبيتن

 لحظه

ين جمله را نثارم كرده  ي ام با وجود عدم رضايتش بهب 
 

زندك

 بود و

ي به دادم رسيده بود
 .به عبارب 

ي را در دستانم تكان دادم و تنها چند بار نامش را به 
گوش 

 زبان

 ...آوردم
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ي را داخل كيفم رها كردم و به داخل 
با توقف آسانسور گوش 

 سالن

 .قدم برداشتم

عميقم را رها كردم و با حفظ ظاهر با قدم  نامحسوس بازدم

ي   هابي

ن نشسته  ي اي كه پشت مب 
مطمعن و محكم به سمت منس 

 .بود رفتم

 .سلام رسام هستم_
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خانمي كه حدودا چهل ساله بنظر مي آمد كمي براندازم كرد 

 و جدي

 :پاسخ سلامم را داد

آقاي جاويد يه تلفن مهم دارن چند دقيقه ديگه بهشون _

 اطلاع

 .ميدم
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ش نشستم ؛  ن سري تكان دادم و روي صندلىي رو به روي مب 

 تلفن

ون آوردم و انگشتم را روي صفحه  همراهم را از كيفم بب 

 اش قرار

 .دادم تا باز شود

ي مانده بود را دوباره 
پيام علي كه هنوز روي صفحه باف 

 خواندم و

 :برايش تايپ كردم

ي داري؟_
 اختلال دو شخصيت 

ي به لب هايم كشيدم تا خنده بعد از لمس ارسال دس
ت 

 خبيث پشت

 .لب هايم را پنهان كنم
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منتظر لرزش تلفن همراهم بودم ، در اين فاصله نگاهي به 

 فضاي
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كت انداختم ؛ شيك و ساده بود  .سر 

 مي 
اي كاش زودتر تلفنش تمام مي شد ، هرچه بيشب 

 نشستم آن

 مي جوشيد
 .هيجان و ذوق در دلم بيشب 

 .حتماچشم ؛ بله _

ي چشم از آكواريوم خالىي از 
با صداي تلفن و سپس منس 

 ماهي 

 .گرفتم

 !بفرماييد آقاي جاويد منتظر شمان_

از روي صندلىي ام بلند شدم و به سمت اتاق گام برداشتم 

ي 
 منس 

مانه در اتاق را باز كرد و پشت سرم ايستاد  .محب 

ن نشسته بود به سمت  محمدپاشا درحالىي كه پشت مب 

ي با
 منس 

 .انگشتانش دو عدد را نشان داد
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 .او هم چشمي گفت و در اتاق را پشت سرش بست

مانه از جايش بلند شد و به سمت ست  محمدپاشا محب 

 مبلمان چرم

 .سياه رنگ اشاره كرد

 ...سلام خانوم رسام چرا ايستاديد؟ بفرمائيد_

فتم جوابش را دادم  :در حالىي كه به سمت مبل مب 

 !مسلام ؛ بله ممنون_

او هم از روي صندلىي اش بلند شد و روي مبل كناري ام كه 

 به حالت

 .اِل قرار گرفته بود نشست

به مبل تكيه زد و پا رو پايش انداخت ، كت و شلوار دودي 

 اش بسيار

ن شلوارش  ي كه با بالا رفي  ي جوراب 
شيك بنظر مي آمد ؛ حت 

 مشخص

 .شده بود هم خيلي خاص بنظر مي رسيد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  377 | 1825 
 

وع به صحبت كردنگاهي به اجزاي   .صورتم انداخت و سر 
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؟_ ن ين خانم خوب هسي   آقا محمد و شب 

 ...لبخندي زدم

 ...بله خوبن به لطف شما_

كمي مكث كردم و به حافظه ام فشار آوردم تا جمله 

 مناسب را پيدا

 .كنم

 آقا و خانوم جاويد خوبن؟ ماه چهره جان؟_

ي داد
 سرش را تكابن

 ...به مرحمت شما_

ش برگه اي را آورد ؛ در از جايش  ن بلند شد و از روي مب 

ن   همان حي 

 .با لبخند توضيح داد
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كت _ شما كه به ما لطف كرديد ولىي براي روند درست سر 

 اين فرمم

 .پر كنيد

از اين همه تواضعش معذب و كمي هل شدم ؛ خودم را 

 جلو كشيدم

 .و خودكاري را كه به سمتم گرفته بود از دستش گرفتم

 !حرفيه ؛ بله حتمااين چه _

ن مشخصاتم كردم و در آخر  وع به نوشي  زير نگاهش سر 

 امضايم را

 .زير برگه نشاندم

 بفرمائيد_

 ...برگه را از دستم گرفت و تشكري كرد

ثانيه اي نگذشته بود كه كمي سرش را بالا آورد و به چهره ام 

ه  خب 
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 .شد
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متعجب از حركت نامحسوسش به نوشته هايم شك كردم 

 فكرو 

ي توجهش را جلب كرده است ن  .كردم كه در برگه چه چب 

ي كه به ذهنم رسيد سال تولدم بود ؛ حتما برايش  ن تنها چب 

 در اين

ي كه از مراسم داشت ، بدون همسر و فرزندي 
سن با ذهنيت 

 در بغل

 .عجيب آمده بود

 در فاصله اي كه به فرمم نگاه مي كرد چشمانم را در اتاقش

 .رئيس مابانه بودچرخاندم ، فضايش 

مبل هاي چرمي كه رويشان جاگب  شده بوديم و تركيب 

 رنگ

 .طوشي و مشكي فضا را جدي تر كرده بود
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 ...ناگهان از جا بلند شد

 .از شتابش كمي تكان خوردم

ي اوكيه_  !خب همه چ 
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چشمانم را در كاسه چرخاندم ؛ اين چه وضع بلند شدن 

 بود ؛ منتها

نم حسابش را برسم لبخند مليحي به جاي اينكه با چشما

 روي لب

 .هايم نشاندم

 ...خداروشكر_

ش گذاشت ن  .برگه را در پوشه اي قرار داد و روي مب 

جم مجموعه پارسنگار شديد ؛ اگر _ خب ديگه رسما مب 

 مايليد بريم

 .اتاقتون نشون بدم
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به به در و حضور خانم  بله گفتنم همزمان شد با چند ضن

ي كه
 منس 

 نميدانستمهنوز نامش را 

ن رو به رويم   ي اي كه در دست داشت را روي مب 
سيتن

 گذاشت ،

ن كار  خواست يك فنجان قهوه و كاپ كيك را روي مب 

 محمدپاشا

 .بگذارد اما او مانع شد

ي تا همينجاام لطف كرديد_  .ممنونم خانم محت 
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ي كه حالا نامش را متوجه شده بودم خواهش ميكنمي  
منس 

 گفت و

 .از در خارج شد

 محمدپاشا روي مبل نشست

 .و به سمت قهوه و كيك اشاره زد
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 بفرمائيد_

 .خودش هم فنجانش را برداشت

د پس بيش از اين  ن ي كوچك بهم چشمك مب 
كيك شكلاب 

 صب  

وع به خوردنش كردم  .نكردم و همراه با قهوه ام سر 

بعد از اتمام كيك و قهوه اتاق كوچيكي را نشانم داد كه 

 پنجره

ي در وسطش 
 

كار ، صندلىي و بزرك
ن قرار داشت و بجز يك مب 

 سيستم

ن ديگري نداشت  .چب 
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كت متوجه شده بودم كه اين شعبه ي تازه  ي سر 
از خلوب 

 تاسيس

و هم كم دارد ، درواقع  ي نب 
حالا حالا ها كار دارد و حت 

 آنطور كه
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ي فعلا كسي در  بنظر مي آمد جز من ، جاويد و محت 

 پارسنگارِ پنج

 .مشغول نبود

 !كمي در ذوقم خورد  راستش

كت شلوغ ميخواست ، حضور افرادي جديد و   دلم يك سر 

 كلي كار

ي كه  ن د اما حالا تنها چب  كه وقت سر خاراندن را هم ازم بگب 

 نصيبم

ن پشت سيستمي خاموش بود كه صورت  شده بود نشسي 

 دمغم را

 .در صفحه اش مي ديدم و كسي مدام در ذهنم ميخواند

!؟_ ي  خب كه چ 

ي ام را 
 .در دستم گرفتمگوش 

ي كه با  با ديدن آيكون پيام روي صفحه اش ، تازه پيام هابي

 علي رد

 .و بدل كرده بودم را به خاطر آوردم
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 .با شوق آيكون را لمس كردم

 !ميام دنبالت_

 به ديوار رو به رويم چپ چپ نگاه كردم

پيام قبلي ام را به روي خودش نياورده بود و بازهم تنها امر  

 كرده

 !به دنبالم مي آيد بود 

دوست داشتم بازهم داد و قال راه بيندازم و در جوابش 

 بگويم مگر

مهد كودك است اما قلبم نهيب مي زد اين فرصت را از 

 ...دست نده

ي هاي دائم پارسنگار از  به انتهاي ليست ايميل مشب 

 هرجاي دنيا

ي 
رسيده بودم ؛ بايد براي تك تكشان ايميلي درباره معرفن

 شعبه
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 .جديد مي فرستادم

با كليك روي دكمه ارسال آخرين ايميل را هم ارسال كردم و 

 با

ي را از تنم 
 

كشيدن عضلات دستم به سمت بالا خستك

ون كردم  !بب 

ن را جمع و جور كردم  . وسايل اندك روي مب 
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ن رنگ ،  ي ام و نام علي بالاي صفحه سب 
ه گوش  صداي ويب 

 نشان از

 .رسيدنش مي داد

 كيفم را دستم گرفتم و به سمت در رفتمبا عجله  

 ...اما وسط راه متوقف شدم

ي ام را 
با بدجنسي دستم را داخل كيفم بردم و رژلب صورب 

 تمديد

 .كردم
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ي مي  
ي خداحافظن در اتاقم را باز كردم ؛ داشتم با خانوم محت 

 كردم

كه اتاق محمدپاشا باز شد و در حالىي كه تلفن صحبت 

 ميكرد پا به

 .سالن گذاشت

ي كرد و رو به من با اداي 
ي خداحافظن با سر از خانوم محت 

 دست به

 .سمت آسانسور اشاره كرد

ي صميمي 
وارد آسانسور كه شديم تلفنش تمام شد و با لحتن

 تر از

 :آنچه در اتاقش داشت گفت
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ن روز كاري چطور بود خانوم رسام؟_  !اولي 

 .سرم را بالا آوردم تا به صورتش نگاه كنم

 ...ودقدش بلند ب
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 !اما نه به رشيدي و هيبت علي 

 ...علي يلي بود براي خودش

 با اين حال بخاطر جثه كوچك و قد كوتاهم

 .مجبور به بالا بردن سرم شدم

 !خوب بود آقاي جاويد_

 سرش را چندبار تكان داد

 ...خوبه_

از آسانسور كه خارج شديم بازهم در كنارهم به درب 

ي   خروچ 

كت رفتيم  .سر 
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 .خيابان را براي پيدا كردن علي نگاه كردمدو طرف 

؟_ ن  !منتظر كسي هستي 

 !اگر وسيله نيست من مي رسونمتون
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 .سرم را سمتش چرخاندم

تا لب هايم را از هم جدا كردم كه بگويم علي به دنبالم مي 

 آيد ،

 .صداي تك بوق و به دنبالش علي به گوشمان رسيد

 !سلام محمدجان_

 .پنجره خم كرد محمدپاشا سرش را كمي رو به

 سلام از ماست ؛ احوال شما؟_

 ممنون محمدرضا خوبه؟_

 ...همه خوبيم شكر خدا_
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اگر هرروز تا اينجا سختت ميشه من ميتونم خانوم رسام 

 !برسونم

علي كمي لحنش تغيب  كرد ، البته شايد تنها من متوجهش 

 .شدم

 !نه مشكلي نيست ؛ شما سختت ميشه_
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 .جمله آخرش رفتدلم براي لحن طلبكار 

محمدپاشا سري تكان داد و دستش را به نشانه خداحافظ 

 .بالا برد

 .خداحافظ علي جان_

 !خداحافظ سلام برسون_

 را باز مي كردم گفتم
ن  :همانطور كه در ماشي 

 خداحافظ آقاي جاويد_
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ي گفت
ي تكان داد و خداحافظن

 .در جوابم دست 

ن ديگه_  !بشي 

ن را بستم و چپ چپ   .نگاهش كردمدر ماشي 

 !دارم چيكار ميكنم پس_

ن را حركت داد  .ماشي 

 .اين روز ها هوا زود تاريك ميشد
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ي هوا بهش اضافه شده بود و آسمان را رو 
 

حالا هم گرفتك

ي 
 

ك  به تب 

 .مي برد

 .پشت چراغ كه ايستاد رو به من كرد

 !اگر يه روز دير رسيدمم با اين مردك نمياي_
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ي توجه به حرفش تنها به  ه مانده ب  سمت راست خيابان خب 

 بودم ؛

 :تا حدي كه رد نگاهم را گرفت و گفت

ي زل زدي؟_  !به چ 

ي توهم 
آن قرمزك هاي داغ از دور چشمم را گرفته بود! حت 

 بو و

 .مزه اشان هم بزاق دهانم را تحريك مي كرد

 !علي لبوو_

ن هوس ي توجه به لبو فروش و آن مب   شد ؛ ب 
ن  چراغ كه سب 
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ش از  ن ي ديگر وارد شد و لبو فروش را پشت سربرانگب 
 خيابابن

 .گذاشت

اهنش را كشيدم  ...پب 

 عه چرا واينستادي؟؟_

 .جواب ندادنش بيشب  قلبم را شكست
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ده  ي از احساس نب  اين مرد همانطور كه گفته بودم هيچ بوبي

 .بود

ي حوصله سرم را به سمت شيشه كنارم  ناراحت و ب 

 چرخاندم و

هاي زغالىي و گذر خط سفيدشان نگاهم را به آسفالت 

 .دادم

ن در مسب  ، سرم را چرخاندم  .با احساس توقف ماشي 

؟_ ي
 !مگه لبو نميخواست 

 .گيج و دلخور نگاهش كردم
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ي خوب باشه اونم اينجاست_
 !اگر تو تهران يه لبوفروش 

 !كمي براندازش كردم و زبانم را تا انتها در آوردم

ي كاربرد اين چيه؟_
 ميدوبن

 ...درهم كشيد اخم هايش را 

 

304 

 !زبونت جلو ملت در نيار دخب  _

ن را زود باز كردم و پياده شدم  در ماشي 

 :در حالىي كه دستم را به گردنم مي كشيدم گفتم

ي ازش استفاده ميكردي كه من _
اگه كاربردش ميدونست 

 اينجوري

ه نمونم گردنم خشك شه  !به پنجره خب 

 .سرش را به سمت بالا گرفت

ي   : تحويلم داد ، ميان خنده اش گفتخنده جذاب و كح 

ي _
ن ؛ پارك نكردم كه زود پياده ميس   !بيا بشي 
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ن را باز كردم و سوار شدم  .در ماشي 

 به جاي اينكه به پشت صندلىي ام تكيه دهم؛

 .كنجش نشستم و به در تكيه دادم

 

305 

ه به صورتش شدم! همانطور كه  با لبخندي دندان نما خب 

 در سكوت

پارك بود ، يك لحظه برگشت و با لبخندي به دنبال جاي 

 ژكوند

 .نگاهم كرد

 !تصادف ميكنيم_

ي بالا انداختم  .ابروبي

 چرا بايد تصادف كنيم؟_

ي گره خورده و نگاهي  بازهم يك لحظه برگشت و با ابروهابي

 خاص

 :گفت
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_ 
ُ
 ! اين مدل نگاه كردنت يخم ذوب ميكنه چه برسه يه مرد

اف خيلي   ! بعيد بوداز علي درونگرا اين اعب 

 ...شوكه شدم و همينطور كمي معذب
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گونه هايم داغ شد و يقينا به رنگ همان لبو هاي هوس 

ن   برانگب 

 .درآمد

صدايش كه به گوشم رسيد نيم نگاهي بهش انداختم ؛ 

 سمت راست

لبش را به سمت بالا برد و در حالىي كه با دستش روي 

 فرمان چند

به مي زد گفت
 :ضن

ي از زبونم ا_
 

ستفاده كنم ولىي بعدش رنگ به رنگ ميك

ي 
 !ميس 
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ن را خاموش كرد و سرش را به سمتم برگرداند ؛ كمي  ماشي 

 نزديك

 :شد و با آن صداي محسر  و بمش آهسته گفت

م؟_ ي داري دخب 
 اختلال دو شخصيت 

 ...نفس هايش كه عطر نعنا مي داد به صورتم مي خورد

 .براي حفظ ظاهر لبخندي زدم
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ن  ديگر نميتوانستم آن همه نزديكي را تاب بياورم ، در ماشي 

 را باز

 .كردم و پياده شدم

چند ثانيه بعد او هم كنارم قرار گرفت و باهم به سمت آن 

ن   مب 

 .خوش آب و رنگ رفتيم

ام گفت  .علي جلو رفت و با احب 

 ...سلام عمو رضا_
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مرد لب هايش به خنده باز شد و دندان هاي يكي در  پب 

 ميانش را

 .ذاشتبه نمايش گ

 خوش اومدي علي _

ي پسر  !كم پيدابي

ي داشت
 .صدايش لرزش خفيقن

 به چشم مي آورد
 .جثه اش هم نحيف بودنش را بيشب 

 

308 

 .علي دستش را روي سينه اش قرار داد

مندتم عمو رضا...! درگب  بودم_  .سر 

 .چند بار دستش را روي شانه علي زد

 !يه ظرف لبوي قند ، آره ؟_

 ...دو تا ظرفش كن عمو_
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مرد كه به دنبال شخص دوم سر چرخاند ؛ خودم زودتر  پب 

 چند قدم

 .را طي كردم و جلوتر رفتم

 :با لبخند سلامي را كه دادم جواب داد

 .و سپس رو به علي كرد

با يار اومدي شاه پسر؟ بعد از اين همه سال يه ظرف ؛ _

 اومدي

ي دوتاش كن عمو
 

 !ميك

 

309 

 ...سرم را به سمت علي چرخاندم

 منتظر ماندم تا بگويد تنها دخب  خاله اش هستم

 !اما سر به زير انداخت و هيچ نگفت

وع به پر   عمو رضا سري به چپ و راست تكان داد و سر 

 كردن ظرف

 .ها كرد
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در همان حال كه ظرف ها را به دستمان مي داد بلند مي 

 ...خواند

 ...مباركه ؛ مباركه_

 !چشم بد دور باشه ازتون

 از دستش گرفت علي ظرف ها را 

ي روي شانه اش كشيد
 .و دست 

مرد كه روي سرش كشيده شد ، شانه اش را  دست پب 

 بوسيد و به

 .سمت من آمد

مرد فاصله گرفتيم و كنج ديواري ايستاديم ن پب   .از مب 
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مرد بال و پر داده بود من  سكوت علي كه به حرف هاي پب 

 را در

ن فرو برده بود  .خلسه اي دلنشي 
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ر مصرف را از دستش كه به سمتم دراز شده ظرف يك با

 بود

 .گرفتم

 !بخار لبو ها مستم كرد

 .چشمانم را بستم و عطرش را نفس كشيدم

 ...دلتنگش بودم

ي تاب  دلتنگ روزهاي كودكي اي كه علي مي دانست چقدر ب 

 لبو مي 

 .شوم و هر آخر هفته به خيابان اصلي مي بردتم

ي بيشب  شايد طعم لبو را دوست داشتم اما 
علاقه ام وقت 

 شد كه

 !متوجه شدم مرواريد از آن متنفر است
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از آن وقت بود كه تنها در تاريكي ، دست در دست علي لىي 

 لىي كنان
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 .به سمت لبو ها پرواز مي كردم

ي مي شوند 
 

ي خاص در زندك  ها ياد آور لحظه هابي
ن ي چب 

بعضن

 ؛ مثلا

ي ، بوي ماه مهر و  ن باز صداي خش خش برگ هاي پايب 

 شدن

 .مدارس را يادآور مي شوند

ي خيابان هاي دم عيد
 ...صداي فرياد فروشنده ها و شلوعن

 تشت هاي پر از ماهي قرمز

ن شده  جو و عدس هاي سب 

 .بوي عيد را مي آورند

ي مي توان تصورش كرد
 !يك بوي خاص كه حت 

 ...لبو هم براي من همان بود

ي قند بودند ب
يتن وي عشق را آن دايره هاي قرمز كه به شب 

 برايم مي 

 ...آوردند
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 !شايد لبو هاهم عاشق بودند

ي گلگون كه از مهر معشوق قند 
ي با صورب 

ي خجالت 
عاشقابن

 در دلشان

 .آب شده بود

ن چنگالم را در لبويم فرو بردم و به دهان گذاشتم  چندمي 

ي شهدش چشم بستم و زبانم را دور لبم كشيدم تا 
يتن از شب 

 از

 .قرمزي پاكش كنم

 ...لذت طعم لبو ها را لاي دندان هايم مزه كردم با 

 !با چكيدن يك قطره باران روي گونه ام چشمانم را گشودم

صداي رعد و برق كه آمد سرم را بالا بردم و دست آزادم را 

 رو به

 .آسمان گرفتم

ه و مستقيم علي را كه حس كردم  نگاه خب 

 .سرم را به سمتش چرخاندم
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ي سكوتش را ديدم خودم 
وع به صحبت كردموقت   .سر 
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وع مي شد ، خيلي _
ي سر 
كويت زياد بارون نمي اومد ولىي وقت 

 مي 

 !باريد

ه صحبت كردنم مانده بود  .با لبخند خب 

خواستم ادامه بدهم اما با صداي عمو رضا كه نزديكمان 

 آمده بود

 .رويش را سمت او برگرداند

شديد علي پسرم ؛ از احوال آسمون معلومه قراره بارون _

 شه! من

 ...مي رم خونه كه معصوم خانوم نگران نشه

ي ستاره باران ادامه داد
 :خنده اي كرد و با چشمابن

يزه_ ن و آسمون بهم مب  ي كه نگران شه زمي 
 !ميدوبن

 .علي هم پشت بند حرفش خنديد و تاييدش كرد
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ن  انگار كه رابطه اي فراتر با عمو رضا داشت وگرنه شناخي 

 معصوم

 .!كه طبيغي نبود  خانم و روحياتش
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ي با علي دستش را رو 
مرد كه راهي شد ؛ بعد از خداحافظن پب 

 به من

 :بالا برد و بلند گفت

 ...!خدانگهدارت عروس_

 .خنده ام گرفته بود

 !علي چرا از گمراهي درش نمي آورد؟

 .با مكث دستم را بالا بردم و برايش تكان دادم

 .دمانگار تازه اتفاق افتاده را هضم مي كر 

مرد گفته بود يار ... و علي سكوت كرده بود  پب 

عمو رضايش ، عروس ناميده بودم ... و او تنها لبخندي 

 محجوب

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  404 | 1825 
 

 !زده بود

 علي را چه شده بود؟؟

عمو رضا كه رفت ؛ علي با آن هيكل ورزيده اش به سمتم 

 .آمد

ن بخوريم؟_  بريم بقيش تو ماشي 
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 :نگاهي به آسمان كرد و ادامه داد

 ...بارون داره تند ميشه_

 !كمي خودم را مظلوم كردم و زبان ريختم

 ميشه نريم؟_

 !دلم قدم زدن زير بارون ميخواد

 .دست در جيبش فرو برد و كمي مكث كرد

ن بيارم_  ...!بزار كاپشنُ از پشت ماشي 

 كمي قربان صدقه اش مي رفتم كه عيب نبود ، بود؟
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ن رفتظرف لبويش را به دست من داد و به سمت   ...ماشي 

چند ثانيه بعد ، در حالىي كه كاپشنش را روي ساعدش 

 انداخته بود

 ...، به سمت من مي آمد
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 !بپوش_

صداي جداي اش كه به گوشم خورد ، با لبخند شيطنت 

 بارم ، ظرف

 :را جلوي رويش گرفتم

 !اينُ بگب  _

ي  
خواستم ظرف لبويش را به دستش بدهم كه فاصله زمابن

ن او  گرفي 

 ...ا كردن من درست از آب در نيامدو ره

نفهميديم چه شد...فقط يك آن به خودمان آمديم و و لبو 

 هاي قرمز
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 ...رنگِ بيچاره ، روي آسفالت پخش شدند

ن ناخودآگاهم دست من نبود  :هي 

 واااي چرا نگرفتيش؟_

نگاهي عاقل اندر سفيه نثارم كرد و با تكان سر ، كه طبق 

 معمول

ن كاپشن را از دستم رد كرد نشانه ي تأسفش بود ،  .آستي 
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 تو ولش كردي ؛ من چرا نگرفتمش؟_

يك  لب هايم را آويزان كردم..حتما ميخواست با من سر 

 ...شود

 ...!از لبو هاي من نميخوريا_

نگاه از صورت آويزان شده ي من گرفت و دست در جيب 

 پليورش

 .كرد

 !چقدر رو داري_
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 ...انداختمبا لبخندي دندان نما شانه بالا 

 ...!همه اش مال خودم بود

درحالىي كه از سرما مي لرزيدم با انگشت هايم لبوي قرمزي 

 را به

وع به خوردن و  دهان گذاشتم و با لذت و پر سر و صدا سر 

 جويدنش

 ...كردم
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ي احتمالىي ، 
براي پاك كردن دور دهانم از هرگونه سُرچن

 آهسته

 ...زبانم را دور لبهايم كشيدم

ي   ! نظب  بودطعمش ب 

سرماي هوا باعث شد مانند يك بچه گربه ي كوچك بر 

 خودم

 ...بلرزم
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فت ن نمب   ...نه ...اين گونه از گلويم پايي 

براي لحظه اي سر بلند كردم تا حداقل يكي از آن خوشمزه 

 هاي

 ...قرمز رنگ را به او تعارف كنم كه

ه و متفاوت علي دست پاچه ام كرد  ...نگاه خب 

 ...ثانيه كوتاه بودفقط چند 

ي كه علي  بان قلت 
كم شدن فاصله بينمان توسط او ...و ضن

 با نگاه

ي اش به هزار رساند
 ....لعنت 

 ...نگاهي كه خيلي كم از او ديده بودم

 ...خاص...و پر از حرارت
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دستانش را بلند كرد و كلاه كاپشنش را آهسته روي مقنعه 

 ام
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صورتم راه پيدا كرد و گذاشت ؛ دستش از كنار كلاه به 

ي هاي  چب 

 .بازيگوشم را به زير مقنعه هدايت كرد

ي پروا تر شد و سمت لب هايم كشيده شد ؛  دستش كه ب 

 لرز

 .كوچكي به تنم افتاد

ي اش دوختم و 
چشمان درشت و بَرّاقم را به چشمان وحس 

 با لمس

ي جلوي بسته شدنشان 
سر انگشتانش تا كنار لبم ، به سخت 

 .را گرفتم

ي 
ون حت   نميتوانستم بازدم نفس حبس شده ام را بب 

 ...بفرستم

انگشتش را آرام روي لبم كشيد و از شهد قرمز لبو ها پاك  

 ...كرد

ن بار  ن همان انگشت در دهانش ، براي دومي  با گذاشي 

 نفسم در
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 .سينه حبس شد

ي تفاوت كلاهم را بيشب  روي  ي و ب 
او ولىي همانطور خنتر

 صورتم

 :كشيد و تنها گفت
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 !شبيه دخب  بچه ها شدي_

نميدانم چرا آنقدر دستپاچه شدم كه براي فرار از اين 

 اوضاع كمي 

 .فاصله گرفتم و به آسمان نگاه انداختم

سر  بباره_  !بارون داره از نم نم در مياد ، الانه كه سر 

ي لبخندي زدم و ادامه 
ه اش را كه ديدم نمايس  نگاه خب 

 :دادم

اومد يه هندزفري مي ذاشتم و تو كويت هر وقت بارون مي _

 آهنگ

 ...گوش ميدادم
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 .لبخندم به خنده كوتاهي مبدل شد

 ...!به سرما خوردن بعدش مي ارزيد_

ي بالا انداخت  .براي جمله آخرم ابروبي

ن بقيش بخور_ ا نيست! بريم تو ماشي   ...الان ولىي از اين خب 

 

321 

 .بدجنسي نثارش كردم و پا به پايش سمت خيابان رفتم

ن ها هم درست از  سمت راستش ايستاده بودم و ماشي 

 سمت من با

ي ديگر حركت ميكردند
 .سرعت به سمت 

جايش را با من عوض كرد و دست سرد و كوچكم را ميان 

 دستان

 .بزرگش گرفت

چقدر اين صحنه ها من را ياد پسري جوان و رعنا مي 

 انداخت كه
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ي 
ي پناه و صد البته تخس و ياف   خاله كوچك و ب 

 دست دخب 

 اش را

 رد مي شد
ن ي اين چني 

 .مي گرفت و از خيابابن

 خاطرات پا داشتند و به دور دست ها مي رفتند

 !يا ما بزرگ شده بوديم ؟

 ...خودش را سب  من كرده بود

 !با آن قد كوتاهم در كنار او گم شده بودم

ي با قدم هايش شبيه به دويدن 
 

قدم هايم براي هماهنك

 ...شده بود

 .به سمتش چرخاندم و قامتش را رصد كردمبا لبخند سرم را 
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 !مانند كودك ها دستم را در دستش تاب دادم

صورتش را به سمتم چرخاند و نگاهم كرد ؛ انگار او هم ياد  

 گذشته

 .ها افتاده بود
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دم و لبخندي پهن زدم  .لب به لب فسر 

 ...!بابالنگ دراز من

ن را دور زد و به سمت  ن كه رسيديم ، ماشي  صندلىي به ماشي 

 راننده

ي ماند كه دست روي در گذاشته 
ه متن رفت ، ناگهان خب 

 بودم و با

ي كه نميدانم گاهي از كجا سر و كله اش پيدا مي شد 
جسارب 

 نظاره

 .اش مي كردم

 !آخ...باز هم آن ژست كشنده اش
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ن   سرش را رو به آسمان گرفت و دستش را روي سقف ماشي 

هاي مرتبش را به رخ گذاشت...خنده ي جذابش كه دندان 

 مي 

 .كشيد دلم را برد
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ه اش مانده  برد به ناكجا آباد...كه هنوز هم همانگونه خب 

 !بودم

ي اش چسبانده 
باران موهايش را خيس كرده بود و به پيشابن

 !بود

صداي برخورد پشت سر هم قطره ها به كلاه كاپشن ، 

 نشان از

 !شدت بارش مي داد

 ...ديگر نمي خنديد با ديدن جديت نگاهم او هم حالا 

ن در چشمان هم غرق  هردو در اين سو و آن سوي ماشي 

 شده بوديم

 ...و قطره هاي باران صورتمان را مي شست

در حالىي كه موهاي خيس از بارانش شبيه به پسر بچه 

 هايش كرده

 :بود گفت

 !شبيه يه موش سرما خورده شدي_
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 ...با حرفش از شوك خارج شدم

ه ام   كمي معذب شدم و خيلي سري    ع همراه با از نگاه خب 

 خنده اي

ن شدم  .تصنغي سوار ماشي 

ي حيا شده بودم اين روز ها  ...چقدر ب 

؟_ ي
 بخاريو روي من تنظيم ميكتن

ي شد
 !وااااي چه باروبن

دست پاچه شده بودم و فقط براي عادي جلوه دادن 

 اوضاع پشت

 .سرهم چرنديات ميگفتم

 ايدستش را سمت بخاري برد و با دكمه ه

 .ماشينش كلنجار رفت

 ...آره خيلي تند شد_

 سري تكان دادم و خودم را به صندلىي چسباندم
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ي هاي قرمز رنگ  كلاه كاپشن را از روي سرم برداشتم و چب 

 و

ي ام كنار زدم
 .خيسم را از پيشابن

 ...!انگار كه هردو ، خودمان را به آن راه زده بوديم

ن را حركت داد و دستش را سمت  ن برد ؛  ماشي  پخش ماشي 

 كمي بالا

ي را انتخاب كرد
 

 .پايينش كرد و در آخر آهنك

ن دادم و دستم را لبه اش گذاشتم  .پنجره را پايي 

ن _ بخاري روشن كردم سرماي تنت بره! پنجره رو چرا پايي 

 !دادي؟

ن نگه داشته بودم   ون از ماشي  همانطور كه كف دستم را بب 

 :گفتم

 !بوي بارون دوست دارم_

 ...خنديد
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 !اگر بوشو دوست داري دستت بيار تو... خطرناكه_
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ي توجه به حرفش انگشت هايم را تكان دادم و قطره هاي  ب 

 باران را

 .لمس كردم

ي را انتخاب كرده بود و 
 

ن آهنك تقصب  خودش بود كه همچي 

 حالم

 !را دگرگون كرده بود

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

ه؟ ن ي خب ته پايب   آخ قربون چشات! پس كجابي

يزه  …انگاري كه برات دريا از تو آسمون مب 

 !بارون آخ بارون

 !هيچ تكيه گاهي جز ساحل شونه ي تو؛ زيبا نيست

ي كسي قد من؛ ديوونه ي دريا نيست
 !تو ميدوبن
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 … بارون

 بارون بازم هواي غم داره؛ تورو زيادي كم داره
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ي از تو جا موند؛ تو دلش همش ميباره
 !يه بغضن

ن   ...پايب 

ن سوزه و سردهدلش   …هواتو كرده؛ ببي 

سه؛ عشق تو كي برميگرده؟  !با غصه هي ميب 

ي   بارون_گرشارضابي

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

ي  مقنعه ام از روي سرم سر خورد و تنها بندِ دمب است 

 .موهايم شد

 ...!سوز و باد و سرما موهايم را به بازي گرفته بودند

به سمت  نگاه علي را حس مي كردم كه گاهي از رو به رويش

 من
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 .بر مي گشت

 ...با توام دخب  _

 

328 

ي داد
ي نشنيد سرش را تكابن

ي باز هم پاسحن
 .وقت 

ي _
ن بچگيات يه دنده و سرتق   !عي 

 .سرم را به سمتش چرخاندم

 !تو اون مدت اصلا ياد من افتادي؟_

 !كمي جا خورد

اين را از ميمك صورتش متوجه شدم كه يك تاي ابرويش را 

 بالا

 .انداخت

؟_ ي  !چ 

 چشمانم را در صورتش براق كردم
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ي ام دستم هايم را تكان دادم و صحبت  
 

به عادت هميشك

 :كردم

 !هيچ وقت يادم نيفتادي؟_
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ي اين دخب  چيكار ميكنه؟
 نگفت 

ي فكر ميكنه؟  به چ 

ي باهاش چجوري تا ميكنه؟
 

 زندك

 .با حرص دستم را جلوي صورتش تكان دادم

 !يه زنگ نزدي علي _

 ...كلافه نگاهم كرد

 !هنوز هم منتظر پاسخش بودم

سوالىي كه از سال ها پيش ذهنم را مشغول كرده بود به زبان 

 آورده

 .بودم و كمي احساس سبكي مي كردم
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 ...امّا

ي پاسخ گذاشتنش بار هاي جديدي را روي قلبم آوار   او با ب 

 .كرد
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ي نگاهش را به رو به رويش برگرداند و مشتش را دور 
وقت 

 فرمان

 پوزخندي صدا دار زدم و تكيه ام را به صندلىي ام گره كرد 

 .برگرداندم

صورتم را دوباره رو به پنجره چرخاندم و دستم را لبه ي 

 پنجره زير

 .چانه ام تكيه زدم

 !باد موهايم را در صورتم آشفته كرد

خيس بودنشان و پيچيدن باد سرد لا به لايشان سر و گوشم 

 را به

 .درد آورده بود
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ي هدف به گذر امّا دست خود م نبود كه با فكي منقبض ب 

ن ها  ماشي 

ي دلم نميخواست گوشه اي از تصوير 
نگاه مي كردم و حت 

 مرد كناري

 .ام به چشمم بخورد

 .دستش كه به سمتم آمد اخم هايم را درهم كشيدم
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نيتش را كه فهميدم دستم را زير دستش زدم و با حرص 

 حرف دلم

 ...را فرياد زدم

 ...!ترسو_

ي   ...توجه به تكاپويم مقنعه ام را روي سرم برگرداند ب 

دستم را سمت مقنعه ام بردم و دوباره دور گردنم 

 !انداختمش

 :دستانم را تكان دادم و فرياد زدم
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 !به تو چه ؟_

 هان؟... به تو چه؟؟

با يك دستش فرمان را پيچاند و با آن يكي دستش ، دست 

 من را

 !دادم محكم گرفت كه جلوي صورتش طلبكارانه تكان مي 

ن را گوشه خيابان پارك كرد و چندين بار دستش را  ماشي 

 روي

 ...فرمان كوبيد
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ي اي ، اسب  دستانش مانده بودم و  همانطور مانند مرغاب 

 دستم در

ي مانده بود
 !هوا ميان مشت گره شده اش باف 

ي اش جا خورده بودم
 ...از واكنش ناگهابن

 !در صورتم نگاه نمي كرد
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يش از عصبانيت تند شده بود و هنوز هم دستم را نفس ها

 در دست

 !داشت

ي ميان دستش تكان دادم
 .دستم را به سخت 

 !دردم گرفت علي _

با صدايم به سمتم برگشت و بعد نگاهي به دستانمان 

 ...انداخت

انگار كه در خودش غرق شده بود و تازه به زمان حال 

 برگشت كه

گشتانش كه كمي قرمز سري    ع دستم را رها كرد و به جاي ان

 شده

 .بود نگاه كرد
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ه شدم  !به چهره اش خب 

 ...نميدانستم علي دوستم داشت يا نداشت
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ن سخت تر و آزار دهنده تر بود ي از هر چب 
 .و اين بلاتكليقن

ي اگر ميان فرياد هايم مي آمد و مي غريد
 :شايد حت 

ي براي من  كسي ديگر در دل دارد يا اصلا در دلش جابي

 ...نيست

 !راحت تر مي پذيرفتم

حداقل ديگر اين قلب وامانده ام در سينه خودش را به اين 

 سو و آن

 .سو نمي كوبيد

ديگر علاوه بر بالغ شدن و مادر شدنم خيال هاي نوزده 

ي ام را
 
 سالك

 !به يكديگر نمي بافتم

 ...به جايش
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رج به رج اين خيال هاي بيهوده را پاره مي كردم و كلافش را 

 هم
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ي در گوشه كناري از قلبم گم و گور مي كردم  .جابي

 !نگاه زير چشمي اش را حس كردم

 ...تند رفته بودم و تند رفته بود

دستش را سمت دستم آورد و سر انگشتانش را به جاي بند 

 انگشت

 .هايش روي دستم نزديك كرد

قبل از لمس شدن توسط او دستم را عقب كشيدم و طبق 

 معمول

 .ه باز گرداندم و مقنعه ام را سرم كردمرويم را سمت پنجر 

ن با صداي مردانه اش  ن را حركت داد و در همان حي  ماشي 

 محكم

 :گفت

 !معذرت ميخوام_

ي كه بخاطر اشتباهشان معذرت خواهي  از نظر من مرد هابي

 مي 

 !كردند مردتر بودند
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ي هايش بود كه مرا جذب خود ميكرد
 

ن مردانك  .همي 

ي اش را خرج امّا اي كاش يك جو از 
 

اين همه مردانك

 عاشقانه هايم

 ...ميكرد و من را سردرگم نگه نميداشت

ن را كه در كوچه متوقف كرد تا وارد حياط شود و  ماشي 

 پاركش كند

ي كه كمي باز شده 
؛ سري    ع پياده شدم و از وسط درب ريموب 

 بود به

 .داخل رفتم

عمو محمود لب حوض خالىي از آب و ماهي نشسته بود و  

ي   كه  كتاب 

 .در دست داشت را مطالعه مي كرد

كيف يك طرفه ام را از گردنم خارج كردم و در هوا تاب 

 .دادم
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 ...!سلام عمو جون_

 علي انداخت كه وارد 
ن سرش را بالا آورد و نگاهي به ماشي 

 .مي شد
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 ...سلام به روي ماهت_

 روز اول كاري خوب بود عموجان؟

 .پ و راست بردملپ هايم را باد كردم و سرم را به چ

 ...اي بد نبود_

 !راستش دلم پر ميكشه براي امب  

لبش به خنده وا شد ، كتابش را بست و لبه ي حوض  

 .گذاشت

ي نكرد_ ي تاب   !بدو كه هردو دلتنگيد... كم ب 

ن پياده شد و قفل سوئيچ را زد ، به قدم  علي كه از ماشي 

 هايم سرعت

 .بخشيدم و پله ها را دو تا يكي بالا رفتم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  429 | 1825 
 

 .در را باز كردم و بهش تكيه زدم

دلم ميخواست دستم را مشت مي كردم و به سمت چپ 

 قفسه ي

 .سينه ام مي كوبيدم
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 ...شايد

ي اش را كمي خفه مي كرد و من 
ي و عاشق 

صداي ناراحت 

 راحت تر

 !مي توانستم و به فيلم بازي كردنم ادامه بدهم

 ...سلام دادمتكيه ام را از در برداشتم و با صداي بلندي 

ون آمد خانه بب   .خاله ملاقه به دست از آشب 

ي _
 .سلام عزيزم خسته نباش 

 .لبخندي زدم و بوسه اي برايش فرستادم

م كجاست؟_  !مرشي خاله جون ؛ امب 
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پيش مرواريده خاله! تا من به غذا برسم مرواريد نگهش _

 ...داشت

حرف خاله تمام نشده بود كه به سمت اتاق مرواريد پر  

 .دمكشي

 .در اتاقش را باز كردم و سرم را داخل بردم
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 !اجازه هست خاله خانوم؟_

همانطور كه روي تخت نشسته بود و امب  را روي پاهايش  

 گذاشته

يل را رو به من بالا گرفت  .بود به سمتم برگشت و امب 

م  _ ن مامانت اومده! برو بغلش كه يه روزه پب  پسر ببي 

 ...كردي

از دستش به بغل مي گرفتم خنديدم و  در حالىي كه امب  را 

 زبانم را

 .تا انتها برايش درآوردم
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 ...الكي نگو_

دش به تو  !خاله گفت براي شام درست كردن سب 

ن بچه ي من  موهاي سفيدتو تقصب  دو دقيقه نگه داشي 

 .ننداز

 :براي مزاح لبش را گاز گرفت و گفت

خالش _ ي شخصيت آدم اينجوري جواب زحمتاي دخب  ب 

 !ميده

 ...خنديدم و به سمتش رفتم
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در كنارش روي تخت نشستم و همانطور كه نوازش گونه 

 دستم را

روي موها و صورت پسركم مي كشيدم نگاهي به صفحه 

 لبتابش

 .انداختم
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تصوير استپ شده ي دخب  و پسري كه همديگر را در 

 آغوش

ي دار بود نشان مي داد كه 
گرفته بودند و نگاهشان هم معتن

 مشغول

 !تماشاي فيلمي بوده است

 !بيا فيلم مستهجنم كه نشون بچم ميدي_

ي تو؟
 !چه خاله اي هست 

 .با حرص روي پايم كوبيد و بازويم را مشگون ريزي گرفت

 !مستهجن چيه بيشعور فيلمه ديگه_

 .اخم هايم را درهم كشيدم و بازويم را ماساژ دادم

ي ؟_ ي ! هنوزم مشگون ريز ميگب 
 !آخ وحس 
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 .و سري تكان داد خنديد 

 ...سلاحم همينه_
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 ...!لبم به خنده كج شد

 اشتباهي آمده بودم

ي علي فرار  
ميخواستم از ياد ، خاطرات و آن چهره لعنت 

 .كنم

امّا آمده بودم سراغ خواهرش كه هر چه مي گفت يك سرش 

 من

 .را ياد او مي انداخت

 ...چقدر علي سرزنشش مي كرد بابت مشگون هايش

ي ب
 مي ديد متوجه مي شد  هميشه وقت 

ن ازوي سفيدم را رنگي 

 كه كار

 !مرواريد است و مي رفت تا مؤاخذه اش كند

 امّا

ي 
 !نميدانست كه مرواريد ساده دل است و من ياعن

 

341 

 ...زبانم دراز بود و نيش داشت
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آنقدر خوب با زبانم حساب همسن هايم را مي رسيدم كه  

 كار بچه

ها همان مشگون هاي هاي آرام و مظلومي مثل مرواريد تن

 ريز و

 ...دردناكشان بود

كه در پاسخ به آن هم با قلدري آخ بر زبان نمي آوردم و بر 

 بر در

 .چشمانشان زل مي زدم

 ...خوب يادم است كه ميخواستم شبيه به علي باشم

س  !دلب  و نب 

ون كشيده شدم  .با صداي مرواريد از خاطرات بب 

ي بگم انجام ميدي؟_ ن  زمرد يه چب 

را تكان دادم و هم زمان انگشت هاي دست كوچك و  سرم

 تپل امب  

 .را ماساژ دادم
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 ...بگو كنجكاو شدم_

ي كرد و لب هايش را باز و بسته كرد
 .من و متن

 ...فردا شب تولد دوست صميميمه_

معلوم بود مدام حرفش را دو دوتا چهارتا مي كند تا به زبان 

 .بياورد

 ...يكم طول ميكشه_

ي تا ب
 !رسم دير ميشهيعتن

ي اجازه 
ي دارم به مامان اينا ميگم يكاري كتن

ي وقت 
تو ميتوبن

 بدن؟

 !مامان به حرفت اهميت ميده

ي كند
 

 !نخواستم طوري رفتار كنم كه با من احساس غريبك

ي بود و ميشد گفت دنيايش خيلي 
بالاخره دخب  جوابن

 متفاوت از

 ...من
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ي اش در د
 

انشگاه و هم سن و سال بوديم امّا مرواريد زندك

 دوست

 .هاي جديد و قديمش خلاصه مي شد

 

343 

 ...!يكي يك دانه بود و به طبع كمي لوس

 :لبخندي زدم و با چشمك گفتم

ن بگو ! منم پشت سرت طرفداري __ خودت سر مب 

 ...ميكنم

 .خم شد و بوسه اي روي گونه ام كاشت

ي _
 ...مرشي ، چه خوب كه هست 

 .بلند شدممن هم گونه اش را بوسيدم و از جايم 

يل را بالا بردم و همانطور كه برايش باي باي مي   دست امب 

 كردم با

ي بچگانه گفتم  :صدابي
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م لباسامو عوض كنم و يكم تو بغل مامانم له _ خاله من مب 

 !بشم

از لحن صحبتم به خنده افتاد ؛ من هم با لبخندي وسيع 

 درحالىي كه

دم از اتاقش خارج شدم يل را سفت به تنم مي فسر   .امب 

 

344 

ي كودكانه
فتم ؛ با لحتن  همانطور كه پله ها را تند تند بالا مب 

 قربان

يل مي رفتم و سغي مي كردم تا دست كوچك  صدقه امب 

 مشت شده

يز از آب دهانش شده بود از ته حلقش خارج   اش را كه لب 

 .كنم

 امّا

ي دستش را داخل دهانش مي برد و  هربار با پشتكار بيشب 

 برايم با
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ي مي كردآن لثه  ي دندانش مي خنديدو دلب  ي ب 
 ...هاي صورب 

ي ام را پوشيدم و پوشك امب  را با آنكه 
لباس هاي راحت 

 مشخص

ي گذاشته است از روي وسواس عوض  
 

بود خاله به تازك

 .كردم

ي را پشتم گذاشتم و درحالىي كه 
 

ي رنك
 

بالشتك كوچك رنك

 پاهايم

ه   ...شدمرا دراز كرده بودم به لاك هاي لب پريده اش خب 

يل را در آغوشم جا به جا كردم و به تكان خوردن مداوم  امب 

 لپ

ه شدم  .هايش خب 

 

345 

دمش كه در آغوشم  دوست داشتم آنقدر به بدنم مي فسر 

 حل مي 

ي نزديكب  از رگ گردنم حسش مي كردم
 !شد و حت 
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يل را كه سب  كردم و خواباندم ، لباسم را مرتب كردم و  امب 

 به طبقه

ن رفتم  .پايي 

خانه شدم و به چهارچوب در تكيه دادم  .وارد آشب 

اهن بلند آجري رنگ و دستمال سر  ديدن خاله در آن پب 

 سفيد

 ...لبخند دردناكي را روي لبم آورد

آنقدر لبخندم درد داشت كه حس مي كردم قلبم از چندين 

 جهت

 !دچار جراحت شده است

ن و با احساس مزه اش را  صحنه ي مادرانه غذا پخي 

 در چشيدن

ي من صحنه اي روزمره و عادي نبود
 

 !زندك

 .من اين صحنه ها را غنيمت مي شمردم

د ن ي مادرانه برايم غذا بب 
 ...من در حسرت اين بودم كه زبن

 ...همچون خاله ملاقه را پر از محتويات قابلمه كند
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آرام آرام بازدمش را رويش فوت كند ، چشم ببندد و 

 طمعش را

 ...حس كند

ي مادرانه من قلبم مي   تپيد براي پخته شدن غذابي

 !به هواي من

 براي چشيده شدن طمعش به هواي پسنديده شدن

 ...توسط من

 ...!حيف

حيف كه گاهي تك تك صحنه هاي زندگيمان آرزو و 

 حسرت كسي 

 ...ديگر است اما قدر نمي دانيم

 !حيف كه ذاتمان سب  نشدنيست

 ...سب  نمي شويم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  441 | 1825 
 

ن و ند  ...يدنسب  نميشويم از خواسي 

 

347 

ي در   چشمانمان كم سو و كور است در حالىي كه سرمايه هابي

 كنارمان

 .داريم كه به روزمره تبديل شده اند

ي گرانبها  ...!سرمايه هابي

ي بهم داد و نگاه پر از 
ي كه روي شانه ام خورد تكابن

دست 

 حسم را از

 ...خاله جدا كرد

 !پشتم را كردم و منان را ديدم

 ...!خانوممامانم تموم شد _

ي كردم و مشتم را به بازويش كوبيدم  .خنده دندان نمابي

 ...خاله خودمه_

د و گفت ي ام را فسر 
 :با دستش بيتن
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 ...لوس_

 

348 

 :خاله كه به سمتمان برگشته بود با خنده ميان حرفش پريد

مو ، قربونت بشم_  !اذيت نكن دخب 

ي از دفاع خاله ، با تكب  به 
ن دادم و راضن ي ام را چي 

منان بيتن

 نگاه

 .كردم

از طرز نگاه كردنم خنده اش گرفته بود ولىي با اين حال با 

 چشمانش

ي كشيد
 .برايم خط و نشابن

 !شام چيه مامان؟_

ن  به سمت بشقاب ها رفتم و روي هم چيدمشان تا به مب 

م ؛ در  بب 

 .همان حال سرم را به سمتش چرخاندم

 !اون دماغ بزرگت عطر كرفس متوجه نميشه ؟_
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ي بالا انداختدرست مان  .ند برادرش ابروبي

 

349 

 كتك ميخواي ؟_

ي گري كرد  .خواستم جوابش را بدهم كه خاله ميانح 

 ...!بسه كوچولو ها_

منان درست مانند پسر بچه ها بهانه گرفت و به سمت 

 .قابلمه رفت

 !!مامان ترش نشده باشه ها_

 ! نه ملايم كردم كه همه دوست داشته باشن_

ن خوبه؟  !ببي 

همانطور كه قاشق پر از خورشت را در دهانش مي گذاشت 

، 

 .چشمانش را بست و طعمش را مزه مزه كرد

ي اش را كه مجدد به سمت قابلمه برد خاله 
قاشق دهتن

 محكم روي
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 ...!دستش زد

 

350 

 !صد بار بهت گفتم منان! عه_

ي ديگر برداشت
 ...قاشقش را در سينك انداخت و قاشق 

 .رد و به دهان گذاشتدوباره از خورشت پرش ك

ين بانو_ ه شب   ...!محسر 

ي به بازويش زدم
 ...مشت 

 همينجوري خوشحال ، قاشق كثيف كن ! باشه؟_

آن دستش را در جيب گرمكنش فرو برد و با آن يكي دستش 

 قاشق

 ...را جلوي صورتم تكان داد

 !ژست هايش شبيه به علي بود

ي او  ...نه به جذاب 

ن   !امّا دلنشي 
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 ...ش خيلي بهب  بوداين روز ها حال

 

351 

ي و دوري نمي كرد  !ديگر كناره گب 

 مي شد
 ...در جمع ها حاضن

 !مزه مي پراند و مسئوليت پذير تر شده بود

 :همانطور كه قاشق را تكان ميداد گفت

لىي داريم پس چيكار؟ ميشوره برامون_
 !آنِ سر 

 !اشاره اش را به موهايم كه از دو طرف بافته بودم ديدم

ي  ي كه با خنده رد مي شد ابروبي بالا انداختم و با حرص به اوبي

 لگدي

 ...پراندم

سرم را كه بالا آوردم با علي رو به رو شدم ؛ طبق عادتش به 

 حمام

 ...رفته بود
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ي كه به تن داشت خيلي 
ب  ت اسب  گرمكن طوشي اش با تيسر 

 بهش

 !آمده بود

ي بود كه هميشه به صورتش 
از همه جذابب  آن ته ريس 

 داشت و

 ...شخص بود كمي مرتبش كرده استم

 

352 

ي به 
نگاه شماتت گرانه اش را از من و پايم گرفت و دست 

 شانه ي

 !منان كه از كنارش مي گذشت زد

 !چخب  پسر؟_

 .منان دستش را روي دست علي گذاشت

ي داداش_
 !سلامت 

علي چشم بست و در حالىي كه لبش را با لبخندي 

 نامحسوس بهم
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د سري تكان داد  .مي فسر 

ي بود
ات بارز منان راضن  .انگار او هم از تغيب 

خانه را  ن ن ناهار خوري كوچك وسط آشب  ن منان...مب  با رفي 

 دور زد و

 .به سمت من و خاله آمد

ي بانو_
ي راه انداخت   !سلام... چه بوبي

 

353 

خاله در حالىي كه مشغول كشيدن برنج و خورشت بود 

 لبخندي زد

 ...و قربان صدقه ي علي رفت

 امّا

 .من كاملا پرت علي بود حواس

 ...با اين حال

ي خرد كردن خيار ها در ماست نشان 
خودم را مشغول نگيتن

 مي 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  448 | 1825 
 

 .دادم

ي 
ي سيب زميتن خاله در حالىي كه با دقت ته ديگ هاي طلابي

 را در مي 

 :آورد و در ديس مي چيد گفت

 !زمرد خاله اون پارچ بالاي كابينت بده من_

 .ا باز كردمدستم را به سمت كابينت بردم و درش ر 

 

354 

ي دستم را به 
كمي روي پنجه هاي پايم بالا آمدم و به سخت 

 سمت

 .پارچ شيشه اي دراز كردم

نوك انگشتانم لمسش مي كرد امّا نمي توانستم با تعادل به 

 دست

مش  !بگب 

 ...نزديك تر شدنش را حس كردم

 !تمركزم را كمي از دست دادم
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و به اين سو و يك دفعه پارچ شيشه اي تعادلش بهم خورد 

 آن سو

 .لق خورد

از صداي برخوردش با كاسه و ليوان هاي بغلي خاله به 

 سمتم

 :برگشت و سري    ع گفت

 !مراقب باش زمرد_

 

355 

حرف خاله هنوز در گوشم پيچيده بود و چشمانم از حس 

 افتادن

ي را درست 
پارچ روي صورتم بسته شده بودند كه گرماي تتن

 در

 .پشت سرم حس كردم

 ...را باز كردمچشمانم 
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دستش از كنار گوشم پيش آمده بود و پارچ را سرجايش 

 ثابت

 !كرده بود

نفس هاي گرمش پشت گردنم را قلقلك مي داد و سخت تر 

 از همه

ي اش بود كه كاملا از پشت مماس تنم شده 
بدن عضلابن

 ...بود

ي خاله؟_  !خوب 

ين به خودم آمدم و كمي معذب شدم  !با صداي خاله شب 

 ...را جا به جا كرد علي بدنش

 ...!منقبض شدن محسوس بدنم دست خودم نبود

 

356 

ي كوچك و كم  ن و كابينت در جابي بخاطر فاصله كم ميان مب 

 عرض
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حبس شده بوديم و فاصله گرفتنش باعث لمس بيشب  

 تنمان مي 

 .شد

ي كه كاملا دور شد و از آن راه باريك خارج شد ؛ رها  
وقت 

 كردن

 .فس كشيدن را برايم آسان تر كردآرام آرام بازدمم كمي ن

ي متفاوت نگاهمان مي  
نگاهي به خاله انداختم كه با حالت 

 ...!كرد

نميدانم چند ثانيه من از پشت در آغوش او چشم بسته 

 بودم و او

ي ام به خود نداده 
ي تكابن

دستش را بند پارچ كرده بود و حت 

 .بود

ي را كه از صورتم نشات گرفته بود را كاملا اح
 ساس مي حرارب 

 ...كردم

ي ام را فرياد مي 
حتما گونه هايم گل افتاده بود و حال دروبن

 ...زد
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 !از حالت نگاه خاله معذب شده بودم

 

357 

براي طبيغي جلوه دادن ماجرا و خاموش كردن شعله اي كه 

 قلبم را

 :به آتش كشيده بود دستم را روي قلبم گذاشتم و گفتم

 ...!ترسيدم_

 .خاله به سمتم آمد

؟خد_ ي  ا رحمت كرد...اگر افتاده بود روي صورتت چ 

ي به صورتش كشيد و حرف خاله را تاييد كرد
 .علي دست 

سه بگو من بدم_  !حواست كجاست؟ خب قدت نمب 

 .لب زيرينم را به دندان گرفتم

ي نشد كه_ ن  !خوبم...چب 

ي مي رفت گفت  :خاله درحالىي كه بشقاب به دست به پذيرابي
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 ...!يك دفعس خاله_

ن ناهار  با  ن خاله دستش را روي تكيه گاه صندلىي مب  رفي 

 خوري

 .گذاشت و ساعد دستان ورزيده اش را بيشب  نمايش داد

تكيه ام را به كابينت داده بودم و دستانم را پشتم گره كرده 

 !بودم

ن ميشد گرفتم  ...مچ نگاهش را كه رويم بالا و پايي 

ف خودش را نباخت و با فكي منقبض به سمتم آمد ؛ ك

 دستش را

 .جلو آورد تا روي موهايم بكشد

ه اش بودم  .سرم را بالا گرفته بودم و با چشمان براقم خب 

همانطور كه محو چشمانم بود ناگهان چشم بست و بعد از 

 فشاري

 .كه به پلك هايش روي هم آورد دوباره چشم باز كرد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  454 | 1825 
 

كف دستش را نزديك موهايم متوقف كرد و بعد به حالت 

 تذكر

 !رتم آوردجلوي صو 

 ...هوا سرده با موهاي خيس نچرخ_

 

359 

از ترس آمادن دوباره ي خاله و ديدن ما در آن حالت ، 

 خودم را

 .عقب كشيدم و به سمت كابينت ها رفتم

ي هدف در كابينت بالا را باز كردم  ...ب 

شعله ي نگاهش را روي خودم حس مي كردم و باعث 

 ميشد گرماي

 .دتنم به هزاران فارنهايت برس

 ...بدون فكر دوتا از كاسه هاي شيك خاله را برداشتم

ون آوردم  ...به سمت يخچال رفتم و ماست چكيده را بب 
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كاسه ها را از ماست پر كردم و بدون نيم نگاهي به سمت او  

 كه

 !نظاره گرم بود به سمت حال رفتم

ن رها   خاله در حال نبود و ديس غذا ها را همانطور روي مب 

 كرده

 ...بود

ن قرار دادم و به سمت حيات   كاسه هاي ماست را روي مب 

 كوچك

 ...رفتم

 

360 

 !پرده را كمي كنار زدم

 .خاله و عمو درحال صحبت با يكديگر بودند

ام و آرامش ميانشان را خيلي دوست داشتم  .احب 

مثلا اين روزها عمو خيلي بيشب  هواي خاله را داشت و اين 

ان ن  مب 
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ي بود
 ...عشقشان برايم ستودبن

ي كه عمو بخاطر آن كه خاله از كم شدن موهايش 
عشق 

 آزرده خاطر

نشود ؛ يك روز هم نميشد كه از دستمال سر هاي خاله و 

 رنگشان

 ...تعريف نكند

انگار خاله با تعريف هاي عمو محمود جان دوباره مي  

 گرفت كه هر

 وارنگ روي سرش 
ُ
روز صبح با دستمال سري جديد و رنگ

 مواجه

 .مي شديم
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گاهي فكر ميكنم ؛ شايد اگر مامان هم همسري مانند عمو 

 محمود
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 تغيب  مي كرد و شايد من هم هيچ وقت غم 
ن داشت همه چب 

 از دست

 .دادنش را تجربه نمي كردم

شايد اگر بابا هم هر روز صبح به رنگ لباس مامان توجه 

 مي 

ي اش را تمام شده نمي ديد و براي جريان 
 

كرد...مامان زندك

 دوباره

ي و عزرائيل مي جنگيد
 .اش با مريضن

 .در نيمه باز حياط را كامل باز كردم و سرم را داخل بردم

 ...!خاله جون عموجون بياين غذا_

 !با صداي بلند مرواريد و منان را هم فرا خواندم

ن نشستيم ي پشت مب 
 

 ...همك

وع كرد  !عمو بسم الله گفت و سر 

ي بهم 
 .دادكمي نگذشته بود كه صداي خاله تكابن

؟_ ي
ي برداشت   !زمرد خاله اين كاسه هارو براي چ 
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 .صداي خنده مرواريد بلند شد

يا ابلفضل كاسه هاي ست محبوب مامانو براي ماست _

 !اوردي

 ...!كمي معذب شدم

بيشب  از همه براي نگاه او كه حتما همان موقع متوجه شده 

 بود براي

 .ام فرار از فاصله كم ميانمان به سمت كابينت رفته

بافت سمت راست موهايم را كه روي شانه ام آمده بود ، 

 به پشت

 :انداختم و گفتم

 !واي ببخشيد خاله ...نميدونستم_

ي نشده كه_ ن  ...فداي سرت خاله چب 

 :عمو محمود خنديد و رو به من كرد
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ن چقدر خاطرت _ ين بستس ، ببي  اين ظرفا به جون شب 

 عزيزه كه

 ...ميگه فدا سرت

ي كشيدمرواريد 
 .پوفن

 ...!همون_

 .اگر من بودم تا چند روز مورد لطفش قرارم ميداد

ي مرواريد زد
 .منان با انگشتش به پيشابن

 !بله چون تو بجاي سالم رسوندن ، خردشون كرده بودي_

ي تحويلمان داد  .خاله خنده زيبابي

مو اذيت نكن منان_  ! دخب 

 منان سرش را به چپ و راست چرخاند و قيافه اش را به

 حالت

 .چندش كج و كوله كرد
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مرواريد اما منتظر طرفداري و عشق خاله نسبت به 

 ...خودش بود

 ...سري    ع از جا بلند شد و در آغوش خاله فرو رفت

خاله موهاي فر و مشكي اش را نوازش كرد و بوسه اي 

 رويشان

 .نشاند

 صندلىي و وزن مرواريد را روي 
ن منان مي خنديد و شكسي 

 خاله بهانه

 .كرد تا اذيتش كند  مي 

 .خنده هايشان خدا را شكر داشت

 .از ته دل مي آمد و به دل مي نشست

 ...امّا

 چرا نقطه اي از قلب من مي سوخت؟

 !نه كه خوشحالىي اشان را نخواهم... نه

 !من عاشقانه دوستشان داشتم

 خودشان را

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  461 | 1825 
 

 

365 

 خنده هايشان را

 ...امّا

 !تشنه بودم

 ...تشنه بودم رو به رويم سراب مي ديدم و 

 ...سراب خانواده اي شاد و خوشحال را

ن را  ...سراب خانواده داشي 

ي عشق هم  ي احساس و ب   خانواده اي ب 
ن ي به داشي 

من حت 

ي 
 راضن

 !بودم

 ...اما هميشه تنها بودم

 !مادرم را داشتم... تنها بودم

 !پدرم را داشتم... تنها بودم

 !ازدواج كردم... تنها بودم
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تر  ن  و ترسناك تر آن بود كه احساس مي كردم از همه غم انگب 

 ...سرنوشتم را براي پسرم به يادگار گذاشته ام

 

366 

 !او هم حتما تنها مي ماند

 مي خورد و منتظر مردي قد بلند مي ماند
ن  !زمي 

ي به 
به خانه مي آمد و حسرت كفش مردانه اي روي جاكفس 

 دلش

 !مي ماند

 ...!را داشتدوستانش از پدرشان مي گفتند و او فقط من 

 ...مادري كم سن ولىي با تجربه

ي تجربه مي خواندم و ترس  ن چند روز پيش خودم را ب  تا همي 

 هايم

ي مي كرد
 ...روي قلبم سنگيتن

ي اش را حس مي كردم اما حالا به اين باور 
هنوزم هم سنگيتن

 رسيده
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ين مادري باشم كه مي توانم
 !بودم كه ميتوانم بهب 

 .درم نديدمشايد من عشق پدرم را به ما

ي كوتاه روي سرم حس  
شايد دست نوازش مادرم را مدب 

 كردم و

 ...طعم غذاهايش را چشيدم

 

367 

ي به 
ي صورتش را ديگر در خواب و بيداري به سخت 

شايد حت 

 ياد مي 

 ...آوردم

 !شايد مرصاد را چهار پنج بار بيشب  نديدم

يل جاي خالىي اش را پر مي كردم  اما براي امب 

 ...خيالىي پدرش روي گونه اش مي گفتماز دست نوازش 

 !از شوق و ذوق خيالىي اش براي خب  بدنيا آمدنش

 ...از محبت هاي وَهم گونه اش به خودم
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شايد من طعم هيچ كدام از اين ها را نچشيده بودم و 

 هيچكدام را

 ...لمس نكرده بودم

 !اما جاي خالىي ها را خيلي خوب حس مي كردم

مادرانه جاهاي خالىي قلبم را من به خودم قول داده بودم 

 روي پازل

يل پر كنم  !قلب امب 

 !سرم را بلند كردم و با خنده هايشان خنديدم

 .خنديدم تا برق اشك چشمانم را بهانه ي خنده هايم كنم

 

368 

مرواريد كه خوب خودش را لوس كرده بود در آغوش خاله 

 به

 :حرف آمد

ي مامان فردا تولد بهاره_
 !راست 

 ...تولد گرفته
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 !خب برو توام مامان جان_

 :مرواريد كمي من و من كرد

 !يكم دير تموم ميشه آخه_

ن برداشت  .منان ليوان آبش را از روي مب 

ي چقدر؟_
 !يكم يعتن

 .مرواريد موهايش را پشت گوش داد

 

369 

 ...تا دوازده... دوازده و نيم_

 :منان كمي صدايش را بالا برد و با تمسخر گفت

 !ت يك بياي خونههمينم مونده ساع_

 علي به منان لب به 
مرواريد ابرو درهم كشيد اما با تسر 

 سخن باز

 .نكرد

 ...بابا اينجا نشسته! شما دخالت نكن_
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براي فهم و شعورش دلم رفت اما هنوز هم نميخواستم به 

 صورتش

 .نگاه كنم

با صداي خاله كه مانند روحيه ي هميشه مقتدرش آدم را 

 به سكوت

 .سمتش برگشتموا ميداشت به 

ه و بيارشون_  !با زمرد با هم برن محمود...علي ام بب 
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 :عمو بعد از كمي مكث سري تكان داد و رو به من گفت

ن بابا_  ...!فقط مواظب باشي 

ن منان  !چشم گفتنم هم زمان شد با عجب گفي 

اخم خاله كه حواله منان شد خوشبختانه تاثب  گذار بود و 

 ديگر ادامه

 ...!نداد
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ي حال شد و به اجبار ما ، خا ين بعد از شام كمي ب  له شب 

 براي خواب

 .به اتاقش رفت

 .ظرف ها را همراه با مرواريد شستيم

ي فردا را داشت
 !ذوق مهمابن

ي نيست اما چون 
حس مي كردم زياد از حضور من راضن

 خيال مي 

ي برود مدارا مي كرد
 .كرد امكان ندارد بتواند به اين مهمابن

 

371 

ي كه در نظر داشت گوش به  تعريفاتش از بهار و لباس هابي

 به تن

 ...كند دادم

اما نميدانم چرا دلم گرفته بود و در سينه تند تر از حد 

 معمول مي 

 !تپيد
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دلم مي خواست به گوشه اي مي رفتم و در سكوت سغي مي  

 كردم

 .دست مادرم را لا به لاي موهايم به ياد بياورم

ن چراغ هاي راهرو را خاموش   كردم و بعد از شب بخب  گفي 

 به

 .مرواريد به طبقه بالا رفتم

 دستم را روي ديوار گذاشتم و نگاهي به در بسته ي اتاق او

 ... انداختم

يل كشيدم ي روي شكم نرم امب 
 .وارد اتاق شدم و دست 

ي بود
 ...در خواب عميق 

 !ساعت خواب و بيداري اش تقريبا ثابت بود

ي فرو مي رفت از نه شب تا شش صبح به خواب
 .عميق 
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صبح زود كه بيدار مي شد ، كمي در آغوشم مي ميماند و 

 بعد از سب  
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 .شدن شكمش دوباره به خواب مي رفت

ي سر و صدا  بوسه اي آرام روي دست كوچكش نشاندم و ب 

 به سمت

 .كمدم رفتم

ي موقع خواب استفاده مي  
 

بلوز و شلوار ساتن را كه به تازك

 كردم

 .پوشيدم

ي به طرح ماه و ستاره ي دكمه ه
اي بلوزش را بستم و دست 

 نقره

 .ايش كشيدم

ه شدم  ...سرم را روي بالش قرار دادم و به سقف خب 

 !چشم بستم و صورت مامان را تجسم كردم

 ...باز هم تنها بوديم

 پدر در گوشه اي ديگر از دنيا به كارش مي رسيد و واردات و

 ...صادرات مي كرد

 امّا
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 ...ي خودش فقب  مانده استنميدانست خانه 

 

373 

 فقب  از توجه

 فقب  از عشق

مامان لقمه دهانم مي گذاشت و قربان صدقه ام مي رفت 

 اما زير

 !چشمانش گود رفته بود

اي كاش چه در كودكي و چه در بزرگسالىي آخرين بار ها را 

 احساس

 ...مي كرديم

شايد اگر موقع نوازش موهايم...لقمه كوچك كردن ها و 

 دادن قرار 

هايش در دهانم مي دانستم آخرين بار است...! بيشب  

 حسش مي 

 . كردم
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 لمس دستش را

 طعم دست هايش را

ي شايد اگر ميدانستم آن سفر آخرين بار مرصاد است از 
حت 

 او مي 

ي نرود  ...خواستم به جابي

مي گفتم تعداد ديدار هايمان را با سفرش انگشت شمار 

 ...!نكند

 ...ميگفتم بغلم كند

 

374 

يل از احساس ميانمان  ن به امب  ي براي گفي  ن بغلم كند تا چب 

 داشته

 !باشم

ميگفتم بماند كه از پدر فرزندم كه به اندازه انگشتان دو 

 دستم هم

 ...نديدمش
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ي جز تصويري محو به خاطر داشته باشم ن  !چب 

 ...كمي دلشكسته بودم

ي هاي مدرسه شبانه روزي افتاده بودم  !ياد تنهابي

ي   !هايم در خانه مرصاد افتاده بودمياد تنهابي

ي نكرده باشم؟  اصلا من روزي هم بود كه احساس تنهابي

ي  ي هايش قوي بماند جسارت بالابي ي كه در تنهابي
بنظرم انسابن

 دارد

! 

به راست چرخيدم و دستم را زير سرم قرار دادم... چشم 

 بستم و

 !بازهم سغي كردم به ياد بياورم

 كي بود؟آخرين باري كه مرصاد را ديدم  

 ...آخرين سفرش
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 !شش ماهه باردار بودم

 !آمد و يك روز ماند و رفت

 ...آن روزها حس مي كردم مهمان است

ي مهمان خانه ام ميشد و مي رفت  !ميامد و شت 

 ...درست مثل بابا

در حقم پدري را تمام كرده بود كه مردي مانند خودش از 

 آنم كرده

 ...بود

 .از جايم بلند شدم

 .شماره افتاده بود نفسم به

ي به گلويم كشيدم
 .دست 

ه زده بود؟  اين همه بغض كي در گلويم چمب 

ون زدم و پله ها را با  ن از اتاق بب  به دنبال ذره اي اكسب  

 سرعت

ن رفتم  .پايي 
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ي صدا باز كردم و به حياط پا گذاشتم  .در ورودي را ب 

 

376 

ن پله سرم را بالا گرفتم و دستم را روي گلوي م روي دومي 

دم  ...فسر 

ن را با فشار وارد ريه هايم كردم  .اكسب  

ي آسمان و باد سردي كه لا به لاي پارچه ي ساتن مي 
 

ك تب 

 پيچيد

 .حالم را كمي جا آورد

ي به موهايم كشيدم و از ريشه به عقب راندمشان ، 
دست 

 خيس بافته

شدنشان باعث شده بود فر و چموش به صورتم هجوم 

 !بياورند

ن گرفتم  و آرام رهايش كردم...قطره اشكي كه از  دمي سنگي 

 گوشه

 .چشمم سر خورد را با انگشتم كنار زدم
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دم بعدي را كه گرفتم ، بازدمش همزمان شد با لمس سر 

 شانه ام و

ي كه از پشت فرا خواندم  .صدابي

د؟_ مُرُّ
ُ
 !ز

 ...با شتاب به پشت برگشتم

 

377 

ي ام كه روي صورت و لباس سورمه اي  از لاي موهاي نارنح 

 رنگم

 !تاب مي خورد صورتش را ديدم

ي به تن داشت و دست ديگرش را در جيب
 

ي سياه رنك  ركاب 

 ...گرمكنش فرو برده بود

ه اش ماندم  !تنها لب از لب باز كردم و خب 

ي هويدا بود
 ...در صورتش نگرابن

 چطور تمام حركاتش را از بر بودم؟
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مثلا دست در جيب كردن دائمش و سينه سب  كردن 

ي 
 

 اشهميشك

 ...را

ي ته چشمانش را؟
 سو سوي نگرابن

 خنده هاي يك وري اش

ي 
 

 !دست كشيدن به صورتش هنگام كلافك

ي سو سو مي زد و ميان دو 
حالا هم ته چشمانش نگرابن

 ابرويش از

ن افتاده بود  ...اخم چي 

 

378 

 چرا نخوابيدي؟_

 .نگاهي به تاريكي حياط انداخت

؟_ ي
 تنها اينجا چيكار ميكتن

 .زدم موهايم را كنار 
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د اومدم يكم هوا بخورم_  !خوابم نب 

ي بالا انداخت  .ابروبي

 ...دستش را جلو آورد

ه حركت آرام دستانش بودم  .خب 

با يك دستش صورتم را قاب گرفت و شستش را زير نم 

 چشمم

 .كشيد

؟_ ي
 !مطمعتن

 

379 

 .سرم را كمي روي دستش خم كردم

 ...!دلم گرفته_

 .دستش را حركت داد و پشت سرم گذاشت

در يك آن سرم به سينه اش چسبيده بود و بازوي برهنه و 

ي 
 عضلابن
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 .اش در برم گرفته بود

چانه اش را كه روي سرم گذاشت و دستش را ميان موهايم 

 چرخاند

 .دست خودم نبود كه اشك هايم سرازير شد

 :همانطور كه دستش را روي موهايم مي چرخاند لب زد

 !اشتباه پرسيدي_

 !حرفش ماندمگيج... منتظر ادامه 

ي خيسم را پاك كردم
 ...دست كوچكم را بالا بردم و بيتن

 ...دوست نداشتم متوجه گريه ام شود

 

380 

ي آرام كه بم تر و خشن تر  ون داد و با صدابي نفسش را بب 

 شده بود

 :گفت

ون رفت يا نه_  ...!بايد مي پرسيدي فكرت اصلا از سرم بب 
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 .شوكه شدم

ي كه به هواي پاك كردن آثا
ر گريه ام بالا برده بودم را دست 

 روي

اهنش در نزديكي قلبش به مشت گرفتم  !پب 

ه اش ماندم  ...سرم را بالا بردم و با چشمان براقم خب 

باز هم باد به صورتم هجوم آورد و موهايم را روي صورتم 

 !تاباند

 .موهايم را از روي صورتم كنار زد

 ...گريه كن_

ن دلت    !گرفت...من بزرگت كردمفكر كردي نفهميدم سر مب 

 .سرم را كج كردم و لبخندي دردناك و كج و معوج زدم

 

381 

ي شب تنها ميخوابيدم_
 ...توي مدرسه وقت 

ي روح  ...روي اون تختاي مشكي و سرد و ب 
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 !به خودم قول دادم كه ديگه گريه نكنم

 .شانه اي بالا انداختم

راستش سر قولم نموندم امّا هر وقت گريه ميكنم حس _

 يكنمم

شبيه اون دخب  بچه ي تنها ميشم كه هر شب تختش 

 خيس مي 

 !كرد

ي به چانه و 
ي اش دست 

 
سرش را بالا برد و به عادت كلافك

 صورتش

 .كشيد

سخت بود از دنياي محكم علي وارد يه ساختمون چندين _

 طبقه

... تنها ي ي كه تا چشم كار ميكنه تنهابي
 !بس 

 

382 
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ري به نظر مي آمد  اخم هايش درهم رفته بود و صورتش جو 

 كه

 !انگار درد مي كشد

 :به حرف آمد

 ...قول داده بودم به خاله_

 !سر قولم نموندم

 ...!هيچكدوممون نمونديم

سرم را به چپ و راست تكان دادم و چشمم را به سمت 

 مخالفش

 .چرخاندم

 قول؟_

علي من ديگه اون زمرد كوچيك نيستم كه مامانم به شما 

دش  سب 

يِ خودشو باباش بردش  
 

 !گذاشت وسط جهنم زندك

ن گفتم  :دستم را تكان دادم و با خنده اي تمسخرآمب 
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383 

ديگه وقت مراقبت از من گذشته ! من بلدم از خودم _

 مراقبت

 ...!كنم

 .نگاهش را رويم چرخاند و پلك محكمي زد

 !بزرگ شدي_

ي 
سرم را چندين بار تكان دادم و دستانم را باز كردم...با لحتن

 جدي

 :پوزخندي رو لب هايم گفتمو 

ي _
 !انقدر كه ديگه نيازي نيست برام پدري كتن

 سري تكان داد امّا باز هم جوري براندازم مي كرد كه گمان مي 

ي كس را  ك افسار گسيخته و ب 
كردم جاي من آن دخب 

 .ميبيند

ي اش برايش پدر شده بود
 
ي كه در دهه بيست سالك

 ...!همابن

 

384 
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ك تخس مو قرمز   ي هايش تا روي چشم همان دخب  كه چب 

 هايش

ي داشت...! نگاهي كه گاهي آنقدر خالىي مي 
مي آمد و نگاه براف 

 شد

ون بكشدش  !كه تنها علي مي توانست از آن حالت بب 

 ...نزديك آمد

آنقدر نزديك كه تپش قلبم باعث برخورد تنم به تنه اش مي 

 .شد

ن كم آوردم  !از فاصله نزديك تنش باز هم اكسب  

ن از هم باز كردم و نگاهلب هايم   را براي بلعيدن كمي اكسب  

ه و مژگان انبوهش دادم  .سرگردانم را به چشمان تب 

ي اومدم كويت توقع داشتم بازم همون دخب  بچه رو_
 وقت 

م  !ببينم...زير بال و پرش بگب 

 ...توقع نداشتم

 .كمي عقب رفت و كف دستانش را بالا آورد و نگاهم كرد
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385 

بچه اي كه تو دستاي خودم بزرگ  توقع نداشتم_

 شد...انقدر عوض

 !شده باشه

ن تر آورد  !نگاهي به صورتم كرد و نگاهش را پايي 

ن كه يك دور مانند ستاره اي رصدم كرد  .آنقدر پايي 

 ...!انقدر تغيب  كرده باشه_

ن دوختم  .نگاه از نگاهش گرفتم و به موزايك هاي زمي 

ي بودم...امّا در مقاب
ل اين عليِ جديد كه كمي دخب  با جسارب 

 بيشب  

 .سخن مي گفت كيش و مات مي شدم

ي كه از كنارم گذشت هم بالا نياوردم
ي زمابن

 .نگاهم را حت 

ي اش را 
دستم را روي گردنم گذاشتم تا اين تپش لعنت 

 !متوقف كند

ل  چرا عملكرد ارگان هاي بدنم را نميتوانستم در برابرش كنب 

 !كنم؟
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386 

 .وارد حياط شد سر چرخاندمبا حضورش كه دوباره 

ي اش به تن مي كرد  .كاپشنش را در دست داشت و روي ركاب 

 .زيپش را بالا كشيد و يقه اش را صاف كرد

 :به سمتش قدم برداشتم و متعجب آرام لب زدم

ي؟_  !كجا مب 

 ...!زود بر مي گردم_

 ...نزديكش رفتم

دستم را به زيپ كاپشنش رساندم و تا زير گلويش بالا  

 !مكشيد

 ...نگاه غليظش مضطربم كرده بود

 !نبض گردنم را حالا بيشب  احساس مي كردم

د امّا بيشب   دستم را روي گردنم كشيدم تا كمي آرام بگب 

 خودش
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 !را به پوست گردنم مي كوبيد

 

387 

 ...نگاهي به دستم كه روي گردنم مي كشيدم انداخت

دستم را از رويش برداشت و انگشتش را جايگزين دستم  

 .كرد

ب گرفته بود  !نبضم زير انگشتانش ضن

دم ن ه حركاتش مانده بودم و پلك نمب   ...خب 

 !سرش را كه خم كرد نفسم در سينه حبس شد

لب هايش روي شاهرگم نشست و بوسه اي آرام رويش 

 .نشاند

 ...از حس لب هايش شوكه مانده بودم

ي 
 

از ميان لب هاي نيمه بازم تنها نفسي گرفتم تا به مرز خفك

 !رسمن

ه او مانده بودم  .خب 

ي كه كمرش را راست كرد و مردانه پر از صلابت گفت  :اوبي
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 !شاهرگمُ ميدم براي زدن اين نبض_

ي تند طي كرد  ...از كنارم گذشت و طول حياط را با قدم هابي

 

388 

ي محو شد
ي را باز كرد و پشت در آهتن  ...در خروچ 

 !و من همانگونه ميان حياط ماندم

ي ح ركت خودم را دست بادي كه موهاي فر مسخ شده و ب 

 شده و

دم  !لباسم را به بازي گرفته بود سب 

 !هنوز هم پژواك صدايش را در گوشم حس مي كردم

 ...!انگار كه رويا بود

 ...دستم را بالا آوردم و روي نبض گردنم قرار دادم

 !هنوز هم كمي مرطوب بود

 .سرم را بالا بردم و نگاهم را به آسمان دوختم
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پله اول نشستم و با دستانم خودم را در آغوش   روي

 ...گرفتم

 ...دستم را از گردنم دور نكردم

 !انگار كه برايم مقدس شده بود

 

389 

 !قلبم در سينه مي كوبيد و نمي كوبيد

 ...به آسمان نگاه كردم

يِ من؟
 

 شاهرگش را ميداد براي جريان زندك

 !اگر اين عشق نبود پس چه بود؟

ي علي با رفتارش عش
ق را نشان ميداد اما از زبانش عاشق 

 شنيدن چه

ي داشت  !حس ناب 

ي 
 

ن بار بود كه كسي در اين چندساله از قمار كردن زندك اولي 

 اش

ي من مي گفت
 

 !بر سر زندك
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ي از طرف پدرم نصيبم نشد فهميدم كه دوست 
ي عشق 

وقت 

 داشته

 ...شدن هم يك محبته

 ...يك لطفه

 !نصيب هر كسي نميشه

ي 
 

 خالصانه و واقغي يك انسان را دوست چند نفر در زندك

 دارد؟

ي 
ي خنده هايت را قربان مي رود...؛قربابن

 
 چند نفر در زندك

 ...!نميكند

 

390 

ي از خانواده 
 

ي در بدو ورود بچه ها به زندك اي كاش جابي

 اشان امضا

 ...مي گرفتند

 !امضاي عشق ، امضاي محبت ، امضاي مسئوليت
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ي سند قلبشان را به نام كودك متولد شده مهر   اي كاش جابي

 مي 

 !كرد

 !كودك آزاري فقط كتك و آسيب جسمي نيست

 ...روح

 !روح بايد از عشق تغذيه شود

 ...وگرنه آزار ميبيند

د  ...ميمب 

 ...محتاج ميشود

 !محتاج محبت ديگري

خودم را به اتاق رساندم اما تا صبح خواب به چشمانم 

 نيامد ؛ با

ي كه زيرش فقط يك لا 
لباس داشت به كجا گرمكن و كاپشتن

 رفته

 بود؟

يل از جا بلندم كرد  .صداي امب 
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391 

ي  زش را عوض كردم و همراه با سب  كردنش برايش لالابي  پنب 

 .خواندم

ي اش را لمس كردم
 .با انگشتم نوك بيتن

ي تحويلم داد و لثه هاي  با لب هاي كوچكش لبخند كح 

ي اش
 صورب 

ون انداخت انه بب   .را دلب 

ي كه از تنش را در آغوشم فسر   دم و از لاي دندان هابي

 عشقش بهم

 :چفت كرده بودم گفتم

 ...!عشقم عشق من... بخواب كه زودي مامان برگرده_

دم و چشمان بسته اش را  ي اش فسر 
لب هايم را روي پيشابن

 بوسيدم

، خوابش كه عميق شد سر جايش گذاشتمش و پتو را 

 رويش مرتب
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 .كردم

ين خانه چاي شب  ن م را مي نوشيدم و لباس پوشيده در آشب 

 خاله برايم

 .لقمه نان و پنب  مي گرفت

 

392 

نگران نباش خاله حتما صبح زود كاري داشته رفته الان _

 !مياد

 ...!ديرت نميشه

 ... نگران بودم

ي مي گفت ي خب   نگران بودم و حرف هاي خاله كه در اوج ب 

 مي كرد
سم را بيشب   .اسب 

 ... نمي توانستم در چشمانش زل بزنم

بار كه ميگفت حتما صبح رفته ديشب را به خاطر مي  هر 

 آوردم و

 مي شد
سم بيشب   .اسب 
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نميدانست كه پسرش نصفه شب پاي پياده به دل خيابان 

 !زده است

با چرخيدن كليد درون در و صداي پاهاي محكم او خاله به 

 حرف

 .آمد

 ...حتما عليه_

 

393 

ي اش قامت سَروَش با آن موهاي بهم ريخته ي روي پيشا
بن

 در

 .چهارچوب در نمايان شد

ي مي آمد  سنگكي كه به دست داشت بنظر بهانه خوب 

 ...براي من نه

 !امّا براي خاله چرا

ن قرار داد با كف دو دستش  به سمت ما آمد و نان را روي مب 

 صورت
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 خاله را قاب گرفت و روي روسري كرم رنگش را كه از پشت

 .گردنش بسته بود بوسيد

 .را جدا كرد و در دهانش گذاشتتكه اي از سنگك 

 :همانطور كه نان داغ و تازه را مي جويد گفت

ين بانو نون تازه نخوره ؛ جلدي رفتم و _ مگه ميشه شب 

 .اومدم

 .او گفت جلدي و ابروي من بالا پريد

 .نگاهش روي صورتم تاب خورد

ي پروا و مردانه  ...ب 

 

394 

 .نگاهش گرفتمتاب نگاهش را نياوردم و با چشم غره نگاه از 

سوئيچ را در دستش تكان داد و تكه ديگري نان در دهان  

 .گذاشت

د بدو ديرت شده_ مُرُّ
ُ
 !ز
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 .خاله هول شد و غريد

ي بچه؟_  شكم گرسنه كجا مب 

 .دستانش را باز كرد و نگاهي به گرمكنش انداخت

ارم ميام خونه بعد _ ن كت ؛ زمرد مب  م سر  با اين وضع كه نمب 

م  !مب 

ي 
 

 از نان سنگك را جدا كرد و تكه اي پنب  را خاله تكه بزرك

 ميانش

 .با چاقو پخش كرد

حلقه هاي خيار را رويش چيد و در كيسه پلاستيكي قرار 

 .داد

 .در آخر لقمه پر و پيمانش را به دست علي داد

 

395 

 .تو راه بخور علي _

دستش را روي چشم راستش قرار داد و با دست به من 

 اشاره زد
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 .كه عجله كنم

 .ه روي چِشمب_

خاله دستش را پشت من گذاشت و بوسه اي كه روي لپش 

 نشاندم

 .را با دست پاك كرد ، همزمان جواب علي را داد

 .چَشمِت سلامت_

ظرف غذايم را به دستم داد و موهايم را كه از كناره هاي 

 مقنعه

ون زده بود نوازش وار به داخل هدايت كرد  .آشفته بب 

 !بچه بدم ميادانقدر لپ منُ خيس نكن _

ي به لپ هاي آب شده و نرمش كشيدم و لبم را گاز  
دست 

 .گرفتم

 

396 

 !آخه خوشمزن_
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ي تحويلم 
 

با كف دستش آرام روي گونه ام زد و خنده قشنك

 .داد

 !برو دخب  ديرت شد_

ي 
كيفم را روي شانه ام مرتب كردم و برايش كودكانه دست 

 تكان

 .دادم

؛ از شتابم در  به سمت در كوچه دويدم و بازش كردم

 محكم به هم

ده  كوبيده شد و چشمانم از صداي مهيبش روي هم فسر 

 .شد

 رفتم و به چهره علي كه مواخذه گر نگاهم 
ن به سمت ماشي 

 مي كرد

 ...توجهي نكردم

 .روي صندلىي نشستم و از قصد در ماشينش را بهم كوبيدم

ي و پر از خنده اش مقنعه ام را كه در هوا 
زير چشمان وحس 

 هماند
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 .بود مرتب كردم و نگاه به نگاهش ندادم

 

397 

ي مي خواست امّا در حقيقت رويم نميشد 
دلم كمي بازيگوش 

 به آن

ايش نگاه كنم،  چشمان گب 

 .آنوقت حتما غرقش مي شدم

 ... غرق در سياهي نگاهش

 .و حتما به ياد ديشب مي افتادم

ه مانده بود و نگاه نمي گرفت  .همانطور به من خب 

م تعداد آجر من هم برا ي اينكه جلوي چرخيدن سرم را بگب 

 هاي

سفيد خانه همسايه را مي شمردم و گوشه بند كيفم را بازي 

 .مي دادم

 .در آخر سرش را چرخاند و تكان ريزي داد

 ...!عجب_
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ون از كوچه  ن را به بب  دستش را روي دنده گذاشت و ماشي 

 هدايت

 .كرد

 

398 

نده ي نخودي سرم را كامل سمت شيشه چرخاندم تا خ

 روي لب

 .هايم را نبيند

ي گاهش را روي خودم احساس مي كردم  .نگاه گاه و ب 

در آخر طاقتش طاق شد و همانطور كه نگاهي به من و بعد 

 به خيابان

 :مي انداخت گفت

ي از من؟_
ي نگاه گِرفت 

 الان يعتن

ن كردم  .به سمتش برگشتم و ميمك صورتم را تعجب آمب 

م؟_  !چرا ازت نگاه بگب 

 .نگاهش را از ترافيك رو به رويش گرفت و به سمت من داد
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 .در نگاهش حجب ، حيا و يك آرامش مطلق بود

ن بود كه  علي درست از همان آدم هاي آرام و متي 

 عصبانيتشان تمام

ي ات را به آتش مي كشد
 .هست 

 

399 

 امّا

ي بود
 !آرامشش جذاب و خواستتن

كوت بر آن نگاه گرم ، پر صلابت و با وقارش كه در س

 اندازم مي 

كرد باعث مي شد قلبم از جا در بيايد و هلهله كنان خودش 

 را به

 .علي برساند

با داشت  !انگاري نگاهش آهبن

ن برداشت  ... لقمه نان و پنب  خاله را از روي داشبورد ماشي 
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از كيسه خارج كرد ، از وسط به دو نيم كرد و به سمتم  

 .گرفت

ي سخت تأكيد كرددستش را در هوا تكان داد و با ل
 :حتن

ي_  !بخور جون بگب 

 .لقمه ي نصفه را از دستش گرفتم

ي نخوردي_  !من كه صبحونه خوردم تو هيح 

 

400 

ي كه ته مانده هاي خنده اي را  لبش را كج كرد و با صدابي

 بروز مي 

 :داد. گفت

يه نگاه به من بنداز... يه نگاه به دوتا استخوان و يه تيكه  _

 گوشتِ 

 ...!خودت

ي نبودم ؛ تنها كمي  چشمانم
را گرد كردم... من كه لاغر مردبن

 ريز
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 .نقش بودم ... به خصوص در برابر هيبت او

ي به چانه اش كشيد و 
كلافه از ترافيك پيش رويش دست 

 دستش را

داخل موهايش برد و به سمت بالا شانه كرد ، زيپ  

 كاپشنش را باز

ي كشيد
 .كرد و نفس عميق 

ي مش
 

ه به حركاتش و كلافك هودش نيمي از همان نصفه خب 

 لقمه را

ي به ترافيك گفتم ابي
 .فرو دادم و در سكوت ناسرن

 :نيم ديگر لقمه ي نصفه و نيمه را به سمتش گرفتم و گفتم

 

401 

يادم رفت همون اول جداش كنم كه دست خورده نشه... _

 امّا

بخور...! از ديشب معلوم نيست چقدر اين خيابونا رو مب   

 كردي ،
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؟لقمتُ آخه  ي
 ديگه چرا نصف ميكتن

 .نگاهي به دست معلق در هوايم انداخت

در نهايت در حالىي كه لقمه را از دستم مي گرفت و به سمت 

 دهانش

ي گفت
ي دوست داشتتن

 :مي برد پر صلابت امّا با لحتن

ن نمي رفت_ ي از گلوم پايي   .تنهابي

 ...قلبم لرزيد

ي شك ديرم شده بود، امُا حسي كه زير پوستم دويده بود   ب 

 از بودن

علي در كنارم ، كش آمدن ثانيه ها و فاصله ي كمِ ميان 

ن ها  ماشي 

ي را در دلم بوجود آورده  احساس شعف و پرواز پروانه هابي

 .بود

ه اش افتاد ي تب   .نگاهم به زيپ بازش و ركاب 

ي بود. ، ديشب...! در ميان بازوان اين مرد از  چه حس خوب 

 سرماي
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سهم نانش را سهيم شده  هوا در امان مانده بودم و امروز 

 .بودم

 

402 

 .نميدانم اين چه حسي بود كه به علي داشتم

ن بود  .شايد نيمه ي گمشده كه مي گفتند همي 

ن خرافه نيست  .شايد نيمه ي گمشده داشي 

من جدا از تمام احساسات واهي و پوچ از عشق كه نامش 

 هوس بود

 ... علي را دوست داشتم

 ...يك جور تعلق خاطر

 .روحم در كنارش به آرامش مي رسيد انگار كه

دليل اين حس را مي دانستم و نميدانستم ؛ آخر عشق كه 

 دليل و

 .برهان نداشت
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ي اش را كمي فهميده 
ن ثانيه ها معتن اما شايد حالا ، در همي 

 .بودم

ي و صداقتِ رفتار و اعمال علي 
 

ن مردانك عشق درست همي 

 بود ؛ اين

ط ، بدون فيلم  ...و ادا حسي كه بدون قيد و سر 

 .تنها نشان مي داد كه هست

 .جوري هست كه هست و نيستش را برايت مي دهد

 

403 

ي يك لقمه نانش را
 ...حت 

كت كه توقف كرد  .رو به روي ساختمان سر 

ه در بردم و به قصد پياده شدن و  دستم را سمت دستگب 

ي 
 خداحافظن

 .به سمتش برگشتم

 ...مرشي _

 .زير چانه ام كرددستش را بالا آورد و بند مقنعه ام 
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 .كمي به طرف راست كشيدتش و لب زد

 !درست مثل بچگيات هميشه مقنعت كجه_

ي دوران كودكي ام 
 

خواستم به يادآوري اش درباره شلختك

 بخندم

ي 
ي كه روي مقنعه ام ثابت باف 

امّا نگاه سردرگمش و دست 

 مانده بود

 .گيجم كرد

 

404 

كرد و آن پر  دستش را از روي مقنعه ام به موهايش منتقل  

ي 
 كلاعن

 .هاي چموش را اسب  انگشتانش كرد

ون پرتاب كردم ن به بب   .ميشد گفت خودم را از ماشي 

ي كه از كمان رها بشود با عجله خودم را از  درست مثل تب 

 او و

ي كه ايجاد شده بود دور كردم  .فضابي
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ي به سرم آمده بود  !نميدانم چه بلابي

ي كه در انتظار يك گوشه چشم از علي 
بودم حالا چرا  متن

 درست

 !مانند ماري شده بودم كه علي را پونه مي پنداشت؟

براي نگهبان ساختمان كه با صداي بلند سلام و احوال 

 پرشي مي 

 .كرد گيج سري تكان دادم

مرد ناراحت بشوم نه  !نه كه از صداي رسا و گرم پب 

 .انگار كه در درونم تلاطم و طوفان شديدي رخ داده بود

 ... اشق بودممن علي را ع

 

405 

ن احساس  تمام سلول هاي بدنم عاشقش بود و انگار همي 

 شديدم

م  .باعث ميشد بخواهم از او فاصله بگب 
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حس اينكه علي دوستم دارد آن چنان احساس شعف و 

ي را
 خوش 

زير پوست و رگم تزريق مي كرد كه قلب كوچك و نزارم 

 برايش

س خوشِ زيادي مي آمد و مانند يك معتاد كه مسته آن ح

ي مي 
 آبن

 .شد قفل مي كردم

ن حال  اين تغيب  رفتار علي برايم خيلي خاص و در عي 

 .عجيب بود

 اسطوره كودكي هايم حالا با من رفتاري به غب  از يك كودك

سركش داشت و در تلاش بود كه مانند يك معشوق رفتار  

 .كند

 ... اين تغيب  را مي خواستمش ولىي زمان بر بود

 هم براي او قطعا هم براي من و 

ي كه ديشب به خيابان زده بود و معلوم نيست سغي   اوبي

 كرده بود
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 .چه گره هاي لاينحلي را براي خود باز كند

ب   ن ضن چشمانم را در كاسه چرخاندم و با پايم روي زمي 

 .گرفتم

 

406 

ه شدم و به گذر عدد هاي  به نيم بوت هاي سفيدم خب 

 آسانسور

ه ماندم  .خب 

ي ميان من و علي در انگار تازه داشت 
باورم مي شد چه اتفاف 

 حال

 .رخ دادن است

 .دستم را روي قلبم گذاشتم و پلك روي پلك گذاشتم

ي 
يز از خوش  از حس دوست داشته شدن توسط علي لب 

 بودم و نفسم

 .در سينه بريده بود
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سرم را به دو طرف تكان دادم و دستانم را روي صورتم  

 .كشيدم

ولىي واقعيت اين بود كه بچه  ادعاي عقل كل بودن داشتم

 ...بودم

 ...بچگانه رفتار ميكردم

آنقدر بچگانه و لطيف عاشقِ علي بودم كه با يك گوشه 

 چشمش در

 .آسمان ها پرواز مي كردم و نفس كم مي آوردم

 !...متأسفانه بعد هم از او فرار مي كردم

ون گذاشتم  .در آسانسور كه باز شد قدم به بب 

 

407 

 .بود و همينطور از خودم حرضي شده بودم خنده ام گرفته

ي  ي آنقدر پر حس و عبوس گفت تنهابي
درستش اين بود وقت 

 از
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ن نمي رفت چشم مي بستم و بوسه اي روي گونه  گلويم پايي 

 اش مي 

 .كاشتم امّا فرار را بر قرار ترجيح داده بودم

 !سلام خانوم رسام_

ي از جا پراندتم  .صداي خانوم محت 

ون پرتاب كردمنفسم را با فشار   .به بب 

 .سغي كردم لبخند بزنم و با محبت پاسخ بدهم

ي صبحتون بخب  _  .سلام خانوم محت 

 .هل شده نزديكم آمد

 ترسوندمتون؟_

و گفتم ي تكان دادم و خوسر 
 :سري به علامت منقن

 

408 

 .نه يكم تو فكر بودم فقط_

 .سري تكان داد و پوشه اي به سمتم گرفت
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ن امّا  _ ن اين فايلارو بدم بهتون تا آقاي جاويد نيسي  گفي 

 .ترجمه كنيد

ي به  باشه اي گفتم و پوشه را ورق زدم ، پر بود از فايل هابي

 زبان

 .انگليسي 

وارد اتاق كوچكي كه معتلق به من بود شدم و كيفم را روي 

ن   مب 

 .گذاشتم

 .دست و دلم به كار نمي رفت

ن گذاشتم  .پشت صندلىي نشستم و سرم را روي مب 

ي  ن ي مي كردانگار چب 
 .روي قلبم سنگيتن

دلم ميخواست كسي را داشتم تا برايش از حس ميان خودم 

 و علي 

 .ميگفتم

ي مادر
 ...مثلا يك دوست ، يك خواهر و حت 
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409 

ناچار سرم را بلند كردم و پوشه ي نه چندان كوچك را بلند  

 كردم

 .و دوباره ورق زدم

 !...عجيب بود

ي بود كه اصلا به ا كت مربوط همه اشان نامه هابي ين سر 

 نميشد و

ي تاري    خ هاي خيلي دور بود
 .براي شعبه هاي ديگر و حت 

ي  وي درست و حساب  ي نب 
اين شعبه تازه تأسيس كه حت 

 نداشت

 آقاي جاويد براي 
ً
ي هم نداشت و مسلما

مطمئنا كار چندابن

 من كار

 .تراشيده بود

 نامه نگاه مي  
ن اواسط فايل بودم و خودكار به دهان به مي 

 .كردم
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چند خط اولش را تايپ كردم و در آخر خودكار را چند بار 

 به لبم

 .كوبيدم

 ...كلافه از جا بلند شدم

 !اينجوري نميشد

 

410 

 احساس مي كردم كارِ بيهوده اي انجام مي دهم

 .و كلافه شده بودم

ون رفتم  .از جا بلند شدم و از اتاق بب 

ه اين فايل كذا ي بودم از صبح كه آمده بودم يك بند ، درگب  بي

 و پايم

ون نگذاشته بودم  .را از اتاق بب 

ي به چشمانم كشيدم و ماليدمشان
 .دست 

آنقدر كلافه بودم كه پخش شدن خط چشم نازكي كه 

 پشت چشمم
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ي نداشت
 !كشيده بودم هم اهميت 

ش نبود ن ي پشت مب   .محت 

ي بود كه پرنده داخلش پر نمي 
كت  معلوم نبود اين چه سر 

 !...زد

انتهاي راهرو رفتم تا خودم را به يك به سمت اتاق كوچك 

 ليوان

 .چاي يا قهوه مهمان كنم

 

411 

پژواك صداي برخورد نيم بوت سفيد رنگ و پاشنه بلندم با  

 كف

ي بود كه در فضا پيچيده بود و خلوت بودن   تنها صدابي
ن زمي 

كت  سر 

 .هم شدت صدا را بالاتر برده بود

خانه شدم و نگاهي به اطراف انداختم ن  .وارد آشب 

ي ساز روي كابينت خورد  .چشمم به چابي
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 .آب كدرش را خالىي كردم و شب  آب را باز كردم

 .از آب تازه پرش كردم و گذاشتم تا به جوش بيايد

ي چاي هم داخلش نبود
 .حت 

به دنبال چاي كيسه اي كابينت ها را دانه به دانه باز كردم و 

 سرك

 .كشيدم

 .ها پيدا كردمچند قوطيِ در بسته را داخل يكي از كابينت 

ي با طعم بهارنارنج ، به  ه كه دم نوش هابي ِ تب 
ن سه قوطي سب 

 ليمو و

 .گل گاو زبان بود چشمم را گرفت

ون آوردم  .بهارنارنج را از كابينت بب 

 

412 

ي كه از  خواستم تركيبات پشتش را بخوانم ولىي با صدابي

 پشت سرم
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ي ام محكم به درِ 
باز  احساس كردم سرم را بلند كردم و پيشابن

 .كابينت برخورد كرد

جاويد به سمتم قدم برداشت و دستش را روي بازويِ 

ي كه روي
 دست 

 .سرم گرفته بودم قرار داد

ي خانوم؟_  خوب 

ي ام برداشتم تا دستش را عقب 
دستم را از روي پيشابن

 بكشد ،

ي ام پيچيده 
چشمانم را از روي درد شديدي كه در پيشابن

 بود روي

دم و جواب دادم  :هم فسر 

 !...وبم خوبمخ_

خانه قرار داشت را عقب كشيد و  ن ي كه كنج آشب  ن صندلىيِ مب 

 با

 .دست دعوت به نشستنم كرد
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413 

ن لطفا...رنگت پريد_  !بشي 

 .روي صندلىي نشستم

ي ام داغ شده بود
 .پيشابن

 .دستم را رويش كشيدم و از درد چشم بستم

 .نگاهي به جاويد انداختم كه تا كمر در يخچال خم شده بود

يِ ملايمي در  اهن سفيدي به تن داشت كه سايه هاي آب  پب 

 رنگش

 .به چشم مي خورد

شلوار طوشي رنگش كه خط اتويش واضح به چشم مي آمد 

 با آن

كمربند مشكي رنگ و چرمش تركيب شيك و آقامنشانه اي 

 را بهم

 .زده بود

ون آورد لبش را به لبخند باز كرد  .سرش را كه از يخچال بب 

 .ل كه درونش يخ بود را بالا آورد و تكان داديك كاسه استي
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ي ام اشاره زد و گفت
 :با چشم به پيشابن

 

414 

ن الانشم ورم كرده_  داريم...همي 
نُ  !فقط همي 

ي زد
 .دور خودش چرچن

 :دست به كمرش گرفت و با خودش گفت

ي_ ن  ...يه پارچه اي چب 

به سمت كشو ها رفت و بعد از چند دقيقه همراه با 

 دستمالىي آجري

 .نگ و چهارخانه به سمتم آمدر 

 .پارچه را دور ظرف استيل پيچيد و رو به رويم ايستاد

ن هايش را بالا زد  .آستي 

 ...انگار كه ميخواست به عمل جراچي برود

ي 
خنده ام را فرو دادم و سغي كردم با فكر كردن به درد پيشابن

 ام
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 .ناخودآگاه به خنده نيافتم

رستار مهربان آرام كمرش را خم كرد و درست مانند يك پ

 نجوا

 :كرد

 

415 

ه_  !...ممكنه اولش دردت بگب 

ي نيست كه ظرف استيل  ن دهان باز كردم تا بگويم چب 

 پيچانده شده

ي ام قرار داد
 .ميان پارچه را روي پيشابن

دم تا ناله اي نكنم  .لب به لب فسر 

ي تا مغز استخوانم را به فرياد كشاند
 .درد عميق 

يه درِ كابينت انگار  ن شمشب  فولادي شده بود كه به تب 

ن روزي  همچي 

 .انداخته بودم
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از نزديكي جاويد و خم شدن بدنش روي تنه ام معذب 

 .بودم

ن خاطر دستم را گوشه ي پارچه گذاشتم و لب زدم  :به همي 

ي نيست ؛ ممنونم آقاي جاويد_ ن  .چب 

 .سري تكان داد و كمر راست كرد

ن هاي تا زده اش را باز كرد و به حالت  .قبل برگرداند آستي 

 

416 

منده يهو اومدم باعث شدم اينجوري بشه_  !سر 

ي تكان دادم
 .سري به علامت منقن

 !...نه تقصب  شما نبود كه_

 .باز هم دستش را به كمر زد و ژستش را رئيس مابانه كرد

احت كنيد_ ه امروز رو خونه اسب   .به هر حال فكر كنم بهب 

 :تعجب كردم و متعجب گفتم

ي نشده آ_ ن  .قاي جاويد من خوبمچب 
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 .از جايم بلند شدم و ظرف استيل را در سينك گذاشتم

م خونه_  !البته اگر مثل امروز كاره مهمي نيست مب 

 

417 

ي كه شگفت زده شده 
ابروهايش را بالا انداخت و با لحتن

 بود و با

 :كمي خنده تركيبش كرده بود جواب داد

ي اهميت _ ي كه ازت خواستم برات ب   بود؟ترجمه فايلابي

ي حس شده بود را زير آب ولرم   دستم كه از سرماي ظرف ب 

 .گرفتم

ي نكردم...فقط محتواي فايلا به اين _
ن جسارب  همچي 

 شعبه مربوط

 ...نمي شد و خيلي قديمي بودن

ي اي نامحسوس گفتم  :نگاهي نثارش كردم و با دهان كح 

ن _  !راستش بنظر كاربردي نداشي 

 .صندلىي قرار دادسري تكان داد و دستش را لبه ي 
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 !...كه اينطور_

 

418 

ي بالا انداخت و ادامه داد  :ابروبي

 ...راستش طول مي كشه تا اينجا راه بيفته_

ن گفتم با اين فايلا سرگرم شيد  !...براي همي 

 .به گوش هايم شك كردم

 .در ثانيه اي خون در رگ هايم به جوش آمد

ل  به حرمتِ رابطه ي خانوادگيمان سغي كردم خودم را   كنب 

 كنم امّا

 .نيشخندم دست خودم نبود

 !سرگرم بشم؟_

مگه من بچم كه براي سرگرمي وقتم رو بذارم تا اينجا بيام 

 بعد شما

ي سرگرم شو
 

ي بدي دستم بك
 !مثلا يه دفب  نقاش 
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دو دستش را بالا آورد و به نشانه ي آرام باش با خنده تكان 

 .داد

 !نه نه اشتباه برداشت كردي...يه لحظه_

 

419 

ه اش ماندم  .با عصبانيت خب 

 .حس مي كردم مسخره اش شده ام

وع به  ي كه ملايمت داشت سر 
كمي نزديك شد و با لحتن

 .توضيح كرد

راستش فكر مي كردم اينجا خيلي زودتر سر و سامان _

ه...از  بگب 

ي ام نخواستم دست رد به سينت بزنم
 .طرفن

د  .دستش را روي شانه ام قرار داد و فسر 

 .از حرفم منظوري نداشتمباور كن _

 .شانه ام را عقب كشيدم
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او را درست نمي شناختم و با حرف هاي صد من يك غازش 

 , لمس

 .دستانش برايم خوشايند نبود

ه شدم  .به چشمانش با جسارت خب 

ل رفتارم برايم سخت مي  ي مي شدم ديگر كنب 
ي عصبابن

وقت 

 .شد

 

420 

ي از وضعيت  _
كارتون اقاي جاويد بهب  بود شما وقت 

 مطمعن بوديد

و مي كرديد  .جذب نب 

ي من بود ه رفتارعصت   .نگاهش پر خنده درگب 

درست انگار كه اسباب بازي اي جلويش ايستاده باشد با 

 سرگرمي 

ه شده بود  .بهم خب 
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سري به چپ و راست به نشانه تاسف تكان دادم و پشت 

 به او به

 .سمت اتاقم قدم برداشتم

دم و پاشنه هاي كفشم از حرص دندان هايم را بهم  مي فسر 

 را به

 مي كوبيدم
ن  .زمي 

ميان راه صدايم را بلند كردم و از ميان دندان هاي چفت 

 شده ام

 :گفتم

 !...زحمت فسخ قرارداد رو خودتون بكشيد لطفا_

 .صداي قدم هايش را پشت سرم احساس كردم

 

421 

م را به كيفم منتقل كردم ن  .وسايل روي مب 

 .امروز را در بغلش انداختمبرگشتم و فايل مضحك 
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ي كه به سينه اش زده بودم نگاهي انداخت و  به فايل هابي

 سرش را

 .بالا اورد

 ...باوركن سو تفاهم شده_

كيفم را روي شانه ام انداختم و بدون اينكه نگاهش كنم  

 :گفتم

 ...باشه اقاي جاويد_

لبخندي كه روي لب هايش جا خوش كرد با ادامه حرفم پر  

 كشيد،

ي   :تفاوت گفتمب 

 !ولىي من ديگه مايل نيستم اينجا كار كنم_

ي رفتم و او را پشت سر گذاشتم  .به سمت در خروچ 

 

422 

دم تا  منتظر اسانسور ايستادم و چندبار دكمه اش را فسر 

 زودتر از
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ون بزنم ي بب   .ان ساختمان كذابي

اسانسور كه بالا امد سري    ع وارد شدم و نفسي اسوده  

 .كشيدم

امل بسته نشده بود كه كفش سياه رنگ و هنوز درهايش ك

 چرمش

را لاي درب اسانسور قرار داد و جثه بزرگش را وارد اتاقك  

 .كرد

ون فوت كردم و نگاهش كردم  .بازدمم را كلافه به بب 

كيف اداري اش را به ان دستش داد و دكمه همكف را لمس  

 .كرد

ي ام نگاهي انداختم  .ناديده اش گرفتم و به ساعت مح 

ون امده بودمنيم س ي بب 
 

 .اعت زودتر از تايم هميشك

ي ام دامن مي زد
 

 مي شد و به كلافك
ن  .نگاهش رويم بالا و پايي 

ي تا در  ه لاب  اسانسور كه ايستاد از او سبقت گرفتم و مسب 

ي   خروچ 

 .را طي كردم
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423 

به پياده رو كه پا گذاشتم راهم را سد كرد و سر به زير 

 .انداخت

 كنيم؟  چند دقيقه ميشه صحبت_

 .دستم را بنده مقنعه ام كردم و صافش كردم

 ...بفرمائيد_

ي كه تا 
چند قدم نزديك شد و با اعتماد به نفس و البته متانت 

 چند

وع به صحبت كرد  .لحظه پيش در وجودش نبود سر 

ي مهراسا ديدمت به دلم _
ن باري كه تومهموبن از اولي 

...دخب   ي
 ,نشست 

 !زياد تو زندگيم بوده منكرش نميشم

 !...اما جسارت و استقلالىي كه ازت ديدم تو كمب  كسي بوده

ه اش بودم كه ادامه داد  .با تعجب خب 

ي اين كارو ميخواي گفتم حتما_
ن گفت  ي اون شب سر مب 

 وقت 
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قسمته...نخواستم راه نزديكي شدن به تو رو براي خودم 

 !ببندم

 

424 

ن دستانم در دستانش  كمي دست و پاچه شده بودم كه گرفي 

 اين

 .حسم را دو چندان كرد

ي بايد بگم_  !من نميدونم چ 

ي نگو...فقط ازت ميخوام به من جدي فكر  _ ن الان چب 

...من به ي
 كتن

عشق اعتقاد ندارم,تو يه نگاهم مجنون نشدم ,ميخوام 

 ...فرصت بدي

 ...تو منو بشناشي , من تو رو بشناسم

ي اختيار و از روي شوكي كه بهم وارد شده بود  دستانم ب 

 رهنوز د

 .دستانش بود
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خواستم لب از لب باز كنم و جوابش را بدهم اما بازويم با 

 شتاب از

 .پشت كشيده شد و سينه به سينه ي علي در امدم

 .نگاهش غضبناك در صورتم پيچ و تاب مي خورد

ه شدم  .آب دهانم را فرو دادم و به چهره اش خب 

 

425 

ابروهايش در هم تنيده بود و صداي نفس هايش كه در 

 صورتم

 .فوت مي شد را مي شنيدم

با كشيده شدن آن يكي بازويم توسط محمدپاشا و صدايش 

 بنده

 .دلم ريخت

 !علي اين چه كاريه؟_

ي دستش كه روي بازويم مهر 
صورتش سرخ شده بود و داعن

 شده
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بود خب  از حال بدش ميداد ، نگاهش را به پاشا و بعد 

 دستش كه

دوخت. از لاي دندان هاي  آن بازويم را به چنگ گرفته بود 

 كليد

ي فرياد گونه جواب داد  :شده اش با صدابي

...ما بهت اعتماد كرديم _ شي بايد اين سوال از خودت بب 

 
ُ
 زمرد

 فرستاديم اينجا اونوقت اين جوابشه؟

انگار سر به تن محمدپاشا زيادي كرده بود كه در چشمان 

ه  علي خب 

 .شد و من را كمي به سمت خودش كشيد

 

426 

 ...مرد يه زنه مستقلِ علي آقاز _

ي نكردم! فقط خواستم با ايشون 
ي حرمت   يا ب 

ن منم توهي 

 بيشب  آشنا
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 .بشم

ل   ي اش كه مي خواست عصبانيتش را كنب 
 

به عادت هميشك

 كند

 .سرش را به سمت مخالف ما چرخاند و به آسمان نگاه كرد

ي  لب هايش را فرو برده بود و با هر پلك مژه هايش را عصت 

 بهم

د مي   .فسر 

در آخر هم زمان با برگشتنش بازوي من را محكم به سمت 

 خودش

 .كشيد تا دستم از دستِ محمدپاشا رها شود

 !...از پشت محكم به تختِ سينه اش برخورد كردم

 .كنار گوشم صدايش را بلند كرد

ي كردي پسر_
ي حرمت  ي كردي...ب 

ي حرمت   !ب 

 

427 
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ي پسرش را آن چنان محكم و خشن ادا كرد كه با 
چشمابن

 درشت و

ه شدم  .ترسيده به محمدپاشا خب 

ن و نگاه كردن به او را نداشتم ، فقط تنه  ي جرئت برگشي 
حت 

 ام به

ن انگشتانش  بدنش چسبيده بود و بازويم هر لحظه بي 

ده  بيشب  فسر 

 .مي شد

 .كناره گوشم رو در روي محمدپاشا ادامه داد

ي _
ي حرمتيه كه به ناموسِ من چشم داشته باش   !ب 

ي كرد  .محمدپاشا خنده اي عصت 

 !برادره من زمرد عينه خواهرت ميمونه ، درست_

ن نكردم كه  !...آقا من خواستگارم...توهي 

 

428 
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ي اش 
نفس هاي تند علي كناره گوشم نشان از حالِ بد دروبن

 مي داد

ن يك  ن دعوا ترسانده بود كه عي 
و اين مرا از بالا گرفي 

سگ  مب 

 .ز بدنش بر نمي داشتمخشكم زده بود و تكيه ام را ا

قدمي به سمت پاشا برداشت و من را با دست به پشت 

 سرش

 .هدايت كرد

 .قدش در برابر قد بلنده او بازهم يك سر و گردن بالاتر بود

با آن هيبت انگشت اشاره اش را بالا آورد و جلوي صورت 

 پاشا

 .تكان داد

وع به صحبت كرد  .آرام و شمرده سر 

خصوضي داره ، براي خانوادتم  محمدرضا برام جايِ به_

ام  احب 

 ...زيادي قائلم
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 .صورتش را نزديك برد و از ميان دندان هايش غريد

 ......اگر خواستگاري كردي...كه غلط كر_

 

429 

خواست بگويد غلط كردي كه حرفش را نيمه گذاشت و 

 بازهم به

ي به موهايش كشيد
 .آسمان نگاه كرد و دست 

ل كرد و ادامه  :داد خودش را كنب 

 ...اگر خواستگاري كردي ، جوابت منفيه_

 !پس حرمت نشكن

 .دستش را روي سينه اش گذاشت و قدمي به عقب راندش

م_  ...فاصله بگب  ، منم نشنيده ميگب 

 .محمدپاشا كه قدمي به عقب رانده شده بود

 مي 
از رفتار علي متعجب بود و عصبانيتش هر لحظه بيشب 

 .شد
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 .خنده اي كه كرد متوجه شدماين را از حالت نگاهش و 

اهنش را صاف كرد ي داد و يقه پب 
 .كيفش را در دستش تكابن

 

430 

...ايشالله به زودي _ ي
علي طرف حساب من تو نيست 

 خدمت حاج

 !محمود مي رسيم

علي كه به طرف من برگشته بود تا برود به عقب بازگشت 

 و دستش

 .را سمت يقه پاشا برد

ي اش به خودم 
آمدم و سكوت مضحكم را از حركت ناگهابن

 .شكستم

ن بردم  .دست علي را در هوا گرفتم و به پايي 

 !...علي بس كن_

ي اش در چشمانم زل زد
 .با چشمان ياعن
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ن هاي زيادي خورده بود و آن چشمان   ميان ابروهايش چي 

ايش  گب 

ن شكارش نشسته  ي كرده بود كه در كمي 
 

را شبيه به گرك

 .است

ز خواستم مي كرد و جواب جوري نگاهم مي كرد انگار كه با

 سوال

ه زده بود را ميخواست ي كه ته چشمانش چنب   .هابي

 

431 

با تأكيد دستم را كه دور مچش بود به پنجه هايش كشاندم 

 و

دم  .دستش را فسر 

ن شيم_  ! علي بيا سوار ماشي 

نگاهم را به محمدپاشا دوختم كه با شك به فاصله ي 

 نزديك و

ه مان  .ده بوددست هاي گره شده امان خب 
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 !!آقاي جاويد شما ام لطفا بريد ، بسه ديگه_

محمدپاشا بعد از چند ثانيه نگاه ، پشتش را كرد و به سمت 

 ماشينش

 .رفت

نگاه مردمي كه در خيابان بودند و گهگاه ميان راهشان مي 

 ايستادند

 .و به ما نگاه مي دوختند اذيتم مي كرد

خيابان پارك  علي را به زور به سمت ماشينش كه آن طرف 

 كرده

 .بود بردم

 

432 

 را روشن مي كرد ، پاشا از كنار
ن ي نشستيم و علي ماشي 

 وقت 

ي رد شد
 .ماشينمان با تك بوف 

دي خونش در نمي آمد ن  !علي را كارد مب 

 ...اواخر زمستان بود و نزديكِ عيد
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ه بود  .آسمان گرفته و تب 

ي شدن هوا 
ي مي زد كه نشان از بارابن

گاهي هم رعد و برف 

 .داشت

دستش را روي فرمان گذاشت و به سمت مخالف چرخاند 

 تا از

ون بيايد  .پارك بب 

ي بود
 .نفس هايش كشيده و طولابن

ي اهميت به او  ي را در سكوت طي كرد و من هم ب 
مسافت 

 رويم را به

پنجره چرخانده بودم و به قطره هاي باران كه روي شيشه 

 نقش مي 

ه بودم  .بست خب 

 

433 

اورد و همانطور كه به رو به رو نگاه مي كرد در آخر طاقت ني

 چند
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به آرام با انگشتانش روي فرمان زد و گفت  :ضن

 الان خيلي خوشحالىي نه؟_

 .متعجب به سمتش برگشتم

 :حالت نگاهم را كه ديد ادامه داد

 مجنون _
ُ
ي خانواده جاويد ي چند روزه پسره خارچ 

رفت 

 خودت

تو نگاه كرده  كردي؟ خواستگاري كرده...گه خورده اصلا به

 ، چه

 !برسه به اين كه مثل ماه چهرهشون نگاه نكرده باشه

دستم را بالا بردم و درست مثل خودش جلوي صورتش 

 .تكان دادم

ي ميگيا_  !علي حواست جمع كن چ 

 .نگاهي به رو به رويش و سپس به من انداخت

مگه دروغ ميگم! خوب كِيسيه...توام خوشت اومده _

 !...ديگه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  542 | 1825 
 

434 

 .چراغ قرمز ايستادپشت 

ي بلند هشدار دادم ي و با صدابي
 :عصبابن

 !علللي _

 :انگار متوجه حرف هايش نبود كه باز هم ادامه داد

نيمده بودم كه دست تو دست هم به تفاهم رسيده _

 !...بودين

 .از چراغ قرمز استفاده كردم

ن را باز كردم و همزمان گفتم  :با شتاب در ماشي 

 !بيشعوري علي ، بيشعور_

 .باران تندي بود

كيفم را روي سرم گرفتم و به سمت آن طرف خيابان پا تند  

 .كردم

 .وارد خيابان ديگري شدم
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435 

 .خلوت بود و پرنده پر نمي زد

 .صداي ماشينش را پشت سرم احساس مي كردم

 .پارك كرد و درش را محكم بهم كوبيد

 .وارد كوچه اي باريك شدم

 .تمام جانم خيس از باران شده بود

هواي تاريك و صداي رعد و برق و نوري كه در كوچه و 

 خيابان مي 

 .انداخت لرزي به تنم انداخته بود

ي را پشت سرم حس  تا اواسط كوچه رفته بودم و قدم هابي

 .مي كردم

 .مي ترسيدم اشتباه كرده باشم و علي نباشد

موهايم روي صورتم از خيسي بهم چسبيده بود و 

 ميدانستم مقنعه

ي است كه به سر داشتمام تنها 
 .بنده كس 
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ي ديگر را بجز پاشنه هاي كفش خودم و  صداي كفش هابي

 برخورد

ي شمار باران با آسفالت مي شنيدم  .قطره هاي ب 

 

436 

به اواسط كوچه رسيده بودم كه قدم هايم را كند كردم و 

 روي پاشنه

 .كفشم چرخيدم تا ببينم چه كسي پشتم راه مي آيد

 .خودش بود

 .اهم مي كرد و موش آب كشيده شده بودطلبكار نگ

 ...ايستاد

صدايم را بلند كردم و همانطور كه قطره هاي باران از 

ي ام
 پيشابن

ي ام مي چكيد گفتم
 :روي تيغه بيتن

ي دنبالم مياي؟هان؟_  واسه چ 

ي صدا نگاهم كرد  درهم كشيد و ب 
 .اخم هايش را بيشب 
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 :زدمدل شكسته پا روي حساسيتش گذاشتم و دوباره فرياد 

ي پيدا كنم ، نه؟؟_  شايد تو خيابون ميخوام كيسِ بهب 

 

437 

دستش را روي صورتش كشيد و از خيسي باران پاك كرد از 

 لاي

 :دندان هايش غريد

 !...حرف نزن_

 .عصبانيتم را دو چندان كرد

روي پاشنه هاي بوتِ سفيد رنگ ، تلو تلو خوردم و دستم 

 را داخل

 .كيفم بردم

ون كشيدم و در حالىي كه شماره مي گرفتم   موبايلم را بب 

ي   عصت 

 :گفتم
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ي پسره از خارج برگشته جاويدا نميشه! اصلا _ نه هيح 

ن الان  همي 

 !...جواب مثبتمُ بهش ميگم

دهانم را كج كردم ، پوزخند به لب ابرو بالا انداختم و 

 موبايل را در

 .دستم تكان دادم

 

438 

 !ديگهاين همه تلاش كردم ، يوقت از دستم نره _

موبايل را كه كنارِ گوشم گذاشتم با شتاب مسافت ميانمان 

 را طي 

كرد و با يك دستش كمرم را و با ديگري موبايل را از دستم  

 .گرفت

ه شد  .صفحه خاموش را كه ديد به چشمانم خب 

سرم را بالا گرفته بودم و جَري شده در چشمانش زل زده 

 .بودم
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ي اش 
ي اش روي پيشابن

را گرفته بود و آن جلوي موهاي لعنت 

 تيله

هاي مشكي رنگ كه ميان انبوهي از مژگان و ابرو نزديك 

 صورتم

 .قرار داشت ، دلم را زير و رو مي كرد

موبايلم را در جيبِ پشت شلوارش گذاشت و كمرش را خم  

 كرد تا

 .هم قدِ من شود

ي ام چسباند و لب زد
ي اش را به پيشابن

 :پيشابن

؟_ ي
 داري باهام چيكار ميكتن

 

439 

 .با چشمان درشتم در چشمانش نگاه كردم

ي اش كشيده مي شد
يِ كوچكم به بيتن

 .بيتن

نفس هايش روي صورتم مي نشست و دستانش كه كمره 

 باريكم را
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 .در بر گرفته بود ستون فقراتم را نوازش مي كرد

ي كه از انتهاي كوچه وارد مي شد 
نورِ قرمز رنگِ ماشيتن

 چشمانم را

 .زد

يِ خانه اي كه در كنارمان در ثانيه اي توسط 
 

علي به تو رفتك

 قرار

 .داشت كشيده شدم

كمرم محكم به ديوار پشت سرم كوبيده شد و علي جلويم 

 قرار

 .گرفت

ِ او ، ميانِ ديوار و  ن از كنارمان گذشت و من هنوز اسب  ماشي 

 قامتش

 .بودم

 

440 
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ي اش كه كمي 
 

سرش را نزديك آورد و با اخم هاي هميشك

 غليظ

 :بود گفتتر شده 

؟ اگه يكي تنها _ ي مياي تو كوچه به اين باريكي
با چه جرئت 

 خفتت

؟ ي  مي كرد چ 

سرم را كج كردم كه همان نيمچه مقنعه اي كه روي سرم 

 بود هم

 .افتاد

...نميذاري كسي _ جرئت ميكنم...چون تو هميشه پشتمي

م  تنها گب 

 !بياره

 ...جلوتر آمد

 .آنقدر جلو كه بدنم مماس با تنش شد

ي ميان سينه اش قرار داشت به سمت بالا  صور  تم را كه جابي

 گرفتم
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ه ام شد ن آورد و از بالا خب   .و او سرش را پايي 

 .بازهم خودش را نزديك كرد

 

441 

ي يك سانت هم فاصله ميانمان نبود
 .ديگر حت 

ي روي صورتم شده بود امّا قطره هاي  سرش مانند چب 

ي كه
 بارابن

تيد و روي صورتم سر روي صورتش جا خوش مي كرد مي غل

 مي 

 .خورد

ي كه از روي گونه ام تا 
دستش را بالا آورد و قطره ي بارابن

 لبم راه

 .گرفته بود را دنبال كرد

ن بردن قطره دستش را روي لب هايم كشيد  .به هواي از بي 

ي خاص پلك 
چشمانم در گب  و دار چشمانش بود كه با حالت 

 زد و
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 .چشمانم آوردنگاهش را از لب هايم روي مردمك 

 :آرام روي صورتم پچ زد

؟_ ي  اگه خودم توي اين خيابون خفتت كنم چ 

 .قلبم آتش گرفت

 

442 

 آن نگاهِ خاص

 آن چشمانِ سياه

 آن صدايِ عجيب

و آن لب هاي خوش فرم كه كمي به سمت چپ متمايل 

 !شده بود

ي حس شده بودم  .ب 

 .نميدانم لب باز كردم كه چه بگويم

 امّا

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  552 | 1825 
 

ن لب  هايش روي لب هايم ديگر كلمه اي از آنها با نشسي 

 خارج

 .نشد

 .خشن و پر از عطش بود

ديگر حواسش به اختلاف قديِ بارزمان نبود كه من را 

 مجبور به

 .ايستادن روي پنجه هاي پايم كرده بود

با يك دستش كمرم را بالا كشيد تا بالاتر بيايم و ديگري را 

 بنده

ي موهايم كرد  .دمب است 

 

443 

 .بوسه اش نفس كم آورده بودماز شدت 

باران روي صورتمان مي باريد و طمغي شور به بوسه هايمان 

 داده

 ... بود
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 !شايد هم خيسي مژگانمان از باران نبود

دستانم را بالا آوردم و كف هر دويش را روي استخوانِ  

 گونه هايش

 .گذاشتم

دست از بوسيدن نمي كشيد و من را هم از پاسخ به بوسه 

 هايش جا

 .مي گذاشت

ي برايم نمانده بود كه دستم را تا روي 
بن ديگر هيچ اكسب  

 سينه اش

اهنِ خيسش را به چنگ گرفتم و به عقب  كشيدم و پب 

 .راندمش

ي نخورد امّا لب هايش را 
او كه با عقب راندن من هيچ تكابن

 جدا كرد

ي ام چسباند
ي به پيشابن

 .و پيشابن

ن پر شتا ب تكان مي قفسه ي سينه ام از كم آوردن اكسب  

 .خورد
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444 

نفسش را مانند دونده اي كه دوي ماراتن رفته باشد روي 

 صورتم

فوت كرد و با آن ابروهاي گره خورده اش خشن و طلبكار 

 :لب زد

؟_ ي
 چجوري اينكارو ميكتن

ن ابروهايم  لب هاي مرطوبم را باز كردم و با فرو بردن اكسب  

 را به

ي تكان دادم  .حالتِ چ 

ورد و با پنجه هايش موهاي روي صورتم دو دستش را بالا آ

 را به

 .پشت گوشم برد

 !...دليلِ اين نفساي لعنتيم_

 .لبخندي كنج لب هايم نشست
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دليل نفس هايش را مَن مي دانست و من چه خوشبخت 

 .بودم

 

445 

ن آورد كه دستم  سرش را براي بلعيدنِ دوباره ي لبخندم پايي 

 را

ي كه تازه تختِ سينه اش گذاشتم و با همان 
لبخند و خجالت 

 سر و

 :كله اش پيدا شده بود لب زدم

 !...نه_

ي نگاه از لعلِ لب هايم گرفت
 .اخم كرد و به سخت 

يك دستش را پشت سرم گذاشت و با ديگري بازويم را 

 .چنگ زد

ن آورد و چشم بست  .سرش را پايي 

ي ام پلك هايم را روي هم 
بوسه ي پر مهرش روي پيشابن

 .آورد
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ي ام برداشت ، سرش را بالا گرفت   لب هايش را 
كه از پيشابن

 و به

ه شد تا باران صورتش را بشويد  .آسمان خب 

سرم را روي سينه اش قرار داد و دستش را روي تار هاي 

ختِ 
َ
 ل

 .موهايم كه مانند آبشاري از كش فرو ريخته بود كشيد
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دستانم دور سينه اش حلقه شده بود ، چند ثانيه اي در 

 آرامشِ 

نيتِ آن آغوش حل شده بودم كه با صداي باز شدن ام

 دربِ خانه ي

ون كشيده شديم  .كناري امان از خلسه بب 

وع به دويدن   پنجه هاي دستش را در دستم گرفتم و سر 

 .كردم
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اول شوكه شد امّا بعد كيفم را از شانه ام درآورد ، من را 

 ميان بازوي

پا به پاي راستش قرار داد و كيف را بالا سرم نگه داشت و 

 من كوچه

 .را دويد

صداي خنده هاي ناخودآگاه و پر از شعفم كوچه را 

 !...برداشته بود

 !علي با آن هيبت و جديتش پا به پايم دويده بود

 !...با قهقه هايم لبخند به لب آورده بود

 !پا به پايم كودكي كرده بود

ي كرده بود
 !عاشق 

ن همراه و همدل شدن با معشوق نب ود ؛ پس اگر عشق همي 

 !چه بود؟
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ي هايم سرزنشم نكرده بود! نگفته بود 
 

او در برابر ديوانك

 !هيس

خند
َ
دو...ن

َ
 !نگفته بود ن

فقط من را ميان مأمن بازويش گرفته بود كه تا ميتوانم 

 بخندم و

ي كنم زيرا كه
 

 ...ديوانك

 تا دل نشود عاشق ، ديوانه نمي گردد

 تا نگذرد از تن جان ، جانانه نمي گردد

 گريان نشود چشمي ، تا آنكه نسوزد دل

ردِ شمع ، پروانه نمي گردد
َ
 !بيهوده بِگ

ن شدم و سري    ع دستم را  با لباس هاي خيس سوار ماشي 

 سمت بخاري

ن بردم  .ماشي 

لرزش تنم دست خودم نبود و علي را نگران كرده بود كه 

 :تسر  زد

 !سرما خوردي دخب  _
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ي و درد را كاملا در 
 

استخوان هايم احساس با اينكه يخ زدك

 مي كردم

امّا عضلات گونه هايم كاملا گرم بود كه لبخند از لب هايم 

 .نمي رفت
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ن را كه از پارك درآورد آمرانه گفت  :ماشي 

 !مقنعت از دور گردنت بردار_

ي جالب و جدي ادامه داد
 :با لحتن

 !كاربردي كه نداره فقط گردن و گلوتم سرما ميده_

ي 
ب  ي براي غب   .شدنش بالا انداختمابروبي

مي دانستم علي حساس است ولىي اين را هم خوب مي 

 دانستم كه

هيچگاه بخاطر حساسيت هاي خودش ، سغي در تغيب  

 عقيده كسي 

 .نمي كند
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 .مقنعه را از دور گردنم برداشتم و لب برچيدم

ي و تاريكيِ كنجِ  
ي كه در خلوب  ي حواس از يادآوري اتفاق هابي ب 

 كوچه

 :رخ داد ؛ گفتم

 !...تاريك بود علي كسي نمي ديدمون كه_
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تك ابروي پهنش را كه سمت من بود بالا انداخت و نگاهي  

 گذرا به

 .صورتم كرد

ه خوب! اون موقع پشت من _ خيلي جاها تاريكه دخب 

 پنهان

ن زياد رد ميشه  !بودي...الان ماشي 

 .گونه هايم داغ شد

ن را پيش   ي منظور بحثِ آن بوسه هاي آتشي   .كشيده بودمب 
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آنقدر معذب شده بودم كه خودم هم از خودم توقع 

 .نداشتم

با ناخن هايم پوست لبم را مي كندم و از پنجره به بارشِ 

ي 
 آسمابن

ي شده بود چشم دوخته بودم
 .كه يك دفعه ياعن

ي كند  .حتما ميخواست قبل از آمدن بهار ، دلب 

كي مو قرمز 
ي مي كرد تا روزي از خاطرِ دخب  نرود   قدرت نمابي

 كه

زير سيلي از باران لب هايش ستايش شده بود و دليل نفس 

 هاي

 .مردي شده بود كه حكم اسطوره را برايش داشت
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ي را در اواخر زمستان
 ...از يادش نرود اين روز بارابن

ي خوردم
 .دستم كه از لب هايم جدا شد در جايم تكابن
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ي كه مظطرب
مي  غرق در افكارم بودم و بازهم به عادت وقت 

 شدم

 .ناخن هايم را مي جويدم

ي ام را از 
دستان پهن و بزرگ او بود كه انگشت هاي وحس 

 لب هايم

دور كرده بود و برايشان روي دنده زير دستانش جا باز كرده 

 .بود

 .نگاهم را كه معطوف دست هايمان و خودش ديد

ي درهم به لب هايم اشاره زد و گفت  :با اخم هابي

ي از جونشون ميخواي؟_  چ 

ي تكان دادم  .سري به چپ و راست به نشانه ي هيح 

با گره ي ابرو هايش نگاه از خيابان گرفت و صورتم را 

 .برانداز كرد
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ي بخاطره امشب؟_
 ناراحت 
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خجالت زده شدم و بازهم گونه هايم گرم شد ،نميدانم چه 

 اضاري

 .داشت كه اتفاق ميانمان را مدام يادآوري كند

 مي كرد و نگاه برايش سوتفاهم شده بو 
ن د كه رفتارم را آنالب 

 هايش

ي از جنس اشتباه ميان صورتم مي   ن در جست و جوي چب 

 .گشت

امّا نمي دانست كه تنها كمي كم رو شده ام و هضمِ اين 

ي و
 خوشبخت 

 .عاشقانه ها برايم سخت است

 .سرم را بالا انداختم

 !...نه ناراحت نيستم_

 :كمي من و من كردم و در آخر آرام گفتم

 .يكم خجالت مي كشم_
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آن نگاه با وقار و پر صلابتش كه با احساس دور تا دور 

 صورتم را

 .رصد كرد قلبم را به تپش انداخت

 .به دستم فشاري وارد كرد

ي دستانش به دست هاي  
اين فشار هاي دوست داشتتن

 كوچكم برايم

ي خاص داشت  .معنابي

ي نبود
ي معتن  !...تنها يك فشار تهي و ب 

يك القاي اطمينان خاطر ، يك حسِ گرم و در پسش 

ن   دلنشي 

نشسته بود كه ميخواست آرامش را به قلبم تزريق كند و 

 انصافا چه

 .خوب هم رسالتش را انجام مي داد

ن قرار  با صداي زنگ موبايل علي كه روي داشبورد ماشي 

 داشت ،
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تازه نگاهم به ساعت و آن عقربه هاي موذي اش افتاد كه 

 معلوم

ي از هم سبقت گرفته بودندنبود با 
 .چه سرعت 
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 انگار علي هم دقيقا حس مرا داشت كه با تأخب  تلفن را كنار

 .گوشش گذاشت

ي اي شديد 
صداي خاله را كم و بيش مي شنيدم كه با نگرابن

 صحبت

 .مي كرد و از جواب ندادن موبايل من و علي شاكي بود

 !...حق داشت

س برايش سم بود و مطمعنا   ن چندين ساعت از اسب  گذشي 

 تايم

 .رسيدن هميشگيمان خاله را از پاي درآورده بود

علي مدام با آن لحن آرامش بخشش به خاله اطمينان 

 خاطر مي داد
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 .كه هردو صحيح و سالم نزديك خانه هستيم

ي به هواي بد شدن احوال خاله بهم مي پيچيد 
دلم از نگرابن

 و دائم

ي براي دير آمدن  .مان به خانه مي گذشتدر سرم بهانه هابي

 .ذهنم خالىي شده بود
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ي حواس كيفم را باز كردم و به دنبال موبايلم گشتم كه با  ب 

 صداي

 .علي كه تلفن را قطع كرده بود به خودم آمدم

 !گوشيت پيش منه_

ون آورد و نگاهي انداخت  .موبايل را از جيبش بب 

ي درهم گفت  :با ابروهابي

ي منم تو _
ن مونده بوده سايلنت بودي...گوش   !ماشي 

 .تلفن را به سمتم گرفت
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ي  از دستش گرفتم و نگاهي به تعدادِ بيشمارِ تماس هاي ب 

ي 
 پاسحن

كه از موبايلِ خاله و عمو و همينطور تلفن خانه دريافت  

 كرده بودم

 .، انداختم

ين  دلم يك جوري شده بود و ترس بد شدن حال خاله شب 

 در

 .وجودم رخنه كرده بود
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دتر برو...! الان خاله حرفت باور نكرده فكر ميكنه علي تن_

ي 
 اتفاف 

 !افتاده

اوهم پريشان شده بود و لا به لاي موهاي خيسش دست 

 .مي كشيد
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 را گرم كرده بود ولىي بازهم خيسي 
ن بخاري فضاي ماشي 

 لباس و

موهايمان احساس ناخوشايندي را منتقل مي كرد و صحنه 

 اي

 .مي زدترسناك را از ديد خاله رقم زده 

 علي به حياط ، خاله كه روي پله آخر 
ن با وارد شدن ماشي 

 خانه

ي سفيدي با برگ هاي يشمي به سر 
 

نشسته بود و چادر رنك

 داشت

ن آمد  .، از جا پريد و به سمت ماشي 

ن پياده شدم و به سمت خاله پا تند   ي طاقت از ماشي  ب 

 .كردم

خاله عادت به شيون و زاري نداشت ، هميشه با ابهت 

 و جديت خاص

ي اش بازخواستمان مي كرد
 

 .هميشك
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برعكس عمو محمود بود كه ملايم تر و انعطاف پذيرتر بود 

 ، دير

ي مي شد ولىي در هنگامي كه بهم مي ريخت ديگر رو به 
عصبابن

 راه

 .كردن اوضاع كاره هر كسي نبود

 !...درست مثل علي 

 .امّا اينبار خاله صورتش پر از تشويش بود

ت و نشان دهنده ي اين بود كه زير باران چادرش نم داش

 مانده

 .است

 :خودم را در آغوشش انداختم و مدام پشت سر هم گفتم

ي خاله؟_ ؟ خوب  ي  خاله خوب 

ي موذي در دلم جا خوش كرده بود كه دائم بهم مي   كرم هابي

 .لوليدند
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ترس از دست دادن خاله اي كه حالا برايم جاي مادر را پر  

 كرده

د بود مي توانست جان  .را از بدنم بگب 
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خاله اي كه مادرانه صبح هاي زود برايم صبحانه آماده مي  

 !كرد

 !ديرم كه ميشد لقمه برايم مي گرفت

 !پسركم را مانند يك مادربزرگ نگهداري مي كرد

بوسه هايم را از لپ هاي آب شده اش پاك مي كرد و با اخم 

 هاي

 .دلنشينش مرا دور مي كرد

 عزيز شده بود؟ از كي آنقدر برايم

 از كي برايم آنقدر عزيز شده بودند؟

خاله مدام چشمانش را روي بدنمان مي گرداند و مسكوت 

 با چهره
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 .اي پريشان نگاهمان مي كرد

ينش مي   حاج عموي مهربانم دستش را روي شانه ي شب 

 گذاشت و

ي روي آتش بود  با آن لحنِ آرامش بخشش كه انگار آب 

 شمرده مي 

 :گفت

ن خوبن! بيا بريم داخل به استخونات سرما خانوم بب_ ي 

 !نشست

حالا كه به خانه آمده بوديم خجالتم كمب  كه نه بيشب  شده 

 .بود
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 .انگار كنار خاله و عمو سخت بود به صورتش نگاه كنم

 .وارد خانه شديم

 .عمو چادر خاله را از دورش برداشت و روي مبل نشاندش
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بود ، دستش را در دست  علي جلوي پاي مادرش زانو زده 

 گرفته

 .بود و ماساژ مي داد

برايش مي گفت كه درگب  صحبت با پسر كوچكِ جاويد ها 

 بوده

 .ايم و هيچ اتفاق خاضي نيفتاده است

ي را حس مي كنند حقيقت دارد  !...مي گويند مادر ها همه چ 

ي بنظر نمي آمد امّا آن 
درست است بهانه ي علي هم منطق 

 نگه هاي

ي خاص به صورت علي دوخته  مادرانه ي
خاله كه با حالت 

 شده بود

ون مي   در درون آدم رسوخ مي كرد و حقيقت را از ريشه بب 

 .كشيد

ن حس را دريافت كرد كه سري    ع دست به  انگار علي هم همي 

 .زانويش گذاشت و از جا برخاست
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چشم از چشم مادرش كه كنكاشش مي كرد دزديد و او را تا 

 اتاقش

 .كردهمراهي  

 :صداي عمو نگاهم را از آنها معطوف به خودش كرد

 !زمرد بابا برو لباست عوض كن سرما افتاد به جونت_

 :چشمي گفتم و ادامه دادم

 بقيه كجان عمو؟_

 اي با ارزش تا مي  
در همان حال كه چادر خاله را مانند ش  

 كرد

 :نگاهي بهم كرد و گفت

 منتظرت امشب جشن تولده دوست مرواريد بود...زياد _

موند...نيمدين ، گفتيم خودش با آژانس بره!...منانم كه  

 كسي سر

 !...از كاراش در بياره من خدارو شاكرم

 .سر به زير انداختم و لب پايينم را به دهان كشيدم
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كل دنيارو آب برده بود و ما از خود بيخود شده در عالم 

ي 
 عاشق 

ن را از ياد برده بود  .يمسب  مي كرديم و همه چب 

 !نمي دانستم چه بگويم

 :تنها زير لب گفتم

 !...اصلا يادم نبود_

عمو نگاهي بهم كرد و راهش را سمت جا لباشي كناره در كج  

 كرد

 .تا چادر خاله را داخلش بگذارد

در جايم خشكم زد و متعجب به كار هاي از ياد رفته ام فكر  

 .كردم

حوله لباس هايم را عوض كرده بودم و روي موهايم را با 

 خشك مي 

 .كردم
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ي از ابتدا تا انتها   هم مانده بود جلوي عمو با موهابي
ن همي 

 خيس ظاهر

 .شوم

 

461 

ي بوده 
حتما با خودش مي گفت اين چه ايستادن زير بارابن

 است كه

ن ما را غسل داده است  .اين چني 

ن آينه نشسته بودم ، خم شده  روي صندلىيِ رو به روي مب 

 بودم و

 .مي دادمموهايم را تكان تكان 

يل هول شدم و با موهاي پريشانم به  با صداي نق نق امب 

 سمت

 .تختش رفتم

 .خواب بود و در عالم خواب كمي غر زده بود
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ون دادم و دستم را  نفسي كه در سينه حبس كرده بودم را بب 

 روي

ي تاپ سفيد رنگِ كوتاهم به كمر زدم
 .لخت 

 .روي پاشنه ي پايم چرخيدم

ارچوب درب نيمه بازه اتاقم ايستاده با ديدن علي كه در چه

 بود جا

 .خوردم و موهايم را از جلوي چشمم كنار زدم

نگاهش را از شلوار مشكي و گشادي كه دور مچ پاهايم جمع 

 شده

 .بود تا تاپ كوتاه و موهاي نم دارِ پريشانم ادامه داد

 

462 

 ...نگاهش گذرا و ثانيه اي بود امّا از علي بعيد

ن اشاره كرد و با صداي خشن و  با دستش به طبقه پايي 

 :بمش پچ زد

 !...بيا شام بخور_
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ي نايستاد تا سر تكان 
دستپاچه سري تكان دادم امّا او حت 

 دادنم را

 .ببينيد...در لحظه اي محو شد

ن رفتم  .به طبقه پايي 

ت مشكي ام را تا آخر و زيرِ گلويم بالا داده بودم 
زيپ سويسر 

 و

مي جز
َ
ي داشت گوجه كرده بودمموهايم را كه حالا ن

 .ب 

خانه نشسته بودند و  ه آشب  ن علي و حاج عمو پشتِ مب 

 خورشت

 .فسنجانِ دست پخت خاله را مي خوردند

 :عمو همانطور كه قاشقش را پر مي كرد گفت

 

463 

ين حرف نداره امّا هميشه گفتم _ دست پختِ شب 

 فسنجوناش در

 !...صدره جدوله
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 رو به روي علي و كناره 
ن  .عمو نشستمپشت مب 

ي جلويم گذاشت و گفت  :عمو بشقاب 

 !براي خودت بكش بابا جان_

 .بابا جان گفتنش لبخند به لبم آورد

 :رو به هردويشان گفتم

 خاله خوبه؟_

 تكان داد و در حالىي كه كفگب  را 
ن علي سرش را به بالا و پايي 

 از

 :برنج پر مي كرد گفت

ه!...قبل اومدنم بهش سر زدم ، خداروشكر _ خوابش  بهب 

 .رفته بود

 

464 

خداروشكري گفتم و دستم را سمت كفگب  بردم تا از علي 

مش  بگب 
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ي كه پر كرده بود را در بشقاب من ريخت و  امّا كفگب 

 خورشت را

 .به سمتم هل داد

 !بخور كامل_

ي كه ريخته بود بيش از دو برابره مقداري بود كه هر 
ابن ن مب 

 شب مي 

 .خوردم

 :كه برنجم را كم مي كردم گفتم  به خنده افتادم و همانطور 

 !من هرشب انقدر بخورم كه از در رد نميشم_

ي به سرم كشيد و با خنده ي با طمأنينه اش  
عمو دست 

 :گفت

 !جووناي امروزي انقدر ميخورن كه بُنيَشون ضعيفه_

 :غر زدم
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 !...عه عمو اتفاقا من خيلي قوي ام_
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ي   .بالا انداخت علي اخم هايش را درهم كشيد و برايم ابروبي

 :طلبكار گفتم

 !چيه نيستم؟_

از آن خنده هاي معدودش كرد و سرش را قاطعانه تكان 

 .داد

 :با لحن محكم و جدي اش گفت

ي _
ي هست 

ه محكم و پر قدرب   .تو دخب 

 .لبخندي به لب آوردم

ي شك از ته قلبش بود به جانم  تعريفش و تحسينش كه ب 

 خوش

 .نشست

 :كرد و با مهر گفتعمو محمود حرف علي را تأييد  
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...ساعت _ ي
م زود بخواب...! فردا بايد زود بيدار ش  دخب 

 خواب
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ي 
 .خيلي مهمه براي سلامت 

 .به توجه اش تنها لبخندي آرام و وارفته زدم

به علي نگاه كردم كه ابرو درهم كشيده بود و ليوان آبش را 

 در

 .دست مي چرخاند

صداي علي عمو يا علي گويان از جايش بلند شد كه با 

 .ايستاد

ه بابا_  !...زمرد ديگه سركار نمب 

 .عموي جدي شد و درست مانند علي ابرو درهم كشيد

 .صندلىي اش را دوباره عقب كشيد و نشست

ي شده؟_  چرا چ 

 :علي قاطع گفت
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ي نشده_ ن  ! چب 
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ن و جدي جوابش را داد ي آرام ، سنگي 
 .عمو با لحتن

وع نكن. _ ي گفتنات رو سر  ي علي دوباره هيح  ..! گفتم چ 

 شده؟

ي بلند شدن علي و 
خواستم لب از لب باز كنم كه با ناگهابن

 نگاهش

 .دهان بستم

 .ايستاد و دست روي چشمش گذاشت

 !چَشم بابا توضيح مي دم_

امي كند 
ي احب  هيچگاه نديده بودم علي به خاله و عمو ب 

امش  احب 

 .به پدر و مادرش از زيباترين خصلت هايش بود

 :هايش گفت در ادامه ي صحبت
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وع كرد به _ دنبال زمرد كه اومدم محمده جاويد سر 

 صحبت...براي
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 !همينم دير شد

 .دستش را در جيبش فرو برد

مي گفت كار و بارش خوب پيش نرفته و فعلا نياز به زمان _

 .داره

ه خلاص را زد  .نگاهي به صورتم كرد و تب 

ه ديگه زمرد نره اونجا_ ن بهب   !...براي همي 

 .از دروغ هايش باز مانده بوددهانم 

 !...از علي بعيد بود

وزمندانه  ي پب 
با آن ژست و ميمك صورت جذابش كه حالت 

 به خود

گرفته بود خم شد و در حالىي بشقاب هارا روي هم مي  

 گذاشت به

 .صورتم لبخندي ژكوند زد

ي دستش را بالا آورد و   ي خب  عمو سري تكان داد و در ب 

 :گفت
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 .خدا به همه جوونا كمك كنهاي بابا...! _

 .عمو بلند شد و ظرف مقابلش را بلند كرد

 :دست روي دستش گذاشتم

احت كن من جمع ميكنم_  !عمو شما برو اسب 

با لبخند دستش را از زير دستم برداشت و در حالىي كه 

 ظرفش را

 :با خود به سمت سينك مي برد گفت

نعمت  خداروشكر هنوز دستام مال خودمه بابا...!چرا از _

 خدا

ي  ن ن كه چب  استفاده نكنم...يه ظرف برداشي 

 نيست...هميشه

ي بگو خدا به دست و پاهام قدرت بده تا 
ي دعام كتن

خواست 

 روي پاي

 !...خودم باشم
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اين طرز فكر ، دل مهربان و دعاهاي قشنگش بود كه 

 صورتش را

ي و پر از مهر  
ن نورابن ن جديت و استوار بودن اين چني  در عي 

 كرده

 .بود

 

470 

 !تربيت خاله و عمو حرف نداشت

ن از جا  هيچ گاه نديده بودم علي و منان بدون جمع كردن مب 

 بلند

ي ازش گذشته بود حتما 
ي عمو با اينكه ستن

شوند و حت 

 همزمان با

 .بلند شدنش ظرف هاي مقابلش را بر مي داشت

اين موضوع شايد كم اهميت بنظر مي رسيد ولىي براي من 

 يادآوري

 .برابري مي شد
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وع  برابري موضوع پيچيده اي هست امّا از خانه هاي ما سر 

 مي 

 !...شود

 :عمو ظرف ها را در سينك قرار داد و گفت

م حياط بچه ها_  !من مب 

 :نگران گفتم

 ...عمو كاپشنتون بپوشيد هوا سرده_

 

471 

علي هم حرف مرا تأييد كرد و به پدرش سرماي هوا را  

د ن  گوسر 

 .كرد

ي 
مانده را جمع كردم و داخل  عمو كه رفت ظرف هاي باف 

 سينك

 .گذاشتم
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ه  به علي كه پارچ آب را پر مي كرد ، دست به سينه خب 

 .شدم

؟_ ي
ي دروغ گفت   براي چ 

 :خودش را به آن راه زد و بعد از نيم نگاهي گفت

؟_ ي  بابته چ 

 .كلافه سرم را تكان دادم و بازويش را كشيدم

ي ميگم_ ي چ 
 !...علي ميدوبن

بگه...اونوقت عمو نميگه چرا به من اگر عمو رو ببينه و 

؟ ي
 نگفت 

تم را روي سرم انداخت  .بازويش را كنار كشيد و كلاه سويسر 
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 !...اونوقت من بايد جواب بدم ، نه شما_

 با كلاهي كه روي سرم بود و چهره ام را تخس تر مي كرد ، در

ي كج گفتم
ه شدم و با دهابن  :صورتش خب 
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 !...باشه_

را هم از آن چهره ي مثلا عبوس و مردانه خنديد و من 

 شاكي ام جدا

 .كرد و به خنده انداخت

دندان نما خنديدم و او نگاهش معطوف به وندان هايم شد  

 كه كمي 

ي بود و خنده هايم را با نمك تر مي كرد
 .خرگوش 

ي به صورتش  
بعد از چند ثانيه نگاهش را گرفت و دست 

 .كشيد

خانه رفت ن  .به سمت در آشب 

خانه دور شد تا ساعت ديواري جلوي چند قدم از آ ن شب 

 ديدش قرار

د  .بگب 

 :ميان چهارچوب در ايستاد و گفت
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م دنبال مرواريد_  !...مب 

 .سري تكان دادم

 !...باشه فقط تند نرو_

 .دستش را به نشانه ي چَشم روي چشم چپش قرار داد

با لبخند رفتنش را به طبقه ي بالا نگاه كردم و مشغول 

 مرتب كردن

خانه شدم ن  .آشب 

 .با صداي در خانه متوجه خروجش شدم

 .در حالىي كه دستانم را خشك مي كردم به سمت پنجره رفتم

ي براي پدرش زد
ن را از حياط خارج كرد و تك بوف   .علي ماشي 

عمو لبه ي حوض خالىي نشسته بود و ديوان اشعاري در 

 دست

 .داشت

 .استخيلي روزها مي ديدم كه مشغول خواندن اين كتاب 
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474 

 .من هم وسوسه خواندنش به سرم زده بود

ي به كلاهي كه علي روي سرم انداخته بود كشيدم و 
دست 

 ناخودآگاه

 .لبخندي رو لب هايم ظاهر شد

دستانم را دور خودم حلقه كردم تا از سرماي هوا در امان 

 باشم و به

 .سمت حياط و عمو روانه شدم

ي با صداي باز شدن درب هم عمو از خ
لسه اي كه فرو حت 

 رفته بود

ي گرم شعري را زمزمه مي كرد
ون نيامد و با لحتن  .بب 

ي كه روي شانه هايش گذاشته بود را جا به جا كردم و  
كت 

 كمي بالاتر

 .كشيدم

ي خورد و سرش را برگرداند
 .در جايش تكابن

ي بابا جان؟_  توبي
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 .لبخندي زدم و در كنارش لبه ي حوض نشستم

 

475 

 ترسوندمتون عمو؟_

 .يوانش را بست و روي پايش قرار دادد

 ...كمي معذب شدم

 .انگار كه مزاحم خلوتش شده بودم

ي خوردم كه به حرف آمد
 .در جايم تكابن

_ 
ُ
ينه! هميشه حواسش بود كه كي اين ديوان فكر كردم شب 

 بر مي 

 ...دارم و ميام ميشينم لبِ اين حوض

ي به سنگ حوض كشيد و ادامه داد
 :دست 

كه شبونه من براش از سعدي و حافظ عاشق اين بود  _

 بخونم و اون

 .گوش كنه
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 .لبخندي كنج صورتم نشست

جوون تر كه بوديم اين حوض هميشه پر از آب و ماهي _

 .بود

 

476 

ين دمه عيدي مي اومد مينشست همينجا كه من  شب 

 !نشستم...سيباي سرخ مي ريخت تو حوض

 :ه داددرست مانند علي سرش را رو به آسمان گرفت و ادام

 !اين عيد انگار بوي عيد نميده_

ين  ي سيب و ماهي و وجودِ شاداب شب 
نور خورشيد ، سرچن

 
ُ
 عيدمون

 .عيد مي كرد

ينش نميدونم ينيش كمه يا شب   ...شب 

 !امّا اين عيد مثل هميشه نيست

ينِ سرحالش تنگ شده  مشخص بود كه دلش براي شب 

 .است
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 .مي كردمغم و رنج عمو را بخاطره حال بدِ خاله حس 

مي فهميدم درد كشيدنش را هنگامي كه خاله درد مي  

 !...كشيد

 .دستم را روي دستش گذاشتم

 

477 

ن كنيم؟بريم ماهي و گل و ميوه _ عمو فردا حوضُ تمب 

 بخريم؟

د  .به شور و شوقم نگاهي كرد و دستم را فسر 

چند ثانيه در صورتم مكث كرد و بعد با تكان دادن دستانم  

 :گفت

 ...م ، بريمبريم دخب  _

م گفتنش با قبلي ها هم فرق داشت  .بخدا كه اين دخب 

آنقدر غليظ ادايش كرد كه جريانه محبت را ميان اين كلمه 

 ي كوتاه

 .و خوش آوا احساس كردم
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 .با صداي در و ورود منان گردنم را چرخاندم

قبل از آمدن خودش و جسمش ابتدا صدايش به گوش مي 

 .رسيد

 !...كردينابه به خوب خلوت  _

با پوزخندي كه زدم لب هاي خوش فرم و دندان هاي 

 مرتبم را

ون انداختم  .بب 

 

478 

ي گفتم
 :خودم را به عمو نزديك كردم و با شوچن

 !...به كوري چشم حسودا_

ن كشيد  .خنده اي كرد و كلاهم را از سرم پايي 

 !زبون درآوردي هوي    ج_

 .داختكلاهي كه از سرم كشيد باز هم او را به يادم ان

ي رحمانه دست به دست هم  ن آنقدر عجيب و ب  همه چب 

 داده بودند
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ي مرا به ياد او بيندازد يا 
ن متا ثانيه به ثانيه اين كلاه لعنت 

 زيادي

 عاشق بودم؟

 .همراه عمو و منان به داخل رفتيم

ي صدا در را بستم كه منان پچ زد  :ب 

 مامان خوابه؟ علي و مرواريد كجان؟_

 .سرم را تكان دادم

 

479 

 !...آره خاله خوابه_

 .علي ام رفته دنبال مرواريد

در يك لحظه صورتش را درهم كشيد و نگاهي به ساعت 

ي اش  مح 

 .انداخت

كلاه كپ مشكي اش را از سرش برداشت و از لاي دندان 

 هايش در
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 .صورتم غريد

ي كه _
مرواريد تا اين ساعت كدوم گوريه؟همون مهموبن

ي زر  هرچ 

 جاشون حساب كردن!؟زدم همه به هيچ 

ي ام قرار دادم و نگاهي به عمو كه كتابش 
دستم را جلوي بيتن

 را در

 .طبقه ي زيرين كتابخانه مي گذاشت انداختم

 !هيس! ساكت _

 !...عمو ميشنوه ناراحت ميشه

 

480 

ي آرام گفت ي در هوا تكان داد و با صدابي
 :دست 

ي بره _ ش نصفه شت 
بايد اون موقع كه اجازه داد دخب 

ي مهم
 وبن

 .ناراحت مي شد

 .كف دستم را با حرص روي لب هايش گذاشتم
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 .مي ترسيدم عمو بشنود و غم هايش چند برابر شود

ي يه تولد سادس_
ي كه ميكتن

ي مهموبن
 !منان مهموبن

ي گفت   ن ي درت آورديم چب 
ي نعشه از مهموبن

بابات مگه وقت 

 كه الان

 !به مرواريد بگه؟

 .در چشمانم براق شد

 .ترين كار را انجام داده بودمتند رفته بودم و بد

ي بود كه  ن ن تنها چب  دست روي نقطه ضعف ديگران گذاشي 

 هرگز

قصد انجامش را نداشتم چون كه خوب مي دانستم تنها 

 نشان دهنده

 .ي ضعف خودم است

ان حرفم سري    ع گفتم  :براي جب 
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ي كه منظوري نداشتم_
 !ميدوبن
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 .سرش را به سمت مخالف چرخاند

ي كه افتاده خونه همسايهديگه شديم _  ...توب 

نه به ما ن سه يكي مب   !...هركي مب 

ي ام كشيدم و موهاي روي صورتم را كنار 
دستم را به پيشابن

 .زدم

 !باشه منان شلوغش نكن...من اشتباه كردم_

محلم نداد و خواست پشت به من برود كه مچ هردو 

 دستش را

 .گرفتم و تكان دادم

ي گفتم
 

مندك  :كوبنده ولىي با سر 

 !...منان_

ه  انگار كمي نرم تر شد كه ايستاد و منتظر در صورتم خب 

 .ماند
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ي با دست و _
من فقط ميخواستم بهت بگم ، اينكه فكر كتن

 پاي

...داري غيورانه از  ي
ن داري برادري ميكتن  بسي 

ُ
مرواريد

 خواهرت

...اشتباهه ي
 !مراقبت ميكتن

و در سرم را بالا گرفتم تا با آن قد بلندش هم سطح شوم 

 چشمانش

ي پيدا كند  .نگاه كنم تا حرف هايم نفوذ بيشب 

 به هواي مراقبت ازش تو _
ُ
برادري اين نيست كه خواهرت

 قفس

ي و درشُ محكم ببندي كه مبادا گربه چنگش 
كتن

 بزنه...آزادش بزار

ولىي هميشه پشت و پناهش باش...بذار اگر روزي مشكلي 

 براش

 .تو بره دنباله ديگري پيش اومد اول بياد پيشه تو نه از ترس
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دستم را به رسمِ عادتِ علي و عمو به نشانه ي نيت خوبم 

 روي

دم  .كتفش گذاشتم و فسر 

 !...برادري كن منان_

 

483 

ه شد  .با مكث در چشمانم خب 

 .مردمك چشم هايش را در صورتم چرخاند

به خيال اينكه تحت تاثب  حرف هايم قرار گرفته است 

 لبخندي

هايم شد كه عقب كشيد و دستش را كوچك مهمان لب 

 محكم در

 .هوا تكان داد

 !...برو بابا_

دستم را به موهايم كشيدم و دور دستانم چرخاندمش تا 

 .جمع شود
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 .براي خودم سري تكان دادم

 !اين پسر آدم بشو نبود

عمو كه به گمانم متوجه بحث ميان من و منان شده بود ، 

 براي اينكه

ي توجه بنظر برسد مشغول يِ كتاب هاي داخل   ب  جا به جابي

 كتابخانه

 .بود

 .به سمتش رفتم
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 .دستم را روي شانه اش گذاشتم

؟_ ي  عمو جون نميخواب 

 .با محبت به سمتم برگشت

 .نگاهش را پدرانه در صورتم چرخاند

ي ام را بوسيد
 .دستانش را قاب صورتم كرد و پيشابن
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ي توي اين خونه_
 !...نعمت 

 .لرزي كوچك به قلبم افتاد

 .مي دانستم كه صداي من و منان را شنيده است

 .مي دانستم كه داشتم وابسته مي شدم

 ...وابسته ي جمله هاي ناب و پدرانه ي عمو محمود

ي خاله
 ...وابسته ي محبت هاي زير پوست 

 ...وابسته ي شيطنت هاي مرواريد

ي هايش  ...وابسته ي اخلاق خاص منان و كله خراب 
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 و

تم جاخوش كرده   و وابسته ي عطري كه روي سويسر 

 !...بود

عطري كه دلم مي خواست دست بيندازم و در مشتم 

مش ، به  بگب 
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ن را به آن ندهم  .قلبم بفشارمش و اجازه ي رفي 

ي كشيد كه 
ي روي موهاي متن

عمو از جايش برخاست و دست 

 چشمانم

 .مي درخشيد

 !نميدانم از اشك يا از عشق

ي كه تا به حال احساسش ن  ...نكرده بودم عشق به چب 

 !خانواده

 عمو محمود كه در تاريكيِ راهرو گم شد دستم را بنده يقه ي

تم كردم و عطرش را نفس كشيدم  ...سويسر 

 ...عطر او را
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ن نبودم اين عطر واقعا روي لباسم به جاي مانده بود  مطمي 

 و يا اينكه

او مشامم را هم تسخب  كرده بود ؛ نه تنها مشامم را بلكه 

 تماممشايد 
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 !را

 .روي مبل نشستم و پاهايم را در خودم جمع كردم

 به خودم پيچيدم و به انتظار علي و 
ت را بيشب  سويسر 

 مرواريد

 .نشستم

ي و از همه 
ت لعنت  امّا انگار كه گرماي شومينه ، آن سويسر 

 مهم تر

ي 
 

ي كه از دوست داشته شدن دريافت كرده بودم همك گرمابي

 دست

د و به دست هم دادند تا  چشمانم روي هم قرار بگب 

 لبخندي

 .كوچك كنج لب هايم بنشيند

ي روي سرم از 
نميدانم چقدر گذشته بود كه با نوازش دست 

 خواب

 .دل كندم

 .نگاهم در نگاه مهربانش گره خورد
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كم كم لبخند مهمان لب هايم شد و نگاه او در گب  و دار 

 شكوفه ي

ي ماند
 .لبخندم باف 

تكان دادم و با دستانم چشمانم را بدنِ خشكم را كمي 

 .ماليدم

 !اومدين؟_

ي جذاب 
ي آرام ولىي حالت  آن خنده ي نادرش كه صدابي

 داشت قلبم

 .را لرزاند

 امشب مرا چه شده بود؟

 !خيلي وقته رسيديم_

گيج سرم را تكان دادم و نگاهم را در اطرافم كه در تاريكي 

 فرو

 .رفته بود چرخاندم
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 پس مرواريد كو؟_

 ...مان خندهبازهم ه
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 !انگار گيج بازي هايم به مذاقش خوش آمده بود

 .مرواريدم خيلي وقته خوابيده...منم نشسته بودم_

يِ عاشقانه اي  ي لالابي
يتن صداي آرام و زمزمه وارمان به شب 

 بود كه

 .مادري براي كودكش مادرانه سر مي داد

 .كمي هوشيار شده بودم امّا به گيج بازي هايم ادامه دادم

ي خواب آلود و در فاصله ي نزديك صورت هايمان  با صدابي

 :لب زدم

 !نشسته بودي؟_

 ...خنديد

ي كه انگار دستم را خوانده باشد  .از آن خنده هابي
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 .سرش را تكان داد و به مبل كناري امان اشاره زد

 :نزديك تر شد و با آن صداي خاص و منحصرش گفت

 !تماشات مي كردم_

 

489 

ن  ي سهمگي 
 .خورد قلبم تكابن

ي  با حرف زدنش و برخورد نفس هايش در چند ميليمب 

 صورتم

 .قلبم به تپش افتاده بود

ي كه ناخودآگاه برچيده بودم در  با چشمان درشتم و لب هابي

 .چشمانش نگاه مي كردم

ي را هم طي كرد و لب هايش را 
همان فاصله ي بند انگشت 

 روي گونه

 .ام گذاشت

استخوان گونه ام  لب هايش نميبوسيد...فقط مماس با 

 قرار گرفته
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 .بود و ستايشش مي كرد

 .چشمانم را كه بسته شده بود با فاصله گرفتنش گشودم

در سايه و روشن خانه كه حاصل نور آتش شومينه بود 

 مژگان

انبوهش روي صورتش سايه انداخته بود و من ديوانه بودم  

ي 
 كه حت 

ي كه جلوي صورتش مي رقصيد هم حسودي مي  
به آتس 

 ؟كردم

 .علي كه دست به زانويش گرفت و بلند شد به خودم آمدم

 

490 

دستش را به سمت دستم آورد و انگشت هاي ظريفم را 

 ميان پنجه

 .هاي محكمش گرفت و مرا به سمت خودش كشيد

 .به كمك او از جايم بلند شدم و در آغوشش تلو تلو خوردم

ي گرم گفت
 :با لحتن
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ي كوچولو_  !...هنوز كه خواب 

 .امشب چقدر مهربان شده بوداين مرد 

 .چقدر گرم صحبت مي كرد

ين شده ام ي شب   .چقدر حس مي كردم نقش اولِ خواب 

 خواب كه نبود ؛ بود؟

با كمكش به طبقه بالا رفتيم و او مرا درست مانند يك  

 كودك

 !...خواباند ، پتويم را تا زير گردنم بالا كشيد و رفت

ين فرو رف ي شب   .تماو رفت و من هم به خواب 

نكاريِ خاله از خواب بيدار شدم  .صبح را با سر و صداي تمب 

 

491 

ن رنگ با نقش  يل را سرهمي اي سب  صورتم را آب زدم و امب 

 هاي

 .خوشه اي از برگ هاي تازه پوشاندم
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ي پلو ماهي  ن لباسش را بهاري كرده بودم تا در كنار عطر سب 

 تازه و

ن نويد آمدن بهار را بدهد  .سر و صداي طبقه پايي 

ون زدم يل را درآغوش كشيدم و از اتاق بب   .امب 

ون آمدنم هم زمان شد با حضور مرواريد و آن لباس  بب 

 هاي خنده

 .دارش كه كم از خودم نداشت

موهاي فرفري اش روي سرشانه هايش بهم پيچيده بود و 

ي 
اهتن  پب 

 .قرمز رنگ به تن داشت

ي كه رنگ و رويش رفته بود و زمينه اش زنبور 
اهتن هاي پب 

 عسلِ 

 .درشت و كوچكي را پذيرا بود

 .نگاهِ پر خنده ي مرواريد را كه معطوف به خودم ديدم
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 بردم و باري ديگر به شلوار گشاد و گل گلي اي  
ن سرم را پايي 

 كه

ت مشكي اي كه به 
روي مچ هاي پايم كش مي خورد و تيسر 

 تن

 .داشتم نگاه كردم

از صورتم كنار زدم و  آبشار موهايم را كه دورم را گرفته بود 

 :گفتم

 چطوره؟_

 .لب هايش را غنچه و چشمانش را ريز كرد

 :دستش را به علامت لايك بالا آورد و گفت

ي نظب  _ ...اصلا ب 
 !محسر 

 .چشم غره اي نثارش كردم

يم و هردو در  امّا ديگر نتوانستيم جلوي خودمان را بگب 

 حالىي كه با

 .ر شديمصداي بلند قهقه مي زديم از پله ها سرازي

خانه قدم برداشتم ن  .به سمت آشب 
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خاله سر قابلمه ي بزرگ و اجاق گاز پيكنيكي اي كه وسط 

خانه  آشب 

 .پهن كرده بود نشسته بود و ماهي هاي تازه را سرخ مي كرد

ي پلوي تازه مشامم را پر كرد و عميق نفسش   ن عطر سب 

 .كشيدم

ي را بهم منتقل كرد كه جلوي خاله زانو  آنقدر احساس خوب 

 زدم و با

 .عشق لپش را كشيدم

ين بانوي خودم_  !چه كرده شب 

با چشم غره روي دستم زد و چشمانش را روي لباسم 

 .چرخاند

ن گفت  :متعجب و سرزنش آمب 

؟_  اين چه لباسيه دخب 

 !...مثلا عيده ها
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يل را روي صندلىي غذايش گذاشتم  .از جايم بلند شدم و امب 

 .خم كردم دستم را به كمرم زدم و سرم را 

ي كه برچيده بودم به شلوار گل گلي ام نگاهي  با لب هابي

 .انداختم

 

494 

خانه شد نگاهم را به او دادم ن  .با صداي مرواريد كه وارد آشب 

 مامان مليحا و محمدرضا اينا كي ميان ؟_

 :خاله درحالىي كه ماهي را آن رو مي كرد جواب داد

ه خونه ي _ لعيا خانوم براي ناهار ميان...گفت اول مب 

 بعدش ميان

 .اينجا

بعد از حرفش چهره درهم كشيد و روسري قرمز رنگش را 

 دور

 .سرش محكم كرد

 اين چه لباساييه شما تنتون كردين؟_
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خنده اي كردم و از پشت دست مرواريد را گرفتم و از 

خانه ن  آشب 

ون كشيدمش  .بب 

 :با شيطنت روي پنجه هاي پايم چرخيدم و گفتم
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 !حواست به امب  باشه تا ما بيايم خاله جونم_

ي كه در دست داشت را برايم  ناباور نگاهم كرد و كفگب 

 .تكان داد

ي خرابكاري  _
زمرد...؟ شبيه بچگيات شدي كه ميخواست 

ي 
 !كتن

 :غر زدم و كشيده گفتم

 !عه خاله؟_

باز هم كه نگاهش را پر از سرزنش و همراه با شك ديدم با 

 خنده

 .كم گفتمهاي نخودي ام رو به پسر 
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ين بهت به به ميده_ ن مامان شب   !جونه دلم بشي 

اه نثارمان مي كرد با خنده از خانه  در حالىي كه خاله بد و بب 

ون  بب 

ه به حياط مانديم  .زديم و هردو دست به كمر خب 
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 .مرواريد صورتش را به سمتم برگرداند

وع كنيم؟_  حالا از كجا سر 

ه شدم و لب ي خب  خندي مرموز كنج لب با ذوق به حوض آب 

 هاي

 .غنچه ام نشست

ي هاي حوض 
شب  آب را باز كرده بوديم و به جان كاش 

 .افتاده بوديم

ي تلخ و سرد  وزه ايه حوض كه جايش را با آن آب  رنگ فب 

 عوض

 .كرده بود ، جلوه ي حياط را دو چندان كرده بود
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گلدان هاي حسن يوسف و رنگارنگ را دور حوض چيده 

 بوديم و

ون آورده بوديم تا حياط را بشوييم و گلدان  شلنگ آب را بب 

 ها را

اب كنيم  .سب 
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مرواريد كه دست به كمر ايستاده بود و كمرش را به چپ و 

 راست

ي اش را در كند ، انگشتم را روي فشار 
 

مي چرخاند تا خستك

 آب

 .قرار دادم و فواره ي آب را به سمتش گرفتم

 .بودصداي جيغ و خنده امان بلند شده 

ي بودم كه مرواريد با آن فر هاي درشت  من زير فواره ي آب 

 و
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اهنش را خوش رنگ تر   مرطوبش كه سياهي اشان قرمزيه پب 

 كرده

 .بود به سمتم نشانه گرفته بود

دستانم را بالاي سرم قلاب كرده بودم و پاي برهنه با شلوار  

 گشادي

 كه شكوفه و گل را به تصوير مي كشيد زير آب مي رقصيدم

 و مي 

 :خواندم

ي 
 تو ماهي و من ماهي اين بركه ي كاش 

ي 
ي كه نباش 

ي ست زمابن
 

 اندوه بزرك
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 آه از نفس پاك تو و صبح نشابور

ي 
وزه تراش   از چَشم تو و چَشم تو و حجره ي فب 

 پلكي بزن اي مخزن اسرار كه هر بار

ي 
وزه و الماس به آفاق بپاش   فب 
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 موهايم زير آب خيس مي شد

 ر خيالىي مي چرخيدمو من فارغ از ه

 :و با فرياد مي خواندم

 اي باد سبك سار مرا بگذر و بگذار

ي 
 هشدار كه آرامش مارا نخراش 

 هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم

 

499 

ي 
ي چه نباش 

ي ست چه باش 
 

 اندوه بزرك

آواي خوش آوازم با زنگ خنده ي مرواريد و جينگ جينگ 

 پابنده

وي درخت و گلدان ها و دور پاهايم ، هواي تازه اي كه از ر 

 حوضِ 

وزه اي رنگ مي گذشت و لا به لاي موهايم مي پيچيد  !فب 

ي دست به دست هم داده بودند تا دنيا را فراموش 
 

همك

 كنيم و چرخ
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بزنيم...آنقدر چرخ بزنيم تا چرخِ زمانه بر وقف مرادمان 

 .بچرخد

ي را بايد بدون غم بخوانيم و فرياد بزنيم و  لحظه هابي

 بچرخيم و

 ...برقصيم

ي مي چرخد و هيچ
 

 زيرا كه تمامي لحظاتمان در گردانه ي زندك

ي اين چرخه دست از كار بكشد و 
معلوم نيست كه چه زمابن

 بازهم

 ! تكرار اين لحظه ها ممكن باشد يا نه

 .با صداي كوبيده شدن در حياط به خودم آمدم
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يل  را آن وقت بود كه خاله را بالاي پله ها در حالىي كه امب 

 در آغوش

 .داشت ديدم

 !...آخ آن لبخندش
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 .آن لبخنده نابش كه قدره دنياها مي ارزيد

 ...برگشتم

عمو را ديدم كه نگاهش در گب  و دار آن مانده بود كه 

 معطوف

يِ حوض و گل هاي اطرافش شود يا آن غنچه ي  زيبابي

 لبخندي كه

ين بانويش روييده بود  !روي لب هاي شب 

ي كه دست 
هايشان پر بود از كيسه هاي ميوه و علي و منابن

 سيب

 ...هاي سرخ

ي   ي كه مسيح را در آغوش كشيده بود و محمدرضابي مليحابي

 كه

 .ماشينش را داخل حياط مي آورد
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ي رنگم در  ي خيس كه موهاي نارنح 
من مانده بودم و صورب 

 برش

ي نمناك كه به تنم چسبيده بود  .گرفته بود و لباس هابي

 و

ي ميان و آن نگاه پر  حرارت و پر از جذبه كه درست از جابي

 مچ

ي  پاهايم با آن پابند ظريف و ستاره هاي چرخانش تا جابي

 ميان

ي ام را رصد مي كرد  .چشمانِ درشت و موهاي نارنح 

دست و پاچه شدم و موهاي خيسم را از روي صورتم كنار 

 .زدم

اهن را كمي از تنم فاصله دادم و در حالىي كه از سرما و  پب 

 بترطو 

لباسم به لرز افتاده بودم سلام بلندي دادم و به سمت 

 .مليحا رفتم
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ن آمده بود با پاهاي كوچكش  مسيح كه از بغل مادرش پايي 

 به سمتم

دويد و در حالىي كه حال مليحا را مي پرسيدم دستانش را دور 

 پاهايم

 :حلقه كرد و با لحن كودكانه اش گفت

ي؟_  !خاله منم آب بازي ميب 
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 .ام گرفتخنده 

 !..بچه ي تخس

 .آبروي رفته ام را بيشب  به تاراج برده بود

 .نمي دانستم چه جوابش را بدهم كه مليحا به دادم رسيد

نه مامان...خاله داشته حياط مي شسته حواسش نبوده _

 !خيس شده

مسيح چشمانش را در كاسه چرخاند ، دستانش را باز كرد و 

 دور
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 .خودش چرخيد

 !ري اينجوري مي چرخيدخودم ديدم اينجو _

 .چشمانم گرد شد

مليحا كه خنده اش گرفته بود دست مسيح را كه مثلا اداي 

 من را در

مي آورد و دور خودش مي چرخيد را گرفت تا از حركت 

 .بايستد
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مليحا مي خنديد و مشخص بود كه نمي داند چه بگويد كه 

 مسيح را

 .قانع و مرا آزرده نكند

زانوهايم نشستم و در حالىي كه چشمانم را در مقابلش روي 

 صورت

ي اش كه آن چشمان درشت و 
كوچك و دوست داشتتن

 تخسش را
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 :به تصوير مي كشيد مي چرخاندم گفتم

يل خيلي وقته كه منتظره تو بياي و _ ي امب 
مسيح ميدوبن

 باهاش بازي

؟ ي
 كتن

لپ هايش را باد كرد و با آن لحن بامزه ي كودكانه امّا 

 چموشش

 :گفت

ي كوچولو ميفهمه من كي اومدم كه بخواد _
ي بن
اصلا اون بن

 باهام بازي

 بكنه؟

 .ديگر نميدانستم چه بگويم

 

504 

ناچار با لبخندي دندان نما موهايش را نوازش كردم و از 

 منان مايه

 :گذاشتم
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ي نباشه_ يل هم بازي خوب   ... شايد امب 

 .صدايم را آهسته كردم و با بدجنسي كناره گوشش لب زدم

ي منان تو اتاقش منتظرت نشسته  ولىي _ PS !دابي

ي كشيد و در حالىي كه دست هايش را از شوق 
مسيح جيغن

 تكان مي 

 .داد به سمت خانه دويد

ي به شلوارم كشيدم
 .از روي پاهايم بلند شدم و دست 

ديگر نسيم ملايم بهاري با لباس هاي مرطوبم همدست 

 شده بود كه

 .دسرماي نچندان كمي به تنم نشسته بو 

 :مليحا خنده رو گفت

ي كه آب بازي رو از يادش برد؟_
ي گفت   چ 
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موهاي خيس و آشفته ام را پشت گوشم دادم و با چهره 

 اي
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ي جدي گفتم
 :بازيگوش اما لحتن

ي بچست ديگه زود يادش رفت_  !هيح 

مليحا كه با آن روي گشاده اش با حرفم موافقت كرد و به 

 سمت

 .محمدرضا رفت سرم را برگرداندم

محمدرضا ، عمو و منان در حال سر و سامان دادن خريد 

 ها بودن و

 .علي دست در جيب سرش را سمت من برگردانده بود

 .آن نگاهش عجيب مرا ياد چندين سال پيش مي انداخت

ي كه با مانتوي سرمه اي و آن 
ي حول و حوش زمابن ن چب 

 مقنعه سفيد

ه رنگ با آن طرح سيب كوچكش به همراه مرواريد به خان

 مي 

 .آمديم
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علي تمام ماجرا را از صورت سرخ و ترسيده مرواريد متوجه 

 مي 

 .شد

دست در جيب هاي كوچكم مي كرد و آن ترقه هاي ريزه 

ه و ن  مب 

ون مي كشيد  .رنگارنگ را بب 

حالا هم در نگاهش مانند گذشته يك توبيخ بود...يك 

 سرزنش كه

 .باز هم بازيگوش شده ام و دنبال دردسر ميگردم

صدايم آنقدري آرام بود كه به گوش كسي نرسيده باشد ، 

 چطور او

شنيده بود را نميدانم ولىي در سوسوي نگاهش حس مي  

 كردم كه

ن كه  گمان مي كند رو به رويش آن كودك چموش و مو آتشي 

 جيب

 !هايش از مهمات پر بود ايستاده است
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بهم نگاه مي كرديم و كشدار شدن اين ارتباط چشمي ديگر 

 درست

 .نبود

 .از او رو برگرداندم و به سمت خانه رفتم
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از كنار خاله كه با كمك عمو سيب ها را داخل حوض مي 

 انداخت

 ...گذشتم و پله ها را يكي دوتا بالا رفتم

ي پر در  
رفتنم به خانه با منان همزمان شد و او با دستابن

 كنارم وارد

 .شد

انتظارم با  حوصله ي غر زدن هايش را نداشتم امّا برخلاف

ي   روبي

گشاده كيسه هاي دستش را بالا گرفت و به زور در دستانم 

 .جا داد
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 ميبوسه_
ُ
 !از اينجا به بعدش دست خودت

ن ميوه ها خم شده بودم از لاي  درحالىي كه زير بار سنگي 

 دندان هايم

 .غريدم

 !...منان_

ي كردم  .نوچ نوچ 

ي دليل برايم لبخند به لب نمي آو   .ردمشخص بود كه منان ب 
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خانه بردم ن ي كه مي توانستم كيسه ها را به آشب   .تا جابي

ي مانده بود،برگشتم كه آن دو 
دوتاي ديگر از كيسه ها باف 

 هم داخل

 .بياورم كه سينه به سينه ي او در آمدم

ي كه پاكت ها و كيسه هاي زيادي در دستانش داشت و  اوبي

 با آن

ه مانده بود  .سگرمه هاي درهمش به من خب 
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د و همان دو كيسه را هم بلند كرد و رو به رويم در خم ش

 چهارچوب

 .در ايستاد

ي حس و مانند يك غريبه نگاهم مي كرد  .ب 

ديگر اعصابم را خورد كرده بود كه دست به سينه شدم و با 

 نگاه در

 .چشمانش دوئل رفتم

ي كه چندين كيسه  ي رحمانه اي بود در برابر اوبي دوئل ب 

ن را  سنگي 

ي در  دست داشت و من او را مجبور به ايستادن  به تنهابي

 .كرده بودم
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اهن سفيد و  آن قد بلند و پاهاي كشيده اش در آن پب 

 شلوار مردانه

ا تر بنظر مي رسيد  .گب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  631 | 1825 
 

 .سرم را بالا گرفته بودم تا چشم هايش را ببينم

ه ماند ولىي خيلي زود   چند ثانيه در چشمانم پر از اخم خب 

 كلافه شد

 :برگرداندن سرش به سمت راست گفتو با 

 !برو اونور رد بشم_

 :در حالىي كه كمي عقب مي رفتم تا رد شود گفتم

؟_ ي
نُ نداشت   تحمل كيسه هاي سنگي 

ن رفت و كيسه هاي خريد را رويش قرار داد  .به سمت مب 

به سمتم برگشت و دست به كمرش گرفت كه باعث شد 

 چهارشانه

 .تر بنظر بيايد

 !...نه_
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ويم را بالا انداختم به اين معنا كه پس دليل اين قيافه ابر 

ن   گرفي 
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 هايت چيست؟

 .دستانش را از كمرش به جيب هايش هدايت كرد

ي اش بود دست به جيب بودن
 

 !عادت هميشك

سرش را به زير انداخت و با آن صداي بم و عجيب و 

 غريب خوبش

 :گفت

ي نگاه تو رو نداشتم_
 !...تحمل سنگيتن

ودم كه مات شدم و او شطرنج باز قهاري نميدانم كيش ب

 ...بود يا

 !سحر شدم و او عجب ساحره اي بود

ي مانده بودم و نگاهش مي كردم
ي حركت باف   .در جايم ب 

به سمتم آمد و هنگامي كه ميخواست از در خارج شود  

 .كنارم ايستاد

 .سرش را خم كرد و لب هايش را كنار گوشم آورد
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تو در بيار به جاي اينكه مثل چند زودتر اين لباساي خيس_

 دقيقه

 !پيش جلوي همه قدم رو بري

 .برگشتم و صورت در صورتش در آمدم

فاصله ي ميانمان آنقدري كم بود كه فقط سياهي همچون 

 شب

 .چشمانش را ببينم

كمرش را راست كرد و با آن ژست جذابش كه دست هايش 

 را در

زاويه داده جيب گذاشته بود و لب هايش را كمي به چپ 

 :بود گفت

ن نگاه_  !...دقيقا همي 

 ...و رفت

مانند يك نسيم ملايم رفت و من بدون توجه به ميوه ها و 

 خريد،
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بدون توجه به مرواريدي كه لباس عوض كرده و با امب  و 

 مسيح

 بازي مي كرد،

 ...و بدون توجه به صداهاي حياط
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 .به اتاقم رفتم

 .كردم  در را پشت سرم بستم و بهش تكيه

دمش  .دستم را روي قلبم گذاشتم و فسر 

 ،...قلب

ي بود  !عجب تكه گوشت عجيت 

 درد مي گرفت

 مي شكست

 مي لرزيد

 محبت مي كرد
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 تنگ مي شد

 ...و

 !عاشق ميشد

 !...عجب عضو ديوانه اي بود اين قلب
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علي امب  را و منان مسيح را قلم دوش كرده بودند و دور تا 

 دور

 .مسابقه مي دادند خانه مي چرخاندند و 

 .صداي قهقهه هاي شاد امب  و مسيح

ي هاي منان
 .خنده هاي نادر علي و بازيگوش 

 .كركري خواندن هايشان براي هم

دست زدن و تشويق هاي مرواريد با آن موهاي افشان و 

ن   شومب 

 .گلبهي 
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خانه و آن نگاه پر مهرش از شوق ن  .تكيه ي خاله به در آشب 

 ...لبخند هاي مليح مليحا

ي قلب  عمو و آن قرآن زيبايش كه جلدي داشت به زيبابي

 .مهربانش

ي كه در دقايق آخر سال مي خواند و همزمان با سكوت 
قرآبن

 ما و

صداي ثانيه شمار تلويزيون بوسه اي رويش كاشت و روي 

ي 
 پيشابن

 .اش قرار داد
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 .بانگ تحويل سال و هياهوي خانواده

ي  ي و سه تابي  .بوسه هاي دوتابي

يِ عموآغوش 
 .آرامش بخش خاله و بوسه ي پيشابن

ي كه مليحا و من لبخند به لب  وزه اي نوبي سفره ي فب 

 محكم تكانش
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 .داديم تا تايش باز شود و در حياط پهنش كرديم

ي پلو و ماهي ، بشقاب نارنج هاي خوش عطر و  ن ديس سب 

 نوشابه

 .ي پرتقالىي 

ي هاي به قول خودش صد ساله
 .ورود عمو و آن سب  ترش 

 .ارزانو نشستنمان سر سفره و صفا و صميميتمانچه

ن هايش با نسيم  اهن سفيد رنگِ تا مچ پايم و بازي چي  پب 

 .بهاري

 .آخ كه چه عيدي بود براي من

ين بانوي عمو ي خنده هاي شب 
يتن ي و به شب 

 .به ياد ماندبن

ي و در گب  و دار نگاه هاي چموش و گرفته ي 
به ياد ماندبن

 بابالنگ

 .درازم

 

515 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  638 | 1825 
 

يل را در آغوش داشتم و در حالىي كه در بغلم تابش مي  امب 

 دادم

ي و بهانه هايش كم كنم
 .سغي مي كردم از بازيگوش 

ن داده بودم و دستانم را مانند يك گنجشك  ي ام را چي 
بيتن

 جمع كرده

 .بودم و به روي شكم كوچكش فرود مي آوردم

ي اش را 
آن خنده هاي بدون دندانش كه لثه هاي صورب 

 مي نشانم 

 .داد مرا هم به خنده وا ميداشت

ي توجهي هايم دل علي را به بازي   خنده هاي نخودي و ب 

 گرفته بود

كه به سمتم آمد و امب  را از بغلم گرفت و ميان بازو هايش 

 در

 .آغوش كشيد

 بخور_
ُ
 !تو غذات
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نگاهم را به بالا دادم و كمي براندازش كردم كه جدي با اشاره 

 ي

 .هماند كه غذايم را بخورمچشم به سمت بشقابم ف
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ي اش قنج رفت
 .دلم از محبت زير پوست 

ن آوردم و مشغول غذايم شدم امّا حقيقت آن  سرم را پايي 

 بود كه

 .نگاهم خودسرانه ميان علي و پسركم تاب مي خورد

يل را  علي اي كه با آن قامتش دور حياط قدم مي زد و امب 

 تكان مي 

 .داد

ن   !...نگاه كردن به اوآن محبت چهره اش در حي 

ن هاي امب  با آن بازو هاي فراخش  .زمزمه هايش و بالا گرفي 

ن دو كتفش و سب  كردن دست هايش  قرار دادنش ما بي 

 پشت كمر
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 .كوچكش

 !چقدر علي را مرد مي ديدم

 نه براي توجهش به خودم

 و نه براي محبتش به امب  

 روح او را  بلكه علي از ابتدا مرد بود...انگار از ابتداي تولدش

 با

 مي شد 
ن كرده بودند كه داوطلبانه حاضن ي عجي 

 
مردانك

ن   اينچني 

ن و با وقار رفتار كند  .متي 
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 .تماميِ روند درمان خاله با علي بود

علي به خواست خودِ خاله تنها همراهش در بيمارستان و 

 دوره هاي

ي اش بود
 .شيمي درمابن
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خواسته  علي پدرِ جوان و خوش فكرِ مرواريد بود براي

 هايش كه

 .به مذاق خاله و عمو و همسن هايشان خوش نمي آمد

علي پشتوانه منان بود بابتِ خرابكاري هايش و حاميِ 

ي 
 

 هميشك

 .مليحا در برابر مشكلاتش

علي دو دست داشت امّا مي ديدم كه مانند رستم دستان بار 

 هاي

د تا خيال بقيه آسوده باشد  .خانواده را به مشت مي گب 

ِ اين  به چشم
ن مي ديدم خم شدن علي را در برابر آب رفي 

 روزهاي

خاله به خاطر قولىي كه به منان و مرواريد داده بود و شايد 

 هم به

 !خودش

 ...قول خوب شدن مادري كه ذره ذره تحليل مي رفت
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و همينطور بار غم مردي عاشق كه تاب درد معشوقش را 

 نداشت و

 .اين روز ها در خانه كم پيدا بود

 ...خودش را در پستوي خانه پنهان مي كرد

ن را نمي  اهن و دستانش بوي عطر چاي دارچي  و ديگر پب 

 .داد

 .تا شب گفتيمو خنديديم و تخمه شكانديم

خانه به اتاقم آمده  ن بعد از شام و جمع و جور كردن آشب 

 بودم و امب  

 .را روي پايم گذاشته بودم و تكان تكانش مي دادم

ي مي خ  .واندم و قصه مي گفتمبرايش لالابي

ي كودكانه و گرم 
قصه ي خرگوش و لاك پشت را با لحتن

 زمزمه مي 

 .كردم تا چشم هاي كنجكاوش گرم شود و به خواب برود
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ي به موهاي نرم و تاب دارش كشيدم و آرام روي تخت 
دست 

 قرارش

 .دادم

دلم ميخواست آن شكوفه ي لب هاي سرخش را كه از 

 شدت

ي باز مانده بود 
 

 .بچينم و ببوسمخستك
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امّا به جايش پتوي طرح پاندايش را بر رويش كشيدم ، لبه 

 ي تختم

نشستم و دستم را زير چانه ام لبه ي محافظ تختش قرار 

 .دادم

ه ماندن به او نبود ن قشنگ تر از خب   !هيچ چب 

نميدانم چقدر گذشته بود كه دستم را كه خواب رفته بود  

 كمي تكان

 .دادم و ايستادم
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 هواي مرتب كردن رويش پتو را تكان دادم كه دست هاي به

كوچكش را براي لمس عروسك نرمِ سنجاب شكلش تكان 

 .داد

چشمانم را در اطراف اتاق براي پيدا كردن عروسكش 

 چرخاندم امّا

 .هربار با جاي خالىي اش مواجه شدم

اين عروسك هديه ي مرواريد بود كه در راه برگشت از  

 كلاس

 .ه علي خريده بودزبانش به همرا
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يل به اندازه اي كه مرواريد را دوست  عروسكي كه براي امب 

 داشت

 .عزيز بود و لحظه اي از خود جدا نمي كرد

ي صدا خم شدم و زير تخت و هرجا كه به فكرم مي رسيد  ب 

 را نگاه
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ي از آقاي سنجابِ فراري نبود  .كردم ولىي هيج خب 

ن رفتم  .به طبقه پايي 

ي دور هم ن
 

شسته بودند...فيلم كمدي و شادي را تماشا همك

 مي 

 .كردند و تخمه مي شكاندند

صداي كودكانه و بانمك مسيح را كه حالا بايد به سمتم مي 

 دويد ،

ي را مي پرسيد كم ديدم
ي بن
 .سرش را بالا ميگرفت و حال بن

به سمت مرواريد كه روي مبل تك نفره ي گوشه ي حال 

 نشسته

 :گفتمبود رفتم و كنار گوشش  

ُ نديدي؟_  مرواريد سنجاب امب 

 

521 

نگاهي كوتاه به سمتم انداخت و در حالىي كه بيشب  

يِ   حواسش ب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  646 | 1825 
 

 :فيلم بود جواب داد

نه ولىي ميخواي يه نگاه به حياط بنداز شايد ظهر اونجا _

 .انداخته

سري تكان دادم و با نگاه دوباره اي در جمع جاهاي خالىي 

ي  بيشب 

 .را حس كردم

 :شدم و پرسيدمدوباره خم 

 مسيح كوش مرواريد؟_

ي نگاهش را هم برنگرداند فقط زمزمه كرد
 :اينبار حت 

گب  داد ماهي قرمز ميخواد محمدرضا و علي بردنش براش _

 !بخرن

سري تكان دادم و خواستم به سمت حياط بروم كه آرام 

 .صدايم زد

ديدي سنجابه نيست بيا...! فيلمش خيلي قشنگه...فردا _

 باهم مي 

 !گرديم دنبالش
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 .سري به نشانه ي موافقت تكان دادم و باشه اي گفتم

ي بردارم تا بپوشم امّا با  ن خواستم از جا لباشيِ كنار در چب 

 ديدن

ون رفتم تم منصرف شدم و به بب   .جاي خالىيِ سويسر 

اهنِ بلند  ن پله دامنِ پب  ن آمدن از اولي  ن قدمم و پايي  و  با اولي 

 سفيدم

 .به رقص در آمد

 هاي عروسكي 
ن ي لباسم را هم بستم و آستي  دكمه ي بالابي

 اش را

ي را براي خودم  كمي در دستانم جمع كردم تا فصاي گرمب 

 فراهم

 .كنم

دستم را سمت كليد برقِ لامپ كوچك حياط بردم تا فضاي  

 كاملا
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تاريكش را ذره اي روشن كنم ولىي با چندبار خاموش و 

 روشن

ي  كردنش هم روشن نشد و آن هاله ي ه و بدون روشنابي تب 

 لامپ

 .در انتهايش نشان از سوختنش مي داد
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كلافه خم شدم و از همان كنار حياط و لا به لاي گل ها 

وع به  سر 

ن كردم  .گشي 

ن خنك امّا دلچسب حياط به راه افتادم و  پا برهنه روي زمي 

 همانطور

 كه آرام باغچه و لا به لاي گلدان ها را نگاه مي كردم دستم را 

 دور

 .خودم حلقه كردم و طره اي از موهايم را كنار زدم
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ي ترسيده و با شتاب به عقب 
يت  با صداي روشن شدن كب 

 برگشتم

ي 
يت  ه اي رو به رو شدم كه صورتش را نور كب  و با سايه تب 

 روشن

نگه داشته بود و در حاليكه به ديوار انتهاي حياط تكيه زده 

 بود

 .سيگاري آتش مي زد

 .كردم و به سمتش قدم برداشتم  چشمانم را ريز 

 .لب زدم

؟_ ي
 !سيگار ميكس 

 .سرش را بالا آورد و سر تا پايم را نگاهي انداخت
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نفسي عميق كشيد كه حس غمش را در تار و پود وجودم 

 حس

 .كردم
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سرش را به سمت مخالفم چرخاند ولىي ثانيه اي بعد بازهم 

 نگاهش

ي ميان آن پابند   دارم و جابي
ن ستاره دار مي روي دامن چي 

 .چرخيد

 .صداي بمش به گوشم رسيد

 ...گاهي _

 .دستانم را به بغل گرفتم و در كنارش به ديوار تكيه زدم

 .سرش را به سمتم برگرداند

 نور سرخ سيگار روي چهره اش افتاده بود و آن سگرمه هاي

 به رخ مي كشيد
 .درهمش را بيشب 

 !اگر بوش اذيتت ميكنه برو خونه ، ميام_

 .را ناديد گرفتمحرفش 
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ي ميشه؟_  اين گاهي شامل چه وقتابي
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 مژگان انبوهش را تكان داد و لب هايش از ميان سيگاري كه

 .مابينش قرار داشت كمي كج شد

 .سرش را رو به آسمان گرفت

عادت ندارم خستگيامو بزارم روي دوش يكي ديگه ، بار _

 شونه

 ده؟هات سبك شده كه هواي شنيدن درد و دل به سرت ز 

 .لبخندي زدم

 !شايد كمي تلخ

؟_ ي
ي از اينكه به جاي جواب دادن كنايه بزبن

 خسته نميس 

ون داد و گفت  :دود سيگارش را بب 

 !شايد يه روز برات گفتم_

 .به سمتش برگشتم

 

526 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  652 | 1825 
 

شانه ام مماس با بازويش بود و با هر بار بالا آوردن دستش 

 به قصد

ي روي دستم ب
ن از سيگار ، نوازش  ه جاي مي  كام گرفي 

 .گذاشت

 !علي _

ن انداخت و زير پايش له كرد  .سيگارش را به زمي 

 ...جانم_

نگاهمان بهم گره خورده بود و من دلم براي آن غم 

 چشمانش مي 

 !رفت

كف دستم را بالا آوردم و يك طرف صورتش گذاشتم 

 حالت چهره

ي كه تا به 
ي رفته بود از ديدن ميمك صورب 

ام رو به نگرابن

 حال

ن   .سردرگم نديده بودماينچني 

 .محكم چشم بست و بلافاصله باز كرد
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 .قامتش خم شد
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ي كه از 
شانه هاي فراخ و هميشه استوارش افتاده شدند وقت 

 ميان لب

 :هايش با آن صداي نخراشيده و بم گفت

 !ميگن رفتنيه_

 .بندِ دلم ريخت

 .نفسي كه از گلويم رفت فراموش كرد بالا بيايد

 مي توانست چه كسي در اين 
ن خانه ي قديمي و خاطره انگب 

ي 
 رفتتن

 !باشد جز او

ي به سرش مي بست و
 

ي كه روسري هاي كوچك و رنگارنك  اوبي

 .دست پختش حرف نداشت

ي راه گلويم را بست ن  .چب 
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 .پاهايم سِر شدند

ن آوار شوم و دستانم را  دلم ميخواست همان جا روي زمي 

 روي سرم

م  .بگب 
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ي اش ، با ياد آوري با ياد آوري آن چهره د
وست داشتتن

 مادرانه

ي خنده هاي امروزش زار بزنم و 
يتن هايش و با ياد آوري شب 

 رو به

 :خدا بگويم

 چرا؟_

دست خودم نبود كه دستم را از روي گونه اش برداشتم و 

 به سمت

ي كه ميان 
 

گلويم بردم تا چاره اي شود براي اين بغض بزرك

 راه
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ه زده بود  .نفسم چنب 

ي روي  
 .گردنم كشيدم و آرام نفسم را رها كردمدست 

 .قلبم تب  مي كشيد امّا الان وقت گريه و زاري نبود

علي بارِ روي دوشش را با من تقسيم كرده بود و من نبايد 

 دردي

 !...مي شدم وبالِ گردنش

ن انگشتانم گرفتم  .دستم را به سمت دستش بردم و ما بي 

ي كه نمي دانم ن خش   سرم را بالا بردم و با صدابي كي اين چني 

 دار

 :شده بود پشت سر هم گفتم
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 !علي با اين حرفا خودتو نباز_

 نديدي امروزه خاله رو...؟

 !...مي خنديد ، اميد داشت
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ين هر وقت حالش خوب بود مي نشست  عمو مي گفت شب 

 لبِ 

 .حوض سيباي قرمز رو توي آب غلت مي داد

 .در حال خودم نبودم

 از علي به 
خودم اميد مي دادم تا باور نكنم نظرِ انگار بيشب 

 پزشكي 

ي است
ينمان رفتتن د كرده بود شب  ن  .را كه به ما گوسر 

 .دستش را در دستم تكان دادم

 .به خدا خودِ عمو گفت_

ن رفتم حوضُ شستم  .اصلا براي همي 

 نديدي خوشحال شد؟

 سيب ها رو مگه نريخت تو حوض؟

ن علي   ...زنا با بيماري نمي مب 
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ي كه 
بخنده ، برقصه ، به حوض ماهي عشق بورزه زنده زبن

 ميمونه،

ه علي   !نميمب 

 .آن نگاه غم آلودش هم باعث نشد ادامه ندهم

ه_ ي توجهي روحشون ميمب   !زنا فقط با ب 

... ميكشن  !زنا رو با نكن ، نزن ، نچرخ ، نخند ، بمب 

يك آن از آن حالتِ اميدوارانه ام و شوكي كه بهم وارد شده 

 بود

 .شدمخارج 

ي بهم ريخته ي  سرم را روي شانه ام خم كردم كه دم است 

 موهايم

 .روي شانه ام نشست

ي بغض آلود گفتم  :با صدابي

ي توجهي هاي بابا مرد نه؟ شيوا رو بيماري _ شيوا از ب 

 نكشت!؟

د  .چشم بست و پلك هايش را روي هم فسر 
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 !انگار كه درد مي كشيد

 .دستش را درون دستم محكم تكان دادم

 !علي با توام_

عمو عاشقِ مامانته ، ما عاشقِ خاله ايم...خاله اميد داره 

 نه؟

ي كه پر از شك و شبهه بود گفتم
 :چانه ام لرزيد و با قاطعيت 

ه_ ...خاله نميمب  ه علي  !خاله نميمب 

 .شانه هايم لرزيد

 .ديگر نتوانستم تحمل كنم و بغضم تركيد

ي صدا شانه هايم تكان مي خورد  و چانه ام مي مظلوم و ب 

 .لرزيد

بعد از ديدن گريه ام چشمانش را بسته بود و از درد چهره 

 درهم

 .كشيده بود
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نمي دانم چطور شد كه آن قامت بلندش و شانه هاي 

 فراخش خم

ي اش روي شانه ي چپم فرود آمد
 .شدند و پيشابن

 !اين بار او مرا در آغوش نكشيده بود

 !...بلكه طلب آغوش كرده بود

اهن نفس  هاي تندش روي شانه ام مي نشست و باد پب 

 سفيد و

 .موهايم را به بازي گرفته بود

ي رحمانه اي را در پيش گرفته بود كه موهايم را  باد بازي ب 

ي 
 شلاف 

 .به روي صورتش كرده بود

ن و زمانه خورده بود ي كه از زمي   !...صورت اوبي

ي كه كنارم آويزان مانده بود را بالا آوردم و رو 
ي  دستابن

 كمرش قرار
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 .دادم

 .نوازش وار رويش كشيدم تا مرهم بشود بر دلِ نا آرامش

 

533 

ي موهايم را كه آشفته وار به سازِ باد مي رقصيد به  دم است 

 مشت

 .گرفت و قامتش را صاف كرد

ن آورد و مشتش را باز كرد  .سرش را پايي 

لب هايش كه روي طره اي از موهايم كه در ميان دست 

ي 
 هايش باف 

 !ه بود نشست ، چشم بستمماند

 ...بوسه ي آرامي كه ستايش گرانه روي موهايم كاشت

وزش ملايم باد به صورت اشك آلودم و خنكاي نسيمي كه 

 ميان

 !پارچه ي لباسم مي نشست
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ي به شانه ام تكيه زده 
ياد آوري آن قامت تنومند كه پيشابن

 ...بود

 اين مرد با من چه كرده بود؟

ي اش و آن اين مرد با آن موهاي آ
شفته ي روي پيشابن

ي  ي ب 
 سرچن

 سابقه ي چشمانش چه به روز من آورده بود؟

ي بهم نگاه مي كرديم
 .بدون هيچ حرفن
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 .انگار كه با چشمانمان سخن مي گفتيم

يكديگر را دلداري مي داديم و و من از ميان سياهي 

 چشمانش مي 

 ...خواندم

 !آرام باش ؛ مي گذرد

در به خودمان آمديم و من چند با صداي باز شدن ريموت 

 قدم به
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 .عقب رفتم

ن  ي به موهايش كشيد ، به سمت ماشي 
علي كلافه دست 

 محمدرضا

ن پياده كرد  .رفت و مسيحي را كه روي پا بند نبود از ماشي 

كش شل شده ي موهايم را سفت كردم و به سمتشان 

 .رفتم

 .محمدرضا در صندلىي عقب را باز كرد

ي رنگ و  ي نارنح 
ون آوردتشت  ن را بب   .سنگي 

ي پر از ماهي هاي قرمز
 !...تشت 
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[ Sticker 😢 ] 

 مي پريد و دستانش را بهم مي كوبيد
ن  .مسيح بالا و پايي 

ي اش دست هايش را دور پاهاي علي 
 

به عادت هميشك

 .حلقه كرد

! ماهيامو ميخوام بريزم توي حوض_ ي ...دابي ي  !دابي
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ي روي سرش كشيد ، بلندش كرد و 
در آغوشش  علي دست 

 .گرفت

ي _  !پسره دابي

ن بود رفتم و خم  به سمت تشت پر از ماهي كه روي زمي 

 .شدم

ي كه او را ذوق زده كنم  
صدايم را بچگانه كردم و با حالت 

 :گفتم

 !خيلي زيادن ... چقدر ماهي خريدي مسيح؟_

ي كه  
دستانش را در آغوش علي تا انتها باز كرد و با شعقن

 گونه هايش

 ا بلند كرده بود براي نشان دادن وسعترا سرخ و صدايش ر 

 :حرفش كشيده گفت
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 !... انقدر_
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علي دستان باز شده ي مسيح را جمع كرد و او را لبه ي 

 حوض

 .گذاشت

 .رويش را سمت من برگرداند

ي نيفته_
 !كناره مسيح ميشيتن

چشمانم را روي هم گذاشتم و به سمت مسيحي رفتم كه  

 كودكانه

اض گفت  :با اعب 

ي _  ...من شنا بلدما دابي

 :انگشتان كوچكش را بالا آورد و با شمردنشان گفت

 !غورباقه بلدم...پروانه بلدم_
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ن هايش را بالا داده بود ، خم شد و  علي در حالىي كه آستي 

 تشت را

 .بلند كرد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  665 | 1825 
 

ي _
ي توام قراره نجات غريق بس   .ميدونم دابي

 :مسيح با غرور گفت

صخره نورد هم نينجا اره مثل تو...، هم نجات غريق هم _

 هم مرد

ي 
 !عنكبوب 

محمدرضا در حالىي كه دكمه پخش ماشينش را زده بود و 

 شيشه

ن كشيده بود تا  هاي صندلىي هاي عقب ماشينش را پايي 

 روكش

هايش كه از تكان هاي تشت ماهي خيس شده بود خشك 

 شود ، از

ن پياده شد  .ماشي 

ي اش اهن و شلوار شيكش كشيد و عينك طت  ي به پب 
را  دست 

 روي

 .صورتش مرتب كرد
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538 

م بشو_ ! بابا جان حالا به خاطر من دكب   !...تحويل بگب 

مسيح چشم غره اي به پدرش رفت و رو به علي كه مردانه 

 مي 

 :خنديد گفت

 !نه من عينك دوست ندارم_

ي قد بلند و بزرگ بشم  دابي
ن  !...مي خوام عي 

وع به انگار جديدا اين كار را ياد گرفته بود كه دوباره  سر 

 شمردن

 .با انگشتانش كرد

ي شم_
 ...نينجا شم غريق نجات شم مرد عنكبوب 

 :صدايش را بالا برد و با هيجان گفت

 !بتمن بشم_

 .سرم را بالا گرفتم و خنده بلندي كردم
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ي عليت هست؟_  اونوقت الان همه ي اينا رو دابي

 .مسيح بدون شك و با قاطعيت سرش را تكان داد

 ه تشت را سر و ته مي كرد تا ماهي ها در آبعلي همانطور ك

ه  سرازير شوند سرش را بالا گرفت و با لبخند به مسيح خب 

 .شد

صدايم را آهسته كردم و در حالىي كه به علي نگاه مي كردم 

 خطاب

 :به مسيح گفتم

 !نه_

 .باد لاي موهايم پيچيد و صورتم را نوازش كرد

فقط او بشنود  همراه با وزش باد به همان آرامي جوري كه

 :لب زدم

 داييت نينجا و بتمن نيست ؛_

 !...اون بابالنگ درازه

 !...ديدم نگاه ثابت مانده اش را روي صورتم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  668 | 1825 
 

 

540 

ي  
 

صداي شلپ شلپ افتادن ماهي ها در آب با نواي آهنك

 كه

 .محمدرضا از ماشينش بلند كرد درهم پيچيد

؛ از ابر مهربان صدايت؟ ي
 كجاست بارش 

 دلم؛ در هواي زمزمه هايتكه تشنه مانده 

 …تهي ست دستم اگر نه؛ براي هديه به عشقت

؛ كه جان من به فدايت ي
 !آخ چه جاي جسم و جوابن

 به قصه ي تو هم امشب؛ درون بسب  سينه

 !هواي خواب ندارد؛ دلىي كه كرده هوايت

ي را غرق شد و من از نگاهش خواندم   در چشمانم ثانيه هابي

 كه به

 .گذشته سفر كرده است

ي كه مرا جودي مي خواندند و موهاي قرمزم  به روزهابي

 خوب جلب
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 .توجه مي كرد

ي مادرش را از 
 

دخب  بچه ي تخسِ مو قرمزي كه به تازك

 دست داده

 .بود و خانه ي خاله اش ماندگار شده بود

 

541 

ي از خرابكاري هاي كوچه و شيشه 
ن دست كم نصقن همچني 

 هاي

 .شكسته ي همسايه ها زير سر او بود

اهش ميان موهايم و صورتم مي چرخيد و من چشمانم نگ

 متعلق به

او شده بود و گوش هايم متعلق به صداي خوش شجريان  

 كه انگار

 .از حالِ ما مي خواند

 …هزار عاشق ديوانه؛ در من است كه هرگز

؛ نميكنند رهايت ي
 به هيچ بند و فسوبن
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 هواي روي تو دارم؛ نميگذارندم

 …ببارندممگر به كوي تو؛ اين ابرها 

دم راه ي غمان نب   چه باك اگر به دل ب 

 …غم شكسته دلانم كه مي گسارندم

───├ ♭♪♫♬♩ ┤─── 

ماهي ها كه دانه به دانه داخل آب لغزيدند نگاهم را 

 ميانشان

 .چرخاندم
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 .تعدادشان خيلي زياد بود و حوض را رنگارنگ كرده بودند

وزه اي و  ي فب  ي بود آب 
ي عجب تركيب دلنشيتن  !نارنح 

مسيح خم شده بود و پر از شور دستانش را ميان ماهي 

 هاي

 .بازيگوش تكان مي داد
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 :كمر كوچكش را ميان دستانم گرفتم و هشدار دادم

 !انقدر دولا نشو خطر داره_

ي تفاوت به من و همينطور حرضي از دستانم كه كمرش را  ب 

 به چنگ

شب  گرفته بود و مانعِ حس بزرگ منشانه اش مي شد ، بي

 خم شد و

 .دمِ ماهي اي را ميان انگشتانش گرفت

 :دست روي دستش زدم و پر اخم گفتم

 !عه نكن مسيح دردش مياد_
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ي پسركش خنديد و در حالىي كه از پله 
محمدرضا از بازيگوش 

 ها بالا

 :مي رفت رو به من و علي گفت

من برم دست و صورتمُ يه آب بزنم...ديگه شيفت _

 شيفتِ شماست
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! 

 .اض كردماعب  

 !...عجب_

ي كه به سرعت به  سرم را سمتش برگرداندم و با خنده به اوبي

 سمت

 :خانه قدم بر مي داشت گفتم

 !...محمدرضا خان نكن اينكارو_

ي قدم هايش را تند كرد 
محمدرضا خنديد و به حالت نمايس 

 و در را

 .هم پشت سرش بست
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ن هايش را بالا زده بود و  دست هايش علي در حالىي كه آستي 

 را در

ي به صورتش زد و سري براي  حوض فرو كرده بود ، آب 

 محمدرضا
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 .تكان داد

 مسيح براي بار دوم دم ماهي ديگري را به چنگ گرفت و با

ي كودكانه گفت  :خوشحالىي و صدابي

 !شاه ماهي صيد كردم_

 .چشمانم گرد شد و تعجب جاي عصبانيتم را گرفت

 :با خنده گفتم

ي صيد كردي؟_  چ 

غرور گفت شاه ماهي و دم ماهي نگون بخت را تكان با 

 .ديگري داد

درحالىي كه دستش را از ماهي جدا مي كردم علي اي كه مانند 

 من

ي به ته ريشش كشيد و گفت
 :تعجب كرده بود دست 
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؟_ ي ي دابي  اين حرفارو از كجا ياد ميگب 
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مسيح شانه اي بالا انداخت و دستش را به سمت ماهي سه 

 دمي نشانه

 .رفت

ي منان پشت تلفن ميگفت ! ... اين ماهيه منه ، زمرد _ دابي

 جون توام

 .ماهيتو انتخاب كن

ي جلوي خنده ام را مي گرفتم نگاهي به 
در حالىي كه به سخت 

 علي كه

سرش را به نشانه تأسف براي منان تكان ميداد انداختم و 

 دستم را

 .به لب هايم كشيدم تا آثار خنده ام را پنهان كنم

م را از صورت او به حوض دادم و به دنبال ماهي مورد نگاه

 علاقه ام

 .گشتم

ي چشمم را گرفت ي نارنح 
 .ماهي اي سفيد رنگ با نقس 
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زيبا بود ولىي ماهي هاي زيادي كه از او هم زيباتر بودند 

 وجود

 .داشت

 

546 

 ...امّا

امّا دل من ميان جنب و جوش ها و تكان باله هايش گب  كرد 

 ، او را

ي كه دم هايشان انتخاب   كرد و ديگر هيچ كدام از ماهي هابي

 مي 

د به چشمم  ن رقصيد و پولك هاي خوش رنگشان چشمك مب 

 .نيامد

ن بود ديگر  !عشق هم همي 

 .يك دفعه نگاهت بندِ كسي ميشد

ي تا  
نقص هايش را رو به روي آيينه اي محدب ميگذاشت 

 كوچكب  از
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ي ها ، قش ي ها و آنچه بود به نظر بيايد و آنقدر به خوب 
 

نك

 حمايت

 .هايش بها مي دادي كه آيينه ي مقعر هم كمش بود

 !...عشق بود ديگر

 .انگشت اشاره ام را به سمت ماهيِ نشان شده ام گرفتم

 !اينم ماهيِ من مسيح_

 

547 

 .ذوق زده صدايش را بالا برد

ي ... تو كدوم ماهي رو ميخواي؟ قرمز _ حالا نوبت توئه دابي

 يا سفيد؟

ن هاي ن داد و نگاهش را در حوض علي آستي   لباسش را پايي 

 .چرخاند

 آرام آرام نگاهش را بالا كشيد و بعد از نيم نگاهي به من ، رو 

 به

 :مسيح گفت
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 ميخوام_
ُ
 !من ماهيِ قرمزِ كنارت

 باز هم قلبم سر ناسازگاري برداشت و سرخود عملكردش را

 .سرعت بخشيد

ي كه  ون داد و به ماهي هابي در نزديكي مسيح لب هايش را بب 

 اش

 :تاب مي خوردند نگاه كرد و كودكانه گفت

؟ آخه با دست نشونم بده_ ي  .كدوم دابي

 

548 

علي با همان چهره ي عبوسش هم ميتوانست قند را در دل 

 من آب

كند كه به بازي اش ادامه داد و بچه ي بيچاره را سركار  

 .گذاشت

ن گذاشت  .خم شد و يك زانويش را روي زمي 

آرام كرد و با نگاه به من خطاب به مسيح  صداي بمش را 

 :گفت
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ي _  !همون كه از همه قرمز تره دابي

ي  يك طرف لب هايش را به سمت بالا برد و خنده ي كح 

 تحويلم

 .داد

 !اون كه خيلي سركش و بازيگوشه_

 .چشمانم را بستم و دوباره گشودم

خنده اي روي لب هايم نشست كه دندان هاي سفيدم را 

 .نمايان كرد

ن انداخت و تك خنده ي با  نگاه به لب هايم سرش را پايي 

ي   جذاب 

 .كرد

 

549 

ي كه از همه قشنگ تر ميخنده_
 !اوبن

 .خنده ي بلندم كه صداي عشق مي داد دست خودم نبود
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سرم را به سمت مخالفش چرخاندم و خنده اي بلند كردم  

 كه

 .نگاهش عمق گرفت و تا عمق وجودم رسوخ كرد

يز   !از عشق بوديك نگاه كه فقط لب 

 اين مرد چه داشت؟

واقعا تا اين حد ديوانه كننده جذاب بود و يا ماجراي همان 

 آيينه ي

ن او را خاص و عجيب مي ديدم؟  !مقعر بود كه اين چني 

مسيح كه از حرف هاي علي گيج و كلافه شده بود دستش 

 را داخل

 .آب برد و به سمت علي پخش كرد

ي _  !...اه دابي

ت آب به صورتش جا خورد و درحالىي  علي از برخورد قطرا

 كه

ي به صورتش مي كشيد ناگهان دستانش را در آب فرو 
دست 

 برد و
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 .به سمت مسيح پاچيد

 

550 

ي شاد و عجيب مهربان گفت
 :با لحتن

؟_ ي
ي رو خيس ميكتن  حالا دابي

مسيح قهقه مي زد و فرياد مي زد تا علي دست از خيس  

 كردنش

 .بكشد

 .را داخل حوض فرو بردم به كمك مسيح شتافتم و دستانم

 .مشت هاي پر از آبم را تند تند به سمت علي پرتاب كردم

حالا هدف اصلي دستان علي من بودم و صداي خنده هاي 

 شادمان

 .تا آسمان هم مي رفت

علي كمر مسيح را گرفت و اورا كه كودكانه و شاد قهقه مي زد 

 روي
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ي خيس 
دستانش بلند كرد و من درحالىي كه با صورب 

 اشايشان مي تم

 .كردم چشم بستم تا بيش از اين عاشق نشوم

 چشم خود بستم كه ديگر چشم مستش ننگرم

 ناگهان دل داد زد : ديوانه! من ميبينمش...)شهريار(

 

551 

ي روي شانه ي علي زد 
با آمدن منان به حياط كه به شوچن

 چشم

 .گشودم

 !خان داداش همسايه ها خوابن_

ش نگاه مي كرد متقابلا روي  علي كه با حض به برادر كوچكب  

 كتف

 :منان كوبيد و گفت

ت بود شب  پسر_  !ذكر خب 

 .منان خنده اي كرد و چشمكي زد
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؟ راحت _ ن ي ميگفتي  داداش ذكر خب  چيه ، بگو پشتم چ 

 !باش

ي بم گفت  :علي ابرو درهم كشيد و كنار گوشش با صدابي

 صياد بودي خب  نداشتيم؟_

حرف علي نشده منان در حالىي كه مشخص بود متوجه 

 :است گفت

 

552 

 اختيار داري حالا چرا صياد؟ _

ي كردم  .خنديدم و برايش دهن كح 

شنيديم شاه ماهي صيد كردي!...كجا هست حالا اين _

 شاه ماهي 

 نگون بخت؟

 .منان با تعجب نگاهمان كرد

حتما مكالمه چند ساعت پيشش را يادش آمده بود و تصور 

 مي كرد
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ي هستيم كه ازش خب  داريم ما جادوگر و يا ساحره اي ن  .چب 

امّا با برخورد نگاهش به مسيح تازه دوزاري اش افتاد و رو 

 به او

 .كرد

 !....بزغاله_

مسيحي كه حالا در آغوش علي چشمانش روي هم رفته 

 بود و آماده

ي شده بود غري زد
يتن  .ي خواب شب 

 

553 

 !...من بتمنم_

ي روي مسيح كشيدم و براي حرص نخوردنش گف
 :تمدست 

ي يه بتمن قوي_
 ...آره بتمتن

ي به موهايش كشيد
 .منان دست 

 !اي بابا جلوي بچه ام ديگه نميشه حرف زد_
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د  .علي دستش را پشت گردن او گذاشت و فسر 

ي تو؟_
 كي سر به راه ميس 

ن انداخت  .منان خنديد و سرش را پايي 

ن الان_  ...همي 

 

554 

علي ام كج خندي زد و همانطور كه دستش پشت گردن 

 نان بودم

د  .او را به سمت خودش كشيد و سرش را به شانه اش فسر 

آغوش مردانه اشان و كوبيدن دست هايشان به كمر هم 

 خب  از اين

مي داد كه با تمام اختلاف رفتار و تفكر و ... بازهم جانشان 

 بندِ 

 .يكديگر است

*** 

 .صبح را در حالىي كه امب  در آغوشم بود بيدار شدم
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كمي نق نق كرده بود در كنار خودم نيمه هاي شب كه  

 خوابانده

 .بودمش و موهاي نرمش را نوازش كرده بودم

خواب آلود از روي تخت بلند شدم و دستانم را زير بدن  

 كوچكش

ي به 
قرار دادم...روي تخت خودش گذاشتمش و دست 

 چشمانم

 .كشيدم

ن نمي آمد ي از پايي   !صدابي

 .به دنبال ساعت ديواري چشم چرخاندم

 

555 

 .هنوز هم كمي گيج خواب بودم

بنظر مي آمد كه بقيه خواب هستند و من كمي زود بيدار 

 .شده ام
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بعد از شانه اي كوتاه به موهايم به سمت كمد رفتم تا لباس 

 هايم را

 .عوض كنم

با برخورد پاهايم به جسمي نرم پشت در كمد خم 

ون  شدم...بب 

ه به صورت مهربان و نرميه تنش شدم  .كشيدمش و خب 

ديشب را به دنبال او به سمت حياط رفته بودم و او خود را 

 پشت در

 .كمد پنهان كرده بود

يل قرار دادم و بعد از تعويض  عروسك را روي تخت امب 

 لباس

ن رفتم  .هايم به طبقه پايي 

خانه مشغول درست كردن نيمرو بود ن  .عمو محمود در آشب 

نفر يك  از آن نيمرو هايش كه هم نزده بود و به تعداد هر 

 زرده

 .خوش رنگ در وسط سفيدي به چشم مي خورد
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ي جمعمان جمع بود نصيبمان ميشد
 .از آن ها كه وقت 

 

556 

ي 
آب دهنم را قورت دادم و درحالىي كه چاي هاي درون سيتن

 را

ي كشيدم و گفتم
ين مي كردم نفس عميق   :شب 

 !واي عمو چه كردي_

برداشت ، لبخندي مليح زد و مايتابه بزرگ را از روي گاز 

 سهم هر

ن را  ي گذاشت و من همانطور كه مب  نفر را روي بشقاب 

 :ميچيدم گفتم

 خاله كجاست؟_

 .عمو خنديد

م ، داره با تلفن _ يكاي عيد تموم نشده دخب  هنوز تب 

 .صحبت ميكنه
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ين بانو وارد  فرصت نكردم پاسخ عمو را بدهم كه شب 

خانه ن  آشب 

ن   پر شد و پشت بندش يك به يك صندلىي هاي پشت مب 

ي 
 

 شد و همك

 .دور هم جمع شديم

 

557 

ين و خيار هاي خنك را  نيمرو هاي خوش عطر ، چاي شب 

 با به به و

 .چه چه خورديم

نصف سهم نيمرويم را به منان بخشيده بودم و مليحا هم 

 پشت هم

 .بشقاب علي را پر مي كرد

بعد از خوردن صبحانه مشغول جمع و جور كردن 

خانه بوديم ن  آشب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  689 | 1825 
 

ي كه
ي را  ، وقت 

تمام شد به سمت حال رفتيم و مرواريد سيتن

ن   روي مب 

 .قرار داد

ي اين 
مرواريد هميشه مي گفت چاي جزو اجزاي جدا نشدبن

 خانه

 .است

ي است كه كمب  مورد اهميت  زيباترين لحظات همان هابي

 قرار مي 

ي است كه فكر نبودنش را نمي  
ن همابن د و زيباترين چب  گب 

 .كنيم

ي كه سال ها بع ي غبار سپيدي روي همان هابي
د وقت 

 موهايمان مي 

نشيند با يك لبخند كنج صورت پر چينمان به يادش مي 

 .آوريم

 مثل خانواده
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558 

ي 
 

مثل لحظه ي نوشيدن چاي كه خودش يك زندك

 است...گاهي تلخ

ين  !...و گاهي شب 

ن گذاشت  .خاله ليوان خالىي چايش را روي مب 

داد تعطيلات صبح با لعيا خانوم حرف مي زدم ، پيشنهاد _

 
ُ
 عيد

ويلاشون باهمديگه باشيم...براي شماها و مائم خوبه يكم 

 از دود و

 .دم تهران دور ميشيم

ي اش پاسخ داد
 

 :محمدرضا لبخندزنان و با پرستب   هميشك

عاليه داشتيم ديروز صحبت مي كرديم با مامان _

 اينا...خيلي خوبه

احت لازمه  ! يكم اسب 

ر حالىي كه ليوان هاي خالىي را عمو هم تائيد كرد و مرواريد د

 بر مي 
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 :داشت گفت

يم؟_  چه قدر خوب! ... كي مب 

 

559 

ي كنارش را صاف و صوف كرد ن  .خاله رو مب 

ن بريم_ ن فردا صبح گفي  ي نيست همي 
 !تعطيلات كه طولابن

 :در حالىي كه اخم هايش را درهم مي كشيد گفت

همينجوريش بچه ها سرشون شلوغه ، علي كه بهانه _

 رشوميكنه كا

 !هربار

 .صداي علي ميان حرف خاله آمد

ين خانم؟_ ي كرده شب   علي دوباره چه خطابي

 .مرواريد با ذوق زودتر به حرف آمد

 .قراره فردا بريم شمال داداش_

 .علي دستانش را داخل گرمكنش فرو برد
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560 

من كه معافم...انقدر كار ريخته سرم كه تعطيل و غب  _

 تعطيل

 .نميشناسه

ي كشيد و كشيده گفتمرواريد 
 :پوفن

 !...اه داداش_

 :علي سري تكان داد و جواب داد

 .جانِ داداش؟ شما برين روحيتون عوض شه_

منان در حالىي كلاه كپش را روي سرش ميگذاشت و سوئيچ 

 را در

دستش مي چرخاند سرش را از ديواري كه از راهروي ورودي 

 به

 .حال راه داشت خم كرد

برنامه ريختم ، اسم منو خط بزنيد منم كه با بچه ها _

 !لطفا
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د سري  خاله كه معلوم بود به زور جلوي خودش را مي گب 

 تكان

ي آرام گفت  :داد و تنها با صدابي

 

561 

ي؟_  حالا الان كجا مب 

د گفت  :علي واسطه شد و در حالىي كه كتف منان را مي فسر 

 !من كارش داشتم مامان_

ي 
ي اين را گفت و با آن قامت بلندش ك حت   منان هم توانابي

 رسيدن

به آن را نداشت از ديدم خارج شد و به سمت در ورودي 

 .رفت

 .موهايم را پشت گوش دادم و چشمانم را ماليدم

ي به اين سفر اجباري نداشتم
 .حس چندابن

ن هايش فضا را صميمي   منان كه نمي آمد تا با نمك ريخي 

 كند و
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ي با خانواده ي شوهر مل
يحا همينطور هم احساس راحت 

 نداشتم كه

 .طبيغي هم بود

و شايد هم تنها نبود او بود كه باعث مي شد از هر آنچه 

 بدون

ي ميل باشم  .حضورش در كنارم ضفه نظر كنم و ب 

 

562 

ديگر حواسم كامل به گفت و گوي ميانشان نبود و بيشب  

 در گب  و

يل سر بزنم  .دار اين بود كه به طبقه ي بالا بروم و به امب 

ي دلم براي مسيحي كه هنوز در خواب  خنده دار 
بود كه حت 

 بود و

 .شلوغ بازي هايش ، تنگ شده بود

 !...يا شايد هم مسيح بهانه بود

 الان دلم براي علي تنگ شده بود
ن  .انگار از همي 
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 .صداي محمدرضا توجهم را جلب كرد

ن ما ، نويد و محمدپاشا سه _ نه ديگه جا ميشيم، ماشي 

 تا...شما و بابا

 .م كه تااينا ا

با صداي بسته شدن در و حضور علي و اخم هاي درهمش 

 حواسم

 .جمع شد

 .سرش را كمي كج كرد و چشمانش را ريز

 مي گرديد؟_
ن  مگه چند نفريم كه دنبال ماشي 

 

563 

 .محمدرضا خنديد

ي اينجاها! ميخوايم بريم ويلاي ما _
علي برادره من نيست 

ي 
 

 همك

 .هستيم

 .را تكان دادعلي لبخندي تصنغي زد و سرش 
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سكوتش را كه ديدم متوجه شدم در نيامدنش پافشاري مي  

 كند و

ي حالا هم قصد آمدن ندارد
 .حت 

بحث سفر فردا كه تمام شد دستم را كمي روي گيجگاهم كه 

 از

دم و از جايم بلند شدم  .صبح درد مي كرد فسر 

علي را بعد از اينكه متوجه شده بود خانواده جاويد هم 

 همراهمان

 .نديده بودم هستند 

عمو مي گفت به اتاقش رفته است و مشغول بازرشي نقشه 

 هاي

 .ساختمان است

 

564 

ن بساط بود ؛   قبل از تعطيلات ، آخر هفته هايش هم همي 

 كار را به
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 .خانه مي آورد و خودش را در اتاق حبس مي كرد

ي اتاق كاره 
ي اتاقش را صاحب شده بودم ديگر حت 

از وقت 

ي هم  جدابي

 ! نداشت

[ Sticker❤ ] 

 .به طبقه بالا آمدم و وارد اتاق شدم

يل با لب هاي غنچه اش كه كمي از هم فاصله داشت و  امب 

 صداي

نفس هايش را بلند كرده بود چشم بسته كمي نق نق مي  

 .كرد

 .روي دستانم گرفتمش و لپ هاي سرخش را نوازش كردم

 .جانِ مامان؟ چشماي خوشگلت باز كن_

و با دست و پاهاي كوچكش دست  چشمانش را كه باز كرد 

 و پا زد

دمش  .، دلم قنج رفت و به خودم فسر 
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سرم را داخل كمد ديواري بزرگِ داخل اتاق فرو برده بودم و 

 به

ن  ي بودم كه بلوزش را هنگام شسي  دنبال لباس براي امب 

 صورتش

خيس كرده بودم و حالا روي تخت با زيرپوشِ سرهمي اش 

 دست

د و اصوا ن ي را در مي آوردو پا مب 
يتن  .ت شب 

موهايم را پشت گوشم زدم و كمرم را خم كردم تا طبقه 

ن كمد  پايي 

 .را نگاه كنم

ي خريده بودم نيست شده بود و 
 

لباشي كه برايش به تازك

 هرچه مي 

 .گشتم هيچ اثري ازش نبود

دستم را تا انتهاي كمد فرو بردم تا شايد كيسه ي مورد نظرم 

 را
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 .لمس كنم

سمت راست چرخانده بودم و زاويه ديدم درِ كمدِ سرم را به 

 قهوه

 .اي رنگ بود

دم كه   زير دندان هايم مي فسر 
لب هايم را براي تمركز بيشب 

 با

ي كوتاه زدم
ي روي كمرم از جا پريدم و جيغن

 .لمس دست 
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نزديك بود سرم به كشوي باز داخليِ كمد بخورد امّا همان 

 دست

 .كشوي بدجا شدمرموز حائل ميان سرم و آن  

برگشتم و نگاهم را در صورتش چرخاندم ، شوكه با چشم 

ي كه  هابي

ه اش ماندم  .از حد انتظار درشت تر شده بود خب 
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 مي 
صدايش را از آن فاصله ي كمي كه ميانمان بود بهب 

 شنيدم و

زير و بم صدايش و آن اداي خاص و محكم كلماتش بيشب  

 به جانم

 .مي نشست

؟_  هيس! چيه دخب 

ي كه آرام بود سغي كردم ا بروهايم را درهم كشيدم و با صدابي

 در

ن حال بد اخلاق هم باشم  .عي 

ميخواستم جديتم را به رخش بكشم ولىي نميدانستم كه غب  

 عمد

 .طنازي ميكنم

ي چيه؟_
 

ن دزدا اومدي تو اتاقم بعد ميك  عي 
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هومي كشيده گفت و در حالىي كه دستانش را دو طرف در  

 كمد قرار

 .اد روي صورتم خم شدمي د

ي كه ميخواستمُ _ ن ديگه نيازي به دزدي نيست ، من چب 

 خيلي وقته

 !دزديدم

ي كه مرا ميان 
ي و گرماي تتن مسخ شده از آن صداي جادوبي

 در هاي

بازِ كمد و خودش گب  انداخته بود سرم را كج كردم و با 

ي   دهان كح 

 .لب زدم

 !چيو؟_

و چشمان من از  بازو هايش را از دو طرف در كمد جدا كرد 

 عضله

 .هاي بازويش تا سينه فراخش كش آمد
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نزديكب  شدن تنش را كه حس كردم ناخودآگاه خودم را 

 بيشب  به

دم و عقب رفتم  .لباس ها فسر 

ي ميان گردن و گوشم متوقف شد  .سرش خم شد و جابي

 

568 

 از حس نفس هايش قلقلكم آمد و سرم را كج كردم كه با اين

 .به پوست گردنم نزديك كرد حركتم بيشب  سرش را 

 :كنار گوشم با صداي بمش لب زد

 !...دلتُ _

نفسم در سينه حبس شد و او سرش را رو به روي صورتم 

 .قرار داد

ي خورد و من براي رسيدن 
ي لبم تكابن

لب هايش در يك سانت 

 به

 .مقصودش چشم بستم
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امّا با شنيدن صدايش كه نخراشيده از ته گلويش با حرص 

ون  بب 

 .چشم گشودمآمد 

ن برد و با خم شدنش  در حالىي كه آن فاصله ي كم را از بي 

 دسته

ن كمد قرار  چمدان سرمه اي و كوچكي را كه از ابتدا پايي 

 داشت

ون كشيد گفت  :بب 
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ارم اون مرتيكه با تو توي يه ساختمون نفس _ ن فكر كردي مب 

 !بكشه

ون آورد و حرضي تر با خودش حرف زد  .چمدان را كامل بب 

مرتيكه معلوم نيست چقدر فكر كرده نقشه ي اين سفرُ  _

 !كشيده

 .چشمانم را در حدقه چرخاندم
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 .ديگر داشت زياده روي مي كرد

محمدپاشا جاويد آنقدر بيكار نبود كه براي رو در رو شدن 

 با من

 .برنامه ريزي اين سفر را انجام بدهد

درست بود كه خودم هم تمايلي به هم سفر شدن با او 

 تم امّانداش

ي علي به محمدپاشا هم حرصم را در 
اين حسِ غليظ و منقن

 مي آورد

ي را كه در دلم خانه كرده بودند بازيگوش و  و هم پروانه هابي

 چموش

 .تر ميكرد

 .از جايش بلند شد و با حركت چشم بهم اشاره زد

 !...چشمات براي من برنگردون_
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نم كه بيام اين سفر ن  .دارم از كار و زندگيم مب 
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ي تفاوت شانه بالا انداختم  .تخس شدم و ب 

 !خب نيا بمون به كارات برس_

سرش را نزديك كرد و دستش را نوازش وار پشت گوشم  

 .كشيد

ي سغي كردم 
ن دستش تا روي گيج گاهم به سخت  با راه گرفي 

 جلوي

به ي  م كه در يك لحظه با ضن شل شدن عضلاتم را بگب 

 آرامش به

ي خوردم و آ
ي ام تكابن

ي گفتمپيشابن
 .چن

ي باش و فردا از كنار من جم نخور_  خوب 
 !دخب 

يل با افتادن اض باز نشده بود كه امب   هنوز لب هايم به اعب 

وع به گريه كرد  .عروسكش سر 

 .زودتر از من خودش را به امب  رساند و در آغوشش كشيد

ي شد پسر؟_  چ 
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 .امب  صدايش را بالا برد و به گريه اش ادامه داد

 :پشتش را نوازش كرد و با خنده اي مردانه گفتعلي آرام 

ي شدي؟ نه آروم ، آروم پسرم_
 !عصبابن

ن برداشتم  .به سمتش رفتم و عروسك را از روي زمي 

ن بردم و يل بالا و پايي   خرگوش نسكافه اي رنگ را جلوي امب 

همزمان خودم را هم به چپ و راست تكان دادم و به جلو و 

 عقب

 .رفتم

بامزه اي درآورده بودم و صدايم را صورتم را به شكل 

 بچگانه كرده

 .بودم تا از زبان خرگوش فراري صحبت كنم

ي آقا خرگوشه اينجاس ميخواد باهات بازي  _
چرا گريه ميكتن

 !...كنه

 .لپ هايم را از هوا پر كردم و خرگوش را تكان ديگري دادم

 !واي چه خرگوش تپلي حتما كلي هوي    ح خورده_
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ا و كردم تا امب  را كه حالا آرام شده بود و به اددستانم را باز  

 اطوار

م ه بود از دستش بگب   .من خب 

خودش را نزديك كرد و من به هواي اينكه ميخواهد امب  را 

 به

دستم بدهد ساكن ماندم و به بازي با لپ هايم براي امب  

 .ادامه دادم

خم كه شد ، به جاي اينكه امب  را به دستم بدهد بدون 

 امي مكث ك

از لب هايم گرفت و بوسه اي كوتاه امّا عميق رويشان 

 .نشاند

ي  ي نتوانستم نگاهم را سمت اوبي
 در جايم خشك شدم و حت 

يل برداشت و  ي از كمد براي امب 
برگردانم كه لباشي دم دست 

 در

 .حالىي كه او را بغل گرفته بود در اتاق را باز كرد و خارج شد
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 .روي لب هايم كشيدم دستم را بالا آوردم و انگشتانم را 

لبخند رفته رفته روي لب هايم جاخوش كرد و دستم روي 

 قلبم

ده شد تا از اين تب و تاب بيفتد  .فسر 

*** 
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ي صبح زود از خواب بيدار شده بوديم و 
 

فردا را همك

 وسايلمان را

ن ها منتقل كرده بوديم  .به صندوق ماشي 

ن شده بوديم و من و مرواريد قرار بود  با علي بياييم دو ماشي 

 ، خاله

ن محمدرضا و مليحا ساكن شده بودند  و عمو هم در ماشي 

 تا به قول

ي محمدرضا باشد تا 
 

مليحا حواسشان به مسيح و رانندك

 مليحا با خيال
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 .راحت به خواب برود

مرواريد ميگفت زن و شوهر هردو آنقدر آرام هستند كه با 

 حرف

ي مي خوانند و  چندين بار در  زدنشان انگار براي هم لالابي

 سفرها

 .خطر از سرشان گذشته است

 نرسيده به خواب مي رود و 
ن مليحا كه پايش به ماشي 

ن حكم  ماشي 

گهواره را برايش دارد ، محمدرضاي بخت برگشته هم از 

 سكوت

ن و آرامش مليحا در خواب ، خواب آلود مي شود و  ماشي 

 اصلا گزينه

ي براي هم ديگر در سفر نيستند  .ي خوب 
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ي ك
لاه كپ سفيدم را برداشتم و در حالىي كه زيپ ست ورزش 

 سفيد

و مشكي ام را مي بستم باري ديگر خاموش بودن چراغ ها و 

 وسايل

ي را چك كردم
 .برف 

ي براي 
 

صداي علي از حياط به گوشم رسيد كه با كلافك

ن بار  سومي 

 .نام من و مرواريد را به زبان مي آورد تا عجله كنيم

ي زير لب به مرو 
اريد دادم و صدايم را بلند كردم تا به  فحس 

 گوشش

 .برسد

 !مرواريد بيا علي خودشُ كشت_

 .صداي اومدم اومدم گفتنش از نزديك خيالم را راحت كرد

ن و قفل كردن در ساختمان از پله هاي حياط  بعد از بسي 

ن رفتيم  پايي 
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ي گذاشتم كه با چشم غره به 
و من كليد خانه را كف دست 

 من و

 .مي كرد مرواريد نگاه

 .مرواريد خودش را لوس كرد
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ي نكن_
 .عه داداش اومديم ديگه ، بدخلق 

من هم با لبخندي دندان نما سري تكان دادم امّا خوب 

 ميدانستم

ن تا  اخم هاي علي به خاطر نگاهي بود كه با ورودم از پايي 

 بالا رصدم

 .كرد و مشخص بود لباس هايم به مذاقش خوش نيامد

ن  با اين حال اخم هاي روي صورتش را كنار زد و به ماشي 

 اشاره زد

 .تا سوار شويم و او در حياط را قفل كند
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يل را از مليحا مي    نامم توسط خاله در حالىي كه امب 
ن با گفي 

 گرفتم

 .به سمتش برگشتم

ين_  !خاله اينم با خودتون بب 

ي كه متوجه آمدن علي 
نگاهم را از برق چشمانش كه از وقت 

 شده

انش خانه كرده بود تا سبد تو راهي اي كه بود در چشم

 آماده كرده

ن كشيدم  .بود پايي 
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يل را نگه داشتم تا سبد بزرگ و  ي امب 
با يك دستم به سخت 

 نسبتا

م ن را از دستش بگب   .سنگي 

ي انقدر سنگينه!؟_
ي توش گذاشت   مرشي خاله چ 
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ي سبدِ خوشگل و 
در حالىي كه خاله از محتويات دروبن

ي برايم  حصب 

يل را كمي بالاتر كشيدم و سبد را در دستم جا  ميگفت امب 

 به جا

 .كردم

براتون چند تا لقمه گذاشتم خاله با آجيل و آلبالو خشكه _

 ، ... و

 !زيادن خاله فقط بخورين منُ حرص ندين

 به نظر مي آمد خاله به 
نگاهي به سبد انداختم كه بيشب 

 جاي چند

 .گذاشته باشد  تا لقمه و آجيل داخلش چند قلوه سنگ

نگاهم را عاقل اندر سفيه از سبد ها به صورت خاله منتقل  

 كردم و

در حالىي كه از وزن امب  و سبد خم شده بودم سغي كردم با 

 قسم و
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ي كه گذاشته  آيه خاله را مجاب كنم حتما تمامي خوراكي هابي

 است

 .مي خوريم

  دستم سر شده بود و ديگر تحمل وزنشان برايم آسان نبود 

 كه در

يك لحظه دستم سبك شد و سبد از دستم جدا شد ، بعد 

 از آن

يل را از آغوشم گرفت و با جذبه به سمت  ي محكم امب 
دست 

 در

ن رفت تا او را روي صندلىي مخصوصش بگذارد ي ماشي 
 .پشت 

ي هم حواسش به من بود و من 
ي در اوج تلحن

اين بسر  حت 

 عشق را

 مي ديدم
ن  .در همي 

داشته شدنم توسط او شك مي  خيلي اوقات به دوست 

 كردم چون
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 .علي آدمِ بروز دادن نبود

امّا در همان لحظات با يادآوري جمله هاي نادر و عجيب و 

 غريب

 ...دلنشينش

 

578 

با يادآوري اينكه هميشه از گوشه هاي نان براي خودش 

 جدا ميكند

ي بماند چون مي داند كه كناره هاي 
تا وسطش براي من باف 

 نان را

 ...ندارمدوست 

ي اش با 
با ياد آوري اينكه هميشه در اواخر اخبار ورزش 

 اينكه تمام

ي حرف كانال را عوض ميكند و به اتاقش مي  نشده است ب 

 رود چون
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وع مي 
مي داند من و خاله سريالىي را كه در آن ساعت سر 

 شود

 ...دوست داريم

يل را به حمام مي برد   روزها او امب 
با ياد آوري اينكه اكبر

 مي  چون

داند كه ديگر دست من و يا خاله توان بغل كردنش را به 

ي 
 راحت 

 ...ندارد

ي كه خورشت بادمجان داريم  با ياد آوري اينكه روزهابي

 برخلاف

 مي نشيند 
ن ي حرف سر مب  اينكه از بادمجان نفرت دارد ب 

 چون مي 

 ...داند من عاشق اين غذا هستم
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 را روشن مي  با ياد آوري اينكه هميشه چراغ راهروي بالا 

 گذارد

چون متوجه شده است كه نور آباژور زيادي روشن است و 

 خاموش

ار ن  ...كردنش هم زيادي تاريك و من هم از تاريكي مطلق بب 

با يادآوري اينكه روزي جالباشي به دست به خانه آمد و 

 ديگر لباس

هاي كارش را روي آن جالباشي قرار داد و كنار لباس هاي 

 ديگر

هيچ كس نفهميد دليلش وسواس هاي من نگذاشت و 

 است كه

 .گاهي بيش از حد آزارم مي دهد

با ياد آوري تمامي اين حركات كوچك امّا بزرگ كه من خوب 

 مي 

دانستم نشانه ي چيست ، دلم آرام مي گرفت و بارها با 

 خودم تكرار
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 .مي كردم

ي ست 
نشان دادن عشق با عمل صد پله بالاتر از عشقِ زبابن

 ، از آن

شق ها كه در اين عصر كم پيدا مي شود و رابطه ها پر ع

 شده است

ي كه وابسته به زبانشان هستند  .از عاشق و معشوق هابي

 

580 

ي  يم تنها فدابي اگر عزيزم ها و فدايت شوم ها را ازشان بگب 

ي   هابي

 !...مي مانند كه تك به تك فدا مي كنند اين عشق را

 :شايد براي اين هست كه مي گويند

 عشق ، زبان در ميان نميباشد به راز 

 زبان ببند كه آنجا بيان نميباشد

ي 
ي بافق 

 وحس 
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ن كلنجار  ي ماشي 
مرواريد جلو نشسته بود و با سيستم صوب 

 مي رفت

، آنقدر آهنگ ها را جلو و عقب كرد كه اعصاب من را بهم 

 ريخت

 !چه برسد به علي 

ي و زيباي خانواده محمدرضا راه زيادي  تا خانه ي ويلابي

 ده بودنمان

و من سگرمه هاي درهم علي را كه با گذشت زمان عمقش 

 بيشب  

ن احساس مي كردم  .ميشد از آينه ماشي 

 

581 

ن وسايل  ي مشغول گذاشي 
 

وارد كوچه اشان كه شديم ، همك

 در

ن هايشان بودند  .ماشي 

 .چند نفري اشان را تا به حال نديده بودم و نمي شناختم
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ن محمدرضا كه در  نزديكي آن ها قرار گرفته علي پشت ماشي 

 بود

 .نگه داشت

ماه چهره را از دور تشخيص دادم كه مانتو بلندي تا بالاي 

 قوزك

پايش پوشيده بود و روسري بلندي را آزاد روي سرش قرار 

 داده

ي موهاي  ي گاه از سرش سر مي خورد و زيبابي بود كه گاه و ب 

 بلوندش

 .را نشان مي داد

ت امب  را باز كردم تا در قبل از پياده شدن ، زيپ سويسر  

 خواب

 .گرمش نشود

من و مرواريد به سمت خاله رفتيم كه با مادر محمدرضا 

 صحبت مي 

 .كرد
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ن   ن آمب  با نزديك شدنمان لعيا خانوم لبخندي زد و تحسي 

 :گفت

ي _ ابي
 !به به چه دخب 

 

582 

با روي خوش سلام و احوال پرشي كرديم تا ماه چهره به 

 همراه

 .ديگر به جمعمان اضافه شدمليحا و دو دخب  

ي دستش را به سمت مرواريد دراز كرد و بعد از  وبي
با خوسر 

 آن با

 :نگاه به من ، بعد از دست دادنمان گفت

 پسر گلت خوبه؟_

 .سرم را تكان دادم

 خوابه ، مهرآسا كوچولو خوبه؟_

 .اوهم با خنده سري تكان داد

 !اونم خوبه خداروشكر_
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زدم و او با اشاره به سمت  لبخندي در پاسخ به ماه چهره

ها  دخب 

 :گفت

 

583 

 .دلنواز و ديباي عزيز خواهراي نويد_

 :بعد از آن با اشاره به من گفت

خاله ي زن داداشم_  !زمرد جان هم دخب 

با لبخند به يكديگر دست داديم و از احوال پرشي گرم 

 مرواريد

 .مشخص بود كه از قبل آن ها را زياد ملاقات كرده است

 .بنظر همسن و سال مليحا مي آمد دلنواز 

ي اي داشت كه از همه زيباتر 
چهره ي ناز و دوست داشتتن

 موهاي

ي اش صورت سفيد و  
ي اش بود كه رنگ فندف 

پ آلمابن
ُ
ك

 گونه هاي
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 به چشم مي آورد
 .برجسته اش را بيشب 

ديبا امّا ساكت و سر به زير بود و لباس هاي خوش رنگ و 

 شادي

 .به رنگ داشت

 

584 

ي اش كه بلند بود و ساق پاهايش را همراه با پانچ
 

وي آبرنك

 صندل

ي اش نشان مي داد چشم را گرم مي كرد و حس  هاي سرخاب 

ي   خوب 

 .را انتقال مي داد

ي اش  ي و چشم هاي خمارش زيبابي
در كنارش موهاي پر كلاعن

 را دو

چندان مي كرد و پوست مهتاب گونش كه همانند خواهرش 

 بود از

 .يبا ساخته بوداو يك دخب  بسيار ز 
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ي را 
 

ي يشمي رنگ در حالىي كه ساك بزرك
ب  محمدپاشا با تيسر 

 در

ي كه پشت ما قرار داشت جا مي داد سلام بلندي كرد 
ماشيتن

 و دستش

ن گذاشت  .را روي سقف ماشي 

 !حال شما خوبه؟_

ن  مرواريد به گرمي احوال پرشي كرد امّا من تنها به گفي 

 ممنون اكتفا

 .كردم

محمدرضا در حالىي كه روي شانه ي هم مي  علي همراه با 

 كوبيدند و

 .معلوم نبود چه ميگفتند و ميخنديدند به سمت ما آمدند

 

585 

مانه گفت  :نزديك لعيا خانوم ايستادند و علي محب 

 سلام حال شما خوبه؟ آقا منصور خوبن؟_
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ي سرحال و بسيار شيك پوش بود با 
مادر محمدرضا كه زبن

ي 
 مهربابن

 :گفت

س! داره همينجوري وسايل و خوراكي مياره انگارپسرم _  نب 

 .ميخوايم يك هفته بمونيم

 .محمدرضا خنديد و روي سرشانه ي علي كوبيد

 !برم ببينم اين بابا منصور ما كجا مونده_

علي هنوز لب به جواب دادن باز نكرده بود كه با صداي 

 مردي جوان

ي من هم دهانم قفل شد
 .، نه تنها او حت 

 پسرت آفتاب تو صورتشه اذيت نشه؟ علي آقا _

 

586 

 .مرد جوان را اصلا نديده بودم

ي به ظاهرش كه قد كشيده و اندام لاغري به همراه 
حت 

 موهاي دم
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ي شده اي داشت هم توجهي نكردم  .است 

تنها صدايش در سرم زنگ ميخورد كه جلوي جمعيت علي 

 را پدر

يل خطاب كرده بود و جو  امب 

ن   !...را سنگي 

 .ر صدم ثانيه روي صورت اطرافيانم چرخيدنگاهم د

 ...مليحا اخم هايش را درهم كشيده بود و خاله

ن نميخواندم درست مثل علي   !از صورت خاله هيچ چب 

ن جان تازه وارده خانوادس از نسبتا اطلاعي نداره_  .بنيامي 

صداي محمدپاشا كه شايد كنايه اش را فقط من احساس  

 كرده بودم

كرد و دلنواز با همان موهاي خاص و   جمع را از بهت خارج

 صورت

 .دلنشينش خنده اي كرد و ادامه داد

 .بايد براش يبار درخت شجره نامه بكشم_
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ي نداشتم  .احساس خوب 

ي بود كه با موهاي باز 
اين حس مزخرف دقيقا شبيه به زمابن

 دور باغ

خانه ي قديمي خاله مي دويدم و براي نشنيدن صداي 

 همسايه ها و

فاميل هاي عمو محمود كه دائم به خاله هشدار مي دادند 

 مبادا من

را وبال گردن خودش كند و با پدرم صحبت كند ، شعري را 

 با فرياد

 .مي خواندم

ي را كه از همان قبل ها 
ك چموش  خوب يادم هست دخب 

 خودش را

ي كرده بود
 .زير پوسته اي از شيطنت و قدرت مخقن

ي پروا مي دو   :يد و شعر مي خواندهمان كه انگار ب 

 اتل متل يه مورچه
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 قدم مي زد تو كوچه

 اومد يه كفش ولگرد

 پاي اونو لگد كرد

 مورچه پا شكسته

 

588 

 راه نمي ره نشسته

ي پاشو بسته
 

 با برك

 نمي تونه كار كنه

 دونه هارو بار كنه

 ...تو لونه انبار كنه

و هيچ كس نمي فهميد دليلش تنها نشنيدن صداي 

 نخراشيده ي آن

 .مثلا دلسوز ها بود كه مراعات حضورم را هم نمي كردند

 ...البته كه كارشان از قصد نبود امّا اي كاش
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اي كاش مي توانستند صداي شكسته شدن قلب ، حس  

ي   گس تنهابي

و بغض فرو خورده ي حاصل از رفتار غب  عمدشان را 

 ببينند و

 .بشنوند

ي امان بيشب  حواسمان را جمع كنيم ؛ 
 

انسان اي كاش همك

 ها چه

كوچك ، چه بزرگ مورچه نيستند كه غب  عمد لگدشان  

 كنيم و

 

589 

انگار كه آب از آب تكان نخورده است به راهمان ادامه 

 دهيم و

 .صدايشان هم در نيايد

چه احساسات و چه اعتماد به نفس ها و چه شخصيت 

ي با زبان  هابي
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رد نشده است
ُ
 .ما خ

 ...كاش و فقط كاش كمي وزغ نباشيم

ي راه ش خصيت انسان ها طمعه ي ما نيست كه راه و ب 

 زبانمان را به

ي فكر تكان بدهيم ون بياوريم و ب   .نيت شكارشان بب 

 !اي كاش...وزغ...نباشيم

ي در صورتش رخ نداده بود به  علي در حالىي كه هيچ تغيب 

 سمت

ي را ميان انگشتانم حس  
ن قدم تند كرد و من دست  ماشي 

 كردم و

 :ر گوشمزمزمه اي آرام كنا

 !زمرد چقدر سردي_

 

590 

 .نگاهم را به موهاي مواج و چهره نگرانش دادم

دم و گفتم  .دستش را به آرامي فسر 
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 !نه خوبم حتما لباسم كمه_

ن نام دور دلنواز حائل كرده  ي كه مرد جوانِ بنيامي 
از دست 

 بود متوجه

ن خاطر  شدم كه به احتمال زياد نامزد هستند و به همي 

 نسبت من و

 .را اشتباهي گرفته استعلي 

ن ها رفتيم تا زودتر حركت   ي به سمت ماشي 
 

كم كم همك

 .كنيم

 :مرواريد در حالىي كه كمربندش را مي بست گفت

خانواده محمدرضا برعكس خودش هيچ وقت به دلم _

 ننشسته ،

 !چجوري مليحا تحمل ميكنه نميدونم

 :در حالىي كه به سمت من بر مي گشت ادامه داد

همديگه رو در وايسي و پرستب   دارن آدم هول انقدر با _

 ...ميشه
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ي ام را 
با خنده به ادا و اطوار و غر زدنش نگاه كردم ، بيتن

ن دادم  چي 

 .و به تأييد سرم را تكان تكان دادم

علي دستش را روي بازوي مرواريد كه تا كمر به سمت 

 عقب خم

 :شده بود گذاشت و مهربان تر از قبل گفت

ن خطر دارهغيبت بسه.. _  !. صاف بشي 

انگار برخلاف من سو تفاهم چند دقيقه پيش به مذاق علي 

 خوش

 .آمده بود كه ابرو هايش كمي به حالت عادي برگشته بود

ي امب  كشيدم و موهايش را عقب راندم
 .دستم را روي پيشابن

 .فكري كه به سرم افتاد حالم را دگرگون كرد

ه رنگش هم ي تنها چند مژه هاي برگشته و موهاي تب 
 

ك

 تصوير نا

 !واضح را در ذهنم تداعي مي كرد...مرصاد
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 نمي دانم

 

592 

شايد اگر او را شناخته بودم ، اخلاق ، علايق و عادت 

 هايش را مي 

 .دانستم علاقه مند ميشدم

 .امّا تقصب  من نبود

من براي فرار از آن مدرسه ي شبانه روزي و آدم هاي 

 عجيبش ،

تار هاي غب  عادي اش روي انتخاب براي فرار از رشيد و رف

 پدر

 .هايمان نه نياوردم

ي تصميم پدر 
ي بوديم ، قربابن

درواقع هردويمان قربابن

 ...هايمان

امّا در همان چند باري كه او را ديدم متوجه شدم در مرصاد 

ي   ب 
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ي 
ي نسبت به حضور من و حت 

ي تفاوب  ي خاضي بود ؛ ب 
تفاوب 

 حضور

 !خودش

ي اش روي آن 
 

محموله ها مي گذشت همان مرصاد كل زندك

ي   هابي

 .كه در آخر جانش را گرفت

به اي كه روي ران پايم كوبيده شد از جا پريدم  .با ضن

؟ سه ساعته براي كي داستان ميگم؟_ ي  خواب 
 دخب 

 

593 

نگاهم را گنگ به مرواريد دادم كه به سمتم برگشته بود ، 

 دستم را

ون آوردم  .از ميان موهاي امب  بب 

ي را در گذشته غرق شده بودمانگار كه دقاي
 !ق 

ي كه گفتم چشم غره ي مرواريد را  ي خب  هان كشيده و ب 

 نصيبم
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كرد كه به قهر سر جايش برگشت و كمرش را به پشت 

 صندلىي اش

 .كوبيد

 چرخاندم تا ببينم علي در 
ن سرم را به سمت آينه ي ماشي 

 چه حالىي 

 .ست كه با چشم هاي زغالىي اش چشم در چشم شدم

ي به معناي اينكه با نگاه تب   ه اش از آينه نگاهم كرد و ابروبي

 چه

 .شده است بالا انداخت

ي جواب رو گرفتم و خودم را ميان دو صندلىي جلو آوردم ،  ب 

 دستم

را روي دست مرواريد گذاشتم كه لبش را برچيده بود و از 

 پنجره

ون نگاه مي كرد  .به بب 

ِ لوسِ دادگرها
 !لبخندي زدم...دخب 
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_ 

دمدستم ر   .ا روي دستش فسر 

 !بخدا يه آن انگار خوابم برد_

 .توجهي نكرد

 .خنده اي كردم و محكم تر دستش را فشار دادم

 مرواريد؟_

صدايم را لوس و محزون كردم و باري ديگر صدايش زدم  

 كه با

ي به سمتم برگشت
 

ي ساختك
 .عصبانيت 

 چته؟_

 .خنده ي فرو خورده ام با ديدن حالت صورتش رها شد

 .جلوي دهانم گرفته بودم و قهقه مي زدم دستم را 

 

595 
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 .مرواريد پر حرص تر با دست نشانم داد

 !نگاش كن آخه_

 .خاك بر سرت سه ساعته دارم داستان ميگم براي خودم

 :مظلومانه ادامه داد

 !...دهنم كف كرد_

خنده ام پررنگ تر شد و سرم را عقب راندم كه كلاه از سرم 

 افتاد

 .گوجه شده ام به نمايش درآمدو موهاي قرمز رنگِ  

علي هم با كج خندي لحظه اي نگاهمان كرد و صدايش 

 جذاب تر

 .از هميشه به گوشمان رسيد

 !فقط سر منُ درد اوردي دخب  _

اض كنان هردويمان را با حرص نگاه كرد  .مرواريد اعب 

 

596 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  738 | 1825 
 

 !عه دااداش_

ن   دست علي بندِ پرِ شالش شد و آن را تا روي صورتش پايي 

 .دكشي

ي دستم را به 
خودم را ميان آن دو جلوتر آوردم و به سخت 

 پخش

ن رساندم  .ماشي 

با باز بودن چشم امب  صداي موزيك را كمي زياد كردم امّا نه 

 تا

 .حدي كه برايش آزار دهنده باشد

ي كشيد
ي مرواريد پوفن

 .با پخش شدن صداي قربابن

ي تو يه آهنگ قري نداري؟_
 اي بابا داداش يعتن

 .هايش را بالا انداختعلي شانه 

ي _
 !مجبوري با همينا سرگرم ش 

 .مرواريد دهانش را كج كرد
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 با بهانه ي من بغض خانه ي من دستامُ تكون بدم؟_

 .خنديدم و امب  را نوازش كردم

مرواريد هنوز غر غر ميكرد امّا من اين آهنگ را دوست 

 داشتم

 .آرامشش درست مانند وجودِ خودِ علي بود

 .ه كردمآرام زمزم

 !بهانه ي من بغض خانه ي من؛ گرفته دلم گريه ميخواهم

ي آخرين راهم  !خيال خوش عاشقانه ي من؛ هميشه توبي

ي 
ي ام رو به خاموش   صداي توام پا به پاي توام؛ تو ميب 

ي 
 …غريبه ترين آشناي توام؛ كه ميكشدم اين فراموش 

؛ چه بغض بدي در گلو دارم ي
ي ناتمام متن

 !تمام متن

ن كه هنوز آرزو دارمبيا و بگو  ؛ ببي  ي
 .فكر حال متن
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دستان امب  را تكان دادم و لب هاي سرخش را از آب 

 دهانش پاك

كردم ؛ بازيگوش شده بود و با عروسك كوچكي كه در دلش 

 يك

 .جغجغه پنهان شده بود بازي مي كرد

با هربار صداي جيغ عروسك چشمانش را گرد مي كرد و 

 بعد از

 .مي زد و مي خنديد ثانيه اي دست و پا 

ي كه در 
ي كه از ماشيتن

با امب  مشغول بودم كه با تك بوف 

 نزديكي 

ن آورد  امان بغل زده بود به گوش رسيد علي سرعتش را پايي 

، 

ن كشيد  .كنارشان توقف كرد و شيشه را پايي 

ن محمدپاشا را خوب ميشناختم  .ماشي 

اند ديده بودم كه لعيا خانوم و آقا منصور با او همراه شده 

 امّا نگاه
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ي كه در كنار مادر محمدرضا عقب
 

ك رنك  يخ زده ي آن دخب 

نشسته بود نشان دهنده ي آن بود كه زياد هم كنجكاوي 

 .نكرده ام

ي مويش را  محمدپاشا از كنار آقا منصورِ خوش رو كه سر ب 

 با كلاهي 

 :بامزه پوشانده بود گردن كشيد و گفت
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آشكده توقف   علي جان محمدرضا زنگ زد گفت بغل_

 .كنيم

 .علي دستش را بالا آورد و به نشانه متوجه شدن تكان داد

 .باشه شما جلوتر حركت كنيد_

 .آقا منصور خنده اي كرد

علي جان خواستيم دوباره راه بيفتيم منُ مهمون ماشينت  _

 كن ، اين

ي ميكنه
 

ن لاك پشت رانندك  !پسر عي 
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 :علي هم تك خنده اي مردانه كرد و مؤدبانه گفت

 .قدمتون روي چشم_

نگاه مستقيم محمدپاشا كه رويم چرخ مي خورد ، معذبم مي  

 كرد و

باعث شد گردن بچرخانم و سرم را با نگاه كردن به تابلوي 

ي 
 تبليغاب 

 .آن سوي آن ها گرم كنم
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ي هم به نظر مي آمد 
آقا منصورِ با نشاط كه دوست داشتتن

 لب هايش

ي بگويد ن  .از هم باز شد كه چب 

 امّا

ن پيچيد در ثانيه اي از جلوي آن  با صداي بدي كه در ماشي 

 ها محو

 .شديم و ماشينمان با سرعت دور شد
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 من و مرواريد هردو گيج و گنگ علي را نگاه مي كرديم كه

 .صورتش برافروخته شده بود

 :مرواريد آرام لب زد

 !داداش اين چه كاري بود آقا منصور داشت حرف مي زد_

ي به 
صورتش كشيد ، همان را ميان موهايش كلافه دست 

 تاب داد و

 .به سمت بالا شانه كرد

ي كه مشخص بود در آن ادامه ندهيد جا خشك كرده 
با لحتن

 است

 :گفت

 !...متوجه نشدم_
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 .با صداي علي در جايم كمي تكان خوردم

 !زمرد كلاهتو بزار ، نزديكيم_
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ه ام بود و من حالا خو  ب مي از آينه با يك مَن اخم خب 

 دانستم علي 

ين  ام به ديگران چه برسد به بزرگب  ها ، بزرگب  اي كه احب 

 بخش

ن كاري زده  تربيت و اخلاقش بود چرا دست به همچي 

 .است

نگاه محمدپاشا براي مردي كه خوب مي دانست حس او به 

ي   من ب 

 !ميل نيست زيادي تمام شده بود

ن محمدرضا پارك كرد ، روسري كوچكي   علي كه پشت ماشي 

 را كه

دور مچ دستم بسته بودم روي موهايم آوردم و از پشت  

 .گره زدم

 .روسري ياشي رنگ برايم با ارزش بود

ي را به دوش مي كشيد كه با يك حرفِ من كه گفته 
عطر زبن

 بودم
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ي دارد ، شب آن را روي تختم گذاشته بود  .چقدر رنگ زيبابي

 

602 

اض كرده بودم به صورت زيباي او بي  مي آيد فردا كه اعب 
شب 

 به

ي اش پر حرص لب 
 

جانم غر زده بود و با آن اقتدار هميشك

 زده

 .بود

 هديه رو پس ميدن؟_

ينم را داشت كه قلب مهربانش در   اين روسري عطر شب 

 كنار اخلاق

 .خاصش برايم عجيب خوب مي آمد

ن  وارد كه شديم از همان دور هم مسيح را كه روي مب 

 ايستاده بود و

ي كه نميدانم چه بود بلند بلند پر از  ن ي كودكانه از چب 
ذوف 

 صحبت
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 .مي كرد ديديم

اين بچه با شيطنت هايش و آن صداي بانمكش حكم 

 زنگوله را

داشت هرجا كه بود راه رسيدن به محمدرضا و مليحا را 

 ثانيه اي پيدا

 .مي كرديم

اض مليحا را  ي كشيد كه اعب 
ن مسيح جيغن با رسيدنمان سر مب 

 به

 .دنبال داشت
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ي _ ...دابي ي  !دابي

علي دستان باز و جنب و جوش مسيح را پذيرا شد و او را 

 روي

 .دستانش بلند كرد
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يل را ميان   ميان علي و مرواريد نشستم و امب 
ن پشت مب 

 دستانم جا

 .دادم

 .علي در حالىي كه با مسيح كلنجار مي رفت پرسيد

 محمدرضا و مامان بابا كجان؟_

تار و پود رفتارش بود  مليحا با طمأنينه ي خاضي كه در 

 :گفت

محمدرضا رفت به تعداد آش رشته سفارش بده كه تا _

ي بيان
 

 همك

 .آشم رسيده باشه ، مامان و باباام سرويسن

علي نجوا كرد دستش درد نكنه و رو به مسيح كه از گردنش 

 آويزان

 :شده بود گفت
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ي _ ي گرفت دابي
شت 
ُ
 !...اينجا كه نميشه ك
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ي توجه خنديد و  بازهم به شانه ها و كتفش فشار مسيح ب 

 .آورد

ي كه هميشه استوار بودند  !شانه هابي

ي كه هم من سر به رويشان گذاشته بودم و هم او  شانه هابي

 شانه به

 .شانه ام در آمده بود تا درآغوشش بكشم و آرامش كنم

نگاهم را با چشم غره اي به خودم از شانه هاي فراخش  

 گرفتم ، لب

 .منتظر آش رشته نشستمهايم را تر كردم و 

د مليحا رو به رو  ن مرواريد كلافه پايش را تكان داد كه با گوسر 

 .شد

 !اين عادتتو ترك كن مرواريد_

 :لب برچيد و كلافه تر گفت

 ...گشنمه خب_

اض گونه چهره درهم كشيد  .مليحا اعب 
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605 

ي نميخورنا... _ ن هيح  اون همه مامان گفت اينا تو ماشي 

 بنده خدا

 !تراست ميگف

ي كج جوابش را داد
 .مرواريد با دهابن

ن لقمه هاي مدرسس_  .سبدي كه مامان داد محتوياتش عي 

 .صدايش را با ذوق بلند كرد

 داداش از اين بغل چيپس و پفك ميخري؟_

ي قورت داد و با حس ادامه داد
 :آب دهانش را نمايس 

 !واي لواشك و آلوچه ام بخريم_

ي كه مرواريد از هله و 
هوله هاي مورد علاقه اش با آن ذوف 

 تعريف

مي كرد من هم دلم خواست امّا مليحا با چشم غره نگاهش 

 را از

 .مرواريد به علي داد
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606 

گولش نخور علي ... اينارو بخورن قبل اينكه برسن ويلا _

 دل درد

 !ميشن

 .نگاهم را موشكافانه بندِ مليحا كردم

 !عجيب بود

ش با خاله  تا به حال متوجه اين همه شباهت شگفت ن انگب 

 نشده

 .بودم

ي ميمك صورتش خاله را به تصوير مي  
اضش و حت  اعب 

 .كشيد

علي همراه با خنده ي كنج لب هايش به مرواريد و آب و 

 تابش نگاه

ي اش  
ي ذاب 

كرد و خطاب به مليحا با جديت امّا مهربابن

 :گفت

 !...كم مي خرم_
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ن پيوستند و بلافاصله بعد از  آن ها اول خاله و عمو به مب 

 سر و كله

 .ي خانواده جاويد تك به تك پيدا شد

ين و عمو نشسته  آقا منصور و لعيا خانوم در كنار خاله شب 

 بودند و

از هواي خوب و دوري از دود و دم تهران مي گفتند ، 

 محمدپاشا
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درست صندلىي رو به روي علي را اشغال كرد كه بجز علي 

ي   ديد خوب 

 .ه بودم داشتهم به من كه در كنارش نشست

ن نشستند ، محمدرضا  ن هم كه پشت مب  دلنواز و بنيامي 

ي به
 سيتن

ن نزديك شد و دانه به دانه آش ها را جلوي  دست به مب 

 بزرگب  ها
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 .گذاشت

نگاهي به مسيح كه هنوز هم روي شانه هاي علي تاب 

 ميخورد و

 .دستانش را دور گردن او حلقه كرده بود انداختم

ي اش مي رودانصافا هم راست مي گفت  .ند حلال زاده به دابي

ي به 
ي از لحاظ ظاهري هم شباهت چندابن

اين بچه حت 

 مليحا و

 .محمدرضا نداشت

ي هم جلوي علي قرار گرفت 
آخرين كاسه ي آشِ داخل سيتن

 و خالىي 

 .شد

 اي بابا چنتا موندن؟_
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وع به شمردن كرد و  محمدرضا بعد از پرسيدن خودش سر 

 براي
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 :خودش نجوا كنان گفت

 !...چهارتا_

ي نكرده بود رو به محمدرضا گفت
 :ديبا كه تا به الان صحبت 

 .براي من پياز داغ نداشته باشه محمدرضا جان_

ي گفت
 .محمدرضا سري تكان داد و حتمتن

ن بود  .علي مشغول صحبت با نويد و بنيامي 

ي نامزد  
 

ن و دلنواز به تازك همانطور كه حدس زده بودم بنيامي 

 كرده

ي پيانو بودبودند و 
ن استاد موسيق   .بنيامي 

ن و دلنواز را گوش مي  ي بنيامي  همانطور كه نحوه آشنابي

 داديم

ي 
ي جديد در حالىي كه از شلوعن

محمدرضا همراه با سيتن

 رستوران غر

د به سمتمان آمد ن  .مب 
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ي هاي آش كه مقابلمان قرار گرفتند به صحبت هاي 
سيتن

 دلنواز كه

ن بوده  جوي بنيامي 
ي استعدادي اش مي گفت هبن است و با ب 

 در

ن را به خود علاقه مند كرده است   ن پيانو ، بنيامي 
نواخي 

 گوش مي 

 .دادم

ميان كاسه هاي آشِ جديد چشم چرخاندم و بعد نگاهم را 

ن   غمگي 

 .به كاسه ي خودم چسباندم

محمدرضا حتما اشتباه متوجه شده بود كه هر چهار ظرف 

 را بدون

 .پياز داغ آورده بود

 .دونِ مورد علاقه ترين بخش آش رشته براي مندقيقا ب

ي حس به آش رشته چشم دوختم و با آن يكي دستم كه  ب 

يل  امب 
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ي  را در بر نگرفته بود قاشق پلاستيكي را به دست گرفتم و ب 

ه ن  انگب 

 .دور كاسه چرخاندم

ي ها و كشك  ن محتويات آش هم مي خورد و من به سب 

 زردي كه

ه بودم  .تركيب مي شد خب 
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ي كه روي ران پايم جا خوش كرد قاشق در دستانم از 
با دست 

 حركت

 .ايستاد و سرم آرام به سمت راست چرخيد

دست بزرگ علي كه روي پايم جا خوش كرده بود فشاري 

 آرام

وارد كرد و سپس در حالىي كه رويش خلاف جهت من بود و 

 براي
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صحبت هاي نويد سر تكان مي داد ، كاسه ي آشش را كه 

 شايد دو

 .قاشق از آن خورده بود به سمتم هل داد

گيج به او و حركتش نگاه مي كردم كه به سمتم برگشت و با 

 اداي

سر به كاسه اش اشاره كرد و ظرف من را سمت خودش  

 .كشيد

ي كه با ديگران صحبت مي كرد و من در معرض
ي در حالت 

 حت 

 .ديدش نبودم بازهم حالم را مي فهميد

ن به سم ن نوازش وار دستش را با برگشي  ت نويد و بنيامي 

 برداشت

 ...و پروانه ها

 !پروانه ها در قلبم از پيله در آمدند
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ي 
حالا آش رشته غذاي محبوب تري برايم شده بود و حت 

 دلم مي 

م ، آن پياز  خواست اين ظرف را دست نخورده با خودم بب 

 داغ هاي

ي قاب كنم و بگويم ي اش را جابي  :طلابي

پا افتاده ، اين ها نشانه ي عشق چه عجيب و چه پيش 

 !اند

ن قاشق به دهانم سر بلند كردم و با نگاه مرواريد   با بردن اولي 

 رو به

 .رو شدم

در حالىي كه آخرين قاشقش را به دهان مي گذاشت و كاسه 

 اش را

پاك مي كرد با لبخند به من و ظرف رو به رويم نگاهي 

 .انداخت

ن انداختم بلكه س ي مكث سرم را پايي  تاره بارونِ چشمانم را ب 

 .نبيند
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ون زديم هوا خنك تر شده بود و لرزي  از رستوران كه بب 

 خفيف

 .به تن مي نشاند

ن كج كردم تا با سرعت امب  را داخل  راهم را به سمت ماشي 

م  .بب 

 !گونه هايش سرخ و لپ هايش سرد بود

 !بهار بود ديگر

 .گرم و سردش مشخص نبود

 

612 

ن را باز   كردم و خم شدم تا امب  را روي در عقب ماشي 

 صندلىي 

 .مخصوصش بگذارم

دم و دستان كوچكش را نوازش مي  ن  باهاش كودكانه حرف مب 

 .كردم
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ي كه  
مرواريد از پشت دست روي كمرم گذاشت و با شيطنت 

 كمب  از

ن و بالا انداخت و   ي اش را پايي 
او سراغ مي رفت ابروهاي كمابن

 :گفت

ن ميخوام با عشق خاله_  .خلوت كنم تو جلو بشي 

 .مشكوك نگاهش كردم و يك چشمم را ريز كردم

يل  !مرواريد تنبل را چه به نگهداري از امب 

سر تا پايش را موشكافانه رصد كردم كه كيسه هاي چيپس و 

 آلوچه

ي داد و غر زد
 .اش را تكابن

ن من و بچه _ ي بيا اينور ببينم ، بي 
وا چرا اونجوري نگاه ميكتن

 فاصله

 !ميندازه
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 :تعجب به رفتارش چشم دوختم و گفتمبا 
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 !...عجبا_

د نگاه كردم كه درِ  ن ي كه مرا از شانه كنار مب   هاج و واج به اوبي

ن   ماشي 

د را به رويم كوبيد و نگاه من بالا آمد و علي را كه در كنار مر 

 ها به

 .اين طرف مي آمد نظاره كرد

ي 
ن را به راه انداخته بود با تك بوف   محمدرضا كه زودتر ماشي 

سرعتش را كم كرد تا دست تكان بدهد و بگويد پشت او 

 .بياييم

گره روسري كوچك را كه دائم روي سرم سر مي خورد محكم 

 تر

ن محمدرضا  كردم و با خنده خاله را نگاه كردم كه در ماشي 

 با اداي

ي بخوريم ن  .دست نشان مي داد چب 

در آخر هم به خنده هايم آنچنان چشم غره اي رفت كه 

 لب هايم
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 .را گزيدم تا از شدت خنده ام كم كنم

 

614 

ن مشغول صحبت بود  علي كه با محمدپاشا ، نويد و بنيامي 

 براي

محمدرضا دست تكان داد و در حالىي كه به سمت ماشينش 

 مي آمد

ن اومدم  .دستش را بالا آورد و اشاره زد بشي 

 نشستم و علي هم چند لحظه بعد سوار شد 
ن داخل ماشي 

 و با عجله

 .اد تا محمدرضا را گم نكندراه افت

آنطور كه مشخص بود مرواريد چند باري به ويلاي 

 خانواده جاويد

ن بار بود كه قيد كار را زده بود و دل  آمده بود ولىي علي اولي 

 به جاده

 .و تفري    ح داده بود
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صداي مرواريد از پشت به گوشم مي رسيد كه با امب  بازي 

 مي كرد

 .داد كه برايم عجيب بودو آنچنان سرحال دل به دلِش مي 

ي از حس ششمم مي گفت مرواريد از قصد مرا جلو  يك جابي

 نشانده

 .است

 امّا نميدانستم چرا؟
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ي مانده را يا در خواب گذرانده بودم و يا از 
نصف راه باف 

 ترس خاله

 .ميوه پوست مي كندم و ليوانِ چاي پر مي كردم

زير اين   ديگر مطمعن شده بودم ، هدف مرواريد تنها از 

 كارها در

 بود كه بعد از خواباندن امب  و خوردن خوراكي هاي 
ن رفي 

 مورد
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علاقه اش ، خودش هم درست مانند يك بچه سرش را 

 روي صندلىي 

 .مخصوص امب  قرار داد و به خواب رفت

 .ليوان را از چاي پر كردم و به سمت علي گرفتم

در حالىي كه دستش روي فرمان بود و به جاده ي شلوغ 

 شم دوختهچ

 :بود لب زد

 !يه قندم بده_

حبه قند را به سمتش گرفتم تا كف دستش بگذارم امّا در 

 عوض

 .صورتش را كمي خم كرد و نزديك به دستم نگه داشت

حبه قند را كه درست مانند يك تكه برف بود ميان انگشت 

 اشاره و

 .شصتم گرفتم ، نزديك لب هايش بردم و او از دستم گرفت
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نگاهي كه بعد از جاده به من انداخت و يك قلپ از نيم 

 چايش را

 .نوشيد ، قلبم را به بازي گرفت

صورتم را به سمت پنجره و درخت ها برگرداندم كه بيش از 

 اين

ي قراري نكند  .قلبم در سينه ب 

نميدانم كي چشمم گرم شد كه در ميان خواب و بيداري ، 

 باز شدن

 .در و لمس گونه ام را احساس كردم

دلم نمي خواست پلك هايم را از هم جدا كنم ولىي نسيم 

 خنكي كه

 .صورتم را نوازش مي كرد چشمانم را وادار به باز شدن كرد

ي هاي روي صورتم  ي ام بردم و چب 
دست به سمت پيشابن

 را كنار

 .زدم
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ي ام اخمي به صورتم 
ي ميان موها و پيشابن

 
از چسبندك

 نشست و

و جفت چشم مشكي رو به همراه با ماليدن چشم هايم با د

 رو شدم

ي حس مي كردم هيچ خط و خش و 
، آن قدر سياه كه حت 

 نقطه اي

 .در آن سياركِ عجيب وجود نداشت

 .لحنش جدي امّا چشم هايش مهربان بود
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مندم كرديد انقدر از راننده خوب مراقبت  _ بيدار شيد...سر 

 .كرديد

يد كه دائم گيج و گنگ نگاهم را به علي و گوشم را به مروار 

 غر

د تا به ادامه خوابش برسد دادم ن  .مب 

 .ناگهان از جا پريدم و كمرم را از صندلىي جدا كردم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  766 | 1825 
 

سرم را به چپ و راست چرخاندم و با ديدن يك حياط 

 بزرگ و

ي تقريبا فرياد زدم
 :بارابن

 رسيديم؟_

علي در حالىي كه به درِ نيمه بازِ سمت من تكيه زده بود 

 سري تكان

ن قرار دادداد و دستش   .را روي سقف ماشي 

 .بله چند دقيقه اي هست_

ن پياده شدم كه سينه به سينه اش در آمدم  .گيج از ماشي 

 

618 

دست در جيب فرو كرده بود و آن قد رعنايش باعث شده 

 بود سرم

م  .را بالا بگب 

ن تو؟ بعد ما اينجا گرفتيم خوابيديم؟_  همه رفي 

 .كج خندي زد و به سمت صندلىي عقب رفت
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ن را باز كرد و همانطور كه شانه ي مرواريد را تكان  در ماشي 

 مي داد

 :گفت

ن الان بقيه _ نه فقط محمدرضا و مامان اينا رسيدن...بجنبي 

سن  .ام مب 

ون كشيد و در حالىي   ن بب  مرواريد كلافه خودش را از ماشي 

 كه يك

چشمش نيمه باز بود به سمت من آمد و دستش را دور 

 دستم حلقه

 .كرد

يل را كه خواب بود در آغوش گرفت و علي  هم امب 

 همانطور كه

 :يك دستش را حائل پشت ما نگه داشته بود گفت

 !...برين تو كه بعدش وسايلا رم بيارم_
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 .به دست مرواريد فشاري وارد كردم

ي رو من خانوم؟_
 خوش ميگذره خودت انداخت 

 .هومي كشيده گفت كه لبخند را به لب هايم نشاند

ي داشتند جاويد هاويلاي   !...زيبابي

ي اش سفيد بود و فكر نميكردم كه اين سفيدي 
وبن نمايِ بب 

 به داخل

هم نفوذ كرده باشد ... ديوار ها و شومينه ي سفيد همراه 

 با پرده و

يِ روشن آنقدر فضا را مليح كرده بود كه حد و  مبل هاي آب 

 اندازه

 .نداشت

كرديم ، قرار شد   اتاق ها و وسايل ها را كه انتخاب و جاگب  

 بعد از

احت مرد ها كباب سيخ كنند و شام امشب را  كمي اسب 

 مهمان آن

 .ها باشيم
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اتاق آخري كه سه تخت و پنجره اي رو به دريا داشت براي 

 ما دخب  

 .ها شد و من ، مرواريد و ديبا هم اتاق شديم

دوش كوتاهي گرفتم و در حالىي كه حوله ي قواره كوچك را 

 دور

ي كه  خودم يل آمدم و بالش هابي پيچيده بودم به سمت امب 

 دورش

 .چيده بودم را جا به جا كردم تا امنيتش بيشب  شود

دوباره به سمت حمام رفتم و يك شلوار زغالىي و گشاد به 

 همراه

ن سه رب  ع كه رنگ پسته ايِ ملايمي داشت به  بلوزي آستي 

 تن كردم

 .موهاي خيسم را حوله پيچ كردم
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ند تار چموش موهايم را زير حوله مي بردم در حالىي كه چ

 نگاهي به

ديبا كه چشم بندي روي صورتش زده بود و با سائد دستش 

 سرش

د انداختم  .را مي فسر 

 :آرام براي اينكه اگر به خواب رفته است بيدار نشود گفتم

 ميگرن داري؟_

 

621 

انگشتان ظريف و ناخن هاي رنگارنگش كه چشم بند را  

 كنار زد ،

 .زمزمه كردآرام 

آره ، البته امروزم يكم بيش از اندازه آفتاب به چشمم _

 ...خورد

 .سري تكان دادم و به سمت پنجره رفتم

 .پرده ي نازك را كشيدم تا تا نورِ اتاق كمرنگ تر شود
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ه_  !پس تاريكي برات بهب 

ي نجوا كرد
ن نگاهم كرد و ممنوبن  .تشكر آمب 

ون رفتم و با چشم دنبال   .مرواريد گشتماز اتاق بب 

ي كشيدم
 .لب هايم را كمي تر كردم و پوفن

 !معلوم نبود كجا رفته بود

خانه مي آمد
ن  .صداي مرد ها از حياط و خانوم ها از آشب 

 

622 

حوصله ي اينكه به جمعشان بروم را نداشتم ، فقط 

 ميخواستم

ده  ي اي كه سب 
مرواريد را پيدا كنم تا جاي سشوار مسافرب 

 بودم

 ... انم بدهدبياورد را نش

 .كه اگر نياورده باشد دمار از روزگارش در بياورم

ي سر و صدا از كنار حياط گذشتم تا به پنجره نگاهي  ب 

 .بيندازم
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آرام روي پنجه هاي پايم راه رفتم و دستم را به پرده ي 

 سرتاسريِ 

 .رو به حياط بردم

سرم را كج كردم و خواستم دستم را تكان بدهم تا پرده كمي  

 كنار

ي شد و مرا برگرداندب
 .رود كه كمرم اسب  دستابن

دستانم را روي سينه اش گذاشتم و در فاصله اي چند ميلي 

يِ   مب 

 .صورتش لب زدم

 ...علي _

 .چشمانش هنگام نگاه كردنم برق مي زد

 !...برقِ عشق
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دستانش را قابِ صورتم كرد و مردمك چشمانش از 

 ابروهاي پرم
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ه ام و لب و دهان كوچكم گذشت و   تا روي چشمان تب 

 گذشت... تا

ن ، عاشقانه ن برانگب   ! دوباره به چشمانم برگشت... تحسي 

 هاي بلوز مشكي اش را بالا زده بود و با آن دست 
ن آستي 

 هاي

 .قدرتمندش كمرم را حبس كرده بود

 :در فاصله ي كمي از صورتم نجوا كرد

 !سرما ميخوري_

ي ام برخورد كرد و من مسخ
ي اش به بيتن

شده امّا با  بيتن

ي   ابروهابي

ن  درهم كشيده و نگران ، دور و اطراف را نگاه كردم و با طني 

 نازك

 :و بچگانه ام لب زدم

 !يكي ميبينه_

 .دستانش را نوازش وار از كمرم تا ميان انگشتانم كشيد
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 دستش را كه در دستانم قفل كرد و همچون شواليه اي كه

ي در بسته  پرنسسش را از قلعه فراري مي دهد 
دزدكي تا اتاف 

 كشاند

ي بود 
ي كه تنها ميمكش نگرابن

، مرا داخل برد و من با صورب 

 لب هاي

 .خشكم را تر مي كردم و بچگانه لب بر مي چيدم

ه بود ، بعد از نگاهي به  همانطور كه دستش روي دستگب 

 دور و

 .اطراف آن را بست و به سمتم گام بلندي برداشت

گرفت و دستانش دور بدنم   سرم كه زير فك محكمش جاي

 حصار

 .شد جا خوردم

ن انداخت و نفس  يكي از دستانش حوله را از سرم به زمي 

ي كه
 عميق 
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از روي موهايم كشيد و آن بوسه ي عميقش روي سرم ، 

 پروانه كه

ي پيدا كرده است  .هيچ كبوتر سفيدي شد كه از قفس رهابي

ي اش نگران شده بودم
 .از اين احساس ناگهابن

 .الا آوردم و آرام پچ پچ كردمسرم را ب

ي _
؟! داري نگرانم ميكتن ي شده علي  ...چ 
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دستانش را محكم قاب صورتم كرد و طره اي از موهاي 

 خيسم را

 .كه به لبم چسبيده بود كنار زد

 نگران چرا دخب  خوب؟_

؟ ي  راست مي گفت نگران براي چ 

؟ ي
ن بازوان او و نگرابن  من در بي 

 ...عجب تضادِ عاشقانه اي
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ن الان پرده ي كنار كتابخانه ي بزرگ را   ي همي 
ميتوانستم حت 

 كنار

بزنم ، آن پنجره ي قدي را باز كنم و به دور از سردي هوا و 

 خيسي 

م و فرياد بزنم ون بب   .موهايم سرم را بب 

 من آرومم

 به آرومي جاري شدن آب

 به آرومي ليلي وقت ديدنِ مجنون

 به آرومي لبخند بچه ها توي خواب
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 .با اين حال زمزمه كردم

 ...يهو اومدي... منُ با خودت اوردي اين اتاق_

نتوانستم جلوي برق چشمانم و آرام تر شدن صدايم را 

م  .بگب 

م كردي_
َ
ل
َ
 ...بَغ
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با چشانم به وضعيتمان اشاره زدم و آن ها را دور اتاق 

 .چرخاندم

اگه يكي توي اين وضعيت ... توي اين اتاق ما رو تنها _

؟ببينه  ي  چ 

ي ام چسباند
ي اش را به پيشابن

 .پيشابن

 .برام مهم نيست_

 !برات مهم نيست؟_
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بوسه اي روي چشمانم كاشت و بعد مژه هاي تابدارش را 

 روي هم

 .گذاشت

 !فقط برام اينه حسه بودنت مهمه زمرد_

ي برام ... 
هر روز كه ميگذره بيشب  ميفهمم چقدر با ارزش 

 ميخوام
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نزديكي و دارمت يادم بمونه ... بعد هر لحظه اي كه بهم 

 انقدر اين

؟  لحظه ها زياد شه كه ديگه از دستم در بره ... ميفهمي

 مي فهميدم؟

جا خورده بودم ... امّا هيچكس بهب  از من نميفهميد اين 

 ...حس را

حالا شده بود زمردي كه حس مي كرد علي تنها كسِ اوست 

 ، همان

 !ودكه علي برايش دارو بود ... دوا ب

د ي ام فسر 
ي اش را بيشب  به پيشابن

 .بيتاب پيشابن

 !بهم يه حرف خوب بزن ، ميخوام يادم بمونه_

لب هايم را فاصله دادم و آرام آرام در كنار لب هايش نجوا  

 .كردم
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 .الان خيلي زيادتر دوستت دارم_
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لب هايش گونه ام را قلقك داد و صداي محكم و بمش  

 گوشم را

 ...نوازش

 .منم_

م را بالا آوردم تا چشمانش را ببينم...قلبم در سينه سر 

 .لرزيد

؟_ ي
 حالا حالِ منُ حس ميكتن

ه شد  .با حظ درون چشم هايم خب 

صورتم را قاب گرفت و نگاهش را دور تا دور اعضاي 

 صورتم

 .چرخاند

لب هايش از شقيقه ي سمت راست تا چپم را پيمود و در 

 هر جايش

 .بوسه اي كاشت
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مصداق دورت بگردم بود و من حاضن بودم كه اين كارش 

 چرخ و

 !...فلك شوم به دورَش

ي ام مُهر كرد ، از زير 
آخرين بوسه اش را كه وسط پيشابن

 دستانش

ون خزيدم ، خم شدم و حوله ي كوچك را برداشتم  .بب 

ن كشيدم ه را پايي   .به سمت در اتاق رفتم و آرام دستگب 

ه ام  ي حرف و دست در جيب خب   .ايستاده بودب 

ي بود كه به گفته ي خودش ، 
ِ دوربيتن

ن چشمانش همچون لبن

 تك به

تكِ لحظاتمان را ثبت ميكرد و قرار بود نمايشگاه به راه 

 بيندازد

 !...اين چشم ها

ون رفتم و  خالىي بودن راهرو ي طويل را كه ديدم آرام بب 

 آخرين

 .نگاه را به علي انداختم كه لب زد
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 خشك كن_
ُ
 !موهات
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لبخندي كه كنج لب هايم مهمان شده بود ، همراه با چشم 

 غره اي

كي لجباز و 
كه به حساسيتش رفتم تركيب شد و از من دخب 

 چموش

 .ساخت

ي  ي حرف و با سرعت به سمت اتاق خودمان آمدم و در ب  ب 

 صدا ترين

 .حالت ممكن در را باز كردم

ي 
صداي نفس هاي منظمِ ديبا نشان دهنده ي خواب عميق 

 كه  بود 

 .در آن فرو رفته بود

تازه حواسم جمعِ مرواريدي شد كه روي تختش دراز  

 كشيده بود ،
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ي 
پا روي پا انداخته بود و صداي ملايم و تكراري اي از گوش 

 اش

پخش مي شد كه نشان مي داد در وسط بازي ايست كه اين 

 روزها

 .زيادي سرش را گرم مي كرد

روي دسته ي به سمتش رفتم و ميان راه حوله كوچك را 

 مبل قرار

 .دادم

 .با اداي چشم به سمت ديبا اشاره زدم
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 ! كم كن صداش يكم _

ن  نگاهش را به سمت ديبا برگرداند و ولوم بازي اش را پايي 

 .اورد

 سشوار گفتم بيار , اوردي!؟_
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ي جدا نمي كرد بالا و پايينش  
در حالىي كه سرش را از گوش 

 .كرد

 ...گذاشتمش توي كشوي اخر_

سمت دراور كوچك كنج اتاق رفتم و كشوي اخرش را باز   به

 .كردم

 .سرم را به نشانه تاسف تكان دادم

ي اش   كشوي اخر خالىي بود و سشوار را در كشوي بالابي

 .گذاشته بود

نگاهم را به او كه فارغ ازهر خيالىي حرص باختنش را مي 

 خورد

 .انداختم

ن يك ابشار خروشان بالشش را  موهاي مجعدش عي 

 .نده بودپوشا

ي امان
 !حواس پرته فرفري و دوست داشتتن
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خانه مشغول چيدن ظرف ها , ماست و سالاد  ن در اشب 

 .بوديم

ي 
لعيا خانوم در قابلمه ي برنج را برداشت و من نفس عميق 

 از عطر

 .زعفرانش كشيدم

بخار بلند شده از برنج و صداي محمدپاشا از پشت سرم  

 كه راه را

 مي كردم همزمان شد سد كرده بودم و سالاد 
ن  .را تزئي 

 !...ببخشيد خانوم_

ي داشت  !خانومش لحن غريت 

از ان خانوم ها نبود كه علي خطاب به ديبا ، دلنواز و يا 

ي ماه
 حت 

ي نداشت و اخم هايم  چهره مي گفت...خانومش لحن خوب 

 را درهم

 .كشيد
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ي ايستادم كه ماست   به ديبابي
خودم را كنار كشيدم و نزديكب 

 ها را

 .خل كاسه هاي رنگارنگ سفالىي خالىي مي كرددا

ه به شانه هاي بهم چسبيده امان شد نشان  نگاه ديبا كه خب 

 مي داد

بيش از حد خودم را به او نزديك و از محمدپاشا دور كرده 

 ام...انگار
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ي كه از سمت ان مرد جذاب و پر از پرستب   
ان حس مزخرفن

 به

ل كرده بود  سمتم ساطع مي شد رفتارم را غب  قابل  .كنب 

قابلمه ي بزرگ و قرمز رنگ را روي كابينت كناري ام قرار 

 داد و

ي سرخوش گفت  :بلند با صدابي

 !خانوما كبابا امادس ديگه ماموريت ما تمومه_
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لعيا خانوم با عشق به پسرش نگاه كرد , نگاهي كه در اين 

 مدت

هرگز نديده بودم نسيب محمدرضا شود...البته شايد دور 

 بودن

 .چندساله ي پاشا دليلي موجه براي رفتارش بود

م چيده ميشه_ ن  .برو مامان جان الان مب 

ظرف بزرگ سالاد را بلند كردم و با وسواس به گوجه ها و 

 زيتون

هايش نگاه كردم تا تعدادشان در دو طرف ظرف يكسان 

 .باشد
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ن  زمزمه وار تعدادشان را مي شمردم و به سمت مب 

 ناهارخوري اي

ي ارام با كه گ وشه ي حال قرار داشت مي رفتم كه صدابي

ي 
 لحتن
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ي متوقفم كرد
 .دوست داشتتن

 !...درست و متوازنه_

با تعجب نگاهش كردم , همينم مانده بود متوجه 

 حساسيتم

شود...دست و پاچه موهايم را پشت گوشم دادم كه ظرف 

 را از

 مي رفت كنار  
ن ي كه به سمت مب 

دستم گرفت و در حيتن

 گوشم پچ

 .زد

 .كوچولوي دقيق_

ي هايم را عقب راندم و با لبخندي كنج  با كف دست چب 

 لب هايم

خانه عقبگرد كردم و به سراغ ظرف هاي  ن به سمت اشب 

 .بعدي رفتم

 

635 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  788 | 1825 
 

ي هاي مسيحي 
ي هاي اقا منصور و بلبل زبابن

غذا را با شوچن

 خورديم

ي امان را فراموش كرده بود و براي عمه ماهي اش 
 

كه همك

ي  دلب 

 .كردمي  

يل روي پاهايم مشغول خرابكاري با نمكدان بود  .امب 

نمك پاش را روي ظرف خالىي اي كه جلويش گذاشته بودم 

 مي 

به مي زد
 .ريخت و با دست رويشان ضن

ي كه 
گونه ام را به موهاي نرمش چسباندم و با ارامس 

 وجودش بهم

ي ماست به دهان گذاشتم
 .منتقل مي كرد قاشق 

دوستانش كه طرح پروژه ي مرواريد براي صحبت با 

 دانشگاهشان

ن بلند شده بود و به  را باهم تكميل مي كردند زودتر از مب 

 اتاق رفته
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 .بود

صداي ماه چهره كه صندلىي اش را عقب مي كشيد و 

 موهاي بلندش

 .را با كش جمع مي كرد به گوشمان رسيد
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ين جون... لطفا شما با بابا و اقا محمود بريد _ مامان , شب 

 شينيدب

خونه رو جمع كنيم ن  .يكم فيلم ببينيد تا ما اشب 

ادامه ي حرفش و حالت نگاه درمانده ي نويد لبخند را به 

 لب هايم

 .اورد

نويد جان شما ام مهراسا رو بخوابون اتاق مامان اينا كه _

يم  شب مب 

 .ساحل خيالمون راحت باشه
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خانه ي شلوغ را جا به جا   ن ن را كه جمع و وسايل اشب  مب 

 ...يمكرد

ي هاي  خسته تكيه ام را به كابينت دادم و در حالىي كه چب 

 بازيگوشم

را محكم مي كشيدم تا همراه با تار هاي ديگر وارد كش شود 

 به تپه

ه شدم  .اي از ظرف كه در سينك جمع شده بود خب 

خانه شد با صداي  ن حضور مرواريد كه با لبخند وارد اشب 

 شيطون خاله

ين كه امب  را به عمو  ده و همراه با لعيا جون پشت  شب  سب 

ن   مب 

خانه نشسته بودند همزمان شد ن  .كوچك وسط اشب 
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ين _  خيلي تنده ، بسب 
ن مرواريده من دستش تو ظرف شسي 

 به
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احت كنيد  .مرواريد شما بريد اسب 

مي توانستم براي آن چهره ي وا رفته ي مرواريد و چشم 

 هاي براق

ن خاله ، جان  بدهم...انگار كه علاوه بر من و شيطنت آمب 

ين بانو  شب 

ن مرواريد و آن لبخند خوشحال  هم متوجه از زير كار در رفي 

 و

وزمندانه اش در هنگام ورود شده بود  .پب 

ي جلوي خنده ام را گرفتم و در كنار مرواريد كه 
به سخت 

 هنوز هم

در شوك بود به لعيا جون ، ماه چهره و بقيه نگاه كردم كه با 

 تعارف

خانه را ترك مي كردند و 
ن  .اضار خاله آشب 

به اي  خانه كه خالىي شد با شانه ام به شانه اش ضن
ن آشب 

 .زدم

ي بامزه لب زد
ي نيمه باز نگاهم كرد و با لحتن

 .با دهابن
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ي شد؟_  الان چ 

 .خنده ام كه بلند شد محكم وسط كتفم كوبيد
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م اما   دستم را جلوي دهانم گذاشتم تا جلوي خنده ام را بگب 

 دست

خودم نبود كه با ديدن صورت سرخش صدايم بلندتر شد و 

 شدت

 ...قهقهه ام بيشب  

با حرص نگاهم كرد كه دستانم را جلوي صورتش گرفتم و 

 بريده

 :بريده گفتم

 !...باشه...باشه...ببخشيد...حرص نخور_

چشم غره اي كه نثارم كرد اولتيماتومي شد براي اعصاب 

 ...خرابش
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ي جلوي خنده
ام را گرفتم و او را كه جلوي سينك با  به سخت 

ي   لت 

 .برچيده نظاره گره ظرف ها بود كنار زدم

...من ميشورم تو آب بكش_  !بيا اينور دخب 

 .نيشش را باز كرد و محكم گونه ام را بوسيد

 !...عشق خودمي _
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به اي به شانه اش  اين دفعه من برايش قيافه گرفتم و ضن

 .زدم

 .كردي  خوبه خوبه...لپمو خيس_

ن بوديم امّا مرواريد  نميدانم چند دقيقه بود كه درگب  شسي 

 با دلقك

بازي هايش كنار كشيده بود و همانطور كه خودش را روي 

 صندلىيِ 

ن رها كرده بود مچ دستانش را ماساژ مي داد  .پشت مب 
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م به مرواريد با ورودِ پاشا هم زمان شد ن و تسر   .برگشي 

ي خانوم_
 !يه وقت خسته نس 

د كه دهان باز كرده بود غر بزند و يا نازم را بكشد با مرواري

 ديدن

 .جاويدِ كوچك دهان بست

منده كردين_ ن خانوما...سر   .خسته نباشي 

مرواريد لبخندي زد و همانطور كه مرتب مي نشست با 

 :خنده گفت
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 !...نه كاري نكرديم كه_

با نگاه عاقل اندر سفيه من و اخم روي صورتم خنده اش را 

 خورد و

 .مظلوم نگاهم كرد

دست به سياه و سفيد نزده بود و براي من تعارف هم مي  

 .كرد
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ي چشم و 
مرواريد كه از خدا خواسته بلند شد و حت 

 ابروهاي

ون نرفتنش نداشت سايه  نامحسوس من هم اثري در بب 

 اش را

 ...پشت سرم حس كردم

كمي عقب كشيدم و به سمتش نگاه كردم ، درحالىي كه 

ن ه  ايآستي 

ي به گردنش  
بلوز شيك و خوش دوختش را بالا مي داد دست 

 كشيد

 :و گفت

 !...زشته تو خونه ي ما مهمون كار كنه_

 .كمي لبخند زدم تا خرج كردن شعورش را ناديد نگرفته باشم
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ي نمونده_ ن  ...ممنون ديگه چب 
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وع به آب كشيدن ،  با جاي دادن خودش در كنارِ من و سر 

 مجبور

ن شومشدم كمي آن   .طرف تر بروم و با او مشغول به شسي 

كت اوضاعش خيلي بهب  شده ، ده پرسنل اضافه شده _ سر 

 و ديگه

 !...روي بازدهي افتاده فقط جاي شما خاليه

نگاهم را به لكه ي روي ظرف دادم و همانطور كه اسكاچ را 

 محكم

مانه و با خنده گفتم  :تر رويش مي كشيدم محب 

آقاي جاويد چون اين شهر پره از از جاي خالىيِ من نگيد _

ي  جمابي
 مب 

ن  .كه صد پله از من بهب 

 .خنده اي مردانه كرد

كت نيستيم و منم ديگه آقاي جاويد _ زمرد جان ما تو سر 

 نيستم

 ...فقط محمدپاشام
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642 

 :سرش را تكان داد و ادامه داد

ي نگم چون يكم عجيب و دور ميشه... برادرِ _
ه نسبت  بهب 

 شوهرِ 

 !دخب  خالت

ظرف را كه ديگر رويش لكه اي نمانده بود به دستش دادم 

 و با

 .جسارت در چشمانش نگاه كردم

ام ميذارم و خب_  ...من اصولا به نسبتا احب 

ي  
ي بالا انداختم و درحالىي كه دستم را از روي ظرفن تك ابروبي

 كه يك

طرفش در دستان من و طرف ديگر در دستان او بود جدا 

 مي كردم

صله ي از روي عمد نزديكش كردم و با اشاره اي به فا

 :لبخند گفتم
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م برادرِ شوهرِ دخب  خالم فاصله رو رعايت كنه_  !راحتب 

كمي فاصله گرفت و در حالىي كه دستش را به پشت گردنش 

 مي 

 :كشيد خنده اي آرام كرد و گفت

 

643 

ي _
ن جسارتت باعث شده خاص باش   !دقيقا همي 

صداي مرواريد از حال هنوز لب از لب باز نكرده بودم كه 

 به گوشم

 .رسيد

ن من  _ نه محمدپاشا جان زحمت كشيدن كمك زمرد ميكين

 گفتم

 ...يكم بشينم

ين تمام نشده بود   هنوز جوابِ مرواريد در برابره خاله شب 

 كه

خانه نزديك مي شد شنيدم
ن  .صدايش را در حالىي كه به آشب 
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 !...اينطوري كه زشته_

ي كه روي  لحنش پر از صلابت بود و آن تحك ي نظب  مِ ب 

 كلماتش به

ي براي ديگران هم جذاب 
كار مي برد نه تنها براي من حت 

 بود...بار

 !...ها اين را فهميده بودم

 

644 

خطاب به محمدپاشا گفت امّا با ورودش آرام بازوي مرا  

 گرفت و

 .عقب كشيد

 ...شما خسته شدي من كمك پاشا ميكنم_

 !در نگاهش غرق شدم

 ...ده آل خيلي ها بودمحمدپاشا مرد اي

 بود...مي 
ي پوئن هاي مثبتش از علي هم بيشب 

شايد حت 

 توانست
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ين كشورها و پرستب  ش
 پلي باشد براي رسيدن به يكي از بهب 

 .زيادي در چشم بود

 امّا

ي مي دادم...براي اين آدم كه
 

 امّا من براي اين چشم ها زندك

شم نگاهش به من تا اين حد خاص بود و من با چشم در چ

 شدنش

ي 
 

ي خودم را هم فراموش مي كردم زندك
، دقيقه كه هيچ حت 

 ام را

 .مي بخشيدم

 

645 

مرا كنار زد و در حالىي كه شب  آب را به سمت خودش بر مي  

 گرداند

ي كشيد و بعد 
با سر انگشتش روي گونه ام خظي فرضن

 انگشتش را

 .زير آب گرفت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  801 | 1825 
 

موهاي گونه ام را از كف و حباب پاك مي كرد ، نگرانِ 

 خيس و

سرما خوردنم بود ، مي دانست آشِ بدونِ پياز داغ برايم 

 معنا ندارد

 و من عاشق تر نميشدم...؟

از كنار او كه مشغول صحبت با محمدپاشا شده بود رد 

 شدم و در

حالىي كه دستانم را تكان مي دادم تا خشك شود ، وارد حال 

 .شدم

ن گذاشته بود و  مليحا و ماه دلنواز سر روي شانه بنيامي 

 چهره در

كنارِ محمدرضا و نويد نشسته بودند...عمو محمود غزل مي 

 
ُ
 خواند

 .پرنده هاي عاشق دورش حلقه زده بودند

ن كه  ي بود و صداي عمو محمود دلنشي 
آن قدر فضا عرفابن

 هيچكس
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 .متوجه من نشد

 

646 

مسخ شده به صداي عمو محمود گوش مي دادم كه دستم 

 توسط

 .مرواريد كشيده شد

 : همانطور كه مرا تا حياط مي برد گفتم

يل كو مرواريد؟_  امب 

 :سري    ع لب زد

مامان داره توي اتاق خودشون ميخوابونتش كه شب _

يم ساحل  مب 

 .خيالت راحت باشه

ِ خاله
ن  !لبخندي رو لب هايم نشست از حسِ داشي 

به مرواريد كه دستم را درست وسط حياط رها كرد نگاه  

 .كردم
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وهاي زيبايش كه حالا موج خروشانشان را به خودش ، به م

 ِ  اسب 

ي كرده بود
 .كِس 

 .دستش را بالا برد و به آسمان اشاره كرد

 

647 

 .سرم را بالا گرفتم و به تاريكيِ شب چشم دوختم

ن _  !انگار تو آسمون اكليل ريخي 

 .لب هايم را از هم فاصله دادم و صورتم به خنده نشست

 شاعر شدي؟_

هاي به قول خودش اكليلي نگاه مي   همانطور كه به ستاره

 كرد لب

 .زد

 ...عاشق شدم_

 .جا خوردم و فاصله امان را كم كردم
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 عاشق شدي؟_

 .به چشمانم نگاه كرد و لب برچيد

 

648 

 !هم دانشگاهيمه_

 ...چقدر صورتش شبيه به آن وقت شده بود

ي كه علي بهمان هديه داده   عروسك هابي
ن ي كه بي 

آن وقت 

 بود ،

ك  ي را مي خواستدخب 
ن چيتن اهن چي   !پب 

 .آن كه رنگ لباسش و گونه هايش اناري بود

حالا هم همانقدر صورتش مظلوم و خواستار به نظر مي 

 .رسيد

 اسمش چيه؟_

ي نجوا كرد
 .با لبخندي دوست داشتتن

ن _ مي 
َ
 ...ا
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لب هايم را تر كردم و در حالىي كه دستانم را دور خودم 

 حلقه مي 

 :را كمب  كنم گفتمكردم تا شدت نوازش باد 

 

649 

ي _
ِ امانتيمون هست يا نميدونه چه جواهره با ارزش 

ن امي 

 عاشقش

 شده؟

يِ موهايش را باد تكان داد
 .حلقه هاي پر كلاعن

 !پسره خوبيه ... خيلي زياد_

 .سرم را تكان دادم

 ...من به انتخابِ تو ايمان دارم...امّا_

 به سمتش برگشتم و در حالىي كه به سمت صندلىي هاي

 نقلي و زيباي

 :حياط مي بردمش تا بنشينيم ادامه دادم

 !عاشقِ كور نباش مرواريد_
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 .بينا عاشق شو ، قوي عاشق شو

 

650 

ي اش نشستم و موهايم را از شانه ام   روي صندلىي رو به روبي

 كنار

زدم ، خودم را جلو كشيدم و در حالىي كه دستانش را ميان 

 دستانم

 .مي گرفتم با حظ نگاهش كردم

 !ل عاشق خودت باش... بعد... عاشق شواوّ _

دستانش را ميان دستانم فشار كوتاهي دادم و با تكان سرم 

 پر از

 :حس گفتم

ي ... انقدر مهمي برامون كه ميخوام فقط يه _
انقدر با ارزش 

ي ن  چب 

 .بهت بگم

 .دستم را آرام روي قلبش گذاشتم
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ميخوام اين حرفم هميشه گوشه ي اين قلبت بمونه... _

 چه اينحالا 

ن بود چه يه نفره ديگه...فقط ميخوام تا  مي 
َ
قلب لايق ا

 هميشه يادت

ي براي خودت ، براي ما
 ... بمونه تو با ارزش تريتن

 

651 

ن الويتِ خودت باش ، عاشق كسي شو كه  هميشه اولي 

 از ياد 
ُ
دليلِ حال خوبت باشه ، عاشق شدي يوقت خودت

ي مرواريد  !نب 

 .تا بنشيند وسط قلبشمحكم و پر از اطمينان گفتم 

ي _ ي ، تو مرواريدِ نايابِ صدفِ خونه ي مابي رِ مابي
ُ
 .تو...د

 .سرش را كج كرد و با لبخند نگاهم كرد

لبخندش را برداشتم و قاب كردم در خاطره هايم ، بالايش 

 يك

 :برچسب كوچك زدم و نوشتم
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 !...مرواريدِ ما عاشق شد

*** 

 .برگشته بوديم چند دقيقه اي بود كه با مرواريد به خانه

 

652 

ي ام كنار زدم و به جمغي نگاه كردم كه هر  
موهايم را از پيشابن

 كدام

مشغولِ جمع كردن آذوقه اي بود ، از ميان شلوغ كاري 

 هايشان رد

يل سر بزنم  .شدم تا به خاله و امب 

ه در گذاشتم ،  پشت در ايستادم و دستم را روي دستگب 

 آرام آرام

ه پاي ن كشيدم و لبم را زير دندان هايم  خودم را با دستگب  ي 

 گزيدم

ي سر و صدا وارد اتاق شوم  .تا ب 

ي سر و صدا ترين حالت ممكن  !...در اتاق باز شد ... در ب 
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امّا صحنه اي كه رو به رويم نقش بست باعث شد در 

 جايم خشك

 ...شوم و قلبم

قلبم در سينه فراموش كرد وظيفه اش چيست ، فراموش  

 كرد كه

يِ اين تئأترِ در  بايد بتپد ، ام پمپاژ كند...انگار او هم تماشاچ 

 !...شد

چشمانم روي مردي چرخيد كه دستانش را مانند پيچك 

 محكمي 

يل پيچيده بود و هردو به خواب رفته بودند  .دور امب 

 

653 

 !نميتوانستم انتخاب كنم به كدام نگاه بدوزم

يل كه با آرامش و  ي امب 
صورت كوچك و دوست داشتتن

ي نفس ها  بي

ي تكان مي خورد؟ م شكم كوچكش در سرهمي ليموبي
ّ
 منظ
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و يا مردي پر ابهت كه ساعد دستش را سب  چشمانش كرده 

 بود و

يل پيچيده بود و روي شكم   آن يكي دستش را دور امب 

 كوچكش

 .جا خوش كرده بود

 ...كمي دستپاچه شده بودم

ي كه در دلم  دستپاچه ي اين احساس عجيب و غريب خوب 

 جوانه

 .بودزده 

ون بروم ،  ي سر و صدا بب  پاشنه هاي پايم را عقب راندم تا ب 

 بايد

علي را خب  مي كردم كه به ساحل مي رويم امّا اين كار ، كارِ 

 دلِ 

 !نزاره من نبود

دلىي كه با ديدن اين آغوش ، دستِ حمايتِ پيچيده شده 

 دور
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پسركم و آن آرامش ملموس كه در وجود هردويشان موج مي 

 زد

 

654 

تب و تاب افتاده بود و ديگر توانِ شنيدن آهنگِ منظم  به

 نفس

 !...هايشان را نداشت

ي حيا شده بود كه به پاهايم فرمان مي داد  اين دل زيادي ب 

 جلو بروم

يِ آرامش  ي آب 
ن و آن ساعد محكم كه رگ هايش رنگ آمب 

 بخش و

ي بخش را داشت از روي چشمانش كنار بزنم و 
 

ِ زندك
ن سب 

 خودم را

 وانش جاي دهم؟ميان باز 

ن دل و عقلم راه افتاده بود كه  ي رحمانه اي بي  چه دوئل ب 

 لب مي 
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 !گزيدم و پا به عقب مي گذاشتم

ِ عقلم شد كه روي پاشنه ي پايم  در آخر هم دلم فرمانب 

 چرخيدم

 هتا اتاق را ترك كنم و خودم را براي مرواريد به آن راه بزنم ك

يل و علي بيايد...زيادي فري ي سراغِ امب  بكار شده بودم يا ب 

 حيا؟

 .صداي بمش كه حالا كمي خش دار شده بود تنم را لرزاند

 !فراري نبودي كه خانومِ شجاع_

 

655 

هول شده به سمتش برگشتم ، لبخند تصنغي اي زدم و 

ه به آن  خب 

 :چشمان زيادي مشكي لب زدم

يم ساحل مگه نمياي؟_  دلم نيمد بيدارتون كنم...داريم مب 

گفت و در حالىي كه مشخص بود هنوز كمي  هومي كشيده  

 گيج
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خواب است دستش را روي ته ريشش كشيد و لبخند را به 

 لب هايم

 .آورد

با لبخندي كه كنج لب هايم بود تكيه ام را به ديوار زدم و 

ه اش  خب 

 .شدم

يل برداشت و بالش ها را  دستش را آرام آرام از دور امب 

 مرتب

 .دورش چيد

ي همانطور كه از امن بو 
دن جاي پسركم مطمعن ميشد دست 

 به

 .موهايش كشيد و به طرف بالا شانه كرد

 

656 

ون بروم كه بازويم اسب   به طرف در چرخيدم تا بب 

 انگشتانش شد
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و گردنم از حس قلقلك نفس ها و صدايش كنار گوشم كمي 

 خم

 .شد

_ 
ُ
م گردنِ اين مرتيكه الدنگ خيلي جلوي خودمُ ميگب 

 !...نشكنم

قب برگردم و پر از تعجب نگاهش كنم تا خواستم به ع

 بگويم از

ي و آرام بعيد است اين كار ها
 عليِ منطق 

امّا صداي خاله و عمو محمود را كه دقيقا در نزديكي اتاق 

 حس كردم

او را محكم به عقب هول دادم و بينمان فاصله اي يك 

ي انداختم  .مب 

رس نگاهم قرار گرفت  .اول خاله در تب 

 :ي روسري اش را كمي شل مي كرد گفت در حالىي كه گره

 !علي مامان دستت درد نكنه_

 :رو به من ادامه داد
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657 

د كه...ولىي تا علي بغلش گرفت _ ...خوابش نميب  ي اِ اينجابي

 آروم

ي خودت
 

 !شد...درست مثل بچك

ه ي فرشِ لاكي رنگِ وسط اتاق شد  .لبخندي زد و خب 

كه صداي   انگار ما هم همراه با او در گذشته غرق شديم

 عمو محمود

 .سكوت را شكست

ن پسرم ، مگه شما نمي ريد؟_  همه رفي 

ي به شانه ي پدرش كشيد
 .علي سرش را تكان داد و دست 

ن _ احت بده زياد تو ماشي   اسب 
ُ
يم ، شما ام پاهات مب 

ن   !...نشستي 

 رو به خاله در حالىي كه اتاق را ترك مي كرديم بازهم سفارش

يل را كردم و خوب مي دا ن امب  ين بانو عي   نستم امب  براي شب 

 ...مسيح است چه بسا عزيزتر
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658 

موقغي كه علي خاله را ميان بازوانش گرفت و روي روسري 

 اش را

 ...بوسيد ، دقيقا همان موقع

ي باز  متوجه شدم رفتار انسان ها با معشوقه اشان دفب 

 است از روي

 ...رفتار هايشان با خانواده

ند و به فكر درد پاهاي پدرش بوسه روي سر خاله مي نشا

 بود ، اين

ي بود كه چانه اش را روي سرم مي 
مرد دقيقا همان معشوف 

 نشاند ،

يل را ميان بازوانش مي گرفت و بوسه روي موهايم مي   امب 

 .كاشت

 علي كه براي خانواده اش پناه بود
ن  !دقيقا همي 
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دور آتش حلقه زده بودند و صدايشان در زمزمه هاي باد و 

 هو هوي

 .هوا مي پيچيد

كنار مرواريد كه نشستم پتوي نازكي را كه دورش پيچيده 

 بود

 .ميانمان تقسيم كرد و گوشه اش را روي شانه ام انداخت

 

659 

 چرا دير اومدي؟_

ي ام را تكان دادم و با نيم نگاهي به قامت 
لب هاي صورب 

 علي كه در

 :كنار نويد ايستاده بود گفتم

يل مي كردم _  ...به خالهسفارشِ امب 

ه مانديم به  سري از روي فهميدن تكان داد و هردو خب 

ك  دخب 
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ي كه عصر از سر درد توان بلند شدن نداشت و حالا 
 

رنگارنك

ي 
 

 آهنك

 پلي كرده بود و كمرش را هماهنگ با ريتم
ن ن بنيامي   از ماشي 

 .موزيك تكان مي داد

محمدپاشا كه از صندوق ماشينش بسته اي بزرگ و شيك 

 را خارج

ن ليوان هاي يك بار مصرف را بينمان تقسيم   كرد ، بنيامي 

 .كرد

ون آوردن بطري ها متوجه محتويات درونشان  با بب 

 ...شدم

ن ، اين بطري  ي اش سر مب 
 

ي روزانه و هميشك
رشيد نوشيدبن

 هاي

 .خوش آب و رنگ بود
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شانه ي مرواريد كه به شانه ام برخورد كرد حواسم را جمعِ 

 .او كردم

ي گفت با تعجب
 :و نگرابن

ن _  !علي مي كشتشون اگر به ما تعارف كين

 .لبخندي زدم

 !علي را نشناخته بود

 حداقل نه به اندازه من؛

ن به اعتقاد ديگران نبود امّا  ...علي آدمِ توهي 

 .لبخند از روي لب هايم رفت و به جايش لب گزيدم

ي كه مشغول پر  مطمعنا اگر محمدپاشا يكي از اين ليوان هابي

ن بود جلوي من مي گرفت ، علي بيكار نمي نشست كردنشا

 و حرف

 ...مرواريد درست در مي آمد

 !علي نمي كشتشون ، فقط پاشا را مي كشت
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ي محابا از جايم بلند شدم و گوشه ي پتو را كه دورم بود از  ب 

 روي

 .شانه ام برداشتم

همانطور كه بقيه مشغول خنديدن و حرف زدن بودند رو 

 به مرواريد

 :حالىي كه پتو را رويش مي گذاشتم گفتم در 

م اونجا مي شينم ، نوره ماه قشنگ افتاده تو دريا ، _ من مب 

 مياي

 !توام؟

ي را 
نگاهي به من انداخت و بعد به علي كه محمدپاشا ليوابن

 جلويش

 .گرفته بود

 ...برو ميام_

م
ّ
 :همانطور كه دور ميشدم شنيدم صدايش را پر از تحك

 !...جان نمي خورم محمدپاشا _
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ن بود  ...علي همي 

 

662 

ي را كه خودش انجام نمي داد ، براي ما هم نمي  ن چب 

 !پسنديد

ي نيست...كم 
وگرنه حرف زدن و عمل نكردن كه كاره سخت 

 نديده

ي كه مي بريدند و مي دوختند براي خانم ها ،  بودم مرد هابي

 بچه ها

و عزيز هايشان ؛ آن وقت فتوا مي دادند كه مرد ها فرق 

 ...دارند

ي بد ، زشت و يا ناپسند هست بسته به اعتقاد و  ن اگر چب 

 افكار هر

م است، براي همه ي افراد و هر  ي اش محب 
 

فرد كه همك

ي 
 جنسيت 

ي و بدي را به تصوير مي كشد
 .دقيقا همان زشت 
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 ...اگر شنيديد كه مرد ها فرق دارند

ِ ديگري ست
ن  !آري اين مرد ها فرق دارند امّا فرقشان در چب 

 ...عورش

صندل هاي سفيدم را از پا در آوردم و روي شن ها نشستم 

 ، زانو

هايم را در آغوش كشيدم و اجازه دادم باد موهايم را به 

د  .بازي بگب 

بوي دريا ، نرمي شن و ماسه اي كه حالا تا روي مچ پايم را 

 پوشانده

ي دست به دست داده بودند كه با 
 

بود و خنكي باد همك

ي غب  
 آرامس 

 

663 

قابل وصف دستم را زير چانه ام بزنم و به معماري 

 خدادادي رو به

ه شوم  .رويم خب 
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ه  آسمان تب 

 درياي خروشان

 ...و ماه

 ...با سايه اي كه رويم افتاد سرم را بلند كردم و برگرداندم

ن خنده ام بلند شد و او هم  با ديدنش در آن حالت ، طني 

ي   لبخند كح 

 .روي لب هايش نشست

ماسه ها نشست و مثل من دستانش را روي  در كنارم روي

 زانو

 .هايش گذاشت

نگاهي به پاهاي بلندش انداختم و بعد به دستانش كه هر 

 دو ليوان

 .يك بار مصرف را بينمان قرار داد

ه به بخار  ي كه روي صورتم آمده بود كنار زدم و خب  موهابي

 بلند

 .شده ي ليوان ها ابرو بالا انداختم
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ي هميشه؟بايد انقدر م_
 !تفاوت باش 

 .نيم رخش اخم داشت ولىي ديدم كه چشم هايش خنديد

 .ليوان خودش را برداشت و آن يكي را به سمتم گرفت

ي اش نسوزد
 .دستانم را لبه ي ليوان گرفتم تا از داعن

لب هايم را به خنده اي دندان نما باز كردم و همانطور كه 

 موهايم

 .انش زدمرا پشت گوش مي دادم ليوانم را به ليو 

خنده ي بلندم ، آن هميشه عبوس را هم به خنده وا 

 داشت كه آن

قدر صورتش و آن صداي خنده ي مردانه اش در ذهنم 

 .حك شد

ي اش صورتم جمع 
جرعه اي از ليوان را نوشيدم و از داعن

 .شد

 سوزوند؟_
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ه اش دادم كه مژگانش  نگاهم را بالا كشيدم و به چشمان تب 

 روي

 .انداخته بودگونه اش سايه 

 

665 

 ...سوزوند_

ي مكث نوشيد و ليوان خالىي را ميان  چايِ داخل ليوانش را ب 

 مشتش

 .جمع كرد

ه ي نيم رخش مانده بودم  نيم نگاهي به من كه خب 

 .انداخت

 !اونجوري نگاه نكن_

سرش را بالا گرفت و ساعد محكم دستانش را تكيه گاه 

 .بدنش كرد

 ...ي مي سوزمهربار كه نگاهت ميكنم همينجور _
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دست و پاچه شدم و نگاهم را به ليوان مچاله شده اش 

 .دادم

 .حالا او بود كه چشمانش را روي صورتم مي چرخاند

ي _
...حيقن ي

 !براي من سنگيتن

 ...نفسم به شماره افتاد

 برايش حيف بودم؟

 

666 

ي پناهي نبودم كه مادرش ناخواسته و  ك ب 
مگر من دخب 

 پدرش

 خواسته رهايش كرده بود؟

ي نبودم كه در آغوشش قد   ك قرمز موبي
من همان دخب 

 كشيده

ي در حالىي كه نوزادي به بغل داشتم بازهم 
بودم و اول جوابن

 بار هاي

 روي دوشم را براي او آورده بودم؟
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چشمانم را به هم زدم تا شايد آن قطره هاي غلتان كه در 

 مردمكش

 !جمع شده بود نچكد

ور شانه هاي فراخش دلم ميخواست دستانم را باز كنم و د

 ...بپيچم

دلم ميخواست آنقدر محكم در آغوشش بكشم كه حدش 

 را نمي 

 !دانستم

 .صدايم آرام شد و در هنجره شكست

ي حيف ميشم كه قلبم پر باشه از تو ولىي دستم _
وقت 

 ...خالىي 

 

667 

 .نگاهش را كه روي صورتم ديدم چشم بستم

كوچكم حس انگشتان كشيده و حمايت گرش دور دستان  

ين  بهب 
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 .حس در آن لحظه بود

د و من چشم بسته تصور   دستم را ميان انگشتانش فسر 

 كردم حالت

 ...نگاهش و حمايتِ دستش را

همانطور كه چشمانم را بسته بودم ، سرم را كج كردم و با 

 نفس

ي حرفِ چند ساعت پيشش را تكرار كردم
 .عميق 

 ...يه حرف خوب بزن بهم_

 .دريا جذاب تر بنظرم رسيدصداي بمش زير آواي موج 

ي بهت بدم_ ن  ...اگر مي تونستم از اين دنيا چب 

 .دمي گرفت و صدايش بم تر شد

ي _
 از چشم من ببيتن

ُ
 !...مي خواستم خودت

 

668 

ه  ...چشم گشودم و حل شدم ميان آن مردمك تب 
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مرواريد را كه به سمتمان مي آمد ديدم و جرعه اي از چايم  

 كه حالا

 .دمخنك شده بود نوشي

خاله پسرخاله_  ...خوب خلوت كردين دخب 

 .سرم را بلند كردم و به چهره ي خندانش نگاه كردم

ي كه با خودش آورده بود روي شانه ي من و علي  پتوبي

 انداخت و

 .بعد خودش را آن طرف علي ، ميان بازوانش جاي كرد

 .براي اينكه پتو به هر سه امان برسد به علي نزديك تر شدم

ميان بازوي سمت راستش و من ميان بازوي مرواريد در 

 سمت

 .چپش قرار گرفتم

در جواب لبخند مرواريد لب هايم را به خنده اي دلتنگ 

 .آذين دادم

 ...هردو به ياد آن موقع ها افتاده بوديم

 .آن روز ها كه در ايوان خاله مي نشستيم
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 ...دقيقا همينطور ميان بازوان علي 

 

669 

گذاشتيم و او دست دور شانه امان سر به روي شانه اش مي  

 مي 

 ...انداخت

 مي كرد و ما 
ن وع به قصه گفي  ي اش سر  با آن صداي جادوبي

 غرق مي 

 !شديم در صداي خوشش

مرواريد كه به ياد آن روز ها سر روي شانه اش گذاشت ، 

 من هم

 .سرم روي شانه اش نشست

 اين شانه ها چقدر بزرگ بود؟

 ؟چقدر كه آنقدر جا داشت براي همه

 براي عمو ، خاله ، منان ، مليحا ، مسيح ، مرواريد و من؟

 !شانه هايش هم جادو داشتند
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 ...جادو در ژنش نشسته بود انگاري

 !جادويم كرده بود

 !جادويش شده بودم

شايد اصلا عصاي بابالنگ دراز چوب جادويش بود و خب  

 ...نداشتم

 

670 

ه به دريا مانده بوديم كه صداي  مليحا و آن قدر خب 

 محمدرضا را

 ...در آورديم

انگار مليحا هم دلش هواي آغوشِ برادر كرده بود كه 

 خودش را به

ي را در آورد
 

ي بينمان جا داد و خنده ي همك
 .سخت 

به قول دلنواز و طبع شاعرانه اش علي پرنده اي شده بود  

 كه جوجه

 !...هايش را زير بال و پر گرفته بود
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ي امان را مهمان دور آتش جمع شده بوديم و ب
 

ن همك نيامي 

 سه تارش

 .كرده بود

انگشت هاي لاغر و كشيده اش روي سيم ها را لمس مي  

 كرد و آن

ي نظب  را به صدا در مي آورد  .نواي ب 

ي مي آمد  !به نظر آدم جالت 

 ...هم او و هم دلنواز

 

671 

عشق در نگاهشان موج مي زد و به نظر مي رسيد دنيا را 

 جوري

 ها هم تأمل مي كردند ديگري مي بينند 
ن ين چب 

، در كوچكب 

 و

 .تشبيهي دلچسب بهشان نسبت مي دادند
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شايد اگر همه ي ما آدم ها... من ، مرواريد ، ديبا ، علي ، 

 نويد ، مليحا

ي  ن ي دريا ، سب  ي ما مي توانستيم نگاهمان را به آب 
 

و همك

 درخت ،

ي گل ، هواي تازه ، صداي خنده هامون و لبخند رو 
 

قشنك

 امونلب ه

ي مي شد ؛ مثلا 
مثل آن دو عوض كنيم دنيا جاي قشنگب 

 مي 

يم و براي  ن ها هم لذت بب  ين چب 
توانستيم از كوچكب 

 خنديدن و

 ...شاد بودن دنبال بهانه هاي بزرگ نباشيم

شنيده بودم مي گويند ز گهواره تا گور دانش بجوي...انسان 

 ها بايد

ي باشند امّا نيازي نيست كه اين  همواره به دنبال يادگب 

ي  يادگب 

 ...نجوم باشه يا علوم
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ن درس زندگيه  !بنظرم مهم ترين چب 

 .پس در ذهنم ثبت كردم

 

672 

ن ها لذت بب   ين چب 
ن درس: از داشته هات و كوچكب   !اولي 

ن آوازه سه تار ، از  با شنيدن صداي محمدپاشا در كنارِ طني 

 فكر

ون آمدم و نگاه متعجبم روي او كشيده شد  .بب 

ي نشسته بود و چشمانش را بسته بودروي ت  .خته چوب 

لب هايش تكان مي خورد و انصافا هم حاصل اين تكان 

 خوردن

ي بود
 

 .صداي خوش و لحنِ قشنك

ن و ملايمي كه مي  ن آرامش بخش صدايش و آهنگ غمگي 
ُ
ت

 خواند

 .همه را به خلسه فرو برده بود
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تنها نگاه مستقيمش در چشمان من در هنگام ادا كردن  

 كلمات ،

 ناخوشايند بود كه گمان مي كنم براي ديدن عكس العملم از

ش بود  ...استعداد و يا هبن

 دوباره دل هواي با تو بودن كرده

 نگو اين دل دوريِ عشقتو باور كرده

 

673 

 دلِ من خسته از اين دست به دعاها بُردن

ِ تو مُردن
ن  همه ي آرزوهام با رفي 

م با فاصله ي كمي با لمسِ آرام دست علي كه در كنار 

 نشسته بود ،

 :نگاه از محمدپاشا گرفتم و لب زدم

 ...جانم_

ي نگاه و ابرو هاي درهم
 

ك  در چشمانم نگاه كرد و من غرقِ تب 
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 .كشيده و سياه رنگش شدم

ي كه انگار حرفِ 
كمي سرش را نزديك كرد و با ميمك صورب 

 عادي

ي سخت نجوا كرد
 .اي را برايم ميگويد با لحتن

 ...ي من باشهنگاهت رو _

 .متعجب نگاهش كردم كه پر از تاكيد ادامه داد

 !اين چشما بايد فقط براي من باشه...فقط منُ نگاه كنه_

 

674 

ي روي  ن ه شدم و لبخند كج و شيطنت آمب  در چشمانش خب 

 لب

 .هايم نشست

صداي محمدپاشا و آواي خوشش را فراموش كردم و در 

 حالىي كه

د كمي  ن  نزديك شدم و آرام لب در چشمانم شيطنت موج مب 

 .زدم
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 !چشماي من روي همه بستس...، فقط تو رو ميبينه_

ي درهم از نگاه هاي 
من با لبخندي سركشانه و علي با ابروابن

ي وقفه  ب 

ه شديم  .ي جاويدِ كوچك ، به يكديگر خب 

 .حالا صداي آرام پاشا را مي شنيدم كه مي خواند

 حالا من يه آرزو دارم توو سينه

 چشمِ من تو رو ببينه كه دوباره

ي و تهديد از 
ورق هاي بازي را كه وسط آوردند و با شوچن

طبندي  سر 

 :هايشان مي گفتند ، از جا بلند شدم و رسا گفتم
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يل سر بزنم_  .من برم به امب 

د مي  
ن مليحا دستم را گرفت و در حالىي كه به محمدرضا گوسر 

 كرد

ي نكند آرام گ
 :فتورق ها را درست بُر بزند و جرزبن
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...مامان حواسش هست به امب  _ ن  !بشي 

ي هاي  موهايم را با كف دست به سمت بالا بردم تا چب 

 بازيگوشم

 .را كنار بزنم

هميشه روي مچ دستم كش كوچكي را مي بستم و حالا با 

 فراموش

ي 
ي موهاي بازم كلافه شده بودم و دلنگرابن

 
كردنش و آشفتك

 ام براي

يل هم به همه ي اين ها دامن   .زده بودامب 

 .لبخندي زدم و بهانه آوردم

يه كوچولو سرم درد ميكنه ، زودتر بخوابم كه فردا ديگه  _

 كامل

 !خوب شده باشه
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نگاه كلِ جمع روي من بود كه به سمت ويلا قدم 

 برميداشتم و نگاهِ 

ي بود با تلفن همراهش صحبت 
من درگب  علي اي كه مدب 

 .مي كرد

سش كاري است امّا در اين هنگام دور شدنش گفته بود تما

 وقتِ 

 .شب چه كاري بود كه علي را تا اين حد آشفته كرده بود

ي را توضيح  ن ي كه مدام با تكان دست چب  نگاهم را روي اوبي

 مي داد

 .كمي مكث دادم

نميدانم چرا منتظر بودم برگردد و با اداي آن چشم و ابروي 

 بيش

ايش بگويد كجا؟  !از حد گب 

ي  
 علي نا اميد شدم ، چندثانيه بعد وقت 

ن كه از برگشي 

 دستانم را دور

 .خودم حلقه كردم و به راهم ادامه دادم
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زياد دور نشده بودم كه پشت سرم ، صداي قدم هاي تند  

 كسي را

 .شنيدم

ي كه 
از نفس هاي نامنظم و بلندش مشخص بود ، مسافت 

 خودش را

 .به من برساند با سرعت زيادي طي كرده است

 

677 

ش برنگشته بودم كه دستش دور بازويم حلقه هنوز به سمت

 شد و

 .موهاي فرفري اش آشفته به دورش هجوم آورد

 !...منم ميام باهات_

لبخندي زدم و دستم را روي دستش كه دور بازويم پيچيده 

 بود

 .گذاشتم
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به كوتاه زدم و در حالىي كه نزديك به هم با لبخند 
چند ضن

 به سمت

 .تمويلا مي رفتيم نگاهي بهش انداخ

 !آن معصوميت تهِ نگاهش را خيلي دوست داشتم

دم و  ه ام لبخندي دندان نما زد كه دستش را فسر  از نگاه خب 

 او با

به اي به كتفم زد  .شانه اش ضن

 .خنديدم و به ياد گذشته و راهِ مدرسه كارش را تكرار كردم

 !...چقدر اذيتم مي كردي_

ي اش لبخند زدم
 .به لحن دوست داشتتن

 

678 

 .از كاراي من حرص مي خوردي چقدر _

 :خنديد و با لمس كردن لپ هايش گفت

هربار كه مي رسيديم خونه لپام از هيجان و چشمام از _

 گريه سرخ
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 .بود

 .خنده ام بلند شد

غرغرات هنوز تو گوشمه...زمرد نكن...زمرد نرو...زمرد _

 ،...بسه

 !...زمرد علي 

چموش محكم و با خنده سري تكان داد كه حلقه هاي 

 موهايش

 .روي صورتش سُر خورد

ي _ فقط با ديدن علي كه گاهي منتظرمون به ديوار رو به روبي

 مدرسه

ي 
 !تكيه مي زد آروم مي گرفت 

 .لبخندم عمق گرفت
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به يادِ آن پسر بيست و اندي ساله لبخندم كش آمد و 

 مرواريد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  843 | 1825 
 

 .شكوفه ي لبخند لب هايم را شكار كرد

يه به موهايش شده امشب خوي چشم هايش عجيب شب

 .بود

 ...چموش

ي سر و صدا وارد ويلا شديم و درِ اتاق را باز كردم  .ب 

روي پنجه هاي پايم به اتاق عمو و خاله رفته بودم تا به 

يل سر  امب 

 .بزنم

نفس هاي آرامش را كه شنيدم خيالم راحت شد و راه 

 ...نفسم باز

ون ا تاق به سمت در رفتم تا بيش از اين مرواريدي كه بب 

 ايستاده

بود معطل نكنم امّا دستِ خودم نبود كه آرام برگشتم و 

 نزديك

 .خاله رفتم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  844 | 1825 
 

مردمك چشم هايم از قلبش روي لب هايش رفت و آمد  

 كرد تا

م است
ّ
 ...مطمعن شوم نفس هايش منظ
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ي كه از سر شب در گلويم جا خوش كرده بود باز هم به  
بغضن

 گلويم

 .فشار آورد

ي  چقدر شبيه به مامان
بود...چقدر دوستش داشتم...حت 

 نمي توانستم

 تصورِ يك لحظه نبودنش را كنم و من كِي آن قدر در گب  اين

 خانواده شده بودم؟

ي به كويت رفته بودم از خاله  
 

مگر آن وقت ها كه به تازك

 كمي دلگب  

 نبودم كه مي توانست در ايران نگهم دارد و نخواست؟

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  845 | 1825 
 

را وِل كرده بود دلخور مگر از علي كه نيمه ي راه دستم 

 نبودم؟

مگر به مرواريدي كه خواهرانه خرج هم مي كرديم و حالا 

 من تنها

مانده بودم و او يك خانواده ي بزرگ داشت حسودي ام 

 نمي شد؟

مگر دلم نمي خواست من هم مثل او هميشه علي را در  

 كنارم مي 

داشتم...من هم خواهرشان مي شدم و برادري خرجم مي 

 شد؟

 

681 

مگر به دست نوازش عمو محمود روي گونه ي مرواريد و 

 مقايسه

 اش با گونه ي يخ زده ي خودم غبطه نمي خوردم؟
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چه شد كه در يك آن ، در يك لحظه احساس مي كردم 

ي ام
 

 زندك

ي 
 

ي نگويند زندك
ين آچن م براي آنكه كوچكب  شده اند و حاضن

 ام را

 بدهم؟

اتاق خارج كردم  نفهميدم چگونه در تاريكيِ ويلا خودم را از 

 و همراه

 .با مرواريد به اتاق رساندم

لامپ را كه روشن كرد ، چشم هايم بسته شد و روي هم 

 ...افتاد

يِ نور عادت كند  .آرام آرام چشمانم را باز كردم تا به روشنابي

مرواريد در حالىي كه موبايلش را به شارژر وصل مي كرد ، 

 خودش

وهايش را از زير  را روي تخت انداخته بود و با دست م

 گردنش كنار

 .مي زد
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ه به سقف  من هم روي تخت كناري اش دراز كشيدم و خب 

 دستانم

 .را زير سرم گذاشتم
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ن يكباره ي مرواريد روي تخت نگاهش كردم  .با نشسي 

ي بود و تا به حال تا اين حد جدي نديده 
چشمانش خنتر

 !بودمش

ي بگويد امّا دوباره  ن بسته شد ، لب هايش باز شد تا چب 

 دستش به

ي كوتاه كرد و 
سمت موبايلش رفت كه ميانه ي راه مكتر

 صدايش

 .باعث شد تپش قلبم در يك لحظه سر به فلك بكشد

مرد؟_
ُ
ي هست ز ن  تو و علي چب 

ن  !بي 

ته تغاريِ دادگرها را آنقدر جدي نديده بودم كه آرام بلند 

 شدم و
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 .روي تخت نشستم

روي پاهايم  زانو هايمان مماس باهم شد و دستانش

 .نشست

ي 
صورتش حالا لبخندي پر از حس داشت و ابروهايش حالت 

 متأثر

 .گرفته بود

 !...بگو بهم_

 .لبخندي زدم و دوباره سر و كله ي آن بغضِ عاضي پيدا شد

ي ديگر فرو رفتم  .نمي دانم چه شد كه در دنيابي
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وع به حرف زدن كردم كه خودم هم  آن قدر پر از حس سر 

 .نبودممتوجهش 

نگاهش بهم...رفتارش...حرف زدنش باهام...همشون يه _

 جور

 !خيلي خاضي ان مرواريد
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 ...قشنگ ، آرامش بخش ، يه جوره قلقلك آور

د با  لبخندم عمق گرفت و همانطور كه دستانم را مي فسر 

 نفس

ي گفتم
 :عميق 

ي مانعمونه _ ن دوسم داره حس ميكنم امّا...امّا انگار يه چب 

ي ن  يه چب 

 !دونم چيهكه نمي

چشمانم را دور اتاق چرخاندم و با هيجان و احساشي 

 :عميق لب زدم

ي نميدونم اين حس كي انقدر بزرگ شد اصلا _
راستش حت 

 نميدونم

لم خارج شد  .چرا انقدر بزرگ شد كه از كنب 
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 .دستم را روي قلبم گذاشتم

ه _ ي نمي بينمش درد ميگب 
 !انقدر كه وقت 
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ي 
اش نگاهش را دور تا دور  با آن صورت دوست داشتتن

 صورتم

 .چرخاند و از روي تختش بلند شد

در كنارم نشست و همانطور كه مرا به سمت خودش بر مي  

 گرداند

ي شد كه از هم كلاشي اش برايم مي  
لبخندش به وسعت وقت 

 .گفت

 !...اسمش عشقه_

صدايش در سرم چند بار تكرار شد و نفهميدم كي دستانش 

 دورِ 

ده شدم شانه ام حلقه شد   .و در آغوشش فسر 

ي كه كنار گوشم كشيد و ادامه ي حرفش ، 
نفسِ عميق 

 پروانه شد و

 !...آرام آرام بال زد و نشست درست وسط قلبم
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علي هميشه كنارِ تو ، موقع حرف زدن با تو ، يه جوره _

ي آروم  عجيت 

ن با آدم چيكار ميكنه...تو  ي مورفي 
ميشه زمرد...ميبيتن

ي براي
 مورفيتن

 !علي 

كنارت آرومه آرومه ولىي تا ازت دور ميشه ، تا حس ميكنه 

 ازش

دور شدي آتش فشان ميشه ، مثل آدمي كه بعد از عادت 

 دادنِش

ي به صفر...ديوونه 
ن يهو اون دوزِ بالا رو برسوبن به مورفي 

 !ميشه

د  .دستم را كه ميان مشتش بود روي قلبم گذاشت و فسر 

ي دليل و  اسمه همه ي اين احساسات ضد و نقيض و _ ب 

 برهانت

مرد
ُ
 !عشقه ز

ي بيدار شده بودم
 .صبح را به سخت 
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 .تا دم دم هاي صبح خواب به چشمانم نيامده بود

يل و صداي نفس  حرف هايم با مرواريد و دور ماندن از امب 

 هايش

 .، خواب را از چشمانم ربوده بود
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با طلوع آفتاب ، تابيدن خورشيد از پنجره و منعكس شدن 

 روينور 

 .تخت ، چشمانم گرم شد و تازه به خواب رفتم

چشمانم را كه گشودم هر دو تخت كناري ام از مرواريد و 

ي   ديبابي

 .كه نيمه هاي شب وارد اتاق شده بود خالىي بود

صبحانه را جدا از بقيه خوردم و كمي بخاطر دير بيدار 

 شدنم معذب

 .شدم
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ود و آقا در ويلا فقط خاله و لعيا خانوم بودند ، عمو محم

 منصور به

ي به 
 

حياط رفته بودند تا گل ها را آب بدهند و بقيه همك

 ساحل رفته

 .بودند

ن به آن ها را نداشتم ، در واقع آن  ديگر حوصله ي پيوسي 

 ها هم تا

ي ديگر براي ناهار ، سر و كله اشان پيدا مي شد
 .دقايق 

كاهو ها را در ظرف خرد مي كردم و به صحبت هاي لعيا 

 خانوم و

يل را در آغوش داشت گوش مي دادم  .خاله اي كه امب 
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يِ  سِر درد و دلشان باز شده بود و خاله مدام از سر به هوابي

 منان و
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ي كه  مجرد ماندن علي مي گفت و لعيا خانوم از محمدپاشابي

 برايش

ن بالا بزند تا شايد بتواند در ايران ماندگارش   مي خواهد آستي 

 .كند

نگ را برد اشتم و در حالىي كه سرش را مي  گوجه ي خوسر 

 گرفتم

تا خردش كنم با خودم گفتم اين جاويد كوچك بنظر 

ن   همچي 

مشتاق به خروج از ايران هم نمي آيد كه بخواهند وسيله 

 اي براي

 .ماندگار كردنش پيدا كنند

 ...چه بسا كه اين تفكر چقدر هم بد بود

 !ازدواج كند سر به راه مي شود

 !سرش به سنگ مي خوردتشكيل خانواده بدهد 

ن درست ميشود  !بچه بياوريد همه چب 

 !ازدواج كند شايد ماندگار شود
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موهايم را با آرنج كنار زدم و همانطور كه دستانم را در هوا  

 گرفته

 .بودم تا آب گوجه ازش نچكد به سمت سينك رفتم

 

688 

دستانم را زير شب  آب گرفتم و درحالىي كه با حوله ي  

 كوچكِ 

نك خشك مي كردم لبخندي به لعيا خانوم گوشه ي سي

 .زدم

 .چند قدم بهم نزديك شد و موهايم را در دست گرفت

 ماشالله...رنگ طبيغي خودشه؟_

ي نوازش وار به شانه ام كشيد و من لبخند زنان 
خاله دست 

 تائيد

 .كردم

 .با سوال دوم لعيا خانوم ابروهايم در هم گره خورد

 از همسرت جدا شدي عزيزم؟_
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ي نبودباز 
 .شدن گره ي ابروهايم كارِ آسابن

 :همانطور كه با جذبه نگاهش مي كردم گفتم

 ...فوت كرده_
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ي كشيد و مهربان گفت
 :متأثر شده روي بازو هايم دست 

ي و جوونيت_  !حيف زيبابي

در جوابش سغي كردم لبخندي بزنم كه بيشب  شبيه به كج 

 .خند بود

 ...تقدير_

 .و شانه بالا انداختمدستم را روي دستش گذاشتم 

ي مياره ولىي تو اين راه  _ تقدير معلوم نيست براي آدما چ 

 كسي يا

ي بهت 
 

ي حيف نميشه...فقط ميشه يه درس كه زندك ن چب 

 !داده

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  857 | 1825 
 

يل را از آغوش  ديگر منتظر جوابش نماندم و درحالىي كه امب 

 خاله

ون آمدم خانه بب  ن  .مي گرفتم از آشب 

 ...بود يا نهنميدانم مليحا از من برايش گفته 

 !امّا نگاه دلسوزانه اش قشنگ نبود
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مخصوصا آن وقت كه انگار بيوه بودنم برايش قشنگ تر از 

 مطلقه

 ...بودن بود

طلاق شايد واژه اي ناراحت كننده و نشان از پايان يك 

ي 
 

 زندك

ك باشد امّا نبايد فراموش كرد كه اين پايان ميتواند  مشب 

 پايان

ي در مقايسه با ا ن مداوم بهب  تفاق هاي ناگوار و شكسي 

 قلب ها
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 .باشد

 :شايد درست مي گويند كه

ي پايانه يِ ب 
 !يك پايان تلخ بهب  از يك تلحن

 .به حياط رفتم و روي پله ها نشستم

عمو محمود و آقا منصور در انتهاي حياط مشغول آب 

 دادن گل و

 .گياه هاي خوش آب و رنگ بودند

ه بود نفس كشيدم و بعد بوي نم و خاكي كه حياط را برداشت

 بوسه

 .اي از گونه ي پسركم گرفتم
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ه ي اين روزهايم لبخندِ اين كوچكِ زيبا بود ن ين انگب 
 .بزرگب 

انگشتان تپل و سفيدش را بندِ گردنبندم كرد و در گلو 

 .خنديد
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من هم به خنده اش شاد شدم و درحالىي كه مي خنديدم 

 دستانش را

ي رنگِ  بلندي كه آويزش يك كفش آرام از گردنبند طلابي

 دوزك

 .كوچك بود جدا كردم

 ...پسِر مامان_

ي اش كشيدم و عطر تنش را از گلويش 
ي ام را به بيتن

بيتن

 .بوييدم

 ...اميده مامان_

با صداي عمو محمود كه صدايم مي كرد و دست تكان مي 

 داد بلند

 .شدم و به سمتشان رفتم

آرام پايم را همانطور كه امب  را در آغوشم بالا مي كشيدم 

 روي

ن نخورم  .موزائيك هاي خيس گذاشتم تا لب 
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نوازش دست عمو روي گونه ام و پرسيدن اينكه چرا تنها 

 نشسته ام

همزمان شد با صداي جيغِ ديبا كه به سمتمان دويد و 

 شلنگ آب را

 .از دست آقا منصور گرفت و به سمت مليحا نشانه رفت

ي هايشا
ي نگذشته بود  از صداي جيغ ، خنده و شوچن ن ن چب 

 كه با

ي كه رويم گرفته شد و نفسي كه از سردي آب بند  فشارِ آب 

 آمد

 .گيج شدم

ي 
تا به خودم بيايم تمامي لباس هايم خيس شده بود و دست 

 با آن

يل را از آغوشم گرفته بود و صداي  عطرِ خاصِ چوب ، امب 

 فريادش

 .درحالىي كه به سمت ويلا مي رفت در سرم بانگ مي زد
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ددس ن  .تش را تهديد وار براي مليحا تكان مي داد و تسر  مب 

ي يهو نفسِ بچه بند _
اين بچه بازيا چيه؟! فكر نمي كتن

 بياد...اصلا به

سه سرما بخوره؟  ذهنتون نمب 
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از روي ادب رو به مليحا مي گفت ولىي مشخص بود كه 

 مضمون

ي آب را به 
ي بودند كه از سر شوچن حرف هايش مليحا و ديبابي

 سمت

مخالف چرخاندند ، تا خودشان خيس نشوند و غب  عمد 

 من هدفِ 

ي اشان قرار گرفته بودم
 .شوچن

ي توجه به  حواسم كه سرجاش آمد تازه به خودم آمدم و ب 

 عمو و
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ي كه 
آقا منصوري كه آن دو را سرزنش مي كردند و جمعيت 

 تازه به

حياط رسيده بودند و حال مرا مي پرسيدند ، پا تند كردم و 

 البه دنب

 .علي دويدم

د هم متوقفم نكرد  ن ي كه مدام صدايمان مب 
يتن ي خاله شب 

حت 

 و وارد

ي كه از آنِ علي و محمدپاشا بود شدم
 .اتاف 

يل را روي تخت گذاشته بود و در حالىي كه به سرعت  امب 

 لباس

هاي خيسش را در مي آورد به پسركم كه عطسه اي كوچك  

 كرد و

 :دستانش را در هوا تكان داد گفت
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تو ديگه مردي شدي براي خودت نبايد سري    ع عطسه راه _

 بندازي

 !...كه

ي اش 
ي دندان و صورب  ي لثه هاي ب  يل لبخندي به زيبابي امب 

 تحويل

علي داد و او همانطور كه دكمه هاي زير پوش پسركم را باز 

 مي 

 :كرد نگاهي به سمتم انداخت و گفت

 ...يه دست لباس بيار براش_

ي حواس بدون به سرعت به سمت ات اق خودم رفتم و ب 

 اينگه نگاهي 

ون   بياندازم زير پوش و بلوز و شلواري را از ساكش بب 

 .كشيدم

وارد اتاق كه شدم خاله هم بالا سرشان ايستاده بود و 

 سشوار

د  .كوچكي را به برق مي زد تا موهاي امب  را باد گرمي بگب 
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 وع بهعلي لباس ها را از دستم گرفت و بدون نگاه به من سر  

يل كرد  .پوشاندنشان به امب 
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صداي جدي اش در حالىي كه يقه ي بلوز را از سِر پسركم رد 

 مي 

 .كرد گوشم را نوازش كرد

 !خيالت راحت از يَل...برو لباسات عوض كن_

 .يَل را قشنگ ادا كرد

ي بود كه ميخواهند پسرشان را به  لحنش مانند آن پدرهابي

 همكار و

ي كننديا رفيق قديمي اشان م
 .عرفن

 ...محكم و با افتخار

رمِ امب  
َ
خاله همانطور كه سشوارِ كوچك را روي موهاي ن

 تكان

 .ميداد و روي سرش دستِ نوازش مي كشيد تسر  زد
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برو زودتر سر و صورتت خشك كن سشوار بگب  خاله ، _

 وايستادي

ي 
ُ نگاه ميكتن ي  !چ 

 .ديگر نايستادم و به سمت اتاق رفتم
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كه عوض كردم ، حوله اي دور سرم پيچيدم و لباس هايم را  

ي تاب  ب 

 .به سوي يَل رفتم

 ...يَل

ن بود نامش بدون پيشوند  !...عجب دلنشي 

ه به علي اي بود كه با  خاله روي تخت نشسته بود و خب 

 قامت رعنا

و پاهاي كشيده اش امب  را به پشت روي دستانش گرفته 

 بود و آرام
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ي كه بر مي   داشت دستش را تكان آرام همراه با قدم هابي

 .ميداد

 :خاله آرام لب زد

نگران نباش خوابيد، انگار يكم شكمش نفخ كرده _

 بود...اينجوري

ه  !بهب 

 .نگاهي دوباره به آن ها انداختم

يَلِ كوچكم شبيه به عكس هاي خاضي شده بود كه از  

 كودكانِ 

 .زيادي ديده بودم
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ساعد شكمش روي دست علي تكان ميخورد و سرش روي 

 دستِ 

 .او جاخوش كرده بود
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ي كه چشمانشان بسته  درست شبيه به عروسك هاي خواب 

 بود و اكبر 

كودك ها غرِ باز شدنِ آن پلك هاي روي هم افتاده و تمام 

 شدن

ي اشان را مي زدند
 .خوابِ زمستابن

روي اين حالت از كنار هم بودنشان فلش زدم و عكس با  

ي در
 كيفيت 

 .گوشه ي مغزم ثبت كردم

بعد از آنكه علي ، امب  را خواباند و روي تختِ خودش  

 گذاشت به

همراه خاله رسم متكا هاي محافظ را در اطرافش اجرا  

 كرديم و من

با قرار دادن حوله ي كوچكم در اتاق و گوجه كردنِ موهاي 

 نم دارم

 .به حال رفتم
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ه دست اقا  ي كه از طعم چايِ زغالىي اي كه هبن مليحابي

 منصور بود

 .مي كرد با ديدنم از جا بلند شد و به سمتم آمدتعريف 
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ي عزيزم؟ باور كن غب  عمد بود...اصلا نفهميدم _ مُرُد خوب 
ُ
ز

 چجوري

 .شد

ي و اثباتِ عدم دلخوري ام گفتم
 :خنديدم و براي شوچن

 ...پيش مياد ديگه_

ي بالا انداختم و ادامه دادم  :ابروبي

ي مي كرده؟_
 حالا چرا مليحاي متينمون شيطوبن

صداي شادِ ديبا به همراه خنده ي محمدرضا و جمع به  

 .گوشم رسيد

طُ باخت ولىي زيرِ بارش نرفت كه برامون بخونه يكم_  !...سر 

 .لبخندي زدم
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ي اش ، آن وقت ها كه فقط 
صداي آوازه مليحا در نوجوابن

ي   در تنهابي

هاي خودش پشت به پنجره مي ايستاد و دست هايش را 

 زير چانه

 .سرم اكو شد اش گره مي زد در 
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 باري كه در كودكي ام بدونِ اجازه وارد اتاقش شده 
ن اولي 

 بودم به

مذاقش خوش نيامده بود و نگاهش را پر از سرزنش كرده 

 ...بود

امّا من مستِ آواي خوش صدايش شده بودم و هيچ گاه 

دم ن را از خاطرم نب  ن خلسه انگب 
ُ
 .آن ت

يِ مادر نداشت  !كم شباهت به لالابي

 .صداي خوش در خانواده مادري مسري بود انگار 

 .مليحا هم درست مانند شيوا آرامش بخش مي خواند
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هنوز به ياد دارم آن وقت هاي معدودي را كه مرا روي 

 پايش مي 

ي مي خواند  .نشاند و برايم لالابي

يِ دريا داشت ي هايش عطر گلاب و رنگ آب   .لالابي

هويدا يك آرامش عجيب كه درست برخلافش در صورتش 

 .بود

ي حال ، مُرده و پر از تشويش  ...چهره اي ب 
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با صداي جمعيت كه قرار گذاشتند بعد از ناهار براي بار 

 آخر به

 .ساحل برويم به خودم آمدم

احت  ن براي كمي اسب  بعد از خوردن ناهار و جمع كردن مب 

 به اتاق

 .ها رفتيم
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ي شانه مي كردم تا برايش 
ببافم ؛ موهاي مرواريد را به سخت 

 رطوبت

 .هوا موهاي فرش را حجيم تر و خودش را كلافه كرده بود

ن موهايش چرخاندم  .كشِ طرح گيلاسش را سه دور پايي 

...برگشتيم يادت باشه_ ي
 كوتاه كتن

ُ
 !بايد يكم موهات

ن موهايش را در دست گرفت و روي شانه اش گذاشت  .پايي 

 ...آره امّا دلم نمياد_

يل رفتم ، همانطور كه دكمه لبخندي زدم و به سمت امب  

 هاي بلوزم

 :را باز مي كردم گفتم
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 !اين كه دوباره بلند ميشه...شاداب تر ، سالم تر_

يُ از دست نده كه ديگه بدست نمياد ن  .خداكنه آدم چب 

يل كه براي بلعيدن شب  ، پر و خالىي مي شد  به لپ هاي امب 

 نگاهي 
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ي گونه هايش را نوازش ك
 .ردمانداختم و روي سرچن

 .به صورت كوچكش چشم دوختم و در ذهنم ثبتش كردم

بايد خدا را شكر مي كردم براي اين لحظه، اين ثانيه...براي 

 ديدن

 !ذره ذره بزرگ شدنش

 .آدمي كه از فردايش خب  نداشت

مگر آن روز كه شيوا را از دست دادم ، كسي ، فرشته اي ، 

ي ن  ...چب 

ي   با انگشت زد به شيشه ي پنجره كه امروز 
 

را متفاوت زندك

 كن ،

متفاوت به مادرت نگاه كن ، درسته دوست ندارد امّا بغلش  

 !كن

ن ، كسي  نه....چون قبل از ، از دست دادن و از دست رفي 

 هشدار

 .نمي دهد

 !...شايد از دست رفته ها هم شبيه به علم شيمي بودند
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ي تجديد ناپذير
ي ها تجديدپذير و بعضن

 .بعضن

علاقه ام را دور سرم پيچيدم و همراه با دستمال سر مورد 

 مرواريد

 .درحالىي كه يل را در آغوش داشتم به حياط رفتيم

 .مسافت خانه تا ساحل را پياده روي مي كرديم

ي آمده بوديم ولىي نميتوانستم علي 
 

تعدادمان زياد بود و همك

 را پيدا

 .كنم

لبخندي به چشمان كنجكاو يل زدم و در حالىي پشت و 

 پهلوهايش

 .را گرفته بودم، آرام پاهايش را روي ماسه ها گذاشتم

با دست و پا زدن ها و ذوقش لبخندي دندان نما روي لب 

 هايم

 .نشست و بوسه اي به كف دست كوچكش زدم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  874 | 1825 
 

مرواريد در كنارمان خم شد و لپ هاي سرخ پسركم را نوازش  

 .كرد

 :صدايش را بچگانه كرد و رو به امب  گفت

 ه؟لپاشو بخورم من؟ آر _

 .لپش را آرام كشيد و دستش را به سمت لب هايش برد
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 ...بِكنم بخورمشون؟ وااي خوشمزه ي خاله_

يل دادم  .خنديدم و نگاهم را از مرواريد به امب 

م و ادامه ي راه را  ي بلندش كردم تا در آغوشش بگب 
به سخت 

 برويم

ن و هوا دستانش يل را از بغلم قاپيد و پشت   كه در زمي 

 گردن

 .خودش گذاشت

 .دست هايش را بالا برد و پشت كمر يل را گرفت

 .مرواريد از كنار من به آن سمت علي رفت
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 داداش كجا بودي؟_

 .جاي امب  را كه مطمعن تر كرد لب زد

كت پيش اومده بچه ها دست _ تلفن بودم ، كاري تو سر 

 تنها از

 .پسش بر نميان
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ي برگشت كه 
چند قدم در جايش ايستاد و به سمت متن

 عقب افتاده

 .بودم

 !...زمرد جلو راه بيا_

 .قدم تند كردم و با آن ها همگام شدم

ي كه تكان داد توجهمان را جلب  
صداي بلند مليحا و دست 

 .كرد

؟_ ن  بدوييد بچه ها ، مگه نميخواين موتور سوار شي 

 :مرواريد به سمت او دويد و همانطور هم بلند گفت
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ي منم ميخوام_  !...آبح 

ي براي 
ي از آفتاب دستم را روي پيشابن نگاه به مرواريد و رهابي

 ام

 .گذاشتم و به حرفش خنديدم

ه اش را حس كردم كه به سمتش  سايه ي علي و نگاه خب 

 .برگشتم
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ت مشكي 
يك سر و شانه از من بلندتر بود و در آن تيسر 

 رنگ

 .جذاب تر هم بنظر مي رسيد

و همانطور كه  او هم از آفتاب چشمانش را جمع كرده بود 

 يل را

روي شانه هاي فراخش مي آورد ، كمي به سمتم خم شد و 

 صدايش

 .را آرام كرد
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 ...قرمز بهت مياد_

ي از رنگ 
نگاهي به سر تا پاي خودم انداختم كه هيچ نشابن

 قرمز

 .نداشت و گيج نگاهش كردم

اشاره ي چشمش به صورتم و لب هايش كه به سمت چپ  

 كج شده

 .هايم آورد بود لبخندي روي لب

ن بار زده  ي بود كه براي اولي 
 

ي رنك
منظورش رژ شاتوب 

 !...بودم

 .سرم را بالا گرفتم و دوباره نگاهش كردم

 ...عاشقانه
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ن ، ماه چهره و نويد ،  مليحا و محمدرضا ، دلنواز و بنيامي 

 ديبا و

ي سوار آن موتور بزرگ شده بودند و براي يك
 

 مرواريد همك
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بودند ، درست مانند ظاهرش پر ساعت پرداختش كرده 

 سرعت و

 .كمي خطرناك بنظر مي رسيد

 خاطر علي ، مسيح و يل را به ويلا برده بود تا كنار 
ن به همي 

 لعيا

 .خانوم و خاله بمانند

چقدر هم مسيح گريه كرده بود و مليحا و محمدرضا 

 بيخيال رفته

 .بودند

ه مي  به سنگ زير پايم لگدي زدم و همانطور كه به دريا نگا

 كردم

 .دستمال سر را محكم تر دور موهايم پيچيدم

ي را كه جلوي پايم چشمك 
نگ و خوش تراش  سنگ خوسر 

د ن  مب 

برداشتم و دستم را عقب بردم تا با ارتفاع بلندي در دريا 

 .بيندازم
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ي بيكران  با شنيدن صداي افتادنش در اعماقِ آن آب 

 .لبخندي زدم

روي صورتم را پر صداي موتوري كه نزديكم مي شد لبخندِ 

 رنگ

 .تر كرد
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عجيب دلم موتور سواري ميخواست با آن مرد سياه پوش  

 كه

ي كرده  ن انگاري قلبش را برخلاف لباسش با سفيد رنگ آمب 

 .بودند

ي برگشتم كه حالا درست پشت سرم به نظر  به سمت صدابي

 .مي آمد

ي چرا؟_
 شما نرفت 

 !گمان كرده بودم اوست ولىي علي دير كرده بود
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ي كه هنوز روي  به راه ويلا نگاهي انداختم و بعد به اوبي

 موتور ايستاده

 ...بود و منتظر جواب از جانب من

 .منتظر علي ام ، الانا مياد...رفت بچه ها رو بزاره ويلا_

سري تكان داد و با موتور روشنش گازي داد كه صداي 

 بلندش

 .صورتم را درهم كشيد

 با من!؟خب من كه خالىي ام ، ميخواي بيا _
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 ...باز هم نگاهم بندِ راهي شد كه او مي آمد

ي نداره  _
ي خانوم رسام فرف 

ي موتور سوار ش 
مگه نميخواست 

 كه كي 

 !...نشسته پشتش

ي درهم و منظور دار ادامه  ي بالا انداخت و با ابرو هابي ابروبي

 .داد
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 يا فرق ميكنه؟_

 ...اعصابم را بهم ريخته بود اين جاويدِ كوچك

خواست كه با او بروم و نه ديگر مي توانستم نه نه دلم مي

 .بگويم

ي مي گشت
ن  !منظور دار پرسيده بود و دنبالِ چب 

ي درهم چند قدمي جلو رفتم و دستم را تكيه گاه  با ابروهابي

 بدنه ي

 .آن هيولاي سياه رنگ كردم

پايم را با يك حركت آن طرفِ موتور گذاشتم و بدون اينكه 

 دستم

ي كنم ك  نزديكي بود ، به صورتش  را بندِ اوبي
ن ه هدفش همي 

 كه كمي 

ه ماندم  .به سمتم برگشت خب 

 

709 

 بريم؟_
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سري تكان دادم و كف دستانم را از پشت روي موتور قرار 

 دادم تا

تكيه گاهي شود براي جسمم ، روحم كه مانده بود چند 

 قدم آن

 !طرف تر در آن مسب  ماسه اي در انتظارِ او

 مي كرد سرعتش زياد بود و آشوبِ 
 .دلم را بيشب 

سم ، سرعت را دوست  نه كه از سرعت بدم بيايد و بب 

 داشتم امّا نه

 !با او

صداي هو هوي باد در گوشم مي پيچيد ولىي از همه بلندتر 

 صداي

 را مي خراشيد و به سمت 
ن ن آن هيولا بود كه زمي  خشمگي 

 جلو مي 

 .رفت

ي آدم ها بود  
ي عجيب شبيه به بعضن

كه اين هيولاي ماشيتن

 براي جلو
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ن خودشان و رسيدن به مقصد و خواسته هايشان ، هر  رفي 

ن و  چب 

هركس را مي دريدند تا فقط خودشان را به قله برسانند و 

 برايشان
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ي  ي ذره اي اهميت نداشت چه انسان ها و چه آرزوهابي
حت 

 را

 .خودخواهانه له ميكنند

 !...چه حيف و چه دردناك

 .صورتم را قلقك مي داد انتهاي روسريِ محبوب و كوچكم

رها شدن و شل شدن گره اش را حس مي كردم امّا جدا  

 كردن

 .دستم به هواي گرفتنش عاقلانه نبود

پيچيدن موتور در آن مسب  سرازير و مارپيچ ، نفسم را 

 .حبس كرد
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وزش مداوم باد روي صورتم ، چشمانم را جمع كرد و گره 

 ي شل

 ...شده را رها تر

ي هوا براي ين بانو جدا شد و   دستم ب  ن هديه ي شب  گرفي 

 موهايم

 .روي صورتم را پوشاند

 .ديگر نفهميدم چه شد

به يك چشم بر هم زدن دردي عميق در كمر و پاهايم 

 .پيچيد
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نميدانم چند ثانيه گذشت كه جرئت از هم باز كردن 

 چشمانم را

 .پيدا كردم

ن بلند شده بود ، تار  و غب  ديدم را گرد و خاكي كه از زمي 

 واضح
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ن خورده بود  ي كه زمي  كرده بود ، هنوز هم چرخ هاي هيولابي

 از

سرعت زيادي كه داشت مي چرخيد امّا با چپ شدنش ديگر 

 ابهت

 !سابق را نداشت

ي از پشتِ هاله اي كه اطرافم را گرفته بود به گوشم  صدابي

 .رسيد

؟_ ي  زمرد خوب 

دم و دوباره باز كردم ، حالا  كمي   گيج پلكم را روي هم فسر 

 واضح

 تر مي ديدم جاويدي را كه لباس تنش از خاك پر شده بود و

ي برداشته بود...دستش را روي بازويم   صورتش خراش هابي

 گذاشته

ي مشهودي كه در صورتش بود مدام حالم را 
بود و با نگرابن

 مي 

 .پرسيد
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ي اش تنها لب زدم
ان از نگرابن ن  :براي كم كردن اين مب 
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 !...خوبم_

ن گذاشتم تا با فشار به آن بلند شوم كف دستم را  روي زمي 

 ولىي با

دردي كه مچ دستم را به بازي گرفت آخِ نسبتأ بلندي گفتم 

 و دست

 .نگه داشتم

كن...آروم_  !صب  كن...صب 

 :نگاهم را به او دادم و دوباره گفتم

يم نيست_ ن  ...چب 

 .دستش را زير بازويم انداخت و آرام بلندم كرد

ي پاهايم را ر 
ن گذاشتم و به شلوار پاره شده به سخت  وي زمي 

 و زانو

ه شدم  .هاي خراشيده ام خب 
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 .كم كم از آن حالت گيج و نالانم در مي آمدم
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دستمال سِر ياشي رنگم را باد برده بود و من هول شده 

 دستم را

ي كه عايدم شده  ن براي گرفتنش بلند كرده بودم امّا تنها چب 

 بود

ناخودآگاه چنگ زدن به عدم تعادلىي بود كه حاصلش 

اهن و  پب 

ل خارج  بازوي پاشا بود و به طبع هول شدن او و از كنب 

 شدنِ آن

 ...هيولاي بزرگ

 :همانطور كه دستش دور كتفم پيچيده شده بود گفت

؟_ ي
ي وايست 

 ميتوبن

با سر انگشتانم موهاي روي صورتم را كنار زدم كه با 

 سوزشِ دستم
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 .، بالا آوردمش و نگاهي انداختم

 كشيده شده بود و درد مي كرد
ن  .تمام تنم روي زمي 

 بر مي داشت  
ن ي اش را از روي زمي 

پاشا همانطور كه گوش 

 :گفت

ل _ بلا ازمون گذشت، اگر موتورُ به سمت مخالف كنب 

 نكرده

 .بودم...زيرش مونده بوديم
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د  ي داد ، دستش را روي دكمه ي پاورش فسر 
موبايلش را تكابن

 و

 .داختابرويش را بالا ان

 .اون موقع اوضاع خيلي فرق مي كرد_

ي كه كلافه صدايش را  نگاهم را به موتور دادم و سپس اوبي

 .بلند كرد

 !اين ماسماسكم كه كار نميكنه ، گوشيتُ بده چك كنم_
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گنگ دست هايم را به سمت جيب هايم بردم و با يادآوري 

 اينكه

 .لحظه ي آخر روي تخت به شارژ زده بودمش لب زدم

 !...نيورده بودمشنيست_

 .شماتت بار نگاهم كرد

ُ خب  كرد_  .بايد پياده بريم ، هيچ جوره نميشه كسي
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ي روي 
مچ پاي راستم درد مي كرد و نمي توانستم به راحت 

ن   زمي 

ي 
 

ب ديده و شكستك بگذارمش ، پاشا گفته بود كه تنها ضن

 .ندارد

ن  به الاجبار دستم را دور گردنش انداخته بودم و بدون  زمي 

ن   گذاشي 

 .پاي آسيب ديده ام آرام آرام راه ساحل را بالا مي رفتيم
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ه شدن ابرها و وزيدن بادِ ملايم ، خب  از بارانِ بهاري مي   تب 

 داد و

 .پاشا قدم هايش را تند كرده بود

قدم هاي او تند شده بود و كمر من محكم تر اسب  حلقه ي 

 ...دستش

ن قطره اي كه روي صورتم افتا د ، سرم را به سمت با اولي 

 بالا بردم ،

 ...به آسمان نگاه كردم و او به من

 جاييت دردِ غب  قابل تحمل نداره؟_

يِ من مي گفت و من دست خودم نبود كه 
او از درد بدبن

 افكاري كه

 .در سرم مي پيچيد را به زبان آوردم

 !علي حتما خيلي نگران شده...منتظرش نموندم_
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 .گاهمان بهم گره خوردسرم به سمتش برگشت و ن
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 !اين بار نگاهش بد و آزار دهنده نبود ، فقط عجيب بود

 ...نايستاد و پر سرعت تر ادامه داد

ن را گِل كرد و  وع به باريدن كرد ، زمي  باران در يك ثانيه سر 

 صداي

ن سكوت بينمان را شكست  .كوبيده شدنش به زمي 

ِ سفيد رنگ و نازكم حالا علاوه بر خاكي شدن 
ن ، خيس شومب 

 شده

 .بود و چسبيدنش به تنم حالم را بد و معذبم كرده بود

صداي نفس هايش از فشاري كه تحمل مي كرد بلند شده 

 بود ،

دستم را روي شانه اش شل تر كردم و لنگان لنگان سغي  

 كردم

 .وزنم را روي پاي چپم بيندازم

ي نداري_
 !نكن...وزبن

 ...نگاهش كردم
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ي كه  ي اش آمده بود صورت خيس و موهابي
روي پيشابن

 هيچكدام به

ي حالت و اخم هاي كم رنگش حالت  اندازه چشم هاي ب 

 صورتش را

 .نزار نكرده بود

 .زمزمه كردم

 !نفست سخت بالا مياد_

 عاشقِ علي اي؟_

 .از حركت ايستادم

شوكه نشدم مي دانستم دستِ دلم براي او رو شده است ، 

ي كه  اوبي

 .حركاتِ من تمركز مي كرداين روزها بيش از بقيه روي 

ن موهاي خيسي كه روي صورتم را گرفته بود نگاهش  از بي 

ي نزدم و او تك خندي زد كه با اخم هاي روي 
كردم...حرفن

 صورتش
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 .تناقص داشت

نُ گفت_  !...چشمات همه چب 
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ي نبود كه 
 نينداختم ، عشق به علي ، عشق 

ن سرم را پايي 

 بابتش

ي بگويمخجالت بكشم امّا هنوز هم نمي  ن  .توانستم چب 

ي نبود براي درد و دل ولىي انگار او  جاويدِ كوچك مورد مناست 

 اينطور

وع به حركت كرد و گفت  :فكر نمي كرد كه سر 

ي _  !شبيه زيبابي

 .به صورتش نگاه كردم و او هم با نگاه به من ادامه داد

 ...مثل يه صندوقچه ي اسراري كه كشفت قشنگه امّا_

 .بالا انداختسرش را خم كرد و شانه 

ي _
! انقدر كه يك دفعه به خودت مياي ميبيتن ن خطرناكي 

 اون همه
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يِ  ب 
يِ خودش...  فراموش كرده و رفته ب 

ُ
خاطرات

فتش...اونوقت  پيسر 

سن زيبا   ي كه هي ميب  ي و يه دستِ خالىي و آدمابي
تو ميموبن

 كجاست؟

ي شد؟  زيبا چ 
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 نگاهش كردم

ي برايم مي گفت كه  د، از زيبابي
ن شبيه به من گنگ حرف مب 

 بود ،

 .كشفش قشنگ بود امّا تنهايش گذاشته بود

 چرا به من مي گفت؟

بعده اون از بارون بدم اومد چون اون دوست داشت، _

 انقدر از همه

ن بدم اومد كه رفتم از ايران به هواي اينكه  كس و همه چب 

 بالا سر
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 .كارا باشم امّا راستش ديگه از خودِ ايرانم بدم اومده بود

 .كردنگاهم  

ي پر از جسارت ، سخت ، عجيب ، شايد _
توام مثل اوبن

ي عجيب
 حت 

 !تر از اون

نگاهم را به بارِشِ باران روي ماسه ها دادم و سكوتم را 

 .شكستم

 !امّا من هيچ وقت دست نكشيدم از اون_
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خيلي نزديك بوديم به جاي اولىي كه در انتظار او ايستاده 

 بودم و به

 .جايش جاويد آمده بود

از دور جمعيتشان را مي ديدم و خسته روي پاي خسته ترم 

 فشار
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وارد مي كردم تا زودتر برسم... امّا با صداي پاشا حواسم 

 پرتِ او

 .شد

ت_
َ
 ...دست نكش از خواست

 .در چشمان هم زل زده بوديم كه حرف آخرش را زد

 !منم تا بتونم دست نميكشم_

زد سرم به آن با صداي مرواريد كه به سمتم دويد و صدايم 

 سو

 .برگشت

چشمانم را روي چهره هاي نگرانشان چرخاندم و 

 !نديدمش

وقتِ نگاهِ دوباره از روي اطمينان را نكردم كه صداي 

ي اش
 طوفابن

ي پيچيد
 .در ميان زوزه ي شهرِ بارابن

 

721 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  897 | 1825 
 

ن _  !نيست...هيج جا نيسي 

ي و فكِ قفل شده اش 
ي نتوانستم محوِ آن صورت بارابن

حت 

 .بشوم

جيغم با كوبيدن مشت گره شده اش روي صورتِ صداي 

 پاشا

همزمان شد و خدا مرواريد را به موقع رساند كه در آغوش 

 او

ان شد  .كشيده شدم و عدم تعادلم با افتادن پاشا جب 

زانو هايش روي ماسه ها نشست و دستانش بندِ يقه ي 

 جاويدي شد

ن افتاده بود و صداي فريادش ميانِ جيغ هاي  كه روي زمي 

 ماه چهره

 .و مليحا گم شده بود

 !ول كن مرتيكه ، دستم شكسته_

ي حركت ميان آن  نگاه وا مانده ام از دستِ چپِ پاشا كه ب 

 يكي 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  898 | 1825 
 

دستش گرفته و اين همه مدت لب به درد باز نكرده بود به 

 او

 ...رسيد
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شانه هايش اسب  دستانِ محمدرضا و نويد شده بود ، كلافه  

 كنارشان

ه من پاهايش را زيرِ سنگ هاي ساحل مي زد مي زد و پشت ب

 و ميان

 .موهاي پريشان و خيسش دست مي كشيد

 دستم در ميان دستِ مرواريد بود و نگاهِ نگرانِ مليحا از بالا 

ن   تا پايي 

 .رصدم مي كرد

ه بودم كه نگاهش را دري    غ مي   ي خب  ي حركت به اوبي امّا من ب 

 .كرد
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و صداي صداي شماتت بارِ محمدرضا خطاب به پاشا 

 نگرانِ مليحا را

ي شده ام را نگاه مي  
كه چهره درهم كشيده زانو هاي متلاش 

 كرد و

 .حالم را مي پرسيد از پشتِ هاله اي مي شنيدم

انگار كه وسط يك فيلم ايستاده بودم و نقش اصلي اش من 

 بودم و

 ...او

 .حس مي كردم ساحل دور سرم مي چرخد

ن و همه كمرنگ  مليحا ، مرواريد ، محمدرضا ، پاشا ، بنيامي 

 .بودند

 

723 

روي پايش كه چرخيد و كف دستش را روي ته ريشش  

 كشيد هنوز

 !هم نگاهش را غنيمت نمي داد
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ه نگاه كرد و فارغ از اينكه  سرش را بالا برد ، به ابر هاي تب 

 هيچ

گاه پاكتِ سيگاري در جيب نداشت ، دست برد و يك نخ از 

 آن

ن لب هايش گذاش  .تممنوعه را بي 

ي شك تعدادِ محتواي اين پاكت را كه نمي دانم از كجا  ب 

 آورده بود

 .هنگام پيدا كردنم انگشت شمار كرده بود

آتش فندكش را كه نزديك به سيگارش برد ، بالاخره با 

 نگاهش به

 .آتشم كشيد

 !نگاهش شماتت داشت ، غم داشت و...ترس داشت

 ...ه امانگار با نگاهش مي گفت كه جانش را به لب رساند

انگار كه با آن نگاهش كه آرام از چشم هايم گذشت و 

 همانطور كه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  901 | 1825 
 

پُكي از سيگارش مي زد به پاهايم رساند و با ديدنِ زانوهايم  

 گره

ي اخم هايش را محكم تر كرد مي گفت جان به لبش كرده 

 ...ام

 

724 

ي كه  غرقِ صورت هم بوديمُ من نگاهم مي چرخيد روي اوبي

 زير

ت نازك و سياه رنگش كه چندي پيش باران با آن تي سر 

 جذاب

خوانده بودم از آسمان سيلي مي خورد و او نگاهش مي 

 چرخيد روي

ي كه ميان موهاي آشفته و قرمز رنگم پنهان شده 
صورت متن

 بود و

ي كه مي دانستم شكنجه ي روحش شده است  .زانو هابي
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صداهاي اطرافم كامل كور شدند و من تا به خودم بيايم به 

 سمتش

 .دويده بودم و او با يك دستش مرا در بر گرفته بود

ي كه سر داده بود مرثيه مي خواند و درياي 
آسمان با بارابن

ي 
 طوفابن

 :با موج هاي مداومش زمزمه مي كرد

 موج دريا زده را

 تنگه ي ساحل قفس است

ي ما
 ماهيِ تنگ نباشد دلِ طوفابن

 عاقلان پا مگذاريد به ميخانهي عشق

ي ماداغ صد مهر جنون 
 خورده به پيشابن

ي مالِ شما
 

 ...ترمه و اطلس و ديبا همك
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ي نسيبم هم نمي 
ي اش را نمي دزديد كه هيچ حت 

نگاه لعنت 

 .كرد
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نمي دانست كه از اين دنيا ، از اين ميليون ها آدمِ جهان ، 

 تنها نگاه

او را مي خواهم و توجه او مانند خون مي شود در رگ 

 ...هايم

ي اش را قهر كرده بود اين م
 

ن دهه ي زندك ردي كه سومي 

ي  سب 

 مي كرد؟

ين مدام كنارم مي نشست و نگاهم مي كرد ، بار ها  خاله شب 

 زخم

ي كه صورتم را درهم مي  
هايم را بتادين زده بود و از سوزش 

 كشيد

 .رويشان را فوت كرده بود

جوري نگاهم مي كرد كه انگار ترس از دست دادنم را 

 .داشت

وحشتناكي نبود امّا انگار اين حسِ عجيب حادثه ي چندان 

 ، اين
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ي مي شد كه قلبشان را از عشق 
ترسِ كشنده عايد كسابن

 زيادي

 .نسبت به آدم ها پر كرده اند

ين مي دانست من ، عمو ، منان ، مرواريد و علي ،  خاله شب 

 هر روز

ي مي كنيم؟
 

 و هر دقيقه با اين ترس زندك
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 .خانه در سكوت فرو رفته بود

 ...مشت هاي علي روي صورت پاشا ، حرمت شكانده بود

با اين حال هنوز روابط بزرگب  ها مثل قبل بود امّا نگاه هاي 

 نويد و

 كه فوتبال تماشا مي كردند ، درهم بود و لحنِ 
ن بنيامي 

 سردشان

 .نشان از شكرآب شدنِ ميانه اشان با علي مي داد
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ين درمانگاهي ب رده بود كه محمدرضا ،پاشا را به نزديكب 

 بازهم

فاصله ي زيادي داشت و تا اين ساعت از شب هم 

 .برنگشته بود

ي به شانه ي علي 
مرد آرامي بود و تنها لحظه ي آخر دست 

 زده بود

 .و نجوا كرده بود

 ! بد زدي مردِ مؤمن _

 ...راست هم مي گفت

جاويدِ كوچك كه وزن مرا با دردِ دست شكسته اش تا خانه 

 به دوش

ي كه داشت به لطف علي كشيده بود  ، علاوه بر زخم هابي

 پاي چشمش
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ي مي زد كه حتما حالا وضعش 
هم در آخرين لحظه به بنفس 

 بدتر

 .هم شده بود

افِ    يك عقاب با بال و پري شكسته روي مبلي كه اسر 
ن عي 

 كاملي به

 .درب خانه داشت نشسته بودم

ون از خانه سيگار مي كشيد و من با يك حساب سر  علي بب 

ي 
 انگشت 

ي كارِ ريه هاي خودش را  احساس مي كردم امروز به تنهابي

 ساخته

 .است

دست هايش از پشت مبل دور شانه ام حلقه شد و كنار  

 گوشم پچ

 .زد

ي هوا بخوري؟_
 كنار در نشست 
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ه به صورت مهربانش خنديدم كه با  سرم را بالا بردم و خب 

 چشمك

 .ادامه داد
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يش نيست ، گفته بودم كه _ ن ن چب  ن خونش بياد پايي  مورفي 

 اينجوري

 !ميشه

به چهره اش كه در هنگام پچ زدن بامزه تر هم شده بود نگاه  

 كردم

 .و اعضاي صورتش را رصد كردم

 ...دوسِت دارم_

لبخندي زد ، بوسه اي رو گونه ام كاشت و با اشاره ي 

 چشم به سمت

 :در گفت

 !حواست باشه_
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ي كه گفت كشيده شد
 .نگاهم به سمت 

در ديد رصم بود كه رو به روي علي ايستاده بود و ديبا 

 انگشت

 .هايش را هنگام حرف زدن به لاله ي گوشش مي كشيد
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ي بزنم كه جاي خالىي اش را 
به سمت مرواريد برگشتم تا حرفن

 ديدم

، نگاهم را در حال چرخاندم ، هركس مشغول كار خودش 

 بود و

ن بلند   .مي شد تنها گاهي صداي هيجانِ نويد و بنيامي 

ي ايستادم و لىي لىي وار به سمت حياط رفتم
 .به سخت 

هنوز كامل وارد نشده بودم كه صداي نازكش به گوشم 

 .رسيد

ي برسيم خونه توي گوشم بود ، شما گوشيت _
نه تا وقت 

 همراهته ؟
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علي درحالىي كه موبايلش را از جيب عقبش خارج مي كرد 

 سري

 .تكان داد

ي حالت لىي لىي وارِ لوشي كه به خ
ودم داده بودم را به فراموش 

دم  سب 

و درحالىي كه صاف و محكم راه مي رفتم با چهره اي خندان 

 فلش

 .روشنِ موبايلم را روي صورتشان تكان دادم

يِ من هست_
 !بريم عزيزم گوش 

ديبا كه از حضور يك دفعه اي و حركت من جا خورده بود  

 :گفت
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؟ پات خوبه؟_ ي  خوب 

 .را گرفتمسري تكان دادم و بازويش 

 ...آره عالىي _
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در حالىي كه به علي نگاه مي كردم و برايش چشم و ابرو بالا 

 مي 

 .انداختم ادامه دادم

يد خيلي _  جدي نگب 
ُ
ي و درد

ي خونده بودم اگر مريضن يه جابي

 زودتر

 !حالتون خوب ميشه

 رفتم و همانطور كه ديبا را همراه خودم مي  
ن يك پله را پايي 

 كشيدم

 :دم و گفتمدستانم را تكان دا

ي همون تأثب  انرژي مثبتو اينا _ ي يه جورابي
 ...يعتن

 

731 

ي و طلبكارم را روانه ي علي  
لحظه ي آخر ، نگاهِ عصبابن

 كردم امّا به

ي و اخم هاي درهمش  جاي جدي گرفتنم آن چهره ي عصت 

 به كج
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 .خندي واضح تبديل شد

خنده ي كجش و آن نگاهي كه هنوز هم دوستانه نبود در 

 حالىي كه

ي نهايت جذابش كرده بود  .پُكي از سيگارش مي گرفت ب 

ي و با كم ترين فشار 
به همراه ديبا تا انتهاي حياط را به سخت 

 روي

ي كه هنوز هم ذوق ذوق مي كرد ولىي معرفت خرج   مچ پابي

 كرده بود

و براي صاف ايستادن همراهي ام مي كرد ، به دنبال  

 گوشواره اش

 .گشتيم

ن   .گرفتم و كمي خم شدم  نور موبايلم را روي زمي 

نه_ ن ي برق مب  ن  !اونجارو نگاه كن فكر كنم يه چب 

 .ديبا روي دو پايش نشست و كمي سرش را نزديك برد

ي نيست_ ن  !چب 
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ون  هنوز حرفش كامل نشده بود كه صداي جيغش با بب 

 پريدن و

 .گيج شدن گربه ي كوچك همزمان شد

پايم را به از صداي ديبا قدمي به عقب رفتم كه دردي مچ 

 آتش

 .كشاند

 .چهره ام درهم شد و كمي خم شدم

ن دستش روي كمرم و   صداي بم و مردانه اش بعد از گذاشي 

 كمك

 .به نگه داشتنم ، درست از پشت سرم به گوش رسيد

ي بود؟_  صداي چ 

 .ديبا در حالىي كه دستش روي قلبش بود تقريبا ناله كرد

 !...گربه بود_

ي كه از رو به رو 
 .وارد حياط شد چشمم را زد نورِ ماشيتن

 .چشمانم روي هم افتاده بود كه نجواي آرامش را شنيدم
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 !كه اگر انرژي مثبت بديم دردمون كم ميشه؟_

حُرم نفس هايش روي گوشم ثانيه اي بيشب  طول نكشيد و 

 سري    ع

ن محمدرضا رفت و درب بغل راننده را باز   به سمت ماشي 

 .كرد

ي كه  دست راستش را گچ گرفته بود و با نگاه به محمدپاشابي

 خسته

به اي روي شانه اش زد و رسا    پياده مي شد ضن
ن از ماشي 

 :گفت

منده پسر_  !سر 

لبخندي روي لب هايم نشست و با يادآوري گذشته عمق  

 .گرفت

علي بيست ساله اي را به ياد آوردم كه با پسر بچه هاي 

 مدرسه ي
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بود و بعد   خيابان بغلي ، بخاطر من و مرواريد گلاويز شده

 كاشف به

ي قرمز  ي با موهابي
ك چموش  عمل آمده بود كه ابتدا دخب 

 رنگ زير

 .پايشان ترقه انداخته است
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عليِ آن روز را خوب به ياد دارم ، اخم هايش را درهم  

 كشيده بود

 ...و درست مانند امروز نگاهش را از من دري    غ مي كرد

 !بودم من هم بيكار ننشسته بودم و اعتصاب غذا كرده

ي و عمو را ناراحت كردم تا اينكه خود  خاله را چقدر عصت 

 علي به

اتاقم آمد و برايم گفت چقدر برايش ارزشمندم و 

ي   نميخواهد بلابي

ي از گوشه و كنارم رد شود
 .حت 
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آن وقت بود كه ازم قول گرفت ديگر جيب هايم را از ترقه 

 هاي

ام را از   رنگارنگ پر نكنم و از زير زبانم كشيده بود محموله

 كجا

 ...مي آورم

چند روز بعد شنيده بودم كه خوب گوشِ پسرك همسايه ي 

 ترقه

 !فروش را پيچانده بود

محمدپاشا دست سالمش را روي شانه ي علي زد و 

 صدايش به

 .گوشم رسيد
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ي _
 !حق داشت 

علي را كه پشت سر گذاشت و در نزديكي من ايستاد ، 

 صورتش

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  916 | 1825 
 

 .واضح تر شد زيرِ نور چراغِ حياط برايم

ن  از كبودي هاي رو صورتش معذب شدم كه سرم به پايي 

 افتاد و او

 .از كنارم گذشت

اين جاويدِ كوچك در اين سفر عجيب و غريب شده بود يا 

 راست

 !مي گفتند كه آدم ها را بايد در سفر شناخت؟

* 

يل را در آغوش داشتم و نوازشش مي كردم  .امب 

ون از اتاق گذاشته بودم و روي تخت نشسته  چمدان را بب 

 بودم تا

ي را كه خورده بود هضم كند  .يل شب 

نگران بودم چند دقيقه بعد كه راه مي افتاديم ، تكان هاي 

ن   ماشي 

 .معده اش را بهم بزند
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736 

با صداي كشيده شدن چرخ هاي چمدان ، نگاهم را از 

 پسركم

ي كردم كه انگار نه انگار من در اتاق  گرفتم و روانه ي اوبي

 نشسته ام

ي تفاوت با دسته ي چمدان كلنجار مي رفت  .، ب 

ديگر از اين رفتارِ سرد و نگاه گرفتنش هايش خسته شده 

 بودم كه

يل را در آغوشم بلند كردم و به سمتش رفتم  .امب 

 !بچه شدي؟_

نگاهش را عاقل اندر سفيه روي صورتم چرخاند و بعد با 

 نگاه به يل

 :گفت

 !، امروز هوا خنكهبا اين لباس سردش ميشه  _

 .چشمانم را در حدقه چرخاندم

 ...به حرفم توجهي نكرده بود
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نگاهي به لباس تنِ امب  انداختم و در حالىي كه موهايش را از 

ي 
 پيشابن

دم گفتم ن  :كنار مب 
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ت گذاشتم_  !...توي كيفم براش سويسر 

 .سري تكان داد و دسته ي چمدان را با يك دست بلند كرد

 :رد ساختمان شد و رو به من گفتخاله يك قدم وا

 كارت تموم شد؟_

لبخندي زدم و در حالىي كه پستونكِ يل را دور گردنش مي 

 انداختم

 .پشت علي راه آمدم

 ...آره خاله_

ن  يِ كوتاهي كه تا ناهار كرديم سوار ماشي 
بعد از خداحافظن

 شدم ،

ي توقف كنيم
 

ن راهي همك  .قرار بود يك رستوران بي 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  919 | 1825 
 

امب  را روي صندلىي مخصوصش   صندلىي پشت نشستم و 

 .گذاشتم

 

738 

پستونكش را ميان لب هايش قرار دادم و قربان صدقه ي 

 چشمان

 .درشت و كنجكاوش رفتم

ي 
ي از پر حرفن مرواريد هنوز هم در عالم خواب بود كه خب 

 هايش

 .نبود

ن  ي را در ماشي  آهنگ ملايمي كه پخش مي شد نقش لالابي

 ايفا مي 

ي از مليحا هم ، همسفر هاي كرد و انگار من و 
مرواريد حت 

 بدتري

 !...بوديم
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در حالىي كه انگشت هاي كوچك يل را ميان دستم نوازش 

 مي كردم

ي گاه علي از  ي توجه به نگاه هاي گاه و ب  چشمانم گرم شد و ب 

 آينه

 .به خواب رفتم

نميدانم چقدر گذشته بود كه با درد گردنم از خواب بيدار 

 .شدم

يل باعث  كج نشستنم و قرا ر دادن سرم روي صندلىي امب 

ي 
 

 گرفتك

 .عضلاتم شده بود

ي گفتم و با دست كمي گردنم را ماساژ دادم
 .آچن
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ن با سرعت نه چندان كمي در جاده ي خلوت به  ماشي 

 سمت تهران

 .حركت مي كرد
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ن بود با  علي در حالىي كه يك دستش روي فرمان ماشي 

 دست

با يك نگاه كوتاه به من ديگرش آينه را دقيق تر تنظيم كرد و 

 و

 :بعد جاده ، گفت

 خوب خوابيدي؟_

ي دادم و خواب آلود زمزمه  
چشمانم را با انگشتانم مالس 

 .كردم

 رسيديم؟_

 .سرش را بالا انداخت

 .كم مونده ، يه چند دقيقه ديگه براي ناهار توقف ميكنيم_

 .سرم را تكان دادم و او ادامه داد

لِ از خودت بدترم بيدا_
ُ
 !ر كناين ق
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گيج به مرواريد نگاهي انداختم كه سرش روي شانه اش 

 افتاده بود

 .و دهان باز به خواب رفته بود

ي چهره اش به خنده افتادم ولىي دلم نيامد كه 
 

از بامزك

 .بيدارش كنم

يل را كنار زدم و نگاهم را بندِ  ي امب 
موهاي روي پيشابن

 چشمان بسته

 .و معصوميت صورتش كردم

ي بعد 
ِ   دقايق 

ن كه علي ، سرعتش را كم كرد و پشت ماشي 

 محمدرضا

ايستاد ، دستم را روي شانه ي مرواريد گذاشتم و آرام با 

 تكان

 .دادنش صدايش كردم

 .اخم هايش را درهم كشيد كه غر زدم

 پاشو دخب  ، رسيديم...گشنت نيست؟_
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صدايش را آرام كرد و در حالىي كه مشخص بود هنوز هم  

 گيجِ 

 .خواب است ناليد
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 !...گشنمه_

بنا به سليقه هركس ناهار جوجه و كباب خورديم ، علي 

 براي من و

مرواريد ، جوجه سفارش داده بود و در حالىي كه كنار 

 محمدرضا

براي پرداخت صورت حساب رفته بود با يكديگر مي 

 خنديدند و

 .علي دستش را پشت محمدرضا مي كوبيد

ي از د ي ميانه اشان درست شده بود و خب 
ي نبود حت  لگب 

 جاويدِ 

 كوچك هم با دست گچ گرفته اش و آن كبودي ناخوشايند
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صورتش به دور از ماجراي ديشب رفتار مي كرد امّا هرچه  

 كه بود

ي يكبار هم بعد از ديشب نگاهي به من نينداخته بود
 .حت 

ي مي  
همانطور كه با ماه چهره و دلنواز و ديبا خداحافظن

 كرديم ،

 .آغوشم گرفتمليحا يل را از 

 !من ميارمش هنوز بدنت كوفتس_

 .ابرويم بالا پريد
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ي  مهربان شدن ، زياد به مليحا نمي آمد ، مليحا با كناره گب 

 و

 .سكوتش مليحا مي شد

ي 
ي با لعيا خانوم و آقا منصور كه شوچن

بعد از خداحافظن

 هايش طعم
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ن  هل و نبات مي داد و به جان مي نشست به سمت ماشي 

 هايمان

 .رفتيم

ن نويد كرده بود و  علي دستانش را تكيه گاه سقف ماشي 

 صحبت مي 

 .كرد

انگار نويد قصد يك تحول در سيستم كاري اش را داشت كه 

 علي 

ي اش مي كرد امّا دقيق متوجهش نشده بودم  .راهنمابي

نگاه گرفتنم از علي اي كه دست نويد را ميان دستانش 

د با  فسر 

 .صداي او همزمان شد

مش گذاشتم تا صبح خشك شه ، خاك و ديشب شست_

 خل گرفته

 !بود
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دستش را همراه با دستمال سر ياشي رنگم كه در مشتش 

 نگه داشته

 .بود تكان داد

ن نشست از گوشه چشم ديدم و  علي را كه پشت ماشي 

 دستم را براي

ن دستمال سر جلو بردم  .گرفي 

نگ نشست و دست او كنار  دستم روي آن ساتن خوسر 

 .نرفت

لافه چشمانم را روي صورتش چرخاندم و كمي روسري را ك

 به سمت

 .خودم كشيدم

 .خنده اي تحويلم داد و نجوا كرد

 در جست و جوي روي تو در پاي گل بس خارها_

 ...اي ياس من گويد همي اندر فراقت ياسمن

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  927 | 1825 
 

ي 
ي كنار پيشابن

 خداحافظن
ٔ
روسري را رها كرد و دستش را به ◌

 نشانه

 .اش زد

رفت و درحالىي كه رو بر مي گرداند با نگاه  چند قدمي عقب

 به شال

ي رنگم گفت  :آب 

 

744 

 !ياشي بيشب  بهت مياد_

پشت به من به سمت ماشينش رفت و انگشت هاي من 

 دور آن

ده شد  .ساتنِ عزيز فسر 

ي خاله با اينكه زمينه اش ساده بود  روسري محبوبِ اهدابي

 حاشيه

 !هاي زيادي پيدا كرده بود
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ن را  بستم و نگاهم را از آينه به او دادم كه دست درب ماشي 

 دور

ن را با صداي بدي به حركت وا  د و ماشي  فرمان مي فسر 

 .داشت

** 

ه به درب خانه ي خاطره هاي عزيز   چمدان به دست خب 

 كرده ام

 .مانده بودم

خاطره هاي عزيزي كه اين روز ها در اين خانه رقم مي 

 .خورد

ن  را با سرعت از كوچه  علي پياده امان كرده بود و ماشي 

 خارج كرده

 .بود

 

745 
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ن دست به دست داده بود تا او دلگب  شود و  انگار همه چب 

 من

 ...بيتاب

 مرواريد يل را در آغوشش بالا كشيد و من به همراه عمو و

محمدرضا كه زودتر از ما رسيده بودند چمدان ها را داخل 

 حياط

 .آورديم

يِ روحم را  صداي اذان روحم را تازه مي كرد امّا 
 

من تنها تازك

 با او

 !ديده بودم

 كار را آورده بود و من مي دانستم 
ٔ
براي شام هم نيامده ◌

 بود، بهانه

ي كارش نيايد ، 
اگر تا قبل از من زياد مي شد به هواي شلوعن

 بعد از

ن  ي كه رو به روي هم بوديم ، ريخي  ن ن سر مب  من انگار نشسي 

 آب
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كردن از جلوي دستش ،   خنك از پارچ براي او ، نمك را دور 

 جان

 .مي داد به رگ هايش و خوش مي نشست به جانش

عكسِ ماه روي آب حوض افتاده بود و من مهمان ماهي ها 

 شده

 .بودم امشب
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 .سنگ حوض سرد بود امّا نه به سردي جاي خالىي اش

انگشتانم را كنار ماهي هاي بازيگوش مي رقصاندم كه با 

 صداي

ي خ
 .وردمآوازش در جا تكابن

ي _ ي نالدم استخوان از جدابي
 چو بن

ي  ي فغان از جدابي  فغان از جدابي

 قفس به بود بلبلي را كه نالد

ي   شب و روز در آشيان از جدابي
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ي به گلشن
 دهد ياد از نيك بيتن

ي   بهار از وصال و خزان از جدابي

 چه سان من ننالم ز هجران كه نالد

ي   از فراق، آسمان از جدابي
ن  زمي 

ي سرايدبه هر شاخ اين باغ م
 رعن

ي  ي دگر داستان از جدابي
 به لحتن

 چو شمعم به جان آتش افتد به بزمي 

ي   كه آيد سخن در ميان از جدابي
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 كشد آنچه خاشاك از برق سوزان

ي   كشيده است هاتف همان از جدابي

 .در كنارم روي سنگ حوض سرد نشست

ين دعوامون مي گرفت مي اومد مي شست _ هروقت با شب 

 تو
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 ...حياط

ي كشيد خنديد و 
 .روي پاي دردناكش دست 

ن هر خونه اي رفتيم كنجش يه حياط _ اصلا براي همي 

 !داشت

ه ي صورت مهربان و جدي اش بودم ي حرف خب   .ب 

ينش زير _ ين و محمود نديده ، شب  اين حياط زياد قهر شب 

 نور ماه

ننشسته و از محمود رو نگرفته امّا انگار اين گردونه ي 

 روزگار

 !رسيده به زمردِ خونهچرخيده و چرخيده 

ي كشيد و گوشه ي چشمم سوخت  .قلبم تب 
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 عمو به رويم مي آورد؟

ي  انگار همه با خب  بودند از اين عشقِ سر به مهر و تنها ب 

ش  خب 
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 !من بودم

صداي بمش ، آن صداي خوش و مردانه اش كه علي هم 

ي   ازش ب 

ي به گوشم نشست
 .نصيب نمانده بود با مهربابن

 !...نگه باباعشق خيلي قش_

 !عشق مقدسه

ن نداره ، عشق رسيدن و  عشق خجالت نداره ، سِر پايي 

 !نرسيدن داره

عشق انقدر بزرگه كه فرهاد مي دونست نميتونه كوهُ فتح  

 كنه امّا

ي 
ن كافن ين ياد شه همي  فقط مي خواست از اسمش كنارِ شب 

 بود

 !براش

دستش را روي دستِ خيسم گذاشت كه با آمدنش از 

و   نحوض بب 

 .كشيده بودم
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م ، امشب نياد فردا مياد_  ...بخواب دخب 
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ن افتاد  پايي 
 .گفتُ از جايش بلند شد و من سرم بيشب 

ن به  ي كه انگار هميشه از روي عادت موقع پا گذاشي 
كت 

 حياط روي

شانه اش مي انداخت برداشت و دور شانه هاي كوچكم 

 .پيچاند

 .آورددستش زير چانه ام نشست و سرم را بالا 

 !براتون امشب موقع نماز رسيدن ميخوام_

 .با حرفش چشمانم بسته شد و نفسم بريد

ين لب هايم را  ...بغض بدي گلويم را گرفت و لبخندي شب 

عمو قبل از اينكه پا به خانه بگذارد دست برد و دكمه ي 

 راديوي

د  .قديمي و محبوبش را فسر 
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ي كه صداي نفس هاي پريشانم و اشك چشم هايم با 
 

آهنك

 از راديو

 .پخش مي شد نامفهوم شد

ي 
، عجب ياقوت و مرجابن  عجب سَروي، عجب ماهي
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ي 
، عجب جابن ي

، عجب عشق  ، عجب عقلي  عجب جسمي

ِ شكاري تو طف بهاري تو، عجب مب 
ُ
 عجب ل

؟ ي
 درآن غمزه چه داري تو؟ به زيرِ لب چه مي خوابن

ي گزندي تو  عجب حلواي قندي تو، امب  ب 

ي  عجب ماه بلندي
 تو، كه گردون را بگردابن

 توي كامل منم ناقص، توي خالص منم مخلص

ي  سفل تو مُعَلابي
َ
 توي سور و منم راقص، من ا

ي گزندي تو  عجب حلواي قندي تو، امب  ب 

ي 
 عجب ماه بلندي تو، كه گردون را بگردابن
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ي چشمانم را از 
با تابش مستقيم نور روي صورتم به سخت 

 هم باز

 .كردم

ي ا
ي به پيشابن

 .م كشيدم و موهاي آشفته ام را كنار زدمدست 

ن را به سمت خودم چرخاندم و با  ساعت كوچك روي مب 

 ديدن

ي گرفته بودند چشمانم را 
عقربه هايش كه از هم پيس 

 ماليدم و

 .خودم را از تخت جدا كردم

 

751 

ي  يلِ غرق در خواب را مرتب كردم و دكمه ي بالابي روي امب 

 بلوزِ 

 .خوابم را بستم

ن آمدم صداي تكان خوردن لباس هاي كنارِ پله ها  را كه پايي 

 در و
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 .جينگ جينگِ بهم خوردن كليد ها را شنيدم

ي رفتم و با ديدنش   به سمت راهروي منتهي به درب خروچ 

 كه كليد

ها و كيف كارت هايش را در جيب شلوارش فرو مي برد 

 صدايش

 .زدم

 ...علي _

ن قابليت با ابروهاي بالا پريده به سمت من برگشت و م

 قربان صدقه

اهن سفيد مردانه و ابروهاي پر و در هم  ن براي آن پب  رفي 

 رفته اش

 .داشتم

ي كه نشنيدم و او را منتظر ديدم ادامه دادم  .جواب 

 سلام خاله كجاست؟_
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ن ساعت دور مچش كلنجار مي رفت  در حالىي كه با بسي 

 نگاهش را

 :لحظه اي به من داد و سرد گفت

 .مامان رفته خونه ي مليحامسيح تب كرده _

ي به گردنم كشيدم و به ياد آوردم كه ديشب هم مسيح 
دست 

 حالِ 

ي حالىي اش مليحا و محمدرضا را   ب 
ن ي نداشت و همي 

خوش 

 وارد خانه

 .ي ما نشده به سمت خانه ي خودشان روانه كرد

مرواريد هم كه گفته بود براي پروژه دانشگاهي اش كه 

 خوب دليلي 

ن هاي مسافرتمان شده بود ، صبح زود براي زير كار در  رفي 

 با هم

 .دانشگاهي هايش قرار دارد

 !مسيح خوبه؟_
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قفل و بستِ ساعتش را كه درست كرد ، خم شد و كفش 

 هاي مشكي 

ي خارج كرد
 .رنگش را از جا كفس 

 

753 

همانطور كه پايش را بلند كرده بود و مشغول پوشيدن بود 

 دوباره

ي توجه به پرسيدن لحظه اي نگاهش را به صورتم  داد و ب 

 حالِ مسيح

 :گفت

 !حواست به يل باشه ، مسيح زياد كنارش بود_

سري تكان دادم و موهاي شانه نكرده ام را پشت گوش 

 .دادم

ين حواسش به يل بود مردِ قهرِ اين روزهايم  ...چه شب 

به سمتش قدم برداشتم و در نزديكي اش دست بردم سمتِ 

 يقه اي
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ي نظب  كه سر ناسازگاري ب رداشته بود و با كج شدنش تيپِ ب 

 و

 .مردانه اش را زير سوال مي برد

ي حواس سر انگشت هايم را براي صاف كردنِ يقه ي  ب 

 چموشش

به گردنش كشيدم و لحظه اي به خودم آمدم كه در فاصله 

 ي كمي 

كه ميانمان بود گردن عقب كشيد و چشم هايش را با آن 

 فك محكم

 .و رفته رويم بستشده و اخم هاي در هم فر 

 

754 

نگاهش كه سرد و خشن روي صورتم ثابت شد ، صدايش را 

 بم و

 .بدون ملايمت شمرده شمرده جلوي صورتم شنيدم

؟_ ي
 از قصد ميكتن
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ميانِ لب هايم از هم باز مانده بود و متعجب نگاهش مي  

 .كردم

 از قصد چه كاري مي كردم؟

ه ي  در آن قدر در بُهت ماندم كه دستش روي دستگب 

 نشست و

 .موقغي به خودم آمدم كه درِ خانه با شتاب كوبيده شد

ديگر دست خودم نبود كه آن زمرد افسار گسيخته سر در 

 آورد و

درِ خانه را محكم باز كرد ، پله ها را مصمم و يكي ، دوتا 

ن   پايي 

ي كه براي صاف بودن يقه اش 
اهنِ خوش دوخت  رفت...پب 

 وسواس

ي كه خرج كرده بود را از بازو  چنگ زد و جلوي صورتِ اوبي

 حالا

 .بهت زده نگاهش مي كرد فرياد زد
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755 

؟ منظورت از اين رفتارا چيه؟ پاشا به _ اين رفتارا چيه علي

 من توجه

 ميكنه تقصب  منه؟

ي قشنگ تر از 
ي عليِ هشت سال پيش ، حت 

يبار ميس 

 !...اون

عاضي شده دستم را روي سينه اش كوبيدم و با تأسف بر 

 اندازش

 .كردم

ي اينجوري كوهِ يخ _
 !يبارم ميس 

 .انگشت اشاره ام را چندبار روي سينه اش زدم

 !...يا افسون يا خزون آقا علي _

 .قدمي عقب رفت و با فك قفل شده به آسمان نگاه كرد

به ثانيه نكشيد كه يك قدم بينمان را پر كرد و مچ دستم 

 اسب  

 .انگشتانش شد
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م را به سمت خودش كشيد و با خشم نگاهش كردم كه دست

 فاصله

 .امان را به هيچ رساند

دستش را از مچ دستم به مشتم رساند و آن را دقيقا همان 

ي كه  جابي

د  .تا چند لحظه پيش مي كوبيدم فسر 

 ...شي سالم گذشته زمرد ، تو اين شي سال اين قلب_

 .مشتم را محكم روي سمت چپ سينه اش زد

 !...يبارم براي به غب  از تو نزده_

 .ناگريز و شمرده ناليدم

 !من كلافه ام علي _

ي كه دستم را روي سينه اش نگه داشته 
ي ام روي دست 

پيشابن

 بود

 .نشست
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 .با صداي آرام و خش دارم لب زدم

 

757 

؟_ ي
؟ پس چرا اينجوري ميكتن ي

 چرا دوري ميكتن

دست آزادش را دور شانه ام پيچاند و من بيتاب دستم را 

 دور

 .گردنش حلقه كردم

 .مردانه در آغوش مي كشيد

يك جوري محكم و پر از صلابت دستش را دور تنت 

 ميپيچاند كه

ن تنش ي غرق مي شدي بي 
ي و نميخواست 

 .چه مي خواست 

كف دستانش دو طرف صورتم را در بر گرفت و لب هايش 

 تكان

 .خورد

 !...حسودي ميكنم_

 .از جواب ضيحش جا خوردم
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جلويم بياستد و با هيچ وقت فكر نمي كردم روزي علي 

 هيبت

ي اش قاطع بگويد برايت حسودي ميكنم
 

 .هميشك

 

758 

لبخندي كه داشت روي لب هايم راه مي گرفت را فرو 

 خوردم و

 .آرام زمزمه كردم

 به پاشا؟_

ن چشم هايم  با اخم هاي گره خورده اش نگاهش را بي 

 چرخاند و با

 .شصت گونه ام را نوازش كرد

رد من به هيچ احد و الناشي _  ...سِر تو حسودي نميكنم زمُّ

سرش را جلو آورد و گونه اش را به گونه ام چسباند؛ مالكانه  

 كنارِ 

 .گوشم نجوا كرد
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ي _
 .چون تو مال متن

ي   ته ريشش گونه ام را به سوزش انداخت امّا از حس خوب 

 كه در

 .رگ هايم جريان پيدا كرده بود چشم بستم و او ادامه داد

 

759 

ميشه...به هر نگاهِ چشمات كه نصيب  به تو حسوديم _

 كسي غب  از

 ...من شه ، به صدات

كف دستش روي قلبم نشست و من بيتابِ ادامه ي 

 .حرفش بودم

بان قلبت كه دور از من بتپه_  ...به هر ضن

 .شصتش را روي چشمانم كشيد و من چشم بستم

 .نوازشش روي مژگانم نشست و محكم ادا كرد

ي از پا مي تو چشممي زمرّد...ميگن _
ُ از چشم بزبن هركي

 افته...چشم
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ي   !من توبي

ي ام چسباند و برخلاف نگاهش كه در گب  و 
ي به پيشابن

پيشابن

ي ام نشست و 
دار لعل لب هايم بود ، بوسه اش روي پيشابن

 دستش از

 .دور شانه هايم جدا شد

 .با صداي بسته شدن در ، لبه ي حوض نشستم
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داخل حوض فرو  كف هر دو دستم را بهم چسباندم و 

 .بردم

 .خنكاي آب و قلقك ماهي ها حالم را خوش كرد

مشت پر شده از آبم را روي صورتم پاچيدم و از سردي اش 

 نفسم

 .بند آمد

نفس زنان دست هاي خيسم را به موهايم كشيدم و 

 همانطور لبه ي
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 .حوض زير آفتاب نشستم

 ...نميدانم چقدر گذشته بود شايد نيم ساعت

 خالىي شدن شش هاي ماهي هاصداي پر و 

صداي توپ بازي كردن بچه هاي كوچك كوچه و 

 برخوردش با در

يِ خانه
 ...آهتن

 .چقدر اين خانه را دوست داشتم

ي مي داد و من در كنار لذت 
 

گوشه گوشه اش بوي زندك

 بردن از

ي مدام در گوشم زمزمه  ن صبحِ اين شهر دودي ، كسي يا چب 

 مي 

 .كرد
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د  ...تو چشممي زمرُّ

ه و تار بود  !من چشمش بودم و بدون من برايش دنيا تب 
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 .با صداي درِ خانه به خودم آمدم

خاله دست زيرِ كش چادر مشكي اش انداخت و از سرش 

 .درآورد

ي چرا خاله؟_
 اينجا نشست 

 .لبخندي زدم

 !هوا خوبه ، خلوت كرده بودم با خودم ، با حياط_

ي خوردن  ن ي كه او هم لبخندي زد و كيسه ي سب  و ميوه هابي

 خريده

 .بود را دست به دست كرد

 .به سمتش رفتم و خريد هايش را گرفتم

 !مسيح خوب بود؟_
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 .نگاهي به صورتم انداخت

 از كجا فهميدي؟ علي گفت؟_
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خانه مي 
ن همانطور كه وارد خانه مي شدم و به سمت آشب 

 رفتم بلند

 :گفتم

 .م ازشآره بيدار كه شدم داشت مي رفت...دم در پرسيد_

 .سري تكان داد و گره ي روسري اش را باز كرد

ن _ محمودم صبح زود رفت مثل اينكه جلسه مهمي داشي 

كت  ...سر 

ي  ن با يادآوري لباس هاي علي سري به تأييد تكان دادم و سب 

 ها را

ون آورده بودم ريختم ي كه از كابينت بب 
 .داخل ظرفن

رويشان درست مثل كاري كه از خاله ديده بودم كمي سركه 

 خالىي 

كردم و با نگاه به كيسه ميوه هاي نچندان كمي كه خريده 

 بود با

 :خنده گفتم
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ين جون چرا انقدر خريد كردي؟_  شب 

ي رنگش را بالا زد و روسريِ گلبهي 
ن هاي بلوز صدفن آستي 

ي را
 

 رنك

 .روي سرش از پشت گره زد

ن قبل به نديدن  ي پروا تر شده بود ، ديگر عي  جديدا ب 

 ريختهموهاي 

ي كه  اش حساسيت نشان نمي داد...به خصوص وقت هابي

 خوشحال

 .بود

 !...انگار كه عادت كرده بود

ي از ميوه ها را در دستش  به سمت كيسه ها آمد و چندتابي

 وارشي 

 .كرد

اينم ديگه ميوه هاش بد شده ، هي گفتم خوباش جدا كن _

 شب
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 !مهمون دارما

ي كردم
ي ها را آب كس  ن  .برا بار دوم سب 

 

764 

ي حال مسيح بهب  بود؟_
 مليحا اينا ميان؟ نگفت 

همانطور كه كيسه هاي ديگر را بررشي مي كرد بيخيال  

 :گفت

يش نبود ، يكم تب داشت مليحا الكي هول كرده _ ن چب 

 بود...شب

 !...خواستگار داريم

ي ها برداشتم ن ي سب 
 .جا خوردم و دست از ضدعفوبن

 :تمچشمانم را ريز كردم و با ابرو هاي درهم گف

ي خاله؟ مرواريد كه اصلا خب  _ خواستگار؟خواستگارِ چ 

 .نداشت

ي توجهي اش فرو رفته  باز هم همانطور كه در پوسته ي ب 

 بود بدون
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 :اينكه نگاهم كند خونسرد گفت

 !خب نبايدم خب  داشته باشه...خواستگارِ اون نيست كه_

 .از عصبانيت كم كم خنده ام مي گرفت

 

765 

ي خاله؟_ ي چ 
 !يعتن

 :همانطور كه به سمت يخچال مي رفت بلند گفت

 شب برات خواستگار مياد چيش عجيبه؟_

ل مي كردم تا رفتار
ي خودم را كنب 

 جا خورده بودم و به سخت 

ي نشان ندهم
 .ناشايست 

خانه خارج شده بود و به سمت  ن به خودم كه آمدم از آشب 

 تلفن مي 

 .رفت

ي به دنبال سر و سامان دادن خانه بود 
ن قرف  و اين بيشب   عي 

 كفري
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 .ام مي كرد

 خاله نبايد از من مي پرسيدي؟_

عاقل اندر سفيه نگاهم كرد و من به لب هايش چشم 

 دوختم تا شايد

ي بدهد كه مرهمِ عصبانيتم شود  .جواب 
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م ... به غب  از اين _ چاييمون تهشه يه خوش عطرشو بگب 

ي ن  چب 

 نميخوايم؟

ون ن خشمم  چشمانم درشت شد و لب هايم براي بب  ريخي 

 از هم

يل ناچار وسط راهرو  فاصله گرفت كه با صداي گريه امب 

 .ماندم

به اجبار همانطور كه با گله نگاهش مي كردم به سمت پله 

 ها رفتم
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 .و تقريبا فرياد زدم

ي _ ن ام عمو و شما چب 
من خواستگار نميخوام خاله...به احب 

 نميگم

ن ازم  !اما توقع رفتار خوب نداشته باشي 

ور كه پله ها را يكي دوتا بالا مي رفتم صدايش را همانط

 شنيدم كه

 .مثل خودم بلند كرده بود

 .آشنان اگر غريبه بودن خودم راهشون نميدادم_

 .به سرعت به سمت اتاق رفتم و يل را در آغوش كشيدم

 

767 

 نديدي _
ُ
جونه مامان، ببخشيد...ببخشيد...مامان

 ترسيدي؟

كردم به سمت پله ها رفتم و پر همانطور كه امب  را آرام مي  

 حرص

 .دستم را روي نرده ها گذاشتم و كمي خم شدم
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ي مي داد فرياد زدم  .خطاب به خاله كه سفارش چابي

ي لازمشون ميشه_  !براشون آب قند بگب  جاي چابي

من حرص مي خوردم و خاله از حرف من صدايش خطاب 

 به

 .سوپرماركت محل پر از خنده شده بود

يل كه با چشم هاي گرد به سمت اتاقم  رفتم و همراه با امب 

 نگاهم

 .مي كرد روي تخت نشستم

ي كه در دهانش گذاشته بود را آرام جدا كردم و 
دست 

 .بوسيدم

ي علي هم خب  داشت؟
 يعتن

ي پيدا كرده بود ؛ آن 
اين جاويدِ كوچك عجب دل و جرئت 

 هم بعد

 !...از سيلي اي كه از علي خورده بود
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يل را در  ي امب 
دم و موهاي حالت داره پر كلاعن آغوشم فسر 

 اش را

با دست شانه زدم ، كلافه لب برچيدم و دم گوشش لب 

 .زدم

 بايد چيكار كنيم حالا؟_

با صداي بامزه اي كه از خودش درآورد به خنده افتادم و 

 لپ سفيد

 .و سرخش را بوسيدم

 فكر كنم نظرت اينه فعلا تو رو سب  كنيم هوم؟_

* 

ون نرفته نزديك به شب  بود و من اين مدت از اتاق بب 

 .بودم

 خاله اي كه خوب مي دانستم از 
ن ي بود تنها گذاشي 

ي انصافن ب 

 صبح تا

ي اش ، 
به الان خانه را زير و رو كرده و با توجه به توان بدبن

ي   هيح 
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ازش نمانده است امّا دلگب  بودم و خب به گمانم حق با من 

 .بود

 

769 

بدون پرسيدن از من را انتظار خواستگار راه دادن آن هم 

 نداشتم ،

ِ ديگران 
ن خاله خوب مي دانست كه چقدر از تصميم گرفي 

 براي

ي ام بدم ميايد و دست گذاشته بود روي همان
 

 ...زندك

 قصدش خب  بود امّا نمي دانست دل من در گروي پسر شاخ

شمشادش است كه احتمالا قهر را از خودش ياد گرفته بود 

 وگرنه

 !...ود مردِ محبت بود و بسكه عمو محم

ي از صبح موهايم را هم 
يل دراز كشيده بودم و حت  كنارِ امب 

 شانه

 .نزده بودم
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نه خاله به سراغ من آمده بود و نه من به سراغ او رفته 

 .بودم

 !عجيب هردويمان بچگانه رفتار كرده بوديم امروز

موهاي امب  را كه هنوز از خواب بعد از ظهري اش بيدار 

 بودنشده 

 نوازش كردم و خبيثانه فكر كردم كه بد هم نشد اين پا جلو

ِ پاشا
ن  ...گذاشي 
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قيافه هايش را من گرفته بودم و ناز ها را ديگران مي  

 كشيدند ، تازه

ي از جانبِ علي بود براي خاله و عمو بود نه 
اگر هم توبيحن

 !من

ن به اتاقم پناه آورده بودم و  من كه سيندرلا وار و غمگي 

 بورا بهمج

 مي گذاشتم
ن ام خاله و عمو امشب پا به پايي   .احب 
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چزاندن علي آنچنان به مذاقم خوش آمد كه لبخندِ پهن 

 روي

ي تبديل   شدنم به خنده ي دندان نمابي
ن صورتم با نيم خب 

 شد و با باز

 .شدن در اتاق و صداي نخراشيده ي مرواريد هم زمان شد

 مامان راست ميگه زمرد؟_

يلِ  ي اش زد با ديدن امب 
 كه در خواب بود دستش را به پيشابن

 و چند

 .قدم جلو آمد

 مقنعه اش دور گردنش بود و من خوب مي دانستم اين تيپ

ي اش بهانه اي بيش نبوده براي كافه گردي هايش  دانشجوبي

 با

ي كه برايم گفته بود
 .دوستان و شايد هم از قضا آن اميتن
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ن  انگشتانش گرفت و آرام  تاري از قرمز هاي آشفته ام را بي 

 .كشيد

ي باز بود؟_  !اين نيشت الان براي چ 

 :چشمانم را ريز كردم و چموشانه گفتم

 !براي تصورِ ديدن صورت خان داداشت_

مقنعه اش را كمي از دور گردنش فاصله داد و خودش را باد 

 .زد

ن الان از ترسش داغ كردم_  ...همي 

يل انگشت اشاره به ادا و اطوارش خنديدم و با نگاه به امب  

 ام را

ي ام گذاشتم
 .جلوي بيتن

 !...هييس خوابه_

 .با چشم هاي براق شده اش پچ زد
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ي هيس...اصلا چجوري خندت _
 

تو ميخندي به من ميك

 مياد الله و

 !اعلم

 .شانه اي بالا انداختم و از جايم بلند شدم

 ...خاله بريده و دوخته امّا من كه نمي پوشمش_

 .نم انداختدستش را دور گرد

بله شما فقط يه لباس برازندته ولىي علي امشب خون به پا _

 ميكنه

ي مرواريد
ي نگفت 

 
 !نك

 .دلم شور مي زد امّا باز هم بچگانه شانه بالا انداختم

 !من كاري نكردم كه_

ِ مانتويش را در 
ن به سمت در رفت و همانطور هم آستي 

 .آورد
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 ...حالا اين نگون بخت معلوم نيست كيه_
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ون مي  م بب  ن سكوت كردم و در حالىي كه شانه را از كشوي مب 

 آوردم

 .پچ زدم

 !خاله گفت آشناس_

ي كه تار 
ي بالا انداخت و بعد از چند لحظه نگاه به متن ابروبي

 هاي درهم

ون رفت  .پيچيده موهايم را باز مي كردم ، از اتاق بب 

ي بود كه بيدار شده بود و من مي دانستم هر 
يل مدب  امب 

 لحظه

 .مكن است زنگ آيفون به صدا در بيايدم

يل را روي پايم گذاشته بودم ،  روي مبل نشسته بودم و امب 

 آرام

 .آرام تكانش مي دادم و برايش مي خواندم

 يه روز آقا خرگوشه ... رسيد به بچه موشه_

 موشه دويد تو سوراخ ... خرگوشه گفت آخ

 وايسا وايسا كارت دارم ... من خرگوش بيآزارم
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از دل آشوبه اي كه وجودم را گرفته بود براي يل شعر 

 ميخواندم و

 .به هواي او پاهايم را تكان مي دادم

از همه بيشب  اخلاق عوض شده ي خاله روي اعصابم مي 

 رفت ،

سم را دو  ن و زمان گب  داده بود كه اسب  آنچنان به زمي 

 چندان مي 

 .كرد

ي كه روي سرم مدام سر مي خورد را 
روي سرم  شالِ روشتن

 گذاشت

 :و بلند گفت

مرواريد كجا موندي اين بچه كه انگار نه انگار توام دست _

 تنها

ي منُ؟
 گذاشت 
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 مي آمد انگشت پايش را 
ن همانطور كه پله ها را تند تند پايي 

 به كنار

 .پله كوبيد و از درد آخ بلندي گفت و خم شد

ي منُ؟_
ي دست تنها گذاشت 

 
ي بعد ميك

 مامان...منُ كشت 
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چشم هايم را از غر غر هايشان بستم و پرِ شالىي كه خاله به 

 زور

 .روي سرم انداخته بود را كنار زدم

ي رنگ را باز   دور از ديدِ خاله دكمه ي كت و شلوار ليموبي

 كردم و

ي كشيدم
 .نفس عميق 

 قرار مي داد 
ن خاله همانطور كه ظرف ميوه را روي مب 

 روسري

 :تزرشكي رنگش را مرتب كرد و كلافه گف

 !پس محمود و علي كجا موندن_
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 .حرف خاله تمام نشده بود كه آيفون به صدا در آمد

 .بدو خاله درُ بزن عموت اومد_

 .در جايم خشكم زد

 ها مي خواست
ن  .خاله چه چب 

ي جلوي خودم را مي گرفتم و 
من امشب از ترس او به سخت 

 خاله مي 

 خواست در را براي جلاد باز كنم؟
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كه نق مي زد از دستم گرفت و به سمت مرواريد يل را  

ي 
 حياط پشت 

 .كوچك رفت

پرده را كه كنار زد و وارد حياط شد بار ديگر زنگ آيفون به 

 صدا

ون نمي  خانه بب  ن درآمد و من غر زنان از خاله اي كه از آشب 

 آمد و
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ي حاضن به 
مرواريدِ بهانه جو كه براي فرار از كار حت 

 نگهداري

يل مي شد به سمت در   .رفتمامب 

دم  .آيفون را برداشتم و با صداي عمو دكمه را فسر 

 .اضطراب داشتم

 اين چه وضعيتِ هولناكي بود كه وسطش رها شده بودم؟

شي كه براي بودن و واكنش او داشتم از روي 
جدا از اسب 

 عمو

 .خجالت مي كشيدم

ي ام از هاتف مي خواند و حالا به 
ي كه به هواي عاشق  اوبي

 لطف خاله

يستاده بودم تا در را برايش باز كنم و او پدري  بزك كرده ا

 كند

 !برايم
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ي كه امشب خواستگار 
ِ خواهر زبن

پدري كند براي دخب 

 داشت و

كِ تنها در سرنوشت محمود دادگر نوشته  انگار طالع دخب 

 شده بود

 .كه از پدر برايش بيشب  پدري كرده بود

 .در را باز كردم و عمو را كت و شلوار به تن ديدم

خاله حرصِ آماده شدنشان را تا مهمان ها نرسند مي خورد 

 و من

عمو را تا به حال با لبخندي پر رنگ تر و خوش پوش تر از 

 اين

 .نديده بودم

مبهوت مانده بودم به عمو و لبخندِ عميقِ مليحا و 

ي كه با  محمدرضابي

متانت تمام مي خنديد و مسيح پر جنب و جوش را آرام مي  

 .كرد
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مي دادم و آن وقت بود كه بعد از جوابِ پر در بهت سلا 

 محبت عمو

ي كه آرايش  ي ام نشاند...مليحابي
و بوسه اي كه روي پيشابن

 ملايمش

ي به بازويم 
خيلي به چهره اش نشسته بود و با كشيدن دست 

 ، به خاله

ي نميدانستم پشت سرم ايستاده است سلام كرد 
اي كه حت 

 و
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ونه جواب سلامشان را محمدرضا و مسيحي كه نميدانم چگ

 دادم

 .پلك بستم و با گشوندش به خودم آمدم

ن آن ها نمايان شد و نگاهِ من از كفش  قامتش با كنار رفي 

 واكس
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خورده و پاهاي بلندش كه كت و شلوار اتو كشيده و سياه 

 رنگش را

 .جذاب تر مي كرد به دستانش رسيد

ي اي كه حس
يتن  مي  دسته گلِ بزرگِ قرمز رنگ و جعبه ي شب 

كردم عطرش را از همانجا هم مي شنيدم ميان انگشتانش 

 جا خوش

اهن سفيد  كرده بود و نگاه من ادامه دار رسيد به يقه ي پب 

 رنگ و

ي   ن صورتِ جدي اش كه حس مي كردم از چشمانش تنها چب 

 كه

 !شعله مي كشد محبت است و بس

چند قدمِ فاصله ي بينمان را جلو آمد و در حالىي كه كفش 

 باها را 

پاشنه پايش در مي آورد قامت بلندش را خم كرد تا هم قد 

 شود با

ي را جلويم گرفت
يتن  .من و گل و شب 
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ي كه گنگ سرم را 
صداي بم و محكم بفرمائيدش رو به متن

 بالا گرفته

بودم و نگاهش مي كردم به جانم نشست و دستم را براي  

 گرفتنشان

 .جلو بردم

ي كه ميان دستانم 
يتن نشست ، دست او بالا آمد و گل و شب 

 بندِ شالىي 

ين بانو امروز اذيتم   شد كه خاله سرم كرده بود ، عجب شب 

 كرده

بود و حالا صداي خنده ي خوشش را از پشت سرم مي 

 .شنيدم

ن كشيد و لبخندي زد ي ام پايي 
 .شال را تا روي پيشابن

ي ام را 
لبخندش علاوه بر انگشتش كه نا محسوس پيشابن

 نوازش كرد
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م را نوازش داد و من هنوز مبهوت از اتفاق ها خشكم ، روح

 زده

 .بود

 علي از كنارم دست خاله پشتم نشست و همراه 
ن با گذشي 

 با او در

 .كنارش روي مبل نشستم

 .عمو بسم اللهي گفت و همراه با لبخند امّا جدي ادامه داد
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ين خانم...به اذن _ يك راست بريم سر اصل مطلب شب 

 خدا امشب

تون از پسرمون خواستگاري كنيماومدي  .م دخب 

يل سرم به سمت صدايش  با شنيدن صداي نق نق امب 

 برگشت و

مرواريد را ديدم كه پشت مبل علي در حالىي كه يل را تكان 

 مي داد
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لبخندش به وسعت قلب مهربانش شده بود و من ترسيده 

 بودم از

ي ، از اين همه اتفاق خوب و قلبم در 
اين همه خوشبخت 

 پر تپش سينه

 .مي كوبيد

ي پسرم را تاب نياورد كه با چشم به سمت مرواريد  دلم بيتاب 

 اشاره

ه ي  ي مي ترسيدم نگاهش كنم خب 
ي كه حت  زدم امّا انگار اوبي

 صورتم

ن يل جلو  بود كه به عقب برگشت و دستانش را براي گرفي 

 .برد

عمو و خاله آنقدر در نقش هايشان فرو رفته بودند كه  

 گمان مي 

واقعا دخب  اين خانه هستم ، دخب  نازدانه اشان كه از كردم 

 قضا

خواستگاري خوب برايش آمده بود ، خواستگاري كه هر دو 

 دل بهم
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ن بالا زده بودند براي  بسته بودند و پدر و مادرشان آستي 

 وصال اين

 !...دو

 .صداي خاله و عمو را مي شنيدم و نمي شنيدم

 ...انگار حواسم جمع نبود

 ...انگار

ي نمي دانستم چه حالىي دارم فقط مي دانستم امشب را 
حت 

 هيچ وقت

 .فراموش نخواهم كرد

 .خاله با اقتدار زنانه اش رو به علي صدايش را رسا كرد

 آقا محمود امّا ميخوام خود علي آقا حرف _
ن حرفتون متي 

 بزنه علي 

 !آقا شما حرف بزن
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اي مرواريد از صداي محكمِ خاله كه درست بر عكس ، بر 

 من مادري

مي كرد و علي را غريبانه رها كرده بود و خطاب قرار مي داد 

 خنده

ن دستش جلوي دهانش صداي خنده  اش گرفت و با گرفي 

 اش را

ل كرد  .كنب 
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ي بود كه محمدرضا و مليحا 
امّا تكان شانه هايش انكار نشدبن

 را هم

 .به خنده انداخت

 ...و علي 

پس اخم هايش دست به  يل را روي پايش گذاشته بود و در 

 يقه

ي لباسش را باز مي كرد  .اش مي كشيد و دكمه بالابي
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ين بانويش بود كه حالا تنگِ  علي نگاهش به دهان شب 

 اسمش آقا

 .مي چسباند و برايش دم دم هاي صبح را ياد آوري ميكرد

ك چموشش  آن وقت كه جلوي خودش را گرفته بود تا دخب 

 را

ي از 
لب هاي سرخش دور كرده  نبوسد و نگاهش را به سخت 

 .بود

ون زده بود تا  خودش را سركوب كرده بود و از خانه بب 

 صداي

ون  ي نشان بدهد اين بار سربلند بب 
كوبيده شدن در آهتن

 آمده و

 !حساب ممنوعه هايش را بيشب  نكرده است
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ي    افتاده بود و كاهوهابي
ن ي كه جلوي خانه روي زمي  كيسه هابي

 كه كف
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رده بودند باعث شد نگاهش دور  آسفالت جا خوش ك

 كوچه بچرخد

اهنش اسب  دستان   دور نشده بود كه پب 
و چند قدمي بيشب 

ي 
 زبن

وزه رنگش از كودكي تا به الان برايش  ِ فب 
شد كه انگشب 

 نشانه اي

 ...بود از هويت او

ي اش از اين دست نديده 
چه نوازش ها كه موهاي پر كلاعن

 بود و

ي كه هميشه برايش حك
م رگ و ريشه اش را حالا زبن

 داشت...، اين

روزها عجيب تيشه به اين ريشه خورده بود كه صورت 

 مريض

حالش رنگ پريده تر به نظر مي رسيد و علي را همراه با خود 

 به ته

 .كوچه مي برد
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ن تبديل شد و براي  ين بانو شكش به يقي  با عصبانيتِ شب 

ن بار  اولي 

وزه به جاي نوازش محكم روي صور   فب 
تش فرود انگشب 

 .آمد

ن افتاد  .سرش كج نشد ، پايي 

ين جا  دردش از سيلي نبود از حسي بود كه ته چشمان شب 

 خوش

 .كرده بود
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ده  حسي كه مي گفت امانتِ خواهرش را دست كه سب 

 است و پسرِ 

ي داده است كه صدايش را 
 

خلفش عجب گاف بزرك

 خودخواهانه

زمرد روي سرش انداخته بود و طلبكار از عشقش به 

 ميگفت پسر
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بزرگش خواهانِ خواهرزاده اش ، امانتِ شيوايش شده بود 

 و

ين مي ترسيد كه شيوا بازهم به خوابش بيايد و حسابِ  شب 

 قولىي 

 .كه قبل از رفتنش گرفته بود را بخواهد

 !قولىي كه چند سال پيش هم زيرش زده بود

ين چانه اش مي لرزيد و علي تنها در برابر هيبت اين زن   شب 

 كه

خوب ميدانست لرزش چانه اش فقط و فقط نشان از اين 

 است كه

ن انداخته بود  .خون خونش را مي خورَد سر به پايي 

ي تا به حال هيچ وقت براي 
 

ين بانويش از بچك وگرنه كه شب 

 به

كرشي نشاندن حرف هايش از ضعف و گريه استفاده 

 .نكرده بود

ي كه دوباره بالا آمده بود را به سينه ي 
 .پسرش كوبيددست 
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؟ خدا منُ لعنت كنه كه هر _ اين بود امانت داريد علي

 وقت صورت

شيوا مي اومد به خوابم ميگفتم اگر من رو سياهم علي زير 

 بال و پر

ي بال و پر كرديش علي   !اون بچه رو گرفته ... تو كه ب 

ن آورد  .دستش بنده چادرش شد و كمي صدايش را پايي 

اه چپ داري به امانتش عاقت به روح شيوا قسم اگر نگ_

 ميكنم

...نميگم از پوست و خونمي عاقت ميكنم  !علي

چهره ي مردانه اش درهم رفته و گره هاي ابروهايش باز 

ي 
 نشدبن

بود ، رو به روي عزيز كرده اش سر به زير ايستاده بود و 

ب  ضن

ن بار تا به اين سن چشيده بود  .دست مادرش را براي اولي 
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ي _
ين بانو؟ منُ اينجوري شناخت   شب 

ين آزرده نگاهش را روي قامت پسرش چرخاند ، پسري   شب 

 كه

اگر كلِ شهر هم جلويش مي ايستادند و دم از ويرانه بودنش 

 مي 

ن ديگري نيست ي شك ميدانست علي جز آبادي چب   !زدند ب 
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ا علي آباديِ محمود و او بود...خانواده را ، خانه را ، ميانه ه

 را ، آباد

ن بود كه اسمش هميشه قسم خودش و مي كرد و  همي 

 محمودي بود

 .كه كم قسم به لب مي آوردند

چادرش را جمع كرد و نگاه از چشم هاي علي گرفت ، به 

 قهر رو

 .برگرداند و اخم هايش را درهم كشيد
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من نميشناسم شمارو...شما فقط الان دلباخته ي دخب  _

ي علي آقا
 متن

ن و بس  !، همي 

ن  مگي  بود امّا صدايش را قاطع بلند كرد و  علي درمانده و سر 

 سرش

 .را بالا گرفت

سيم اگر اجازه بديد_  .امشب براي امر خب  خدمت مب 

ي جلوي 
ين آرام شد و به سخت  آواي ناكوك قلبِ شب 

 لبخندش را

 .گرفت و حفظ ظاهر كرد
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ي از پسرش نماند و 
لب زد منتظريم و ديگر منتظر حرفن

 ...رفت

لب هايش آمده بود را قبل از  لبخندي كه از شادي به

 اينكه وارد
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 .خانه شود جمع كرد امّا قلبش پر از اشتياق بود

؟  از زمرد براي علي
 كي بهب 

 از علي براي زمرد؟
 و كي بهب 

زمرد در دامن خودش بزرگ شده بود و الحق كه مي دانست 

 الان

يِ كم كاري هايش است
 .وقت تلافن

ي در ته قلبش اميد مي داد كه  ن امشب شيوا به يك چب 

 خوابش ميايد

ي 
ي بشاش و راضن

 !، اين بار با صورب 

 علي گلويش را با تك سرفه اي صاف كرد و با صداي رسا و

 .مطمعنش لب زد

 .اگر اجازه بديد ميخوام با زمرد صحبت كنم_
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خاله دستش را پشتم گذاشت تا بلند شوم و من در حالىي كه 

 قدم
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پشت سرم حس مي  هايش را در نزديكي خودم ، درست 

 كردم به

 .سمت اتاق مرواريد رفتم

شي اش بهب  
ن بود و دسب   !اتاق او پايي 

وارد اتاق شدم و هنوز برنگشته بودم كه صداي بسته شدن 

 در را

 .شنيدم

با برگشتنم درست سينه به سينه اش در آمدم و حرفم را 

 فراموش

 .كردم

دستش به سمت سرم آمد و شال حرير را دور گردنم 

 .ختاندا

؟_ ي
 نارنجياتو از من ميپوشوبن

 .سرم كمي كج شد و گوشه ي لبم بالا رفت

؟_ ي
 چرا بهم نگفت 
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دستانش را دور كمرم پيچيد و سرش با اخم هاي درهمش 

 نزديك

 .تر آمد

 مگه فكرِ غب  از من تو سرت اومد؟_

از فاصله اي كه كم كم و نا محسوس داشت به هيچ مي 

 رساند كف

 .هايم قرار دادم و ابرو بالا انداختمدستم را جلوي لب 

 كجا علي آقا؟_

ي در هم كشيده عقب كشيد  .خمار و با اخم هابي

ين بانو هي اين آقا رو وصله ي اسم من نكن ، _ ن شب  عي 

 اذيت نكن

سه  !دخب  خوب ، نوبت منم مب 

ي مسخره لب 
ي كردم و با شيطنت و لحتن ي صدابي خنده ي ب 

 .زدم

ي صدات كنم؟ شوهر جونم_  خوبه؟ خب چ 
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ي بالا انداخت  بالاخره آن چهره ي جدي اش خنديد ،ابروبي

 و حلقه

 .ي دستانش را تنگ تر كرد

ي صدات كنم؟ خانومم؟_  اي بد نيست اونوقت من بايد چ 

دستانم را به پشت بردم و روي گره ي دستانش دور كمرم  

 گذاشتم

، حلقه ي دستانش را از هم باز كردم و يك قدم عقب 

 .رفتم

ي كه بالا انداخته بودم چهره  لبخند يك وري ام با تاي ابروبي

 ام را

تخس تر كرده بود كه كمي خم شدم و سرم را به سمت  

 گوشش

 .بردم

ي رئيس...رئيس بزرگ_
 

 !اون موقع بايد به من بك
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ي ته چشمانش نشسته بود كه نگاهش را با 
خنده ي عميق 

ي بالا  ابروبي

ن به بالا نصيب قد و   .قواره ام كرد انداخته از پايي 

دستش كه ناگهان مچ دستم را قاپيد و مرا به سمت خودش  

 كشيد ،

 .جا خوردم و دستانم روي سينه اش جا خوش كرد
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 پس كه رئيس بزرگ؟ آره؟_

هومي گفتم كه نگاهش بازهم روي لب هايم نشست ، لب 

ي كه  هابي

ي رويش را آذين داده بود و حتما عطر 
 

ي رنك برق لب هلوبي

 هوس

ي داشتبر ا ن  .نگب 

همانطور كه نگاهش در گب  و دار ميوه ي لب هايم بود 

 دستم را
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 .روي صورتش گذاشتم و ته ريشش را نوازش كردم

نگاهتُ نچرخون اونجا كه نبايد ، رژم پاك بشه من از اين _

 اتاق

ون نميام  !بب 

كلافه خط ميان دو ابرويش عمق گرفت و كمرم را كمي 

 عقب كشيد

 .جدا نكرد امّا از حصار دستش

پر شالم را از گردنم كنار زد و سرش به سمت جناغ سينه ام 

 .رفت

مبهوت خيسي بوسه اش را روي پوستم بالاي تاپ سفيد 

ي كه
 

 رنك

ي پوشيده بودم حس كردم  .زير كت ليموبي
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بازهم مثل هميشه بعد از لحظه اي نگاه به صورتم كنار 

 رفت و در
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اهنش را مرتب  ميكرد در را باز كرد و حالىي كه يقه ي پب 

 دستش

 .را پشتم قرار داد تا جلو بروم

 .شال حرير را دور گردنم مرتب كردم و به سمت حال رفتم

با ورودمان نگاه ها رويمان ثابت شد و بعد از چند لحظه 

 صداي عمو

 .محمود گوشم را نوازش داد

 انشالله مباركه جوونا؟_

كل خاله و   من با لبخند سر به زير انداختم و صداي كل

 مليحا گوشم

ي رفت   ي لبخند ، مردانه در آغوش عموبي را پر كرد ، علي ب 

 كه بلند

 .شده بود و با عشق نگاهمان مي كرد

بعد از آغوش گرم خاله و بوسه هايش روي گونه هايم در 

 ميان
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شانه هاي عمو محمود فرو رفتم و بازهم حس خوش بوسه 

 اش را

ي ام چشيدم
 .روي پيشابن
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 !امنيت مي داد اين بوسه عجب حس

خاله در حالىي كه در پوست خود نمي گنجيد با قهقهه ي 

 شادي اش

ظرف آب نبات هاي هل دار را برداشت و مشت مشت 

 روي سر من

 .و علي اي ريخت كه در كنار هم ايستاده بوديم

ي توجه به اختلاف قدي فاحشمان سرم را بالا گرفتم و به  ب 

 صورتش

ه شدم  .خب 

جدي بود...لبخند به لب هايش كم مينشست درسته علي 

 امّا برق
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ي بود
 .چشم هايش انكار نشدبن

 .نگاهم به دنبال يل گشت

ي ميكرد و 
 

ون از من زندك پسركم ، يك تكه از وجودم كه بب 

 من با

ديدن لب هاي خندانش و دست هاي تپلش كه سيب سرخ 

ي 
 دندابن

اش را تكان مي داد دلم ضعف مي رفت و حالا نفسم راحت 

ون  تر بب 

ن خونم تنظيم تر بود و اصلا خون در رگ  مي آمد ، اكسب  

 هايم

ي داشت  .جريان بيشب 
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 چرا؟

چه دليلي واضح تر از بودنِ علي در كنارم ، پوشيده شده در 

 اين كت
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 و شلوار؟

انگار اين قصه ي درازِ عشق دست از موازي بودن برداشته 

 بود ،

بود و امشب محكم بهم ناگهان فاصله ها را به هيچ رسانده 

 برخورد

 .كرده بود

از آن برخورد هاي عظيم كه درهم مچاله مي شوند و 

 پيوندي باز

ي مي خورند
 .نشدبن

 .من و علي امشب گره خورده بوديم

ي 
 !گره ي كورِ باز نشدبن

انگار كه سر انجام جودي هويت بابالنگ دراز را فهميده بود 

 و حالا

لباس تور توري سفيد  وقت رسيدن بود ، وقتِ پوشيدن آن 

 كه در
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ي دوستش داشتم ، همان لباس كه در تصوراتم خيلي 
 

بچك

 شبيه به

يِ ازدواجِ جودي و بابالنگ دراز بود
 .صحنه ي پايابن
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 .اي كاش مي شد من هم نامه اي بنويسم

 بابالنگ دراز عزيز

 عليِ عزيز تر از جانم

ي كه پر كردي ي هابي  ممنونم بابت تمامِ تنهابي

ي از زندگيم كه وظيفه ات ممنونم  بابت تمامِ لحظه هابي

 نبود امّا كنارم

 !موندي

ي امّا من از 
ي كه نگفت  ممنونم براي تمامِ دوست دارم هابي

 چشمات

 .خوندم
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ي كه به لب هات نيمد امّا آن  ممنونم براي دوست دارم هابي

 چنان

خوش به تصوير كشيدي كه با پوست و خونم حسش  

 .كردم

ي 
ي تا به الان به رگ هام   ممنونم براي حس خوش 

 
كه از بچك

 تزريق

 .كردي

ي شدن
 حس خوبِ پشتيبابن

ي   حس خوبِ رهابي
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حس خوبِ بوسه هات كه گناه نبود ، اگرم بود عجيب 

 جاش شكوفه

ي بودم
د ، پس اگر گناه بود من گناهكار خوشبخت  ن  !مب 

 حسِ خوب لبو خوردنمون زير هجوم بارون

ي  يحس خوب بوسه ات ، دويدنمون و ب   چب 
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 !حس خوبِ دوست داشته شدن

ي كوتاه تر از اونيه كه به كسي كه ميخوايم دوستت 
 

زندك

 .دارم نگيم

ي كوتاه تر از اونيه كه زير بارون ته اون كوچه بن بسته 
 

زندك

 قرار

ي كه لاي كاغذ پيچيديم و عطر  نذاريم ، لقمه ي نون و پنب 

 درخت

 ...و دفب  ، مداد گرفته با هم نصف نكنيم

ي  و از صورتش كنار نزنيم ، عطر چب  هاي نم گرفته ي دلب 

 خوشِ 

 !شامپوي نارگيلشو نفس نكشيم

يواشكي باهم يه نخ سيگار وينستون لايت دود نكنيم و لذت 

يم  نب 

 ...از صداي نبات و نعناي خنده هاش
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ي كوتاه تر از اونه كه دلت نره براي ديدن صورتش و 
 

زندك

 تكراري

 !...نشه برات اين لحظه ها

 !بزرگش نكن فقط يه كوچه مي خواد و دلب  و قلبِ عاشق

**** 

 .روي مبل نشسته بودم و با يل بازي مي كردم

 .علي مبل تكِ رو به رو را اشغال كرده بود

نگاه هاي يواشكي ام گاهي نصيبش مي شد و من فكر مي  

 كردم

آنقدر هر دو معذب شده ايم كه انگار نه انگار ساليان سال  

 كنار او

ي اش را نقره گون  
قد كشيده ام و او چند تارِ جلوي پيشابن

 كرده

 .است

خاله كه همراه با جعبه ي منبت كاري شده ي كوچكي به 

 سمتم آمد
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 .از جا بلند شدم

ن   مليحا يل را از آغوشم گرفت و من كف دستانم را به پايي 

 كتِ 

م  .كوتاه كشيدم تا خيسي اش را بگب 
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هم مي كرد و من حلقه ي اشكي  خاله جدي تر از هميشه نگا

 كه از

 .چشمانش زبانه مي كشيد را مي ديدم

ِ تك 
دستش روي قفل جعبه نشست و با باز شدنش انگشب 

ي 
 

 سنك

يِ سنگش عجيب آشنا مي آمد ، به  ن نمايان شد كه سب 

ي   آشنابي

ي كه از شيوا داشتم و اين انگشب  خوب در  عكس هابي

 انگشتش

ي مي كرد  .خودنمابي
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ين بانو  ي خانه شب 
لبخندي زد و صدايش در سكوت ناگهابن

 .نشست

اين انگشب  رو مامانم يا درست بگم نامادريم به من و شيوا _

 داده

بود ، نامادري بگم خدا قهرش مياد چون كه كم نذاشت 

 برامون ،

خودش بچه دار نميشد كه به هركدوم از ما يه انگشب  داد 

 درست

ن هم ...سنگ گردنبندش بود  !عي 

ن دوتا انگشب  آخراي عم رش بود كه گفت سنگ و بشكين

 بسازن

 دوست نداشتم امّا 
ُ
ازش...راستش من زياد اون گردنبند

 شيوا هر بار
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  ِ
ن كه سر ميذاشت رو قلبِ مرحمت خانوم سنگِ سب 

ن   گردنبندشُ بي 

 !انگشتاش مي گرفت

خدا بيامرز انصاف داشت وگرنه كه كل اون سنگ سهم 

 شيوا بود ،

نذاره وگرنه من زياد بندِ اون سنگ نبود خواست فرق 

 ...دلم

ي محوِ او بوديم كه 
 

دستش را روي سنگ كشيد و همك

 ناخودآگاه

 .اشكش ريخت و دست كشيد زيرِ چشمانِ پر از احساسش

و گم كرد قبل از اينكه بدنيا بياي_  !شيوا انگشب 

انقدر كه دستش مي كرد يه روز معلوم نيس كجا جا  

 گذاشتش امّا

 ...اون روز گذاشتمش تو اين جعبهمن از 

اين انگشب  بعد از مرگ مرحمت برام عزيز بود بعد از شيوا 

 عزيزتر
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ن بود ،  شد...اسمتُ گذاشت زمرد چون عاشق رنگ سب 

 عاشق سنگ

 !زمرد بود

 يه روز كه بعد از شيوا چشمم خورد به جعبه گفتم ميدم به

ي و 
ي كويت خب  دادي داري ازدواج ميكتن

من زمردش...رفت 

 دست

 

800 

رو دست گذاشته بودم ، مادري كه هيچ حق خاله بودنمم 

 ادا نكردم

 !برات

گذشت باز چشمم خورد به جعبه گفتم ميدمش به زنِ علي 

 ، شايد

 ...قدرشو اون ندونه امّا علي برام عزيزه زنش عزيزتر ميشه

قطره ي دوم اشكِ چموشِ چشمش را پاك كرد و من به 

 خودم
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ي آنكه  آمدم و ديدم طلسمِ  چند ساله گذشته و صورتم ب 

ي   بفهمم ، ب 

م خيس شده است  .آنكه جلويش را بگب 

دنيا چرخ گردونه عجيبيه خاله...مي چرخه و راهشُ پيدا _

 ميكنه ،

ي كه بايد ن سه به چب   !مب 

 ...اين انگشب  براي شيوا عزيز بود

ي كه زمرد دوست داشت؛  براي شيوابي

 .از اولم سهم زمردش بود

لبخندي زد و چشمانش روي علي اي نشست كه خاله 

 پشتم ايستاده

 !بود...مثل هميشه
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 .انگشب  را به سمتش گرفت

 ! اين زمرده شيواس علي _
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 اين دخب  آخ بگه از چشم تو ميبينم؛

امانت دارِ من كه هيچ، امانت دارِ شيوا باش...اين انگشب  

 بشه

 .ضمانتِ شيوا براي زمردش

گذاشت خاله در آغوشش    علي كه دست روي چشمش

 كشيد ،

 .چشمش را بوسيد و دستِ علي رو به روي من قرار گرفت

ل كنم و لحظه اي  ي كه نمي توانستم اشك هايم را كنب 
متن

 چهره ي

 .مامانم از خاطرم نمي رفت

ن رنگ  ي كه دست در دست او گذاشتم و او تك سنگِ سب 
متن

 را روي

 !انگشتم نشاند، مانندِ عشقش روي قلبم

 .شانه هايم را در بر گرفت و كنار گوشم لب زد خاله

ي شده يه امشب حقمو ادا كرده باشم_
 .اميدوارم حت 
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دم ، دستش را كه  لبخندي زدم و لب هايم را روي هم فسر 

 دور شانه

 .ام پيچيده بود نوازش كردم

ي به گردنت نبوده ، تو براي من _
خاله از اولم حق 

...فقط ي
 عزيزتريتن

ي ميخوام مراقب خ
ي ، مراقب خودت بموبن

 .ودت باش 

 :بغض كردم و در حالىي كه چانه ام مي لرزيد گفتم

بمون برام خاله ، بمون پيشم...حقِ به گردنت _

 اينه...حقتُ ادا كن

 !خاله

نگاهش را روي صورتم چرخاند و درحالىي كه دستش را زير 

 چشمم

مي كشيد تا سياهي احتمالىي اش را پاك كند محكم سرش را 

 تكان

 .داد
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 .آن قدر مصمم سر تكان داد كه كمي قلبم آرام گرفت

كنار مرواريد نشسته بودم و كلافه از گرماي لباسم لبه هاي  

 كت را

 .فاصله دادم

 

803 

چند ثانيه پيش روي مبل جاگب  شده بودم و تا قبلش در 

 طبقه ي

 .بالا مشغول سب  كردن يل و خواباندنش بودم

خانه كمي دلم ضعف مي رفت و نميدانستم  ن دليلش آشب 

 ايست كه

ي  
ن براي خوردن روي گاز ندارد و يا دلهره و هيجابن هيچ چب 

 كه

 .گريبانم را گرفته بود

خانه روي مبل كناريِ  ن ي توجه به خالىي بودن آشب  خاله كه ب 

 علي 
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ي هايش را 
انِ سر سنگيتن نشسته بود و انگار قصد جب 

 .داشت

 !عجيب هم نبود

ين بانو با علي اش  ي كندمگر ميشد شب 
 

 .غريبك

ن هاي خاله با هر فرزندش متفاوت  مدل دوست داشي 

 بود...مرواريد

ه را نازدانه بار مي آورد و همه را متوجه مي كرد كه او گلِ خان

 .است

ي 
ي آب دريافت كند ، به مقدار كافن

گلِ خانه بايد به مقدار كافن

 نور

 .ببيند و مرواريد گلِ يكدانه ي اين خانواده بود
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كوچكي بود كه انگار سال ها هم ميگذشت باز   منان پسر 

 خاله دل
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ي 
نگرانش مي ماند ، همانطور كه يك خنده اش ، يك شوچن

 اش جانِ 

دوباره به تنش مي بخشيد يك قهر و يك فريادش خاله را از 

 اين

رو به آن رو مي كرد ، همانطور كه نبودش و اين سفرِ مثلا  

 كوتاهش

 .خاله را كلافه كرده بود

 !پشت و پناه بود امّا علي 

ن همه جا انداخته بود كه  خاله علي را مي پرستيد و اين را بي 

 علي 

 .بعد از عمو محمود مردِ خانه است

از آن مرد بودن هاي به لفظ نه...؛ علي ستون خانه و 

 .خانواده بود

ان چند ساعت گذشته را  خاله كنارش نشسته بود تا جب 

 .بكند

 !روي اوسغي مي كردم كمب  نگاهم بچرخد 
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ي كه كتش را در آورده بود و روي دسته ي مبل قرار داده  اوبي

 بود ،

آستينش را تا آرنج بالا زده بود و گوش به حرف هاي 

 محمدرضا

 .مي داد
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مليحا مسيح را كه چشم هايش خوابِ خواب بود و گهگاهي 

 بهانه

ي كه جا گذاشته بود را مي گرفت ، در 
 

ِ قرمز رنك
ن ي ماشي 

 آغوش

 .بود و تاب مي داد كشيده

 .كمي نگذشته بود كه آرام لب زد

 !محمدرضا مسيح خوابه خوابه بريم كه بد خواب نشه_

ي  محمدرضا كه مشخص بود تازه چانه اش گرم شده است ب 

 ميل
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 .نگاهي به پسركش انداخت و ناچار از جا بلند شد

مسيح را كه از آغوشِ مليحا گرفت و كمر راست كرد به اين 

 فكر

ه چطور تاب بياورم و امشب به خواب بروم در كردم ك

 حالىي كه او

 .ديوار به ديوار اتاقم نفس مي كشد

ي شده بود ، نگاه كردن به صورتش، نفس كشيدن 
كارِ سخت 

 در

ي كه مي دانستم چند قدم آن 
كنارش و خوابيدن در اتاف 

 طرف تر

 .وجودِ او را ميتوانم حس كنم

پنهانش كنم كه مرواريد معذب بودم و انگار نميتوانستم 

 پشت

 .دستم را نوازش كرد
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امروز بيش از حد پر مهر نگاهم مي كرد و من خوب مي 

 دانستم كه

 .او درست مثل من به خوشحالىي من شاد مي شود

ي 
مليحا كه ايستاد و مانتويش را پوشيد مشغول خداحافظن

 با صداي

ي باز نكرده بود 
كه   آرام شديم و هنوز علي لب به خداحافظن

 خاله

ين آرام گفت  :شب 

 !خدافظ علي جان_

علي جا خورد و گره ي ابروهايش عميق تر شد كه خاله 

 .ادامه داد

ي _
يه چند شب قراره مهمون مليحا و محمدرضا جان باش 

 تا كاراي

 سر و سامون بديم ، ديگه نميشه دوتا پرنده ي عاشق 
ُ
عقد

 زير يه

 !سقف باشن شگون نداره
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بود ولىي از روي نزاكت سكوت كرد  علي چهره درهم كشيده

 و در

 .حالىي كه كتش را بر ميداشت به سمت در رفت
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ي خنده ي 
مرواريد پهلوي مرا چنگ مي گرفت و به سخت 

 دندان

 .نمايش را پنهان مي كرد

محمدرضا همانطور كه مسيح را درآغوش داشت پر خنده 

 دست

 .روي شانه ي علي زد

 !بد بگذرونبيا داداش يه چند روز پيش ما _

د ي كرد و دستش را فسر 
 .علي تعارفن

 .مشخص بود كه او هم دچارِ درد من شده است

ين بانويش ي شب 
 !معذب شده بود از حرف ناگهابن
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عمو محمود لبخند به لب خاله و اذيت هايش را تماشا مي  

 كرد و

درحالىي كه دخب  بزرگش را در آغوش مي گرفت سري به 

 چپ و

 .راست تكان مي داد

 :آرام خنديد و رو به عمو گفت مليحا 

 !مامان مادرشوهره علي شده انگاري_

 

808 

از حرفش همه خنديدند و انگار فقط گونه هاي من بود كه 

 سرخ شد

 .و ميتوانستند از رويش سيب بچينند

ون آمدم كه  ي جلو آمدم و از پشتِ خاله و عمو بب 
وقت 

 محمدرضا و

چه بگويم و  علي به حياط رفته بودند ، نميدانستم بايد 

 چگونه از علي 
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ي كنم ، پس فرار را ترجيح داده بودم
 .خداحافظن

شبيه به گنجشكي شده بودم كه از بال و پر درآوردنش 

 ترسيده بود

د  .و كم كم مي خواست با اين تغيب  خو بگب 

ي به سمت مبل هاي 
 

ي كرديم ، همك
با مليحا خداحافظن

ي رفتند  پذيرابي

اينكه يكبار ديگر هم و فقط من ماندم كه تنها براي 

 ببينمش پله ها

 .را يكي دوتا بالا رفتم و وارد اتاقم شدم

كتم را لبه ي تخت انداختم و پرده ي پنجره را كنار نزده ،  

 كنج

 .ديوار ايستادم
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ي اي كه از قامتش پشت 
سر انگشتم را روي تصوير فرضن

 پنجره
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 داشتم كشيدم و با نگاه به چهارچوبِ پنجره ي سفيد رنگ

 ، دستم

 .روي قلبم نشست

ي شد و من هيچ گاه 
امشب از آن شب هاي به ياد ماندبن

 تصور نمي 

ي تصوير او را در حالىي   ي و به اين دلچست 
 

كردم به اين سادك

 كه

دست در جيبش فرو برده بود و كتش را روي آرنجش 

 انداخته بود

ن با ش   اي كه در جيبش قرار داشت  مشغول كلنجار رفي 

 .ببينم

ي شك  ي جز فندك و سيگارش نبودو ب  ن  .آن ش   چب 

ي دود مي كرد و حالا خوب 
 

سيگاري كه وقت كلافك

 ميدانستم

ي اش از چه بود
 

 !كلافك
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بغ كرده دستم را به شيشه ي سرد پنجره چسبانده بودم و 

 او تكيه

ي بود كه ماشينشان  زده به ديوار منتظر مليحا و محمدرضابي

 را بخاطر

 .ك كرده بودندپر بودن حياط انتهاي كوچه پار 

نگاهم روي پنجره اي چرخيد كه تا به حال آنقدر برايم مانع 

 بنظر

 .نرسيده بود
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حالا تنها يك پنجره ي سفيد رنگ ، كنج اتاقم نبود بلكه 

ي بود  قاب 

ي ام
 

ين آدمِ زندك  .فاصله انداز به روي قشنگب 

ي بود و تا به حال نفهميده بودم
 .پنجره عجب ش   بد طينت 

واسطه اي بود ميان عشقمان كه بد وسوسه ميكرد پنجره 

 باز شدنش
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را...فرياد زدنِ قلبم را و من سخت جلوي خودم را مي گرفتم 

 تا دل

ي  ه قلبم كه قصد رسوابي
ن ندهم به صداي وسوسه انگب 

 .داشت

دمي گرفتم و در آخر چموشانه پرده را كنار زدم و پنجره را 

 باز

 .كردم

ا بالا آورد و من ميدانستم صداي تيكِ باز شدنش سر علي ر 

 تنها او

ي  ي كه ب  ميتوانست متوجه اين صداي كمرنگ بشود ، اوبي

 شك شش

 .دنگ حواسش به اين پنجره ي طاقت فرسا بود

سر انگشتانم را روي لب هايم گذاشتم ، پلك بستم و بوسه 

 اي زدم

 ...براي او ، به سمت او
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بلند كرد و او دل به عاشقانه ي بچگانه ام داد كه دستش را 

 ، پنجه

 .هايش را درهم فرو برد و مردانه مشتش را بوسيد

 

811 

پنجره را باز رها كردم و پرده را كشيدم، چند قدمي عقب 

 رفتم و

خرسند از نگاهِ مردانه ي آخرش كه انگار تنها ميخواست پا 

 به پاي

ي شده ذره اي آرامش به جانم تزريق  
ي كند و حت 

من عاشق 

 كند

ي زدم
 .لبخندِ پهتن

پنجره هميشه يك واسطه بوده، واسطه براي به قولِ آنها "

 نگاه

كردن به كوچهي خوشبخت! واسطه براي دريافتِ نور، 

 واسطه براي
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از باران لذت بردن و خيس نشدن ، واسطه براي از 

 هياهوي

 .تصادفات و دعواها دور نماندن و درگب  نشدن

 پنجره، هميشه يك واسطه بوده براي ديد زدن و ديده

ن بردنِ   نشدن...نميدانم چرا در عصري كه دور دورِ از بي 

دهايم  !واسطههاست، اينقدر دل به اين واسطه سب 

 !استفاده از پنجره، كارِ بُزدلهاست

اگر مردي خودت كوچه را خوشبخت كن! اگر مردي خيس 

 شو،

ي كن، دعوا كن، ديد بزن، ديده شو! دل به دريا بزن 
عاشق 

 !ديوانه

ش، برداردست از آهن سرد 
ُ
يِ آرزوك

 ".اين پنجرهي لعنت 

 باران_نيكراه#
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چشمانم را بستم و از تكان خوردن پرده و خنكاي بادي كه 

 وارد

 .اتاق مي شد نفسِ جانانه اي كشيدم

پتوي نازك روي تختم را دورم پيچيدم و آرام لبه ي پنجره 

 .نشستم

سرم را به شيشه تكيه دادم و جاي خالىي او و در بسته را 

 .تماشا كردم

 جوابِ كدام كارِ خوبم ، امشب شده بود؟علي شده بود؟

با شنيدن صداي دري كه از حياط آمد بلند شدم و كمي از 

 پنجره

فاصله گرفتم ، پخش شدن صداي راديوي عمو محمود از 

 حياط و

ي داشت
 .پيچيدنش در گوشم حس آرامشِ خوش 

 امشب در سر شوري دارم

 امشب در دل نوري دارم

 مشب در اوج آسمانمباز ا

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1019 | 1825 
 

 رازي باشد با ستارگانم

 

813 

يل رفتم و با نوازش گونه اش رويش را  به سمت تخت امب 

 مرتب

 .كردم

صورت آرام و لب هاي غنچه اش زير نوري كه از پنجره 

 تابيده بود

 .دلم را قنج مي داد

 امشب يك سر شوق وشورم

ي دورم  از اين عالم گوبي

م كه رسم به فلك  از شادي پر گب 

ي خوانم در بر حور و ملك
 سرود هست 

اهن بلندي را جايگزينش   تاپ و شلوارم را از تن خارج و پب 

 .كردم
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ه به سقف زمزمه ي راديو  سرم را روي بالش قرار دادم و خب 

 را

 .گوش دادم

 در آسمان ها غوغا فكنم

 سبو بريزم ساغر شكنم

 امشب يك سر شوق وشورم

 

814 

ي دورم  از اين عالم گوبي

روي هم رفته بود و بجاي سفيديِ سقف اتاق ،  چشمانم

ه و  شبِ تب 

 .ستاره هاي زيادي را تصور مي كردم

 به عالم خواب در خيالم ماه مي 
ن دم دم هاي فرو رفي 

 رقصيد و ستاره

ي از جا 
ه ي موبايلم روي پاتخت  ها تكان مي خوردند كه با ويب 

 پريدم
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حفه و و براي بيدار نشدن يل ، فوري برداشتمش و زير مل

 بالش

دم  .فسر 

ه ي  لبم را زير دندان هايم گزيدم و با متوقف شدن ويب 

 موبايل از

ون آوردمش  .زير بالش بب 

ي فرصتِ ديدن تماس از دست رفته را نكردم كه دوباره 
حت 

وع  سر 

ي درنگ انگشتم را از دايره ي  به زنگ خوردن كرد و من ب 

ن   سب 

 .رنگ به سمت بالا كشيدم
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در جايم صاف نشستم و موهاي جلوي  با ديدن اسم علي 

 صورتم را
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ي حرف گوش  كنار زدم ، موبايل را كنار گوشم گذاشتم و ب 

دم  سب 

 ...به سكوت پشتِ خط

 !صداي نفسات مياد_

س لب زدم  .لبخندي زدم و همراه با كمي اسب 

؟_ ي  خوب 

ي كشيد و با صداي خش دارش گفت
 :پوفن

ين بانو _ ؟ شب  ي
 ميخواي از من محروم كتن

ُ
كه مارو   صدات

 زده توام

 دل دادي به كارش؟

اهنِ روي شانه ام را به  موهايم را پشت گوش دادم و بند پب 

 بازي

 .گرفتم

ه رفت ترسيدم يل بيدار شه_ ي ويب 
 !نه...گوش 

 

816 
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 .مي توانستم تصورش كنم كه سرش را تكان مي دهد

روشُ بكش ... از اين به بعدم گوشيتُ بزار ور دستت ... _

 صدات

نه ... صورتت براي منه ... روحت واسه منه ... براي م

ين بانو  شب 

ن ،  جاش جداست امّا منُ از مالِ خودم نميتونن محروم كين

 هيچكس

 !نميتونه ... هيچ احد و الناشي 

چشم بستم و در حالىي كه ابرو هاي گره خورده اش را تصور 

 مي 

 .كردم حرف را عوض كردم

ي مليحا و برايش گران تمام شده بود مهمانِ خانه 

 !محمدرضا شدن

؟ صداي باد مياد_ ي  !كجابي

ي كوتاهي ، گلويش را صاف كرد
 .بعد از مكتر

 ... بالكنم_
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817 

خودم را آرام روي تخت انداختم و در حالىي كه بالش را زير 

 سرم

 :مرتب مي كردم پرسيدم

؟_ ي
 سيگار مي كس 

ي كه گرفت مطمعنم كرد امّا منتظر 
صداي پكِ عميق 

 .جوابش ماندم

؟ب_ ي
 عوض مي كتن

ُ
 حث

ي بود
 .صدايش عصبابن

 !... حق هم داشت

كي كه از 
جلوي داماد و خواهر هايش به هواي نديدن دخب 

 قضا

ون شده بود ، آن هم چه   معشوقه اش بود از خانه اش بب 

؟  كسي
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علي اي كه غرور و جذبه اش زبانزدِ خاص و عام بود و نگاه  

 كج به

 ...هيچ كس نداشت

 

818 

باري روي لب هايم نشست و خنده ي شيطنت 

 خودخواهانه در

 ...ذهنم گفتم: بجز من

؟_ ي  سكوتت بزارم به حسابِ چ 

سِ قبل نبود كه  ي از اسب  لب برچيدم و حالا هيچ خب 

 چموشانه

 .زمزمه كردم

ي پس لبات _
 

اض! اگر اونطوره كه تو ميك بزار به حسابِ اعب 

 براي

 ...منه نميخوام سيگار روش بشينه

 .سيگارش را متوجه شدمتكاندن فيلب  
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 .صدايش حالا علاوه بر خش رضايت هم داشت

ي كه بلاي 
انگار خوشش آمده بود از هم بازي شدن با متن

ي 
 آسمابن

ي توجهش را جلب مي كرد
 

 .بودم و سركش بودنم از بچك

 .هومي تأكيدي گفت و من پررو تر ادامه دادم

 

819 

ي ريه تم واسه منه...، سياهش نكن _
 !حت 

حق به جانب و صحبت از حقِ مالكيتم هورمون  انگار لحنِ 

 هايش را

ي بم تر گفت  :تكان داد كه با صدابي

 پيشنهادِ جايگزينِت براي سيگار چيه؟_

توي گلو خنديدم كه مطمئنا صدايش را شنيد و اوهم 

 مردانه تك

 .خندي زد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1027 | 1825 
 

عليِ دادگر ، يه شب از _
هيچ وقت فكر نمي كردم...من...

 !باهات لاس بزنمحرص دوريت زنگ بزنم 

 .نگاه كوتاهي به يل انداختم و صدايم را آرام كردم

؟_ ي
بن ن ي داري با من لاس مب 

 الان يعتن

 

820 

خوب مي دانستم حالا به آسمان نگاه مي كند و درحالىي كه 

 از دستِ 

ي هم كنجِ لب  زبان من ابرو درهم كشيده است لبخند كح 

 هايش جا

 .خوش كرده است

ا از من گذشته  _ ن و زير اين چب  ن د ولىي با تو من همه چب 
مُرُّ
ُ
ا پز

 ميذارم

تو همون ممنوعه اي بودي كه هميشه مي ارزيد سرت پا  ...

 بذارم

ن   !روي همه چب 
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 .لبخند زدم

من سيب ممنوعه ي آدم بودم و او مي گفت گاز زدنش 

 ارزش

 ... داشت

مي گفت كه طعم خوشِ سيبّ سرخِ زير دندانش مي ارزيد 

 به افتادن

 ...گردونهِ ي دنيا و اگر هم مبالغه مي كرد  در اين چرخ

 !...عجيب كارش درست بود اين دروغگوي جذاب

 علي _

 

821 

 .دمي گرفت

 جانم_

ي تهديد وارانه  
روي تخت كمي جا به جا شدم و به شوچن

 :گفتم

 پس من ممنوعه ام...؛ آره؟_
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 .صدايش جدي به گوشم نشست

ش خاله شيوا ازم خواست كنارِ دخب  كوچولوي ياغي_

 بمونم ، تمام

سعيمُ كردم امانت دارش باشم ، مامان توقع داشت برات 

 برادري

ي كه بايد 
كنم...من تا تمام توانم سغي كردم هموبن

 باشم...پشت

 .باشم...پناه باشم

دم و با سر انگشت  گوش به صداي بم و مردانه اش سب 

 طرح زدم

ي كه بالاي سرم بود
 .روي سققن

 

822 

كشيدم و صدايش بابالنگ دراز گونه طرح بابالنگ دراز را  

 در سرم

 .پيچيد
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ي نشد...انكار  _
ي برگشت 

ي به بعد نشد ، از وقت  امّا از يه جابي

 كردم به

ي اراده به سينه  ي ميديدت...اين قلبم ب 
دل لامصبم امّا وقت 

 مي كوبيد

 !مي گفت دروغ نگو به خودت مَرد

ي كه پشت تلفن نشست آرام صدايش زدم
ي طولابن

 .سكوب 

 علي _

 .صداي فندكش به گوشم آمد

 !دِ ... نكش_

 .پكي زد و صدايش كمي لحن شوخ گرفت

اف كردم پاكتش شد پايه ثابتِ _ ي به خودم اعب 
از وقت 

ي   جيبم...بلابي

د...بلا مُرُّ
ُ
 !ز
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نگاهي به ساعت روي ديوار انداختم كه صداي تيك و 

 تاكش اتاق

 .را پر كرده بود

ي _ ي خواب  راهِ اشتباهي گذاشته سِر  خيلي ديره علي خان ... ب 

 پات

اري كنارِ اسمم ن  !كه هي ممنوعه و بلا مب 

ي از سيگار گرفت كه مشخص بود پُكِ آخر است 
پُكِ عميق 

 و

 .سيگارش را نصفه و نيمه رها كرده

ي  _
ي باش  دير وقته بخواب...من بلاگردون نيستم اگر تو بلابي

 كه به

 !سرم مياد

ي كشيدم و نجوا كردم براي او
ي كه امشب نفس عميق  بي

 حرف هايش

 .از قربان صدقه و تصدق هم با ارزش تر بود

 ...شبت بخب  بابالنگ دراز_
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ي كه حالا آرام شده بود و آرامش به جانم تزريق مي  
با لحتن

 كرد شب

ي گفت و من تماس را قطع كردم  .بخب 

صفحه موبايل را روي لب هايم گذاشتم و عميق 

 .بوسيدمش

ين برايم خيلي زيبا بودعلي مردِ عمل بود و  افِ شب   .اين اعب 

ي كه فوقش چند كلمه  از او اين همه صحبت بعيد بود ، اوبي

 اش ، يك

 ...جمله مي شد

ِ خونم 
ن برايم داستان گفته بود و انگاري اين داستانش مورفي 

 شده

 .بود كه همانطور موبايل به دست به خواب رفتم

يل از خو  ي كه امب  دش در مي با صداي هاي عجيب و غريت 

 آورد
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 .بيدار شدم

ي كه مُشت كوچكش را در  چشم هايم را ماليدم و به اوبي

 دهانش

برده بود و اصوات بلندي را مهمان اتاق كرده بود چشم 

 .دوختم

ي گفتم و از 
با تكان دادن بدنم و دردي كه در تنم پيچيد آچن

 جا بلند

 .شدم

 

825 

ي روي خودم نينداخته بودم و پنجره ي باز كار  دستم  پتوبي

 .داده بود

ي حواشي ام  يل رفتم و خودم را بابت ب  نگران به سمت امب 

 سرزنش

 .كردم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1034 | 1825 
 

ي كه روي يل كوچكم را گرفته بود 
 

با ديدن پتوي طوشي رنك

 نفس

 .كوتاهي كشيدم و خيالم كمي راحت شد

ي حواسم كرده بود كه فراموش كرده  ي ديشب ب  ي خواب  ب 

 بودم

 .پنجره را ببندم

ديوار متوجه شدم كه نتيجه ي شب با ديدن ساعتِ روي 

 زنده داري

ي ديرتر از يل و توسطِ 
ام اين عددِ نزديك به ظهر بود كه حت 

 او

 .بيدار شده بودم

پتوي رويش را كه كنار زدم و روي موهايش را بوسيدم 

 لبخندِ 

ي تحويلم داد  .زيبابي

ي 
مطمئنا اين لبخندِ محسر  با آن لب هاي كوچك و صورب 

يِ 
 اش باف 
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 .مي ساختروزم را 

 

826 

در آغوشم گرفتمش و همانطور كه روي تختم مي نشستم 

 بندِ 

ن دادم اهنم را پايي   .پب 

بعد از سب  كردن پسركم به حمام رفتيم و بعد از كمي آب 

 بازي

در حالىي كه حوله ي هردويمان را محكم دورمان پيچيده 

 بودم يل

را روي تخت خودم قرار دادم و به سراغ كمد لباس هايش 

 .مرفت

ون آوردم كه در  بلوز و شلوار طرح گربه اش را از كمد بب 

 اتاق آرام

باز شد و مرواريد در اتاق سركي كشيد ؛ با ديدن بيدار 

 بودنمان
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ي باز گفت
 :كامل وارد اتاق شد و با نيس 

 !به به عجبه بيدار شدين عروس خانم_

ه مانديم ، ثانيه  كمي نگاهش كردم و چشم در چشم هم خب 

 اي

بود كه خنده ي هردويمان بلند شد و مرواريد  نگذشته

 دستانش را

 .دور شانه هاي برهنه ام پيچيد

ي اي_
 !... جون چه سفيد برفن

 

827 

دستم را محكم پشت كمرش كوبيدم و درحالىي كه از خودم 

 دورش

ن دادم ي ام را چي 
يل مي رفتم ، بيتن  .مي كردم و به سمت امب 

ن _ ه ي هب 
 !...اه اه دخب 

ي  براي سر تا پايم بالا انداخت و به سمت  چشم و ابروبي

 .تخت آمد
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 !...خوشگل ديدن داره ديگه_

 يل را با حوله ي كرمي رنگ كوچكش خشك كردم و لوسيون

 .بدنش را روي شكم و دست و پاهاي سفيدش ماليدم

مرواريد زيرپوشِ زير دكمه اي يل را باز كرد و در حالىي كه او 

 را

 .را بپوشاند لب زد روي پايش ميگذاشت تا لباس هايش

 !...طفلي داداشم_

 

828 

حوله ي پيچيده شده ي دور موهايم را باز كردم و سرم را 

 چند بار

ن تكان دادم تا آب موهايم گرفته شود  .به سمت بالا و پايي 

ون _ مامان صبح بهش زنگ زده بود ... صبح زود رفته بب 

 به هواي

كت امّا بابا مي گفت امروز اون ساعت كاري ن ن سر   !داشي 
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با فكر به اينكه تا دير وقت هم مشغول صحبت با من بود  

 گمان

 .كردم كه اصلا نخوابيده باشد

ن  مردكِ تخس شبيه به پسر بچه اي شده بود كه ماشي 

 محبوبش را

 !از او دور كرده باشند

با يادآوري حس خوشِ ديشب دلم خبيثانه پر كشيد براي 

 آنكه

ون بياندازم ن رنگِ  مرواريد را از اتاق بب  و روي دايره ي سب 

 اسمش

ش در گوشم جاري شود  .كليك كنم تا آن صداي محسر 

ي بلا  ...او مرا بلا بخواند و من در دلم بگويم جانت ب 

 .با صداي تقه اي كه به در خورد از فكر خارج شدم

 

829 

؟_ ي
 خاله سوسكه ساكِ منُ كجا گذاشت 
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ه ي در كه تكان خورد تازه به خودم آمدم كه  دستگب 

 مزمانه

صداي جيغم بلند شد و حوله ي كوتاه تنم را محكم 

 .چسبيدم

 !...نيا تو مناااان_

صدايش را در حالىي كه بلند كرده بود و از راهرو به سمتِ 

 پله ها

 .مي رفت شنيدم

 عليك سلام زن داداش_

جا خوردم...عجب نيامده كرم مي ريخت اين پسِر ناخلفِ 

 !دادگر ها

ي كه
منان بهم نسبت داده بود قهقهه  مرواريد از زن داداش 

 مي زد و

 .يل با چشم هاي گرد شده نگاهش مي كرد

ي منم از اين به بعد صدات كنم زن داداش؟_
 واي يعتن

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1040 | 1825 
 

830 

ن آرايشم را برداشتم تا به سمتش پرتاب كنم   شانه ي روي مب 

 كه

يل مانعم شد ، به جايش براي تهديد در دستم  حضور امب 

 تكانش

نصيب آن صورتش كردم كه مشخص  دادم و چشم غره اي

 بود با

 .يك اشاره ام از خنده مي تركد

 منان كِي اومد؟_

 :بريده بريده و با خنده گفت

امروز صبحِ زود اومد ، مامان ام نشست براش از سب  تا _

 پياز ديشبُ 

تعريف كرد ... الانم كه داره از حضور پسرش قند تو دلش 

 آب

درست ميشه كه هوس رونه ي آقا رو براش 

 ميكنه...خورشت
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 !كرفس

طعم ترش و عطر خوشش را زير زبانم احساس كردم و 

 دهانم آب

 .افتاد

 .مرواريد از خوشحالىيِ صورتم چهره در هم كشيد

 

831 

ي توجهي به من _ بخدا من بچه سِر راهي ام وگرنه اين همه ب 

 طبيغي 

 .نيست...بابا خب من بدم مياد از كرفس

 .چشم به سمت در اشاره زدمبه غر غر هايش خنديدم و با 

ون خانوم من لباسامُ بپوشم _ بسه غر زدن...بفرمائيد بب 

 سردم شد

ل ميكنم يه كتك مفصل نوش جان  ؛ وگرنه دارم خودم كنب 

ي 
 !نكتن
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با اخم هاي درهمش يل را در آغوش كشيد و چشم غره اي 

 به سمت

 .من رفت

 !...بيا بريم خاله جون ، تو منُ دوست داري فقط_

وع به  ادا و اطوار هايش خنديدم و با بسته شدنِ در اتاق سر 

 به

 .پوشيدن لباس هايم كردم

ن ناهار را چيده بودم و مرواريد در حالِ بازي با يل روي  مب 

 مبل

 .نشسته بود

 

832 

من و خاله همزمان صدايمان را بلند كرديم ، من مرواريد و 

 يل و

 .خاله منان را صدا كرد
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يِ ساختمان عمو محمود طبق معمول سر  
كت يا سِر سركس 

 بود و به

ِ ناهار هم عادت داشتيم
ن  ...نبودِ علي سر مب 

امّا نميدانم چرا دلم به دنبال گم گشته اي مي گشت...انگار 

ي   هوابي

ي 
شده بود اين دل ؛ وگرنه تا اين حد كه سركش و ياعن

 ...نبود

 يه كفگب  ديگه ام بكشم برات مامان؟_

كه بشقابش را از خاله مي    منان سري تكان داد و درحالىي 

 گرفت آن

ي كه مرواريد بق كرده زير چانه اش 
يكي دستش را زير دست 

 نشانده

 .بود زد

كشتيات كجا غرق شدن بگم دو سوت برات پيداشون  _

؟ ن  كين
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مرواريد كلافه صورتش را برگرداند و خاله باز هم ناز اين 

 دردانه را

 :كشيد كه خطاب بهش گفت

 

833 

ي كه توشه بيار برو سمت ماكروفر _
 !خانووم...ظرفن

مرواريد مشكوك نگاهي به خاله انداخت و بلند شد تا 

ي كه  غذابي

 .خاله ، مخصوص او درست كرده بود را ببيند

پر ذوق و ظرف به دست به سمت خاله آمد و گونه اش را 

 محكم و

 .آبدار بوسيد

 !...آخ به قربون مامانم برم كه انقدر ماهه_

 .كردخاله با عشق نگاهم  

 .زمرد درست كرده_
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ي  
خانه رفته بودم به شوچن ن بعد از حمام براي كمك كه به آشب 

 كنايه

زده بود ديدي گفتم شناسن ، كي از پسرم براي من 

 ...آشناتر

منده از رفتارِ ديروزم  لبخند به لب نگاهش كرده بودم و سر 

 در

 .آغوشش سرم را ميان شانه اش پنهان كرده بودم

 

834 

ه بودم اذيتم نكند و او درست همانطور كه لوس بهانه گرفت

 به فكر

مرواريد بود تا گشنه نماند و از من خواسته بود برايش 

 لازانيا غذاي

مورد علاقه اش را درست كنم ، نگاهم كرده بود و نگران  

 گفته بود

ي را رو به راه كند
 .بايد سريعب  كار هاي عقد و مهمابن
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ي درست نبود و زمانش نبود كه بگويم من 
مهمابن

 نميخواهم...؛ به

ن  جايش دلم يك دورهميِ كوچك ميخواهد در حياطِ همي 

 !خانه

دوست داشتم عمو محمود گل ها را آب بدهد و بوي نم و 

 خاك

 .حياط را بردارد

خاله سيب هايش را در حوض بشويد و ماهي هاي سرخ 

 ميانِ سيب

 .ها غلت بزنند

 
ُ
ِ ز
ي به تن كنم و انگشب 

 
ِ پررنك

ن دِ خاله را من لباس سب   ،مُرُّ

 ِ  انگشب 

ن رنگِ مورد علاقه ي مادرم را دست كنم و موهايم را  سب 

ن به  آتشي 

 .قرمزيِ رنگش حلقه حلقه دورم بيندازم
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835 

ي اش را  عمو راديوي محبوبش را روشن كند و آهنگ انتخاب 

 برايمان

ي 
ي و چاوش 

ي يا قربابن
پخش كند ، شجريان بگذارد...اصفهابن

 را

ي ضميمه ي روز خوب ي روي تختِ چوب 
 

مان كند و ما همك

 وسط حياط

ِ مخصوصِ خاله را بنوشيم و كمي با 
ن بت سكنجبي  سر 

 مرواريد

وزه ، ميانِ درخت ها ، بوي ياس و  ي كنارِ حوضِ فب  دوتابي

 سنبل

 !..چرخ بزنيم

 .خاله خانه ي ماه منب  رفته بود

ي اسمش بود امّا تقدريش راهش را از  ماه منب  به زيبابي

 اسمش جدا
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كرده بود كه با چند بچه ي قد و نيم قد ، سر پرست خانوار 

 شده

 .بود

ي بود  !همسرش كاظم انصافا مردِ خوب 

 .از بالاي ساختمان افتاده و ديگر آدم سابق نشده بود

ماه منب  مي گفت تا قبل از اتفاق ، از جان براي او و بچه 

 هايش مايه

رفته گذاشته ، يك بار كه با خاله به خانه ي كوچكشان 

 بوديم برايم

ي اشان  ...تعريف كرده بود از آشنابي

 

836 

گفته بود كاظم را در جاده ديده ، پدرش راننده تريلي بوده و 

 روزي

از روز ها كه همراه با همسرش و ماه منب  به سمتِ 

ي كه
 شهرستابن
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ن با وضعيت  ي مي كردند مي رفته ، ماشي 
 

خانواده اشان زندك

 بدي

 !هم معجزه ي خداست مي ايستد و زنده ماندشان

 آن وقت سر و كله ي كاظم آقا پيدا مي شود خانواده را سوار

ي خرج مي كند كه 
 

ماشينش مي كند و خلاصه آنقدر مردانك

ي به
 وقت 

پدر ماه منب  مي گويد دلش مانده پيش بافتِ موهاي مشكي 

 و

ي نمي آورد و 
ش ، او هم حرفن چشمان سرمه كشيده ي دخب 

 خيلي 

 ...راحت بهم مي رسند

ي داشتند
ي سخت 

 
 .حالا بعد از سال ها زندك

ِ يك مؤسسه بود و او خرج خانه را مي داد ،  
ن ماه منب  آشب 

 كاظم را

ي مي كرد و بچه ها را
 

 !رسيدك
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با همه ي اين ها هر بار كه ديدمشان لبخند داشتند ، هربار 

 در

 !...نگاهش به كاظم عشق ديدم و مهرُ محبّت

 

837 

 !بود و باعثِ افتخارماه منب  زنِ قوي اي 

كاظم هم مردِ قوي اي بود كه با اين همه اتفاقات خودش 

 را نباخته

بود و در همان حالت دراز كش باز هم عشق و محبت به 

 خانواده

ي 
 

 ...اش مي داد نه نوميدي و سر شكستك

خانه اشان كوچك بود امّا روشن...من هيچوقت از خانه 

 هاي تاريك

ي خوشم نيامد...خانه بايد رو  شن باشد ، آنقدر كه نورِ طلابي

 و سفيدش

 .در چشمت بزند و سرحالت بياورد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1051 | 1825 
 

حالا مي خواهد اين نور از لامپ باشد يا قلبِ 

 صاحبانش...خانه بايد

 !روشن باشد

ي كرده بودند و او گاهي به خانه 
ماه منب  را به خاله معرفن

 اشان مي 

 .رفت

ن از بنده ي خدا از روي ناچاري و سرخورد  ي كمك گرفي 
 

ك

 نيست

ي همتايش مي شود  گاهي در خواست كمكمان از خودِ ب 

 واسطه اي

 .كه برايمان مي فرستد

 

838 

ي كه ياور ديگران هستند ، دستِ خدان  بنظر من انسان هابي

، 

 !دستشان در دست خدا نشسته است
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منان هم كه در خانه بند نبود ، همان بعد از ناهار از خانه 

ون زده  بب 

 .بود

هردو روي كاناپه ي جلوي تلويزيون دراز  من و مرواريد 

 كشيده

 .بوديم و من سرم را روي پاي او گذاشته بودم

مرواريد كانال ها را عوض مي كرد و من كلافه از يلي كه به 

 زور

دم ن  .خوابانده بودم غر مب 

 !يه فيلم پيدا كن حوصلم سر رفته_

همانطور كه دستش را زير سرم برده بود و پايش را جا به جا 

 مي 

 .كرد جواب داد

فرمايشِ ديگه؟ خب فيلم نداره چيكار كنم...آخ پام _

 خواب رفت

 !پاشو اصلا
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839 

 .دستم را روي پايش كوبيدم تا آنقدر در جايش تكان نخورد

 !...خب حوصلم سر رفته تكون نخور_

لِ دستش را سمت دهانش برد و به مسخره   حرضي كنب 

 :گفت

 برات آواز بخونمم؟؟_

بردم و قيافه بامزه اش را نگاه كردم ، موهاي سرم را عقب 

 فرفري

اش كه دورش را گرفته بود و ناخن هاي حنا زده اش ، سبك 

ي 
 

 زندك

ي تر مي كرد
ي او را دوست داشتتن

 
 .بانمكش...همك

همانطور كه نگاهش مي كردم چشمانش را به نشانه ي چيه 

 تكان

ي 
ي لبخند روي لب هايم عمق گرفت پايش را تكابن

 داد ، وقت 

 .داد
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 !زشته جلو خواهر شوهرت هي نيشت باز ميشه ها_

 .صداي قهقهه ام كه بلند شد او هم خنديد

 

840 

نميدونم الان بايد خواهر زن باشم يا خواهر شوهر ، _

 دوراهيِ 

 !سختيه

ن شد و مرا كنار زد  .چپ چپ كه نگاهش كردم نيم خب 

ي _
ي وحس 

 !آخ چيكار ميكتن

ي به موهايش ل را برداشت و تاب   .داد كنب 

عزيزم با من درست صحبت كن تصميم گرفتم خواهر زن _

 .باشم

 .بلند شدم و رو به رويش نشستم

؟_ ي
ي نباش 

 !عجب مگه ميخواست 

ي اش گذاشت
 .انگشت اشاره اش را جلوي بيتن
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يم_  .هيش...ساكت ميخوايم جشن بگب 

 

841 

هنوز لب از لب باز نكرده بودم كه صدايش را روي سرش 

 .انداخت

ي شدهپر زد _  آفتاب تو هوا خانومي قباش آب 

ي شده ي لپاش چه سرخاب 
 چيكه كرده شمعدوبن

 خانومي شاخه نباته خانومي يه بقچه قند

 خانومي خدا باهاته ايشالا بختت بلند

از جايش بلند شد و روي مبل ايستاد موهاي فرفري و پر 

 حجمش

ل را پر حس تر جلوي دهانش گرفت ي داد و كنب   .را تاب 

 كاتو وا كن خانومي به صبح نگاه كنخانومي پل_

 خانومي يه كم دعا كن
ن  به منِ غريبِ غمگي 

ي شده  پر زد آفتاب تو هوا خانومي قباش آب 
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ي شده ي لپاش چه سرخاب 
 چيكه كرده شمعدوبن

 خانومي شاخه نباته خانومي يه بقچه قند

 خانومي خدا باهاته ايشالا بختت بلند

ن آمد و دست مرا در دستش گ  .رفتاز مبل پايي 

 

842 

كمرش را چرخاند و كف دستش را تكان داد تا من هم 

 همراهي اش

 .كنم

ي روي لبم نشست و در حالىي كه بلند مي 
لبخند پر وسعت 

 خنديدم ،

ن چرخاندم و  اهن پرتقالىي رنگم را پر چي  چرخيدم و دامن پب 

 تكان

 .دادم

من دستانم را مي رقصاندم و كمرم را پر پيچ و خم تاب مي 

 دادم ،
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دم ، موهايم در گب  و دارِ شا ن   نه ام را تكان مي دادم و چرخ مب 

 كش

ي در هوا مي چرخيد و مرواريد رقصان برايم ميخواند  .ليموبي

ي _
ي هوا رو كرده باروبن

 چشماي خيس شمعدوبن

ي 
ي ما رو بب  به مهموبن

 تو اين هواي باروبن

 كفشو گلاب كن خانومي عشقو صدا كن خانومي 

 خانومي قلك خالىي دلُ پر از طلا كن 

صداي خنده هايمان و ناز و غمزه ي من خانه را پر كرده 

 بود ، دست

و پا شكسته با مرواريد همراهي مي كردم و هردو باهم مي 

 .خوانديم

 

843 

ي كرده لبتو_
 مداد لاله عباشي نقاش 

ن چيناي دامن تو بلندي گردن تو  چي 

 كفشو گلاب كن خانومي عشقو صدا كن خانومي 
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 طلا كن خانومي  قلك خالىي دلُ پر از 

مرواريد دستم را بالا گرفت تا چرخ بزنم و من انگشتانم را 

ن   بي 

 .دستانش پيچيدم

درست شبيه به يك فرفره ي رنگارنگ چرخيدم و در آخر 

 در حالىي 

كه ماهي وار خودم را پيچ و تاب ميدادم موهايم را يك دور 

ن   از پايي 

 .به بالا انداختم و ناگهان برگشتم

شد با ديدنِ دو جفت چشمِ پر جذبه رو برگشتنم همزمان 

 به رويم

كه حض كرده نگاهم مي كرد و قامتش عجيب بندِ دلم را 

 .ريخت

ي كه  نميدانم حاصل سرگيجه ي چرخ زدن هايم بود يا اوبي

 دست به
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اهن سفيدِ  سينه به ديوار راهرو تكيه زده بود و همان پب 

ي را  ديشت 

 .به تن داشت

 

844 

اهن اتو نكشيده و موهاي نا آن ژست كشنده اش با پب  

 مرتبش آن

ي در قلبم به پا كرد كه زودتر از من مرواريد بلند   چنان بلوابي

 :گفت

؟؟_ ي  دادااش...! از كي اونجابي

تكيه اش را از ديوار برداشت و در حالىي كه به سمتمان مي 

 آمد

 :جدي گفت

 ديده باشم_
ُ
ين كاريتون  .اونقدري هست كه كلِ شب 

ي اش نگاهش مي كردم و او رو شوكه شده از حضور ن
اگهابن

 به
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 :مرواريد گفت

ي ام بلد بوديُ نميدونستيم؟_ نمابي
 هبن

 .خنديد و به شانه ي علي زد

 !...عه داداش_

 

845 

ي روي موهاي مواج خواهرش كشيد و با تحكم گفت
 :دست 

م با_  دردونه برو يه چند دست لباس بزار برام تو كيسه ، بب 

 !...خودم

بينمان انداخت و با لبخندي پر شيطنت مرواريد نگاهي 

 چشمي 

 .گفت

در پيچ و خم پله ها كه گم شد ، معذب لبخندي زدم و 

 خواستم به

سمت مبل بروم كه با يك جهش دستش بندِ كمرم شد و مرا 

 به سينه
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 .اش چسباند

ي گريزپا؟_
 كجا فرار ميكتن

 .خودم را از تك و تا نينداختم

 !وا چرا فرار كنم...خواستم بشينم_

 

846 

همانطور كه دستش را دور كمرم حلقه كرده بود هومي گفت 

 و

 .خودش را كمي عقب داد تا نگاهي كلي بهم بيندازد

ي ام داره_
 

 !انقدر ورجه وورجه كردن خب خستك

ي كه اذيت بلد نبود؟  اذيتم مي كرد اوبي

صدايم را ريز كردم و ميان حلقه ي دستانش كمي خودم را 

 عقب

 .روي بازوهايش گذاشتمدادم و دستانم را 

اگر خاله بفهمه آقا علي خبط كرده اومده خونه شكارِ آهو _

ي   چ 
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؟ ي
 !ميگه يعتن

لبش كمي به سمت چپ متمايل شد و همراه با پوزخندي 

 نگاهش را

 .به سقف داد

بعد از ثانيه اي سكوت دستش را به سمتِ تارِ چموشِ 

 موهايم برد

 .و نگاهش را بندِ لب ها و چشم هايم كرد

 !...اگر بفهمه شكارشُ بوسيده كه فبها_

 

847 

لپ هايم آنقدري گل انداخت كه سرش را عقب بدهد و 

 خنده اي

 .آرام و مردانه تحويلم بدهد

ه ياغيمون خجالتم بلده؟_  پس دخب 

كف هر دو دستم را روي صورتم گذاشتم و چشمانم را 

 .پنهان كردم
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ي 
 انگشتانش را براي جدا كردن دستم پيش آورد و وقت 

 مقاومتم را

 .ديد نفس هايش را كنار گوشم حس كردم

نازت خريدار داره خانوم امّا من حياطم بگو مرواريد بياد _

 !حياط

ن دادم و تا بخواهم براي ديدنش ميانِ دو  ي ام را چي 
بيتن

 انگشتم را

فاصله بدهم ، به سمت در رفته بود و علاوه بر قامتش 

 صداي برخورد

 .در هم به گوشم نشست

مي كرد دل به دلِ بچه بازي و اداهايم بدهد امّا علي سغي 

 بود

 ...ديگر

 

848 

 .گاهي مثل حالا غب  قابل نفوذ مي شد و قافله را رها مي كرد
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ي شده ام را جمع  
با صداي پاي مرواريد لب هاي منحتن

 كردم و به

 .سمتش رفتم

كيسه ي مشكي دسته داري را تا انتها پر كرده بود و در 

 تلاشِ تا

اهن بود كه نگاهش را اطرافِ خانه چرخاند و زدنِ   آخرين پب 

 :مبهوت گفت

 عه داداشم كو پس؟_

 .شانه هايم را بالا انداختم

 !گفت تو حياط منتظرته_

ي كج شده نگاهم كرد و نگاهي ديگر به در ورودي 
با دهابن

 .انداخت

 

849 

ي احساس هستيم اما خب  حتما گمان مي كرد ما هردو ب 

 خيالش
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علي تنها حرمت شكن نبود كه بماند ... حرفِ  باطل بود ؛

ين  شب 

د ن بگذارد و سيب سرخ حوا را به كام بگب   !بانويش را زمي 

 !وگرنه كه شناگرِ ماهري بود

وع  لباس هاي يل را از روي شوفاژِ اتاق جمع و دانه دانه سر 

 به تا

 .زدنشان كردم

ي اش مي آمد ، سرم را بر  
صداي ملچ و ملوچ بازي با دندابن

 رداندمگ

ي كه همراه با 
و نگاهي به چشم هاي درشت و دست 

 عروسكش در

 .دهان فرو برده بود انداختم

ي به جوجه هاي 
 

موهايم را پشت گوش دادم و با خستك

 روي شلوارم

ي كه  نگاه كردم ، چشمانم از پارچه ي شلوار روي انگشب 

 در دستم
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ن آمد  .جا خوش كرده بود پايي 

ش را دوست داشتم ن ِ سب 
ن  .نگي 

 

850 

ي اش به تن و جانم مي نشست ، با نگاه به آن گمان مي   ن سب 

 كردم

 ...شيوا را در كنارم دارم

ي كه انگشب  را 
ي گرفتم و دلم تنگ شد براي دستابن

دمِ عميق 

 ميان

انگشتم جاي داده بود و از آن روز كه دم ظهر ، سياهي 

 چشمانش

 .مچمان را گرفته بود نديده بودمش

كت مي ماند ، خانه ي مليحا عمو محمود مي گفت در  سر 

 احساس

كت هر روز را با لباس هاي اتو  ي نداشته و مدير سر 
راحت 

 نكشيده و
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ب سر مي كند
ّ
 .موهاي نا مرت

ين حرف هاي عمو محمود را ناديده مي گرفت و  خاله شب 

 معلوم

 !نبود علي را سِر چه تنبيه مي كند

ن  يِ خواهرش شده بود؟ امي 
نبود؟ سِر اينكه عاشق امانت 

 امانت دارِ 

 شيوايش نبود؟

م  .اي كاش مي شد بروم و دستِ خاله را ميان دستانم بگب 

 

851 

از ته قلبم برايش بگويم كه عاشقِ علي شدن ، علي را 

 عاشق شدن ،

ي من بوده است
 

ين سكانس زندك  !بهب 

ين هديه اي كه خدا به من داده است و من نميدانم  بهب 

 پاداشِ كدام

 !علي گرفته ام كارِ خوبم را با 
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ي از جا بلند شدم و يل را در آغوش گرفتم 
در يك تصميم آبن

 ، پله

ن آمدم و بدون در زدن واردِ اتاق مرواريد  ها را تند تند پايي 

 .شدم

هدستش را روي گوشش گذاشته بود و با لب تابش 

 !مشغول بود

ي به او بدهم گفتم
 :بدون آنكه فرصت 

و يه ذره غذا بكش تو تا من دارم با خاله حرف مي زنم بر _

 ظرف

 !در دار

 :گيج و منگ نگاهم كرد كه از لاي دندان هايم حرضي گفتم

 !حواست باشه كسي نفهمه مرواريد مخصوصا خاله_

 

852 

 .منتظر پاسخش نماندم و از اتاق خارج شدم

 .سركي در اتاق خاله كشيدم و با نبودش به سمت حال رفتم
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ي غر زدميل را در آغوشم تكان دادم و به 
 .صورت نمايس 

 ! دندون در آوردنش كلافش كرده_

خاله در حالىي كه سرش را از كتابش جدا مي كرد از بالاي 

 عينكش

 .نگاهي به من و بعد به يل انداخت

 ...بچم آرومه كه_

 .سر تا پايم را برانداز كرد و ادامه داد

 ! فكر كنم خودت كلافه تري_

ي گفتم
 :چشمانم را چرخاندم و نمايس 

 

853 

مش _ نه منُ كلافه ميكنه...بب  ن آره ديگه غرغراش تو اتاق مب 

ون  بب 

 !يه ذره حال و هوامون عوض شه

ي تفاوت نگاهم مي كرد  .خاله همانطور ب 
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ن انداخت و به ادامه كتاب ي سرش را پايي   در آخر بدون جواب 

 .خواندنش مشغول شد

ي متوجه 
ي اش چند دقيقه نگاهش كردم و وقت 

ي واكنس  از ب 

 شدم

صد سر بلند كردن ندارد شانه اي بالا انداختم و به سمت ق

 پله ها

 .رفتم

ي كه پر شده از غذا بود 
با ورودم به اتاق و ديدن ظرفن

 لبخندي زدم

، لباس هاي خودم و پسركم را پوشاندم و در حالىي كه ظرف 

 را در

ون رفتم  .كيفم جا مي دادم يل را بلند كردم و از اتاق بب 

گذشته بودم كه قدم رفته را برگشتم و از كنار اتاقِ علي  

 نگاهي به

 .در بسته اش انداختم

ن پله ها سرك كشيدم  .چند قدم جلو رفتم و به پايي 
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854 

ه در قرار دادم  .ناگهان برگشتم و دستم را روي دستگب 

از ترس اينكه صداي بلندي بدهد لب گزيدم و چشمانم را 

 جمع

 .كردم

ن و كام ي صداي باز كردن در بعد از عمليات موفقيت آمب  لا ب 

 ، وارد

 :اتاقش شدم و رو به يل آرام گفتم

 !هيس عشقِ مامان ... آروم_

ن كشوي كنار تختش را باز كردم تا بلوز و  فوري در اولي 

 شلواري

 .برايش بردارم

ي توجه يك دست لباس  دستم را ميان لباس ها چرخاندم و ب 

 را

دم  .انتخاب كردم و داخل كيفم فسر 
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ن ابتدايش چسبيده به  خم شدم تا   كشو را ببندم كه همي 

 كشو چشمم

ي خورد كه قلبم را به تپش انداخت ن  .به چب 

عكس را برداشتم و با نگاهي دقيق بهش سغي كردم زمانش 

 را

ن بزنم  .تخمي 

 

855 

ي هاي چموش و خيسم در كنارِ اخم هاي درهمم  چب 

 بيشب  مرا

شمانش شبيه به يك خرابكارِ كوچك كرده بود كه در پسِ چ

 يك

 !معصوميتِ پنهان ، نهفته است

 عكسِ كودكي ام را از كِي در كشويش جاساز كرده بود؟

يِ عكس نشان مي داد ، اين عكس از قديم چاپ 
 

تا شدك

 شده و سهمِ 
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خاله ي كوچكش را روزي در  علي اي شده است كه دخب 

ي 
 ماشيتن

 .جا گذاشته بود كه مقصدش فرسنگ ها دور تر از او بود

يز تر از عشق از عكس را سر  ي لب  جايش برگرداندم و با قلت 

 خانه

ون زدم  ...بب 

* 

انعكاس صداي پاشنه هاي كفشم در فضاي زيبا و شيكِ 

كت مي   سر 

 .پيچيد

 

856 

تا به حال به اينجا نيامده بودم ، هرگاه كه علي و يا عمو 

 مجبور مي 

ن  كت بزنند داخل ماشي  شدند در حضور ما سري به سر 

 منتظرشان
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 .ودممانده ب

 يل را با آن كلاهِ قرمز رنگش بالا تر گرفتم و رو به چشمان

 :كنجكاوش گفتم

 ...هووپ_

با ديدن خنده اش روحيه ام دو چندان شد و پيچِ راهرو را  

 .گذراندم

ن نشسته بود نگاهش به  يِ متشخضي كه پشت مب 
منس 

 سمتم برگشت

 .و من به سوي او قدم برداشتم

و نگاهم كرد امّا جدي گفت  :خوسر 

 بفرمائيد؟_

ي يل خسته شده بود و بازي اش با گوشه ي 
دستم از سنگيتن

 شالِ 

 .سرخ رنگم حواسم را پرت مي كرد

 

857 
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خالشون اومده_  !به آقاي دادگر اطلاع مي ديد دخب 

باري ديگر سر تا پايم را بر انداز كرد كه اخم هايم را در هم 

 فرو

 .برد

ي كه 
براي ديدار علي چند قدم عقب رفتم و كلافه از هيجابن

 داشتم

ه شدم  .به دستانِ كندي كه كد اتاقش را مي گرفت خب 

يف اوردن_ خالتون تسر   ...آقاي دادگر دخب 

منتظر به صداي پشت خط گوش كرد و عجيب نبود كه 

ي از اينكه
 حت 

او صداي بم و جذابش را مي شنود و من نه ، حسودي ام 

 مي شد؟

 .بله چشم_

ي  تلفن را كه سرجايش برگرداند  اشاره اي به سمت در چوب 

 زد و

 :گفت
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 ...بفرمائيد_

 

858 

ه در را  قدم هايم را به سمت اتاقش تند كردم و دستگب 

دم ؛  فسر 

يل در آغوشم شصت دستش را مي مكيد و با باز شدن در و 

 ديدن

 !...قامتش من پرنده اي شدم رها شده از قفس

ي كه با ديدنم سريعا ايستاده بود و قدم هاي بزرگ ش را اوبي

 جلو

گذاشته بود تا آغوشش را پذيراي تن كوچكم كند و من 

 آنقدر

محكم خودم را به بغلش انداخته بودم كه دستش را نوازش  

 گونه

روي سرم كشيده بود و همانطور كه لب هايش فرقِ سرم را 

 لمس
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 :مي كرد نجوا كنان گفته بود

 !آروم...آروم خانوم_

چشمانم كه دلتنگ و براق سرم را بالا بردم و او با نگاه به 

 نگاهش

مي كرد دستش را دور يل پيچيده بود و وزنش را روي دستم 

 سبك

 .تر كرده بود

 

859 

همانطور كه نگاهش مي كردم پشت شصتش را روي گونه 

 ام كشيد

و در حالىي كه در اتاق را مي بست به سمت مبل اشاره زد و 

 رسا و

 :محكم گفت

ن _  !...بشي 

يل به ي ام را اشغال كرد نشستم و او امب   .بغل مبلِ رو به روبي
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ي و خط هاي ناموازن روي 
موهاي نامرتبِ روي پيشابن

اهنش  پب 

ي اش كرده بود
 .خيلي شبيه به پسر بچه هاي شلخته و ياعن

خودش را جلو كشيد و يل را روي يك پايش گذاشت ، 

 دست آزادي

كه دور تنِ پسركم نپيچانده بود را روي زانويش قرار داد و 

 من

ه ي آن هيبت جذابش شدم  .خب 

 !عجبه ، يكي يادِ طرد شده ها كرد_

ي 
خنده ي كج و اخم هايش در تضاد بود و به اندازه ي كافن

 مي 

ي اش را نشان بدهد  .توانست دلگب 

 

860 

 .تكيه ام را از مبل برداشتم

ي تو دلش نيست...تو عزيز كرده ي_ ن ي خاله چب 
 علي ميدوبن
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ي به خودت طرد 
 

ُ ميك ي  شده؟دادگرابي

تك ابرويش را بالا انداخت و خسته ميان دو چشمش را 

 .ماساژ داد

 كه مزاح كردم ولىي بودنت الان و اينجا خيلي خوبه _
ُ
اون

؟ ي
 ميدوبن

ي كودكانه گفتم
 :لبخندي زدم و با شوف 

 گرسنه اي؟_

ه و تار مي شد كه  كمي نگاهم كرد و نگاهش كم كم داشت تب 

 سري

 :تكان داد و ايهام دار گفت

ي سفارش دادم امّا همچنان گرسنه ام_  !...اِي يه غذابي

 

861 

 :دستم را به سمت كيفم بردم و بچگانه گفتم

 ميبندي؟_
ُ
 چشمات

ن   !خنديد ، آرام و متي 
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ي ظرف را از كيفم 
چشمانش كه روي هم رفت به سخت 

ون  بب 

 .كشيدم و انگشتم را زير بست هاي درش قرار دادم

ي باز شد و 
 

ين پز در  هركدام با صداي كمرنك عطر غذاي شب 

 اتاقش

 .پيچيد

 .حالا باز كن_

يل را روي پايش جا به جا كرد و با نگاه به غذا لبخندي 

 عميق زد ،

 .لبخندش تا روي چشمانم كش آمد و سري تكان داد

ي به قلبم نشست و حرفش 
 

سر تكان دادنش يه جورِ قشنك

 قطعا

 !بيشب  

 

862 

ي چقدر كسل كننده بود_
 

 !قبلِ تو زندك
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ندان نما خنديدم و موهايم را از زير شال پشت گوش د

 .دادم

لب از لب باز نكرده بودم كه در باز شد و صداي بلند 

 مردي جوان

 .اتاق را پر كرد

ي ايميل زده؟_ ...اين مرتيكه ملاباقر ديدي چ   علي

ي كه رو به رويش بودم و علي اي كه پشت به او 
با ديدن متن

 و جلوي

لحنش صد و هشتاد درجه تغيب   من نشسته بود جا خورد و 

 .كرد

 !...خيلي ببخشيد_

علي از جا بلند شد و در حالىي كه يل را در آغوش داشت 

ي به
 دست 

 .چانه اش كشيد

 !مسعود كي ميشه تو درِ اين اتاقِ.....استغفرالله_

 .مردي كه مسعود نام داشت كف دو دستش را بالا برد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1082 | 1825 
 

 

863 

منده داداش_ منده...سر   .سر 

ي  علي دوستانه
و با لبخندي كج سري براي حركت نمايس 

 اش تكان

 .داد و به سمتش رفت

ي كه حالا ايستاده بودم و نگاهش مي كردم اشاره زد و 
به متن

 صداي

 .بمش محكم و رسا گوشم را پر كرد

د همسرم_ مُرُّ
ُ
 !ز

 .مسعود دستش را روي سينه اش گذاشت و كمي خم شد

 .خوشبختم خانوم_

 .داد علي با نگاه به او ادامه

 !مسعود ؛ همكار و دوست چند ساله_

مرد جوان لبخندي زد و دستش را به سمت صورت يل برد 

 ، لپش
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ي آرام گفت د و با صدابي
ن انگشتانش فسر   :را بي 

 

864 

 !بچه ها جمع شدن اتاق مذاكره ، اوضاع خيطه علي _

بعد از حرفش نگاهي نامحسوس به سمت من كه با اخم 

ي درهم  هابي

ن ميكردم ، انداخت و دستش را جلوي يل  و كنجكاو نگاهشا

 .گرفت

 .صدايش بلند و رسا در اتاق پيچيد

اين كوچولوي بامزه رو بده من...خودتم يه چند دقيقه _

 ديگه بيا

 !بچه ها منتظرن

علي يل را به مسعود داد و تا دم در ، دست به جيب و 

 متفكر همراهي 

 .اش كرد
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ي  
ي آرام رو به او گفت و بعد از دست  ن كه به شانه اش زد چب 

 در را

 .پشت سرش بست

 او قدمي به جلو گذاشتم و نگران گفتم
ن  :با رفي 

 يلُ كجا برد؟_

 

865 

ي ام لبخندي زد
 .به نگرابن

يِ غب  قابل وصف ، برخلافِ 
اين روز ها ، اين خوش 

 ظاهرش انگار كه

 .به او هم ساخته بود

لبخند هاي نادرش كه حالا بيشمار رو به چشمانم به 

 مي  صورتش

 !نشاند كه اين گونه مي گفت

 .به سمت جاي قبلي امان رفت و ظرف را برداشت
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ن بزرگش قدم بر مي داشت و روي  همانطور كه پشت مب 

 صندلىي مي 

 :نشست گفت

نگران نباش...علاقش به بچه ها خيلي زياده خودش يه _

 دخب  داره

 !...و يه پسِر تو راه

ي قديمي قهوه اش بر 
ي از روي سيتن ن داشت و از  قاشق تمب 

 غذا پر

ي جدي انگشت اشاره اش را كنار 
ي بم و لحتن كرد ، با صدابي

 سرش

 .تكان داد

 !شايد چون عقلش با بچه ها همزاد پنداري ميكنه_

 

866 

ي نادرش درشت شد
 .چشمانم از شوچن
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به سمتش رفتم و او در حالىي كه صندلىي اش را كمي به 

 راست مي 

گرفت و همراه   چرخاند هردو دستم را ميان دستان بزرگش

 با

ن  چرخاندن صندلىي ، مرا هم رو به رويش قرار داد و بي 

 خودش و

ن حبس كرد  .مب 

 خب تا قبل از اينكه مزاحممون شن كجا بوديم؟_

 مي دادم 
ن كمي فكر كردم و در حالىي كه تكيه ام را به مب 

ي بالا  ابروبي

 .انداختم

ي زندگيت بعد از من خيلي قشنگ _
ي مي گفت 

والا داشت 

 !شده

ي كه تحكم و جذابيتش دو  چشمانش را جمع كرد و با صدابي

 چندان

 :شده بود گفت
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نُ گفتم؟ كه اينطور_  !...دقيقا همي 

 

867 

ن كمرم   ن بنشينم و او با گرفي  خودم را بالا كشيدم تا روي مب 

 كمكم

 .كرد

ي من مثلِ يه پالت رنگ ،به _
ي مي گفت 

ي داشت 
آره حت 

 زندگيت رنگ

 .و روح بخشيدم

وي پايم قرار داد و صندلىي اش را نزديك تر  دستانش را ر 

 .كرد

ي بلدم_  ! عجب...! چه حرفابي

 .سرم را كج كردم

 !...دقيقا_

ي از غذا را به دهان برد و گفت
 :قاشق 

ي گفت مي اومدي؟_  مامان چ 
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ن قرار دادم و با تكيه به آن ها  دستانم را از پشت روي مب 

 .لب زدم

 

868 

 ...خاله كه متوجه نشد ميام پيش تو_

 .سرش را بالا آورد و اخم آلود نگاهم كرد

؟_ ي  پس چرا اينجابي

 .مانند خودش اخم كردم

 ...چون خواستم برات غذا و لباس بيارم_

 :كمي مكث كردم و طلبكارانه گفتم

 .اصلا چون دلم تنگ شد_

ين بانو ،   خسته و كلافه از دست من و به گمانم شب 

 گيجگاهش را

ي اش را به 
د و بعد پيشابن  .زانوانم تكيه دادفسر 
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869 

م كه سرش را جدا كرد  ن موهايش بب  دستم را جلو بردم تا بي 

 و

 .تكيه اش را به صندلىي اش چسباند

ن نشسته بودم ، قدم از او كمي بلندتر شده  حالا كه روي مب 

 بود و

اف كاملي رويش داشتم  .اسر 

 .چشمانش خسته امّا هنوز هم به سياهي شب بود

اهنش در ع ي از سابق هم جذابب  مو ها و پب 
ي حت 

 
ن آشفتك ي 

 بنظر

 .مي رسيد

ي از غذا پر كرد و 
در سكوت نگاهش مي كردم كه قاشق 

 جلوي

 .دهانم گرفت

_ 
ُ
ت ي با اون موهاي قرمزت ، دزدكي مسب 

شال سرخ ميپوش 

 سمتِ 
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؟ ي
...فكري به حال من نميكتن ي

 من كج ميكتن

ن دهانم برد  .لب از لب باز كردم و او قاشق را بي 

 .ظهر هم خوشمزه و خوش عطر تر شده بودطعمش از 

 

870 

 در عالىي ترين 
ن ي بود كه در كنارِ او همه چب 

اين چه حكمت 

 حالت

 !ممكن خودش به چشمم مي آمد

 !بازم ميخواي؟_

ي تكان دادم و او از جا بلند شد
 .سري به علامت منقن

ن تا بيام...؛ _ يك رب  ع ، بيست دقيقه كار دارم يكم اينجا بشي 

 خودم

 !رسونمتمي 

ن پريدم و او نگاهي بامزه و توبيخ گرانه  ن پايي  از روي مب 

 .نصيبم كرد

م_ م خودم مب  ن ميگب  ...يه ماشي   .نميخواد علي
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ي توجه به حرفم در حالىي كه در را باز  ي داد و ب 
 يقه اش را تكابن

 مي 

 :كرد گفت

ي برات مياره_
ي بگو خانم مردابن

ي خواست   .هرچ 

 

871 

روي صندلىي اش نشستم و  با بسته شدن در پشت سرش ،

ي 
 چرچن

 .زدم

 .نگاهي به فضاي رو به رويش انداختم

 .اتاق ساده و شيكي داشت

 !...درست مثل خودش

ي پاسخ و  نگاهي به موبايلم انداختم و با نديدن تماس ب 

 پيامك خيالم

 .راحت شد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1092 | 1825 
 

هفته ي بعد خاله وقت دكب  داشت و خوب مي دانستم 

 علي چقدر

 .نگران است

ي با احساسات و آدم هاي درو 
ي شايد حت  نگرا ، آدم هابي

 دركي عميق

 .تر امّا مسكوت

ي كه هرچه در ذهن و قلبم مي  
علي درونگرا بود و براي متن

 گذشت

ي و نزديكي ، 
ن عاشق  به زبان مي آوردم ارتباط با او در عي 

 !سخت

 

872 

ي هستند كه با به 
آدم هاي درونگرا درست شبيه به كودكابن

 زبان

ن كلم يز مي آوردن اولي  ه آن قدر در دلت شعف و شوق لب 

 .شود
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د ولىي همان چند كلمه 
ن علي هم اينگونه بود زياد حرف نمب 

 اي كه

به جمله تبديل مي كرد آن قدر برايت خاص بود و مي 

ي دقيقا
 دانست 

از اعماق وجودش نشأت گرفته است كه ستاره مي شد و مي 

 نشست

 !درست در مركز آسمانِ قلب و روحت

 .ي را در اتاقش چرخ زدمچند دقيقه ا

بندِ پرده ي پنجره هاي بلندش را كشيدم تا پره ها از هم 

 دور شوند

 .و نورِ آفتاب به اتاقش بتابد

ديگر امّا فكر و خيال يل امانم نداد كه شالم را روي موهاي 

 افشانم

 .كشيدم و به سمت در اتاق رفتم

ش بود، به روي چهره اش لبخندي  ن ي پشت مب 
خانم مردابن

 زدم و
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همانطور كه صداي پاشنه هاي كفشم در گوشم مي پيچيد 

 به سمت

 .اتاق انتهاي راهرو رفتم

 

873 

حافظه تصويري ام عالىي بود و درست در همان بدو ورودم 

 به سالن

ي با در هاي شيشه اي اش چشمم را گرفته بود  .، اتاق انتهابي

ي كه از پشتِ براقيت شيشه   و صندلىي هابي
ن از چينش مب 

 بودمديده 

 .، مي شد حدس زد آنجا اتاق مذاكره باشد

به در هاي شيشه اي كه رسيدم همان گوشه ايستادم و از 

 دور به

جمعيت هفت نفره اي كه صندلىي ها را اشغال كرده بودند 

 چشم

 .دوختم
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خودم را فريب مي دادم تا نگاهم از شمردن آن غريبه ها به 

 روي

ي ام غلت نخورد  .شاهكار رو به روبي

نديسي كه درست پيش چشمم شكل گرفته بود اين ت

 عجيب ته دلم

 .را قنج مي داد

علي يل را با يك دستش در آغوش گرفته بود و همانطور كه 

 همراه

ن انگشتانش تكان مي داد و  ي رنگ را بي  با جديت خودكار آب 

 سخن

 .وري مي كرد ، پسركم را ميان بازوانش امنيت بخشيده بود

 

874 

 را سهمِ دست ها و لپ هاي  هر از چندگاهي قلقلكي 

 كوچكش مي 
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ي توانِ در آغوش كشيدن علي اي كه 
كرد و من حالا حت 

 پشت به

ي لثه اش را براي او رديف  من ايستاده بود و يل خنده هاي ب 

 مي 

ن جمعيت داشتم  !كرد درست وسط همي 

ه  ي گلويم را گرفت و به مردي خب 
عجيب نبود كه بغضن

 ماندم كه

ي اش به زور 
 

بازو و زبانِ تندش نبود ، علي انسان بود مردانك

، 

انسانيتش آن قدر در ميان املاچي كه در رگش خانه كرده 

 بود

 غالبيت

 .مي كرد كه از او برايم اسطوره ساخته بود

ي بود كه از همان اول ، از  علي درست مانند شازده كوچولوبي

 همان

 روزي كه در كودكي فقط او را نزديك به خودم ديدم تصميم
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 فتهگر 

 .بود مرا ، روباه قرمز رنگ را ذره ذره اهلي كند
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تماشاگرِ هيبت و اخم هايش بودم كه نگاهي به سمتم 

 انداخت و

 در

حالىي كه فايلي را از دست مسعود مي گرفت دو انگشتش را 

 بالا

 برد و

 !لب زد دو دقيقه

چشم هايم را به نشانه تأييدِ حرفش روي هم گذاشتم و 

ي 
 سنگيتن

 نگاهِ 

 .ار را روي خودم احساس كردمحض
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پررو تر از هميشه به ديوار تكيه زدم و از پشت تماشايش  

 .كردم

ن يل ، آن  ن هاي تا زده و نحوه ي در آغوش گرفي  آستي 

 خودكارِ 

ي بهم زده بود  .خوشبختِ ميانِ انگشتانش عجيب تركيت 

ون آمدن علي و پشتِ او چند كارمندش ،  ي بعد با بب 
دقايق 

 صاف

 .ايستادم

 :در حالىي كه به سمت اتاقش مي رفت گفت

 !الان ميام...بريم_

 

876 

 شالِ سرخم را روي موهاي قرمز رنگم مرتب كردم و تار هاي

 .پريشانش را پشتِ گوش زدم

يكي از اعضاي جلسه كه خانمي جوان با قدي بلند و چهره 

 اي
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 جذاب

 .بود به سمتم آمد

صميميت  دستش را جلوي رويم گرفت و در همان حال با 

 :گفت

ي هستم ، شيده_
 !سلام سليمابن

 ...شما ام كه زمردِ معروفِ آقاي دادگر

ي بالا انداختم و با كمي تأخب  دستم را در دستش جا  ابروبي

 .دادم

 !درسته_

 .تك كلمه اي جوابش را دادم

من زمردِ معروفِ علي بودم و احيانا او چه كسي بود كه از 

 اسم و

 دگر اطلاع داشت؟معروفيتِ من در ذهن آقاي دا

وزه اي رنگش كه با چشمانش شباهت  نگاهي به روسري فب 

 زيادي

 .داشت انداختم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1100 | 1825 
 

 

877 

روسري اش قابِ صورتش را پر كرده بود و عملا حجاب  

 كاملي 

 را رقم

 .زده بود

صحبت دوباره اش همزمان شد با نزديك شدن علي و 

 مسعود در

 كنار

 !هم

و نگفته امّا همونطور كه معلومه علي از من براي ت_

 بالعكس من

 ازت

 !زياد شنيدم

صداي مسعود زودتر از گذشتنش از پيچ راهرو به گوش 

 .رسيد
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كِتا ، سري    ع يه شكار پيدا _
َ
شيده جان فرصت نميدي به ف

ي 
 ميكتن

 براي

 ...جبوندنش

نگاهم معطوفِ مسعود شوخ طبع بود كه دستش را همراه 

 با حرف
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و بسته كرد و نحوه  زدنش جلوي صورت شيده تند تند باز 

 حرف

 زدن

 .او را نشان داد

مرد اين روزهايم نگاهي به صورت كنجكاوم انداخت كه 

ي 
 معرفن

 .كرد

 !شيده جان خواهرِ مسعود_
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لبخندي زدم و در حالىي كه به سمت علي قدم بر مي داشتم 

 رسا ،

 .خوشبختمي گفتم

ي بالا   يل جلو بردم كه علي ابروبي
ن دستم را براي گرفي 

 انداخت و

 او را

د  .محكم تر به سينه اش فسر 

احساسِ خوشايندي زير پوستم نشست از يلي كه در 

 آغوش گرفته

ي كه در كنارم جا خوش كرده بود و دستش را 
بود ، قامت 

 پشت

 كمرم

 .با فاصله نگه داشته بود
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ي گفت و كمي نزديكب  به 
رو به مسعود و شيده خداحافظن

 آن ها

 رو به

ي زمزمه   ن  .كردهردويشان چب 

زمزمه هاي كاري اش را جوري مي گفت كه من نشنوم ، 

ي 
 حت 

 تماس

 .هايش را تا قبل از اين ماجرا ها هم دور از ما جواب مي داد

ي رفت  .دستش را پشت من حائل كرد و به سمت در خروچ 

ي يادش افتاده باشد برگشت ن  .در همان حال انگار كه چب 

سه ، اون _ موضوع رو منان گفت تا نيم ساعت ديگه مب 

 حل و

 فصل

 !كنيد تا قبلش

د و با رسيدن اتاقك كوچك به طبقه،   دكمه آسانسور را فسر 

 كف
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 .دستش را به نشانه خداحافظ بالا برد

صداي موزيك تكراري و كمي آزار دهنده ي آسانسور در 

 فضا مي 

 .پيچيد
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؟_ ن ي رو بايد قبل از اومدن منان اوكي كين  چ 

ي روي صورتم چرخيد
 .نگاهش خنتر

ن خاضي نيست امّا اگر علي مرا  خواست وانمود كند چب 

 بزرگ

 كرده بود

ي 
، من هم او را ، تمام وجود و حالاتش را از بر بودم ؛ حت 

 اگر

 تماما سغي 

ي باشد و مانند يك اتاق در بسته براي 
مي كرد خنتر

 اطرافيانش
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 بود من

ي بجز چشم هايم مي  ي نگاهش را جابي
خوب مي دانستم وقت 

 دهد

ي 
 ، وقت 

ي مقدمه ساعتش را نگاه مي كند ،  دستش را بلند مي كند و ب 

 دنبال

ي به غب  از حقيقت  !جواب مي گردد ، دنبالِ جواب 

ي سكوت را 
صداي ملايم زن بعد از زنگِ گوش خراش 

 .شكست

b " "پاركينگ 

 

881 

ون رفت و در حالىي كه سوئيچش را از جيب  از اتاقك بب 

 خارج

 مي كرد

ن را زد  .، قفل ماشي 
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 را باز كردم و صندلىي اش را كه تا انتها خم شده در 
ن ماشي 

 بود

 جلو

 .كشيدم

؟_ ي  اينجا مي خواب 

ي كه يل را روي پايم مي گذاشت دادم و  نگاهم را به اوبي

 دستم را

 دور

 .تن كوچك پسركم پيچاندم

 ...علي _

تنه اش كه خم شد و صورتش رو به روي صورتم قرار  

 گرفت ، جا

 .خوردم

دم هاي عميقم روي صورتش فرود نفسم تنگ شد و باز 

 .آمد
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882 

من محو آن تيله هاي مشكي بودم و دست او پيش آمد و  

 كمربند

 را از

 .آن طرف كشيد و در جايش بند كرد

 .كمربند در جايش چفت شد امّا سايه اش از رويم دور نشد

به اي  ي ام را نشانه رفت و ضن
انگشت اشاره اش روي بيتن

 .آرام زد

 !ن مو قرمزكمب  كنجكاوي ك_

نفس حبس شده ي اين ثانيه هاي آخر را روي صورتش 

 فوت

 كردم و

ي خمار تر از من كنار كشيد
 .او شايد حت 

ي به  هنوز به خودم نيامده بودم كه با برخورد انگشت هابي

 شيشه

 ي
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 .كنارم از جا پريدم

ن  د و شيشه ي كناريِ من پايي  ن را فسر  علي دكمه ي ماشي 

 .آمد

ي كه روي من و علي دو دو  صورت سرخ شيده و چشم هابي

د ن  .مب 

ي و ممتددش كه نميدانم نشانه ي عجله و 
نفس هاي طولابن

 دويدنش

 

883 

ه اش روي من ، يك نگاهِ متفاوت از آنچه   بود يا آن نگاه خب 

 كه

 بالا

 .روي صورتم مي چرخيد

انگار كه نزديكي امان را ديده بود و حالا آن برقِ اميد از 

 چشمانش

 .ربوده شده بود
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آن حس برتري اي كه طبقه بالا ميانمان حس كرده بود ، 

 شايد از

 كم

سن بودنِ من ، شايد از حضور يلِ كوچكم كه براي من اميد 

 و

ي 
 

 زندك

ي 
 !بود و به گمان او يك امتياز منقن

حالا كه علي را ، پسِر بزرگ دادگر ها را با آن ابهت و 

ي 
 

 مردانك

 در كنار

ي روح من ، مشتاق و عاشق ، به دور از آ ي و ب 
ن عليِ خنتر

 ديده

 بود خوب

 

884 
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ده  ي او را يك به هيچ هم نب 
متوجه شده بود كه من حت 

 ام...اصلا

 بازي

ن ما در كار نبود  !اي بي 

او از خودش بازي خورده بود وگرنه من اين قصّه را خيلي 

 وقتِ 

 پيش

 .تمام كرده بودم

 !علي فقط براي من بود

 !بابالنگ درازِ من

غلتانش روي علي ثابت ماند و نگاهش پر از مردمك هاي 

س  اسب 

 بود

 :، انگار حرفش را يادش رفته بود كه ناپيوسته و آرام گفت

مسعود...مسعود گفت...خودشه...به احتمال هشتاد _

 درصد
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 خودشه

 !علي 

 .تا به حال صورت علي را تا به اين حد ترسناك نديده بودم

 

885 

ي حواس و پر از عجله به سمت  ن رفت دستش ب  درِ ماشي 

 امّا با

 ديدن

من و يادآوري حضورم ميان راه ايستاد و مشتش را محكم 

 روي

 فرمان

 .كوباند

ي زد
 .چشمانم غب  ارادي بسته شد و يل نق 

پايم را تكان دادم و دست كوچكش را نوازش كردم كه 

 صداي
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ي پوش  يِ آب  نخراشيده ي او از ته گلو هم من و هم چشم آب 

 را

 متعجب

 .كرد

 !مسعود بگو شب ميامبه _

ي كند ، پايش را ي نايستاد تا دخب  بيچاره حرفش را حلاچ 
 حت 

 محكم

ن با صداي نا هنجاري از پاركينگ و كنارِ  د و ماشي  فسر 

ي 
 نگهبابن

 كه لب

 

886 

هايش تكان خورد امّا فرصت شنيدن حرفش را پيدا نكرديم 

 به

 سرعت

 .گذشت
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ي كه آرنجش را لبه ي  پنجره و به سمتش برگشتم و به اوبي

 دستش

 را

ه شدم  .جلوي دهانش گرفته بود خب 

ي و صفر شدن فاصله ي ميان دو ابرويش 
 

حالت كلافك

 آنقدري

 واضح

 .بود كه با صداي آرام بازويش را لمس كنم

ي شده؟_  علي چ 

همانطور كه نگاهش به رو به رو بود دست راستش را روي  

 گونه

 ام

 .كشيد

ي نيست_ ن  ...!چب 

 !دلم گرفت
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ي از احوال او در من آنق ي خب  ي نبودم كه ب 
در هم منطق 

ِ خب  
ن  عي 

 ِ
ن  داشي 

ي اذيتم نكند  .آن زنِ چشم آب 

رو برگرداندم و او به قدري در خيال خودش غرق بود كه 

ي 
 حت 

 دوباره

تكرار كردن آن لمس هاي كوچك كه براي عدم دلخوري 

 بكار

 مي برد

 .را هم فراموش كرد

وي در نشست و با توقف كردنش جلوي خانه ، دستم ر 

 صداي او

 هم

 .باعث نشد رويم را برگردانم
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دستش روي شانه ام نشست و دوباره اسمم را صدا كرد كه 

 طاقتم

 طاق

 .شد

د_ مُرُّ
ُ
 ...ز

 

888 

ن موهايش كشيد و بعد موهاي يل را كه با  ي بي 
ي دست  عصت 

 چشم

 هاي

 .درشت و كنجكاوش نگاه مي كرد نوازش كرد

ي كه فكر ميكنمبَد كلافم...دعا كن نباشه _
 !اوبن

لب از لب باز كردم كه بگويم آنقدر نامفهوم حرف نزن 

 چيه كه

؟ ي
ي اشتباه كتن

ي امّا خدا خدا ميكتن
 مطمعتن
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هنوز لب هايم تر نشده بود كه انگشت اشاره اش روي لبم 

 نشست

 و

 .من مسكوت ماندم

ي جز من فكر_  نزار اين دهن باز شه زمرد...مي خوام به هيح 

ي ذهن ...هيح  ي
 !تُ درگب  نكنهنكتن

دم ه در را فسر   .پلك زدم و دستگب 

ي از اثر انگشتش را روي لبم به جا
 برگرداندن صورتم نوازش 

 گذاشت

و او بوسه اي روي دست كوچك يل كه در آغوش داشتم 

 .نشاند

 

889 

دِ كوچكِ حسود كه هنوز هم  مُرُّ
ُ
مي دانست من نه...امّا آن ز

 در

 وجودم
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اري كه دستِ علي بندِ پيچ و ، آن ته مايه هاي قلبم هر ب

 تاب

 موهاي

مرواريد ميشد ، چشم هايش را برايش براق مي كرد و اخم 

 آلود

 منتظر

 .مي ماند ، در روحم سرك مي كشد

 مي دانست كه تنه ي تنومندش را جلو كشيد و سرش نزديك

 آمد ،

ن بار ميانِ آنجا را مُهر كرده  نزديك به شانه اي كه براي اولي 

 بود

 و

 !بود شاهرگش را مي دهد براي زدن آن نبضگفته 

دستش كه بندِ شالِ سرخ شد ، آن را بالا آورد و بوسه اش 

 به جاي
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كِ مو قرمز مُهر شد روي شالىي كه با رنگش خوب حق 
دخب 

 مطلب

 را

 

890 

 .از صاحبش ادا مي كرد

 .چشم بستم و بازدم حبس شده ام را رها كردم

ي نخر. _
 

ي كردن ديگه آدامس با طعم توت فرنك
 

..مردونك

 سخت

 !ميشه

_ 

ي برايم  در خانه كه به رويم باز شد ، مرواريد چشم و ابروبي

 بالا

 انداخت

، سرم را تكان دادم كه چه شده است و او دست دست  

 كنان با
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 ايما و

د ن  .اشاره حرف مب 

چشمانم روي حركتش ريز شده بود كه خاله در حالىي كه 

 هنوز

 عينك

ي اش را روي چشم داشت وارد  راهرو شد و بافتِ  طت 

 موهاي

 مرواريد

 .را كشيد

 

891 

 !اين اداها چيه ؟_

ين بانو از تك و تا افتاد و  دردانه ي دادگر ها با صداي شب 

 در

 حالىي كه

 :به سمتش بر مي گشت گفت
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ي بابا...؛مامان...خوش آمد مي گفتم_  .هيح 

خاله عاقل اندر سفيه نگاهي روانه ي صورت او و بعد من  

 كرد ،

 دستش

ن يل جلو آورد و همانطور كه به سمت  را براي گرفي 

خانه ن  آشب 

 مي رفت

 :گفت

 پياده اومدي؟_

ي   خاله ب 
ن مرواريد بازهم اطوارش را ادامه داد كه با برگشي 

 حركت

 .ايستاد و خودش را مشغولِ بازي با كش موهايش كرد

 .نگاهي دو به شك به مرواريد و خاله انداختم

 

892 
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ن صدايم مظلوم شد مانند  ي كه خاله از شكسي  وقت هابي

 پنجره ي

 فروغ

خانم مي گفت و من كودكانه ، بامزه خودم را به كوچه علي 

 چپ

 مي 

 .زدم

 براي نگاه نكردن به چشم هايش خودم را مشغول در آوردن

 لباس ها

 .و آويز به جا لباشي كنار در كردم

ي كه سغي در طبيغي بودنش داشتم  
ي بلند و لحتن با صدابي

 :گفتم

ي آره و _
سطاي راه يه تاكسي وايستاد ، آقاي پب  و مهربوبن

 بود منم

 ...!ديگه سوار شدم تا اينجا
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زير چشمي صورت دقيقش را نگاه كردم كه مشغول باز  

 كردن

 دكمه

 .هاي يل بود

 .آن عينك قاب دار چقدر زيباترش كرده بود

 

893 

م كه حرفش متوقفم كرد  .خواستم نگاهم را از صورتش بگب 

ِ مهربون هنوزم دم در وايستاده ، بگو بياداگر اون _  آقاي پب 

 تو...يه

 !حمامي كنه...لباس عوض كنه

دست پاچه شدم ، همانطور كه موهايم را پشت گوش 

 ميدادم

 دستانم

ي 
را روي ران پايم كشيدم و تند تند با خنده اي مصلحت 

 پشت هم
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 چرت

 .و پرت سرهم كردم

مرده بياد اين_ ؟ پب  ي
ي ميكتن

؟ عمو وا خاله شوچن ي جا كه چ 

 محمود

ي   چ 

 ميگه؟

مرواريد خنده ي مهار شده اش را با صداي بلندي رها كرد 

 و خاله

ي بالا انداخت و برايم سري به  همانطور با جذبه ابروبي

 تأسف تكان

 .داد

 

894 

ي و 
ي تفاوب  صدايش آرام و مادرانه بود امّا سغي مي كرد ب 

 جديت

 را

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1124 | 1825 
 

ي اش كند
 .چاشتن

 غذاشُ خورد؟ دوست داشت؟_

نگاهم ناراحت روي مرواريد سُر خورد ، حتما او گاف داده 

 .بود

مرواريد كه دستانش را به نشانه تسليم بالا برد خاله به 

 .حرف آمد

ن ، ظرف روي كابينتم برداشته _  ريخته بوديد زمي 
ُ
كل برنج

 بوديد

 جاي

خاليش تو چشم مي زد...حداقل وسط نقشه هاتون 

خونه رو ن  آشب 

 خراب

 !نكنيد

ن چشم  غره اي نثار مرواريد كردم و معذب سرم را پايي 

 .انداختم

 خاله همانطور كه يل را تكان مي داد و گونه اش را نوازش مي 
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 كرد بلند

 .انگار كه با خودش حرف بزند اطلاع داد

 

895 

 جمعه عقد مي كنيد...به علي ام زنگ بزن بگو شب _
ن همي 

 بياد

 خونه

د...بچم پوسيد مُرُّ
ُ
 !ز

 .برچيدم و خاله را تماشا كردملب پايينم را 

ي  
احساس دخب  بچه هاي خطاكار را داشتم ، احساس وقت 

 كه

 مادري در

كش كاغذ هاي كوچكي سياه شده از  كيف مدرسه ي دخب 

 حرف

 هاي
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كي كه ته آن كوچه 
عاشقانه پيدا كرده باشد ، احساسِ دخب 

 ي

 باريك

در حالىي كه صداي خنده هايش با پسري كه جايش درست 

 سمت

 چپ

سينه اش بود پيچيده باشد و نگاهِ نگران مادر رويش سُر 

 .بخورد

ن  ي را داشتم كه در حي 
كِ چموش و سركس  احساس دخب 

 ارتكاب

 جُرم

 

896 

 !مچش را گرفته باشند

ي سر و تهِ علي ، براي  مضطرب بودم...براي حرف هاي ب 

 منان و
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ي اگر انكار هم 
ارتباطش با قضيه اي كه خب  نداشتم و حت 

 كردممي  

خوب مي دانستم حرضي ام از وجود علي در كنار آن خواهرِ 

 چشم

يِ   آب 

 !مسعود

 .پتوي يل را رويش مرتب كردم و لبه ي پنجره نشستم

ي 
اهنِ سفيد رنگم روي شيشه ي پنچره نقس  سايه ي پب 

 درهم

 بسته

انِ اتفاقات  بود و من همان قدر درهم و سرگردان بودم...حب 

 اخب  

، 

انِ علي اي كه  حالا تنها يك احساس سركوب شده در حب 

 قلبم

 نبود و
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ن داشت به سرعت رخ مي داد  .همه چب 

 

897 

خاله گفته بود به او زنگ بزنم و من غد بازي درآورده بودم  

 كه

 بار ها

انگشتم روي اسمش نشسته بود و بعد از لحظه اي پا پس  

 كشيده

 .بودم

ر چند دقيقه اي را گونه چسباندم به سرديِ پنجره و ديگ

 تاب

 نياوردم

كه انگشتم روي اسمش كشيده شد و ثانيه اي بعد بوق 

 هاي

 كشيده اي

 .در گوشم زنگ دار شد
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نفس هايم از هيجان تند شده بود و آن صداي محكمش 

 در گوشم

 مدام

 .تكرار ميشد

ي سخت ميشه
 

ي نخر مردونك
 

 !ديگه آدامس توت فرنك

ي برايم آن حرارتِ هيبتش روي تنه ام يادآوري شد كه 
از بيتن

 دم

ي 
 عميق 

 

898 

ون دادم  .گرفتم و نفسم را پر صدا بب 

موبايل را از گوشم دور كردم و انگشتم روي آن دايره قرمز 

 رنگ

 را

 .لمس نكرده بود كه صدايش از پشت تلفن پخش شد

 جان؟_
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ن يك  فوري موبايل را دم گوشم چسباندم و لب هايم را عي 

 ماهي 

 باز و

ي را همان اول زدم كه قلبم بسته كردم ، آخر سر حرف  نهابي

 در

 سينه

 .به تكاپو افتاد

ين گفت جمعه عقد مي كنيم_  ...!خاله شب 

انگار صدايم زيادي عجيب و ترسيده بود كه در جلد 

 بابالنگ

 درازش

فرو رفت و چند ثانيه بعد صدايش محكم و شمرده به  

 گوشم

 .نشست

 

899 
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ي اندازه يه _
ي ، حت 

ي آماده نيست 
نقطه شك و اگر فكر ميكتن

 شبهه

 تو

ي خب؟
 

 سر كوچيكت مي گذره كافيه فقط به خودم بك

 :موبايل را در دستم جا به جا كردم و زمزمه كنان گفتم

؟_ ي
 اون وقت چيكار ميكتن

چند ثانيه سكوت كرد و من ترسيده از جواب او ، از اينكه 

 بگويد

 تو را

 .به حال خودت رها مي كنم در خودم جمع شدم

ي  صدايش خش دار بود  و در فضاي اطرافش مي پيچيد ، ب 

 شك

 روي

يكي از آن مبل هاي سياه رنگِ چرم اتاقش دراز كشيده بود 

 و از

 فكر
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ي كه دنبالش ميگشت گره ي اخم هايش  كردن براي جواب 

 باز

ي 
 نشدبن

 .بود

 

900 

اون وقت اون سر كوچيكتُ ميشكافم ، اون نقطه ي _

ي رو مي 
 لعنت 

 كشم

م گوشت يادآوري مي
َ
ون و د ي : 》كنم بب 

 《تو مال متن

رضايت بخش روي لب هايم نشست و من ديوانه  لبخندي

 نبودم

 تا كه

 .حد او را دوست داشتم اين

ون   صدايم انه از گلويم بب  ن ، دلب  كودكانه و شيطنت آمب 

 .جست
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 !يكم خشن بود امّا دوست داشتم_

ي _
 ...!از حرفت پشيمون ميس 

ي از خنده داشت و من با علي اي ديگر آشنا  لحنش رگه هابي

 مي 

...همان علي اي كه به دور از همه در وجودش پنهان  شدم

 كرده

 .بود

ن بود ، دريا بود ، آسمان   همانطور  كه او براي من همه چب 

 بود ،

 خاك

 

901 

ي بودم كه در  بود  ن ...من هم براي او مصداقِ همان چب 

 كنارش

 از كمب  

ي مراعات مي كرد هر 
 .وقت 
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ي كه در آن كت و شلوار خوش  نه
به الان ... نه از وقت 

 دوخت ،

 به گل

 .در را به رويش باز كرده بودم دست

همان وقت كه خسته از حالِ خاله سر به شانه ام  از 

 چسباند و من

ي   ب 

ي شده بود كه  شك ي بودم كه شانه ام مرهمِ دردِ اوبي
تنها زبن

 مرهمِ 

 همه

 !جز خودش بود 

چه الان كه زير زيركي شيطنت را ضميمه ي حرف هايش  و 

 مي 

 و كرد 

 .مرا به تب و تاب مي انداخت قلب

 انصاف داشت اين پسر ارشدِ حاج محمود؟ اصلا 
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902 

ي پشيمون _
من هيچ وقت بابت هيچ كاري ، هيچ حرفن

 نميشم

 !...يا برام خاطره ميشه يا تجربه .... هردوتاش بُردهپسرخاله

از خواب دورگه شده بود و من دوست داشتم آن  صدايش

ي 
س 
َ
 خ

 كه

 .حنجره ي معركه اش جا خوش كرده بود را ببوسم روي

ي امّا _
...بزار دستم باز بشه مو قرمز...پشيمون ميس  ي

ميس 

 ديگه

 سودي

 !نداره

 .صدايم كِي تا به اين حد نازدار و پر عشوه شده بود نميدانم

 !!!اي دادگرفعلا كه دست و پات بدجور بستس آق_
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فراز و فرود صدايش احساس كردم كه از جايش بلند شد  با 

 و

 صداي

 ...فندكش مهر تاييدي زد به اين حس تيكِ 

خودت چند دقيقه پيش وعده ي كليدشو _

 ...!دادي...جمعه

 

903 

ي به لب  از 
ي اش خنده ام گرفت و دست 

جواب هاي منطق 

 هايم

 .كشيدم

ي هم با اين مرد كيش و مات ميشدم و  من
در مبارزه ي لفظن

 خب  

 نداشتم

 ها دورتر در حالىي كه  كه
او هم آن طرف تر .... كيلومب 

 دست
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 جيب به

به پنجره ي قدي اتاق كارش ايستاده بود و از سيگارش   رو 

 كام

 مي 

ك سركشِ موقرمز مي  گرفت يِ دخب 
 ، تصدق زبانِ سرخ و ياعن

 .رفت

كِش علي ...از _
َ
  ن

ُ
ن نب  ريه ات  !بي 

را صاف كرد و من حتما بايد يكبار از عمو محمود  صدايش

 بابت

 اين

 .خوبش ، بابت زير و بمِ اين صدا تشكر مي كردم ژن

ه ، خيالىي نيست_  ...!اگر قراره نفسمُ بب 

 

904 

ون داد بازدمش  .را با آن دودِ سياه رنگ بب 
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ي ، جات چپِ سينمه_  !نفس من توبي

روي هم افتاد و ناخودآگاه دستم روي قلبم  چشمانم

 نشست ،

يان  سر 

يانش جيغ كشيد و من صداي فريادشان را شنيدم از به  سر 

 ...ازذوق

 !عشق

باز كردم و حلقه ي اشكي كه در چشمانم نشسته بود  چشم

 زير

 نورِ 

 .هاي خيابان كه راهي اتاق شده بود برق زد چراغ

ه شدم به زمرد لب دم و خب  ن دندان هايم فسر   زيرينم را بي 

 كوچكي 

 .عروسك بدست رو به رويم نشست كه

ون زده  موهاي هميشه آشفته و شانه نشده اش از كش بب 

 بود و
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905 

ه  چشمان براق و پر اميدش در كنارِ گونه هاي سرخش خب 

 بود

 به

 هاي بزرگ پسِر جوان ، آن دست ها چند بار به روي دست

 وهايشم

ن  نوازش شده بود؟ اين دست ها چند بار او را از روي زمي 

 بلند

 كرده

و زانوهاي زخمي اش را بوسيده بود؟ چندبار شانه شده  بود 

 بود

 ميان

ِ موهايش ، چندبار اين آتشفشان را خاموش   تار 
ن هاي آتشي 

 كرده

 بود
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 رج به رج بافته بود موهايش را؟ و 

لنگ درازش اين لحظه نبود بدونِ زمرد كوچك و بابا انصاف

 را

 جشن

د  !بگب 

 

906 

نبود كه تصوير هردويشان به واضحي يك حقيقت  انصاف

 جلوي

 رويش

 .بست نقش

ك مو قرمز حالا بافتِ كج و كوله اي را كه شاهكارِ  دخب 

 پسرخاله

 اش

روي شانه انداخته بود و با لبخندي بزرگ كف دست  بود 

 هايش
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 براي را 

 .لحظه ، براي اين عاشقانه به هم مي كوبيد اين

جوان از آن لبخند هاي عميقش زده بود و دست روي  پسر 

 شانه

 هاي

 .كوچك نشانده بود  زمردِ 

ن  قطره ي اشك روي گونه اش نشست و همراه با آن  اولي 

 دو

 ، خنديد 

 !ذوق ، قشنگ ، عاشقانه و ... معصومانه پر 

 

907 

ليِ جوان در  دست زدن هاي زمرد كوچك و ع صداي

 گوشش مي 

 پيچيد
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لبش را محكم تر مي گزيد تا بيش از اين خنده اش را  و 

 نشنود

 آن

بلند قدِ پشت خط كه عاشقانه خرجش مي كرد و  مرد 

بان  ضن

 را قلبش

 ...هزار مي رساند به

د و لب غنچه كرد از  تلفن را محكم تر ميان دستش فسر 

 دستِ 

 آن

 ...ه لب هايشي شادي كه موذيانه سرك مي كشيد ب خنده

 ...تا جمعه_

ي علي كه مانند او پر حس لب زد) تا جمعه (...به   زمزمه

 گوشش

 .و بعد انگشتش لمس كرد آن دايره ي قرمز رنگ را نشست
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شب  يل را تكان مي دادم تا محتوايش مخلوط شود و   شيشه

 كلافه

 تكيه

 .را به كابينت پشت سر داده بودم ام

 

908 

ي اي كه  موهايم را پشت سرم گوله كرده و آن تارهاي نارنح 

 بهم

 ريخته

ي  روي
شانه هايم جا خوش كرده بود نشان از شب سخت 

 داشت كه

ي  .كرده بودم  سب 

ي خواب شده بود و من آنقدر اتاق را مب  كرده بودم كه  يل ب 

ي 
 جابن

 در

 .نمانده بود بدنم
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دم هاي صبح كه خواب چشم هايش را گرفته بود  دم

 بازهم بالاي

بيدار مانده بودم و حالا جان مي دادم براي ذره اي  سرش

 ...خواب

از صبح دانشگاه بود و خاله ناهار نخورده از ظهر تا  مرواريد 

 به

 به الان

 .رفته بود خواب

ي مي شد كه آمده بود ؛ آن درِ اتاقش  منان
هم كه يك ساعت 

 يك

 بار

ين بانو  كه بسته مي شد باز شدنش كار كسي جز شب 

 نبود....بس

 كه

 

909 
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ي  در  ن اين اتاق خودش را حبس مي كرد بعيد نبود كسي يا چب 

 را

 در

 .پنهان كرده باشد آن

را با بيسكوئيت هاي كرم داري كه همدمِ عصرانه  شكمم

 هاي

 مرواريد

 دلم مي پر كرده بودم و حالا كه هوا رو به تاريكي مي رفت  بود 

 خواست

ي  سرم را كه دردش از صبح بلاي جانم شده بود به جابي

 .بكوبانم

خودم فكر مي كردم شايد ديواره منبعت كاري شده اي كه  با 

 خاله

هاي كودكي مان را رويش قاب كرده بود انتخاب  عكس

ي   خوب 

 !باشد
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 از شب  را روي انگشتم امتحان كردم و با احساس دماي كمي 

 بالايش

ي  حوصله شيشه را روي كابينت قرار دادم و به سمت  ب 

 يخچال

 .رفتم

 

910 

ون كشيدم و در حالِ خودم برگشتم تا چند  پارچ آب را بب 

 قطره

 اش

به محتواي شيشه شب  اضافه كنم كه با ديدن منان در  را 

 حالىي كه

 را يل

 .آغوش گرفته بود از جا پريدم در 

 .از دستم رها شد و به چند تيكه ي بزرگ تقسيم شد پارچ
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فريادش پس زمينه ي صداي خورد شدن پارچِ بزرگ  صداي

 در

 گوشم

 .كشيد  سوت

ي شد؟_ ...چ  ي
 چيكار ميكتن

ي  ي هايم را از ريشه به سمت عقب راندم و  عصت  چب 

 صدايم را

 بلند

 .كردم

 !اين چه وضع اومدنه آخه...سكته كردم_

ي اش گذاشت تخس انگشت اشاره پسرك
 .اش را روي بيتن

 

911 

...بچت _ ي
 بيدار ميكتن

ُ
ولىي بازي در نيار مامان

ُ
هيييس...ك

 داشت

 خودش
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ن خيالت نبود  مي   !كشت عي 

يادآوري خاله اي كه به هواي عوض شدن داروهايش از  با 

 صبح

 حال

ي 
منده دستم را به يقه ي لباسم كشيدم ،  خوش  نداشت سر 

 دو

 انگشتم

 .به نشانه كم چسباندم و تنها زمزمه كردم را 

 ...!بخدا انقدرم نخوابيدم ، حواسم نبود_

 .گرانه و با كنايه خطابم كرد  ملامت

 اين حواست چند روزه كجاست؟_

ه شدم لبم ي شده خب 
 .را تر كردم و به پارچ متلاش 

...شيشه شب  يلُ بهش بدي!؟_ ي
 نميدونم...مَنان...ميتوبن

 

912 
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دستش را در حالىي كه جلو مي آمد رو به روي صورتم  كف

 قرار

 .داد

 .تو تكون نخور فقط...خودم رديفش ميكنم_

ي هاي  در  حالىي كه يل را در آغوش داشت خم شد و دمپابي

 خاله

 از را 

خانه جلوي پايم انداخت گوشه ن  .ي آشب 

ون_ يلم با خودت بب  بب   ...!بپوش امب 

 .غوشش گرفتمبه رويش زدم و يل را از آ لبخندي

ي نداري ، بزار از حياط بيارم برات_  .خودت كه دمپابي

ي توجه به حرفم سراغ جارو و  سري تكان داد ولىي باز هم ب 

 خاك

 انداز

 .كابينت رفت  زير 
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شب  را از روي كابينت برداشتم و همانطور كه از  شيشه

خانه ن  آشب 

ون دم بلند گفتم بب  ن  :مب 

 .تكون نخور از سرجات الان ميارم_

 

913 

پاهايم سرعت دادم و بدو بدو به سمت حياط رفتم ؛ در  به

 ورودي

 را

ن چنگ   باز  ي هاي طوشي رنگ را از روي زمي  كردم و دمپابي

 .زدم

صداي زنگ تلفن خانه نگاهم را در حال به دنبالش   با 

 .گرداندم

ي  با  خانه قدم تند كردم و دمپابي
ن پيدا نكردنش به سمت آشب 

 ها را

 براي
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 .انداختم منان

ي جواب گذاشتم و دست پاچه كوسن   ويه گفتنش را ب 

 هاي مبل

 را

كردم تا شايد تلفن گم گشته كه حالا صدايش هم قطع   بلند 

 شده

 بود

 .يكي از آن ها پنهان شده باشد زير 

سياه رنگش كه كنجِ مبل تكيِ كنار آباژور بهم چشمك  جسمِ 

 زد

 سري    ع

 

914 

كت علي  برداشتمش ي كه از سر 
ي پاسحن و با ديدن تماسِ ب 

 بود

 لبخند
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 .لب هايم نشست روي

ي تلفن همراهش را گرفتم و خوشحال از شنيدن  شماره

 صدايش

 لب

 .گزيدم

هاي متوالىي اي كه كلافه كننده در گوشم مي پيچيد  بوق

 باعث شد

 كمي 

 .پا و آن پا كنم اين

ي محكم و را در دستم جا به جا و لپش را نصيب بوسه  يل

 آبداري

 .كردم

ديگر شماره اش را گرفتم و نا اميد از جواب دادنش  بار 

 تلفن را

 از
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915 

ي كه به گوشم نشست تمام  گوشم دور كردم ؛ با نجوابي

 وجودم

ي يل را تحمل نكرد كه او را روي  گوش
شد و دستم سنگيتن

 مبل

 .نشاندم

 الو؟؟؟؟_

از حنجره خارج نميشد ، كمي صافش كردم و با  صدايم

 جديت و

 البته

ي 
ي گفتم آرامس 

 
 :ساختك

 شما؟؟_

شما و صدايش برايم آنقدري آشنا بود كه نيازي به  گفتم

 پرسيدن

 .نبود
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ي بود؛ يك آرامش و ملايمت خاضي  صدايش هم آب 

 ...داشت

وزه اي رنگش  درست مثل چشمانش كه آن روز روسري فب 

 را با

 آن

ي را بهم زده بودخو  هم ي زيبابي
 .ابن

 .صميميت پيدا كرد لحنش

 

916 

؟ شيده هستم به جا اوردي؟_ ي  سلام زمرد جان خوب 

ي شما؟ علي جلسست؟_  بله...خوب 

ي اش  جلسه
را بهانه آوردم وگرنه كه جلسه ام اگر بود گوش 

 دستِ 

 اين

يِ غريبه چه كار مي كرد چشم
 !يحن
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مكث كرد كه اخم هايم بيشب  درهم فرو رفت ، سمت  كمي 

 چپِ 

 سينه

 .تب  كشيد و صدايش در گوشم زنگ زد ام

كت .... گوشيشُ خونه ي ما جا  _ علي يه سر رفت سر 

 گذاشت

 ديگه

 ....بايد برگرده الانا 

ده شد و پلك بستم تا  دستم روي سينه ام محكم فسر 

 آرامش را

 به

ي از حنجره ام خارج شود روحم  .برگردانم و آوابي

نم _ ن كت تماس گرفته بود اتفاقا زنگ مب  كه اينطور ... از سر 

 !اونجا

 

917 
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 :من و من كرد و با شك گفت كمي 

ما يه دورهمي كوچيك داريم خونمون با بچه هاي هم _ ...

 دوره

 ايه

ن خوشحال ميشم دانشگاه ...اگر دوست داشتي 

 بياي....مطمعنا علي 

 ام

 !همينطور

 .در رگ هايم راهش را گم كرد خون

ك براي اينكه سو تفاهم نشود اين را گفت مي دانستم  دخب 

 امّا

 جوري

 ...!و قافيه اش را چيد كه انگار من غريبه ام و او آشنا فعل

ن ناخن  نفسم ي زبان را بي  را فوت كردم و پارچه ي مبلِ ب 

 هايم

دم  .فسر 
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 !اقاچه عالىي .... منم خوشحال ميشم اتف_

 توقع اين حرف را نداشت كه تپق هايش بيشب  شد و انگار 

 با صدايش

 

918 

ي تري در گوشم پيچيد مكث
 .طولابن

 .پس......لوكيشنُ برات ميفرستم عزيزم_

ي 
ي كرديم  ممنوبن

 .گفتم و هردو سرسري خداحافظن

مي سوخت يا درد مي كرد نميدانستم...فقط انگار كه با  قلبم

 هر

 تپشش

را به قفسه سينه ام مي كوباند و طلب آزادي مي   خودش

 .كرد

يل و جينگ جينگ برخورد خرده شيشه  صداي نق تق امب 

 ها از

خانه ن  .تكانم داد آشب 
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ن لب هاي   يل ش را بي  را در آغوش گرفتم و شيشه شب 

 كوچكش

 قرار

ي كه پر و خالىي  دادم ، چشم هاي درشتِ آبدارش و لپ هابي

 مي 

 شد

 ....ب دارمبود روي قلب ت مرهمي 

 

919 

ي ام چه علي باشد آن
 

 نگاهِ براق بهم يادآوري مي كرد در زندك

 چه

د چه نباشد  نباشد  چه اگر بيفتم كسي باشد كه پشتم را بگب 

 و به

ن   زمي 

د بايد محكم بايستدبخورم مُرُّ
ُ
 ......ز
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همان وقت كه يه تكه از وجودم را از تنم جدا كردم به  من

 خودم

 قول

ي بهانه دادم  ....ب 

ي ام ،  بدونِ  بهانه ي كم سال بودنم ، بدون بهانه ي تنهابي

 بدونِ 

 ي بهانه

ي ام ... ، كوه ميشوم ... دريا مي شكافم ناهمواري
 

 هاي زندك

... 

 آسمان

 مي آورم براي پسرم را 
ن  ...پايي 

ي   !بهانه ب 

، هيچ بهانه اي دليلي  چون ي اي، هيچ مشكلي
هيچ سخت 

 براي كم

، ن ي رحمي نيست گذاشي   !بيشعوري و ب 
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920 

اين را از همان علي اي ياد گرفته بودم كه الان متهم  شايد 

 درجه

 اولِ 

 !دردناكم بود قلب

ي كه صداي خرده شيشه  منان
 

همراه با پلاستيك سياه رنك

 هايش

 فضا

 .برداشته بود به حال امد را 

ي بالا انداخت  نگاهش  .كه بنده حال نزارم شد ابروبي

 تيه؟اين چه ريخ_

 .برچيدم لب

ي نيست كه_ ن  ...چب 

 .اي بالا انداخت شانه

ن شيشه ي همسايه اي_  !نگاهت كه ميگه تو فكر شكسي 
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لحنش و ميمك صورتش نتوانستم جلوي خنده ام را  از 

م و با  بگب 

 چشم

 

921 

 .اي صداي خنده ي كمرنگم بلند شد غره

كي بود شيشه هاي شكسته ي حاصله ناوارديش توي _

 فوتبالُ 

گردن من؟ اسمم بد در رفته بود كه باور   داختمين

 !ميكردن

 .را روي موهاي تراشيده اش كشيد و كنج خندي زد دستش

 ...مطمعنا من نبودم_

 .تكان دادم سر 

 بله اقا منان و اين كارا؟_

ي  زير لب گفت و به سمت در رفت كه صدايم را بلند   پروبي

 .كردم
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...نظرت دربارش چيه؟_ ي
 شيده سليمابن

اخم به سمتم برگشت و چقدر نگاهش در اين حالت  پر 

 شبيه به

 علي 

 .بود شده

 .جدي و خشك به گوشم رسيد صدايش

 !دخب  خوبيه...سادس_

 

922 

چه در صورتم ديد كه همراه با همان كيسه ي سياه  نميدانم

 رنگ

 چند

 .نزديكم شد و انگشت اشاره اش را بالا اورد قدم

...اما چونهميشه تحسينت كردم زمرد...از و _ ي
ي برگشت 

 قت 

 ميشناسمت
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ي بر نميدارم كه من  بهت اينو ميگم...فاز نصيحت و بزرگب 

 خودم

 سر

ي شبيهه وقتيه   تاپام
خطاس...قيافه اي كه به خودت گرفت 

 كه

 عروسكه

ي اشغالىي  ستاره
 ...ي خاله ثريا رو انداخت 

معطوف من بود و من خوب يادم بود ان عروسك  نگاهش

 و ستاره

 ...را

 اينكارو كردي؟چرا _

 .بلافاصله جواب خودش را داد خودش

 

923 

ي بود كه علي برات گرفته بود....مي فهمي  _
چون شبيه اوبن

ي   كه چ 
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 ميگم

 نه؟

ي توجه به حرفش گفتم خنده  :ي تصنغي اي كردم و ب 

 !خوب ستاره رو يادته ها...فكر نكن نفهميدم_

جدي و ملامت گرش را چند ثانيه ادامه داد و بعد  نگاه

 .برگشت

 .با باز كردن در صدايش به گوشم رسيد همراه

ي _
مهم دل طرفه هوي    ج....وگرنه كسي نيست ندونه معتن

 نگاه هاي

ي  محمدپاشا 
 به تو....كه اگه به من بود اگه تو اوبن

ُ
جاويد

 بودي كه

 من

تا الان داشت توي بيمارستان فوق تخصص  ميخواستم

 چشم قدم

 مي  رو 
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....عاقل باش ، مثله من نه....مثل علي باش....مثل رفت

 هميشه

 اون شبيه

ي اگه كله خر بازي در بيارمم باز خوب ميدونم   باش
كه حت 

 اون

 

924 

 !فقط براي من نه براي همه اسطورس

بسته شدن درهمزمان شد با نشستنم روي مبل و  صداي

ي 
 اگر حت 

 علي 

اعضاي اين خانه هم نمي دانستند من خوب مي دانستم   و 

 كه پشت

 اين

ي نشسته  كله ي به صافيه شيشه هابي ي هاي منان قلت  خراب 

 است كه
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 همراه

 .خودش مي برد با 

* 

پوشيده كفش پاشنه بلندم را به پا كردم و در جايم  لباس

 .ايستادم

ن را از آغوش خاله گرفتم و نگران لب فرو كشي يل دم بي 

 دندان

 .هايم

ي حالت خوبه؟_
 خاله مطمعتن

 .تكان داد سر 

 

925 

آره خاله اگر حالم خوب نبود كه ميگفتم ، مرواريدم الانا _

سه  مب 

 ...!ديگه
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به شك با چهره اي نا آرام به عمق چشمانش نگاه كردم  دو 

 تا

 به شايد 

م حقيقته ي بب   .حالش ب 

 !نگاهش خسته به نظر مي رسيد چقدر 

ون ريخته بود  نوازشش روي موهاي تابدارم كه از شال بب 

 دلم را

 .لرزاند

 سرد بود يا من اينطور فكر مي كردم؟ دستش

ي مكث از خانه  سر  انگشتِ نوازش وارش را بوسيدم و ب 

ون  بب 

 رفتم

 .اگر مي ايستادم حتما پشيمان مي شدم كه

ي حرف با   آژانسي  ي خودم بود و ب 
كه گرفته بودم به بدخلق 

 سرعت
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ي مي رفت كه برايش فرستاده  نسبتا 
زيادي به سمت لوكيشتن

 .بودم

 

926 

ي شده  نميدانم من آنقدر سردم بود يا هوا هم دلش هوابي

 بود كه

 آنقدر

 .خودش را مي رقصاند سوزناك

ن لب هايم را تر   با  ه ي ماشي  ديدن پنجره ي بدون دستگب 

 .كردم

 !آقا پنجره رو ميديد بالا لطفا_

ي مويش به نش سره انه تائيد تكان خورد و نگاهش از پشت ب 

 عينك

ن لب  روي من و سپس يلي كه در آغوشم پستونكش را بي 

 هايش

 مي 
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د   .چرخيد فسر 

ن ها و خطِ  شيشه ي پنجره كه بالا رفت و تصويره ماشي 

 صافه سفيد

ي 
 

كه روي آسفالت نقش بسته بود تار شد سرم را   رنك

 برگرداندم

 به و 

 .نگاهي انداختم ساعتم

ن و تنها  نميدانم چقدر گذشته بود كه با ايستادن ماشي 

 جمله اي كه

 .به زبان آورد به خودم آمدم راننده

 

927 

 اينجا زده خانم_
ُ
 .مقصد

به دور و اطرافم انداختم و در حالىي كه پياده ميشدم   نگاهي 

 :گفتم

ي كه گذاشته بوديد_
 .آنلاين پرداخت كردم به شماره كارب 
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ن پلاك خانه ها چرخي نگاهم ي در كنارهبي   د و عدد پانزده جابي

ي 
 .در اواسط كوچه به چشمم خورد آپارتمابن

را در آغوشم محكم تر گرفتم و دست كوچكش را از  يل

 دهانش

ون  .آوردم بب 

ي كه روي دكمه نقش بسته بود  انگشتم به سمت عدد دوبي

 مي رفت

 و

 .مي گشت بر 

نهايت صداي زنگ ملايمي در فضا پيچيد كه حاصل  در 

 لمسِ دكمه

 ي

كوچك بود و ثانيه اي بعد صداي ظريفِ شيده همراه   گردِ 

 !با كنايه

ي شد ديدين گفتم بستس_  ...!چ 
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928 

گرفتم و خودم را رو به روي آيفون تصويري كشيدم   نفسي 

 ؛

 صدايم

 .رسا بود كه سكوتِ كوچه را شكست آنقدري

م_
َ
د مُرُّ

ُ
 ...ز

آيفون سكوت عميق تري حكم فرما شد و من نگاهم  پشت

 دهبن

 انتهاي

ي اگر صدايش هم به گوشم نرسيده  كوچه
اي شد كه حت 

 بود سايه

 اش

 .حتما احساس كرده بودم را 

 ....نبود كه عجيب

بابالنگ درازِ من بود ، به سايه بودن پشت سر من  او 

 معروف بود
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 به....

 !و پناه بودن براي من پشت

حيف كه سايه اش را اينجا در پس و پيش كوچه اي مي  چه

 ديديم

 كه

 

929 

ي جواب ميداد آيفونش ي چشم آب 
 !را زبن

دستم را خوب خوانده بود كه حالا هرچقدر هم زيرش  منان

 مي 

 زد

 .كرده بود  نصيحتم

ي بود   درست
هم مي گفت....چقدر احساسم شبيه به وقت 

 كه

 عروسك
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را ، همان كه علي برايم خريده بود را در دستان   محبوبم

 كوچك

 ستاره

 .بودم ديده

 :هر چقدر هم مي گفتند كه حالا 

 ...!دخب  

 نزديكي ها براي ستاره خريده اند و  اين
ن عروسك را از همي 

 شبيه

 .بخاطر يكي بودن مغازه هاست بودنشان

 ....!گوشم فرو نمي رفت  در 

 

930 

هايم را مشت كردم و گره ي ابرو هايم را شبيه به  دست

 علي 

 درهم
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ي هاي سرخم  كشيدم ي از زير چب 
چشم هايم را كه به سخت 

ون  بب 

ك بيچاره را   زده بود براق كردم و سر فرصت عروسك دخب 

 كش

 .رفتم

همان عصبانيتِ عجيب و غريب كل كوچه را تا سطل  با 

 آشغال

 بزرگ

ي قد كوچكم هم مانغي براي پرتابِ  پا 
ن كوبيدم و حت  به زمي 

 آن

ي نوا به سطل آشغالِ سيا عروسكِ   .ه رنگ نشدب 

يادم هست كه بعد از خرابكاري بزرگم نفسي راحت   خوب

 كشيدم

 و

 :گفتم  بلند 

 !راحت شدم اووف
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 بايد چه كار مي كردم؟ الان

 

931 

شد بالا بروم و او را با آن لحنِ صميمي اش مچاله كنم و  مي 

 تا

 سطل

ن بكوبم؟ آشغال  ته كوچه پا به زمي 

....خودخ عجيب ي
ي منطق شده بودم....ياعن واه....شايد ب 

 !هم عاشق

ي نيست ، عشق  از   خوب 
ن اول هم مي دانستم عشق چب 

 منطق را كنار

 مي 

ون مي كشد و زير گذارد   ، مغزت را از درون سر كوچكت بب 

 له پايش

كند....اين را خوب مي دانستم و عاشق شده بودم....از   مي 

 خيلي 
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 وقت

 !ها پيش

هم عاشق شدن اشتباه بود ، عاشقِ او شدن درست  اگر 

 ترين اشتباه

يِ 
 

 !من بود زندك

ين  .پارادوكسي كه ميتوانستم براي خودم بهم بزنم قشنگب 

ه اش مي خواندم كه زودتر  تعجب را از نگاهِ مردمك هاي تب 

 از

 او

 

932 

مسعودي كه در كنارش هم قدم شده بود به گوشم  صداي

 .رسيد

د _ مُرُّ
ُ
 خانوم؟ز

ي ي من و ابروهاي درهم   نگاهش
ن چشم هاي خنتر كه بي 

 علي 
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 چرخيد

 .را با روي خوش تري ادامه داد حرفش

ن _  !به به خوش اومدين بفرمائي 

روي زنگ ننشسته بود كه متوجه باز بودن در شد  دستش

 و آن

 تا را 

 .از ديوار فاصله داد انتها 

د جان برو _ مُرُّ
ُ
من يه سر به بفرمائيد خانوم.....، علي با ز

 اين

 خيابون

 !ام بزنم بغلي 

به حرف آمد و شايد هم تنها چند ثانيه بود كه  بالأخره

 سكوت

 كرده

 

933 
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ي گذشته بود بوديم
 .و بنظر من آنقدر طولابن

 !امروز از خيابون بغلي اومدم ؛ نبود_

 .سري تكان داد مسعود 

م نزديكه_  !حالا باز يه سر مب 

جايگزين دستِ مسعود شد و رو به من طوري كه  دستش

 او بشنود

 :گفت

 بريم تو .... از كي رسيدي؟_

كنارش كه رد شدم ، پشت سرم وارد شد و در ساختمان   از 

 را

 محكم

 .بست

مسعود وانمود كرد مي دانسته و من كلا خودم را به  جلوي

 آن راه

 زدم

د چون  .خوب مي دانستم چقدر اعصابش را به بازي مي گب 
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ن در را آهسته ببنديد نديده بودي تا الان؟_  نوشي 

 

934 

ي  اخم هايش بيشب  درهم فرو رفت و من حتما سرم به جابي

 خورده

 بود

 .با تمسخر صدايم را ريز كردم و ادامه دادم كه

ي كه...چطور نديدي؟_
 !بايد زياد اينجا اومده باش 

ي 
ي اش كشيد و كلافه نگاهش را به چشمانم روي دست 

 پيشابن

 .دوخت

د؟_ مُرُّ
ُ
ي اي ميده ز

 اينكارا چه معتن

 .را بلند كردم صدايم

....چرا بهت _ شي ه اينُ از خودت بب 
كدوم كارا؟ بهب 

 برخورده كه

 اينجا هان؟ اومدم
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 .نگاهم كرد و فكش را روي هم چفت كرد مبهوت

ادي به منُ اومدي اينجا اومدنت مهم نيست اينكه خب  ند_

 !مهمه

ي آرام تر  سري به تأسف برايم تكان داد و حرفش را با صدابي

 در

 حالىي 

 .انگشتش را جلوي صورتم تكان ميداد ادامه داد كه

 

935 

ي _ ي چ 
مِ در...،طَلبكار......خوب مي دوبن

َ
يه جوري اومدي د

 ميخوام

 !بگم

ي ام را نشانه رفت و در حالىي كه  انگشتش
اين بار پيشابن

 ميان دو

ن افتاده بود از لاي دندان هاي كليد شده اش  ابرويش چي 

 .غريد
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ي تو اون سرت مي گذره تو_  !آخه چ 

دو دستش را پشت گردنش كشيد و من تنها چشمان  هر 

 متاسفش

 را

رس نگاهم قرار داده بودم در   .تب 

 !اشتم...هيچ وقتاينگونه نگاه كردنش را ند طاقت

 ....انصاف نبود اين

ي پروا يل را به سمتش چند   قدم فاصله بينمان را پر كردم و ب 

 ، گرفتم

اينكار را نداشت كه نگاهش ميانمان چرخيد و بعد از  توقع

 يك

 ثانيه

 

936 

 .را دور تن كوچكه يل پيچاند بازوانش
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ديم چه ساختمان را روي سرمان  در  ن ايظي چه داد مب  هر سر 

 خراب

 مي 

 !، ما يك روح بوديم در دو كالبد كرديم

غب  از اين بود كه علي نزديك ترين كس و كارم بود و  مگر 

 من

 تنها

ن و سخت خود  كسي  بودم كه او در كنارش پوسته ي سنگي 

 را

 كمي 

 مي گذاشت؟ كنار 

و قيافه ي درهمم را كه ديد به سمت آسانسور  سكوت

 رفت و با

 لمس

ي رنگ شد دكمه ي فلزي ، روشن انگشتش  .و آب 
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ه ن آمدن آسانسور داشت   خب  ي كه نشان از پايي  به عدد هابي

 :گفتم

ه جواب ميده از من چه توقغي _
ي تلفنتُ اون دخب 

وقت 

 داري؟

ي 
 وقت 

 

937 

ن چند دقيقه پيش خونم بوده از من چه  ميگه علي تا همي 

 توقغي 

 داري؟

ي آسانسور از هم فاصله گرفتند و او كف  در 
هاي آهتن

 دستش را

 روي

 .قرار داد تا من وارد شوم در 

ن  توجه هايش را كه در اوجِ عصبانيت نثارم ميكرد ،  همي 

 دوست
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 !داشتم

ي دوست نداشتنش را هم دوست  من
در كنارِ علي انگار حت 

 !داشتم

 هايمان را جدال

 هايش اخم

 كردنش  حسودي

 كردنم  حسودي

ي ام دقيقا 
ن حرص و عصبانيتش براي ناراحت   همي 

جدال ها بخاطر اين بود كه فاصله اي كه همه ي اين  چون

 بينمان

 مي 

 

938 

اول از همه خودمان را دق مي داد و ما خودمان را به  افتاد 

 هر

 مي  ديوار 
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ي هم ديگر كوبيديم
 .براي بر طرف شدنِ ناراحت 

ي در هم وارد اتاقكِ   نگاهم را از صورتش گرفتم و با اخم هابي

 كرم

ي 
 

ن بود و چشم شدم كه نور چراغ هايش زيادي روش رنك

 هايم را

د ن  .مب 

وع به بالا  در  هاي آسانسور بسته شد و با آهنگ ملايمي سر 

ن   رفي 

 .كرد

ي ن نمانده بود به رسيدن و تغيب  عدد طبقه اول به دو   چب 

 كه

 شصتش

را  p و دست آزادش كه يل را در بر نداشت زير چانه كوبيد 

 روي

 ام

 .نشست
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او پس زمينه ي اين بالابرِ موزيكال شد كه اين بار بر  صداي

 خلافِ 

 قبل

 مي رفت به
ن  .سمت پايي 

 

939 

ينم_ ....به شب  شي ي به من....از خودم بب 
 توقع دارم زنگ بزبن

 كه  قسم

ن آسانسور وايستاده بوديم  اگر  اينكارُ مي كردي الان تو همي 

 با

 فرقِ 

ي دستمون بود و باهم اومده بوديم اينكه
يتن  !يه جعبه شب 

زدم و لب هايم را از حرص آنقدري كج و معوج   پوزخندي

 كردم

 كه

 .تغيب  كرد نگاهش
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ي كه _
ين تر از ايتن ي ام بيارم براش كام خانوم شب 

يتن شب 

 هست

 !!!بشه

را از شكلكي كه در آورده بودم بر گرداند و انگشت  رويش

 اشاره

 اش

 .بش كشيدگوشه ي ل  را 

؟ خنده ي
 

 اش گرفته بود اين مردِ عبوسِ هميشك

 

940 

به لب هايش چشم دوختم و عجب جاي ممنوعه  متعجب

 اي را

 خدا

 .لبخند زدن و خنديدن انتخاب كرده بود براي

آرام شد ، چشم هايم را ريز كردم و روي پنجه هاي  لحنم

 پايم
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 بلند

 .شدم

ي كه قدم اجازه داد بود نجوا كردم كنار   .لب هايش تا جابي

 داري مي خندي؟_

نزديكب  شد ، يل را روي دستش جا به جا كرد و او هم  كمي 

 به

 قصد

ي سرش را خم كرد  كم  .كردنِ اين فاصله ي قديِ كذابي

ي منظور و كنكاش گر براي آثار خنده اش معطوفِ  نگاهم ب 

 خطوطِ 

 لب

ي ام زد و با آن  هايش
بود كه انگشت اشاره اش را روي بيتن

 صداي

ي  كه بخاطر آرام حرف زدنش بم تر هم شده بود    جادوبي

 :گفت
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941 

ي نمي چرخه خانومِ عصيانگر....كار _ نگاهِت جاي خوب 

 دستمون

 !ميده

ي ديگر درست مثل  دل
به دلش دادم كه به نيت عصيابن

 خودش با

 اشاره

ي اش كشيدم و پچ زدمسرش انگشتم را روي رگ  به
 .پيشابن

ي تو اون سرت ميگذره آقاي_ ي منظوره چ   نگاه هاي من كه ب 

 پسرخاله؟

ن خنديد به  .چشمانم نگاه كرد و متي 

 كه اينطور....پس ذهن من خرابه!؟_

 را دراز كرد و با لمس عدد دو ، دوباره اتاقك را راهيه دستش

 ي طبقه

 .كرد  بالا 
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ي كه بالا انداخته  سرش را بالا گرفت و همراه با تاي ابروبي

 بود

 :گفت

 

942 

ي مو _
من ذهنم خراب ولىي روي من حسودي ميكتن

 قرمز....اين

ن   چب 

 !خوبيه

ي كه دهانم از  ابرويش
را دوباره بالا انداخت و با نگاه به متن

 اين

 همه

ي   .باز مانده بود تكرار كرد پرروبي

 .....!خييلي خوب_

ر آسانسور قامت شيده در قاب دري كه باز شدن د با 

 درست رو
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 روي به

ي اش را ما   بود نمايان شد و من در دلم واقعا لباس ها و زيبابي

ن   تحسي 

 .كردم

ن  بلوز  ي كه به تن داشت در عي  بلند و شلوار خوش پابي

ي با
 

 سادك

 شالِ 

ي 
ي پيدا كرده بود.....به خصوص  صورب  ي زيبابي

رنگش هارموبن

 آن

 

943 

خاضي كه به شالش داده بود و پارچه قاب صورتش  پيچشِ 

 را پر

 كرده

 .بود

 .از او سلام كردم زودتر 
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ي   حالا  كه با علي صحبت كرده بودم احساسِ بدِ كمب 

 نسبت به او

 داشتم

ن باعث شده بود كه با لبخند و بشاش بنظر بيايم و   .همي 

ي حالت نگاهمان مي كرد و با خنده اي  بر  عكس من او ب 

 مصنوعي 

ي 
 حرفن

 .كه لبخند را از صورت من هم پاك كرد  زد 

 سلام....آسانسور بازي مي كرديد؟_

در حالىي كه دستش را با فاصله پشت كمرم حائل كرده  علي 

 بود

 لحن با 

ي اش جواب داد جدي
 

 .هميشك

دكمه هاش قاطي كرده به مسعود بگو يه چك كنه توش _

 !نمونيد
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944 

ي  چشم  اش گرد شد و سغي هايم از اين سرعتِ داستان سرابي

 به كردم

ي 
م سخت   .جلوي خنده ام را بگب 

از او وارد شدم و صداي بسته شدن در همزمان شد  جلوتر 

 با شيده

 اي

 .در كنارم از راهرو به سمت حال تعارف زد كه

آمدن مسعود و حرف هايشان متوجه شدم كه خانه  با 

 اشان جديد

 است

ن خاطر چندي پيش علي حرف جعبه ي شب   و  ي را به همي 
يتن

 پيش

 .كشيده

ي از خانواده اي بجز خودشان  سوئيتشان نقلي بود و خب 

 .دوتا نبود
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ي به طرز  به
 

غب  از ما سه مهمان ديگر هم داشتند كه همك

ي   جالت 

 رو

ن  ي داده بودند و از همه زيباتر  زمي 
 

تكيه به كوسن هاي رنك

 صداي

 

945 

ي مي نواخت و متوجه شده  كمانچه
اي بود كه مرد جوابن

 بودم

 اسمش

 !است ؛ از هم دوره اي هاي دانشگاه مسعود و علي  سپندار 

ي كه در كنار او نشسته بود بر خلاف شيده ظاهري   دخب 

ي 
ف   سر 

 داشت

ي هايش با سپندار قبل از  و 
از روي شباهت اسمش و شوچن

ي 
 معرفن
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 اش

 .فهميده بودم كه نسبتشان خواهر برادري ست هم

كِ  ي كه توانسته بود  دخب  خونگرم با آب و تاب برايم تا جابي

 از

 خاطره

خانه   هايشان ن گفته بود و بعد از اينكه شيده از آشب 

 صدايش كرده

 بود

ي بلند شده بود و با آن صداي بچگانه اش كه اصلا  به
سخت 

 به

 صورتش

 

946 

آمد قيد كرده بود سري    ع بر مي گردد و حرفش را  نمي 

 فراموش

 نكنم
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 .ش را بگويدادامه ا تا 

ي كردنم را كم كرده بود كه تازه الان نگاهم را  سمانه  كمي غريت 

 مانند

به دنبال علي گرداندم و با نديدن او و مسعود نگاهم  كودكي 

 روي

 مرد

ن او و برادرش  جوان ديگري نشست كه آن اول سمانه بي 

 نشسته

 بود

 .دو سالىي ميشد كه باهم ازدواج كرده بودند و 

ي كم  همسرش ن داشت و از موهابي پشت و چهره اي دلنشي 

 همه

 جالب

، هم اسم بودنش با علي بود كه باعث شده بود مسعود  تر 

 و

 او سپندار 
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 .عليِ دو صدا كنند و بقيه را به خنده بيندازند را 

 

947 

شده بودم و انگاري تنها نشستنم بدون سمانه آرام  معذب

 ترم

 كرده

خانه رفتم و هنوز   بود  ن ي به سمت آشب 
 

كه به هواي تشنك

 پايم را

 از

 .در داخل نگذاشته بودم كه صدايش را شنيدم چهارچوب

ي كنار يكي ديگه مي بينمش تمام قلبم تب  مي _
 سَمان وقت 

 ....منكشه

....هركي  چند  ساله زندگيمُ حروم كردم به خودم بخاطرِ علي

 ندونه

 تو

ي  كه
 !خوب ميدوبن
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از اولم قسمتِ تو نبود....تا الان پاشو  شيده ، علي _

 نذاشت تو يه

 راهه

 نفره گفتيم حتما دليلي داشته ، دليلشُ الان با خودش دو 

 ....سختهاورده

 ....امّا

 

948 

ك ي كاملا پشتش به من بود و سمانه از گوشه  دخب  چشم آب 

 ي

 چشم

در چهارچوب در ديد كه حرفش را نصفه و نيمه رها كرد  مرا 

 و

 حالىي  در 

 صورتش را به سمتم بر مي گرداند هر كار كرد عضلات كه

 صورتش
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 .خنده باز نشد به

د جون....عه اونجا وايستادي چرا؟_ مُرُّ
ُ
 ز

درست مثل خودش بدونِ لبخند از روي او به سمتِ  نگاهم

 شيده

 تغيب  

 .داد جهت

اي كه آرام نگاهم مي كرد و بنظر مي رسيد آنقدري  شيده

 خودش

 را

است كه شنيدن يا نشنيدن من هييچ برايش فرق  باخته

 .نمي كند

 

949 

نگاهم روي او بود و احساس مي كردم آنقدري نگاهم  هنوز 

 معنا

 دارد
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 .هردو دست و پايشان را گم كرده باشند كه

 .يه ليوان آب مي خواستم_

ن بلند شد و به  سمانه ي درنگ از روي صندلىيِ پشت مب  ب 

 سمت

 سينك

 .رفت

عوض كردن جو بود كه به طور واضحي براي  قصدش

 خودش

 و چرت

 .بافت پرت

 هنوز داري شيده.....فسيل شد بخدا_
ُ
 !اين ليوان

ي نگاهم را روي  چشم
ي اش كه تا الان حتما سنگيتن هاي آب 

 خودش

 حس

ي حال نجوا كرد كرده  .بود نا محسوس رويم تاب خورد و ب 
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ي دارمش.....هديه سپند_ ار و علي آره از دوران دانشجوبي

 ....!بود

 

950 

ي در دست سمانه خشك شد و نگاهش آرام روي  ليوان
حت 

 من

 .نشست

لبخند زدم و به سمت سمانه اي رفتم كه كم مانده  اينبار 

 بود از

س  اسب 

 .را رها كند ليوان

ي بود  ليوانِ  ي كه طرحش ، سيمرغ و گل هاي زيبابي
 

سفيد رنك

 از

 دستش

دم به  گرفتم و همانطور كه دكمه ي يخچال را ميفسر 

 صداي پر
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 شدن

دم ليوان  .از آب گوش سب 

ن لب هايم بردم و بعد از فرو دادن  ليوانِ  سراميكي را بي 

 جرعه

 از اي

 .رو به شيده همراه با لبخند پرسيدم آن

ي بوده اين هديه ي عزيز؟_  !چقدرم قشنگه....بابتِ چ 

 

951 

ي ثابت كرد كه ليوان را در دستم مي  نگاهش
را روي متن

 چرخاندم

 و

انگشتم را روي طرح سيمرغ و شكوفه هاي خوش آب  سر 

 و

 رنگش

 .كشيدم  مي 
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ده بود علي بخره....به _ براي پايان نامم بود....مسعود سب 

 سليقه

 !اعتماد نداشت خودش

پهن تر شد ، دست خودم نبود كه يك تاي ابرويم  لبخندم

 را بالا

 نداختما

ه به ليوان گفتم؛ و   خب 

ي _
 

ي كه برام تو بچك علي هنوزم خوش سليقس....كادو هابي

 مي 

 خريد

ي كه جلوتر از همه تو كمدم نگه  هميشه
مي شد اوبن

 .ميداشتم

ي مزين شده بود كمي حالت  لب
هايم را كه به رژي صورب 

 دادم و

 با
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952 

 ِ
ن ليوان روي كانب  ادامه ي حرفم را عادي و با  گذاشي 

يِ 
 چاشتن

 خجالت

 .لب آوردم به

_ 
ُ
پس خاله خوب مي دونست كه انتخاب حلقه ي روز عقد

د  سب 

 به

 !خودِش

ي هردويشان را در خود كشيد و نگاهِ شيده  سكوتِ 
عميق 

 آنقدري

شده بود كه اگر من نبودم حتما سمانه بايد آبِ  عجيب

 قندي به

 رگ

 .ي مي كردجار  هايش
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د جان خطابم كرده بود خوش موقع به   صداي مُرُّ
ُ
علي كه ز

 گوشم

 رسيد

من نگاهِ خشك شده ي هردو را پشت سر گذاشتم و با  و 

 همان

 لبخند

ون آمدم از  خانه بب  ن  .آشب 

 

953 

ي بچگانه اين حرف را نزده بودم براي
ي و يا حركت 

 !تلافن

ِ كاملي بود شيده
 ...دخب 

 و آرام بنظر مي آمد زيبا 
ن  .بود و از همه مهم تر متي 

 !علي شدن هم هيچ بعيد بنظر نمي رسيد عاشقِ 

 .منطق ، انسانيت و استواريِ علي شده بود جذبِ 

ي مي كند و  دوستِ 
 

برادري كه بنظر مي رسيد تنها با او زندك

 به
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 طبع

 .او تأثب  زيادي در دنيايش دارند اطرافيان

 .منان را گوش كردم حرف

ين را هر كسي مي  به خودم قبولاندم كه عروسكِ پشتِ ويب 

 تواند

ي هاي او و  دوست داشته باشد و به قول او راهِ كله خراب 

ي گري
 ياعن

 هاي

ي 
 

 .مان را پيش نرفتم بچك

 ِ علي را انتخاب كردم و عاقلانه تكرار كردم علي براي  مسب 

 من

 است

 

954 

 .فقط و فقط مرا دوست دارد و 
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د و را به شيده  حرفم ي بب  زدم تا به عمق رابطه ي بينمان ب 

 حالا

 هم او 

 .را انتخاب كند راهش

ين خيلي قبل به فروش رفته بود و او  عروسكِ 
پشت ويب 

 بايد در

 دنياي

 ....اش دنبالِ يك عروسكِ ديگر مي گشت و يا عروسكي 

بود به اين فكر نكنم چون انتخاب راه دوم اشتباه  بهب  

ي بود
 

 بزرك

 كه

  از همه خودش را پشيمان مي كرد و من همبيشب   مطمعنا 

 نميتوانستم

ي را  آن موقع قولِ گوش دادن به حرف هاي منان كله خراب 

 بدهم

 كه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1208 | 1825 
 

 
ً
 !عجيب عاقل مي شد و عصيان نكنم گاها

 

955 

اهنش از تكان هاي يل چروك  به سمت علي اي رفتم كه پب 

 شده

 بود

ي كه در كنارِ يل داشت قابشان را  و 
هيبتش كنارِ ظرافت 

 دوست

ي 
 داشتتن

 .مي كرد تر 

 .شدم و آرام پچ زدم محوش

 جانم؟_

ي آمده بوديم در آغوش خودش نگه داشته  يل
را كه از وقت 

 بود به

 .گرفت و با انگشت اشاره گيج گاهش را فشار داد  سمتم
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ن دست هايم گرفتم و او دست در جيب با  پسركم را بي 

ي 
 چشمابن

 سرخ

 .گوشم نجوا كرد  كنار 

ي بلا_  .جانت ب 

برچيده از احساشي كه به جانم گفتنم نشان داده بود  لب

 به سرش

 .زدم و او از درد پلك بست اشاره

 

956 

قرص بايد بخورم وگرنه تا شب ديگه از پسِ دردش بر _

 !نميام

مسعودِ هميشه سر حال از نگاهش كردم كه  نگران

 بالكنشان

ون  بب 
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ي درهم روي شانه ي علي اي زد كه براي  آمد  و با اخم هابي

 من

 مهربان

ي خون  بود 
و نگاهش روي مسعود غضبناك با چشمابن

 ...!افتاده

 هردويشان چرخيد، شالىي كه دور گردنم افتاده و  نگاهم
ن بي 

 يل

 منگوله

ن لب هايش كشيده بود ، آرام از د اش هانش خارج  را بي 

 كردم و

 يكي 

 .زمزمه هاي علي كنارِ گوش مسعود را شنيدم از 

ل مي كنم كه نرم استخوناشُ خرد كنم_
 !دارم خودمُ كنب 

 .هايم گرد شد و براق نگاهش كردم چشم

در حالِ خودش بود كه متوجه من نشد و همراه با  آنقدري

 مسعود
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 به

 

957 

سپنداري رفت كه همراه با علي ، همسر سمانه دوئلِ  سمتِ 

 شطرنج

 مي 

 .و صدايشان زده بود رفت

د و حتما منگوله ي  من ن ماندم و يلي كه در آغوشم نق مب 

 براقِ 

 شال

لقِ مردِ   خوشمزه
ُ
تر از خياله من بود كه دور كردنش خ

 كوچكم را

 .تنگ كرده بود اينگونه

ي مانده  ناچار 
 .بودموسط حالِ كوچكشان باف 

ي  نه
 

ي رنك  كودكي ام كه مانند جوجه ي حنابي
ن مي توانستم عي 

 به
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 دنبال

ن  علي  اهنش را از پشت بي   مي دويدم ، به سراغِ او بروم و پب 

 انگشت

خانه اي بروم كه هايم ن م و نه مي خواستم كه به آن آشب   بگب 

 اعضايش

 .مرا شبيه به يك مزاحم مي ديدند حتما 

 

958 

م و لب بر چيدم براي صورت علي را در حال چرخاند نگاهم

 اي

 كه

د امّا گره ي  شايد  ن به زور سپندار و آن يكي علي لبخند مب 

 ميان

 دو

ِ  ابرويش
ن ي كه سرش را به آن تكيه داده بود چب 

و دست 

 ديگري
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 مي 

 .گفت

ي اش را  نگاه
هايم به علي نتيجه بخش نبود كه سنگيتن

 احساس

 و نكرد 

ون آمدن   انگار  كه سمانه و صاحب خانه هم تصميم به بب 

 از آن

خانه ن  .ي كنجِ خانه نداشتند آشب 

كوچكِ يل كه منگوله ي شالم را چنگ زد ، راهم را    دست

 كج

 به كردم

ي كه درش را باز گذاشته بودند و پرده ي پسته  سمتِ 
بالكتن

 اي

 رنگش
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 .آرام تكان مي خورد آرام

بالكن شدم و بادِ ملايمي صورتم را نوازش كرد ، منگوله  وارد 

 را

 از

كوچكش كه مدام به سمت دهانش مي برد جدا كردم   دستِ 

 و پرِ 

 شال

 .دورش كشيدم تا سردش نشود را 

كردن منگوله ي محبوب شده ناراحتش كرد يا شالِ   جدا 

 مزاحمي 

 كه

 !كشيدم....نميدانم  دورش

غض كرده به لرزش لب برچيد و چانه ي كوچكش ب امّا 

 .افتاد

ي ديگر صداي گريه اش كل خانه را  دقيقا 
مي دانستم لحظاب 

 بر
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 دارد مي 

ن ش   بامزه اي كه توجهش را  كه سري    ع سر چرخاندم و اولي 

 جلب

 كند

 .زدم چنگ
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اي كه شبيه به يك جا شمغي بود را جلوي صورتش تكان  قو 

 تكان

 دادم

ي كه زيرِ پرنده ي و  درياچه چفت شده  با آرنجم برگه هابي

 بود را

 به

ي 
 .نگه داشتم سخت 

چانه اش رفته رفته آرام شد و جايگزينش مردمك  لرزشِ 

 هاي
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ي 
 درشت 

د   شد  ن ه به گردنِ بلندِ قو بود و دست و پا مب  كه براق خب 

 براي

 ِ
ن  گرفي 

ي نوا آن  ...مجسمه ي ب 

كه آرنجم را ناگريز براي آرام ماندنِ يل ، روي    همانطور 

 كاغذ ها

 مي 

دم ي ام را نزديك به سرهمي اش كردم و عطر تنش را فسر 
 بيتن

 نفس

 .كشيدم
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سرخش را بوسيدم و با ديدنِ لب هاي از هم باز شده  لپِ 

 اش به

 نيت
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سِر قوي نگون بخت شانه هايم از خنده تكان  بلعيدن

 .خورد

لحظه انگار با ديدنِ صورتِ ماهِ كوچكش فراموش كردم   يك

 كه

 با

برگه ها و پرواز يكي دوتايشان ، هول بهم خوردن  صداي

 شده

 دستم

ن آن كاغذها در آخرين لحظه اي   را  از قو جدا كردم و گرفي 

 كه

 به

ون از بالكن مي رفتند همزمان شد با صداي  سمت بب 

 افتادنِ آن

 قوي

 ....!اي نقره
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ن  كاغذ  ها را سري    ع يك دسته كردم و همانطور كه مرتب بي 

 دست

 هايم

يل و آن ها را محكم چسبيده بودم ؛ خم شدم و با ديدنِ  ،

 تيكه ي

 

962 

 .شده ي بال و پرِ قو لب گزيدم شكسته

 !روز را بدون خرابكاري سر نميكردم يك

ه به جسم  لبم را زير دندانم محكم تر فرو كشيدم و خب 

 شكسته

 ي

، كاغذ ها را به جاي قبلي اشان روي چهار پايه بر   كوچك

 گرداندم

 اب و 
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صداي علي در چهارچوبِ در انگار تازه چشمم به  شنيدن

 اسمي 

 خورد

روي كاغذ زيرِ هر عدد و رقمش بيش از چند بار تكرار  كه

 شده

 .بود

 ....!دادگر منان

ي كه در دست داشتم به چشمانِ او  نگاهم از روي برگه هابي

 تغيب  

 جهت

 .و صداي نگرانش به گوشم رسيد داد 

 حالت خوبه؟_

 

963 

را ندادم و نگاهم را معطوف به برگه اي كردم كه از  جوابش

 ابتدا

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1220 | 1825 
 

 تا

 .را هيچ سر در نمي آوردم انتهايش

ي شد؟ (خودش  با  صداي مسعود كه از دور مي پرسيد) :چ 

 را داخل

ي نشد (كامل پا به بالكن گذاشت و  كشيد  ن ) چب  ن و با گفي 

 نگاهش

 روي

دم كاغذ  ي نشست كه در دستم مي فسر   .هابي

 .و برگه ها را در دستم با شتاب تكان دادمپلك زدم  محكم

؟_  اينا چيه علي

 هر دو دستش را روي ته ريشش كشيد و كلافه نگاهم كف

 !....مسكوتكرد 

ي  نزديكش
ي آرام ، شمرده امّا عصبابن شدم و با صدابي

 .پرسيدم

؟ استخوناي منان _ ي
 ميگفت 

ُ
ي منان

تو اون موقع داشت 

 ميخواي خرد
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؟ ي
 كتن

 

964 

ي   شده علي منان چيكار كرده؟ چ 

د و پشت به من كرد سرش  .را فسر 

هايش را محكم روي نرده هاي بالكن كوبيد و من  دست

ي   عصت 

 را يل

د در آغوشم تكان دادم كه ن  .نق مب 

فكر در حالىي كه با يك دست يل را گرفته بودم و يك  بدونِ 

 دستم

 پر

 .از چند برگ كاغذ ، وارد خانه شدم بود 

ي نگاه هاي  را به سمت راهم
خانه كج كردم و سنگيتن ن آشب 

 مسعود

 را
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 .خودم و كاغذ هاي دستم احساس كردم روي

و سمانه سر قابلمه ي برنج بودند و چه زشت كه من   شيده

 كمكشان

 !بودم نرفته

ي  توجه به افكارِ پريشانم به سمت سمانه رفتم كه با ديدنم  ب 

 اينبار

 لبخندِ 

 

965 

ي 
زد و پر ذوق در حالىي كه در قابلمه را بر مي داشت   پهتن

 :گفت

ه....چه عطرِ كره _ الان كبابا ام مياد....برنجمونم كه حاضن

 اي ام

 !...اووفداره

 اي يل را در آغوشش گذاشتم كه هاج و واج نگاهم عجله

 ....به زوركرد 
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 .زدم و با دستم پنج را نشان دادم لبخندي

 نگه مي داري؟سمانه جون پنج دقيقه يلُ _

 .سرش را تكان داد و نجوا كرد مردد 

 !البته...آره_

ون بروم   به رويش اينبار لبخندي از ته دل زدم و خواستم بب 

 كه

 نگاه

ه  .ي شيده را روي خودم احساس كردم خب 

ي اش گرفتم و به كاغذ هاي  ردِ  نگاهش را از چشمانِ آب 

 دستم

 .رسيدم

نگاهي انداختم كه شيده  از آن ها را بالا آوردم و دوباره يكي 

 چشم
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 .، به سمت يخچال رفت و خودش را سرگرمِ آن كرد دزديد 
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شي كه تمامِ  سرم
 را براي خودم تكان دادم و سغي كردم اسب 

 را جانم

 .بود كنار بزنم گرفته

ي شده بود حتما  ن  !يك چب 

كت جلوي  پازل ها در مغزم چيده شد و آن روز در سر 

 چشمم

 .واضح شد تصويرش

 و خب  از احتمالىي   پچ
ن پچ هاي علي ، دويدن شيده تا ماشي 

 كه

 درباره

ي بيشب  شده بود ي ن  ....چب 

 !هم مي دانست شيده

آنقدري هم خورد كه به سمت بالكن قدم تند كردم و  دلم

 علي 

 شانس

 !كه از آن تراسِ كوچك به خانه برگشته بود  آورد 
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967 

را روي جمعشان چرخاندم و مطمعنا علي روي مبل  نگاهم

 تك

 نفره

 .از قصد دل به دلِ نگاهم نداد اشان

ن بكوبم دلم  .ميخواست پا روي زمي 

سينه ي بابالنگ درازم بزنم و جواب اين تشويش را  تختِ 

سم  !بب 

 را چه شده بود؟ منان

 بهب  بود بگويم منان چه كرده بود؟ يا 

ي كشيدم و در  نفس
دلم صد ها بار تكرار  هاي عميق 

 كردم...يك

 دو ، ،

 !سه
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ي به خاطر  اين را هنوز كه هنوزه از آن مدرسه ي كذابي

 .داشتم

ي تر از بقيه بود يكي 
ي كه كمي دوست داشتتن  از آن معلم هابي

 برايمان

 .گفت  مي 
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صداي زخمتش در يادم هست): موقع عصبانيت از  خوب

 يك تا

 سه

ي احساس آرام ب بشماريد 
ودن نكرديد رهايش نكنيد و تا وقت 

، 

 يادتان

ن و اشتباه  باشد  ن ، حرمت شكاندن ، دروغ گفي  دل شكسي 

 هاي

ان  جب 
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گره ي شل و فرسوده اي هست كه به اين كارِ    ناپذير 

 كوچيك

 ...(بندِ 

ي خوش آب  سفره
ي را كه با شكوفه هاي صورب 

 
ي سفيد رنك

 و

 رنگ

 .بود وسط حال پهن كرديم شده

ها را از روي كابينت برداشتم و سمانه در حالىي كه  بشقاب

 پشت

ن   مب 

ن نگه داشته بود ،  نشسته بود و يل را رو به رويش روي مب 

 دست

 هايش
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جلوي چشمش مي گذاشت و هر چند ثانيه يك بار بلند  را 

 دالىي 

 مي  اي

 .و هردو غش غش مي خنديدند گفت

نِ نيش زده را با عشق به خنده هاي يل و يكي دو دندا نگاهم

 اش

 داده

ي حواس قاشق و چنگال ها را به سمتم    بودم كه شيده ب 

 گرفت و

 بعد

 .كشيد  پس

ي  ط  ب  ي از نگاهش خوانده مي شد و ميتوانستم سر 
 
حوصلك

 ببندم

 در

دعا دعا مي كند هرچه زودتر زمان بگذرد و دورش  دل

 خلوت
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 .شد

 !تفاهمي  عجب

ه مُهر هم دلم پر مي كشيد براي تنها شدن با مردي ك من

 سكوت

 زده

 ...!به لب هايش و دلم بد گواهي ميداد براي منان بود 

 

970 

ي  چشمان
ي به سمانه دوخت و با لحتن

ي اش را با ناراحت  آب 

 سرد

 :گفت

م_  ...!سَمان زشته من هي دارم به مهمون كار مي سب 

اين چه حرفيه اي گفتم و سمانه كه كلا دخب  بيخيال و  آرام

 ساده

 دلىي 

 به حرفش خنديد و دست هايش را به لپِ مرد كوچكم بود 
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 .چسباند

....چقدر بامزس با اون چشماي سياهش_ ن پاشُ ببي 
ُ
 !آخه ل

 .رويش لبخندي دندان نما زدم به

 .آره چشماش شبيه تيله ميمونه پسره خوشگلم_

 .و اينبار با شتاب تر برايش دالىي كرد خنديد 

 ...ولىي اصلا شبيهه خودت نيست_

كِ نزاري كه حالِ قلبش حتما شبيه به  روي نگاهم دخب 

 چشمش

 سرد
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 .بود نشست شده

از حرفِ شيده چشم گرد كرد ، نگاهش روي من  سمانه

 نشست

 به و 
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ون ريخته بود اشاره زد  موهايم  .كه از زير شال بب 

 !واي رنگ طبيعيه موهاي خودته؟_

ن هاي  دستم را روي موهايم كشيدم و به يادِ مو قرمز گفي 

 و علي 

 هوي    ج

ي   .كه منان به ريشم مي بست لبخند زدم  هابي

 ...رنگِ خودشه_

ي بالا انداخت و با حظ نگاهم كرد سمانه  .ابروبي

 ...خيلي قشنگ و خاصه_

 .و با محبت ممنونمي گفتم دوستانه

و چنگال ها را روي بشقاب ها گذاشتم و نگاه از  قاشق

 چشمانِ 

يِ 
 يحن
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گرفتم كه جلوتر از من همراه با ديس برنج به سمت   شيده

 سفره

 .رفت

پر آب و تاب سمانه از عطر و بوي برنج حقيقت  تعريفِ 

 داشت

 من كه

دلم قنج رفت و حلال زاده بود كه همراه با يل و ظرف  هم

 سالاد

 به

 .آمد سمتم

را از دستش گرفتم و او سالاد را به دست سپندار داد تا  يل

 وسط

 سفره

 .دهد قرار 

كنار سمانه نشستم و نگاهم را زير زيركي به علي اي دادم    در 

 كه
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 .را پر مي كرد بشقابش

ن رنگِ رگ هايش كه پر   حرص به دستانِ بزرگ و خطوط سب 

 را كباب

 

973 

برنج مي گذاشت و زيتون و كلم بنفش را گوشه ي  روي

 بشقاب

 مي 

ه شدم ريخت  .خب 

تر از مسعود و  در برابرم سكوت مي كرد و مرا نامحرم هم

 خواهره

ي  ي توجهي و بدون  آب  چشمش مي دانست هم سر سفره با ب 

 نگاه

 به

 .براي خودش غذا مي كشيد صورتم
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را بلند كردم و بق كرده دستم را به سمت كفگب   بشقابم

 بردم كه

 .جلو آمد و صداي مردانه اش بلند شد دستش

 ....!برات كشيدم_

ي كه در دلم به چشمان سياهش دادم و سغي كرد نگاه
م ذوف 

 پروانه

 .بود را نشان ندهم شده

 .پر و پيمون را گرفتم بشقاب

نگاهي سرسري هم مي دانستم كه نمي توانم آنقدر بخورم  با 

 امّا

 را اين

 

974 

ي اش  علي 
 !كشيده بود ، آن هم در اوجِ بد خلق 

ك چشم  دستم يِ نگاهِ دخب 
را دور تنِ يل پيچيدم و سنگيتن

ي را  آب 
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 حس

 .كردم

ي اش را مي گرفت وگرنه كه جلوي
 

 عصبانيت و دل شكستك

 نگاهش

 .حرف از ملايمت و آرامي نمي زد اصلا 

را كه خورديم همراه با مرد ها بشقاب ها را جمع كرديم  شام

 و

 مسعود

ي خدا را براي ليوان هاي يك بار مصرف شكر مي   به
شوچن

 .كرد

ي 
ن در خانه اشان و از اطوارش پيدا ب نوبت  ود  بود ظرف شسي 

 كه

 امشب

ن ظرف هاست نوبت  .او براي شسي 

علي را قفل شده روي ساعت شكار كردم و او نگاه مرا  نگاه

 روي

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1236 | 1825 
 

 !خودش
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 .چشم به ساعت اشاره كرد و آمرانه لب زد با 

 ...بريم_

اي برايش بالا انداختم و گره ي ابروهايم را از هم باز  شانه

 .نكردم

موبايلش را از را روي پايش گذاشت و درحالىي كه  دستش

ن   مب 

 عسليِ 

 :اش بر مي داشت بلند گفت كناري

 .بازم خونه ي نو مباركتون باشه_

 :با لحن بامزه اي رو به او گفت سپندار 

 !داداش بچه رو گازه مگه؟ ....تازه سره شبه_

ي هاي سپندار تنها لبخندي زد  از 
جايش بلند شد و به شوچن

 و روي
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 شانه

 .كوبيد  اش

 ....پسرمهنه ديگه وقت خوابه _

 

976 

كه روي يل نشست دست و پاچه شدم و قلبم   نگاهش

 پروانه كه

 هيچ

ي جلوي پروازش را مي   پرنده
شد و من امشب بايد به سخت 

 .گرفتم

ي بعد بايد ازش  پروازش
به سمتِ آشيانه اي كه دقايق 

 حساب مي 

 .پرسيدم

 ...پنهان كاري هايش را حساب

يلي تاب خورد كه در  نگاه هاي كل جمع روي من و امب 

 آغوش
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 داشتم

علي قشنگب  از اين و به جا تر از اين نمي توانست پدري   و 

 كند

 براي

 ...يل

شدم تا كفش هايم را بپوشم كه علي قبلش يل را از  خم

 دستم

 گرفت

ن لباس را با سگرمه هاي درهم برايم نگه  و  در حالىي كه آستي 

 مي 

 داشت

 .مانتويم را صاف كرد يقه ي پشتِ 

 

977 

ي با چند جفت چشم با حالت هاي  بعد 
از خداحافظن

 مختلف ،
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 ، دوستانه

ن   .، كنجكاو و ... پا به آسانسور گذاشتيم غمگي 

صداي موزيكِ ملايمي كه در آسانسور پخش مي شد و  با 

 نگاهِ 

ه  ي خب 

ي شدم كه در كودكي با آن  او 
رويم ، درست مانند وقت 

 موهاي

 قرمزي

دورم را گرفته بود پر شتاب در اتاقِ علي را باز كردم و  كه

 صداي

 فرياد

 .با آن قامت رشيد و جوانش را بلند كردم او 

 .آن حسِ عجيب را يادم است خوب

كِ  ي باز به عصبانيت علي اي كه حوله را  دخب 
ي با دهابن

ياعن

 به

 كمرش
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ي مي   بسته بود و قطره هاي آب روي بالا تنه اش خودنمابي

 كرد

ه  خب 

 

978 

بود ، در آخر هم علي خودش آن موشِ كوچك مُسخ  مانده

 شده

 از را 

ون برده بود و در را روي هم كوبيده بود اتاق  .بب 

آن به بعد بدون در زدن واردِ اتاقش شدن ممنوع شد و  از 

 چقدر

 اين

 .عذاب مي داد و بنظرم مسخره مي آمد مرا 

به چشمانِ او افكارِ گذشته مانده بودم ولىي انگار در نگاه  در 

 در

 رويا
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ي كه اعلام مي كرد غرق
 :شده بودم كه با صداي زبن

 (طبقه ي همكف)

سمتم آمد ، فاصله را كم كرد و دستش بندِ دكمه ي  به

ي بلوزم  بالابي

 .شد

كمت باز شده_
ُ
 !د

 

979 

ه و خواهانش در چشمانِ براقم نشست و من آرام  نگاهِ  تب 

 چشمانم

 را

آن تيله هاي مشكي به انگشتانش دادم كه به گمانم از  از 

 قصد

 ِ  مسب 

ن   .دكمه را اشتباهي مي رفت بسي 

 صداي باز شدن آسانسور نگاهش را به راهروي خاموشِ  با 
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 ساختمان

 .و بالاخره دكمه را بندِ جايش كرد داد 

هاي مانتوي بازم را بهم رساند و نگاهش را طلبكار با  لبه

ي   اخم هابي

 .صورتم چرخاندروي  درهم

ي  صداي
ي خونسرد انگار نه انگار كه دقايق 

محكمش با لحتن

 پيش

 .راه گم كرده بود سكوتِ بينمان را شكست انگشتانش

 !حواست باشه سرما نخوري_

ي كه گام هاي بلندش را  نفسي  عميق كشيدم و به دنبال اوبي

 به

 در سمت

 

980 

 .بر مي داشت پا تند كردم ساختمان

ي در آوردم با  ي ملايم ادايش را همراه با دهن كح   .صدابي
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 ....!حواست....باشه.....سرما نخوري_

ي ساختمان را باز كرد و سرش را به سمتم بر   در  خروچ 

 .گرداند

ي بالا انداختم كه سري تكان داد و رو به يل  برايش ابروبي

 طوري

 من كه

 :گفت  بشنوم

وردي پسر....مامانت خودش _
ُ
 بَچّست بايد يكي بد شانسي ا

 بزرگش

 !كنه

هايم را در هم كشيدم و به سمتش كه با آن پاهاي  اخم

 بلند گام

 هاي

 .بر مي داشت قدم تند كردم عظيمي 

ي در صورتش كه حالا به من  شانه
به شانه اش شدم و و ياعن

 نگاه
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 مي 

 

981 

 .زل زدم كرد 

ل مي   دستم
ي كه كنب  را بالا بردم و بخاطر آن گوشه ي لت 

 كرد

 بالا ولىي 

ي از بازوي فراخش گرفتم پريده
 .بود نيشگوبن

ي داد كه بگويد هيچ دردش  به
تمسخر يقه ي بلوزش را تكابن

 نيامده

 .و من برايش چشمانم را در حدقه چرخاندم است

كه به سمت ماشينش مي رفتيم سِر انگشتش را   همانطور 

ن دو  بي 

 چشمم

ي ام كشيد و هشدار داد و 
 .روي تيغه ي بيتن

 !ميمونهچشمات چپ _
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 .هايم را بالا انداختم و زمزمه كردم شانه

تم_  ...بهب  اونوقت هيچكس نميگب 

ي خورد و با نگاه به ادا و اطوار هايم مالكانه شانه
  هايش تكابن

 :گفت

 چپ كن و ادا در _
ُ
هر چقدر ميخواي چشمات

 بيار...آخرش بيخِ 

 ريشِ 

 

982 

 !بچّه خودمي 

ي كرد و با  نگاهش
را روي يلي چرخاند كه در آغوشش نق نق 

 پاي

 .لگدي به پهلويش زد كوچكش

 بزرگ ميكنم_
ُ
 !خودم جفتتون

رفته رفته آمد روي لب هايم بنشيند كه با فكر به  لبخند 

 منان پر
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 كشيد؛

يك طوري از زير زبانش مي كشيدم امّا علي مردِ گول  بايد 

 خوردن

نمي خواست به هيچ كه....مي خواست مي گفت و   نبود 

 وجه نمي 

 از شد 

ي كشيد زبانش
 .حرفن

 را باز كرد تا يل را روي صندلىي مخصوصش درِ 
ن  عقب ماشي 

 كه  بگذارد 

 .زدم صدايش

 !صب  كن شب  نخورده...وقت خوابشم هست_

 .كرد و سري تكان داد  نگاهم
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ن را برايم نگه داشت و بعد از سوار شدنم يل را  در  ماشي 

 روي
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 پايم

 .گذاشت

را كه بست و خودش پشت رول جاگب  شد ، لبه هاي  در 

 مانتويم

 از را 

 .فاصله دادم و دكمه هاي لباسم را باز كردم هم

پ
ُ
هاي يل تند تند ، پر و خالىي مي شد كه علي يك دستش  ل

 را

 روي

و ديگري را به پشت صندلىي كنارش اش تكيه داد و  فرمان

 به

 سمت

 .برگشت عقب

ي  كوچه را دنده عقب گرفت و من زيرِ نور كمرنگ و نارنح 

 رنگِ 

 چراغِ 
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، پَر شالم را كمي بيشب  روي خودم كشيدم و نگاهم را  كوچه

 از

ي 
 سنگيتن

 

984 

اهنش چشمانِ  ي ميان پب   ...زغالىي اش گرفتم و دوختم به جابي

را ريز كردم تا چشمانِ بسته ي يلي كه آرام آرام  صدايم

 مستِ 

 خواب

 .شد باز نشود مي 

 علي _

ي داد سرش
 .را به معناي بله برايم تكابن

د تا  به سمت رو به رو برگشت و پايش را روي گاز فسر 

 خيابان

 خلوت

 .زود تر طي كند را 
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ي شده...منان چيكار كرده؟_  بهم بگو چ 

هميشه موقع عصبانيت صدايش بم تر شد و آن قدر  مثل

 خش دار

 به

دي تر از آن است  رسيد كه متوجه شدم اوضاع ج گوشم

 كه فكر

 مي 

 .كردم

 

985 

د_ مُرُّ
ُ
 ...حق الناس كرده ز

ن تر شد و قلبم هري ريخت صدايش  .تب 

 !حلالُ حروم كرده_

رنج خودم را كمي به سمت راست كشيدم و به نيم رخش  پر 

ه  خب 

 .شدم
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ينت....تو رو جونِ _ علي واضح بگو....تو رو جونِ شب 

 ....مرواريد

س جانم را گرفته بود و  از  فك سخت شده اش اسب 

 احساس مي 

 كردم

ي جان شده است بدنم  .سرد و ب 

ون  آخرين ي شده ام بب 
م را رها كردم و صداي متلاش  تب 

 .جهيد

 علي تو رو جونِ من.....تو رو جونِ مَن بگو چيكار كرده؟_

جيغِ لاستيك ها روي آسفالت قلبم را در سينه پر  صداي

 تپش

 و كرد 

 .هايم پشت صندلىي اش را چنگ زد تانگش
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ن  را گوشه ي خيابان كشيد و من بدون درنگ يلي را   ماشي 

ن   كه بي 

 لب

 از هم باز مانده و غرق در خواب بود روي صندلىي  هايش

 مخصوصش

 .و حفاظش را بستم گذاشتم

 هايم مي لرزيد و دكمه هاي بلوزم را مي بستم....علي  انگشت

 درست

ن تكيه داده بود و  يك سنگ سرش را به مثل ماشي 

 چشمانش چرم

 .رنگِ بالاي سرش را هدف قراره داده بود طوشي 

ون انداختم  نمي  دانم چگونه خودم را از اتاقكِ محبوس بب 

 و

ن   را ماشي 

 .زدم دور 
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به خيابانِ خلوت انداختم و با حسابِ اينكه آنقدر   نگاهي 

 كنج پارك

ي بهمان برخورد نكند درِ سمت كرده
او را  است كه ماشيتن

 باز

 و كردم

 

987 

 .دو پايم نشستم روي

 .روي شانه كج شد و آرام صدايش زدم سرم

.....علي جانم؟_  علي

ي كه به  كلافه از جواب ندادنش دلم بهم پيچيد و موهابي

ي ام
 پيشابن

 .بود را با كف هردو دستم عقب راندم چسبيده

ي شده بود يك ن  !چب 

ن ديگري شده بود جدا   !از حلالو حروم كردنش چب 

ن بود و جور كردنش براي حق پول  يك تيكه كاغذِ نفرت انگب 
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 را مردم

ي كه نبود  ادا 
 ....كردن سخت بود امّا نشدبن

ه ماندم نا  ي رو به رويم خب 
 

 .اميد به مجسمه ي سنك

 ....!دقيقه ، دو دقيقه ، سه دقيقه يك

ي  جايم بلند شدم و انگشت اشاره ا از  م را به سمت اوبي

 گرفتم كه

 نگاهمم

 .كرد  نمي 

 

988 

ن جلو وايسادم..... چند دقيقه ديگه با خودت _ من همي 

 !فكر كن

 .كرده سرم را تكان دادم  بغض

ي ، فهميدي؟_
 

نُ برام ميك ي و همه چب 
 بعد پياده ميس 

ن يخ زدن ، تمامِ تنم را  موهاي ي كه در عي 
پريشانم از حرارب 

 گرفته
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 بود

 .به گردنم چسبيده بودخيس شده و  ،

ن جلو تر رفتم و رو به جوب ايستادم چند   .قدم از ماشي 

ه ماندم و انگشتم را روي مچِ   به گذرِ آبِ لجن وارش خب 

 دستِ 

 راستم

 .كشيدم

ي 
كه به عادت هميشه دور مچم مي بستم را نياورده   كس 

 بودم و

 حالا

 .چسبيده به گلويم اعصابم را به بازي گرفته بود موهاي
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، بختك شده بود روي گلويم و من جوشش اشك را  بغض

 در

 چشمانم
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 .امّا انكار مي كردم احساس

را بالا رو به سياهيِ آسمان گرفتم و يك بار محكم پلك  سرم

 زدم

 تا

 .مژه هايم را متوقف كنم خيسي 

ن انداختم كه فورا  كمي  خودم را جمع كردم و سرم را پايي 

 قدمي 

 عقب

 .رفتم

پياده نمي شد و من با هر دقيقه درنگش احساس مي   علي 

 كردم

 قلبم

ِ آب هاي   در 
ن دهانم نبض گرفته است و تصوير منان را بي 

 كثيف

 و

 .جوب مي ديدم عاضيِ 
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دم و  با  ن پلك روي هم فسر  شنيدن بسته شدن درِ ماشي 

 نفسم را

 پر
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ون دادم شايد كه آرام شوم شتاب  .بب 

ت و من از صداي نا بزرگش روي شانه ام نشس دستِ 

 هنجار و

ي 
 سخت 

ي خوردم كه
ون جهيد تكابن  .از گلويش بب 

د....من حلش ميكنم ، مطمعن _ مُرُّ
ُ
ن ز ن تو ماشي  بيا برو بشي 

 باش

ي كه باشه حلش ميكنم پشتش  !هرچ 

لم را از دست دادم كه پر شتاب برگشتم و لبه ي  كنب 

اهنش  پب 

 از را 
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 .به چنگ گرفتم شانه

ي به هيبتش دادم با 
 .تمام توانم تكابن

؟؟؟_ ي
رستش ميكتن

ُ
 د

ه فرياد زدم سينه  .به سينه اش در صورتش زيرِ آسمانِ تب 

ي كفِ دست مسعود و _
....منان هركاري كرده گذاشت  عللي

 اون

 !!!خواهرش
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در رگ هايم جريانش تند شده بود كه شانه ام را  خون

 محكم از

 زير

 .پس كشيدم و چند قدم عقب رفتم دستش

اگر بيشب  از حلال حروم كردنه كه دهن به گفتنش به من _

 باز

ي 
 نميكتن
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ن لوش بدن؟؟؟؟  چرااا  ي بشه نمب  ؟؟؟ هرچ  ي
بهشون گفت 

 
ُ
 منان

 چرااا

؟؟؟ به ي
 اون غريبه ها فروخت 

آنقدر بلند بود كه پژوايش را چند بار در خيابان  صدايم

 احساس

 .كنم

ه شدم كه بلند كرد و محكم شده به دست مُسخ انش خب 

 روي

 صورتش

 .كوبيد

خت شد و دستانم كه طلبكار و پر خروش در هوا  بدنم
َ
ل

 تكان مي 

 دادم

 

992 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1259 | 1825 
 

 .بدنم افتاد كنارِ 

ي مي افتد آنقدر 
 .شوكه مانده بودم كه نمي فهميدم چه اتفاف 

ي سُرخ دستانش را روي سرش مي   اين
علي بود كه با صورب 

 كوبيد

 و

 آنقدر واضح مي لرزيد؟؟؟ صدايش

كت به درك....مالِ مردمُ _ ه.....مرتيكه مالِ سر  داره مب 

 خورده

 داره

ه  ......!مب 

 .گيج رفت و او مُشتش را به پايش كوبيد  سرم

دور سرم چرخيد و او كفِ دست هايش را در مانده  خيابان

 به سرِ 

 .گرفت  دردناكش

وكسي كه با قرص هم خوب نشده بود و حالا كيسه ب  سري

 شده
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 بود

 !مُشت هاي خودش براي

 .قدمي پيش آمدم ناباور 
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؟_ ي
 

ي داري ميك  چ 

 .هايش را پشت گردنش سب  كرد و من بلندتر پرسيدم دست

ه؟_  كجا داره مب 

شنيدن تنها يك كلمه بودم و انتظارم زياد هم طول  منتظرِ 

 .نكشيد

 آمريكا_

 .جايم خشكم زد در 

 !كه اينكار را نمي كرد  منان

ن  منان آنقدر هم عقلش را از دست نداده بود كه همچي 

 خبظي 
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 !كند

بازهم گيج رفت و خودم را عقب عقب به لبه ي  سرم

 جدول

 .رساندم

ي  كمرم ي شد براي تنِ ب  خم شد و لبه ي جدول سب 

 ...حسم

ي ام حالا درست مثل علي خش دار  نشستم
و تار هاي صوب 

 و نا

 باور

 .خورد تكان

 

994 

 كِي ؟؟_

به من بود ...و عجيب بود كه تختِ كمرش هنوز  پشتش

 هم صاف

 بود
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 !خم نشده بود و 

 فشار را بايد تحمل مي كرد اين مَرد؟ چقدر 

 اين بود؟ سرنوشتش

ي كه هنوز پا به اين دنيا نگذاشته بوديم  حتما 
ي وقت  جابي

 سرش را

 بالا

بود و قيد كرده بود مي شود بال و پر براي ديگران ،  گرفته

 قول

 داده

فش بودد بو   ....چون علي بود و قولش....قولش سر 

چپش بلند شد و مشت شده روي قلبش كشيده  دست

 .شد

م_  !وقت هست....ميتونم جلوشُ بگب 

 .سمتم برگشت و من به چشم ديدم خم شدنش را به

 .به زانويش گذاشت و فرياد زد دست
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995 

ه....اين پولا رو براي _ فقط ترسم از اينكه چرا داره مب 

 رفتنش

 ....اين مرتيكه چه غلظي كرده زمرد؟؟؟؟برداشته

دست هايش را روي زانو هايش كوبيد و چند بار تكرار   كف

 .كرد

 !مرتيكه....مرتيكه....واي منان_

را صاف كرد و سرش را رو به آسمان گرفت و شايد  كمرش

 فقط

 من

دست به دامن شدن علي را رو به آسمان....رو به  ديدم

 !خدا

قدم خيابان را جلو رفت و صداي خش دارش بلند  چند 

 شد....انگار

 از

 .مي خواست كمكِ برادرش كند خدا 
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ن هايش از روي  و  من كه خوب مي دانستم مرتيكه گفي 

 خشم و

 .نگرانيست

هاي عبوضي كه حالا به جايش عجز وار و نگران رو  مرتيكه

 به

 آسمان

 

996 

 .مي زد فرياد 

 ...!آخ داداشم.....داداشم_

 مي دانست اين روز ها كه من پر شوق زنگ مي زدم و از دا خ

 جشنمان

گفتم و او نازم را مي خريد در سرش ، در قلبش چه خب    مي 

 ...بود

ي  كشيده بود اين روز ها كه حالا حالش اينگونه شده   چ 

 بود؟
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ي كه دست هايم كنارم افتاده بود و تنِ خسته ام  و 
من ، متن

 را لبه

 ي

شاهد غم برادري بودم كه حق  رها كرده بودم ، جدول

 پدري به

 گردنِ 

 .، تنها...نه ، به گردنِ منان و مرواريد هم خيلي داشت من

متوقف شده بود و من آنقدري در خودم بودم كه  صدايش

 نگاهم

 به

يِ آسفالت خشك شده بود روي
 

ي و فرو رفتك
 

 .برآمدك
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نزارم را از آسفالت تا روي قامتش كشيدم و با ديدن  نگاهِ 

 چشم

 بسته

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1266 | 1825 
 

ي كه روي قلبش مشت كرده بود و  شده
از دردش و دست 

 محكم

 مي 

 .نگران صدايم را بلند كردم كوبيد 

؟ اين چه وضعيتيه....تو علي _ ي
علي با خودت چيكار ميكتن

 اي

 
ُ
 خودت

 !كن  جمع

را محكم تر روي سينه اش كوبيد و با پوزخندي  مشتش

 دردناك

 به

 .درخت تنومندِ گوشه ي خيابان رفت سمت

 علي تو چه وضغي قراره بيفته؟_

نگاهش كردم كه با كوبيدن هردو دستش روي تنه  گنگ

 درخت

 جا از 
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 .پريدم
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د با  ن  ...هر كوبش فرياد مب 

 !علي مگه حقِ جا زدنم داره_

 ...نزنه داد 

 ...نشه تناراح

 .را به زير گلويش زد و بلند تر فرياد زد دستش

 ....به اينجاش نرسه_

 ....نخوابه

 ...نفس نكشه اصلا 

روي گونه هايم را خيس كرد و مُسخ شده نگاهش   اشك

 .كردم

را كه دوباره به درخت كوبيد قدم تند كردم به  مشتش

 سمت او
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 دست و 

 ...را پيچك وار از پشت پيچيدم دور كمرش هايم

....نكن....نكن با خودت....باشه درستش مي كنيم_  !علي

ي دقيقا درست  لب اهنش مُهر كردم و جابي هايم را روي پب 

 پشتِ 

 قلبش
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 .بوسيدم را 

منان كاري نكرده كه....فقط بازم خريت كرده....حتما _

 خواسته

 بدونِ 

 ...بره كشمكش

 لرزيد و من اگر گريه را به حالِ خودم محروم كرده صدايم

 ....براي منان ، براي علي ، براي عزيزانم ، براي برادرِ بودم
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م  كه  بزرگب 

ين نا خلف مي گفتش  به قول خودش كله خراب بود و شب 

 جان

 مي 

 .دادم

م آن ها بودند جانم
َ
 !را از سر راه نياورده بودم ولىي جان

 مال را به مالك برگشت زدن ، سخت بود؟ مگر 

و با اينكه من هم شانه هايش را حس مي كردم  انقباض

 خوب مي 

ي نداشت كه بخواهد اينگونه  دانستم
ن منان كشمكس  رفي 

 جگر

 بسوزاند
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 دروغ دلداري دادمش....قلبش را....قلبم را به

ي دردسر بزاره بره_  ...!خواسته ب 
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ن   .دستش روي گره ي دستانم مسكوتم كرد نشسي 

 .ي تنيده دور آن هيبت را باز كرد و به سمتم برگشت گره

ه ماند در دو دو زدن نگاهم نگاهش  ....، چشمانش خب 

من خوب يادم آمد صدايش را در كودكي ، آن وقت كه  و 

 دروغ

 مي 

ي كه برايش مانند كف دست آشكار بودم گفتم  .به اوبي

ي ، اي) د خانوم....پرنده ها برام خب  اوردن كه يه جابي
مُرُّ
ُ
ن ز

 جاها

 اشتباه

 ....!(شده

اشاره مي رفت به قلب و عقلم و بعد انگشتش را  دستش

ي 
 زير بيتن

 ام

د ن  ...مب 
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1001 

ن به  بعد  ها كه بزرگب  شدم برايم گفته بود ، وقت دروغ گفي 

 او

 صدايم

لرزد ، چشم به چشمش نمي دوزم ....و الا الان كه پرنده  مي 

 اي

 در

د آسمان  .نبود كه برايش خب  بب 

ه اش دادم ، به  چشم ن آنبه مردمك تب  ي كه عي   آن لب هابي

 روزها

ي  لبخندِ  ن ته ريشش ب  ه و تار بي  آرامي به لب نداشت و تب 

 حالت

 مانده

 .بود

دوختم به او و نفهميدم چه شد كه شانه هايش فراخ  چشم

 شد و
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 من

 ...كوچكم را باز كردم  دستان

چه شد كه هر دو يك قدم فاصله را تمام كرديم و  نفهميدم

 من

 محكم

 !وشِ اوشدم در آغ كشيده

 

1002 

دور شانه هايم پيچيده شد و من دستانم را دور او  بازوانش

 پيچك

 .زدم

قدر محكم در آغوشم كشيده بود و قد خم كرده بود به  آن

 روي

 قامتِ 

كه تنها كمي خودم را بالا كشيدم و دمِ گوشش پچ   كوتاهم

 :زدم
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اريم_ ن  ما از پسش برميايم....منان هركاري كرده باشه ام نمب 

يش ن  چب 

 !بشه

 .ي گوشم از حركت لب هايش داغ شد لاله

همون روز كه خاله تو رو بدنيا آورد و بعد از مامان ، من  _

 گرفتمت

 تو

ي نوشتنت براي من....نميدونم بغلم ....فهميدم يه جابي

 جوابِ كدوم

دِ عَلي اي....خدا تو  كاري
مُرُّ
ُ
ي بودي !امّا تو ز و ر !هديه ي چ 

 به من

ن اين همه آشوب غنيمت  !داده بي 

ي كه زمزمه مي كرد را  چشم روي هم گذاشتم و او جابي

 .بوسيد
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 ....ها گفته بودم بار 

را خدا جاي همه ي نداشته هايم داده بود و علي مي   علي 

 گفت مرا

 !به او غنيمت

به اين دنيا آمده بوديم براي هم....مرهم و مكمل روحِ  ما 

 .يكديگر

ن ها و خ گذرِ  ط ممتدد سفيدِ آسفالت ها كه انگار ماشي 

 هيچ تمام

ي 
 شدبن

از جلوي چشمم مي گذشت و من دست زير چانه ام   نبود 

 گذاشته

 .بودم

ن را شكسته بود نفس هاي  تنها  ي كه سكوت ماشي  صدابي

 بلندِ يل

 كه  بود 
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عقب در جايش خوابيده بود و اين بار را در كنار  صندلىي 

 پسركم

 در نه

ي شده اي  كنار 
نشسته بودم كه خوب مي مردِ متلاش 

ي 
 دانستم وقت 

د  ساعدش را به پنجره تكيه مي كند و مشت به دهان مي گب 

 چقدر

 .متشنج است ذهنش

 

1004 

ون دادم كه سرش  نفسي  عميق كشيدم و بازدمم را محكم بب 

 به

 سمتم

 .و من نگاه به چشم هايش دادم برگشت

ه ي حالم كفِ دستش را روي  خب  به چشمان خسته و ب 

 زانويش زد
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 و

 .را آرام رو به پايش اشاره زد سرش

ن را چشم  دوختم به پايش و من طعم سر روي پايش گذاشي 

 چشيده

 ...كه دست رد به سينه اش نزدم  بودم

روي پايش گذاشتم و زانوانم را بالا كشيدم و در شكمم  سر 

 فرو

 .بردم

ي كه  يك
دستش روي موهايم جا خوش كرد و من از آرامس 

 به

 و رگ

ي   .ام تزريق شد چشم بستم ب 
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ي كرده  حركت
انگشتانش روي تارهاي قرمزي كه چموش 

 بودند و
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 روي

سياه رنگش آتش وار پخش شده بودند تا روي  شلوار 

ي ام
 پيشابن

 راه

 !و سر انگشتانش كشيده شد روي مژه هايم گرفت

سر روي پايش گذاشته بودم و احساس مي   از سال ها  بعد 

 كردم

 بچه

ن خورده و چانه اي  شده ي چي 
ي كه با دماعن ام...بچه ي تنهابي

 سفت

 شده

ن از حرفِ در و  در  اتاقش را با شتاب باز مي كرد و خشمگي 

 همسايه

 !مي برد به بابالنگ درازش پناه

بابا لنگ درازي كه جودي سايه ي پاهاي درازش را روي  به

 ديوار
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 مي 

و من هر موقع سر بلند كردم سايه اش را بالاي سرم ،  ديد 

 ِ  چب 

 امنيتم

 

1006 

ي قدم تا زانويش هم نمي رسيد چه  بود 
اين مرد ، چه وقت 

 حالا كه

 يكبار

 ...او را دلداري مي دادم و چند بار او مرا من

ي نبود امّا ثانيه ها هم بخاطر ما كش  مسب  
آنقدري طولابن

 .مي آمدند

انه ي حياط دارمان توقف كرد و من با خاموش در خ كنارِ 

 نكردن

ن   ماشي 

 .كه قرار است تنها با يل پا به خانه بگذارم  فهميدم
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ي  ن را بستم و  ب  حرف پياده شد و من هم به دنبالش در ماشي 

 او

 غرق يلِ 

ي كه پشتش ايستاده  در 
ن دستانش و رو به متن خواب را بي 

 بودم

 .گرفت

ي تاب و آبدارم كرد و لب هايش آرام فرود  نگاه به چشمانِ ب 

 آمد

 روي

 ....كوچكِ يل  پلكِ 

 

1007 

خوب فهميدم آن بوسه سهم چشمِ من بود كه  انگار 

 ناخودآگاه

 پلك

 .زدم
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ين بانو هم حرمت حفظ مي كرد اين  پشتِ  درِ خانه ي شب 

 مرد و

 عجب

ين ذاتِ   ...زلالىي بهم زده بود پسِر حاج محمود و خاله شب 

د....در سكوت چشمانمان ن  !باهم حرف مب 

اهنش راه گم و   من نگاهم گره خورد به مورچه اي كه روي پب 

 كرده

و ستايش وار انگشتم را رويش گرفتم تا راهيِ دستم  بود 

 .شود

 .زدم و آرام با اشاره به مورچه نجوا كردم لبخندي

 !اون ميشنوه_

ي نگ گيج ه اش را رويم چرخاند و من ب   اه رو گرفتم ونگاه تب 

 قدمِ  چند 

ي 
 .مانده تا خانه را پيش رفتم باف 
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1008 

را در قفل انداختم و خيالم از اعضاي خانه راحت  كليد 

 .بود

ين بانو به دروغ گفته بودم علي به جمع دوستانه اش  به شب 

 دعوتم

است و او خوب مسعود را ميشناخت كه خودش  كرده

 سري تكان

 داد

 .راهي ام كرد و 

ين انگشت رسيد بود   مورچه از انگشت اشاره ام به كوچكب 

 كه

 يك

را محكم تر دور يلي پيچيدم كه سرش روي شانه ام  دستم

 افتاده

 بود

ام مورچه را روي تختِ كنار حياط  و   كمي خم شدم ، با احب 
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 ....!....كم نبود كه او تنها شاهدِ ميانِ ما بودگذاشتم

شب محمود مي گفت عشق مقدس است و من ام عمو 

 فهميدم ما

 عاشق

ي دليل و برهان ،  واقغي  هستيم ؛ از آن عشق هاي پاك و ب 

ي   ب 

 و واسطه

 

1009 

ي   ...هدف ب 

ي حاشيه تر عشق ي صدا تر است...ب   باشد ب 
 !هر چه بزرگب 

صدايش به قدري بلند است كه گوشِ فلك را كر مي   چون

 كند ،

 تار

ي ما كه گنجايشش را ندارد....شايد فقط مورچه  هاي شنوابي

 ها
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 حرف

 .ما را شنيده باشند ميان

يزي  》چه به جا گفت  و   《:شمسِ تب 

ي ن  كه در سخن نمي گنجد  چب 

 با سكوت قابل فهم است فقط

* 

گريه اش متوقف نمي شد و من هم پا به پايش دلم   صداي

 مي 

 خواست

 .مبزنم و موهاي سرم را از ريشه بكش جيغ

 .مدام كنارِ گوشم هشدار مي داد خاله

 

1010 

.....من چهار تا بچه بزرگ كردم با خودت _ آروم باش دخب 

 پنج
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 !....بچس ديگه مريض ميشهتا 

حرفِ خاله را نمي فهميدم كه ناله وار خدا را صدا مي  انگار 

 زدم و

 اين

 .و آن پا مي كردم پا 

را در آغوشم تكان مي دادم و گرماي تنش سوهان روحم  يل

 شده

 .بود

ه نگاهم مي كرد و خوب ميدانستم سغي دارد چشم  خاله خب 

 هاي

 را آرام نگه دارد امّا من كه مي ديديم او هم كم از من نگرانش

 !ندارد

دم در اتاق با حالىي نزار ايستاده بود و مدام ناخن  مرواريد 

 هايش

ن  را   بي 

د دندانش  .مي فسر 
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1011 

احساس اينكه هر چه مي گذرد تنم از حرارت تنش داغ تر  با 

 مي 

 شود

اتاق روي زانو هايم نشستم و صداي گريه ام هم  وسط

 خاله و هم

 .را به وحشت انداخت مرواريد 

 كوچكش را كه تنها از يك زيرپوشِ زير دكمه اي پوشيده  تن

 بود شده

ي قرار صدا محكم دم و ب 
 .يم را بلند كردمتر به خودم فسر 

؟؟؟_ ن  واي خدا.....خاااله....چرا تبش نمياد پايي 

گريه ام را تا به حال خودم هم تا اين حد بلند   صداي

 نشنيده بودم

 امّا

ن جلو دارم نبود حالا   .هيچ كس و هيچ چب 
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ي 
 تنش و لپ هاي بر افروخته اش خون را در رگ هايم سرچن

 منجمد

 .كرد  مي 

 .دم و بلند تر ناليدمهايم را روي گونه اش كشي لب

 

1012 

ن چند دقيقه پيش كه براش شياف گذاشتم _ مگه همي 

ن الان  نگفتي 

 مياد

ن  ي شد؟؟؟ پايي   پس چ 

مثل هميشه در اين مواقع دست و پاچه تر از همه  مرواريد 

 مي شد

 و

ين بانو را كم ديده بودم تا اين  گوشه اي كز مي كرد امّا شب 

 حد

ي   ب 
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 !قرار

خودش را حفظ مي كرد امّا انگار قرمزيِ صورت يل  هميشه

 و جيغ

 و

هاي من رشته هايش را براي آرام كردنمان پنبه كرده  داد 

 بود كه

 با

دستش را روي گردن يلي گذاشت كه پلك هايش  عجله

 نيمه باز

 بود

ي جانِ گريه هم نداشت و 
 .حالا حت 

 

1013 

ون اتاق به گونه اي كه كم ا قدم ز دويدن تند كردنش به بب 

 نداشت

 .را هري ريخت دلم
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ن كنار زدم و از قصد كمي  موهاي روي صورتم را خشمگي 

 محكم

 از تر 

به سمت عقب راندمش ، آنقدري كه ريشه هايش  هميشه

 از درد

 .ناليدند

 .نبض مي زد و دلِ نگاه به پسركم را نداشتم سرم

ن چند ساعت آب شده است و  احساس مي كردم در همي 

 آنقدر

 لب

وه اي و كوچكش خشك بنظر مي رسيد كه چشم قل هاي

 هاي نيمه

 .هم باعث نميشد دست از زبان زدنشان بردارد بازش

گريه ام تمام اتاق را پر كرده بود كه با شنيدن حرف   صداي

 خاله

 سر
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 .كردم و نگاه نگرانم را به او دوختم  بلند 

 

1014 

خانه را روي گوشش گذاشته بود و بخاطر گريه ي من  تلفن

 بلندتر

 از

 .حرف مي زد هميشه

 برسون ....آره صداي_
ُ
ن الان خودت  علي مامان....همي 

ده مُرُّ
ُ
 ....نهز

س هول كرده...تبش زياده.....باشه ميارمشون دم در ده  نب 

 دقيقه

 !ديگه

ت  يل را با عجله تنش كردم و مرواريد پالتويم را روي سويسر 

 دوشم

 .انداخت
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را سرسري دور گردنم پيچيدم و كفش هاي خاله را كه  شالم

 دم

 در

ي توجه به پا كردم بود   .ب 

س موهاي خيسِ  يل در آغوشم ناله مي كرد و من پر اسب 

 روي

ي 
 پيشابن

 .را كنار زدم تا تبش را چك كنم اش

 

1015 

ي كه ذ از  ره اي هم تكان نخورده بود و انگار پاره ي تنم دمابي

 در

 آتش

ي زدم و لبم را زير دندان گزيدم مي 
 .جوشيد هق 

در خانه را باز كرد و همان موقع صداي جيغ لاستيك  خاله

 هايش
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 همراه

 .گرد و خاكي كه از آسفالت بلند شد به گوش رسيد  با 

ي 
اگر پرواز هم كرده بود اين سرعت در رسيدنش بعيد  حت 

 نظرب

 مي 

 !امّا علي بود ديگر رسيد 

 .ماشينش خم شد و در را برايم باز كرد در 

ي رنگش كه  نشستنم و سفارش خاله رو به او با آن چادره آب 

 انگار

 موج

دريا را قاب گرفته بود همزمان شد و علي تنها با تكان  هاي

 سر

 پايش

روي گاز گذاشت و من در ثانيه ي آخر فرصت كردم در  را 

ن   ماشي 

 را
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1016 

 .ببندم محكم

 ناله هايش خون به جگرم مي كرد و مدام در آغوشم صداي

 مي  تكانش

 .و خدا را صدا مي زدم دادم

هر بار صداي گريه ام و خدا خدا كردنم سرعت علي  با 

 مي 
 بيشب 

 .شد

 ، علي يل را از آغوشم گرفت و قدم هاي  با 
ن توقف ماشي 

 بزرگش

 را

 .و خشن به سمت بيمارستان برداشت محكم

ي 
در بدنم نمانده بود كه بتوانم خودم را به او برسانم و   جابن

 كفش

 هاي
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هم دست به دستِ داده بود و مدام از پايم در مي آمد  خاله

 و لق

 مي 

 .خورد

 .كفش ها را از پا در آوردم و در دست گرفتم  كلافه

 

1017 

ي كه حالا صدايش را رو به پرستار  پا  تند كردم به سمت اوبي

 مي 

 .شنيدم

 !بالاست خانم....بچه داره تو تب ميسوزه تبش_

 ....چند دقيقه منتظر باشيد آقا ، دكب  بايد ببينه_

ن انگشت  بالاي سرش نشسته بودم و دست كوچكش را بي 

 هايم

 گرفته

 .بودم
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سرمي كه در دست كوچكش فرو رفته بود قلب مرا  سوزن

 هدف

 قرار

 .بود داده

د و من هر  علي  چند ثانيه دست رفته بود داروهايش را بگب 

 روي

ي 
 .اش مي كشيدم تا دماي تنش را چك كنم پيشابن

ن تر آمده با  ي كه زده بودند رفته رفته تبش پايي   آمپول هابي

ي بود 
 ...دست 

 .درگب  سرم نبود را بلند كردم و بوسيدم كه

 

1018 

ي سر  سرم آرام و كند وارد رگ هايش مي شد و با حساب 

ي 
 انگشت 

ي را اينجا ماندگار هستيم مشخص
 .بود ساعاب 
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ي   دست
نرمش را روي گونه ام گذاشتم و از احساس آرامس 

 كه

 در حالا 

 .نشسته بود ، چشم بستم جانم

متوجه زمان نشده بودم كه با حسِ كنار زدن تار هاي  اصلا 

 موهايم

 از

 .صورت پلكي آرام زدم روي

د....بيدار شو_ مُرُّ
ُ
 !ز

ن تر شد و آر  صدايش  ام تر طوري كه گمان كرد تنهادلنشي 

 خودش

 .شنود لب زد مي 

 ...مامان كوچولو_

ي 
ي ام كشيدم تكابن

 .به خودم دادم و دستم را به بيتن
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1019 

ي كرده بودند و خودشان را غمزه وار  تارهاي
موهايم چموش 

 در

 مقابل

دستِ او پيچ و تاب داده بودند كه حالا در اطراف  كف

ي ام
 بيتن

 .مي كردم احساسشان

 .بلند تر شد و همزمان شانه ام را لمس كرد صدايش

 !بيدار شو دخب  _

ي  با 
يادآوريِ يل و بيمارستان سري    ع چشم باز كردم و تكابن

 سخت

 .خوردم

 ...يَل_

ي ايستاده كه روي صندلىيِ كنار تخت پسركم  بالاي
سر متن

 نشسته

 خوابم
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بود و سرم را روي تخت ، كنارِ دست كوچكش گذاشته  برده

 .بودم

ي كه ايستاده بود از پشت سر بالا  نگاهم را براي ديدن اوبي

 بردم

 او و 

ي ام را  دست
هايش را روي گونه هايم گذاشت و پيشابن

 .بوسيد

 

1020 

ي اوهم لرز نشسته به تنم را  قلبم
لرزيد و احساس كردم حت 

 حس

 كرد

 .با آن صداي عجيب و غريب خوبش نجوا كرد كه

 سردته؟_

ي تكان  سري
دادم و با نگاه به معصومِ كوچكم به نشانه منقن

 با
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 صداي

 .دوباره لب زدم ريزي

 يَل؟_

ي  گونه هايم هنوز زير دستانش بود كه آن انگشت هاي ب 

ش  نظب 

 را

ن كشيد نوازش  .وار تا گردنم و شانه هايم پايي 

ن خوبه...مرخصه_  !دكب  چند دقيقه پيش اومد...همه چب 

ي كه كشيدم آنقدري واضح بود كه اوهم از آن  نفس
راحت 

 لبخند

 هاي

ي اش تناقض  نادري
بزند كه با اخم هاي ميان پيشابن

 .شديدي داشت

 

1021 
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ي  كتِ  مشكي رنگش را روي شانه هايم انداخت و دستِ ب 

 نهايت

ن دو كتفم نوازش وار كشيد گرمش  .را از شانه هايم تا بي 

 نبود ، بود؟ تبِ او را هم چك مي كرد بد  دكب  

 !حواست به لباس پوشيدنت نيست_

وع كرده بود و من حالا با  مردِ  پر هيبتم باز هم غر غر را سر 

 جان

 ِ
ن  گرفي 

، خون در رگ هايم گردش پيدا كرده بود و انرژي ام با  يل

ان  جب 

ي   ب 

يِ  ديشب دو چندان شده بود كه صدايم را غمزه وار   خواب 

 كردم و

 ابرو

 .انداختم بالا 

 ....حواسم پيشِ توئهچون _
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ابرويش درست مثل خودم ناگهات بالا پريد و صندلىي را  تاي

 دور

 .زد

 

1022 

همينه...هميشه اينجوري گستاخ و چموش _

 باش...مظلومي بهت

 نمياد

 !نمونه مامانِ 

ه چشم هاي  چانه ه خب  ام را اسب  دستش كرد و من خب 

ي ام
 ياعن

 را

با لبخندي عميق به نگاهِ مردانه و پر صلابتِ او  همراه

 .دادم

 !اينطور نگاه كردن كار دستت ميده_
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لب برچيدم و شانه بالا انداختم كه فشاري به  چموشانه

 چانه ام داد

 و

 .را نزديك آورد سرش

رم
ُ
ي از  ه نفس هايش را روي صورتم احساس كردم و گرمابي

 قلبم

 به

ي قدر  سمت
 تِ گرماي كت او هم دربدنم سرازير شد كه حت 

 برابرش

 .بود هيچ

 

1023 

او و حركت آرامش به سمت لعل لب هايم شده بودم   مُسخ

 كه

 ناگهان
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ش را عوض كرد و نفس هاي داغش لاله ي گوشم را  مسب 

 به

 بازي

 .گرفت

ن داره....سخته ازت كنار كشيدن عزيز كرده ي _ دوربي 

 دادگرا

 امّا

تم ين بانو شدن سنگِ اجازه نميده....حاج محمود و  غب  شب 

 جلوي

 پام

ي   كه خطا نرم....فكرِ منان شده دل مشغولىي و آرامشم توبي

 كه از

 خودم

 مي كنم مبادا پامُ از گليمم دراز تر كنم....سرمو نكوبم دريغت

 به

 اين
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ي در حقم؟ ديوار 
ي انصافن  از اين همه ب 

براي اينگونه حرف زدنش رفت و شانه هايم با خنده  قلبم

 اي ريز

 و

 

1024 

 .خراب كن تر تكان خورد حال

را كج كردم و چشم در چشم با او در آن فاصله ي  سرم

 چند

ي 
 پچ سانت 

 .زدم

ي انصافيه_  ....واقعا ب 

ي لبش بالا رفت و آن چشم هاي سياهش خمارتر  گوشه

 .شد

ي اش همزمان با كنار كشيدنم ، از جايم  دقيقا 
در يك سانت 

 بلند

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1304 | 1825 
 

 و شدم

 :لب هايم گفتم لبخندي شيطنت وار كنج با 

 ...ديوار اونجاس پسِر خلفِ حاج محمود_

كناري در اتاق را با انگشت اشاره ام نشان دادم و   ستونِ 

 لب هايم

 با را 

 .كج و معوج كردم  خنده

اي بد نيست....بنظر محكمم مياد....براي كوبيدن سرت _

 خيلي 

 جاي

 

1025 

 !خوبيه

ت چپ نگاهم كرد و در حالىي كه به سمت در مي رف چپ

 صدايش

 را

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1305 | 1825 
 

 .شنيدم

م پرستارُ صدا كنم _ ....مب  ي
يتن الحق كه دست پرورده ي شب 

 بياد

 سرم

 ...!دراره

ي كردم كه عملا خودش را از تك و تا  با  خنده نگاه به اوبي

 نينداخت

 از و 

 .اي كه فرو رفته بود فرار كرد خلسه

 .بسته شدن در بلند خنديدم با 

ي اش   دست
يل را نوازش كردم و موهايش را از روي پيشابن

 كنار

 .زدم

ي كه عميقا در آن فرو رفته  نرمال بودن دماي بدنش و خواب 

 بود

ي 
 

 همك
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1026 

 .از آرامشش داشت نشان

ي اش زدم كه در باز شد و پرستار پشت  بوسه
اي روي پيشابن

 سرِ 

 علي 

 .شد وارد 

ي بود كه با لبخند نگاهم كرد و گف خانوم
 :تمستن

 !هم پاي پسرت خوب خوابيديا خانوم_

ي زدم و انگشت هايم را عاشقانه روي صورتِ  لبخندِ 
مهربابن

 يلِ 

 كوچكم

كه با خارج كردن سوزن چشم هايش روي هم   كشيدم

ده  فسر 

 و شد 

 .زد غري
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 جونم مامان_

از چنددقيقه علي يل را در آغوشش گرفت و رو به  بعد 

 پرستار

 

1027 

اهي بينمان رد و بدل كرد و با گفت كه اوهم نگ  ممنونمي 

 نشاط

 روز

ي   .داشته باشيدي را زمزمه كرد خوب 

پسركم روي شانه ي پهنِ او افتاده بود و عملا بعد از آن  سر 

 همه

 گريه

ن ، جانِ باز كردن چشم هايش را هم  و  در تب سوخي 

 .نداشت

را روي موهاي آشفته ام درست كردم و پشت سر  شالم

 علي و يل
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 راه

 .افتادم

ي مي كرد و علي هم پلك
ي موقع ام سنگيتن  هايم از خوابيدن ب 

 آنقدري

ن وادار   تند  و بلند قدم بر مي داشت كه مرا به تند راه رفي 

 كرده

 .بود

وار به دنبالش سري    ع قدم بر مي داشتم و محوِ  جوجه

 صورت نازِ 

 پسركم

 

1028 

شانه ي علي و آن مُشت كوچكش كه روي گردنِ مرد  روي

 بلند

 قامتم

 .داده بود شده بودم ار قر 
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خوردنِ كفش هايم هم مانغي براي كم كردن سرعتم  لق

 نشده

 و بود 

ي  توجه لخ لخ كنان راهروي بيمارستان كودكان را طي مي   ب 

 .كردم

ي  نمي  دانم چه شد امّا كفش هاي بزرگِ خاله كه از روي ب 

 حواشي 

بودم بالاخره كار دستم داد كه تا به خودم بيايم دردِ  پوشيده

 يبد

 مچِ 

را اسب  خود كرد و كفش پاي راستم كه از دردش روي  پايم

 هوا

 نگهش

 .بودم از جايش درآمد داشته

زيرينم را فرو بردم و از درد پيچيده در قوزكِ پايم خم  لبِ 

 .شدم
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 .علي درست بالاي سرم به گوشم نشست صداي

ِ صافم براي شما ناهمواره ؟_
ن  احيانا زمي 

 

1029 

 .كلافه اي كشيدم و پر حرص نگاهش كردم  پوف

 !الان چه وقتِ اين حرفاست...پام داغون شد_

 .هايش درهم رفت و اينبار جدي تر نگاهم كرد اخم

 را زير بازويم گرفت و من لىي لىي كنان به همراه او تا دستش

 صندلىيِ 

فلزي و نقره اي رنگ بيمارستان با آن حالت اسفناك  هاي

 پيش

 .آمدم

ي  پشتِ 
يل را كه در آغوشش آرام گرفته بود و گاهي نق نق 

 مي 

 كرد
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 .و صداي جذابش را به گوشم رساند ماليد 

ي نيست_ ن  !جانم بابا...چب 

ن خودمان بود هم  عاشقانه ي كه بي 
هايش براي يل از عشق 

 به نظرم

 .تر مي آمد دلچسب

 

1030 

را خم كرد و لنگه كفش را برداشت ، همانطور كه به  قامتش

 سمتم

 مي 

 .نگاهي به آن انداخت و با تأسف تكانش داد آمد 

 پوشيدي؟_
ُ
 كفشِ مامان

 :غره اي رفتم و آرام گفتم چشم

ي _ توقع داري تو اون وضعيت چشمام كار كنه كه چ 

 !ميپوشم

 .را به يل معصوم و كوچكم دادم نگاهم
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 ....طاقت يه اشكشُ ندارم_

  و غريب نگاهم كرد ، از آن نگاه هاي پر تحسينش عجيب

 كه

 در بايد 

ن يك قاب محكم ميخش را مي كوبيدي تا هيچ  قلبت عي 

 وقت از

 .نرود خاطرت

 .را به سمت پايم برد و قوزك پايم را لمس كرد دستش

آرام گرفته بود امّا اين لوس شدن و ديدار يك دفعه  دردش

 ايمان

 بعد

 

1031 

 اين همه دل مشغولىي بد به جانم  از 
ن ي بي  آن شبِ كذابي

 چسبيده

 كه  بود 
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ي گفتم ابروهايم
 .را پيچ و خم دادم و آچن

همه اين ها فسقليِ خودم بود كه اگر به عقب بر مي   مسبب

 گشتم

 هرگز

ي و دردش را ببينم  دلم
نميخواست بارِ ديگر آنگونه ناراحت 

 امّا

 دلم خب

خواست حتما در خانه با يك آغوشِ محكم و بوسه اي  مي 

 آبدار

 ازش

 .اين لحظات تشكري جانانه كنم بابت

د؟؟؟_ مُرُّ
ُ
 درد داره؟.......ز

ي حواس از فكرهاي درهم و برهمم   سري تكان دادم و ب 

 :گفتم

؟_ ي  هان؟......چ 
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اندر سفيه نگاهم كرد ، اخم هايش را درهم كشيد و   عاقل

 كنايه

 .زد

 

1032 

جات درد مي كرد؟_
ُ
 ك

ن كردم و زمزمه وار گفتم سرم  :را بالا و پايي 

 !آهان...يكم درد كه داره ولىي نه زياد_

 را بالا داد و بعد از نگاهي كوتاه به پايم ، چشمانم ابروهايش

 را

 .پاييد

ن جلوئه_ ن همي  ي بياي...ماشي 
 !راه كه ميتوبن

ي دادم و او كفش را به سمت پايم برد كه  به
تأييد سرم را تكابن

 از

 جايم

 .شدم بلند 
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 ...ديگه اينارو نمي پوشم_

 .را به جوراب هاي ساق كوتاهم دادم و اشاره زدم نگاهم

 !جوراب دارم_

 .را به پاهايم داد و سرش را نزديك گوشم آورد نگاهش

 !مگه بچه اي_

 

1033 

 .اي بالا انداختم شانه

ي نيست كه_ ن  !با اينا بازم پام پيچ ميخوره...چند قدمه چب 

ي كرد كه آن يكي كفشم را هم دستش  مبهوت
نگاه به متن

 دادم و

 شانه

 .شانه اش راه افتادم به

ه ي آدم ها  دستم را دور بازويش پيچيدم و او از نگاه خب 

 اخم
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 هايش

 .درهم كشيد و سرش را خم كرد را 

ي _  !از خلقتاي عجيبِ خدابي

را فرو كشيدم و همانطور كه دستم را از زير كتِ علي كه  لبم

 روي

 نبد

پسركم انداخته بود رد مي كردم تا تبش را چك كنم  كوچكِ 

 لب

 .زدم

 عجيبِ خوب؟؟_

 

1034 

 به او انداختم كه يك دستش پشت يل را گرفته بود و نگاهي 

 ديگري

 ...ها را كفش
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 !سوارشو به ترافيك نخوريم_

 را باز كردم و نشستم تا علي ، يل را روي  در 
ن عقب ماشي 

 پايم

 .بگذارد

ن دست هايم گرفتمش و كمي  همراه ي كه رويش بود بي 
 با كت 

 پارچه

رنگ را از روي گردنش كنار زدم تا زيادي گرمش  سياه

 .نشود

ن را بخاطرِ يل آهسته بست  پشت رول نشست ، در ماشي 

 و دستش

 را

 .پشت صندلىي كناري اش تكيه داد به

سمتم برگشت و صدايش زمزمه وار ولىي رسا سيبك   به

 گلويش

 تكان را 

 .ددا
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1035 

 پرسيدي عجيبِ خوب!؟_

 خوب يا بد بودن تنها به نگاهِ طرف مقابلت بر مي  عجيبِ 

 ....تو ازگرده

ي چون روت احساس  نگاه
ي و خوب ميموبن من هميشه خوب 

 مالكيت

 دارم

ي كه هر بيمار  نه
...نه اون مالكيت  ي

ي كه فكر كتن
اون مالكيت 

ي 
 ذهتن

 اي

ت خودشُ پنهان مي  پشتِ   اون به اسم عشق ، به اسم غب 

 ....!مثلكنه

ي اگر  مالكيت
ي كه حت  ن يه مادر يا پدر به فرزندش چب 

 بدترين

 دنيا كار 
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ه...من تو رو از  ام ن نمب  انجام بده اون خوب ديدنه از بي 

 خودم

 جدا

ُ داشته باشه تا براش خوبِ  نميدونم ، هر آدمي بايد يكي

 مطلق

 ، بمونه

ي براي من و من خوش شانسم تو   !اون خوب 

 

1036 

نگاهم را به آن چشم هاي عجيب خوبش دادم ،  مات

 همان نگاهِ 

 خوبِ 

 ...مطلقش

ن الان بغلت كنم_  !اي كاش مي شد همي 

ن  صدايم ين به نظرش رسيد كه سرش را پايي  زيادي شب 

 انداخت
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 و

از نيم نگاهي خاص با همان لبخند هاي معروفِ در  بعد 

 تناقض با

 اخم

ن را روشن كرد هايش  .به سمت جلو برگشت و ماشي 

....منم زيادي دارم خطرناك_ ي
بن ن  حرف هاي خطرناك مب 

 ....يهوميشم

ي در نيمد ديدي ن  !از پسره خلفِ محمود دادگر ، خوب چب 

ي حواسش از من جمع تر  صداي
خنده ام بلند شد و او حت 

 بود كه

 با

 

1037 

ن  ه براقش از آيينه تذكر داد دوخي   .آن نگاهِ تب 

 !هييس....بچه خوابه_
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م و  مُشتم را جلوي دهانم گرفتم تا خنده ام را فرو بب 

 مطمعنم اگر

ين بانو مرا در برابرِ حرف هاي منظور دارِ پسرش تا اين  شب 

 حد

 خنده

 !مي ديد ، حتما براي ادب كردنم فكري مي كرد رو 

ي   با 
چنگ زدن انگشت هاي كوچك يل يه يقه ام ، پيشابن

 كوتاه و

تِ علي را در  سفيدش
ُ
را بوسيدم ، گردنش را بوييدم و ك

 دست

 گرفتم

 .رويش را بيشب  بكشم تا 

ي ام نشست  عطرِ 
ي كه از لاي تار و پودِ لباس زير بيتن چوب 

 وسوسه

 ام

 !براي بالا بردنِ آن كتِ عزيز و نفس كشيدنش كرد 
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ان موقع كه بالاي سِر يل كت را روي دوشم عطر هم اين

 انداختش

 هم

 

1038 

كرد امّا خب زشت بود آن موقع نشان دادنِ آن قدر   مستم

هِ   پاگب 

 عطرِ 

 !شدن را تنش

ي پارچه ي گرم و به سياهي شب را آرام و  گوشه

 نامحسوس بالا

 آوردم

 .نفسي عميق كشيدم و 

ن با پلك ري كه بعد از هايم روي هم افتاده بود و برايم اولي 

 آن

 همه
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 .ديدمش تداعي شد سال

 !زدنِ دستش در دستم در آن لحظه ي شوم گره

ي ام تنيده بود و  و 
ي كه الان در بيتن

ن عطرِ خوش  دقيقا همي 

 آن موقع

 از

اي تقريبا دور ، روي صندلىي هاي هواپيما ، كنارِ  فاصله

 صاحب اين

 عطر

ي كه آن موقع دوري نزديك  احساسش  كرده بودم ، صاحت 

 بود و

 حالا

 

1039 

 .تر از نزديك نزديك

چقدر قشنگ از مالكيت گفته بود و چه قدر درست  برايم

 مي گفت
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، 

مالكيت آدم ها به معناي محدوديت و محروميت  ادعاي

 !نيست

ي در  به
يِ قطع كردن صداي خنده ي دلب  ، به معتن

معتن

 پستو نگه

 ِ
ن  داشي 

...به بهانه ي ديده نشدنش ، به بهانه ي به تو اعتماد  يار 

 دارم و به

 جامعه

 !....نيستنه

ن به همديگر  عشق قشنگ تر از اين هاست...تعلق داشي 

 مقدس

 از تر 

ي احتمالا شيشه و  اين هاست و براي هر انسان نابينابي

ي 
 الماس فرف 
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ي ، هر انسان  نداشته
باشد ، پس از نظر هر انسان نا عاشق 

 مدعي 

 امّا

 

1040 

ن تو و ديگران نيست وگرنه كه تو بايد آن اشتباهي  ي بي 
 ، فرف 

 خوبِ 

 مي بودي كه با اعتماد به تو ، با پر و بال دادن به تو ، مطلق

 هيچ

 احدي

فت و شاد بودن روحت تنها  تهديدي برايش نباشد و پيسر 

 هدفِ 

 !او

ري ريخت و سرم از تار و پودِ آن پارچه ي  صدايش
ُ
قلبم را ه

 به

 قول

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1326 | 1825 
 

 .عجيبِ خوب بلند شد من

؟_ ي
تم درد و دل ميكتن

ُ
 خودم اينجام تو با ك

بدجنس مآبانه و نگاهش از آينه به صورتم ستايش   صدايش

 گرانه

 .بود

مثل صدايش بدجنس مُچم را گرفته بود و حالا به  درست

 رويم

 مي  هم

 .آورد

 

1041 

 ...خودش چموش شدم كه زدم به بال و پرش مثل

 همونه يا _
ُ
 عوض كردي؟....زياد خوب نيستعطرت

 ....داشتم ازانگار 

 !بودنش مطمعن ميشدم بد 
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را به سمتِ كوچه پيچاند و من دلم رفت براي آن  فرمان

 حركت

 دستش

ي زير لب مي   كه همزمان سري برايم تكان مي داد و عجت 

 .گفت

ن  را كه خاموش كرد نفسم را راحت فوت كردم و  ماشي 

 خوشحال

 از

 .ه خانه لب گزيدممردِ مغرورم ب آمدنِ 

ن شده بود كه  در  ن را برايم باز كرد و يل واقعا سنگي  ماشي 

 دست

 هاي

ن دست  سِر  ي بالا بردم تا او پسرك را بي 
شده ام را به سخت 

 هاي

 خودش

 .بدهد جا 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1328 | 1825 
 

 

1042 

شدم كفش هايم را از زير صندلىي بردارم كه دستش  خم

 پارچه ي

ن كمرم جمع شده بود  مانتويم درست كرد  را كه احتمالا پايي 

 و

ن   پايي 

 .كشيد

ي دستش آن هم در آن وضعيت سري    ع سرم را  از  تماس يهوبي

 بلند

 كردم

 .صداي كوبيده شدنش به سقف در مغزم سوت كشيد و 

از پسِ جيغِ زنگ واري كه در گوشم پيچيده بود  صدايش

 مي آمد

 و
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جدا از دردي كه در سرم موج مي زد ، روي بالا بردن  من

 سرم و

ن   .به سمت او را نداشتم برگشي 

ي جنبه نفس كشيدنِ  حتما  ك ب 
با خودش مي گفت دخب 

 عطرم را

بهانه مي كند و حالا هم با يك لمس كوچك دست و  آنگونه

 پايش

 .گره مي خورد  درهم

دم را نامحسوس به    لب ي كه روي سرم مي فسر 
گزيدم و دست 

 گيج

 

1043 

 .كوبيدم  گاهم

بودم و تجربه ي يك ازدواج را داشتم امّا به اندازه ي  مادر 

 يك

 ِ  دخب 
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ي بودم آفتاب
ي تجربه ، احمق و دست و پا چلفت   .نديده ب 

كه اينبار واقعا رگه هاي جديتش كم شده بود و   صدايش

 انگار در

 آن

عقل كلش دقيقا همان افكارِ من چرخ مي زد به گوشم  مغزِ 

 رسيد

 من و 

ون كشيدم و در جايم چرخ ناچار كمرم را از م به ن بب  اشي 

 .زدم

؟_ ي  خوب 

 .هايم را درهم كشيدم و چپ چپ نگاهش كردم اخم

 !چرا بد باشم ، محكم نخورد كه_

ي قرارش باز  نگاهِ  نافذش را رويم چرخاند و آن تك ابروي ب 

 هم

 بالا

 .پريد
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1044 

 !مانتوت تا خورده بود_

كه كفش ها را پايم مي كردم نگاه خشمگينم را   همانطور 

 رويش

 و بالا 

ن   .كردم  پايي 

 .ريخته شده روي گونه ام را كنار زدم موهاي

 ...خب مرشي _

ي اينجا پاتون پيچ نميخوره_
 براي اين دو قدم كفش مي پوش 

 خانوم؟

م را دوباره روانه اش كردم نگاهِ  ن  .تب 

اسيد پامُ آره كفش نپوشيده برم خونه خاله ببينه با _

 ميشوره بعد

 اجازه
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 !قدم بزارم رو فرشاي نازنينش ميده

خنده ي محوي كه حداقل من انتهاي ميمك هاي  آن

 صورتش مي 

 ديدم

 

1045 

را درآورده بود كه پا كوبان او را همراه با يلي كه  حرصم

 بخاطر

 داروها

آغوشش عميق به خواب رفته بود تنها گذاشتم و به  در 

 سمت در

 .رفتم

قدم هايش را پشت سرم احساس مي كردم كه بلند  صداي

 خطابم

 .كرد

 روباهِ گريز پا_
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 .روي صورتم را فوت كردم موهاي

ي  بودن موهايم را حالا به روباه تشبيه مي كرد ، دست  نارنح 

 و

 اش پنجه

 !نكند درد 

د موهايش  به مُرُّ
ُ
سمتش برگشتم تا گريز پا به ريشم نبندد ، ز

 به

ي  قرمزي روباه بود ، ساده بود ، عاشق بود و در مقابل او ب 

 دست

 پا امّا و 

 .را وصله ي روباه شدنش نمي كرد فراري

 

1046 

 .را به نشنيدن زدم و قدمي به سمتش پيش آمدم خودم

ن يل جلو بردم و همزمان زمزمه كردم دستم  .را براي گرفي 

نُ نمياري تو؟_  مگه ماشي 
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ي آرام سري  .گفت  تكان داد و با صدابي

ميارم بعد...الان بچه رو دست به دست نكن بزار زودتر _

 بزاريم

 !سرجاش

حواشي كه براي خودم نمانده بود خجالت كشيدم و تند  از 

 تند به

 .تائيد سر تكان دادم نشانه

دم و بجاي تيك آيفون ، در  انگشتم را روي زنگ فسر 

 توسط

ي 
 به دست 

 .باز شد رويمان

شال و كلاه كرده نگران نگاهش را رويمان چرخاند و  مرواريد 

 با

 ديدن

 .كه در خواب بود كنار رفت و آرام زمزمه كرد  يلي 

 عشقِ عمه خوبه؟_
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1047 

 .جا به جا كردن نسبتش با يل چهره درهم كشيدم از 

 !بايد تا ابد خواهره من و خاله يل مي ماند او 

ي بود كه من نسبت به لوسِ فرفر  اين
ي موي هم مالكيت 

 خانه ي

 دادگر

 .داشتم ها 

سر علي پا به حياط گذاشتم و با ديدن صحنه ي رو  پشت

 به رويم

 جا

 .خوردم

ي را صندوق عقب ماشينش جاي مي داد و  منان
چمدابن

 خاله چادر

 سر به

 .سنگِ حوض نشسته بود روي
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ي درهم خاله در كنار صورت رنگ پريده و نزارِ  قيافه

 عموي

 محمود

 .بود هيچ

 

1048 

ي توجه به  زمزمه ي يا خداي علي تنم را لرزاند و صدايم را ب 

 يل

 بلند

 .كرد

ي شده خاله....؟؟؟ عمو؟؟_  چ 

آن روز دور و ور منان نمي چرخيدم ، خطابش هم قرار  از 

 نمي 

 ، دادم

خودش گفته بود حل مي كند و از دست من كاري بر  علي 

 نمي 
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 .آمد

ن  م و در  همي   كه جلوي خودم را مي گرفتم تا يقه اش را نگب 

 صورتش

ي با زندگيت از برادرِ  فرياد 
نزنم )داري چه غلظي مي كتن

ي 
 خوبن

 .( !...آفرين داشتم نزديكب  

هميشه كه عمو در اين مواقع بلند مي شد ،  برخلاف

 دستش را از

ي 
 پيشابن

 

1049 

ي گرفته  كنار  نكشيد و خاله به جايش زمزمه كرد ، با صدابي

 از

 !گريه

يم اونجا_ سيد ، ملك خانوم فوت كرده داريم مب 
 !نب 
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روي مرد كناري ام افتاد كه سايه اش رويم نقش  نگاهم

 .بسته بود

يِ پسركي بود كه اخم  هايش غليظ شد و هنوزهم حواسش ب 

 از برايش

د پدر، ن  .پدرتر بود و آرام حرف مب 

 آخه اين موقعِ شب؟_

را در چهره اش مي خواندم و مي دانستم بخاطر  عصبانيت

 يلي كه

 كنار

سر به بازويش چسبانده بود صدايش را آرام كرده  گوشش

 و

 كوتاه

 .مي زد حرف

د كه سر تكان داد و با  مرواريد  به سمتش آمد تا يل را بگب 

 قدم

 هاي
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1050 

 .جايش بگذارد از پله ها بالا رفت تا كوچكم را سر  بلندش

ايط دست ي در اين سر 
 !به دستش نكرده بود حت 

را تا به اين حد در خودش نديده بودم كه ترجيح دادم   عمو 

 كنارِ 

ين  شب 

بنشينم و در حالىي كه شانه اش را ماساژ مي دادم به  بانو 

 مغزم

 فشار

 !براي فردي بنام ملك در گذشته بياورم

ي ظريف روي د دستِ  ستم لاغرش همراه با انگشب 

 .نشست

يل خوبه؟ به علي زنگ زدم چندبار...گفت _

...خيلي خودت
ن  خوابي 

 .كردي خاله گفتم بچن مريض ميشن و خوب ميشن  اذيت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1340 | 1825 
 

 .روي دستش گذاشتم دست

خوبه قربونت برم ، نميدونم دست خودم نبود انگار من _

 داشتم

 تو

 !مي سوختم و اون تو تب آتيش

 .زد لبخندي

 

1051 

خاره تو پاش ميشه خنجره  بهش ميگن حسِ مادري_

 ...قلبت

ي كشيدم و با بادي كه وزيد لرزم گرفت نفس
 .عميق 

 .چشم به عمو اشاره زدم و او ادامه داد با 

ين خواهرش بود ، _  خيلي دوست داشت ، بزرگب 
ُ
ملك

 انصافا براي

كم نذاشت اين زن...اوايل ازدواجم خونه ي اون   منم

 مونديم و
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 برام

 !بزرگب  بود ، يه دوستشوهر نه خواهرِ  خواهر 

 .تكان داد و لبخند زد سري

زبونش نيش داشتا...سر به سرم زياد گذاشت ولىي دلش _

 مهربون

 بود

قلبش صبور ، شوهر و بچه هاشُ خيلي سال بود از  و 

 دست داده

 بود

كرديم نرفتيم ديدنش...محمود عزادار كه هست   كوتاهي 

 هيچ

 ...خيلي سال نديد خواهري كه براش مدلتنگه
ُ
 ! ادري كرد

 

1052 

را نوازش كرد و من نگاهم چرخ خورد روي هيبتِ  دستم

 علي اي
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 كه

ي شك زمزمه وار نصيحتش مي كرد  به سمت منان رفت و ب 

 براي

 و راه

 !جاده

دم  صورتِ  ن اصلاح شده ي منان درهم بود و حدس مب 

 بالاجبار

 راهي 

 ...است شده

خانوم پيشم سِر بارداريم براي علي خيلي ويار داشتم ملك _

 موند

 چه

 ...بهم رسيد طفلك قدر 

 .سمت صورت و صداي او برگشتم به

 .خنديد

ي رمق گب  برادرم_ ي جون كردي ، زنِ ب   ب 
ُ
 هي ميگفت خودت
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 امّا اومده

 

1053 

نمي ذاشت ، نذاشت دست به سياه و سفيد بزنم پخت  كم

 و شست

 تا

بدنيا اومد....خودش اسمِ علي رو گذاشت ماام  علي 

 استقبال

 .كرديم

كشيد و دستش را روي زانويش بند كرد كه حتما تب     آهي 

 كشيده

 .بود

ي بود_
 !زنِ نازنيتن

ي كه اسم علي ام را گذاشته در 
 دلم حرفش را تأييد كردم ، زبن

 قطعا بود 

ن  ي بود و حيف نازني 
 !زبن
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حلقه شدن دست هاي مرواريد دور گردنم سرم را بالا   با 

 گرفتم

 او و 

 .م قرار داد و سر كج كرداش را روي شانه ا چانه

ن چند روزم_  !دلم برات تنگ ميشه تو همي 

ين بانو گفتم گونه  .به گونه اش ماليدم و رو به شب 

 

1054 

 !خاله مرواريد نمونه اينجا؟ ، دانشگاهشم هست آخه_

برايم چشم و ابرو بالا انداخت كه نگويم و من  مرواريد 

 حرفم را

 عوض

در مقابل خاله اي كه سكوتش نشان از مخالفتش  كردم

 .بود

 !اصلا منم ميام...بمونم اينجا چيكار_
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سري بالا انداخت و صدايش درست مثل قبل جدي و  خاله

 پر ابهت

 .شد

ي پس مي افتادي از تبِ يل....شمال سرده بچه _
امروز داشت 

 بدتر

 ميشه

 !وزالانم برس بهش كه رد كنه زودتر...كم اذيت نشد امر  ،

ي حرفش تكان دادم و از جايم بلند با 
 فكره يل سري به درست 

 .شدم

 !يه سر بزنم بهش_

 

1055 

سمت خانه قدم برداشتم و علي در كنارِ عمو محمود  به

 نشسته و

 او با 

د حرف ن  .مب 
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تكان خوردنِ فكش كه در حالت عادي انگشت بار مي  اين

 جنبيد

، 

 .در بحران ها به اوج خودش مي رسيد هميشه

 مردِ جمع و جور كردنِ خانواده بود از بزرگ تا كوچك و لي ع

 حرف

ي  هايش
 !مرهمِ مردي كه خودش مرهم بود براي جمعيت 

ن  عمو  ي نداشت و غم از دست دادنِ عزيز همچي  حال خوب 

ي ن  چب 

 ، بود 

ي كه برايم عزيزي جز آن ها نمانده بود  حداقل
اين را متن

 خوب

 مي 

 !دانستم

 .زانو هايم نشستم و شانه ي عظيمش را بوسيدم روي
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 ...تسليت ميگم عمو_

د و  تنها  دستم را كه روي شانه اش گذاشته بودم فسر 

 چندبار

 رويش

به  .زد ضن

ي   ياد 
 گرفته بودم نگويم غمِ آخرتان باشد ، غم كه تمام شدبن

 ....نبود

 مي شديم ما 
ن ي براي گم كردن يك مداد هم غمگي 

 !حت 

ي بود...به شادي ارزش مي داد ،  اصلا 
غم هم حس با ارزش 

 به

پر و بال ، بزرگمان مي كرد و به شست و شوي  احساساتمان

 چشم

 !كمك  هايمان

ي  هر  ي يك نفغي داشت ، غم هم ب 
ن ي هر چب 

طور كه فكر كتن

 سود
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 نبود

 ...!جدا از غب  ممكن بودنش آخري باشد كه

ي  از   .جواب گذاشتمجايم بلند شدم و نگاهِ دقيق علي را ب 

 

1057 

خانه را باز كردم و پله هاي منتهي به طبقه ي دوم را تند  درِ 

 تند

 بالا

 .رفتم

ي صدا واردش شدم و به سمتِ تختِ  در  اتاقم باز بود كه ب 

 يل

 .رفتم

هايش مرتب و پر صدا بود و لبخند را كنج لب هايم  نفس

 مي 

 .نشاند

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1349 | 1825 
 

ي اش دست كشيدم و با خنك بودنش نفس  روي
پيشابن

ي 
 عميق 

 كشيدم

 .عطري آشنا را احساس كردم كه

هنش عطره علي را گرفته بود و من چقدر خوشبخت  پب 

 بودم كه

 امشب

 .اي كوچك را همراه با عطر تنِ او در كنارم داشتم علي 

نگاه به يل و درآوردن لباس هايم بودم كه صداي  مشغولِ 

 ملايمِ 

 .از جا پراندم مرواريد 

 

1058 

د_ مُرُّ
ُ
 ....ز

سمتش برگشتم و مانتويم را روي دسته ي صندلىي   به

 .گذاشتم
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 جونم؟_

 :هايش را شبيه به گربه كرد و لوس ، زمزمه وار گفت چشم

 !اومدم بغلت كنم_

ن دادم ؛ دست هايم را دوره  لبخندي ي ام را چي 
زدم و بيتن

 شانه

 هاي

 ...پيچيدم و او گره كرد دستانش را دورِ كمرم ظريفش

 !خواهره لوسِ من_

 .را كمي فاصله داد دشخو 

ي نداره  _ دلم نمياد تنهاشون بذارم ، بابا خودش حالِ خوب 

 كه

 حواسش

مامان باشه ... منان پشت تلفن به دوستش ميگفت بر  به

 ميگرده

،... 

 !مارو بزاره و بياد بعدش ميخواد 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1351 | 1825 
 

 

1059 

 .هايم در هم رفت اخم

ي 
ي توانِ چند روز همراه مادر و پدرش ماندن را هم  يعتن

حت 

 .داشتن

 .و پر اخم لب زدم جدي

كت _ اگر اينطوره علي بدونه كه خودش بياد باهاتون....سر 

 چند

 روز

ش دستِ   !بقيه باشه كه آب نميب 

 .را گرفت و حرضي ناليد دستم

قاطي نكن عه....همينم مونده اين وسط منان و علي _

 باهم سرِ 

 جنگ

ن  يزه بيفي  ي علي بفهمه اعصابش بهم مب 
 ....، خودت ميدوبن

 .تكان دادم سري
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او نمي دانست و من خوب متوجه بودم كه علي الان  تازه

 بيش از

 هر

ي 
در گذشته روي منان زوم شده است و سايه اش را  وقت 

 هم با تب  

ند ن  .مب 
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 !باشه...باشه_

ي  اعتماد نگاهم كرد كه ابرو بالا انداختم و جدي تأكيد   ب 

 .كردم

 !گفتم نميگم ديگه_

 :انگشتش به خودش اشاره كرد و مهربان گفت با 

خيالت راحت...من حواسم هست بهشون...حواسم _

 هست به

 !مامان
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 .هايم را قاب صورتش گرفتم و گونه اش را بوسيدم دست

ي من از اونجا خيالم راحته_
 ....!تو هر جا باش 

ن رفتم ،  جلوتر  از مرواريد به راه افتادم و پله ها را پايي 

 خواستم

 تسم به

ي  در 
خانه مي آمد و اتفاف 

ن ي كه از آشب  بروم امّا صداي پچ پح 

 نام

 خودم

 .بينش شنيدم متوقفم كرد را 

 

1061 

م را به  حضور  مرواريد را پشت سرم فراموش كردم كه مسب 

 آن

 سمت

ي صدا كنار در ايستادم  كج  .كردم و ب 
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....دخب  تنها رو با _ ي كت بخواب  ي بري سر 
ي پاش 

لجبازي نكتن

 يه

 ول بچه

ي 
كت بيا به شب  نكتن .......!زودترم از سر  به امانِ خدا علي

 ...!نكشه

ين بانو جدي تر شد امّا سغي در عادي جلوه  لحنِ  شب 

 دادنش

 .داشت

د بالا راحت باشه_ مُرُّ
ُ
 !اتاقِ منان بخواب بزار ز

 .ام گرفت خنده

نامحسوس التيماتوم مي داد به اندازه ي يك طبقه  خاله

 بينتان

 فاصله

و راحت بودن مرا بهانه مي كرد...علي كه مثلِ آوازه  باشد 

 دهل

 كه  نبود 
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1062 

ي آرام بخش   از  دور خوش باشد...علي موجِ دريا بود ، صدابي

 كه

 هرچه

ن تر بود نزديكب    !، دلنشي 

خيال خودم لب گزيدم و چشم هايم را براي خودم  از 

 چرخاندم ،

 در

ِ دل  شيوا ، ) چِشمِ خاله دوري (گفتم كه نمي دانست دخب 

 بد شيواي

 .شده است كه در ذهنش چشم سفيدي مي كند پسرش

ِ محكم و پر صلابتِ علي رو به  صداي
ن خيالت جمع گفي 

 خاله با

 صداي

 .، زيرِ گوشم همزمان شد مرواريد 
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...يه حسي بهم ميگه كم خواهر _  جمع كن دخب 
ُ
خندت

 شوهر

 بازي

 ...!برات دراوردم

گردنم را به سمتش كج نكرده بودم كه محكم كمرم را   هنوز 

 هول

 داد

 

1063 

خانه  و  ن من گيج و منگ تا به خودم بيايم وسط آشب 

 سكندري

 خورده

 .بودم

ن نكرده بودم حتما  اگر  يِ كنارِ مب  دستم را بندِ صندلىيِ چوب 

 صحنه

 ي
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تري را هم بهم زده بودم....امّا مگر از اين هم  مفتضحانه

 افتضاح

 تر

 داشت؟ د وجو 

ن  ِ خاله با برگرداندن سِر علي به سمتم همزمان شد   هيي 
ن گفي 

 و

 من

داشتم تك به تك ، آن حلقه هاي چموشِ موهاي  دوست

 مرواريد

 از را 

 .بكنم جا 

را آرام بالا آوردم و موهاي بهم ريخته ام را از صورتم   سرم

 كنار

 ، زدم

ن  ي بگويم امّا هيچ  بي  ن لب هايم را از هم فاصله دادم تا چب 

ي ن  چب 
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1064 

ون بريزم  نداشتم  .كه آوايش را بب 

ن يك ماهي مدام باز و بسته مي شد و سكوتِ  لب هايم عي 

 آن دو

 اوضاع

ي بدتر هم كرده بود را 
 .حت 

بلندِ عمو محمودِ عزيزم ، نجاتم داد كه خاله و  صداي

 مرواريد را

 براي

ن   !صدا مي كرد رفي 

يِ مرواريد كه نادر بود و  آن
تنِ صداي پر شيطنت و هيجابن

 خنده

 ي

 .واضح...، از پشت سرم ، در گوشم پيچيد ميانش

ي فراموش نكردي؟_ ن  !بريم مامان؟....چب 
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ين ي نگاهش را از من گرفت و به مرواريدي  شب 
بانو به سخت 

 داد

 كه

ِ  جلوي
ن  خاله خنده اش را مي گرفت و اين از چشمِ ريزبي 

 دور

 نمانده

 

1065 

 .بود

 !نه...برو الان ميام_

تمامِ رشته هاي اعتمادي كه امشب براي خودش بهم  حتما 

 بافته

 را بود 

ين كاري ها ازش بعيد  به ي كه اين شب  لطفِ آن مو اسكاچ 

 بود ،

 يك
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 !پنپه كرده بودم تنه

 ِ
ن علي با قدم هاي پاهاي بلندش و نگاهي رو به جلو  گذشي 

 از كنار

ي 
 متن

مات و مبهوت مانده بودم ، كمي تكانم داد و آن نگاهِ  كه

 براق و

جدي اش در كنارِ تناقضِ تكانِ ريز شانه هايش  نامحسوسِ 

 دهانم

 را

نگه داشته بود و حس مي كردم از اين حسِ عجيب و  باز 

ي 
 خجالت 

 كه

 

1066 

رگ هايم تزريق شده بود ، چك كردن تبِ من هم فكرِ  در 

 بدي
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 بنظر

 !رسيد انگاري نمي 

زير نگاهِ مستقيم خاله فرار كردم كه پشتِ سِر علي به  از 

ون  بب 

 از

خانه ن  .راه افتادم و به سمت حياط رفتم آشب 

مي خواست همان وسطِ موزائيك هاي حياط روي دو  دلم

 زانويم

 بشينم

 .بلند زار بزنم و 

هايم گل افتاده بود ، گوش وايستادنم هيچ توجيحي  گونه

 نداشت

 و

خاله با خودش گفته بود اين زمرد همان زمرده عاضيِ  ا قطع

 اون

 روز

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1362 | 1825 
 

 !و صاحب اصلي اين نصيحت ها او...نه علي  هاست

 

1067 

 حرص موقع بغل كردن مرواريد بشگون ريزي از بازويش از 

 و گرفتم

ين بانو را  او  هم نامردي نكرد كه آخ بلندي گفت و سِر شب 

 به

 سمتمان

 .گرداند  بر 

 ل كردم و نگاهِ كوتاهي با او رد و بدل كردمرا سرسري بغ خاله

 از كه

ي 
كه تا با بوسه هاي آبدارم صدايش را در نمي آوردم ول    متن

 كنِ 

 ماجرا

 !بعيد بود نبودم
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 نشسته بودند و علي كنارِ پنجره منان  عمو 
ن و منان در ماشي 

 را

 براي

ن  بار سفارش مي كرد كه حواسش را شش دنگ جمع   چندمي 

 .كند

و مرواريد هم سوار شدند و من در حالىي كه كنارِ علي  خاله

 مي 

 ايستادم

 

1068 

 .را براي عمو و منان تكان دادم دستم

ي كه از جالباشي برداشته بودم را سرم
ب   را خم كردم و سويسر 

 محكم

 .به خودم پيچيدم تر 

 !خيلي مراقب باشيد_
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به همه اشان گفتم و خاله انگارب طاقت نياورد كه  رو 

 شيشه اش

 را

ن   .داد پايي 

يل خيلي مراقبت كن خاله ، از طرف من _

 ببوسش....واينستيد

 !سرده

 .گفتم و برايش بوسه اي فرستادم  چشمي 

ن  كه از حياط خارج شد انگار به دلم افتاد كه به   ماشي 

 سمت حوض

 رفتم

 .كاسه ي مسيِ كنارش را از آب پر كردم  و 

 

1069 

جيب وسطِ  سمت در حياط و علي اي كه حالا دست به  به

 كوچه
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 ايستاده

رفتم و از همان دم در تا وارد خيابان نشده بودند كاسه  بود 

 را پر

 شتاب

 .ريختم پشتشان

ه به قرمزيِ چراغ  قطرات آب در هوا شناور شدند و من خب 

 هاي

 پشت

ن  ن آب   ماشي  كه ديگر جلوي ديدم نبودند با صداي ريخي 

 روي

 آسفالت

 .عميق كشيدم نفسي 

 .ريموت در را زد و به سمتم قدم برداشت علي 

را دورِ شانه ام پيچيد و سرم ميان سينه اش درست  بازويش

 روي

 قلبش
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د و باهم از كنار   قرار  گرفت ، محكم مرا به خودش فسر 

 حوض

 گذشتيم

 

1070 

 .از پله ها بالا رفتيم و 

ت را به جا لباشي آويزان كردم و او جلوتر از من  سويسر 

 ريموت

 را

ن انداخت و در حالىي كه به سمت پله ها مي رفت   روي مب 

 .گفت

 !به يل سر بزنم_

چشم هايم تا پيچ پله ها دنبالش كردم و بعد به سمت  با 

خانه ن  آشب 

 .رفتم
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پر شده از آب را تا ته سر كشيدم و همانطور كه  ليوان

 مشغول

 آب

چند ظرفِ كنارِ سينك بودم صدايش را از پشت سر  زدنِ 

 .شنيدم

 ولم در چه حاله؟موشِ فض_

ي بالا پريده سرم به سمتش چرخيد و جدا از اينكه  با  ابروهابي

 آن

 ميم

پروانه ها را راهي قلبم كرده بود ، شب  آب را بستم  مالكيتش

 و

 دست

 

1071 

 .خيسم را تكان دادم هاي

 ...!روباه ، موش....تعارف نكن بگو باغ وحشِ سيار_
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اش را از همان چند قدم هم به هيچ رساند و حوله  فاصله

 ي كوچكِ 

رنگ را از گوشه ي كابينت برداشت....هردو دستم را  بنفش

ن   بي 

 دست

 .گرفت و با ملايمت حوله را رويشان كشيد  هايش

ه به دست هاي بزرگِ او كه دست هاي من ميانشان گم  خب 

 شده

 بود

ي ربطآن نگاهِ عجيبش كه گرمايش را احساس مي كر  و   دم ، ب 

 .زدم لب

 يل خوب بود؟_

دورگه تر شده بود و سرش نا محسوس و آرام  صدايش

 نزديك

 مي  تر 

 :كه تنها گفت  شد 
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 ...خوب بود_

 

1072 

ن  دست ي بودم كه انگشت هايم هنوز بي  و پاچه و گيجِ اوبي

 دست

 هاي

ي مانده بود و فاصله ي سرش مردد كم مي  بزرگ
 و گرمش باف 

 و شد 

 ...اي متوقف ثانيه

ايش روي صورتم مي چرخيد و من آنقدر  چشم هاي گب 

 مبهوت

 بودم

د كه ن  .چشم هايم روي او و واكنش هايش دو دو مب 

ه ي عجيب و غريب نگاهمان  نميدانم چه شد كه آن زنجب 

 را قطع

 كردم
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ون از  و  ون كشيدن دست هايم من من كنان به بب  با بب 

خانه ن  آشب 

 .زدم اشاره

 ....كنم نكرديدرُ قفل كردي؟....فكر  _

فتم گفتم دستانم  :را تكان دادم و درحالىي كه عقب مب 

 ....!خطرناكه......يه نگاه بندازم_

 

1073 

ون  منتظر  ي تند از آن فضا بب  جوابش نماندم و با قدم هابي

 زدم و

 به

 .در خانه رفتم سمت

 !را چرخاندم....قفل كرده بود كليد 

ه ، دستِ راست پشت م را روي قلبم به خانه ، رو به درِ تب 

دم  فسر 

 پلك و 
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 .را روي هم گذاشتم هايم

ي مي شنيدم انگار كه  صداي
بان قلبم را محكم و وحس  ضن

 قصد

 داشت

ون بجهد و دوان  دنده هايم را بدرد ، از قفسه سينه ام بب 

 دوان

 خودش

 .به آن مردِ قد بلند برساند را 

ي بود كه   اين اه هابي كوبش هاي مداومش هم حتما بد و بب 

 نثارِ 

 و عقل

 !مي كرد....اي قلب ديوانه منطقم

 

1074 

از اين صب  كردنم مسخره بود كه به سمت حال رفتم  بيشب  

 و از
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 ديدنِ 

اي كه بالش و پتويش را روي كاناپه مي گذاشت جا  علي 

 .خوردم

روي بالش زدم و او آن دست هاي تنومندش را از  صدايش

 بيچاره

 جدا

 .و به سمتم برگشت كرد 

؟_ ي  اينجا ميخواب 

مقابل صورت متعجب من روي كاناپه نشست و  در 

 :خونسرد گفت

 !آره تو اتاق منان راحت نيستم_

ي كردم و لب گزيدم ، در آخر دل به دريا زدم و با  من
و متن

ي   صدابي

 .گفتم  قاطع

 !خب توي اتاقِ خودت بخواب_
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ِ وسط بود و او از اين فاصله چقدر  فاصله
ن امان يك مب 

ن تر  دلنشي 

 بنظر

 

1075 

ن روي كاناپه و آن نگاهِ خالصش كه مردد  مي  رسيد ، نشسي 

 پر

 در اخم

 .چرخ مي خورد صورتم

مي دانستم كه او هم درست مثل من دست و پاچه  خوب

 است ،

 عليِ 

ي تجربه ميشد كه مانند وقتِ  قاطع و كوه در برابرِ من ب 

 معذب

 بودنش
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ي كه  دست ن پاهايش بهم گره زده بود....پا هابي هايش را بي 

 به

 قدري

بود كه كاناپه برايش راحت نباشد....بابالنگ دراز  بلند 

 ناميدنم

 لايقش

 !واقعا بود 

به نشانه ي مخالفت تكان داد و در حالىي كه تكيه اش  سري

 را به

 بالش

 :پاهايش را روي كاناپه جا ميداد گفت و 

 !همينجا ، خنكم هستخوبه _

 

1076 

را از داخل گاز گرفتم و كلافه دست هايم را بهم  لپم

 .پيچيدم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1375 | 1825 
 

 ...باشه_

واكنش به باشه گفتنم سري تكان داد كه به سمتش رفتم  در 

 و

 پتوي

 .ي مبل را بلند كردم گوشه

ي نرم و لطيفش را باز كردم و خودم را در فاصله ي   پارچه

 كوتاهِ 

ن   بي 

ن  و مبل جا كردم ، همانطور كه خم شده بودم و به  مب 

 سمتش قدم

 بر

 ...داشتم ، پتو را هم روي تنش بالا مي كشيدم مي 

برگرداندنم و چشم در چشم شدن با آن تيله هاي  سر 

يِ 
 وحس 

 سياه
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كه مردمكش در قرنيه اش گم شده بود بيشب  از چند   رنگ

 ثانيه

 طول

ي ميانمان در  نكشيد  ن حال رخ دادن بود   ولىي نميدانم چه چب 

 كه پر

 

1077 

ن شد و پتو را از رويش كنار كشيد شتاب  .نيم خب 

ن برخوردم و صداي  هول شده عقب رفتم كه محكم به مب 

 بدي در

 فضا

 .پيچيد

هايش را دور كمرم گرفت تا نگهم دارد و من صداي  دست

بانِ   ضن

 .را در دهانم مي شنيدم قلبم
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ي دور كردم و دست هايش كه  نگاهم
را از نگاهش به سخت 

 از

 كمرم

گرفت ، خودم را از دخمه اي كه بينمان ايجاد شده   فاصله

 بود

ون  بب 

 .كشيدم

ن   ....را دور زدم و خودم را از او دور كردم مب 

سر جايش نشست و صدايش خش دار به گوشم  كاملا 

 .رسيد

 !گرممه....بعدا مي كشم روم_

 

1078 

ي كه نميدانم كِي و كي روي م سرم ن را تكان دادم و او ليوانِ آب   ب 

 قرار

 .بود برداشت و سر كشيد داده
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ي  علي  ي نام و نشان را ب  ي خوردن نبود كه ليوانِ ب 
اهل دهتن

 توجه

 بردارد

 !سر بكشد و 

ي كه در دست داشت  لب
برچيدم و در حالىي كه به ليوابن

 اشاره مي 

 زدم

 :من كنان گفتم من

م بخوابم.......امّا ليوان خالىي بود علي  باشه....پس_  !من مب 

ي كه در دست داشت زوم شد و بعد از  نگاهش
روي استكابن

 اينكه

 يك

ن قرارش داد صدايش را  دور  ميان دستش چرخاند و روي مب 

 صاف

 كرد

 .قاطع جواب داد و 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1379 | 1825 
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 !تهش يكم مونده بود_

جمع كردن لب هايم و گزيدن لپ هايم از داخل جلوي  با 

 ندهخ

 را ام

 .و لب زدم گرفتم

 ...آهان_

حال را خاموش كردم و گذاشتم نور كم سوي راهرو  چراغ

ي 
 باف 

 بماند

به سمتش رفتم و در حالىي كه او دراز مي كشيد در نزديكي  ،

 اش

 ليوان

ن را برداشتم روي  .مب 

 ...شب...بِخ_
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ون نيامده بود كه  هنوز  ن لب هايم بب  شب بخب  كامل از بي 

 مچ

 دستم

انگشتانِ محكمش شد و صدايش معركه تر ، بم تر و  بندِ 

 عجيب

 و

 

1080 

 .خوبب  در گوشم نشست غريب

 .....نرو_

ي شده بود كه چشم هايش رويم چرخ مي  دستم ِ اوبي اسب 

 خورد

 نبضِ  و 

بان انداخته بود همه  !ي وجودم را به ضن

ه به صورتش مردد لب زدم آرام  .و خب 

 !نميشه_
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 .دش كشيدرا بيشب  به سمت خو  دستم

 ....ميگم نرو_

ي  فشارِ   رو به روبي
ن دست هايش وادار به نشستنم رويِ مب 

 اش كرد

 و

 .در تماس با زانوانش درآمد زانوهايم

ي ديوار به  با 
فكر به اينكه اين مرد تا الان ميخواست حت 

 ديوار اتاق

 من

 

1081 

و حالا برايم از آن صداي زيادي جذاب و مردانه  نخوابد 

 اش

 استفاده

كرد و مي گفت :نرو ، خنده ي ته گلويم را فرو خوردم و   مي 

 در
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 آن

 .ي كم سرم را كج و پچ پچ كردم فاصله

ي ؟ پسرخالم...پسِر _
 

ي مي ك
نفهميدم....اينُ به چه عنوابن

 ارشد خاله و

 ....محمود يا عمو 

ي ميانِ كتف و گوشش آرام نجوا   سرم را پيش بردم و جابي

 .كردم

 عشقم...؟_

هاي كوچكم ميان آن دست هاي محكمش سخت  دست

ده  فسر 

 و شد 

با جلوتر آمدنش و ساييده شدنِ پارچه ي شلوارش  همزمان

 با زانو

ون جهيد هايم  .صدايش سخت از گلويش بب 

ي _
ي كه تو به حرفم گوش كتن

 !به هر عنوابن
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1082 

را خبيثانه نزديك تر بردم و دست هايم را از ميان  سرم

 دست

 هايش

ون  .مكشيد  بب 

راهرو كمي صورتم را روشن كرده بود كه با حرف زدنم  نورِ 

 نفس

 هايم

 .روي صورتش فوت كردم را 

 ....به هر جفتش گوش نميدم_

جايم سري    ع بلند شدم و در حالىي كه چند قدم عقب مي  از 

 رفتم

 شيطنت

ون بار  ي ام را بب 
 با خنده اي بدجنس كه دندان هاي خرگوش 

 انداخته

 :بلند گفتم بود 
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ين بانوئهچون  _  !كه اينجا رئيس شب 

دستش را روي چشمش كشيد و صداي خنده ي  كف

 حرضي اش

 را

 

1083 

 .شنيدم واضح

سمت پله ها قدم تند كردم و در حالىي كه پشت هم و  به

 سري    ع

 ها پله

ل   را  ي كنب 
دوتا يكي مي كردم خنده ي عميقم را به سخت 

 .كردم

ي نتيجه بود كه صداي خنده هايم در خانه  تلاشم ب 

 ....پيچيد

 .را داخل اتاق انداختم و در را بستم خودم
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ام را به در دادم و دستم را روي قلبم گذاشتم ، دلم را  تكيه

 به

 دستِ 

 !داده بودم علي 

ي كه نگاهش از پشت  قلبم را جا گذاشته بودم پيش اوبي

 چشمانم

 كنار

فراريِ او شده بود كه ديگر رفت....قلبم آخر سر هم  نمي 

 تپشش

 را

 !!نمي كردم حس

 

1084 

يل را مرتب كردم و روي دستش را بوسيدم ، سرم كه  روي

 روي

 بالشم
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گرفت و موهاي آتشينم روي سفيدي اش نقش بست   قرار 

 ، نفسم

 را

ه ماند محكم  .فوت كردم و چشم هايم روي سقف خب 

ن  سر  م كشيدم ، سب 
ن انگشب  بودنش را انگشتم را روي نگي 

 در

ن   همي 

هم احساس مي كردم و روي سفيديه سقف تصوير  تاريكي 

 شيوا

 با را 

 !انگشت كشيدم....مامانم سر 

 !كار كردم صورتش شاداب در ذهنم نقش نبست  هر 

 !در ذهنم برايش از بودنِ علي گفتم هي 

از اين قلبِ عجيب و غريبم گفتم كه قابليت پروانه  هي 

 شدن

 كه  داشت
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د براي او بال ن  !بال مب 

 

1085 

 ....گفتم  خيلي 

ي كه  امّا 
ي حالش ، آن صورب  هركار كردم تنها صورتِ نزار و ب 

ي 
 حت 

 .ي نگاه به من را هم نداشت به ياد آوردم حوصله

 !آخرين لحظه منتظرِ او بود تا 

ي  كه خوب شد سال ها زير يك سقف هم نفسم نشد و   اوبي

 من را

 آن به

ه ي شبانه روزي تبعيد كرد...آخر نفس   ساختمانِ  تب 

 كشيدن در

 !سخت كه نه طاقت فرسا بود كنارش

ي   رحمي بود كه هيچ از مرگش ناراحت نشده بودم؟ ب 

ي رحمي بود ، سنگدلىي بود ، همه اش را به جون مي  اگر   هم ب 
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 ....چون من يادم بود نگاهِ پريشانِ شيوا را در آخرينخريدم

 به لحظات

 !او دنبالِ 

ي اش نكرد و چشم   اهي نگ
كه ديدنِ هيچ كداممان هم راضن

 به راه

 !رفت

 

1086 

وقت خاله و يا علي از اين موضوع برايم نگفتند امّا من  هيچ

 خوب

 به

 ...مانده بود زيرلب صدا زدن هايش را خاطرم

ي مدام به سمتش مي رفتم و گوشم را نزديك به  در 
 

عالم بچك

 لب

مي بردم تا شايد بگويد زمرد امّا همه و همه اش  هايش

 .احمد بود
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 !احمدعلي 

ي اش تصويري مات از خنده اش ، از شانه   تا 
قبل از مريضن

 كردن

و موهايم ، از آن بافته ي حجيمي كه روي شانه  موهايش

 اش مي 

د به خاطرم مي آمد امّا بعدش تنها  انداخت
ن و تهش را گل مب 

 و

 تنها

 ....ددر نگاهش بو  حسرتِ 

 !تنها بودم چقدر 

مي جهيد و زبانم پر مي كشيد تا از اين حسي كه در  قلبم

 تمام

 وجودم

 

1087 
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حال رخ دادن بود ، از اين علاقه ي خاضي كه قلبم را  در 

 فرا گرفته

 بود

 ....!كسي بگويم امّا هيچ كس نبود  براي

ي ام بود ، خواهرم بود مرواريد 
 

 !همبازي بچك

مادري كرده بود برايم....ولىي خب نميشد به آن دو از  خاله

ي ن  چب 

 كه

ن  ن چشم هايمان در حال رخ دادن بود  بي  قلب هايمان بي 

 .بگويم

ه زده و محتاج تخليه شدن  يك هيجانِ عظيم در گلويم چنب 

 بود

 ولىي 

ون بريزمش ، براي چه كسي  نمي   دانستم براي چه كسي بب 

 !بگويم

ن شد از  ي قلبم نيم خب 
 !مسنگيتن
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 ...را زير گلويم كشيدم و نگاهم روي پنجره نشست دستم

 اطراف مورچه اي براي شنيدنِ من پيدا نميشد؟ آن

م
َ
د مُرُّ

ُ
ي ز

 ______________|به قلم محيا باباب 

 

1088 

ن رفتم شايد كه مرهمي شود  براي خوردن جرعه اي آب پايي 

 روي

 اين

 .اي كه راهِ حنجره ام را بسته بود گوله

ي  خانه و ب  ن ن آشب   صدا و آرام پيچِ راهرو را رد كردم و نگاهم بي 

 كاناپه

 .كه هيبتش را رويش احساس مي كردم چرخيد  اي

دم؟ از   عشق به او به خودِ او پناه ميب 

حالِ ديوانه وارم نميدانم طبيغي بود يا نه ولىي آدم ها  اين

 مگر چند
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 بار

 را تجربه مي كنند ، اصلا تجربه مي كنند؟ عشق

ي نبود كه كم
 !اتفاف 

ش را   يك خانه مي رفت و ديگري مسب 
ن پايم به سمت آشب 

 كج

 مي 

 ....به سمتِ او كرد 

 

1089 

چه شد امّا ناگهان خودم را بالاي سر او ديدم، روي  نميدانم

 دو

 زانويم

ن  كاناپه نشستم و دستم به سمت شانه اش نرفته بود ،   پايي 

 زبانم

 علي 
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ي و چشمش   را 
ادا نكرده بود كه ساعد دستش از روي پيشابن

 كنار

 رفت

ي دو رگه سيبك گلويش را  ،  شد و با صدابي
ن سري    ع نيم خب 

 تكان

 .داد

؟_ ي ي شده؟ خوب   چ 

ن  يك كودك رها شده ، درست مثل زمردِ مو قرمزي كه  عي 

 انگشت

محله اشان شده بود و محبت هاي نمادين نسيبش  نماي

 مي شد به

ي كه آن چهره ي  هواي
يتيم بودنش....درست مانندِ وقت 

 عبوس و

كه براي غريبه ها مي گرفت در كوچه جا مي    پرخاشگري

 گذاشت

 و
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باغچه لب برچيده مي نشست تا علي بيايد ، بيايد و  پاي

 نگاهش

 مثل

 

1090 

 ....ها نه ، مثل يك آدمِ نزديك باشد ، مثلِ خانواده آن

 .دوختمبرچيدم و چشم به چشم هايش  لب

از لب باز كردم و همزمان با تكان خوردن تار هاي  لب

ي ام
 صوب 

 صدايم

 .گلو شكست  در 

 ....هيچ كس نيست_

هايم را در دستش گرفت و كاملا بلند شد تا رو به  دست

 رويم

 روي

، ن  .پاي كاناپه بنشيند زمي 
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هايم پشت سرهم روي گونه هايم سر خوردند و   اشك

 كودكانه

 باز

 .كردم  تكرار 

 !كس....نيست  هيچ_

 

1091 

حركت دستِ قوي اش ، پر شتاب ميان آغوشش فرو  با 

 رفتم و

 سرم

قلبش فرود آمد ، چانه اش روي موهايم و كفِ  روي

 دستش پشت

 .قرار گرفت گردنم

 .من هستم....من اينجام_

گريه ام بعد از سال ها بلند شد انگار كه آن نيمه ي   صداي

 خالىي 
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 آن ،

 ...ي گم شده ي پازل تيكه

 ...!قلبم پيدا شد ، جاي خالىي اش پر شد درون

هايم را بلند كردم و محكم دورِ شانه هاي فراخش  دست

 پيچيدم،

 فشار

هايش روي كمرم بيشب  شد و من حصار دستانم را  انگشت

 تنگ

 تر

 .كردم

 .خش دار در گوشم پچ پچ وار پيچيد صدايش

 

1092 

....هروقت دلت گرفت ، هر _ ي
د تو تمامِ متن مُرُّ

ُ
 وقت قلبت ز

...هروقت ازم متنفر شدي...بيا پيشِ خودم....قول لرزيد 

 ميدم از
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 ...!بهب  خودمُ محاكمه كنم هركسي 

ن  ن كنان نجوا كردم في   .في 

ي از _
ي ، ميتوبن

 محاكمه كتن
ُ
نميخوام....نميخوام خودت

 خودت

 بشنوي؟

را دو طرف صورتم گذاشت و سرم را از روي سينه  دستش

 اش

 بلند

 .كرد

ن چشم هايم چرخيد و من دستم را هاي مردمك ش گيج بي 

 روي

 قلبم

 .گذاشتم

قلبم....قلبم مثل يه پروانه شده....قبلنم بود ولىي الان _

 حالش فرق

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1398 | 1825 
 

ي پرنده ها داره
....قبلا پرنده بود الان پروانه شده....ميدوبن

 پرواز

 مي 

 

1093 

ن  ي كه دوست دارن لونه ميسازن  كين هرجا كه ميخوان...جابي

 ، خيلي 

ي تر قشنگن
ي رو طولابن

 
....ولىي اونا كمب  عاشقن....اونا زندك

ن   ميبيين

....امّا پروانه ها نه  نگاهشون ن  عاشقه....روي همه چب 
 !كمب 

قطره اشكِ سمج روي گونه ام غلت خورد و ادامه  يك

 .دادم

_ 
ُ
...اونا اين يه روز پروانه ها فقط يه روز زنده ميمونن علي

 خيلي 

ي 
 عاشق 
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ن  ن عاشقانس....قلب منم ....نگاهشون رو همميكين ه چب 

 براي تو

 پروانه

 !....خيلي عاشقهشده

انگشتش روي اشك تاب خورد و عميق نگاهم كرد ، يك  سر 

 !طور عجيب ، انگار كه اوهم عاشق نه

 ....عاشق نگاهم كرد خيلي 

هايش دورِ صورتم قاب شد و سيبك گلويش سخت  دست

 تكان

 .خورد

 ...من ياد ندارم انقدر قشنگ حرف بزنم_

 

1094 

 .روي پلكم كشيده شد و ادامه داد انگشتش

بلد نيستم انقدر قشنگ نگاه كنم....نميتونم مثل تو انقدر _

 قشنگ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1400 | 1825 
 

دباشم مُرُّ
ُ
ي كرده ز

 !....تو رو خدا نقاش 

 .نزديك آمد و صدايش بم تر و سخت تر شد سرش

امّا فقط ميتونم بگم تا زنده ام مثلِ پروانه دورِ چشمات _

 .مي چرخم

 !كردم و تمام وجودم گوش شده بود  نگاهش

آرامش پلك زدم كه دست هاي قاب شده اش دورِ  پر 

 صورتم

 به كمي 

 .نزديك ترم كرد و لب هايش پشتِ پلكم نشست خودش

ي مقدسش روي چشمانم مژه هايم را نم دار كرد و  بوسه

 من

 فراموش

ي ام را كردم  ....!تنهابي

 .ترين كار را كرده بودم درست

 ...علي آمده بودم و يقينا او همه كسم بود پيشِ 
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كه گفت او آنقدري تكيه گاه بود و شايد آنقدري   همانطور 

 عاشق

 بود

ي اگر نياز بود از خودش هم  و 
مرا الويت مي ديد كه حت 

 نجاتم مي 

 داد

يِ من بود و من تنها و تنها كسي كه او اين  ،
 

يِ زندك علي ناچ 

ن   چني 

 در

عليِ ساكت را تغيب  مي داد و اگر  ، خودش را ، آن كنارش

 چه

 كم

د امّا يك جمله اش مي ارزيد به صد جمله ي  حرف ن مب 

 !ديگران
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ي 
نگذشته بود كه دستم را گرفت ، روي كاناپه نشاندم  دقايق 

 و

 دستش

د تا سر روي پايش بگذارم را   .روي كمرم فسر 

ي دراز كرد كه انگار  خم شد و دستش را به سمت پتوبي

 سرنوشتش

 اين

ن بارش بود  د بو  ي كند و اين دومي 
 !كه در ميان ما عاشق 

 

1096 

ي نرم را آرام روي تنم بالا كشيد و خودش تنش را  پارچه

 تكيه

 مبل به

 .و دستش را روي موها و گردن من رقصاند داد 

هايم خوابِ خواب بود و در آغوشِ او آرام گرفته  چشم

 بودم كه
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ي   ب 

ن را حس   صدا  بلند شدنش و بالش را جايگزين پايش گذاشي 

 كردم

 .توانِ ازهم باز كردنِ پلك هايم را نداشتم ولىي 

د و صدايش ملايمت  با  ن صداي علي كه با كسي حرف مب 

 خاضي 

 داشت

ي باز كردم چشم
 .هايم را به سخت 

 هايم را آرام فاصله دادم و نوري كه از پنجره راهي خانه پلك

 بود شده

 .گل هاي فرش را روشن تر كرده بود ، چشمم را زد  و 

رو به رويم كم كم از حالت مات ، واضح و واضح تر  تصويرِ 

 شد و

 من
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ده تر قلبم  ....فسر 

ي  كه روي مبل جلويم نشسته و كاملا تكيه اش را به    اوبي

 كوسن

 پشتش

 .بود داده

ي 
ب  طوشي رنگ به تن داشت كه با گرمكنِ يشمي  تيسر 

 رنگش

 عليِ 

 .تري از او ساخته بود جذاب

را دورِ جسمي كه روي سينه اش آرام دراز كشيده  دستانش

 بود ،

ي روي آن  پيچانده
و آن سِر كج شده اش همراه با نگاهِ عميق 

ي كه  جسم كوچك تاب مي خورد.....آخ....آخ از قلبم....قلت 

 به دو نيم

 تقسيم

 !بود براي آن دو نفر شده
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 !به حالت قلبم واي

 !حالت پروانهبه  واي

 

1098 

بانت  واي ي و هر ضن ي كه پروانه وار ميتت  به حالت قلت 

 وابسته شده

 به

ي ات تصوير   !رو به روبي

ي  وعي بود كه ميشد براي يك روز ، آرزو ب   شك زيباترين سر 

 ...كرد

بعد از آن كه انگشت هايش لا به لاي موهايم  ديشب

 سحرم كرد

 آن و 

ي زير رگ هايم تزريق كه به دقيقه نكشيده  چنان
مورفيتن

 مستِ 

 خواب
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 ....!نه ، مستِ او شدم....حس كردم بلند شدنش را كه

كردم نرمي بالشِ زير سرم را به جاي پاي او و حالا   حس

 خوب

 مي 

 !كه چه شده بود  فهميدم

 ...دراز به سراغ يل رفته بود بابالنگ
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سراغِ پسركم رفته بود و باهم خوابيده بودند كه حالا  به

 اينگونه

 كنار  در 

خلوت كرده بودند و جسمِ كوچكِ يل عجب جاي  هم

ي پيدا
 فراچن

 كرده

براي لم دادن....سينه ي علي اي كه حاضن بودم  بود 

 شهادت بدهم
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 پر

ي براي اعضاي ديگرِ  شده ....آنقدر كه جابي ي بود از خوب 

ي 
 بدنش باف 

 !شدبا نمانده

آنقدري در حالِ خودم نبودم و مغزم خالىي از هر  ديشب

ن بود  چب 

 كه

آغوشِ پناهگاه امنم آرام گرفته بودم و او عجب آدمي  در 

 ...بود

 بود؟؟ آدم

 !كه نه  بخدا 

ف مخلوقات مي گفتنش ، در عجبِ او مانده   آدمم
كه اسر 

 !بود
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اد  انسانيت ن ، شايد انسانيت بايد موجودي جدا از آدمب 

 حساب مي 

 شد

 !آخر همه ي آدم ها كه انسان نبودند ،

اد نبود ، او يك پله نه ، چند پله بالاتر  علي  ن بود  امّا تنها آدمب 

 و

 دقيقا

 !ي انسانيت ، وجدانيت و پاكي  برازنده

نجوا كنان در حالىي كه كف دستش را روي كمر يل  صدايش

 مي 

 كشيد

آن چشم هاي عجيب و غريب خوبش را ، آن نگاهِ  و 

 خاصش را

 روي

ه كرده بود در گوشم نشست  صورتِ   .كوچكِ يل خب 

؟_ ي
 اسمت خيلي قشنگه پسرم ، مي دونست 
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ي در يَل
يَل....از الانشم معلومه عجب يَلي ميس  ....امب 

 !آينده

پلك زدم و بدون تكانِ كوچكي كه بيدار بودنم را لو  آرام

 بدهد

 و تنها 

 

1101 

 ....چشم دوختم به اين قاب تنها 

بزرگش را روي انگشتان و كفِ دستِ يل كشيد ،  دستان

 پسركم

 دست

كوچكش را تكان داد و نگاهِ كنجكاو و براقش را روي   هاي

 صورت

 علي 

 .چرخاند
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ميان آن لب هاي كوچكي كه به خنده باز شده بود لثه  از 

 هاي

ي 
 صورب 

ي مي كرد به رخ   اش را كه چند مرواريد رويش خودنمابي

 .كشيد

 .لبخندي زد علي 

ي كنه....دنيا ام به وقف _
 

اين دستا قراره كاراي خيلي بزرك

 مرادِ 

 تو

 ....!من جهتِ چرخششُ عوض ميكنم نچرخه

ن   ديشب ي ميكين
 

كه بهش گفته بودم پروانه ها يك روز زندك

 و من

گفته بودم....مبالغه وار عاشقش هستم...از ته دل   پروانه

 نكرده

 

1102 
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 ...خودم را لوس نكرده بودم...پروانه ها آن يك روزِ بودم

 كه  عمرشان

 ....ما هيچ است و براي آن ها همه براي

ي 
 

 !ميكنند زندك

ي كه مي گذرند برايشان خيلي با  پروانه
ن ها از كنارِ هرچب 

 ارزش

....من همان پروانه اي بودم كه لحظه به لحظه ي آن است

 يك

 را روزم

كنارِ علي مي گذشتم و از حالا به بعد اين موجودات   از 

 رنگارنگِ 

 بالدار

 ...عزيزتر بودند برايم

مي دانستم اگر روزي ببينمشان ، اگر روزي تنه ام را  چون

 براي

ن   نشسي 
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ي از عمرشان را مختص من كرده  انتخاب
 

 كنند ، بخشِ بزرك

 ....چهاند 

 !و چه عجيب قشنگ
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مُسخ شده او را نگاه مي كردم و او در حالىي كه ادامه مي  من

 داد

 را يل

د بيشب    .به سينه اش فسر 

شانس باهاته پسر...شانس باهاته كه اين دخب  مادرته ، _

 مثل

 اسمش

...نسيب هركس نميشه...امّا من و تو مرداي خوش نايابه

 شانسي 

 !هستيم
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ي مقدمه از صورتِ يل روي من نشست و من  نگاهش ب 

 ول كردهه

 پلك

دم هايم  .را محكم روي هم فسر 

خندي زد و انگاري معذب شد از شنيدن صدايش  تك

 خطاب به

 كه  يل

جايش جا به جا شد و اينبار صدايش رسا و محكم به   در 

 گوشم

 .رسيد

 

1104 

م پسِر خوب....ما اينجا يه موش داريم كه_  حرفمُ پس ميگب 

 فضولىي 

به خواب خونِشه....گوش وايميسه....خودشُ  تو 

نه....ازش ن  مب 
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 كاراي

 !بر مياد زيادي

 .هايم باز شد و شانه هايم از خنده تكان خورد چشم

 .لبخند ، خنده ام را تماشا كرد و از جا بلند شد با 

ي   به
سمتم آمد و درحالىي كه خم مي شد يل را به سمت متن

 گرفت

 كه

 .هايم را به اندازه آسمان برايش باز كرده بودم دست

 كاراي زيادي ازم بر مياد؟بده كه  _

زدم و در حالىي كه يل را روي شكمم مي نشاندم  چشمكي 

 لوس

 ادامه

 .دادم

ي تموم_  !ما به اين ميگيم يه خانومِ همه چ 
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توانستم صداي خنده هايش را بلند كنم و چقدر  بالاخره

 جذاب

 مي 

 !اين بسر   خنديد 

ي  ي نگاه كرد كه هنوز دراز   ابروبي
بالا انداخت و ايستاده به متن

 كشيده

 .بودم

 !ما ولىي به اين خانوم ميگيم موشِ فضول_

يل را نوازش كردم و همانطور كه گونه اش را مي  صورت

 بوسيدم

 در ،

 .گرفتم و از روي مبل آرام بلند شدم  آغوشش

كت؟_ ي سر   مب 

 .را روي موهايش كشيد و سري تكان داد دستش

 !آره خيلي كار دارم_
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خانه رفتم و همانطور كه دكمه ي چاي ساز  به ن سمت آشب 

دم ن  را مب 

 يل

 

1106 

با يك دست نگه داشتم و در جايم كمرم را به چاپ و  را 

 راست

 تكان

 .دادم

تكان خوردن يل و صداي خنده اش لبخندي روي لب  با 

 هايم

 نشست

 .يك بوسه ي محكم از گونه اش گرفتم و 

 امان؟ آره؟ پسِر مامان گشنشه؟گشنته پسِر م_

از كنارم گذشت و همانطور كه به سمت يخچال مي  علي 

 رفت
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ي 
 دست 

 .موهاي يل و بعد روي گونه ي من كشيد روي

ي بود عجب  !حسِ عجيت 

 را مي گفت نگاهِ 
ن  ...خاصِ او هم همي 

ي فراتر از پسرخاله چقدر  ن  زير يك سقف با او بودن ، چب 

خاله  دخب 

ي  بودن و فراتر از بابالنگ دراز و جودي بودن حسِ خوب 

 !داشت

 

1107 

ن  ن و خانواده  اولي  روزي بود كه انگار تازه حسِ خانواده داشي 

 بودن

 را

ين  فهميدم ي كه اين مدت در كنارِ شب  ، از آن خانواده هابي

 بانو و

 عمو
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 !در رگ و ريشه ام نشسته بود نه محمود 

ن بار حس خيلي فرق داشت...و دقيقا ا اين مروز براي اولي 

 تجربه

 اش

 .كردم  مي 

ديدنِ يل در آغوشِ علي چشم باز كرده بودم ، باهم  با 

ي 
 شوچن

 كرده

و حالا باهم صبحانه آماده مي كرديم و او با آن  بوديم

 صلابتش

 يل هم

 !هم مرا نوازش مي كرد و 

ي رنگ چاي ساز دو ليوان برداشتم و  با  خاموش شدن نورِ آب 

 روي

 .دمقرار دا كابينت
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1108 

را روي صندلىي اش گذاشتم و ظرف نمكدان خالىي را به  يل

 دستش

 دادم

به سمتِ كابينت كنار يخچال رفتم و به علي اي نگاه كردم   ،

 كه

 داخل

 .سرك مي كشيد يخچال

ي ميگردي؟_  دنبال چ 

ن يخچال را هم نگاهي انداخت و  خم شد و طبقه ي پايي 

 اخم هايش

 را

 .هم كشيد در 

ي كره اي _ يپنب  ن  ...!چب 

و روي پنجه ي پايم ايستادم تا ظرف نشاسته را از   خنديدم

 كابينت
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 .بردارم

اره اونجا آخه ...بعدشم ميخوام _ ن پنب  و كره رو كِي خاله مب 

 املت

 ...كنم  درست

ي  بالا انداخت و به سمتم آمد ، با حالت بامزه اي  ابروبي

 صدايش را

 

1109 

 :كرد و گفت  متعجب

ي ت_  موم املتم بلده؟جدا؟ خانومِ همه چ 

را براي رساندن به نشاسته بيشب  دراز كردم كه او با  دستم

 يك

 حركت

را از كنار صورتم رد كرد و ظرف را جلوي صورتم   بازويش

 .گرفت

 .با طرح گل هاي آفتاب گردان را از دستش گرفتم ظرف
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ن را به اين ظرف هاي تا به  خاله هميشه بايد محتواي هرچب 

 تا كه

ر چنتايش را شكانده و دوباره خريده بود هربا مشخص

 منتقل مي 

 كرد

من چقدر خونِ دل خورده بودم بابت حفظ كردن  و 

 ...جايشان

واقعا قاطي كردن رُب و تخم مرغ كجاش ميتونه سخت _

 باشه؟؟

كه به سمت در مي رفت سفره را از دهانِ يلي كه   همانطور 

 به آن

 هم

د جدا كرد و  رحم ن دندان هايش مي فسر  نكرده بود و بي 

ي 
 نمكدابن

 كه
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 .طرف تر انداخته بود را دوباره به دستش داد آن

هيچ جاش نميتونه براي تو سخت باشه موش _

م  خانوم....من مب 

 يه

ي 
 .به آب بزنم و بيام تتن

تكان دادم و او با نامردي لحن جدي اش را ادامه داد  سري

 و

 عجيب

ن هايش هم در قالب   بود  ي ها و سر به سر گذاشي 
كه شوچن

 همان

 علي 

ي  انجام
 !ميداد....همان بابالنگ درازِ دوست داشتتن

ي راه نيفتاده باشه_
 

ي كه برگشتم بوي سوختك
 !ايشالله وقت 

ي يل را روي گاز گذاشتم و با چشم غره بدرقه  محتويات
فربن

 اش
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 .كردم

ن ص با  ورت يل و رفتنش به طبقه ي بالا و بعد از شسي 

 خودم

 را ماهيتابه

 

1111 

ون كشيدم و قطعا جوگب  شدم كه به جاي رُب كارم را   بب 

 سخت

 تر

و مشغول خرد كردن فلفل دلمه اي و گوجه هاي  كردم

 قرمز رنگ

 .شدم

پخته شدن تخم مرغ هاي هم خورده و آغشته به   صداي

 كره حالم

 را
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فلفل  جا آورده بود كه با اعتماد به نفسِ كامل گوجه و  سر 

 دلمه

 هاي اي

 .شده را اضافه كردم ريز 

ي يل را داخل ظرفش  به
دست هايم سرعت بخشيدم و فربن

 ريختم

، 

ن را عقب كشيدم و بعد از فوت كردن  صندلىي  پشتِ مب 

 قاشق

 كوچك

 .جلوي لب هاي جمع شده اش گرفتم را 

 !!آآآ كن فلفلِ مامان_

 

1112 

دلم خودم را دست انداختم كه با يك بار مشغول شدن  در 

 در
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خانه ن  آشب 

 !را فلفل كرده بودم يل

صداي جلز و ولزي كه از ماهيتابه به گوشم رسيد افكارِ  با 

 خنده

 دارم

كنار زدم و اي كاش آنقدر قدرت تخيلم بالا نبود كه هر   را 

 دقيقه

 مرا

 .خودش غرق نمي كرد در 

 .شتاب از جايم بلند شدم و در ماهيتابه را برداشتم پر 

ن سر جايش است و حرف علي به  با  ديدن اينكه همه چب 

 حقيقت

ِ  نپيوسته
ن ي كشيدم و به دست هايم براي ريخي 

نفسِ راحت 

 نمكي 

 كه

 .كرده بودم سرعت دادم  فراموش
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 ها را آرام روي ماهيتابه اي كه زيرش را خيلي كم كرده نمك

 بودم

 

1113 

و لحظه آخر با ديدن ظرفِ فلفل آب دهانم را از  اچيدمپ

 قيافه ي

 خوش

 .و رنگ املت قورت دادم و بلندش كردم آب

دادنِ آرامش روي املت همانا و باز شدن دري كه  تكان

 مشخص

 بود

 ....قبلي خوب نبسته بودش همانا نفرِ 

بيش از نيمي از فلفل ها روي غذا خالىي شد و من با  تقريبا 

 چشم

 هاي

ه ماندم گرد   .شده به افتضاح به بار آمده خب 
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كوتاه تر از مرواريدي پيدا نكردم كه از اين ظرف   ديواري

 زياد

 استفاده

ي كه   مي  ي شك كارِ خودِ تنبلش بود و لايقِ فحش هابي كرد و ب 

 زير

 لب

 .مي كردم نثارش

 

1114 

ي اي كه يل   همانطور 
كه پر حرص و دست پاچه قاشق فربن

 معلوم

 نيس

 مي كوبيد، از دستش مي  بردا كي 
ن شته و جلويش روي مب 

 گرفتم

 تا
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ن پخش نكند ، قاشق  محتوايش را بيش از اين روي مب 

 ديگري

 برداشتم

 .به سمت خرابكاري ام رفتم و 

ي خالىي مي  قاشق  را روي پودر فلفل مي كشيدم و در ظرفشوبي

 تا كردم

حد توان از فلفل ها خالىي اش كنم و من از كي تا به اين  در 

 حد

 دست

ي شده بودم؟ و 
 پا چلفت 

ن امروز صبح احتمالا   .....از همي 

 .صداي علي از جا پريدم با 

ي مياد_  !نه مثل اينكه بوي خوب 

 

1115 
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سمتش برگشتم ، قاشق را پشتم گرفتم و لبخندِ تصنغي  به

 اي

 رو زدم

ي كه طبق عادت حوله ي كوچكي را دور گردنش  به اوبي

 انداخته

 و بود 

 .موهاي خيسش تكان مي داد روي

ي چرخيد كه قيافه ام تابلو بود و حتما  نگاهش
روي متن

 خوب اين

 حركتِ 

ي 
كه وقتِ خرابكاري دست هايم را پشتم پنهان مي    معروفن

 كردم

 ياد به

كه به سمتم قدم برداشت و من از جلوي گاز كنار   داشت

 نرفتم و

 او
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 :گفت

 يه نگاه بندازم....؟_

و او انگاري دستِ خودش نبود كه با كنار كشيدم   بالاجبار 

 نگاه به

 املت

 

1116 

ي كه حالا رنگ و لعابش زير يك تپه فلفل پنهان  خوش
 

رنك

 شده

 بود

ي خورد گوشه
 .ي لبش تكابن

 .هايم را گرد كردم و هشدار دادم چشم

 ....!نخند......علي نخند_

ن كه لب هايش  براي او راحت بود جلوي خنده اش را گرفي 

 جمع

 كرد
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 !آن برقِ نگاهش را نتوانست ولىي 

 .را برداشت و سري تكان داد ماهيتابه

 !جاي درستم داره ميشه خورد_

 .برچيدم و شانه بالا انداختم لب

ه ن  خب  ي كه مشماي نان را برداشت و با وسط گذاشي  به اوبي

 ماهيتابه

ن نشست ، صندلىي را عقب كشيدم و رو به رويش   پشت مب 

 كنار يل

 .نشستم

 

1117 

ي پر  ت قاشقِ 
ي برداشتم و از ماده ي سفيد رنگِ فربن ن مب 

 كردم، يل

 نق

ي 
ي كه به هواي املت   نق  كرد و قطعا داشت بابت اين تأخب 

 و
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 خرابكاري

ي اش را نشان مي داد ام
 .ايجاد شده بود ، ناراحت 

را جلوي دهانش گرفتم و او دست هايش را كه هنوز  قاشق

 هم از

ن اش با كوبيدن قاشق كثيف بود  خرابكاري  ، چند بار به پايي 

 موهايم

ن دادم كشيد  ي ام را از سفيد شدن موهايم چي 
 .و من بيتن

را زير زيركي روي علي اي چرخاندم كه نامحسوس  نگاهم

 لقمه

 هايش

 .همراه با آب مي خورد ولىي دست نمي كشيد را 

هايم را روي ماهيتابه تاب دادم ، دور تا دور املت را  چشم

 خورده

 بود

 .اشته بودوسطش را نگه د و 
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م و  چشمانش در چشمانم گره خورد كه نتوانستم نگاه بگب 

 او

 سري

 .داد تكان

 !ولىي خوب شده... اتفاقه ديگه_

 .اندر سفيه نگاهش كردم كه الكي نگويد عاقل

 ....نخور به زور_

را درآوردم و دستم را مانند ليوان جلوي دهانم   ادايش

 .گرفتم

 سر معلومه چقدر خوبه كه بعد از _
ُ
هر لقمت نصف ليوان

ي 
 !ميكس 

ي 
كه در دست داشت و لقمه گرفته بودش را جلويم نگه   نوبن

 .داشت

 ...امتحان كن_
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دستم را بالا گرفتم كه دستش را پيش كشيد و دوباره  مردد 

 جلوي

 .گرفت  دهانم

 .ام گرفت و لب هايم را از هم باز كردم خنده

وع به جويدنش كر   لقمه ن لب هايم نشست و سر  دم از كه بي 

 نگاهِ 

 

1119 

و غر غر يل به خنده افتادم و ميان خنده هايم  متعجب

 سرفه اي

 .كردم

ي پر كرد و همانطور كه به دهان يل مي   علي 
ي از فربن

قاشق 

 گذاشت

، 

 .آبش را جلويم قرار داد ليوان
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ن مختصِ توئه، _ پسرم فكر كردي فقط غذا دهنت گذاشي 

 نه از

 اين

ا   !عزيزن نيست....بعضيا اينجا خيلي  خب 

ي   آب ي هابي
راه گلويم را باز كرد و من كيف كردم از اين بعضن

 كه

 بهم

 .داد كه لب زدم نسبت

 ....!چقدر امروز روز قشنگيه_

ي گفت دستمال
 :را دور لبِ يل كشيد و با نگاه عميق 

وع كردن قشنگم ميشه_  سر 
ُ
 !كنارِ شما روز

 

1120 

 ...با حرف هايش سازه قلبم را ناكوك كرد بازهم

 .را زير چانه ام زدم و سرم را كج كردم دستم
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 ...فكر نميكردم كنارِ تو بودن اينجوري_

 .هايم را باز كردم و جمع سه نفره امان را نشان دادم دست

ي كه نميدونم كي  _ ين باشه....شبيه يه آرزوبي انقدر شب 

 گفتمش و

 حالا

 !حقيقت پيوسته به

خوبش  خنديد و من بازهم محوِ اين خنده ي عجيب بلند 

 شدم

 عجب

ي   ...داشت خنده اش و محروم مي كردش از ديگران آوابي

ِ خوب_
ين نيار دخب   اسمِ شب 

ُ
 !يه امروز

ي كه زير چانه ام  با 
ين بانو دست  تحليل حرفش و يادِ شب 

 نگذاشته

 بودم

 .به موهايم كشيدم و ريز ريز خنديدم را 
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ن و  علي  هم دل به دلم داد كه دست از آن صاف نشسي 

ي كه
 هيبت 

 

1121 

وتش را به رخ مي كشيد برداشت و مانند من دست زير  جب 

 چانه

 اش

 .زد

ي _ ارم....همه چ  ن ي شدنِ امروز از جونم مايه مب 
 

براي هميشك

 رو

 درست

 امّا منان برام سخته....امروز جوابِ كاراش مياد و من ميكنم

 نميدونم

ي 
كه بايد باهاش حرف بزنم چجوري جلوي خودمُ   وقت 

م كه  نگب 

 فكش
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ن  نيارم  !پايي 

م
َ
د مُرُّ

ُ
ي ز

 ______________|به قلم محيا باباب 

ي كه بارها  بالأخره
خودش حرف منان را پيش كشيد ، حرفن

ن   بي 

 لپ

 ...اينور و آنور كردم امّا نتوانستم به زبان بياورم هايم

 !كه من هم مي ترسيدم  انگار 

 

1122 

ي كه به سرش تكيه داده بود برداشت  سري
تكان داد و دست 

 و

 پشت

 .كشيد  گردنش

 .اش را به صندلىي داد و تكرار كرد تكيه

كت خيلي كار ريخته_  امّا اونم درستش ميكنم...تو سر 
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ي كهسرم  ...پولابي

باد داده رو دارم جور ميكنم بذارم سرجاش....اينم  به

 درست

 !ميكنم

ن تاييد كردم بدون  .شك و پر از يقي 

ي _
...درستش ميكتن ي

 !تو ميتوبن

ي زدماي بالا انداخ شانه  .تم و لبخند دلچست 

 اصلا چه كاري هست كه از پسِ عليِ دادگر بر نياد؟_

ي درنگ جواب داد جدي  .و ب 

ي كه همه بود و نبودمه_  !سر و كله زدن با دخب 

 

1123 

ه به چشم هايش نگاه كردم و انگار نگاهم آنقدري عميق  خب 

 و

 از پر 
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ي كه به دهان يل گذاشت  حس
بود كه باز هم بعد از قاشق 

 دستش

 به را 

 .اش بكشد و خودش را جلو بياورد چانه

ي بگويد لبخندي پررنگ و خاص زدم ،  قبل ن از آنكه او چب 

 با

ي   صدابي

نميدانم چرا تا به اين حد پر از حس شده بود و طناز  كه

 برايش

 :گفتم

ن _ ي چند سال بعد ممكنه دقيقا همينجا پشت همي 
ميدوبن

ن   مب 

 نشسته

 ....باشيم

 .را ريز كردم و پر از ذوق گفتم صدايم
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من براتون غذا درست كرده باشم و يل انقدري بزرگ شده _

 باشه

 كه

 

1124 

 ...حرف بزنه....بعدش ما ياد امروز مي افتيمُ  باهامون

حرفم را كامل كنم و با لبخندي كج ، كنج لب  نگذاشت

 هايش

 سري    ع

 .جذابش را مانند من آرام به گوشم رساند صداي

نم من دارم_ ن  !از اينكه چقدر دستپختت بده حرف مب 

ي گرفتم   حرف در دهانم ماند و پر از حرص نگاهم را از اوبي

 كه

 حالا

 اش را به صندلىي داده بود و با تمام سعيش لبخندش را تكيه

 و كمرنگ
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 .خنده ي ته چشمانش را پنهان ميكرد آن

 !واقعا كه....خيلي بدجنسي علي _

ن را تا روي دستم جلو آورد  دستش و انگشت هايم را بي 

 انگشت

 هايش

 .پيچيد

اين همه خوردم اگر تند بودنشُ فاكتور مي گرفتيم عالىي _

 !بود

 

1125 

دهانم را كج كردم و دستم را جلوي دهانم چند بار  دوباره

 بالا و

ن   پايي 

 .بردم

آره...من بودم هي قلوپ قلوپ آب خوردم روش مزشُ _

 بشوره
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ه  ....!بب 

ي  ي كه حرص خوردنم را با لذت نگاه مي كرد از ب   توجه به اوبي

 جايم

شدم و عروسكي به دست يلي دادم كه اين صندلىيِ تازه  بلند 

 اش

 را

ن دوست داشت بيشب    .از هرچب 

 .حرص خطابش قرار دادم پر 

ي مي اومدي غذا ام بگب  _
ي زحمت داشت  حالا كه اينطوره ب 

 ...بيار

 .كمال تعجبم سري تكان داد  در 

ن ديگه اي نميخواي؟_  چب 

 

1126 

ي تكان دادم و او به سمت در رفت سري
 .به منقن
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ن من  اين ي نبود و براي دست انداخي 
بسر  خودش اهل شوچن

 و دل

 به

ي متوجه اين نمي شد   دل
دادنم اذيتم مي كرد وگرنه كه حت 

 كه من

 .نمي گويم و او حالا نبايد حرف مرا قبول كند جدي

ي و  بايد 
رك حرفش را بزند كمي نازم را به جاي آنكه منطق 

 بكشد

 از و 

ن يك املت هم  دست ي از پس پخي 
پخت نداشته ام كه حت 

 بر نمي 

 آيد

 .بگويد

 !پر توقع بودم منِ خرابكار عجب

گوجه و تخم مرغ را هم بر هم زده بودم و حالا   تركيبِ 

 انتظارِ 
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 تعريف

 ...داشتم هم

 

1127 

او هم بابالنگ دراز بود ديگر اين اخلاق هايش عوض  البته

 نميشد

 !كه

 .نبايد عوض مي شد شايدهم

در هيچ رابطه اي نبايد انتظار تغيب  از طرف مقابل را  اصلا 

 مي 

 !داشتيم

ي ايراد نيستند ؛ علي شايد كمي  هيچ يك از انسان ها كه ب 

 سنگ

 و بود 

ي 
ي مي   منطق 

كرد و امّا بجايش ناگهان آنقدر قشنگ عاشق 

 تصدقت
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 مي 

ي و   رفت
ي همان يك جمله اش را ضبط كتن

كه دوست داشت 

 بار ها

 گوش

 .بدهي 

ي انسان ها تمامي صفت ها را در خودشان دارند ما  همه

ي 
 

 همك

ي 
ي و حسود هستيم....بخشنده و  احساساب 

هستيم، منطق 

ي 
 حت 

 همزمان

 

1128 

 !و بدجنس هم هستيم مهربان

خودمان انتخاب ميكنيم كه كدام صفت را در  فقط

 شخصيتمان

 پرورش
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ي كه جدا  بدهيم و اين دقيقا منيت مارا تشكيل ميدهد ؛ مابي

 از اينكه

 بايد

ن بايد بدانيم   براي بهبود رابطه تلاشمان را بكنيم همچني 

 كسي كه

 مارا

مان را ندارد و   آن گونه اي كه بوديم قبول كرده حقِ تغيب 

 اين

ي 
 يعتن

ي كه گفته بودم ما در نظرش يك عشق
....دقيقا همان عشق 

 خوبِ 

 مطلق

 !ميبيند

ون رفتم و قدم تند   با  خانه بب  ن شنيدن صداي در از آشب 

 كردم به

 سمت
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ي   .كه كفش هايش را به پا مي كرد  اوبي

 

1129 

ي در رفتارِ  اينبار  لبخندي زدم و بدون اينكه بخواهم تغيب 

 بابالنگ

 درازِ 

 .دم و گونه ي چپش را بوسيدمايجاد كنم خم ش عزيزم

...كي مياي؟_ ي
 اينم بوسه ي خداحافظن

ي برداشت و دكمه ي آستينش  سوئيچش
را از روي جا كفس 

 را

 .بست

سونم نهايتا_  .براي شام خودم مب 

ه در  پلك روي هم گذاشتم و او دستش روي دستگب 

 ننشسته بود

 كه

 .و اشاره اي به گونه ي راستش زد برگشت
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 ...!چسبيد بوسه خداحافظيت_

ي 
خنديدم و آرام سرم را به سمت راست گونه اش  خرگوش 

 خم

 .كردم

هاي غنچه شده ام ته ريشش را مُهر كرد و او پلك  لب

 .بست

 ....!مراقب خودتون باش_

 

1130 

 .زدم لبخندي

 ...توام_

را كه باز كرد بازهم پشت سرش راه افتادم و روي پله ي  در 

 اول

 .ايستادم

سوزي كه به تنم نشسته بود در خودم جمع شدم و  از 

 دست هايم
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 را

 .تنم گره زدم دورِ 

هنش  تصويرِ  ن هاي پب   را باز مي كرد و آستي 
ن او كه درِ ماشي 

 را

 از قبل

 .شدن بالا مي زد سوار 

پاهاي بلندي كه شلوار اتو كشيده اش خوش قد و  آن

 قامت ترش

 كرده

ن ممكن ب بود  ود كه زير زيركي ، در نگاهم جذاب ترين چب 

 بدون

 آنكه

 .دهم چقدر دلم مي خواهد نرود نگاهش مي كردم نشان

 

1131 
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را باد به بازي گرفته بود و من بلوز لاجوردي اي كه  موهايم

 به تنم

دم تا بادِ موذي از  چسبيده بود را محكم تر به خودم ميفسر 

 ميانش

 راهي 

 .نكند پيدا 

ي  آنقدري بود براي درگب    سردم نبود ها...فقط بهانه ي خوب 

 كردنِ 

 اين

هاي عاضي كه دلش مي رفت براي پيچيدن دور تنِ  دست

 ...او

نگاهم روي او چرخ مي خورد و او درست مثل من از  حرارتِ 

 پشتِ 

ن مرا نگاه   رول يِ جلوي ماشي 
، از پشتِ آن شيشه ي لعنت 

 كه نه

 ستايش
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 .كرد  مي 

 ...چند دقيقه گذشت ، يك ، دو نميدانم

بعد از آنكه سخت نگاهش را از صورتم گرفت پايش را  امّا 

 روي

 گاز

 

1132 

د  تا از ميان در هاي باز شده ي پاركينگ بگذرد و من  فسر 

 در

 پوستينه

 .بيخيال خودم دستم را با لبخند برايش تكان دادم ي

 كسي مي دانست در قلبمان چه خب  است؟  چه

 ....خدا فقط

داي جيغ لاستيك كامل عقب گرد نكرده بودم كه ص  هنوز 

 هايش

 حياط
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برداشت و تا من به خودم بيايم و صداي قدم هايش ،  را 

 صداي

 برخورد

كفش هاي واكس خورده را به روي پله ها بشمارم ،   آن

 بازويم

 اسب  

ي 
ي كه كنارِ  دست  ي ملايمت تنم را به سمت پستوبي شد كه ب 

 در و

 ديوار

 ...اش ايجاد شده بود راهي كرد كناري

 

1133 

آن سقفِ كاذب هم خالىي از لطف نبود تا خيالِ آن  وجودِ 

ي   عليِ ب 

 طاقت
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ي كه از ديشب بينمان رخ  را  ن راحت كند...راحت براي چب 

 مي داد

 او و 

ي 
 

 !مي كرد مردانك

با برخورد به پنجره ي بلند و قديميِ خانه ، شيشه اش  كمرم

 را

 لرزاند

صداي لرزشش ، صداي لرزشِ آن شيشه ي محبوب  و 

 شده اي

 حالا كه

ن نگه داشتنش ، روي براق  از  امروز به بعد ، روي تمب 

 بودنش توجه

ي خرج مي كردم و عاشقانه تر نگاهش مي كردم در  بيشب 

 قاب

ي كه دو طرف گونه ام را محكم در بر   همزمان
شد با دستابن

 گرفت
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 و

ي كه اسب  كه نه....مهمانِ لب هاي او شد لب  .هابي

 

1134 

ي تحملش ، بوسه ي متفاوت از هر بوسه اش ،  بوسه ي ب 

 فشاري

 كه

هاي قاب شده اش دور صورتم به استخوان هاي   انگشت

 گونه و

 زير

وارد مي كرد ، پلك هاي روي هم افتاده ام و هم  گوشم

ي 
 آغوش 

 لب

كه تا بحال هيچكدام از آن محدود بوسه هايمان تا   هايمان

 به اين

 حد
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 عميق و پر از حسِ ستايش كردناز عشق ، تا به اين حد  پر 

 ...تمامِ نبود 

را درگب  كرد و من در اين لحظه به روحِ شيوا قسم  جانم

 خوشبخت

ي بودم كه ميتوانستم باشم ترين
 ...زبن

ي ام  و 
 

اين جديدترين و قشنگ ترين تجربه ي زندك

 بود....خاص

 ...پر فراز و نشيب بود و من تا آخرين لحظه ي عمرمبود 

 فراموشش

 ...مكرد  نمي 

 

1135 

ديشب تا به الان آنقدر دور و نزديك شده بوديم كه اين  از 

ن   نرفي 

 و
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ن ها را  يك دفعه برگشتنش ، و اين بوسه...در دلش خيلي چب 

 جاي

 داده

 !بود

 !بوسه معمولىي نبود يك

ي هاي علي ، تمامِ كنار كشيدن ها و  در 
 

خودش تمام مردانك

 تمام

ام  احب 

ي   كه زير اين سقفِ خانه نگه داشته بوديم را جاي داده  هابي

 ...زيرِ بود 

ين و محمودي كه اگر ميگفتم كم از  سقفِ  خانه ي شب 

ين و  شب 

 فرهاد

 ...بد كرده بودم در حقِ عشقشان دارند 

ي  اين
بوسه آنقدري عميق و پر حس بود ، آنقدري خواستتن

 بود
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 نه كه

 

1136 

و نه او دلِ كنار كشيدن از يكديگر را نداشته باشيم و  من

 يكي از

 دست

من دورِ گردن او بپيچد و ديگري روي سينه اش  هاي

 بنشيند ،

 روي

 ....!يكه تازش فقط و فقط بخاطرِ من قلبِ 

هايم هر ثانيه به پنجره ي پشت سري ام شيشه را  برخورد 

 مي 

 لرزاند

 .ساس مي كردممن لرزشِ قلبم را همزمان با آن اح و 

ي كه پشت گردنش  نفسم
رفت كه پوستِ تنش را با دست 

 پيچانده
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 بودم

زدم و او با جدا كردن دست هايش از قابِ صورتم ،  چنگ

 لب

 هايش

ي فاصله داد را 
 .به سخت 

ي از يكديگر را  عجيب ي آن ها هم قصد جدابي
بود كه حت 

 نداشتند

 و

 

1137 

ي  آنقدري
در هم تنيده بودند كه فاصله گرفتنشان طولابن

 !شد

هاي گرمش كه عميق روي صورتم فرود مي آمد و  نفس

ي كه
 متن

 قفسه

ن ميشد و نگاه هايمان ي  .....سينه ام سخت بالا و پايي 
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د نگاه ن ي كه با يكديگر حرف مب   !هابي

چشم در چشمم در حالىي كه سياهي مردمك هر  صدايش

 دو

 چشممان

 .ده بود گوشم را نوازش دادهم پيچ خور  در 

 !دستِ من نيست_

ن  دستِ  ي كه قلب و مغزم باهاش عجي 
 من نيست اين فلاكت 

مت توي اين خونه و پشت كنم شده ي كه ميگه بب 
...فلاكت 

 به هر

ي 
 حرفن

ي كه تو سرم مي چرخه و مانعش  ، ن پشت كنم به هر چب 

 ...ميشم

را روي گونه ام نوازش وار كشيد و من سر خم كردم  دستش

 روي
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ي كه از كودكي تا به كنون با اين دست ها نوازش   دستِ  اوبي

 كه

 هيچ

ي كرده بود  بزرگم
 

ي برايم بزرك
 !كرده بود...اصلا در اوج جوابن

م، براي _
ُ
ي كردن براي حرف مَرد

 
من هيچ وقت آدمِ زندك

 حرفِ 

 ودم....ولىي حرفِ قلبم واسمترين آدماي زندگيمم نب نزديك

ي كه انقدر برات ارزش قائله ، انقدر تورو مهمه ....قلت 

ي 
 ستودبن

 ميدونه

نميخواد وسط اين بَل بشو تجربه اي برات بسازه كه  كه

 نتونه

 بعدش

باشه...نميخوام تو اين رابطه اي كه برام با ارزش  كنارت

 ترين

 بخش
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ي  زندگيمه
ي كه اگر نميدوبن ي تو رو اذيت كنه ، توبي ن چب 

 بدون،

 ي همه

ي  بود  ...تو دلت خوش باشه ، تو بخندي من هيح  و نبودمي

 از اين

 دنيا

 

1139 

 ...!...تو پاره ي تنمي نميخوام

 ...!...آخ از اين حرف زدنشآخ

 .را پيش بردم و كنارِ گوشش تنها لب زدم سرم

 ...علي _

ايش از ته گلو از عمق وجود به گونه ام ساييد و صد گونه

 در گوشم

 .پيچيد

ه بلبل زبون_  !چقد خوبه شنيدن اسمم از زبونِ تو دخب 
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هايم برق زد و لب هايم از هم فاصله گرفت براي  چشم

 زدنِ 

ي 
 كه  حرفن

 .روي آن ها نشست دستش

 !هيس_

 .هاي فراخش را دورم پيچيد بازو 

 برم_
ُ
م ازت  ...!بزار انرژي بگب 

 هايم را از دو طرف تنش رد كردم و چقدر خوب بود دست

 ايستادن

 

1140 

 !پنجه هاي پايم و چانه تكيه دادن به شانه اش روي

هايش روي كمرم نشسته بود و موهاي پريشانِ  دست

 نشسته روي

 .را نوازش مي كرد لباسم
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بسته بودم و آرام در آغوشش نفس مي كشيدم و نفس  پلك

 هاي

 را او 

 ....گوشم احساس مي كردم  كنارِ 

بانِ قلبم به صد  و  اين تنها علي بود كه بعد از رساندن ضن

 مي 

 توانست

به اين حد آرامش را درست مثل يك مخدر وارد رگ  تا 

 هايم،

 وارد

 ...كند  خونم

ي اش  با 
صداي گريه يل كه حتما از تنها ماندنِ طولابن

 ترسيده بود

 در

دنِ  آغوشش سينه اش از حصاري  لرزي كردم و تنم را با فسر 

 كه
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 ايجاد
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 .بود رها كردم شده

ي كه در  به ه به من با گره ي ابروهابي ي كه مُسخ شده خب  اوبي

 تمام

 لحظه

در هم تنيدنِمان هم روي صورتش به همراه داشت ،  هاي

 پشت

 كردم

ي مانده بود و 
 .دستم روي دري نشست كه نيمه باز باف 

ه رنگ را كه دست كمي به داخل هول دادم آن تخته با   ي تب 

 طاقتم

شد از حرارتِ نگاهي كه از پشت هم روي خودم  طاق

 احساسش

 مي 
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 ...كردم

 !اين عشقِ چندين و چند ساله حرارت

سمتش برگشتم و او انگار منتظرِ اين ترديد بود كه محكم  به

 و

ي   مكث ب 

 

1142 

به سمتم برداشت و اين بار دست هاي هردويمان  قدمي 

 براي

ن   نشسي 

 ...گونه هايمان بالا رفت  روي

در آغوشش كشيده شدم و صداي برخورد تنمان از  محكم

 اين

 همه

 ...به گوشم نشست شتاب
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من روي آرواره هاي سخت و محكم او قرار گرفت و  دستان

 زبري

 ...هاي بزرگ او گونه هاي نرم مرا قاب گرفت دست

ي اين لحظه  بوسه
ي كه صدايش سمفوبن

ي كوتاه ولىي عميق 

 شد و

 من

ي  اينبار  براي آنكه نمانم و بيش از اين غرق نشوم در او....ب 

 حرف

 دست

ي و به سمت در كشيدم
 از آن صورتِ جذابِ دوست داشتتن

 ...دويدم

 

1143 

بسته شدنِ در تمام كرد اين لحظاتِ عزيز را و من با  صداي

 بالا

 ترين
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خانه و يلي رساندم كه عروسكش  سرعت ، خودم را به آشب 

 روي

ن   زمي 

ن بود دهافتا  !بود و دليل گريه هايش هم همي 

ن داشتم كه مردي براي ادامه ي  و  من مي دانستم...يقي 

ي ام
 

 زندك

 براي ،

كردن براي او انتخاب كرده ام كه تنها دليل گريه   پدري

 هايش

ن   همي 

 مي ماند و بس افتادنِ 
ن  !عروسكِ ناچب 

ي اش  مهم
 

تر از من ، مهم تر از اين عشق ، يلي بود كه زندك

 به

 تصميمِ 

ي   من
وابسته بود و من اين را بهب  از هركسي مي دانستم ، متن

 كه
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 پدري

ي بود براي يل نديدم
ي و علي ناتتن

 !از پدرِ تتن

 

1144 

ي كه  چه
انتخاب هاي اشتباهي ، چه عشق هاي واپسيتن

ي   مادر هابي

 انجام

 ...!در حق فرزندانشان دادند 

ي ديدند و فراموش كرد چه
ي كه الويت را عاشق  ند زن هابي

 پاره ي

ي هستند در اين جانشان  را...فراموش كردند كه اگر علي هابي

ي بودند ، به دنيا 
ي هم هستند كه به اسم پدرِ ناتتن

...مردابن

 اسمِ 

مه ي به روح و جسم بچه ها دخب  ...پسرمه...چه آسيب هابي

 !نزدند
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ي كه در اتاق خواب هاي رنگارنگِ   چه
فرياد هاي خاموش 

 كودكانه

 خفه

ه نه ، مادر اسمش مقدس است ، چه و چه مادر ك شد 

ي 
 موجوداب 

 كه

شان ، از حقِ   سكوت كردند و دفاع نكردند از حقِ دخب 

 پسرشان

 و

يِ اشان حساب
 

 ...پس نگرفتند از مردِ مثلا عاشقِ زندك

 

1145 

كاش اگر مجرديم قبل از آنكه دلمان را بندِ كسي كنيم ،   اي

 به

 از غب  
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ي 
 

اش ، به غب  از دوست داشتنش و دوست  مردانك

 داشتنمان ، به

 اين

 كنيم كه درآينده چه پدري و چه مادري مي شود براي  فكر 

 ...فرزندمان

ي را داريم و در اين انتخابمان بچه اي  و 
 

اگر تجربه يك زندك

 هم

 سهيم

 ...كه فبها  است

ي امان بچه را نخواهد و در  مادري نباشيم كه مردِ انتخاب 

ن   عي 

 لىي سنگد

 !كنيم طفلمان را  آواره

نباشيم كه مُهرِ سكوت بزنيم به لب هاي كوچكِ  مادري

 بچه اي

 از كه
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 !آن مرد مي گويد و لب نزنيم آزارِ 

 

1146 

 ...!باشد اولِ هر انتخابمان مادر باشيم يادمان

من عاشقِ علي بودمُ شك نداشتم كه از او پدري بهب   و 

 براي يل

 پيدا

 .شود نمي 

ي  كه قبل از من به فكر سرديِ هوا و كم بودنِ لباسِ يل   اوبي

 بود ،

ي   اوبي

ي اش نا  كه
بازويش مأمن امنِ كوچكم بود و با شنيدنِ مريضن

 ممكن

ها را ممكن مي كرد كه در عرض چند دقيقه خودش را  ترين

 به

 مي  ما 
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 ....رساند

ي احساس كه با احساس ترين مردِ  علي  بود ديگر...مردي ب 

 روي

ن   زمي 

 .بود

ي  عجب  !پارادوكسِ دلچست 

 

1147 

ي  ي پهن كرده و يل را روي آن خوابانده  پتوبي وسطِ پذيرابي

 بودم ،

 خيالم

بود كه خواب بعد از ظهري اش را به نحو احسن  راحت

 انجام مي 

 دهد

ن پله ي حياط نشسته بودم و   .روي اولي 

ي  ...كه در دست داشتم را طرح مي زدم  دفب 
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 ...گنجشك ها  طرحِ 

 ...ي درختشاخه ها طرحِ 

سياه را از پشت گوشم برداشتم و هنوز دستم براي   مداد 

 كشيدنِ 

 بال

پر هاي پرنده ي سوم خم نشده بود كه صداي آيفون  و 

 همزمان

 خانه از 

ي كه نشسته بودم به گوشم رسيد و   جلوتر از جابي
 .چند مب 

جا پريدم و در حالىي كه زير لب براي بيدار نشدن يل خدا  از 

 خدا

 مي 

 .به سمت در دويدم كردم
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خنده هاي نخوديِ مسيح همزمان با باز كردن در به   صداي

 گوشم

 .و با مليحا رو به رو شدم نشست

كه لبخند مي زد زودتر از من سلام كرد ؛ جوابش را   درحالىي 

 با

 خوش

ي  ن  روبي دادم و او درحالىي كه دستِ كوچك مسيح را بي 

 انگشتانش

 .بود پا به حياط گذاشت گرفته

دم گفت بيام پيشت خونه تنها _ ن با مامان حرف مب 

ي 
 ...!نموبن

نگاه به مسيحي كه برايم زبان در مي آورد خنديدم ،  با 

 دستش را

 مانند

ي براي شليك تار هايش جمع و باز ميكرد مرد 
 .عنكبوب 
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خوب كردي...اتفاقا ميخواستم يه كيك درست كنم....با _

 هم مي 

 !خوريم

ِ خط داري كه از گنجشك و سري
 تكان داد و با نگاه به دفب 

 پر درخت
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 .بودم لبخند زد كرده

ي مي كشيدي؟_
 خيلي خوبه...مسيحم عاشق كيكه....نقاش 

شدم و دفب  و مداد را برداشتم....به دنبالِ روان نويسي   خم

 كه

 براي

ه ي استفاده كرده بودم ،   تب 
ي از جاهاي نقاش 

كردن بعضن

 دستم را

 وير 

 :كشيدم و گيج از پيدا نشدنش گفتم  پله
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ي ميده_ ن كشيدم...بهم حسِ خوب   !آره همينجوري چنتا چب 

ي  دستش ن ون كشيدن چب  به سمت موهايم بالا آمد و با بب 

 از لا

 لاي به

 .هايش لب زد تار 

 دنبال اين مي گردي؟_

ن دست هايش جا خوش كرده  با  ديدن روان نويسي كه بي 

 بود

 سري

 :دادم و با خنده گفتم تكان
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 ...!عه لاي موهام گذاشته بودم_

خانه را باز كردم و درحالىي كه به سمت يل مي رفتم دفب   در 

 و

 مدادم
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ن كناري قرار دادم را   .روي مب 

ديدن پلك هاي بسته و سايه ي مژه هايش نفسي آسوده   با 

 كشيدم

 و

 .رويش را مرتب كردم پتوي

صداي كودكانه اش را كنار گوشم به جريان انداخت  مسيح

 و من

 به

د سر برگرداندم سمت ن ي كه آرام آرام پچ مب   .اوبي

ي نيا چقدر زياد مي خوابن....الان من اگر اينجوري _
خاله بن

 حرف

 نزنم

 ميشه؟ بيدار 

 .خودش پچ پچ وار لب زدم مانند 
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ي نيا بايد زياد بخوابن تا زودتر بزرگ بشن...اگ_
رم بن

 همينجوري

 حرف

ي 
 .خيلي خوب ميخوابه اصلنم بيدار نميشه بزبن

 كودكي   لپ
ن ي اش را در عي 

هايش را باد كرد و تار هاي صوب 

 كمي 

 .به لرزش انداخت بزرگانه

ن من بزرگ بشه_  !بايد زياد بخوابه تا خيلي زود عي 

خنديدم و براي اداهايش سري تكان دادم، با صداي  ريز 

ي   مليحابي

 كه

را درآورده بود و كليپسِ روي مويش را محكم مي   مانتويش

 كرد

 به

 .برگشتم سمتش

ي _
 !مسيح مامان بيا اينور يلُ بيدار نكتن
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از كنارم مانند فرفره بلند شد و درحالىي كه به  وروجك

 سمت

 مي  مليحا 

 .غر زد رفت
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 چرا بيدارش كنم آخه مامان؟_

ي داد و عاقل مابانه گفت دست
 :هايش را تكابن

ي بچه ها بايد بخوابن تا بزرگ بشنمگه _
 !نميدوبن

آن ژست بامزه اش لب هايم به خنده باز شد و با فكر به  از 

 اينكه

 روزي

ي  يل
ين زبابن ي مسيح و شب 

 
هم ، به قد و قواره ي او و به بزرك

 اش

 مي 

 .ته دلم قنج رفت شود 
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**** 

ون و بعد ساعت  از  خانه نگاهي به تاريكي بب  ن پنجره آشب 

 .انداختم

ي كه به كمك مليحا و به  در 
قابلمه را برداشتم و خورشت 

ي 
 سخت 

 درست

بودم را نگاهي كردم ، كمي از ملاقه چشيدم و از  كرده

 خوشمزه

 بودنش

 .شدم مطمعن

 

1153 

 روي صندلىي نشسته بود و همانطور كه عروسكي كه مسيح

 همراهش

 بود را در هوا تكان مي داد و صداي هو هو در مي آورد آورده

 همزمان
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د با  ن  .من هم حرف مب 

 خاله زمرد...؟_

 .دوباره به او انداختم نگاهي 

 جانم؟_

را چرخاند و باز هم صدايش را محكم كرد تا  چشمانش

 بزرگب  

 جلوه

 .كند

ي رو بغل كنم؟_
ي بن
 منم ميتونم بن

 را در هوا دور كسي حلقه كرد و پا هاي كوچكش را دستانش

 .داد تكان
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 اينجوري بزارمش روي پام؟_
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ينم چند بار به لبه قابلمه كوبيدم و  ملاقه را مانند خاله شب 

 بعد

 روي

ي كوچكي قرار دادم پيش
 .دست 

سمت مسيحِ فسقلي برگشتم و دستم را به نشانه فكر   به

 كردن

 روي

 .ام گذاشتم چانه

 ...!مممم_

 .قدم نزديك شدم و لپش را كشيدم چند 

ه ميشه منم كمكت ميكنم...چون يل خيلي شيطونه ممكن_

 بخواد

 يه

 !ورجه وورجه كنه كوچولو 

ي قدم بردارم كه مليحا در حالىي   مي  خواستم به سمت پذيرابي

 كه
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 را يل

ن  خانه شد بي  ن  .دستانش گرفته بود واردِ آشب 

 

1155 

اين تنها ماندن صميمي ترمان كرده بود كه با آن لحنِ  انگار 

 آرام

 ولىي 

 :مهربانش گفت بسيار 

ي درست كردي...بوش همه_
 !خونه رو برداشته چه خورشت 

 .نما خنديدم دندان

 !همشُ كه خودت درست كردي ، من ازت ياد گرفتم_

ي   به
ن درش ، نفسِ عميق  سمت قابلمه آمد و با برداشي 

 .كشيد

 !نه بابا.....به به...چقدر خوب شده_

لبخند به نشانه موافقت سري تكان دادم و براي يلي كه  با 

 دست
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 پا و 

د  ن  تا خودش را در آغوش من بياندازد دستانم را به اندازه مب 

 آسمان

 .باز كردم ها 

ن دستانم گرفتم و به سمت مسيحي رفتم    جثه كوچكش را بي 

 كه

 ذوق با 
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را تكان مي داد و نگاهش معطوف به يل يا به قول  پاهايش

 خودش

ي 
 بن

ي 
 .بود بن

 باز كن خاله_
ُ
 ....دستات

او هر دو دست كوچكش را را روي پايش قرار دادم و  يل

 دور تن
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 .حلقه كرد پسركم

ايستاده بودم ، دستم حائل يل بود و به صداي  كنارشان

 بامزه

 مسيحي 

مي دادم كه كنار صورت يل برايش از بزرگ شدنش  گوش

 مي 

 .گفت

ن دستامُ _ ....ببي  ي
 !توام خيلي زود مثل من بزرگ ميس 

دست كوچكش را از دور يل برداشت و چه خوب كه  يك

 نم

 كنارشان

 !بودم ايستاده

ي دست من ميشه...هم _
 

يه روزي دست توام به بزرك

 دستات...هم
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...اونوقت باهم فوتبال بازي ميكنيم....مي پاهات

 دوييم....كلي باهم

 !ميكنيم بازي

عميق روي لب هايم نشست و دستم نوازش گونه  لبخندي

 رو

 موهاي

ي كه  هردويشان نشست كه با صداي بلند و هراسان مليحابي

 به

ي   پذيرابي

 .بود جا خوردم رفته

 ...!منان_

كوبيده شدن در و صدا كردن هاي مليحا در گوشم   صداي

 پيچيد

 هاج و 

ي ماندم و 
خانه باف  ن  .واج وسط آشب 
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ثانيه اي طول كشيد تا به خودم بيايم و يل را از  چند 

 آغوشِ مسيحي 

م  :حن بامزه اش مي گفتكه حالا با آن ل  بگب 

ي منان اومد....ميخواستم بازي كنما_ ه دابي
َ
 !ا

 

1158 

كه نمي دانست به زودي ، شايد هفته بعد، شايد   مسيح

 فردا و شايد

ن  امروز ديگر آن دستگاهِ محبوب بازي تنها براي  همي 

 خودش مي 

 شود

ي نيست كه دسته بازي را از دستش بكشد و 
 !منابن

ام تا به اين حد پر تپش شد امّا  چرا قلبم در سينه نميدانم

 به خودم

كه ثانيه اي بعد مليحا را ايستاده لب پله در حالىي    جنبيدم

 كه با
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 عصبانيت

د رد كردم و پله ها را يك به يك به سمت اتاقش حرف ن  مب 

 .دويدم

 به گوشم مي رسيد و چندبار  صداي
ن مليحا هنوز هم از پايي 

 در

 گوشم

 .مي زد زنگ

چته....مامان اينارو تنها  باز معلوم نيست _

؟....مامان گفت ي
 گذاشت 

 منان

ون بدبخت فكر نكرد كه تو راه تهرانِ  خيلي  وقته رفته بب 

 !آقا
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ي كرد و من در حالىي كه تكان تكانش مي  يل
در آغوشم بغضن

 دادم
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 درِ 

ين بانو ، پسر ناخلف دادگر ها  اتاق او را ، به قولِ شب 

 را...هول

 .دادم

ون ريخته بود  تمامي   !كشو هايش را بب 

 ...هايش لباس

 ...وسايلش

ي كه دسته دسته كنار كوله  ولىي  من تنها با ديدن دلار هابي

ي 
 ورزش 

 اش

 :تخت جا خوش كرده بود به اين فكر كردم روي

كت برده بود و  اين همان پول هاييست كه از مال مردم و سر 

 علي 

 از

و استخوانش مايه مي گذاشت براي جور   پوست

 !ردنشان؟ك
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ي كه پشت به من وسايلش را بهت  زده مانده بودم رو به اوبي

 هراسان

 

1160 

كوله اش مي ريخت و با هربار جا به جا كردنشان   داخل

 قلب من

 هم

 .به جا مي شد جا 

ي منان؟_
 داري چه غلظي ميكتن

ون جست ، اين بُهت را كنار زدم  صدايم از ته هنجره ام بب 

 تا

 شايد

م و  بتوانم جلوي فاجعه اي كه در حال رخ دادن بود بگب 

 يقه اش

 از را 

 .كشيدم  پشت
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 ...با توام_

ي را  در 
حالىي كه بر مي گشت آن كوله پر شده و منفورِ لعنت 

ن   بي 

 .گرفت  انگشتانش

مي رسيد آنقدري در خودش غرق است كه اصلا  بنظر 

 صداي من

 به

 ...هم نرسيده باشد گوشش
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 !كه اصلا اينجا وسط اين اتاق نبود  انگار 

كه با برگشتنش تا به اين حد غريب سر تا پايم را نگاه   وگرنه

 نمي 

 !كرد

 .روي سر شانه اش نشست دستم

ي منان؟_
 !داري چيكار ميكتن
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در دستش لرزيد و من اسم علي را ديدم كه به  موبايلش

 شانه اش

ي 
 :دادم و آمرانه گفتم تكابن

 ...!وايسا بياد حرف بزنيم_

ي رنگ موبايل جدا شد و خسته روي  نگاهش از صفحه آب 

 من

 .نشست

د_ مُرُّ
ُ
 !بايد برم به ولاي علي بايد برم ز

ي كه تا به حال از او نشنيده بودم سست  زانو 
هايم از لحتن

 .شد

ي 
ي چاره لحتن  !بيچاره...دقيقا ب 

 

1162 

ي اش را محكم كشيدم كه در جايش كمي تكان لباس
ي نفت   آب 

 و خورد 

 .پلك بست ناگريز 
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چيكار كردي؟؟ تو رو جون خاله بگو چيكار كردي با _

 خودت؟؟

 باز هم لرزيد و من به هواي آنكه عليست نگاه از موبايلش

 صورتش

 .نگرفتم

نگرفتم بلكه حرف هايم را از چشمانم بخواند ، بلكه  نگاه

ي   جواب 

 بدهد

 .بگويد چه كرده امّا او دست و پاچه تماس را وصل كرد و 

صداي فرياد رنجور و نامفهوم كسي را پشت خط مي  فقط

 شنيدم

ي  و 
 منابن

مي ديدم كه رنگش رفته رفته به سفيدي گچ مي رفت و  را 

 لب

 هايش

ي باز و بسته مي شد براي
 !زدن حرفن
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ن آورده  دستش ي كه پايي 
ناگهان شل شد و موبايل از دست 

 بود

 .افتاد

را به سمتش جلو بردم امّا او زودتر به خودش آمد و  دستم

 چشمان

 وق

اش را مبهوت روي صفحه اي انداخت كه مرد هنوز  زده

 هم حرف

 مي 

 .و من تنها مي شنيدم زد 

 ...!مُرد....مُرد مرتيكه...خواهرم مُرد_

را صدا زدنش سوت پايان را در سرم كشيد كه با تنه  خدا 

 اش به

 شانه
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ن در مقابل صورتم  ام ي كنار رفتم و انگاري همه چب 
به راحت 

ه ،  تب 

ي   ب 

ي حركت ماند صدا   .و ب 

ن   صداي گريه يل و صداي مرد از موبايلي كه روي زمي 

 افتاده بود

 در
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 .آميخته شد و من كمر خم كردم براي برداشتنش هم

ي در   آن
جسم سرد را به گوشم چسباندم و صداي مرد جوابن

 گوشم

 .ه مدام فرياد مي زدك  پيچيد 

ن _ شتي 
ُ
شتينش...نجوا رو ك

ُ
 !مُرد...خواهرم مُرد...ك

دانم چند ثانيه شد اما انگشتم آيكون قرمز رنگ تماشي  نمي 

 را
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 لمس

ي قرمز جا   كرد  كه رويش نوشته بود نجوا و كنارش قلت 

 خوش

 كرده

 .بود

ي كه در گوشم پيچيد و پشت بندش  از 
صداي گوش خراش 

 جيغ

 مليحا

ن كه نيامدم پرواز كردم ،  .پله ها را پايي 

دستش را روي سرش گذاشته بود و مسيح هراسان  مليحا 

 پنجره

 ي

 !را نگاه مي كرد...همان پنجره ي عزيز را سرتاسري
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د و جگرم را مي سوزاند  صداي
ن  .گريه يل در گوشم زنگ مب 
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ي دادم كه مبهوت به منان نگاه مي   پسركم را به دست مليحابي

 كرد،

ي 
ي براي باز شدنِ در پاركينگ هم صب  نكرده بود   منابن

كه حت 

 و

 محكم

 !در هاي نيمه بازِ خانه كوبيده بود به

ي متوجه اينكه  كاپشن
و شالىي را از جا لباشي چنگ زدم و حت 

 چه

ي ن  چب 

 .پا كردم نشدم به

به در كوچه برسم هرچه در دست داشتم به تن كردم و  تا 

 خودم

 از را 

ون انداختم خانه  .عملا بب 

ي را فرياد زدم كه  كوچه
را دويدم و از ته گلويم اسم منابن

 نايستاد
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ي  و   ب 

 !به من پر سرعت از كنارم رد شد توجه

 

1166 

ي مرا ديد يا شنيد ؛ حداقل آن چشم هاي  فكر 
نميكنم حت 

 بيش از

 حد

 !شده اش اين را مي گفت گشاد 

يم ، به پاهايم سرعت دادم كه صداي نفس ها آنقدر 

بان  صداي ضن

 قلبم

 .در دهانم مي شنيدم را 

 ...؟نجوا 

 .ماه پيش مانند يك فيلم از جلوي صورتم رد شد چند 

ي از ميوه در  در  اتاقش باز بود و من در حالىي كه بشقاب 

 دست داشتم
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شده بودم ، خاله به زور بشقاب را به دستم داده بود  وارد 

 تا براي

م...آخر ذوق داشت كه منان زود به  عصرانه ي پسرش بب 

 خانه

 آمده

 !است

 تختش دراز كشيده و بازويش را زير سرش قرار داده روي

 ...آنقدربود 

 

1167 

موبايلش بود كه براي اذيتش روي پنچه هاي پايم  محو 

 بالاي

 سرش

ي هوا از دستش قاپيده بودم رفته  .و موبايل را ب 

ي بدش به من_
د عههه چيكار ميكتن مُرُّ

ُ
 !!ز
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ي بالا انداخته  عربده اش را ناديده گرفته و با خنده ابروبي

 .بودم

 خوشگلي ام هست_
 !اووه چه دخب 

د و  با  ن برداشته بود تا موبايل را از دستم بگب  عصبانيت خب 

 من

 چموشانه

 .موبايل را بالاي سرم گرفته و باز نگاهي انداخته بودم تر 

 اومد سليقت چقدر صورتش ناز و آرومه...بهت نمي _

 خوب باشه

 ...!هااا

ي كه از اوي هميشه شيطون ، از  ابرو 
درهم كشيده و با لحتن

 اوي

 تنوع

 ...بعيد بود زمزمه كرده بود طلب
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 يبار سرم به سنگ خورده از يكي خوشم اومده كه سرش به_

 مي  تنش

 !ارزه

هم صدايش در سرم بود همانقدر واضح و پر  هنوز 

 ...!حس

 :و پر ذوق با كنجكاوي پرسيده بودمبودم  خنديده

ن بالا _ جون من؟؟ اسمش چيه منان؟؟ بگو برات آستي 

نم بخدا ن  !مب 

 را دوباره روي تخت انداخته و دستش را زير سرش خودش

 گذاشته

 .بود

ن دارن؟_  برو بابا جوجه مگه هويجا ام آستي 

ي كشيده بودم  اخم
 .كرده و پوفن

 ...!لوس_

ن گذاشته و موبايلش را به سمتش  بشقاب ميوه را روي مب 

 پرت
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 كرده
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 .كه در هوا قاپيده و خنديده بود  بودم

ون نيامده بودم كه صدايش در گوشم  از  اتاقش هنوز بب 

 پيچيده

 ...بابود 

 :لحن خاضي كه برايم ادا كرد آن

 ...نجوا_

در سينه خودش را به اين طرف و آن طرف مي كوبيد  قلبم

 و

 صداي

 .زدن هايم را واضح مي شنيدم نفس

ن زرد رنگ  به ن ماشي  خيابان اصلي كه پيچيدم با ديدن اولي 

ي 
 دست 

 تكان
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 .و ترمز نكرده خودم را داخلش انداختم دادم

ي _  جلوبي
ن  !آقا برو...تو رو خدا برو...پشتِ اون ماشي 

د و زمزمه كرد مرد   .مسن پايش را بيشب  روي گاز فسر 

 !باشه...فقط دردسر نشه_

 .زنان دستم را به پشت صندلىي كمك راننده گرفتم نفس
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 !نه آقا برادرمه...تو رو خدا گمش نكنيد...خيلي جلوتره_

ن  دستم دم و چشم از آن ماشي  را روي قلب نا آرامم فسر 

 سياه

ي 
 

 رنك

 .جلوتر از ما با سرعت بالا حركت مي كرد نگرفتم كه

ي كه داشت رسيدنمان كمب  از يك رب   با 
 ع هم طولآن سرعت 

 و نكشيد 

 اين يك رب  ع را جان دادم ؛ من

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1505 | 1825 
 

ن از جلوي چشممان قلبم ريخت  با  هربار محو شدن ماشي 

 و نفسم

 بند

 .امّا بالاخره سِر كوچه اي بن بست ايستاد آمد 

ي هوا روي تابلوي كوچه نشست نگاهم  .ب 

 (بن بست نيلوفري)

ه در نشست منان  .پياده شد و من دستم روي دستگب 

ن مرد مسن تنم را لرزاند صداي ن آمب   .طلبكار و توهي 
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ه؟گفتم دنبال دردسر نيستم خانوم...پول منو _ اينجا چخب 

 بده بعد

 برو

ن   !اين همه پليس بي 

ي كه چند مب   از 
ن پياده شدم و نگاه گنگم را از منابن ماشي 

 جلوتر
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 كنار

 .ايستاده بود گرفتم و به مرد دادم ماشينش

ي اختيار به س دستم مت جيب كاپشنم رفت و تازه فهميدم  ب 

 كه

 جيبم

 .ست...گيج و گنگ بودم خالىي 

 !من...با خودم...كيف پولمُ ...نيوردم_

ي  ي چرخ خورد كه پر بود از  ب 
حواس نگاهم روي بن بست 

 مردم و

ي  ي سيم به دست مردهابي ن پوش و ب   ...!سب 

 عرض يك ثانيه صداي فحش مرد و جيغ لاستيك هايش در 

 همزمان

وم مردي از ميان آن جمعيتِ عظيم به سمت با هج شد 

 !منان
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ي 
 .كه مردم را كنار زده بود به سمت جمعيت رفته بود  منابن

ن مُشت مرد و فرود آمدنش روي صورتِ پسِر ته  با  بالا رفي 

 تقاري

ين ي خوردم و عربده ي دردناكش بدنم  شب 
بانو در جايم تكابن

 را

 .لرزاند

 !پر پر شدمرتيكه....خواهرم....خواهرم _

به هاي محكم و از  با  ن دوباره ي دستانش و آن ضن بالا رفي 

 سرِ 

 دردي

 .به فك منان مي زد به سمتشان دويدم كه

به ها و يا  استخوان ي كه كمرش از دردِ ضن هايم با ديدن اوبي

 شايد

 هم

 .حرفِ آن مرد خم شده بود تب  كشيد از 
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هايم تب  كشيد كه يقه اش را عقب كشيدم و  استخوان

 ودم راخ

 جلويش

 .انداختم

 

1173 

 !بود برادرم

ي بود  حتما 
 ...كه نبايد تتن

 ...هم خون بود نبايد 

 ...برادرم بود و از پوست و استخوان هايم منان

 !كه تا به اين حد از درد كشيدنش درمانده نمي شدم  وگرنه

ي 
 

 مانند يك نمايش به اين بلبشو نگاه مي كردند و انگاري همك

 مرد

ي متوجه من هم نشد...متوجه در خودش  آنقدر 
بود كه حت 

 نشد كه
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ي كه  مشتش
هم منان را هدف گرفته بود و هم من را ، متن

ش  سب 

 شده

 !بودم

 !كودكانه اي از پسِ مغزم گذشت و در گوشم پيچيد  صداي

 ...!گذشته  از 

 !پشت من وايسا_
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اخم هايم را درهم كشيده بودم و به جاي اينكه  بچگانه

 پشتش

 بايستم

 كنارش براي پسركي كه توپم را برداشته بود رجز خوانده  در 

 .بودم

ي مي انداخت كه  منان
ن هايش را به گردن متن شيشه شكسي 

 سابقه
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 ام

بود ولىي مي دانست كسي در خانه به من از گل كمب   خراب

 نمي 

 گفت

 .او حتما گوشش پيچانده مي شد و 

ي مرا تهديد مي كرد خودش را به سرعت مي  امّا 
ن اگر چب 

 ...ساندر 

آن وقت ها هم كله اش باد داشت ولىي هيچ وقت در   از 

 كوچه و

 خيابان

ي و دعوا با ديگران پشتم را خالىي نمي كرد ،
 .در آشت 

زمان او برايم مي گفت) پشتم وايسا (تا سب  شود براي  آن

 ...من
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حالا بعد از چندين و چند سال من جلويش ايستاده بودم  و 

ي   تا اوبي

 كه

ه به آن خانه ي آجري رنگ مانده بود يك مجس مثل مه خب 

ي 
 حت 

 شده

 .مُشت هم كمب  بخورد يك

از زبان افتاده بود ، من دستم را جلوي سينه اش   منان

 گرفته بودم

 به و 

 .فرياد مي زدم جايش

 !بسه ولش كن...ولش كن_

ن پوش شد و  شانه هاي مرد اسب  يكي از همان مرد هاي سب 

 من

چه كسي بازوي دردناكم را گرفت و مرا عقب   نفهميدم

 .كشيد
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ام به تنه اش برخورد كرد و سر بلند كردم براي ديدن  شانه

 مرد

 قد

ي شك خودش بود  بلندي  .كه ب 

 خودش را به اينجا رسانده بود؟ چطور 
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ي حرف منان  دستش  آمد و ب 
ن از بازويم تا انگشت هايم پايي 

 را

 آن به

ي  شانه
ي كه با يك مُرده هم فرق چندابن

اش تكيه داد ، منابن

 !نداشت

ن تكيه اش  پشت  علي نشسته بوديم و منان روي زمي 
ن ماشي 

 را به

 عقبِ 
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ن  ي را از ماشينش به  ماشي  داده بود ، مرد صبورم بطري آب 

 دستم

 داده

و خودش به سمت پليس ها رفته بود و صحبت مي   بود 

 .كرد

به نظر مي رسيد كه  بست نيلوفري آنقدري شلوغ بن

 احساس

ي 
 

 خفك

ون آمده بودند و   بهم دست داده بود ، تمامي همسايه ها بب 

 كسي 

 اجازه

به خانه را نداشت ، خانه اي كه از دور هم مشخص  ورود 

 بود عيان

ن   نشي 

 .است
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1177 

ي را جلوي رويش گرفتم ، گوشه لبش پاره  بطري
آب معدبن

 شده

 بود

ي مي كردچند قطره خون روي لباسش خودنم و   .ابي

 !منان بخور_

ي  چشمانش
بالاخره از آسفالت جدا شد و از روي آب معدبن

 تا

 صورتم

 .آمد بالا 

كه بلند شد اميدوار شدم امّا با كوبيدن آن ها به   دستش

ي 
 پيشابن

 در اش

ي خوردم و تا به خودم بجنبم تنها توانستم يك مچ جايم
 تكابن

 دستش

م را  ن انگشتانم بگب   .بي 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1515 | 1825 
 

 !توروخدا نكن منان...نكن_

ي كه از سر  نمي  م ، جلوي دست هابي توانستم جلويش را بگب 

 عجز

 به
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ي  روي
ن قطره ي اشك كافن خودش مي كوبيد و چكيدن اولي 

 بود تا

 .گريه مردانه اش بلند شود  صداي

ن  منانِ  لجبازم به حدي قلبش زخمي شده بود كه اين چني 

 هق هق

 مي 

 .كرد

ن انگشتانم   بغض ده شد ، دستش را بي  در گلويم بيشب  فسر 

 گرفتم

 كه
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ي پس كشيد و انگار كه با خودش حرف بزند  از 
 

روي كلافك

 تكرار

 .كرد

 !بالاخره كار خودشُ كرد...بالاخره كشتش_

ي از حرف هايش بفهمم ابرو  ن  .درهم كشيدم شايد چب 

ي به نفس  _
يه روز خوش نذاشته بود براش...راضن

 !كشيدنشم نبود

 .ميان لب هاي خشك شده ام نا باور زمزمه كردم از 

؟_  كي
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ي روح روي من نشست و در كسري از ثانيه با  نگاهش ب 

 صداي

 فريادِ 

 .نجوا كه عربده مي كشيد برادرِ 

 چرا اينكارُ كردي؟ چراا؟_
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د  از  ن ي كه منان كنار مب 
ن جمعيت  جايش پريد و من از بي 

 صورت

 مردي

 !ديدم كت و شلوار به تن را 

جا افتاده با نگاهي سرد و عجيب كه ميان دو مأمور  مردي

 ايستاده

 بود

 .دستانش بندِ فلزي سرد بود و 

به حال فكر مي كردم نجوا خودش اين بلا را سر خودش  تا 

 آورده

 است

حالا با شنيدن صداي آژير آمبولانسي كه از خيابان وارد  امّا 

 بن

 بست
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ون مي آوردند تمامي ديوار شد و ب مي  رانكاردي كه از خانه بب 

 ها

 و

ي دور  انسان
ها همراه با خودِ آن بن بستِ نيلوفري لعنت 

 سرم مي 

 .چرخيد

عربده ها گوشم را پر كرده بود و من دلم مي  صداي

 خواست

 چشم

 !رو به اين صحنه كه رعشه به تنم انداخته بود ببندم

برادرِ داغ ديده اي كه اسب  دستان چند نفر بود و  صداي

 آنقدر

 بلند

مي كشيد تا بلكه صدايش تا آخرين لحظه به آن مرد  فرياد 

 برسد

، 
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ن شده بود  مردي  .كه حالا به واسطه مأمور ها سوار ماشي 

ي _  چجوري تو چشمام نگاه مي كردي؟ امانت بود دستت ب 

 ...!وجدان

ي 
ي و قرمز رنگش چشمم را مي زد و ثانيه اي   ماشيتن كه نور آب 

 بعد
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هاي منان كه صداي برادرِ نجوا را هم خفه كرده  عربده

 .بود

؟خواهرت اين همه سال _ ي
مرتيكه تو چه برادري هست 

 جلوت پر

 پر

ي  مي 
دي الان صدات انداخت  ن شد مي فهميدي و دم نمب 

 سرت...اصلا

 ...تا الان...زنده اي؟چجوري
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ن دستانش گرفته بود ؛  علي  ي شانه هاي منان را بي 
به سخت 

ي 
 منابن

 به كه

رسيده بود و صداي خش دارش آسمان را هم تكان  جنون

 .مي داد

جيبت اون موقع پر بود كه خفه خون گرفته _

 بودي؟...انقدر نفهم

 !...نمي فهميدي اين همه سال...چه زجري مي كشهبودي

ن  از  ن به سمتشان   دست و پا هاي زيادي كه براي خب  گرفي 

 زده

 روي بود 

ن   ۴۶۹#پارتافتاد و تنها علي مي توانست او را نگه دارد.  زمي 

 

مردی جا افتاده با نگاه سرد و عجیب که میان دو مأمور 

 ایستاده بود و دستانش بندِ فلزی سرد بود. 
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تا به حال فکر م کردم نجوا خودش این بلا را سر خودش 

دن صدای آژیر آمبولانس که از آورده است امّا حالا با شنی

ون  خیابان وارد بن بست م شد و برانکاردی که از خانه بب 

م آوردند تمام دیوار ها و انسان ها همراه با خودِ آن بن 

 بستِ نیلوفری لعنت  دور سرم م چرخید. 

 

صدای عربده ها گوشم را پر کرده بود و من دلم م 

رعشه به تنم  خواست چشم ببندم رو به این صحنه که

 انداخته بود! 

 

صدای برادرِ داغ دیده ای که اسب  دستان چند نفر بود و 

آنقدر بلند فریاد م کشید تا بلکه صدایش تا آخرین لحظه 

به آن مرد برسد ، مردی که حالا به واسطه مأمور ها سوار 

ن شده بود.   ماشي 

 

_چجوری تو چشمام نگاه م کردی؟ امانت بود دستت ب  

 وجدان...! 
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 که نور آب  و قرمز رنگش چشمم را م زد و ثانیه ای 
ماشیتن

بعد عربده های منان که صدای برادرِ نجوا را هم خفه کرده 

 بود. 

 

؟خواهرت این همه سال  _مرتیکه تو چه برادری هست 

دی الان صدات  ن جلوت پر پر م شد م فهمیدی و دم نمب 

 .زنده ای؟انداخت  سرت...اصلا چجوری...تا الان.. 

 

ن دستانش گرفته بود ؛  عل به سخت  شانه های منان را بي 

منابن که به جنون رسیده بود و صدای خش دارش آسمان 

 را هم تکان م داد. 

 

_جیبت اون موقع پر بود که خفه خون گرفته 

بودی؟...انقدر نفهم بودی...نم فهمیدی این همه 

 سال...چه زجری م کشه! 
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ن به سمتشان از دست و پا های زی ن گرفي  ادی که برای خب 

ن افتاد و تنها عل م توانست او را نگه  زده بود روی زمي 

 دارد. 

 

 ۴۷۰#پارت

 

صدایش را بلند کرد و هوار زنان کف دستش را روی 

 آسفالت کوبید. 

 

_ولم کن عل بزار م خوام باهاش حرف بزنم...وای خدا 

م!   دارم آتیش میگب 

 

ن م کوبی د و صدای گریه هایش بلند مشتش را روی زمي 

 .. شده بود. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1524 | 1825 
 

آن صورت خوبن اش ، آن نگاه پوچ و حال نزارش آنقدری 

ه به  پاهایم را سست کرده بود که وسط کوچه بنشینم و خب 

ِ نجوابي بشم که مشخص نبود چه بلابي 
ن از دست رفي 

ه به منانِ بیخیالِ خانواده که جانش  سرش آمده بود ، خب 

 آتش گرفته بود! 

 

ن آمدن برانکارد و جسم که داخل کیسه قرار گرفته  با  پایي 

بود غوغابي شد و من به اندازه منابن که یکبار خدا را صدا 

د و یکبار نجوایش را...به اندازه برادری که حالا خشک  ن مب 

ه  شده از حقیقت هابي که منان به صورتش کوبیده بود خب 

 رفت. به حرکتِ آن برانکارد لعنت  بود جانم آتش م گ

 

 چطور صورتِ معصومش آنقدر واضح به یادم مانده بود! 

 

 عل هم عاجز شد. 
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ِ پلیس 
ن عاجز شد از تقلا های منابن که به سمتِ ماشي 

ن چند بار در   هجوم برد و صدایش نخراشیده و رعب انگب 

 کوچه اکو شد. 

 

ارم خونش پایمال شه....دستم بسته بود نتونستم از  ن _نمب 

ف نجاتش بدم!   توی بیسر 

 

به هایش به پنجره حت  با گرفته شدن شانه هایش  ضن

 توسط مامورین هم تمام نداشت. 

 با هر قدم عقب کشیده شدنش صدایش را بلند تر م کرد. 

 

ارم قسر در  ن _نتونستم ازش مراقبت کنم...نتونستم ولى نمب 

ارم هموبن بشه که نجوا گفت...سکوت کرد چون  ن بری...نمب 

  ازت بر میاد! خوب میشناختت...م دونست چ  
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ه مرد عاض شد که باری دیگر زورِ مرد ها را کنار  با نگاه خب 

 زد و مُشت سهمگیتن به شیشه زد. 

 

 ۴۷۱#پارت

 

 _اونجوری نگاه نکن...اونجووری نگاه نکن! 

 

ن بلند شدم امّا زودتر از من عل خودش را از  از روی زمي 

 مردهابي که مدام بیسیم م زدند به او رساند. 
ن  بي 

 

شانه منان را گرفت و به سمت خودش کشید ، دست و پا 

زدن های برادرِ کوچکش در آغوشِ او آرام شد و دستانشان 

 شانه های هم را در بر گرفت. 

 

ه....خداا!   _داادااش....قلبم داره آتیش میگب 
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صدای درمانده اش صدای خش دار شده از گریه اش 

 . جگرم را سوزاند که به سمتشان رفتم

ن  از کنار آمبولانس برایم سخت بود و شنیدن پچ پچ گذشي 

 همسایه ها سخت ترش هم کرد. 

 

 قیم اینا شده بود...میگن ناتتن 
 

_عموش بود...از بچك

 بوده... 

 

 صدای زن آرام تر شد. 

 

ه رو اذیت م کرده!   _انگار دخب 

 

ی به گوشم رسید   . صدای جوانب 

 

شتش؟ چه دوره زمونه ای شده! 
ُ
 _وای چجوری ک
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 هم صدای آرام و محزون زن...  باز 

 

ن یه مجسمه ای رو چندبار زده به سرش!   _انگار گفي 

 

 آخ قلبم...! 

 

نفسم بالا نیامد و چکیدن پشت سر هم اشک هایم را 

احساس م کردم...نگاهم روی آمبولانس چرخ خورد و بعد 

منان...منابن که در آغوش عل آرام گرفته بود و حالا جای 

ن پلیس هم خالى   بود! ماشي 

 

حرکتِ آمبولانس منان را تکابن داد و عل حلقه دستانش را 

تنگ تر کرد...چرا قابلیت این را داشتم که به جای منان 

دنبالِ آمبولانس بدوم و برای نجوا فریاد بزنم، برای نجوا 

 ها! 
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 ۴۷۲#پارت

 

منان پشتش مثل همیشه عل ای بود که شانه هایش را 

ی را زمزمه میکرد تا  سفت چسبیده بود و زیر گوشش ن چب 

 آرامش کند. 

 

 مجنون شده بود برادرم! 

 

ن پوش به آن دو ،  با نزدیک شدن یك از آن مرد های سب 

 . قدم هایم را تند کردم و صدای زخمتش را شنیدم

 

 _شما آقا برای چنتا سوال باید همراه ما بیاید. 

 

هول کرده به منان نگاه کردم و عل که صدای مقتدرش 

 د به گوشم نشست. خیل زو 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1530 | 1825 
 

 _خودم میارمش ، پشت شما حرکت م کنیم! 

 

مرد در حالى که بیسیمش خش خس  م کرد نگاه به برادرِ 

 نجوا انداخت. 

 

 _نمیشه آقا ، چنتا سواله فقط...! 

 

 به مرد کناری اش اشاره زد. 

 

 _برادرِ مقتول و خانوادشم بیارید. 

 

اش را م  منان ب  حال به عل ای نگاه م کرد که شانه

د.  ن د و باز هم برادرانه کنار گوشش حرف مب   فسر 

ِ پلیس که رفت ، عل نگران چشمش را دور 
ن به سمت ماشي 

 تا دور بن بستِ شلوغ چرخاند. 
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آدم ها را کنار زدم و به سوی اوبي که نگران سر م گرداند 

 پر کشیدم. 

 

 _عل...! 

 

به سمتم برگشت و چند قدم فاصله امان را ط کرد ، 

ستش روی گونه ام نشست و چشم هایش صورتم را  د

 کاوید. 

 

؟  _کجابي ، خوب 

 

 ۴۷۳#پارت

 

 سرم را چند بار تکان دادم. 

 

؟  _خوبم...خوبم...تو چ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1532 | 1825 
 

 

ن دستانش گرفت و  قبل از آنکه جوابم را بدهد دستم را بي 

ن منان برداشت.   قدم هابي بلند به سمت ماشي 

 

 سوئیچ را از او گرفته بود که سری    ع گفت: 

 

 _سوار شو! 

 

ب  مکث سوار شدم و او سوئیچ را چرخاند ، همانطور که 

فرمان را به سمت خیابان اصل م گرداند شماره ای را  

 گرفت. 

 

_ملیحا جان...ملیحا آروم باش...خوبیم همه تو برو خونت 

د به جون  مُرُّ
ُ
یلم بب  ما معلوم نیست ك میایم...به جون ز

ی نیست!  ن ین چب   شب 
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 های ملیحا طاقتش را طاق کرد که کم انگار نگرابن 

 صدایش بالا رفت. 

 

یش  ن _خواهره من دوستش به رحمت خدا رفته...منان چب 

 ...آروم باش! نشده که...ملیحا جان...لطفا 

 

ن کشیدم تا بلکه خنکای باد  نگران شیشه کنارم را پایي 

 . التهاب و اضطراب درونم را  آرام کند 

ن شد و من چشم بستم موهای روی صورتم در هوا پریشا

ن را به ریه هایم  و لب از لب گشودم تا بلکه کم اکسب  

 بکشم. 

 

نم دانم چند وقت طول م کشید تا منان ، منانِ سابق 

 شود... 

 نم توانستم سرنوشت نجوا را هضم کنم... 
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نم دانستم چگونه باید یک روزی منان را تسل بدهم ، 

 مرگِ نجوایش تسل ای نداشت که آخر! 

 

کت برده و حق  آن همه به در و دیوار زده بود ، پول از سر 

 مردم را خورده بود ، برای نجات دادنِ نجوا! 

 برای رفتنشان با یکدیگر و پایان دادن به آزار های نجوا! 

 

 منان مَردانه نامردی کرده بود...! 

 

 ۴۷۴#پارت

 

تماس دوم را که گرفت دستش را به سمت دستِ من آورد  

 قرار داده بودم. که روی پایم 

د.  ن دستش قفل کرد و محکم فسر   انگشتانم را بي 
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ن کارم بردار بده  _مسعود سوئیچ یدک منُ از کشوی سوم مب 

نُ بزاره پارکینگ  اصغری...لوکیشن فرستادم براش ، ماشي 

ی نشده!  ن کت...کار دارم...چب   سر 

 

تماس را که قطع کرد به سمت من برگشت و به نیم رخم 

 نگاه کرد. 

ه  ماندنش که طول کشید به سمتش برگشتم و او اخم خب 

هایش را درهم کشیده دستم را رها کرد و انگشتش را آرام  

 گوشه چانه ام کشید. 

 

 _سایه اس یا کبود شده؟! 

 

 به نگاهِ نگرانش چشم دوختم و لب زدم. 

 

 _نمیدونم. 
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ن را روشن کند و من  ساعد دستش را بلند کرد تا لامپ ماشي 

ل اوضاع  بغض کرده به اوبي  ه ماندم که سغ در کنب  خب 

 داشت. 

 

لامپ که روشن شد و واضح در دیدرس هم قرار گرفتیم ، 

 با چشم های پر شده و چانه لرزانم رو به رو شد. 

 

صدای گریه ام با درمانده شدن چهره اوبي که نقابِ آرامش 

 زده بود بلند شد. 

دستش دور تنم پیچانده شد و تا توانست مرا نزدیک به 

 ودش زیر آن بال و پرِ مخقن کشید. خ

 

ی نیست...منان داغ دیده با زمان م گذره!  ن  _هیش...چب 

 

انگار او هم م دانست منان بد شکسته است که به خودش 

 . وعده زمان م داد 
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 مظلومانه دستم را به بازویش کشیدم. 

 

 _چجوری خودت رسوندی؟

 

 ۴۷۵#پارت

 

 . کرد بوسه ای روی موهایم نشاند و زمزمه  

 

_چند وقت بود سغ م کردم شهابُ راضن کنم حرف 

ن   م کين
 

بزنه...دوستِ منان...تو همون بن بست زندك

 خواهرش دوستِ نجوا بوده...اون زنگ زد گفت...! 

 

در حالى که به دنبال جای پارک چشم م چرخاند آرام 

 زمزمه کرد. 
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_ته کوچه یه گوشه وایساده بود با خانوادش...اگه زودتر  

 گفته بود بهم...اگه منان بجای اینکارا بهم گفته بود... 

 

 دست  به صورتش کشید و صدایش عاجز لرزید. 

 

 _شاید اون بچه الان نفس م کشید! 

 

آن چشم های کشیده و معصوم پشتِ چشمانم نقش 

 بست و خودم را از آغوش عل کنار کشیدم. 

 

 صدای زن در گوشم پیچید. 

 

ه رو اذیت  میکرده......با یه مجسمه چند بار _میگن دخب 

 زده به سرش! 
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کف هردو دستم را به صورتم و چشمانم کشیدم ، گوش 

 هایم سوت م کشید. 

 

ه و تار شدن آدم ها گوشم هایم سوت  از تاریك دنیا ، از تب 

م کشید و حسرت م خوردم برای فرشته های ب  بال و 

 ند. پری که خیل زود به پیشِ آسمان ها بر م گشت

 

قطره اشك باز از گوشه چشمانم سُر خورد و تا چانه ام راه 

 پیدا کرد که با سر انگشت گرفتمش. 

 

 گریه فایده ای نداشت! 

 

 ای کاش م شد کاری از دستم بر م آمد... 

 کاری برای ادامه پیدا کردنِ صدای خنده این فرشته ها... 

 برای نچکیدن اشک هایشان... 

 کمک خواستنشان... برای شنیده شدنِ صدای  
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ن دستان سردشان و امید پاشیدن به چشم های  برای گرفي 

 معصومشان... 

 

 ای کاش کاری از دستم بر م آمد... 

 برای نجوا ها! 

 

 بچه که بودیم به دخب  یك از همسایه هامون تجاوز شد

ش با اون بچه بازی   توی محله هیچکس اجازه نمیداد دخب 

 کنه

 هنوزم یادش میفتم

 تجاوز نه بخاطر 

 بخاطر طردشدنش! 

چند روز پیش یه استوری دیدم از یه خانوم دکب  با این 

 محتوا: 

 ساله مجرد و باکره، مشکوک به سرطان47بیمار خانم 
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#هایمن باید از رحم نمونه برداری بشه و احتمال آسیب به 

 وجود داره

 برداری نمیده! عموی بیمار اجازه نمونه

 ریود شدمخیل کوچک و ضعیف بودم که پ

از همون زمان ماه رمضونها رو وقت  پریود هم بودم باید 

 سحر بیدار میشدم و و ادای روزه داری درمیاوردم

تو طول روز هیح  نمیخوردم و از ضعف و درد به خودم 

 رادرهام نفهمن قضیه چیهبپیچیدم که پدر و م

م داس و سربریده رومینا و پدری هنوز هم کابوسهای شبانه

ون و صاحب و  هست که امروز و فردا از زندان میاد بب 

 س! مالک قیم اون بچه

ساله بودم.سرظهر بود داشتم از زیرگذر رد میشدم که  18

یه مرد از روبرو میومد نزدیک که شد دستش رو از جلوی 

 شلوارش برداشت

 زیپ شلوارش باز بود

 جیغ زدم
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 گریه میکردم و میدویدم! 

ها بود مدتها:   تیب  یک خب 

ن پسری مثبت نبود و دخ ی که پاسخش به دوست داشي  ب 

 صورتش شد
 

 مهمان همیشك
 

 اسید و سوختك

وَم 
َ
 با لباس گشاد و ورزش  رفته بودم تا بد

ن آقا افتاده بودن دنبالم و مدام بوق  ن با دوتاسرنشي  یه ماشي 

ن  دن تا سوارم کين ن  مب 

وع کردن و با مبتذل ی سر  ترین کلمات با جووون چه دخب 

ن ازشون درآوردم جنس،  وقت  گوشیم رو برای عکس گرفي 

ن  ن و رفي   تمومش کردن و گازش رو گرفي 

فت  و  حالم بد شده بود اما اگه به کس میگفتم با "نباید مب 

 جامعه بده تو رعایت کن" مواجه میشدم

الان که دارم اینا رو مینویسم یه دلهره پنهابن دارم که انگ 

 حیابي نخورم! ب  

ی کوچك بود از  خشونت علیه زنان فقط در هااینها نمونه

 مورد من و مشاهداتم! 
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خشونت_علیه_زنان الزاما تجاوز و کتک و حبس درخونه 

 نیست

الزاما کبود شدن زیر چشم و سیل خوردن از برادر و پدر و 

 همسر نیست

انمونه  خشونت خنده خشک شده روی لبهای دخب 

 حقوقمونهنصفه و نیمه بودنمون در ارث و دیه و حق و 

 مونهخشونت اجازه نداشته

در حق ازدواج و طلاق و خروج از کشور و اشتغال و لباس 

 پوشیدن و... 

 خشونت محکوم بودن ما به زیباییه

 به خوش اندام بودن

 به کفشهای پاشنه بلند

 به آرایشهای غلیظ

 های عمل شدهبه صورت

ن ما و احساسات و اختیاراتمون،    نادیده گرفي 

 مثل  سیلدردناک 
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 سوزناک مثل اسید

 وحشتناک، مثل تجاوز و تعرض

ن مثل حبس شدن در خونهو غم   سانگب 

ها باید از خودمون برای تموم شدن  همه این خشونت 

وع کنیم  سر 

 ظلم رو نپذیریم

 خشونت رو علتن کنیم

 و حرف بزنیم... 

 

 صدیقه_ابوی

 نوامب  25به مناسبت 

 روزجهابن منع_خشونت_علیه_زنان

 

 ۴۷۶#پارت
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ن پیاده شدیم و من پا تند کردم تا به قدم های  هردو از ماشي 

او برسم ، دستش را به نیت اسب  کردن انگشت هایم به 

ن دستِ  سمتم عقب آورد ، از خدا خواسته آن ها را بي 

 بزرگش پیچیدم و دلم قرص شد. 

 

صدای قدم های بلند و محکممان دست در دست هم به 

ن های پلیس روی آسفالت و به سمت  جابي که ماشي 

ایستاده بودند مرا به یادِ مرگِ او انداخت ، به یادِ مرگ 

مرصادی که برایم از هر غریبه ای غریبه تر بود ، پدرِ یل 

بود امّا سنگدلى هم که بود هیچ وقت به اندازه نسبتش از 

 مرگش ناراحت نشده بودم... 

 

 !  هیچ حس نداشت برایم...کاملا ب  حس و خنتر

 

گ همسایه ای که در کودك نشسته روی صندلى اش مر 

کنار خانه کوچکش م دیدم بیشب  مرا تحت تاثب  قرار داده 
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بود تا مرصادی که دست جمع دیدار هایمان از انگشت 

 های دستم هم کمب  بود! 

 

 تقصب  من هم که نبود ، بود؟

همان دیدار های کوتاه مرصاد هم برایم جز حسِ اسارت 

ی نداشت...  ن انگار که احساس م کردم شیوا شده چب 

ِ پدرم بود...   ام...شیوابي که اسب 

 با تفاوت اینکه او عاشق بود و من نه...دیگر فبها! 

 

بعد از مرگ او هم دقیقا جابي مثل اینجا از من حساب 

پرسیده بودند ، تمام اموالش را به دولت برگردانده بودند ، 

 اش حاصل زدن 
 

جیبِ دولت اموالى که در ذهنشان همك

 ... بود و احتمالا اشتباه هم نم کردند 

 

ون   برایم مهم نبود من تنها با یک درد در سینه ام پا به بب 

 گذاشته بودم ، دردِ فرزندی که دیگر پدر نداشت...! 
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دلم برای یل لک زده بود و بیش از هر وقت بوییدنش را م 

ن های پارک  خواستم ، نورِ شدیدی که از چراغ های ماشي 

 شده روشن و خاموش م شد چشمم را م زد. 

 

...قرمز...آب    قرمز...آب 

 

پله ها را بالا رفتیم و عل دستش را دور کتف من پیچید ، 

عجب هیاهوبي بود...از هر طرف خانواده ای دیده م 

 شد...ناراحت ، پریشان ، گریان و ب  قرار...! 

 

 ۴۷۷#پارت

 

 دستش را بیشب  دور تنم گرفت و زمزمه آرامش را شنیدم. 

 

 _نباید م اوردمت اینجا! 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1548 | 1825 
 

لب باز کردم تا مخالفت کنم که با صدای لرزش موبایلش 

 در جیب ، انگشت اشاره ام را به پهلویش زدم. 

 

 _عل؟

 

ن نشابن از برادر کوچکش ب  حواس  همانطور که برای یافي 

 ش را روی من چرخاند. و ب  قرار سر م چرخاند نگاه

 

 _موبایلت... 

 

دستش را در جیب شلوارش فرو برد و ثانیه ای بعد صدای 

 ملیحا گفتنش در گوشم پیچید. 

سرش را تکان م داد و حرف های او را در حالى که کلافه 

 دست به پیشابن اش م کشید تأیید م کرد. 

 

 نگاهش محتاطانه روی من نشست و لب زد. 
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 ؟_خیل گریه میکنه

 

 در جا تکابن خوردم و خودم را بیشب  نزدیک کردم. 

 

 _یل چ  شده؟

 

 آرام باش بالا آورد و من ب  توجه 
ٔ
کف دستش را به نشانه

 دوباره تکرار کردم. 

 

 _عل...بچم

 

ه در چشم های من   دستش را همچنان نگه داشته بود و خب 

 گفت. 
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 !  _باشه سغ کن سرگرمش کتن

 

م که ب  قرار دستم را جلو بردم  تا موبایل را از دستش بگب 

ن آورد و رو به من گفت:   خودش آن را پایي 

 

م  _یل ب  قراری میکنه، آروم نمیشه...برات آژانس میگب 

 ! ه اینجا نباش   بری خونه ملیحا...اصلا بهب 

 

 ۴۷۸#پارت

 

لب از لب باز کردم که صورت گرفته اش را نزدیکم کرد و 

 هشدار داد. 

 

 _حرف گوش کن! 
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خواستم با او مخالفت کنم ، منان برایم مهم بود امّا نم 

م بود ، تمام وجودم برای او بود و از همه   ن پسرکم همه چب 

ن برایم مهم تر بود.   کس و همه چب 

 

دستم را میان دستش گرفت و با نگاه به مأمور آشنابي که 

در آن بن بستِ منفور دیده بودیم به پاهایش سرعت 

  آن ها! بخشید ولى در مسب  مخالفِ 

 

آنقدری تند م رفت که سری    ع تر مرا روانه و خودش را به 

 که ب  شک آوار شده بود. 
 منان برساند ، منابن

 

برای رساندن خودم به قدم های بلند و تندِ او تقریبا پشت 

 سرش و دست در دستش م دویدم. 

 دستم را رها کرد و به 
 

با نزدیک شدن به تاکس زرد رنك

 رفت.  سمت مرد سالخورده
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دستانم را دور خودم پیچیدم و عل مبلغن قابل توجه را به 

 دست مرد پب  داد. 

مردی که تمام موهایش سپید شده بود و دستش را در  پب 

 جواب حرف های عل روی چشمش گذاشته بود. 

 

 ام به سمتم قدم برداشت و دسته 
 

بابالنگ درازِ همیشك

ردنم سوز شالم را کیپ تر روی شانه ام مرتب کرد تا گ

 نخورد. 

 

_خیالت راحت باشه...با خیال راحت خونه ملیحا 

 بمون...با خیال راحت بخواب! 

 

 دستم را به مچ دستش رساندم و آرام نوازش کردم. 

 

 _ك میای؟
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د.   پلك آرام زد و دستش را روی شقیقه اش فسر 

 سرش درد م کرد! 

بنظرم سرش از سنگیتن درد م کرد ، گوشه گوشه اش در 

 یك از اعضای خانواده اش بود. فکر 

 

 عل تنها بود...، تنها تر از هرکس! 

 

 ۴۷۹#پارت

 

_نمیدونم چقدر طول بکشه امّا تو بخواب صبح میام 

 دنبالت ، نگران نباش. 

 

خواستم بگویم چگونه نگران نشوم امّا به جایش محکم 

 سری تکان دادم. 

 

 _نیستم...توام نباش...درست میشه! 
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ن زرد رنگ قدم  دستم را رها کردم و به سمت ماشي 

 برداشتم. 

ه نشست و در را باز کردم ، هنوز  دستم روی دستگب 

 ننشسته بودم که صدای بمش گوشم را پر کرد. 

 

د...  مُرُّ
ُ
 _ز

 

ه شدم.   به سمتش برگشتم و به کوهِ رو به رویم خب 

 

آن دستانِ در جیب فرو کرده اش ، پاهای به عرض شانه 

 باز شده اش! 

 سته امّا پر عمق و محکمش! آن نگاهِ خ

 

 _خواستم یبار دیگه نگاهت کنم...برو به امانِ خدا! 
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گوشه لبم بالا پرید و ناخودآگاه صورتم سرخ شد و گر  

 گرفت. 

 

لبخندِ آرام که رفته رفته روی صورتش جا خوش کرد بهم 

ن صورتم را دیده و برایش خوشایند  فهماند که گل انداخي 

 آمده. 

 

کِ تخسِ  احمدعل رسام و شیوا در برابر این عاشقانه دخب 

 های کوچک امّا پر مفهوم گونه اش گل انداخته بود. 

 حق نداشت؟

 نگاه به صورت دلب  را طلب م  
مگر چند مرد وقتِ پریشابن

 کرد که ته دلِ این مو قرمزِ چموش قنج نرود؟

 

 .... 
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ن کشیدم و سیل های باد را پذیرا شدم...دنیا  پنجره را پایي 

ن غریت  بود ، عل ای وجود داشت که مسکوت و ب    چب 

گلایه تمامِ بار های یک خانواده را به دوش م کشید و هیچ 

 شکایت  نداشت... 

 

 ۴۸۰#پارت

 

هیچ شکایت  از عمو محمودی که شاید برای من بالاتر از 

یک شوهرخاله بود و پدری را در حقم تمام کرده بود امّا 

دست از زانو هایش بر م  خیل زود در برابر مشکلات

یتن که  داشت و بلند نشدن را ترجیح م داد نداشت...یا شب 

تنها آرامشش عل اش بود ، زبن مغرور و نسبتا مستبد که 

 عل بهب  از هرکس او را م شناخت! 

 

ن نفر برایش آن  بهب  از هرکس او را م شناخت که اولي 

وهای تراشیده روسری ها را خرید تا روحیه اش را با دیدن م

یتن که اگر در کودك مرا  شده اش از دست ندهد...شب 
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نپذیرفت و برای نرفتنم تلاش  نکرد امّا مادر بود برای بچه 

هایش و در کنارِ این مادری اگر جابي به بن بست م خورد 

 دلش قرص بود که عل هست! 

 

بودنِ عل برای همه آرامش بود و چه خودخواهانه بود این 

 از رسیدن به ناراحت  و غم ها...)عل هست!( جمله بعد 

 

حالا که فکر م کردم تنها یک نفر در آن خانه سغ م کرد 

 خودش بارش را به دوش بکشد! 

 

ن پوش روی   که حالا رو به روی مردی سب 
همان جوابن

 صندلى ای فلزی که یک پایه اش لق م زد نشسته بود. 

اتش را مرور مرد م پرسید و منان خشک شده تمامِ خاطر 

 م کرد. 
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 که با آن مو مشكِ چشم آهوبي بهم زده بود 
تمام خاطراب 

و حالا قرار بود همه اش ، همه آن موهای زیبا و براق ، 

همه آن چشم های معصوم و لب های کبود رنگ به زباله 

 
 

تاری    خ بپیوندد،  به زیرِ خروار ها خاک که رویش را سنك

 بزرگ پر م کرد. 

 

عاشق  کرده بود و برایش جنگیده بود ، ای کاش منان تنها 

ی که برایش  ن آخر این جنگ به نفع او تمام میشد و تنها چب 

ک قصه  م ماند یک تصویر واضح پشت چشمانش از دخب 

 نبود. 

 

با ایستادن تاکس جا خورده نگاهم را از پنجره به اطرافم 

 دادم. 

 کوچه ملیحا بود و چه زود رسیده بودیم! 

 

م هم  ینجاست؟ شوهرت اینجارو آدرس داده بود! _دخب 
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 ۴۸۱#پارت

 

 دستم روی در نشست و آرام زمزمه کردم. 

 

 _همینجاست... 

 

پیاده شدم و هنوز دور نشده بودم که صدایش را آرام 

 شنیدم. 

 

 _خدا بهتون بد نده...! 

 

صدای حرکت لاستیک هایش را روی آسفالت شنیدم و 

 آرام برای خودم زمزمه کردم. 

 

 که بد نمیده به بنده هاش... _خدا  
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دم و با تیک باز شدنش پرواز   دستم را روی زنگ آیفون فسر 

یلم.   کردم به سمت خانه و امب 

 

ملیحا در حالى که یل را در آغوش داشت جلوی در ایستاده 

بود و صورتش نگران از منان بود ، نگران از گریه های 

 . مداوم یل که بند نم آمد 

 

 . پیچیدم و صورتش را بوسیدمدستانم را دور تنش 

 

 _آخ قربونت برم مامانم...مامان اومد. 

 

دمش.   اشک هایش را پاک کردم و به سینه فسر 

 

 _گریه نکن پسِر مامان...ببخشید...ببخشید...مامان اومد. 
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صدای ملیحا در حالى که مضطرب انگشت های دستش را 

د به گوشم رسید.   م فسر 

 

نزد توروخدا بگو چ  _زمرد ، عل درست حساب  حرف 

 شده؟

 

شال افتاده دور گردنم را کنار زدم و صدای محمدرضا را 

 شنیدم ، اصلا متوجه حضورش نشده بودم. 

 

_عزیزم بزار بچه آروم شه اول ...زمرد جان شما آب 

 میخوای؟

 

 ۴۸۲#پارت

 

 سری به علامت منقن تکان دادم. 
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 _نه ممنون. 

 

تا گهواره وار تکانش  درحالى که یل را روی دستانم م گرفتم

 بدهم رو به ملیحای آشفته حالم گفتم. 

 

 _بریم اتاق برات میگم یل گشنشه حتما. 

 

سری تکان داد و دست و پاچه موهایش را کنار زد ، به 

سمت اتاق انتهابي خانه اشان رفت و من برای محمدرضابي  

 که به رویم لبخندی زد سر تکان دادم. 

 

 و مانتویم را کنار زدم.  روی کاناپه گوشه اتاق نشستم

یل با رسیدنش به آغوشم و احساس کردن وجود و بویم 

 آرام گرفته بود. 

 

؟ ی نگفت  ن  _ملیحا جان به خاله که چب 
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 سری تکان داد. 

 

 _نه...نه...نگفتم. 

 

 گردنش را کج کرد و تقریبا نالید. 

 

 _منان تو دردسر افتاده آره؟

 

دم و کم بهش   نزدیک شدم. یل را بیشب  به خودم فسر 

 

یش نشده.  ن  _نه بخدا...منان چب 

 

آن حلقه های اشک مرموز نمیدانم از کجا راه پیدا کردند و 

 در چشمانم نشستند. 
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ون جست.   صدایم پر بغض و آشفته حال از حنجره بب 

 

_عزیز از دست داده ملیحا...منان دیگه منان سابق 

 نمیشه...منان بد شکسته ! 

 

منان...و او برای خفه کردن گفتم برایش ، از نجوا ، از 

ون انداخته بود.   صدای گریه هایش خودش را از اتاق به بب 

من گفتم امّا خوب م دانستم این دو ، سه جمله ای که من 

شنیده ام و به زبان آورده ام در دلش احساسات ، غم ها و 

شادی هابي نشسته است که تنها منان عمقش را م فهمد ، 

است که منان و نجوا سهیم بوده روز های زیادی نشسته 

یك نمانده است ، منان مانده و کوله  اند و حالا دیگر سر 

 باری از خاطره! 

 

 ۴۸۳#پارت
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ملیحا دیگر در اتاق نیامد و من صدای گریه اش را خطاب 

 به محمدرضا م شنیدم. 

یل در آغوشم به خواب رفته بود ، با آن لباس های 

ه جمع کرده بودم ، ناراحت و سخت خودم را روی کاناپ

ه به سقف   سرم را روی متکای کوچك قرار داده بودم و خب 

 کمر پسرکم را نوازش م کردم. 

 

هیچ گاه او را تنها نم گذاشتم، هیچ وقت او را عل 

نمیکردم تا کمر کوچکش زیر بار ها له شود و هیچ وقت او را 

یلم را  مانند منان به حال خودش رها نم کردم...امب 

جوانمرد بار م آوردم...م گذاشتم کودك کند و به وقتش 

 م گفتم... 
 

 برایش از زندك

 

م گفتم کتاب های درسش را دوست بدارد چرا که خیل از 

ن به جای این کتاب ها ،  بچه ها در حسرت مدرسه رفي 

 واکس و شیشه پاک کن در دست دارند. 
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ر مرا م گفتم روی پای خودش بایستد امّا هیچ وقت حضو 

 فراموش نکند ، متن که برایش جان م دهم. 

 

م گفتم وقتِ عاشق  اش برایم از دلب  بگوید تا درس 

ی   و جوانمردی به او بدهم ، درش که اگر دخب 
 

مردانك

 داشتم حتما م خواستم پسر مورد علاقه اش آن را بداند. 

 

دلم برای عل و منان ، برای هردویشان پر م کشید و انگار 

حالم دو طرفه بود که ملیحا با قدم هابي تند وارد شد و  این

 موبایلش را جلوی رویم گرفت. 

 

 _زمرد...عل! 

 

ن شدم و با دست  که بندِ یل نبود موبایل را   سراسیمه نیم خب 

 گرفتم. 
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 _جانم... 

 

 از آرامش صدایش چشم بستم. 

 

_هییش...آروم...هول نشو...با منان داریم میایم...حاضن 

 باش! 

 

راحت  کشیدم و دلم طاقت نیاورد که با نگاه به ملیحا  نفس

 زمزمه کردم. 

 

 _منان خوبه؟

 

 ۴۸۴#پارت

 

 صدایش بم شد و من تردیدش را احساس کردم. 
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 _آره... 

 

 خداحافظن گفتم و او قطع کرد. 

 

 _هرچ  گفتم بیان اینجا گفت برای منان خوب نیست! 

 

سری نگاهم روی ملیحا نشست و با هلاچ  کردن حرفش 

 تکان دادم. 

 

 _دورش شلوغ نشه شاید بهب  باشه. 

 

در جایم ایستادم و سر یل را روی متکای کوچک قرار دادم ، 

ه به نگاه مظلوم و  مانتویم را پوشیدم که ناگهان خب 

 مضطرب ملیحا قدم بلندی به سمتش برداشتم. 
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ن  هیچ گاه او را اینگونه ندیده بودم ، خواهر بودن همچي 

 حس بود حتما! 

 

در آغوشش گرفتم و او دست هایش را محکم دورم 

پیچاند...صدای بغض آلودش کنار گوشم زمزمه وار بلند 

 شد. 

 

 _داداشم زمرد...داداشم! 

 

 موهایش را نوازش کردم و لب زدم. 

 

ه امّا  ی نیست ملیحا...درست میشه...زمان میب  ن _چب 

 درست میشه! 

 

د و گره ثانیه ای را در آغوشم گذراند ، نفس عمیق  کشی

 . دستانش را شل کرد 
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کم عقب رفت ، انگشت هایش را زیر چشمانش کشید و 

 سر تکان داد. 

 

...اینجا...کنارمون!   _چه خوب که هست 

 

ن ریخت و ستاره ای روی ماهیچه هایش  قلبم یک آن پایي 

 جا خوش کرد. 

هیچ گاه فکر نمیکردم این حرف را از او بشنوم ، قشنگ بود 

 و دلچسب... 

 

 
 

هیچ وقت تماما روی خوشش را به ما نشان نم زندك

 مثلِ چشیدنِ ناگهابن چای میماند داغ 
 

دهد...اصلا زندك

 است ، بَد میسوزاند امّا دلچسب است! 

 

 دارد من همینجا 
 

دلچست  اش هم به نگاهِ خودمان بستك

وسط این اتاقِ نیمه تاریک با شنیدنِ این حرف از ملیحای 
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 ی
 

ِ خودم و رنگ پریده فهمیدم زندك
ن عتن دوست داشي 

ِ انسان ها و نزدیکانم... 
ن  عزیزانم ، دوست داشي 

 

 ۴۸۵#پارت

 

 ملیحا و محمدرضا همراهم در حیاط ایستاده بودند. 

هم اینکه نمیخواستم منان و عل را معطل کنم ، هم ب  

رحم بود بد خواب کردنِ مسیحِ کوچك که این اواخر 

 محمدرضا دوباره خوابش کرده بود. 

 

صدای ترمز ماشیتن در کوچه پیچید و من عجله وار لب 

 زدم. 

 

 _اومد. 
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بلند شدن صدای گوش  ملیحا مُهر تاییدی به حرفم زد و 

 من یل را محکمب  به سینه چسباندم تا سردش نشود. 

 

نگاه به موبایلش انداخت و ب  قرار به سمت در خانه 

 اشان رفت. 

م و آمرانه اش با باز کردنش قامتِ عل نمایان و صدای ب

 بلند شد. 

 

 دست هایش را روی شانه ملیحا گذاشت. 

 

 _ملیحا اصلا... 

 

 _چرا عل؟ میخوام ببینم داداشمُ...داداشم چ  شده! 

 

 اخم های درهمش جدیتش را بیشب  کرد. 
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 _الان نمیخواد با کس حرف بزنه خواهرِ من ، نکن. 

 

کوچکش را ملیحا سرش را بالا آورد تا از پسِ شانه عل برادرِ  

ببیند و من نوازشِ دستِ بابالنگ درازم را روی موهای 

م  ملیحایش دیدم ، رابطه خواهر برادری اشان همیشه محب 

و مهربان بود ، لطافت داشت و مانند مروارید پدرانه 

ن بود!   همراهش نبود ، دوستانه و دلنشي 

 

_یکم بهش زمان بدیم ، میدونم نگرابن امّا الان تو حالِ 

 ست. خودش نی

 

رو به محمدرضابي که عقب دور از ملیحا و عل ایستاده 

ی گفتم و او خوش رو جوابم را داد.   بود شب بخب 

ی بود که همیشه در او م دیدم...!  ن  فهیم بودن چب 

چه آن وقت که عل دستش را روی صورتِ برادرش فرود 

آورده بود و چه الان که دور از هیاهوی این خانواده به دور 
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و پاسحن که م توانست آن ها را معذب کند تنها از پرسش 

 دست  برای عل از دور تکان داده بود. 

 

 ۴۸۶#پارت

 

پشتِ عل در کوچه ای که ملیحا با خداحافظن از من و او 

 . در را پشت سرمان بسته بود راه افتادم

ن را باز کردم و شالم را کم روی تنِ یل   درِ عقبِ ماشي 

 کشیدم. 

 

بود و سرش را به صندلى تکیه داده بود ، منان جلو نشسته 

نگاهش رو به پنجره بود و من نمیدانستم خطاب به او چه 

 بگویم. 

 

 سکوت... 
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بینمان این کلمه پر محتوا جاری بود و تا رسیدنمان هم 

 نشکست. 

ن را وارد حیاط کرد و منان زودتر از هر دویمان  عل ماشي 

 پیاده شد و خودش را به حوض رساند. 

ن قلبم را آرام تر کرد،   نشستنش کنار حوض روی زمي 

 حداقل خودش را در اتاقش حبس نکرده بود. 

 

ن یل از آغوشم هم باعث نشد نگاه  پیاده شدن عل و گرفي 

م ، مسخره بود که احساس میکردم یک شبه  از او بگب 

 شکسته تر از هروقت شده است؟

 

عل به سمت خانه رفت تا یل را در جایش بگذارد و من 

ام به دنبالش راه افتادم ، کنار در بودیم که سرم را نزدیک آر 

 به گوشش بردم. 

 

 _من یکم میمونم... 
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نگاهش را روی صورتم چرخاند و من پر اطمینان چشم 

 روی هم گذاشتم و پلک زدم. 

ن نگاهم کرد و دست  که دور یل نگرفته بود را  ن بر انگب  تحسي 

 بالا آورد. 

ن دستش روی موهایم و  نزدیک کردن پیشابن ام به نشسي 

لب هایش ، بوسه کوتاه و پر حس که رویش نشاند ، نگاهِ 

 قلبم را گرم کرد. 
 

 پر محبت و قدردانش ، همك

ن آمدن از پله ها و دیدن منابن که  آنقدر گرم که حت  با پایي 

تکیه اش را به سنگِ حوض داده بود و دست هایش را به 

هم قلبم محکم و زانوان جمع شده اش تکیه داده بود 

 استوار به تپشش ادامه داد. 

 

ی بود دیگر!  ن ن چب   عشق همچي 

پشتت را گرم م کرد ، دلت را قرص م کرد ، آرامش را به 

 قلبت تزریق م کرد. 
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 ۴۸۷#پارت

 

میدانستم عل دیگر توانِ حرف زدن ندارد ، م دانستم عل 

ن اینکه از جانش م گذرد برای منان بازهم در دلش  با در عي 

ی دارد.   او دلگب 

 

دلم میخواست روی دو زانویم جلویش بنشینم و دستانش 

م ، دلم م خواست مانند عکس العمل احتمالى  را بگب 

ملیحا سفت در آغوشش بکشم و دلداری اش بدهم امّا من 

خوب م دانستم منان الان نیاز به دیدن اشک و آه من 

ن میخواهد ، یک کلمه چهار  !  ندارد...منان یک چب   حرفن

 

 همراه...همراهِ درد...یا همان همدرد! 

 

یک نفر که از او قوی تر باشد و بجای اینکه در آغوشش 

 زار بزند ، سینه سب  کند و شانه خم کند برای گریه های او. 
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مانند خودش تکیه ام را به سنگِ سردِ حوض دادم و زانوانم 

 را جمع کردم. 

 د. نگاهم در آسمان چرخید و زبانم تکان خور 

 

سه...میگن درد میگذره با  _میگن بعد از هرشت  صبح مب 

زمان...میگن فراموش میشه...امّا نمیشه منان...همیشه یه  

 گوشه قلبت تب  میکشه براش. 

 

 لبخند زدم. 

 

نن یا خودشون درد  ن _اونابي که اینُ میگن یا دارن گولت مب 

نکشیدن...از دست دادنِ عزیز جونِ آدمُ م سوزونه...تا 

ه...امّا میدوبن آخر  عمرتم جاش با یه تلنگر درد میگب 

هرچقدر وانمود کتن درد نمیکس  بیشب  دردت میاد...انگار 

 بلند کن ، گریه کن ، 
ُ
میخواد باهات دوئل کنه...صدات

 حرف بزن! 
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 لب از لب باز کرد و نگاهش را به من انداخت. 

 

؟
 

 _اصلا عاشق شدی تو؟ نشست  کنارم از چ  میك

 

 خوب بود! 

ن واکنش...گلایه...بروزِ رنج!   اولي 

 

نگاهم را دوباره به آسمان انداختم و برای بهب  شدنِ دیدم 

 سرم را کامل خم کردم و روی سنگِ حوض قرار دادم. 

 آسمان را م دیدم و بس! 
 

ك  حالا تنها تب 

 

 ۴۸۸#پارت
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_همه آدما عاشقن ، ما آدما دل به هرچ  میبندیم ، به 

 ، به شادی ، به 
 

مادر ، پدر ، جنس مخالف ، پول یا زندك

 شهرت... 

 

 نفس عمیق  کشیدم. 

 

_هرك بگه عاشق نیست دروغ گفته...عاشق  از اول توی 

ما نهادینه شده ، شاید اصلا بزرگ ترین باگِ انسان عاشق  

 باشه. 

یبار عمو محمود برام اینُ خوند...خودش نیست وگرنه 

 فت. مطمئنم الان جای من نشسته بود و برات م گ

مار مَست  
ُ
مه عُمر بَر ندارم سَر از این خ

َ
 ه

بودم که تو در دِلم نشست  
َ
نوز من ن

َ
 که ه
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ون جهید ، نمیدانم  صدایش از ته گلویش خش دار بب 

حاصِلِ فریاد هایش بود یا آن بغضن که در حنجره اش 

ه زده بود و سیبک گلویش را تکان م داد.   چمب 

 

؟  _تو عاشق کدومشوبن

 

بود ، لبخندی زدم که کم از آثارش روی لب سوال سخت  ن

 هایم پدیدار شد 

 

ن به دستشون  ن نداشي  _من عاشقِ داشته هابي ام که در عي 

 اوردم... 

عاشقِ این خونه که بوی خانواده میده و من هیچ وقت 

ین که بوی مامانمُ  نتونستم تجربش کنم ، عاشقِ خاله شب 

تو شعراش  میده ، عاشقِ عمو محمود و حرفای مهم که

نه ، عاشق تو و مروارید و ملیحا که بهم حسِ  ن بهم مب 

ن هم خون نبودن.   خواهری میدین در عي 
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 تلخ گفت. 

 

_شعار میدی برام؟ این خونه چهارتا پاره آجره ، دیواراش 

ن !   دارن خفم میکين

 

 سرم را بلند کردم و مستقیم به چشمانش زل زدم. 

 

 ... ن من حسرت این _حیف که آدما داشته هاشون نم بیين

 جمع داشتم ، با شیوا ، با بابام ، شاید با یه دخب  مو نارنح  

تم تو بغلش.   دیگه یا یه برادر که موقع ناراحت  سفت بگب 

 

 _من نجوا رو وقت  بودشم دیدم پس چرا اینجوری شد؟

 

 ۴۸۹#پارت

 

 آخ از آن لحن مظلومش ، آخ از آن دردِ سینه اش! 
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 ی اش گرفت. یک قطره اشک سمج در چشمم باز 

 

_منم وقت  شیوا بود تو همون سِن و سال لحظه به لحظه 

ی بودنشُ پرستیدم ، وقت  بابام بود لحظه به لحظه اشُ با 

پرسیدم چرا هیچ یه صدا تو گلوم گذروندم که ای کاش م

 وقت قبل مرگِ مامان نیمد! 

 

 پر افسوس لب زدم. 

 

 _ای کاش پرسیده بودم... 

 

 . زدمدستم را به بازویش 

 

ون تا آخر عمرت باید با  _دارم میگم اگه خودت نریزی بب 

...وقتِ یه جنگ تو گوشه گوشه قلبت زندگیتُ بگذروبن 
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بودنِ آدما باید قدرشون بدونیم وقتِ نبودنشون یادشون 

 زنده نگه داریم ، سغ کنیم به یادشون کاری انجام بدیم... 

 

 نگاهم کرد. سرم را از روی سنگ بلند کردم و او ب  حس 

ن بار بود  از دست  حس م کرد مزخرف م گویم ولى او اولي 

گفت   دادن عزیزش را به چشم م دید ، البته راست هم م

 شعار م دادم تا وقت  به حرفم عمل نکرده بودم. 

 

یک دفعه از جایم بلند شدم و منان بالاخره نگاهش را بالا  

 گرفت. 

 

ه به آسمان  باد موهایم را روی صورتم م چرخاند  و من خب 

با بغضن که چندین و چند سال در گلویم جا خوش کرده 

 بود صدایم را بلند کردم. 
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_مامان...اگر این همه مدت صدام م شنیدی منُ م دیدی 

 بدون همیشه تو یادم...همیشه تو قلبم... 

 

صدایم شکست و چند قطره اشک لعنت  پشت سر هم  

 گونه ام را خیس کرد. 

 

 فراموشت نکردم مامان!  _من اصلا 

 

صدایم حیاط را ، آسمان را پر کرد و منان سرد و شوکه  

 گفت: 

 

 _الان بهش چ  بگم...؟

 

دستش را محکم روی سنگِ حوض کوبید و خودش را بلند  

کرد ، خراش های روی دستش را دیدم که تازه نبود...شاید 

 . ن چند ساعت پیش ، شاید هم نزدیکب   برای همي 
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 ۴۹۰#پارت

 

رم ایستاد و صدایش پر خشم ولى سوت و کور گوشم را کنا

 پر کرد. 

 

 _بگم خیل ب  عُرضم؟ 

 

صدایش بلند تر شد و دستش را مشت کرد ، فریادش با 

 بغض عصب های شنوابي ام را به تک و تا انداخت. 

 

م
َ
 ...؟؟؟_بگم خییل ب  وُجوود

 

دست  که به یقه خودش بند کرد و مشت  که به سینه اش  

، عربده بلندش و هق هق گریه مردانه اش ، جانم را کوبید 

 سوزاند. 
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سینه ام آتش گرفت که تنه پهن و بزرگش را در آغوش  

کوچکم کشیدم و دستم را طوری دورش گره زدم که مُشت 

 هایش را خنتر کنم. 

 

 برادرِ عزیزم ، منانِ ب  احساس امّا دل نازکم! 

 

ن حالا م ب  احساش که دیگران به ریشش م بستند و م

دانستم احساسات شیشه ای اش آنقدر عمیق هستند که 

 ب  احساس نامیدنش جفا باشد! 

 

سرش روی شانه ام آوار شد و انگار شانه ام از همان ابتدا  

ش را شکل دادند و روح دمیدند ، آفریده شد برای 
َ
که گِل

ن دو پسِر دادگر ها!   آرام و قرار گرفي 
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از آن حنجره خراشیده  صدای سوزناك که از ته گلویش ،

ون م جهید و دست  که حالا پشت کمرم بند کرده  شده بب 

 بود قلبم را تکاند. 

 

آغوشم پناهش شده بود و واقعا گاه هم خوبن دلیلِ 

 محکم برای خواهر برادری نبود! 

 

و طولى نکشید   سایه هراسانِ عل را در چهارچوب در دیدم

سَرو آغوشش را که درست مانند یک درخت ، مانند یک 

پذیرای هردویمان کرد و دستانش دور تنه هایمان گره 

 خورد. 

 

ن و گریانِ سه نفری که  این آغوشِ گرم ، این آغوشِ غمگي 

عل ما را زیر بال و پر گرفته بود در خاطره ام حک شد ، 

اسمش را گذاشتم از یک خون نه ، از یک پوست و 

 استخوان! 
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 ۴۹۱#پارت

 

 و دیگری دستانِ برادرش! یک دستش بتادین بود 

ه به او آغوشمان را به یاد م  لبِ حوض نشسته بودم و خب 

 آوردم. 

 

از سوی آسمان ، از دیدِ خدا ، یک مثلث بودیم ، یک سه 

ضلغِ درخشان که راس بالابي اش عل بود و دو راس کناری 

 اش من و منان. 

 

ِ آب  که از شب  ح
ُ  سر 

وض حالا عل ایستاده بود و صدای سر ُ

 به گوشمان م رسید سکوت بینمان را شکسته بود. 

زخم های کوچک و بزرگِ منان را التیام م بخشید و من 

 محو آن دو ، خود به خود روحم آرامش م گرفت. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1590 | 1825 
 

د تا از  منانِ غد و لجبازم فکش را محکم و سخت م فسر 

ی نگوید و من نگاه های گاه و ب  گاه 
ن سوزشِ خراش ها چب 

 م دیدم !  عل را به او 

 

به اوبي که بابالنگ دراز ماده قرمز رنگ را روی زخم هایش 

م ریخت و دست متلاش  شده اش را زیر آب م شست ؛ 

پانسمان را دور دستش م پیچید و هر دو برادر تمامِ مدت 

 لب به سخن باز نم کردند. 

 

پارچه سفید که دور دستش چفت شد ب  حرف در جایش 

 رفن لب از لب باز کرد. ایستاد و برای زدن ح

 

ن دست و پا  درست مانند یک ماه که برای رسیدن اکسب  

م زند هوا را بلعید و بدون آنکه حرفن را به زبان بیاورد 

ش را به سمت خانه کج کرد.   مسب 

 

 با کمری خم شده و سری افتاده...! 
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ِ منان به سمت متن دراز شد که 
ن دستِ بزرگش بعد از رفي 

ه به  در بودم.  هنوز هم خب 

دم ، اوبي که تنم را روی سنگِ لبه حوض  دستم را به او سب 

به سمت خودش کشید و کم آن کمرِ تنومند و تکیه گاه را 

 خم کرد. 

 

ِ پارچه شلوارم شد ، متعجب نگاهش کردم  دستش که اسب 

 و او لبه پاییتن پارچه اش را تا زد. 

دش شوکه پاهایم را بلند کرد و با قرار دادنشان روی پای خو 

 با چشمابن درشت صورتش را غرقِ نگاه کردم. 

 

 _عل...! 

 

 ۴۹۲#پارت
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آب را مجدد باز کرد و پا های برهنه و خاك شده ام زیرِ 

 خنکای آب به گزگز افتاد. 

 

_منانِ خطا کرده رو تیمار کردم گنجشکِ فداکارم ب  نصیب 

 بمونه؟

 

اس بدی در اوجِ درد ، در اوجِ پریشابن و وقت  که هردو احس

وجودمان را فرا گرفته بود هم خوب از بر بود با یک جمله 

ِ خونم بشود. 
ن  دلم را هری بریزد و مورفي 

 این عل که بود؟ چه بود؟

 

ن   خنده هابي که در عي 
ن  همي 

 
نخودی خندیدم و زندك

ن دو کلام  ن بودن لب هایت را شکل م داد و همي  غمگي 

 روزها نبود؟حرفِ معشوق میان سخت  های یك از بدترین 

 

 ابروبي بالا انداختم و دندان های خرگوش  ام نمایان شد. 
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 _آب سرده ، گنجشکا زود سرما م خورن آقای دادگر! 

 

 کم آب را گرم کرد و زمزمه کرد. 

 

یشون بشه!  ن  _گنجشکا ، باید عل نباشه که چب 

 

 لبخندم کمرنگ شد و مانند او ستایش وار رصدش کردم. 

بود شاید شبیه به مادر جون های جمله ام شاید قدیم 

قصه ها بود امّا از عمق وجودم نشأت گرفت و به زبانم 

 جاری شد. 

 

 !  _ همیشه زنده باش  ، همیشه باش 

 

شب  آب را بست و به سمت پله ها رفت ، به سرعت در 

حالى که قامت رعنایش را خم م کرد ، دمپابي های دستش 
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اند و من غرقِ حرکت را جلوی پایم قرار داد و به پایم پوش

 دستانش روی پایم بودم. 

ن بود دیگر نه؟   مرد عمل که م گفتند همي 

ن ستایشِ در رفتارش!   ، همي 
ن عاشق   همي 

 

هردو ایستادیم و او بازویش را دور شانه ام پیچاند ، سرم 

روی قلبش نشست و همانطور که در را باز م کرد تا وارد 

م نفس هایش لاله  خانه شویم کنار گوشم در حالى که حر 

 گوشم را به بازی گرفته بود لب زد. 

 

_همیشه که نمیشه...امّا تا دنیا دنیاست پشتت به من گرم 

 باشه. 

 

 ۴۹۳#پارت

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1595 | 1825 
 

لبخندم را سهمِ نگاهش کردم و او با نگاه عمیق مرا و آن 

 پنجره عزیزِ پشت سرم را رصد کرد. 

ه شدن نگاهش و به سخت  گردن چرخاندنش را دیدم  . تب 

 

احساسش را ، آن حس سرکوب شده اش را سر بازویم خالى  

د ، آنقدر   کرد که بوسیله اش مرا محکم تر به خودش فسر 

 که صدای استخوان هایم را شنیدم. 

 

 پله ها را بالا رفتیم و او قدم هایش را درحالى که ذره ای مرا 

 از خودش دور نکرده بود به سمت اتاقم کج کرد. 

 

ه و روشن اتاق جل یل در تب  و رفتیم و او بالای سر امب 

 ایستاد. 

 پشتش را نوازش کرد و رو به من لب زد. 

 

 _بخواب. 
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چشم هایش درست مثل دو تیله شفاف در تاریك اتاق م 

 درخشید. 

 شفاف مثل قلبش! 

 

چشمانش ، هر دویمان را با عشق نگاه م کرد و من مانتویم 

حالى که را گوشه مبل انداختم ، پتویم را بلند کردم و در 

 خودم را زیرش جمع م کردم لبخند زدم. 

 

؟ از این  _نکنه میخوای تا صبح بالای سرم نگاهم کتن

 رمانتیک بازیا ام بلدی؟

 

درحالى که دست به سینه به کمد تکیه داده بود سرش را به 

 سمت مخالفم چرخاند تا خنده روی لب هایش را نبینم. 

 ش را باز کرد. تکیه اش را از کمد برداشت و قفل دست های

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1597 | 1825 
 

چند قدم فاصله بینمان را جلو آمد و من لرزش قلبم را 

 حس کردم. 

 

یک دستش روی پیشابن ام نشست و موهایم را از رویش  

 کنار زد. 

دستش روی شقیقه ام باف  ماند و من خم شدنش را ، آن 

 بوسه ی مرطوبش را درست وسط پیشابن ام حس کردم. 

 

ه میخوام هر صبح _تا صبح نگاهت کردم.....الان دیگ

 نگاهت کنم. 

 

 ۴۹۴#پارت

 

لبخندی روی صورت خواب آلودم نشست و او دستش را 

 نوازش وار روی پیشابن ام کشید. 
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 _ك تا صبح نگاهم کردی؟

 

یل غلت  زد و عل نگاهش معطوف به او شد ، پتو را رویش 

 مرتب کرد و من آن نگاهِ عجیبش را دیدم. 

 هابي موج م زد  
ن  که تکانم م داد. در نگاهش چب 

 خلاصه اش م شد یک کلمه : پدری! 

 

 

 آوای خوشِ صدایش آرام به گوشم رسید. 

 

ین بانو برام  _بابا محمود م گفت خانواده خیل مهمه...شب 

ابي که لیست کرده بود م گفت...هردوشون 
از دخب 

ن ، زیر یه سقف  ن خانواده داشي  حرفشون یك بود ؛ م گفي 

رای لبخند به لب همدیگه اوردن به آب و آتیش زدن ب

 خیل حس خوبیه! 
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 ابروبي بالا انداخت و تک خندی زد. 

فشار آرامش به ران پایم باعث شد کم آن طرف تر بروم و 

 او لبه تخت بنشیند. 

 

دستش پیش آمد و لا به لای تار های موهایم آواز شد ، 

انگار که تار به تارش سیم های ناکوک سازی باشد و کوک  

 وظیفه او...  کردنش

 

ن   ن بود ؛ همي  _اون موقع خندیدم...تو ذهنم خانواده همي 

 سبک کنم ، لبای 
ُ
ِ روی دوش حاج محمود

ن که بارِ سنگي 

ین بانو رو زاویه دار کنم ، برای ملیحا پشت باشم برای  شب 

 مروارید پناه...حواسم به منان باشه کج نره... 

 

 مستِ نوازشش بودم و او مردانه ادامه داد. 
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ِ یه زن...یه _ 
ن اشتباه م کردم...خانواده یعتن دوست داشي 

زن که همیشه عاشقش بودی...یه زن با یه روحِ قوی ، با یه 

ِ تو...! 
ن  قلبِ صاف ، یعتن دوست داشي 

 

ن صدایش آرامش بخش بود و حرف هایش  آنقدر طني 

احساش که به دور از او باشد ، به دور از علِ کم صحبتِ 

 من. 

هم رفت ، نفهمیدم خواب بود یا خیال ، چشم هایم روی 

تصور بود یا وهم امّا هرچه که بود صدای درِ اتاق و عطری  

ن دیگری م گفت.   که روی تختم به جای ماند چب 

 

 ۴۹۵#پارت

 

 زن مفهوم عجیت  دارد... 

 پیچ و خم یک جاده ب  
 

درک کردن زن ها به پیچیدك

 انتهاست. 
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م تواند با اشاره  وجود زن به قدرتمندی یک سازه است که

 یک انگشت بریزد و دوباره از نو خودش را بسازد. 

 

خودخواهانه بود امّا عل درست م گفت ، بنظر من دنیای 

هر آدم بدون وجود یک زن خیل سخت و طاقت فرسا 

 م شد. 

 

 من این را خوب م دانستم. 

ین را داشت ، مروارید و ملیحا را!   عل شب 

، کس که وقتِ عاشق  برایش از  امّا من کس را نداشتم

 بغلش کنم. 
 

 حالم بگویم ، وقتِ دلشکستك

ن بود که با وجود اینکه تصمیم گرفته بودم خودم  برای همي 

 که به او داشتم و از تنهابي 
تمامِ خودم باشم بازهم از عشق 

 به خودش پناه م بردم. 
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زن ها از بدو تولد قوی به دنیا م آیند ، قوی بودن حتما 

 زم به یک توانابي خارق العاده نیست! مل

 من زن هابي را م شناسم ، پر زرق و برق ؛ پر 
قدرت یعتن

ی جز آن لبخند ،  ن  که م گویم هم منظورم چب 
زرق و برف 

آن آرامش و آن اعتماد به نفس نیست ؛ من زنابن را م 

شناسم که هیچ گاه لبخند از لب هایشان پاک نم شود ، 

 نگاهشان پر نم کشد! هیچ گاه آرامش از 

 

در اوج تلحن و متلاش  بودنِ دروبن با لبخند دست نوازش 

روی کودکانشان م کشند و همزمان عشق را همراه با 

ی های داخل خانه با  نند ، در اوج درگب  ن غذاهایشان هم مب 

ن را سامان م   اشان همه چب 
آرامششان ، با قدرت دروبن

 نم کنند. دهند و در برابر هیچ مشکل سر خم 

 

 این تنها یک نقش از حوا هابي بود که م شناسم. 

زن های دیگری هستند که چندین نقش را باهم به دوش م  

 کشند. 
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 با تحصیلات فوق العاده که بعد از تدبب  هایشان در 
زنابن

محل کار با صورب  بشاش پا به خانه م گذارند و مادری م 

ش را از خود ش هم بهب  شوند که تلاش م کند دخب 

 پرورش بدهد. 

 

اصلا م دانید بنظرم آدم هابي که در سکوت روی 

 خودشان تمرکز م کنند قدرت خیل 
 

هدفشان ، روی زندك

 زیادی دارند. 

زن ها ب  صدا ، صدایشان را به تمام دنیا م رسانند و این 

 یعتن اوجِ اوجِ قدرت. 

 

 ۴۹۶#پارت

 

در شعر هابي که عمو محمود برایم م خواند فرهاد کوه را  

 کند و مجنون ، جنونِ عاشق  اش را فریاد زد. 
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عمو محمود خواند و من فهمیدم قهرمان اصل این دو 

 داستان مجنون یا فرهاد نبودند! 

یتن بودند که احتمالا با وجودِ غم و نا آرام ای   لیل و شب 

 چاره نشدند.  که داشتند ، سراسیمه و ب  

 

آن ها حت  زمزمه هایشان هم شنیدبن بود ، قدرت این 

زمزمه ها بدون شک از صد ها فریاد و غرش مجنون و 

فرهاد هم بالاتر و عصیانگرانه تر بود که آن چنان خوش به 

 دلم م نشست. 

 

حالا که فکر میکنم هیچ کس به وجود زن ها آنطور که 

یل را نشناخته بود و هست ب  نم برد ، حت  مجنون هم ل

ین را...   فرهاد شب 

 

ن ما زن ها که کار هر کس نبود!   شناخي 
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                                        **** 

 

 را م چیدم و غذابي که به سخت  و همراه با عشق پخته 
ن مب 

 بودم را در دیس م کشیدم. 

ه به تاریك آسمان بودم که با ورود عل درحالى که یل  را خب 

 در آغوش داشت پنجره را بستم. 

 

سرما هنوز هم در تنِ کوچکِ دردانه ام بود و من یکبارِ دیگر 

 ، طاقتِ دیدنِ گریه هایش و ب  حالى اش را نداشتم. 

 

منان از دیشب خودش را در اتاقش حبس کرده بود و هرچه 

ون بیاید ب  نتیجه مانده بود.   تلاش کرده بودم تا بب 

 

ن اح ساش که م دانستم در آن اتاق حق داشت و همي 

چند بار خودش را سرزنش م کند ، چند بار با خودش 
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اتفاقات را مرور میکند و چند بار سرش را به در و دیوار م 

 کوبد جانم را م سوزاند. 

 

ب  حواس به سمت عل ای که اسمم را با آن آوای به 

 خصوصش صدا زده بود برگشتم. 

دستِ خالى اش و نبودِ یل  نگاهم رویش نشست و با دیدنِ 

ن رسیدم.   ، ردِ نگاهش را گرفتم و به زمي 

 

ثانیه هابي محوِ دست و پاهای کوچکش شدم و در آخر 

جیغ خفه ای که در گلویم حبس کرده بودم را آزاد کردم و 

 دست هایم را محکم بهم کوبیدم. 

 

 ۴۹۷#پارت

 

 روی دو زانو نشستم و هردو دستم را به سمتش گرفتم. 
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، دلیل نفس هایم با تمام تلاشش جسته و گریخته  فندقم

چهار دست و پا به سمتم قدم برداشت و من محکم در 

 آغوشش کشیدم. 

 

دم و چشم بستم از احساسِ  تنِ لطیفش را به سینه ام فسر 

 عمیق  که در قلبم جاری شده بود. 

 

یز از شادی  یعتن هربار با هر موفقیتش قلبم تا به این حد لب 

 م شد؟

 اینطور بود من تا آخر عمر زبن شاد باف  م ماندم. اگر 

 

 روزی روی پاهای خودش قدم بر م داشت. 

روزی با دهان کوچک و آن زبان صورب  اش مامان م  

گفت و تمام این ها همانطور ادامه پیدا م کرد تا روزی که  

کوله احتمالا مرد عنکبوب  اش را روی شانه هایش مرتب  

 اشد. کنم و او هفت ساله ب
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ن بار روی  و بازهم ادامه پیدا م کرد تا روزی که اولي 

صورتش ته ریش نشسته باشد و من به زور لقمه ای 

 صبحانه به دستش بدهم تا گرسنه به دانشگاه نرود. 

 

ن بار با غرور در صورتم زل بزند و  تا روزی که برای اولي 

بگوید دلش را باخته است ، آنوقت من حتما در دلم ستاره 

روشن و خاموش م شوند و خیالم راحت است چون م ها 

ی مانند خودم ، مانند مروارید  دانم که او آن دخب  را ، دخب 

، مانندِ نجوای معصوم را خوشبخت م کند و من در  

کنارش برای این خوشبخت  اشان تلاش میکنم چون من 

م ، یک زن!   هم در ابتدا یک دخب 

 

ادرش دستش را به  عل در حالى که با آن خنده های ن

کمرش گرفته بود و با حظ نگاهمان م کرد دستش را به 

 نشانه آرام نگه داشت. 
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 _هیس...! 

 

ن را دور زد و روی زانو هایش نشست ، هردویمان را به  مب 

سمت خودش کشید و در حالى که برق چشمانم را 

 معطوف به خودش م کرد چانه ام را نوازش کرد. 

 

 هرچ  بود یادش رفت مو قرمز! _با جیغن که کشیدی بچه 

 

 لبم را نمایس  گزیدم و دستم را روی سینه اش گذاشتم. 

 

ه ، بچه من باهوشه!   _دیگه یادش نمب 

 

 ۴۹۸#پارت

 

تک ابرویش را بالا انداخت ، پر احساس ، با غروری پدرانه 

 در حالى که بلند میشد خندید و اشاره ای به خودش زد. 
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 _معلومه به ك رفته! 

 

خندیدم ، خواستم لب از لب باز کنم و دل به دلِ ریز 

 مهربانش بدهم که صدای منان به گوشم نشست. 

 

 _باباشم باهوش بود؟! 

 

 تنم یخ زد... 

انگار وقت  دنیا به کس روی ب  رحمش را نشان م داد ،  

گاه اوقات خودش را هم ب  رحم و نادان م کرد وگرنه تا 

ن کارِ منان نبود ، آنقدر به این حد راحت به دیگران زخم زد

 آسوده و ب  تفاوت! 

 

احساس کردم عل فکش را سخت کرده است و منان 

 بیخیال لیوان آب  برای خودش پر م کرد. 
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دلِ سوخته اش با دل سوزاندن هم آرام نم شد که اینگونه 

ب آب را بالا م رفت.   یک ضن

 

 ب  تفاوت به سمتم برگشت و دوباره پرسید. 

 

 _بود...؟! 

 

 فسم را در سینه حبس کردم. ن

ن هم باعث شده  واقعا نم دانستم باید چه بگویم و همي 

ن شود.   بود نگاهم سرگردان رویش بالا و پایي 

 

 لیوان دستش را تقریبا روی سینک کوبید و سری تکان داد. 

 

 _ظاهرا نبوده داداش...پس به ك رفته؟
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عل که به سمتش رفت یل را همانطور که در آغوشم بود 

 محکمب  گرفتم و از جایم بلند شدم. 

 

ش   کف دستش را دقیقا دوبار روی شانه برادر کوچکب 

 کوبید که م خواست آتش خشمش را سر او خالى کند. 

هنوز حرفش را نزده بود که پسرکِ یاعن شانه اش را پس  

 کشید و تخت سینه عل کوبید. 

 

؟ وع کتن  سر 
ُ
 _میخوای بازم امر و نهیات

 

 ۴۹۹#پارت

 

به رسم عادت سرش را به سمت مخالف چرخاند و عل 

به ای دوباره  نفس عمیق  کشید که منان همه اش را با ضن

 به سینه اش دود کرد. 
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_بسه...بابا بسه...چرا همش یجوری رفتاری میکتن انگار 

 من نفهمم و تو م فهم؟ 

 

صدایش را روی سرش انداخت ، انگار که م خواست تمام 

 که در رگ هایش ، در مغزش و خشمش را ، تمام خشم

 قلبش رخنه کرده بود را سر عل خالى کند. 

 

 کردی. 
 

..این همه از خودت _این همه طبق اصولش زندك

 زدی چ  نصیبت شد؟؟

 

چند قدم عقب رفت و کج خندی تلخ زد ، کف دستش را 

 . نشان داد و فریاد زد 

 

 !...  _هیح 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1614 | 1825 
 

من عذابش  حرف هایش به تلحن غم بود که کشیده بود و 

 را احساس م کردم. 

 

 عوض کن برادره من...این دنیا کثیفه...باید کثیف 
ُ
_خودت

ی...!   باش  تا بِب 

 

دستش را روی کابینت کوبید و من مسخ شده به جای او 

 دستم تب  کشید. 

 

_دیگه هرك عذابم بده عذابش میدم ، اون پست فطرت 

ون خودم خونشُ م ریزم ، کس دستش بخو  ره به بیاد بب 

شمش... به ولله م کشم 
ُ
عزیزای من ، به مالِ من م ک

 دیگه تموم شد اون منان...! 

 

ون بزند که ناگهان  خانه بب  رویش را برگرداند تا از آشب 

برگشت و به عل ای که ابروهایش از هم جدا شدبن نبود و 
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لش را  دست هایش را چفت هم نگه داشته بود تا نکند کنب 

 انداخت.  از دست بدهد نگاه

 

کت راه نده ،  _از من بهت نصیحت داداش...منُ از درِ سر 

جه...قبلا دلیل داشتم الان ب  دلیل کجه ، کثیفه... 
َ
ستم ک

َ
 د

 

ِ او تمام شد و مُشتِ  حرفش تمام نشده بود که بالأخره صب 

 چفت شده اش روی فکِ منان فرود آمد. 

 

 ۵۰۰#پارت

 

یل را در  صدایش در گوشم سوت کشید و من در حالى که

 آغوش داشتم نم دانستم چه کنم. 
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...ولى  _میگم داغ دیده ای ، میگم الان خفه میس 

نه ربظ ب ن ه نه...کس که به هر دلیلل از مالِ مردمِ ب  نوا مب 

 داغ و اینا نداره...کلا آدم نیست ! 

 

 دقیقا همابن که م ترسیدم شد... 

گرفت عل دیشب منان را مرهم م گذاشت،  در آغوش م  

ولى من م دیدم خشم نگاهش را ، دردِ نگاهش را...از  

 کارهابي که او کرده بود و جلوی خودش را م گرفت. 

 

یقه عل که بندِ دستانِ منان شد چشم بستم و ناخودآگاه 

دم.   یل را بیشب  به خودم فسر 

 

 _اگه برگردم عقب بازم همینکارُ میکنم...! 
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 ِ
ن یقه منان ترسناک تر  عل هیبتش بزرگ تر بود و با گرفي 

ون زده اش و سیبک گلوبي که   بب 
هم شد ، آن رگ پیشابن

 . تکان م خورد نا خودآگاه چشم هایم را روی هم انداخت

 

_مرتیککه...اگر به من گفته بودی...اگر خریت نکرده 

بودی...اگر بچه نبودی شاید اون دخب  زنده بود...بازم بر  

؟  گردی عقب همون غلطُ میکتن

 

 نالان و ناباور زبن هر سه نفرمان را در جا تکان داد.  صدای

 

ه...؟  _چخب 

 

ین بانوبي را  ل شد و من شب 
ُ
دستِ دو برادر از یقه یکدیگر ش

ه به صورت کبودِ منان و دست پانسمان شده  دیدم که خب 

ه به عل و صورتِ سرخش بود و کیفش از دستش  اش ، خب 

ن  ، درست کنارِ پایش افتاده ب  ود. روی زمي 
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حتما صدای درِ خانه و آمدنشان زیر هیاهوی فریاد های 

پسران دادگر و تکاپوی دست ها و یقه هایشان گم شده بود  

 که هیچ کدام متوجه نشده بودیم. 

 

خانه را پر کرد  ن صدای پژمرده خاله بلندتر از حد معمول آشب 

 هابي که شنیده بود را کند و کاو م  
ن و ب  شک در ذهنش چب 

 پرسید. کرد که 

 

؟؟...خدایا...ك مُرده...؟!   _کدوم دخب 

 

 ۵۰۱#پارت

 

آن دست  که روزی در کودك روی موهای قرمزم م 

ن و  نشست و همراه با نوازشش از مادرم م گفت حالا با چي 
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چروك که روی پوستش به چشم میخورد چادرش را به 

 چنگ گرفته بود. 

 

خانه درست همان جا که ساعت   ن پیش یل منان وسطِ آشب 

ن قدم هایش را برداشته بود ب  حرف نشسته و تکان  اولي 

ین بانوبي که مانند   جلوی شب 
ن شانه هایش روی زمي 

ن شده بود تنها علائم حیاب  اعضای  چادرش نقش بر زمي 

 خانه بود. 

 

ین بانو شنیده بود ،  ن را شب  میان قهر و دعوا و غم همه چب 

 چه ناخواسته و چه خواسته... 

 ان با جنون لب به حرف گشوده بود! اصلا خود من

 

ین بانو را ، آن نگاه مات را درک م کردم ، حت   حالِ شب 

 بیشب  از همه... 
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بیشب  از عل و مرواریدی که هوای شانه های مادرشان را از 

پشت داشتند و من سفت و سخت یل را به سینه گرفته 

 بودم. 

 

ن تمام زن هاست که ا ك بي 
 مشب 

 
ین حس مادر بودن ویژك

را تجربه کرده اند و هیچ دخل با سن و سال و اینکه آن  

 کودک از بطن مادر باشد ندارد. 

 

آن حسِ مادرانه ، آن حس که درست از درون رگ و 

د  جانت تا قفسه سینه ات در حفره سمت چپش راه م گب 

 و مستقیم قلبت را نشانه م رود. 

یز شدن از حسِ فداکاری و ج ان آن جوششِ عشق و لب 

دن و جان دادن برای تیکه ای از وجودت.   سب 

 

 من مادر بودم... 

ین مادر بود...   شب 
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 مروارید دخب  بود... 

 

 امان به نوبه ای از خودمان غرق شده بودیم ، غرق 
 

و همك

 در نجوا و منان... 

 

 انگار زمان متوقف شده بود و خانه دور سرم م چرخید 

افتاده ام و در جابي از خیال م کردم در یک هزارتو گب  

 پستوی ذهنم سغ در شمارشِ تعداد نجواها داشتم. 

؟  یک ؟ دو ؟ هزار؟ یک میلیون؟ بیشب 

 

 ۵۰۲#پارت

 

 ِ
ن ین ، به دست گرفي  دنِ منان به پای شب  دقیقا با سر سب 

چادر مشك اش و چسباندن پارچه براقش به پیشابن ، انگار 

 . به کار افتاد چرخش خانه به دور سرم متوقف شد و زمان 
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ون م  نفس که سخت و خس خس وار از سینه خاله بب 

جهید شاید کم آرام تر شد و من دیدم مادری را که  

 . کودکش را به آغوش کشید 

بچه ها تا ابد ، تا هر سن و سالى کودکِ مادر ها هستند و 

 این یک قانونِ نانوشته است. 

 

ین دور سِر منان پیچید ه بود و لب دست هابي که خاله شب 

هابي که روی چادرِ خاله توسط منان بوسه م شد لحظه 

 ای تکراری از یك شدن مادر و فرزند بود. 

 

ن قدمش و جان دادنت برای پاهای   همان روندِ اولي 

کوچکش و حس که ناخودآگاه دستانت به سویش باز م 

 شد... 

 

ن روزِ مدرسه اش و نگرابن و شادی هم زمانت و  همان اولي 

  که باز م شد... دستابن 
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ن و  ن درد کشیدنش و صد برابرِ دردش به جانت نشسي  همي 

 دستابن که ناخودآگاه باز م شد... 

 

این شاید یک از یک میلیاردها بار در آغوش کشیدنشان 

بود و من به چشم دیدم آرام شدنِ منان را بعد از ساعت 

 ها در این آغوش! 

 

 ِ
ن  منان به جدا شدنشان از هم و یک راست قدم برداشي 

ون کشید و  سمتِ در همه را از آن حالتِ مسخ شده بب 

بلند شدنِ خاله ثانیه ای طول نکشید که به افتادنش روی 

ن ختم شد.   زمي 

 

به منان حق م دادم ، منانِ غدی که این روزها شکستنش 

را همه دیده بودند دلش خلوت و چشم دزدیدن از نگاهِ 

با ایستادنش اوبي را  نگرانِ مادرش را م خواست و خاله

 صدا زده بود که دیگر در خانه نبود... 
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ین بانو ناخودآگاه عل را صدا زده بودم  من هم با افتادنِ شب 

ن ریخته بود.   و قلبم هری به پایي 

این صدا زدن ها در هنگامِ نگرابن راه مستقیم به قلبِ 

 انسان ها داشت! 

 قلبم عل را صدا زده بود... 

 

 که نه اما آرام تر شد... بالاخره تمام  

نمیدانم از لانگ کووید شنیده اید یا نه ولى امیدوارم هرگز 

مجبور به سرچ و کسب اطلاعات درباره اش نشید شاید 

 نفس ، ب  حالى و در تخت 
 

سرفه های مداوم در حد تنك

ماندن متوالى ، چندین کیلو وزن کم کردن و ضعیف شدن 

م کرونا دلیل قانع کننده سیستم ایمتن و چندباره بروز علائ

ای برای این وقفه از نظر شما نباشد و من حق را به شما م 

ن ذهن آرام م خواهد که هر انسابن وقتِ  دهم امّا نوشي 

بیماری از آن محروم است انتهای این کتاب ، کتاب  که 

ن کارم است و برایم جایگاه ویژه ای دارد نباید در  اولي 

 . م شد بدحالى و ب  توجه نوشته 
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ی تا پایان زمرد نمانده کتاب  که در اوقات فراغت 
ن چب 

خواندید و من سغ کردم تا توانم برای چشم های شما 

ارزش قائل شوم و حداقل سر سوزبن متتن ارزش دار 

برایتان بنویسم نمیدانم موفق بودم و هستم یا نه ، نمیدانم 

و تمام که شد لبخند به لب هایتان و به قلبتان م آید 

باعث جوشش احساس های مثبت در قلب و روحتان م 

ت م... امّا من تنها چند هفته کوتاه با زمرد در خدشود یا نه

شما هستم و تنها خواسته ای که دارم این هستش که شما 

راضن باشید چون کلمات من تنها برای شما و بخاطر شما 

ی جز رضایت  ن تبدیل به جمله م شوند و هدف من چب 

ن شما شما و ن ن متتن که در خورِ ارزش و وقت گذاشي  وشي 

 باشد نیست. 

 قلبتان پر از عشق و دل هایتان پر از محبت. 

 

 ۵۰۳#پارت

 

 صدای آژیر آمبولانس حالا دقایق  بعد جایش را به
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صدای پشت سر هم تماسِ تلفنم و لرزشش در جیب 

مانتویم داده بود ، کلافه این پا و آن پا م کردم و آب قندی  

ه زور از پرستار گرفته بودم را به خورد مروارید م که ب

 دادم. 

 

یل در آغوشم به خواب عمیق  فرو رفته بود و من کلافه از 

زنگ هابي که در جیبم خفه اشان کرده بودم ، نم دانستم 

 جواب عمو محمود را چه بدهم. 

 

عمو محمودی که حالا از مروارید شنیده بودم در شمال 

ا دو روز دیگر برگردد ، دو روزی که خاله مانده و قرار بود ت

و دلشوره های ب  جایش از نظر آن ها تاب نیاورده بود و 

عمو همراه با آژانس مطمئتن او و مروارید را به تهران 

 رسانده بود. 

 

ی کرده بود  ی بود که خاله را امشب بسب  عل به دنبال دکب 

 هابي 
ن  که و مروارید آنقدری از بد شدنِ حال مادرش و چب 
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شنیده بود ترسیده و نزار بود که نتوانم از او بخواهم جواب 

 بدهد. 

 

ناچار گلویم را صاف کردم و به سخت  همراه با در آغوش 

ِ یل از جایم بلند شدم و تا جابي که توانستم دور 
ن داشي 

 شدم. 

 

 _جانم عمو؟

 

م.   _جانت ب  بلا دخب 

 

 از لحنِ همیشه آرام بخشش چشم بستم و لب گزیدم. 

نگار که منتظر حرف متقابل از جانب من بود که بعد از ا

 مکتر کوتاه دوباره به حرف آمد. 
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ین و مروارید رسیدن؟ مروارید که هیچ  _عمو جان شب 

ین بعیده!   وقت تلفنش جواب نمیده امّا از شب 

 

ن شده ام را حبس کردم تا دهانم ب  موقع و پر  نفسِ تب 

ین بانویش  ن از حالِ شب   باز نشود. شتاب به گفي 

ون دادم و نجوا کردم.   نفسم را آرام آرام بب 

 

_آره عمو جون رسیدن ، خاله خستهِ راه بود سری    ع رفت 

 خوابید... 

 

 ۵۰۴#پارت

 

بعد از چند لحظه که صدایش نیامد آرام تر و باور پذیرتر 

 . ادامه دادم
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_میدوبن که زود خسته میشه ، خوب شد اتفاقا زودتر 

 ه! خوابید انرژیش برگرد

 

انتهای حرفم را سرسری گفتم تا یک وقت آن توده لعنت  

ه زده بود راهش را پیدا نکند.   ای که در گلویم چنب 

 

م ، فقط قرصاشُ یادت نره بدی  _خب خداروشکر دخب 

 صبح... 

 

  
 

ن دادم تا شاید همراهش گرفتك ب پایي  آب دهانم را پر ضن

 گلویم هم رفع شود. 

 

 _باشه عمو جانم خیالت راحت. 

 

م مکث کرد و خواست زبان به خداحافظن باز کند که ک

ی یادش افتاده باشد صدایم زد.  ن  ناگهان انگار که چب 
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 _زمرد بابا؟

 

 _جانم عمو؟

 

صدایش ناخودآگاه مهربان تر شد و مگر عشق غب  از این 

 بود؟

 

م صبح تو آبش یکم بیدمشک و بهار نارنج و   _فقط دخب 

 گلاب قاط کن بهش حس خوب  میده! 

 

 لبخندِ روی لب هایم بزرگ تر و تپش قلبم بیشب  شد. 

سرسری چشم گفتم و خداحافظن کردم ، اگر حت  دقیقه 

 ای را از دست م دادم بعید نبود خودم را رسوا کنم. 
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موبایل را در حالى که به سخت  یل را این دست به آن 

دست م کردم در جیبم قرار دادم و با کم تکان تکان 

ن کردم.  دادنش خوابش  را سنگي 

 

به سمت مروارید قدم برداشتم و با دیدن هیبت عل رو به 

 رویش به پاهایم سرعت بخشیدم. 

 

 _عل... 

 

 ۵۰۵#پارت

 

به سمتم برگشت و چند قدم باف  مانده را جلو آمد ، یل را 

از دستم گرفت و در حالى که بطری آب معدبن را به دستِ 

 مروارید م داد پرسید: 

 

 _کجا بودی؟
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 _خاله چطوره؟

 

همزمان شدن سوال هایمان هردویمان را به سکوت وا 

 داشت و من منتظر جوابش ماندم. 

 

ن خطرناك نیست  ش حرف زدم، گفت چب  _به سخت  با دکب 

 برای احتیاطه! 

 

 چشمانم در هردو مردمک چشمانش دو دو زنان چرخید. 

حقیقت را م گفت و یا باز هم سغ م کرد بار ها را تک 

 به دوش بکشد؟ نفره

نگاهم که روی مروارید افتاد مراعات کنان سکوت کردم و 

 سری تکان دادم. 
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_با عمو بودم از خاله پرسید گفتم خوابه ، همینجوریش 

 عزاداره ، دلواپسش نکنیم جاده خطرناکه! 

 

 دست در جیب گرمکنش کرد و او هم سری تکان داد. 

ون از خانه  ندیده بودم ؛ تا به حال او را اینگونه در بب 

ن های دیگر  آنقدری پریشان بودیم که هیچ کدام متوجه چب 

 نباشیم. 

 

ین عزیز بود ، برای همه... و برای عل ب  شک عزیزتر  شب 

 از جان! 

 

 صدای ظریف و بغض آلود مروارید در گوشم پیچید. 

 

 _داداش به ملیحا خب  بدم بیاد؟
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دن عل سرش را بالا انداخت و بعد از این همه ایستا

 بالاخره در صندلى کناریِ مروارید جا گب  شد. 

ه اش در ذوقم م زد هیچ وقت از  صندلى و آن رنگِ آب  تب 

 بیمارستان و این رنگ خوشم نیامد. 

 

 
 

ن بچك دستش را دور تنِ مروارید پیچید و من سغ کردم عي 

ِ آغوشش نشوم.   ام بهانه گب 

 

 ۵۰۶#پارت

 

درضا ام زا به راه _نه دیر وقته ملیحا هول میکنه ، محم

 میشه ، خودم هستم. 

 

مروارید در حالى که سرش را به کتف عل تکیه داد بود 

سری تکان داد و من روی پایش و سپس دستش را نوازش  

 کردم. 
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ن دستم گرفتم و سردی اش در ذوقم زد   . انگشت هایش را بي 

 خواهرکم ، زیبا قلبِ من حالش خوش نبود! 

ن را نداشت. قلب کوچکش طاقت نا آرام ها  ی اینچني 

 

دم و سغ کردم   کم دستش را میان دستِ خودم فسر 

 گرمش کنم. 

 

؟ بهب  نیست بری خونه یکم  _مروارید دستت سرده خوب 

؟  بخواب 

 

 ب  حال نوچ  گفت. 

 

_نه خوبم میخوام اینجا باشم ، اونجوری از حال مامان ب  

م و زنده میشم.   خب  باشم میمب 
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ن گذرانده بود و بعد هم این همه مدت را تا  تهران در ماشي 

آنقدری بهش فشار وارد شده بود که رنگ پریده و سردی 

 دستش را کوچک نشمارم. 

 

 !  _ب  خب  نمیموبن

 

 در چشمانش زل زدم و با اطمینان گفتم: 

 

_من بهت میگم ، بعدشم خاله فردا ظهر خوبِ خوب 

 میشه و میایم خونه! 

 

عد مروارید ، دستش را عل نگاهش را روی من چرخاند و ب

 زیر بازوی ته تغاری خانه اشان زد و آمرانه گفت: 

 

احت کن مامان اومد فردا  _بلندشو بریم خونه یکم اسب 

 اینجوری نبینت. 
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نگاهش از مروارید روی من تاب خورد و کمرِ یل را نوازش  

 کرد. 

 

احت کنید من هستم!  متون اسب   _توام پاشو زمرد ، بب 

 

 ۵۰۷#پارت

 

 نگاهش کردم... نگران 

م دانستم باید یل را در جایش بخوابانم و بیمارستابن که پر 

ی و میکروب است جای مناست  برای کوچکم  از باکب 

ن حال هم نم خواستم عل را تنها بگذارم.   نیست امّا در عي 

 

دم و قطعا احساس مادرانه  یل را بیشب  به سینه ام فسر  امب 

ب  حرف سری تکان  ام از حس های دیگر پیس  گرفت که

 دادم و با بلند شدنم مروارید هم تکابن به خودش داد. 
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پیچ راهروی سفید رنگ بیمارستان را درحالى که یل را در 

آغوش گرفته بودم و مروارید دستش را دور بازویم حلقه  

 کرده بود گذراندم. 

ی شده بود  عل رفته بود با پرستار بخس  که خاله بسب 

دقایق  را در بیمارستان حضور ندارد صحبت کند و بگوید 

 تا ما را برساند. 

 

ن را  دستم را پشت کمرِ یل کشیدم و دکمه سوئیچ ماشي 

دم ، در را که بستم و مروارید هم نشست دوباره  فسر 

انگشتم دکمه سوئیچ را لمس کرد تا عل برسد ، دیروقت 

 بود و پر خطر! 

 

ن  دلم کم بیخیالى م خواست مثلا ب  توجه به همه چب 

م و  ن را روشن کنم ، صدایش را تا انتها بالا بب  ضبط ماشي 

 که احتمالا پخش م شد را فریاد زنان زمزمه  
 

ن آهنك مي 

 کنم... 
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 ، در لحظه هابي که به کندی تکان خوردن عقربه  
 

در زندك

کوچک ساعت و یا به تندی بال زدن یک پرنده م گذرد 

استوار بمانند و  انسان ها همیشه نم توانند قوی بمانند ،

 این بنظرِ من امرِ خیل طبیغ است. 

 

 انسانیم گاه عمیقا خودمان را قوی احساس 
 

ما همك

ن م کنیم و گاه م کنیم گاه به خودمان قوی بودن را تلقي 

 هم دقیقا به سست  و ضعیقن حالای من م شویم... 

 

گاه کم م آوردیم و از ثانیه ها و ساعت های بعدی 

 ن م ترسیم! زندگیما

 

ی ساده  مثل حالابي که در ذهنم م چرخید اگر یک بسب 

محض احتیاط بود پس چرا عل در جواب اینکه پچ پچ وار 

خواسته بودم خاله را ببینم زمزمه کرده بود نم شود و 

 تمام! 
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 ۵۰۸#پارت

 

با لمس شانه ام از پشت در جایم کم تکان خوردم و 

 م شنیدم. صدای مروارید را در نزدیك گوش

 

 _زمرد درُ باز کن...! 

 

صدایش زنگ داشت و من تازه قامت عل را پشت در 

دیدم که دست در جیب گرم کنش فرو کرده و کم چشم 

ه به من جمع کرده بود.   هایش را خب 

 

پر شتاب دکمه را لمس کردم و صدای تیک باز شدن در و 

ن شدن صندلى سمت راننده حواسم را سر  بعد بالا و پایي 

 ایش آورد. ج

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1641 | 1825 
 

ن را روشن کرد و کم بعد در حالى که آرنجش را  عل ماشي 

به پنجره تکیه داده و انگشت اشاره اش را به چانه اش م  

 کشید نگاهم کرد. 

 بدون هیچ صدابي تنها لب هایش را تکان داد و لب زد. 

 

؟!   _خوب 

 

 خوب بودم؟

بنظرم کس که یکبار مادرش را از دست داده طبیغ باشد  

سد!   که بب 

هرچند عل تاکید کرده باشد جای نگرابن نیست ولى باز هم 

سد...   بب 

سد از اینکه ممکن باشد خاله اش ، خواهرِ مادرش ،   بب 

ن را به دستش کرده بود و  ن سب  ی نگي 
کس که انگشب 

  عجیب بوی شیوا را م داد از دست بدهد. 
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ین جایگاهش آن بالا بالاهای قلبم بود.   شب 

اگر بگویم که حت  از شیوا هم در آن چندسالى که باهم 

 اش را سر م کرد تا به 
 

 زندك
 

ا او در افسردك داشتیم و اکبر

 الان بیشب  محبت نثارم کرده است ناحق  نکرده ام. 

 

 با تمام این ها مانند خودش لب هایم را ب  صدا تکان دادم. 

 

 وبم...تو؟_خ

 

به جای جواب دادن دستش را پیش آورد و روی موهای یل  

 کشید. 

دستش آهسته روانه کم بالاتر ، جابي میان شال روی 

 قسمت انتهابي تار های قرمز رنگِ  پریشان موهایم شد. 

 

 ۵۰۹#پارت
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 نوازشش ، ستایشش روی موهایم آرامم کرد. 

 عل خوب م دانست راهِ قلبم را... 

بود که درست راهش را م گرفت و یک بار از خوب از بر 

یان های قلبم  دستم ، یک بار از رشته رشته موهایم وارد سر 

 ها را باز م کرد. 
 

 م شد و تمام گرفتك

 

اصلا نقشش مانند یک قهرمان بود هم برای من ، هم برای 

خانواده اش و هم برای قلت  که حالا به لطف او آرام گرفته 

 بود! 

 

م گویم از آن سوپر من ها از آن ابر قهرمان قهرمابن که 

 های توی قصه ها و فیلم ها نیست. 

اگر با خودم رو راست باشم باید بگویم درواقع بلوف 

زنم ، قهرمابن که من م گویم از دیدِ من است وگرنه نم

عل در گذرِ خیابان از دیدِ تمام مردم یک مردِ عادی است 

ی دارد و نه روی پیشابن اش مُهرِ قهرمان  نه زیبابي اساطب 
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بودن زده اند تنها و تنها یک فرق دارد و به آن هم تنها 

 نزدیکانش ب  م برند... 

 

 عل انسان است ، انسانیت دارد! 

 

ی که شاید در خیل ها گم شده است و در خیل ها  ن چب 

شعله م کشد ، عنصر یا اصلا عصاره ای مهم که بنظرم 

واسطه اش نشانه گذاری م کردند خیل اگر انسان ها را به 

 عالى م شد. 

 خودنمابي م کرد و 
 

ِ انسان ها نوری رنك
مثلا روی پیشابن

ده بودند هیچ   آن هابي که از انسانیت بوبي نب 
روی پیشابن

 اثری از نور نبود. 

 

 چقدر معرکه م شد! 
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گاه فکر میکنم اصلا خوب و بد بودن بر چه اساش 

 است؟

عمو محمود نورِ خانه بودم ، از دید مروارید من از دیدِ 

دوست  قدیم که در قلبمان نزدیك زیادی احساس م  

کردیم ، از دید خاله دخب  خواهری که برایش عزیز است و 

یتن که  احتمالا از دیدِ عل شاید زیبا ترین دخب  و مهربانب 

 امانتِ خاله شیوایش بود. 

 

ن دیگری است.   اما حقیقت چب 

 

ی من م ت وانستم موجودی اضافن برای عمو محمود ، دخب 

که برادری را از چنگ مروارید درآورده ، دخب  خواهری که 

ین بانوست و یادآورِ لحظاب  که با شیوا  سوهان روح شب 

ی مو  گذارنده است و حت  م توانستم از دیدِ عل دخب 

قرمز که پوست صورتش در کنار این قرمزی به سفیدیِ یخ 

ن هم م زند ،  یکبار ازدواج کرده است ، کودك دارد و همچي 
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خوش ذات نیست که از وقت  آمده یک کلام درباره پدر و 

 همسِر از دست رفته اش عزاداری نکرده است باشم. 

 

 ۵۱۰#پارت

 

ن است: دیدِ هر فرد و  ن خوب و بد بودن تنها یک چب  مرزِ بي 

ا این همان معنای کوچك از انسانیت است وگرنه که آدم ه

 ترکیت  از خوب  ها و بدی ها هستند با دوزِ کمب  و 
 

همك

 !  بیشب 

 

 و آدم ها با تمام تلخ بودن و سخت  ها و بد بودن 
 

زندك

هایشان بالاخره تیکه ای برای دوست داشته شدن و خوب  

 دارند. 

 

ن ترکیت  از خوب  و بدیست.   همه چب 

ن است.   هم همي 
 

 زندك
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 کوتاه معنای کامل
ٔ
 باشد و برای  شاید این جمله

 
از زندك

متن که خودم را در وسط یک خفقان احساس م کردم و 

 امانم را بریده بود راه برای نجات. 
 

 ترس از زندك

 

ی نگاه م کتن ، مهم این است   ن مهم نیست که به چه چب 

 !  که چگونه نگاهش میکتن

 

                                           .... 

 

 

تق  که از ساختمان سازی همسایه م  صبح را با صدای تق

 آمد بیدار شدم. 

کمرم آنچنان خشک شده بود که احساس م کردم بعد از 

 بلند شدنم از روی مبل قطعا به دو نیم تقسیم خواهد شد. 
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گیج و گنگ نگاهم را دور اتاق چرخاندم و روی تخت 

یل چند ثانیه ای مکث کردم.   امب 

 خواب بود! 

 

ل من و مروارید را رسانده و خودش دیشب بعد از اینکه ع

به بیمارستان برگشته بود ، یل را روی تختش گذاشته بودم 

و بعد از سر زدن به مرواریدی که با همان شلوار لى و بلوز 

 زیر مانتویش به خواب رفته بود به اتاق برگشته بودم. 

 

روی مبل نشسته بودم و غرق نگاه به یل و همزمان پر از 

جنگ جهابن ذهتن همانجا به خواب رفته فکر و خیال و 

 بودم. 

 

بعد از بلند شدنم کم کمرم را با دست ماساژ دادم و بالای 

یل رفتم ، موهایش را نوازش کردم و بوسه ای را  سر امب 

 روی انگشت های کوچک و مشت شده اش نشاندم. 
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 _همیشه همینقدر فرشته ، همینقدر معصوم بمون! 

 

 ۵۱۱#پارت

 

کردم و در حالى که ب  حوصله بلوز چروک رویش را مرتب  

 شده ام را صاف م کردم به سمت در رفتم. 

ن آمدم و همزمان با دست موهای   پله ها را یك دوتا پایي 

 کنار صورتم را پشت گوش زدم. 

 

خانه شدم و با دیدن جثه مردی که پارچ آب را با  ن وارد آشب 

به  یک دست گرفته و بالا م رفت ، سمت راست تنه ام را 

 چهارچوب تکیه دادم. 

 

همانطور که قورت قورت آب را م خورد کم به سمتم 

چرخید ، با دیدنم جا خورد که یک لحظه فراموش کرد آب 

 را بنوشد و از گوشه لب هایش سرازیر شد. 
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همانطور مستقیم در چشم هایش نگاه م کردم که معذب 

ا پارچ آب را به سمت یخچال برد تا سرجایش بگذارد امّ 

 حواسش جمع شد که آن را روی سینک برگرداند. 

خاله از اینکارش متنفر بود ، همیشه ورد زبانش بود که یک 

ن چه کار دارد؟  لیوان برداشي 

 

 ب  تفاوت پرسید. 
 صدایش را خشن کرد و با لحتن

 

 _بیدارت کردم؟

 

 کم نگاهش کردم و آرام لب زدم. 

 

 _تو نه... 

 

 از گوشه چشم نگاهم کرد. 
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 کجان؟_بقیه  

 

سد و احتمالا ب  رحم بود که  سوالى که منتظر بودم بب 

 آنقدر ضی    ح و سری    ع حقیقت را گفتم. 

 

 _بیمارستان! 

 

تکان خوردن شانه اش را دیدم ، حرکت  عصت  که مشخص 

 بود دست خودش نبوده است! 

 .. حالش بد شده بود. 

 

؟
 

 _یعتن چ  بیمارستان؟ چ  میك

 

دم را آرام کنم و اوضاع فکم چفت شده و سغ م کردم خو 

 روچ منان را یادآورِ ذهنم. 
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 ۵۱۲#پارت

 

به سمت همان سینک رفتم و لیوان آب  دیگر برایش پر  

 کردم. 

 لیوان را که رو به رویش گرفتم همزمان گفتم: 

 

 _حالش بد شد ولى دکب  گفت نگران کننده نیست! 

 

با خودم در ذهنم زمزمه کردم البته که نگران کننده است ، 

 هابي که آن شب در حیاط عل برایم گفته بود هر 
ن با چب 

ن کوچك برای خاله اذیت کننده بود و جای نگرابن  چب 

 داشت. 

 

 سکوت و دهان نیمه بازش را که دیدم ادامه دادم. 
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ی نگیا خب   ن _عل پیششه نگران نباش...منان به عمو چب 

 نداره! 

 

ل  ب  درنگ به سمت کابینت و سوئیچ ماشینش رفت که هو 

 گفتم: 

 

 _صب  کن منم میام! 

 

همانطور که به سمت در م رفت ثانیه ای مکث کرد و بعد 

 صدایش بلند شد. 

 

 _پنج دقیقه... 

 

 به سمت اتاق مروارید رفتم. 

زیر پتویش جمع شده بود و فرفری هایش تمام صورتش را 

 پوشانده بود. 
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دلم نیامد بیدارش کنم ، نگاهم را دور اتاق گرداندم ، با 

دفب  یادداشتش و روان نویس که لای صفحه اش جا  دیدن

 خوش کرده بود سری    ع برداشتمش و باز کردم. 

 

خواستم برایش بنویسم ولى چشمم به جمله ریز و خوش 

 خطش خورد. 

 

یش نشه!" ن  "مامانم چب 

 

با دیدن دوباره اش در خواب ، پیش چشمانم همان مروارید  

ن و هرکس و چ قدر حالا با کودك شد ، معصوم تر از هرچب 

این نوشته شبیه به متن بود که آن روز ها از دست دادن 

 شیوا را احساس م کردم و به خود م لرزیدم. 

 

 ۵۱۳#پارت
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چه را ورق زدم و روی صفحه بعدی اش نوشتم.   دفب 

 

"مروارید من رفتم بیمارستان بیدار شدی زنگ بزن بهم ، 

خونه گذاشتم ن شم آماده تو آشب  ولرم  یل فعلا خوابه شب 

 بهش بده بیدار شد ، روی ماهتُ م بوسم"

 

چه اش را بغل تختش گذاشتم تا به محض بیدار شدن  دفب 

 ببیند. 

ون از اتاق که آمدم عقربه های مشك ساعت را نگاه   بب 

کردم و نم دانم با چه سرعت  شب  یل را آماده و بعد از سر 

 زدن و مرتب کردنِ رویش به خودم لباس پوشاندم. 

 

س وارد کوچه شدم و با دیدن ماشینش نه د قیقه بعد با اسب 

 رو به روی خانه نفس آسوده ای کشیدم. 

د ؛   که نشستم ب  مکث پایش را روی گاز فسر 
ن در ماشي 

 که با صدابي بلند از جا پرید دستم را روی داشبورد 
ن ماشي 

 گفتم:   گذاشتم و همانطور که سری    ع کمربندم را م بستم
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 _یوااش... 

 

 ب  از ابتدا در وجودش نهادینه شده بود این پسر! کله خرا

 

ن از کشیده شدنشان روی  صدای جیغ لاستیک های ماشي 

 آسفالت بلند شد و من صدایم را بلندتر کردم. 

 

یه که انتخاب   ؟ این مسب   بکس 
ُ
_منان میخوای خودت

کردی؟ میدونم جیگرت داره میسوزه...میدونم نمیتونم 

خوای اجازه بدی؟ فقط دردت کم کنم ولى یک صدم نمی

 یک صدم؟

 

شانه هایش تکان خورد و من دیدم چهار ستون تنه اش را  

 که منقبض کرده بود. 
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_دارم فقط خراب  به بار میارم ، دلم میخواد خودمُ بالا 

 بیارم م فهم؟ مامانمُ به این حال انداختم ، من آدمم؟

 

ن را گوشه خیابان کشاند و متوقفش کرد.   ماشي 

ِ  با آن چشم
 و سرچن

 
های تخس که حالا جایش را درماندك

ه ام شد.   تک به تک رگ هایش گرفته بود خب 

 

 _دست خودم نیست زمرد...دست خودم نیست! 

چشم باز میکنم و میبندم صورتش پشت پلکامه ، انگار یك 

داره هر ثانیه گلوم فشار میده ، احساس ب  کس میکنم 

د انقدر عذاب نم  بعدِ رفتنش ، پر پر شد اگر تصادف بو 

کشیدم ، درد کشید...ای کاش یه نامه ای قبل رفتنش برام 

ن میخوان برن!   نوشته بود ای کاش آدما م دونسي 

 

 ۵۱۴#پارت
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 اش را گرفت. 
 

 جای درماندك
 

 کلافك

 غرورش را دو دست  گرفت و به جای قبل اش بر گرداند. 

 

 _نم دونم چرا اینارو به تو میگم! 

 

ون جست تا برایش بگویم صدایم محکم از  حنجره ام بب 

 چرا... 

 

ن من و توئه  ی که بي  ن _چون من خواهرتم ، دوستتم ، چب 

خاله بودن ، بیشب  از رابطه  بیشب  از یه رابطه پسرخاله دخب 

ای که از احساس من و عل میاد ، بیشب  از اینکه بابات 

برام عزیزترینه و مامانت جونم...من و تو خواهر برادریم 

 ق! احم

 

منان ك آنقدر دل نازک شده بود که کف دست هایش را به 

گوشه چشمانش ، همان مجرا های اشك ، جابي که افتخار 
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باریدن اشک هایمان را داشت بفشارد و مانع از سرازیر 

 شدنشان شود. 

 

 با بغض خندیدم. 

 

ی تو کوچه برات   هر دخب 
 

_مگه تو نبودی از همون بچك

اومد م اومدی دم گوش من م  مهربون تر و قشنگ تر م 

گفت  برم باهاش دوست شم تا بیاد تو بازی؟ ما همون زمرد 

و منانیم فقط یکم دست و پاهامون بلندتر شده فقط 

 یکم... 

 

 نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و او به جایم تکمیل کرد. 

 

 _فقط یکم پر شدیم از یه حجمِ بزرگ از غم! 

اشق نم شدم...ای  ای کاش بزرگ نم شدیم ، ای کاش ع

 کاش نم دید... 
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 گوشه لبش با درد بالا پرید و پلک هایش بیشب  سرخ شد. 

 

_حت  نمیتونم بگم کاش نم دیدمش چون دیدنش ، 

ین لحظه ها بود!   بودنش برام بهب 

عشق پایان نداره زمرد بودنش یه دردِ خوشایند بود تو 

 قلبم...رفتنش یه دردِ بدخیمه! 

 

ن را به حرکت   . درآورد و شنیدم زمزمه اش را با خودشماشي 

 

 _دیگه تحمل از دست دادن ندارم... 

 

وع به پخش کرد گم شد   که ضبط سر 
 

صدایش پشت آهنك

و کم بعد فهمیدم آهنگ روی تکرار است و این روز ها این 

 آهنگ را مدام مرور م کند. 
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 عشق یه زندونه سرده

 …تکرار یه درده! انتظارش نامرده

 آغوشِ خالیتدورم از 

 از آشفته حالیت

 از قرارِ خیالیت! 

 

وع میشه!  به محکم به قلب سر   بنظر من عشق از یه ضن

 با یه دردِ عمیق و ادامه دار ... 

 م بینیش تب میکتن از عشق

 نم بیتن تب میکتن از دوری

ه نه و نفست مب  ن  م بوست قلبت تند مب 

ه م کشه و گلوت میسوزه  نم بوست قلبت تب 

یان هات درگب  میکنه و عشق یه  دردِ ناتمومِ که تمام سر 

عجیب ترش اینکه که خودتم میل به پایان این درد 

 نداری...!! 
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 ۵۱۵#پارت

 

قدم هایمان دوشادوش هم به سمت اتاق خاله حرکت 

ش که جانم را گرفته، تمام وجود  میکرد و من م دیدم اسب 

منان راهم درگب  کرده است و ب  شک تک تک ما هر 

 نفسمان بند نفس خاله بود و بس! 

 

صندلى های نزدیک اتاق را که خالى دیدم سرم را به سمت 

پرستاری که از کنارم م گذشت کج کردم و به اتاق خاله 

 اشاره کردم. 

 

ی اقا ، بی- مار این اتاق حالشون چطوره؟ دیشب بسب 

 شدن! 

 

 مرد جوان که به نظر دانشجو بود سری تکان داد. 
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وضعیت حساش دارن و هر نوع هیجان خوبه ولى -

ن دکب  ، بیشب  از این باید  براشون سمه ، مطمئنا بهتون گفي 

ن  حواستون باشه ، همراهشون تا الان اینجا بود همه چب 

 توضیح دادم برای اون اقا...بله ایشون! 

 

با حرف هایش قلبم درد گرفته بود و حرف اخرش که خب  

 و بدون تشکر برگردم. از حضور او م داد باعث شد سری    ع 

 

منان زودتر متوجه اش شده بود که با شوک یک قدم به 

سمت عل ای رفت که یک لیوان قهوه در دست داشت و 

 نظاره اش م کرد. 

 

من م دانستم وضع خاله چگونه است و خون در رگم یخ 

زده بود منابن که به لطف عل ای که یک تنه این بار را به 

 دانست چه کشید؟! دوش م کشید هیچ نم 
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منان پر درد لب زد داداش! و من دیدم دست عل ای را که 

 بلند شد و سمت چپ صورت او فرود آمد. 

ن را کم  ن افتاد و زمي  لیوان ته کشیده از قهوه اش روی زمي 

لک کرد مانند لکه ای که روی قلب عل افتاده بود و حالا 

زدود که بلافاصله با پیچیدن بازویش دور برادرش لکه را 

 هیچ جوانه کرد. 

 

چک م زد و پشت بندش او را به سینه خود م کشید تا 

 قرار آن غم چشمانش و آن بهت نگاهش بشود. 

 

ن ها که از این خانواده یاد گرفته بودم.   چه چب 

ن , از پوست و  عاشق  و یکدیگر را از ته قلب دوست داشي 

 خون همدیگر بودن به معنای واقغ... 

 

 ۵۱۶#پارت
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دست  را که دور منان پیچیده بود چند بار به پشتش   عل

کوبید و من خوب م دانستم معنای اینکار یعتن تا ته خط 

 پشتتم! 

 

ن از عل در فضا  صدای خش دار منان بعد از فاصله گرفي 

 پیچید. 

 

ن چ  م گفت ؟ اوضاع مامان خطرناکه یعتن داداش ای-

؟  چ 

 

 ن نشنیده بودم. صدای عل را هیچ گاه تا به این حد محزو 

 

تن حال خودت خوب کن منان ، نه بخاطر من ، نه یع-

 بخاطر مامان!  –بخاطر خودت 

 

 دست  به صورتش کشید و ادامه داد. 
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ر لحظه ای که الان کنارت داریش نفس بکش ، حبس  ه-

 کن تو مغزت ، م فهم؟

 

منان م فهمید یعتن الان کاملا متوجه شد که قدم های 

راهرو خروچ  کج کرد و من بغضم را  سستش را به سمت 

 کنار زدم تا صدایش بزنم. 

 

 منان...؟-

 

 دستش را بالا اورد و صدای ارامش به گوشم نشست. 

 

ن - ونم... میخوام هوا بخورم...همي   ...بب 

 

ی بگویم اما آن  ن لب هایم ب  هدف از هم باز شد تا چب 

 بغض لعنت  بستش و چانه ام لرزان روی هم چفت شد. 
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هم گذاشتم که لمس دستش را احساس کردم , پلک روی 

ن دو انگشتش گرفت و  لمس دست  که چانه لرزانم را بي 

 شصتش را نوازش وار رویش کشید. 

 

 بغض نکن زمرد! -

 

ون دادم و دستم را روی بازویش   نفسم را محکم بب 

 گذاشتم. 

 

؟  _خوب 

 

 ۵۱۷#پارت

 

 ! ن  _من خوبم شما خوب باشي 
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ا گره بزند به خوب  کار هر کس نیست خوب بودنش ر 

 دیگران! 

این یعتن اوج خودخواه نبودن که برای حال خوبِ دیگری 

 .  تلاش کتن

 

لای انگشتانش  لبخند زدم و در حالى که انگشتانم را لا به

 م پیچیدم به سمت پنجره رفتم تا منان را از دور نگاه کنم. 

 

 _حالش خوب نیست! 

 

خواه تمام نفس عمیق  کشید ، از آن ها که انگار م 

ون بده.   سنگیتن قفسه سینه ات را بب 

 

 _خوب میشه! 

 

 سرم را بلند کردم و نگاه به صورتش انداختم. 
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چطور م توانست تا این حد مثبت باشد تا این حد باورش 

 به سمت خوب  ها متمایل باشد؟

    

                                        *** 

 

ن مانتوی خاله را نگه  داشتم و به کمک خودش بلندش  آستي 

 کردم. 

 

 _میتوبن راه بیای خاله؟

 

با آن صورت رنگ پریده اش که ب  جابن را فریاد م زد 

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد. 

 دستم را دور کمرش گره زدم و بازویش را نگه داشتم. 

معذب بودنش را احساس م کردم ، خاله برایش استوار 

دنش برخلاف انتظارش عمل م  ماندن مهم بود و وقت  ب

 کرد حال دروبن اش خراب م شد. 
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قدم های آرام برداشتم تا بتواند همراهم شود و به او 

 فشاری وارد نشود. 

با بلند شدن صدای زنگ تلفنم نگاهم را دور سالن گرداندم 

، به ثانیه نکشید که منان خودش را به ما رساند و خاله را 

 زیر بازوی خودش گرفت. 

 

 ایش سری تکان دادم و آرام ادا کردم. بر 

 

 _آروم... 

 

چشم روی هم گذاشت و آرام آرام خاله را به سمت 

 راهروی خروج برد. 

 

 ۵۱۸#پارت
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ن باری بود که  با دیدن اسم مروارید تلفن را برداشتم ، دومي 

 تماس م گرفت و من خوب درک میکردم حالش را! 

 

 
 

ن پس؟ نکنه داری دروغ میك  مامانم خوبه؟_زمرد کجایي 

 

 تلفن را دست به دست کردم. 

 

_به خدا خاله خوبه مروارید ، داریم میایم خونه عل داره 

 تسویه میکنه... 

 

 حالا به صدایش کم آرامش برگشته بود. 

 

_بابا انقدر زنگ زد گفتم مامان هنوز خوابه شک کرد ؛ 

ا رو ندیده که باورش  ن ن این چب  ینِ سحر خب  آخه از شب 

 بشه... 
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 اهم را به محل اتصال لامپ و سقف بیمارستان دادم. نگ

 

 به عمو محمود مروارید ، خاله بیاد یکم برسیم 
 

ی نك ن _چب 

نه ن  ...مرد بیچاره رو اونجا نا آروم نکن! بهش بعد زنگ مب 

 

 سر تکان دادنش را حت  از پشت تلفن هم تصور کردم. 

 

 _باشه... 

 

 تم. تا موقغ که نور لامپ چشمم را زد نگاه نگرف 

 

 _یل خوبه؟

 

صدای برنامه کودك که از تلویزیون پخش میشد به گوشم 

 رسید. 
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 _خوبه خیالت راحت جلوم نشسته برنامه کودک میبینه! 

 

سم چه خورده؟ كِ خورده؟  خواستم بب 

 امّا جلوی خودم را گرفتم و بجایش ادا کردم. 

 

 _مراقب باشید ، ماام میایم خدافظ! 

 

را از پیچ راهروی خروچ  بالا  با دیدن عل که کف دستش 

 گرفت ، تماس را قطع کردم. 

 

 ۵۱۹#پارت

 

به سمتش پا تند کردم و او با رسیدنم همان دست را دور 

د.   شانه ام پیچید و تنه ام را به خودش فسر 
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ن بهب  بود و او  حس گرم دستانش روی شانه ام از هر چب 

ن دو  این را حتما خوب م دانست که انگشتانش را بي 

 تخوان کتف و شانه ام نوازش گونه کشید. اس

 

دست راستم را دور کمرش پیچیدم و ما با دست هایمان 

 حرف م زدیم. 

 

دست هابي که در خوش  و نا خوش  دور هم م پیچیدیم و 

 یکدیگر را حمایت م کردیم. 

 

ن که شدیم کم از عل فاصله گرفتم...   نزدیک به ماشي 

 ز دور برق م زد،نه به خاطر خاله ای که لبخندش ا

لبخندی که برای کنار هم بودن ما به لب هایش نشانده 

 بود. 
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به خاطر منابن که دلم نم خواست باز هم قلبش تب  بکشد 

، دلم نم خواست آن پازلى که در قلبش دیگر سرجایش 

 نبود را آشفته تر کنم. 

 

 باید برای بهب  شدنش دست به دست م دادیم. 
 

 همك

 

 مروارید و مهم تر از ما خاله و عمو! من ، عل ، 

 

ن خودش رفت و من در حالى که در  عل به سمت ماشي 

ن منان را باز م کردم آرام برایش با لب هایم  عقبِ ماشي 

 بوسه ای فرستادم. 

 

رمز و راز داشتیم که وقت  کنار خاله نشستم ، قبل از آنکه 

سوار ماشینش شود دستش را روی قلبش گذاشت و آرام 

به به قفسه سینه اش زد.  چند   ضن
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قربانِ بودنش رفتم، قربانِ این خوب بودنش...پشت و پناه 

 !...
 

 و کنارم بودنش، قربانِ این مردانك

 

ه به رو به رو   که خب 
نگاهِ خاله را روی منان م دیدم، منابن

ن پشت، در   و خیابان بود امّا خوب م دانستم ذهنش همي 

ِ زبن ست که  ین کنار من، درگب  وجودش مانند اسمش شب 

 بود و نگاهش روی او م چرخید. 

 

 ۵۲۰#پارت

 

درحالى که کش دور دستم را لا به لای موهایم م پیچیدم و 

تارهایش را اسب  م کردم، بلوز مشك ام را در تنم مرتب  

 کردم. 

 

ن به بالا هم رسیده  بوی حلوا و صدای قرآن از طبقه پایي 

 بود. 
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ت ب  رنگ و رویم را در آیینه چشم های ب  آرایش و صور 

 برانداز کردم و کف هر دو دستم را روی صورتم کشیدم. 

 

نگاهم را به یل دادم که حالا سب  به خواب رفته و دست از  

 گریه برداشته بود. 

 واقغ را... 
 

 باید به او یاد م دادم مردانك

ت  باید برایش هح  میکردم هیچ جنایت  اسمش عشق و غب 

 نیست... 

ی اسمش علاقه و مجنون هیچ ع ربده ای ، هیچ تحقب 

ن روز از فوت نجوا را حلوا  بودن نیست که حالا چهلمي 

 پخته بودیم. 

 

با شنیدن صداهایشان از حیاط به سمت پنجره رفتم و 

 پرده را کنار زدم. 

ن قرار م دادند و  عل و منان سیتن های حلوا را پشت ماشي 

ن رف تم و در ورودی را باز من پا تند کردم ، پله ها را پایي 

 کردم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1678 | 1825 
 

 

به قدم هایم آرامش بخشیدم و کنار مروارید روی پله 

 نشستم. 

ن   مشتش را پر از پودر نارگیل کرده بود و آرام از بالا تا پایي 

 روی حلوا را رد سفید م انداخت. 

 

ین و عمو محمود را م دیدم که مدام دم گوش  خاله شب 

از نگاه هر سه اشان م منانشان پچ م زنند و استیصال را 

 خواندم. 

 

منابن که روحش زخم بود و ب  شک امروز در بهشت زهرا 

 سر خاک نجوایش غلغله ای به پا بود. 

 

 صدای آرام عمو محمود را شنیدم. 
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_بابا جان نمک به زخمتم شدن...، تو نمک نپاش به 

زخمشون...داغ دیدی...داغ دیدن، از دست دادن سخته 

؛ مرد باش بابا! این خودت الان خو   ب میدوبن

 

 ۵۲۱#پارت

 

 پر غرور به عمو نگاه کردم. 

ن مردی قطعا پسری مانند عل، مَرد و مانند منان   از همچي 

ف داشت به خیل ها تربیت م شد.   که یاعن اش هم سر 

 

 زمزمه مروارید نگاهم را معطوف به سیتن حلوا کرد. 

 

 _خوب شد؟

 

 آرام گفتم: همانطور که سیتن را از دستش م گرفتم 
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 _آره عالى... 

 

سیتن به دست به سمت عل رفتم و دستم را به سویش بالا  

 گرفتم. 

 

 _من نیام؟

 

د شقیقه اش را ماساژ  قبل از آن که سیتن را از دستم بگب 

 داد. 

 

 _چند بار بگم دخب  خوب؟ 

 

 سری تکان دادم. 

 

_باشه باشه...فقط مراقبش باش، مراقبت کن از خودت، 

 از منان! 
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دستش را روی چشمش گذاشت و من چقدر دلم م 

 خواست آن چشم را ببوسم. 

 

ن برد و سیتن حلوا را   عل که تنه اش را تا نیمه داخل ماشي 

 کنار بقیه گذاشت من هم به سمت صدای عمو برگشتم. 

 

 _منان بابا؟

 

کف هر دو دستش را بالا برد و سر منان را بینشان گرفت، 

لاتر زده بود که کم به قد پسرکش از قامت او هم با

 دستانش فشار آورد و  سِر او را خم کرد. 

بوسه اش جابي درست وسط پیشابن منان حکم خیل 

ها را داشت.  ن  چب 

 

ِ او در سخت  ها و درد ها... 
ن  رها نکردن و تنها نگذاشي 
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 ۵۲۲#پارت

 

ِ عمو، خاله و عل... 
ن  منان خوش شانس بود از داشي 

از زیر چشم به پدرش نگاه چشم هابي که کم خیس بود و 

م کرد روی هم نشست، چند ثانیه بعد در حالى که به 

ن م رفت آرنجش را به چشم هایش کشید و  سمت ماشي 

این پسر غرور داشت وگرنه خوب م فهمید خانه ای که 

ین بانویش از صبح حلوا پخته است و عمو محمودش  شب 

 بوسه به پیشابن م نشاند تنها یک حرف دارد. 

 

یکیم! م  ا در دردت سر 

همدردی چه کار ها که از دستش بر نم آمد، زخم را جوش 

ن م بخشید و اگر همه با دل شکسته  م داد، روح را تسکي 

دیگران همدرد م شدند و تماشاچ  نم ماندند، دیدن درد 

ن دیگری برایشان عادی نم شد، قطعا دنیا جای  و شکسي 

ی م بود!   بهب 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1683 | 1825 
 

ن  ن هست که حسي    پناه گفته: برای همي 

 

 این جهابن که همش مضحکه و تکراره

 تکه تکه شدنِ دل چه تماشا داره...؟

 

خانه روی گلدان های ریز و درشت  ن آفتاب از پنجره آشب 

نشسته بود و خاله ماکارابن را برای هر نفر در بشقاب م  

ن در نبود عل و منان خلوت به نظر م رسید و  کشید، مب 

به  های قاشق  بود که یل به ظرفش م  تنها صدای فضا ضن

 کوبید. 

 

روی لپش دست کشیدم و ب  میل نگاهم را به ماکارابن رو به 

 رویم دوختم. 

 اشان از یاد برده بودند امروز چه روزی ست و من 
 

همك

ون  دل نازک شده بودم که دلم م خواست لب پایینم را بب 

 بدهم و پا کوبان بگویم دلم ماکارابن نم خواهد. 
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این روز همیشه غذای مورد علاقه ی فرد را نم   مگر 

 گذاشتند؟

 

 مراسم چهلم نجوا و دردِ منان مرا از خاطرشان برده بود! 

 و چه کودکانه دلگب  شده بودم. 

 

چند باری قاشقم را از غذا پر کردم و به سمت دهانم بردم، 

مروارید سر غذا هم موبایل در دستش بود و با جزوه 

 کلنجار م رفت. امتحان پس فردایش  

 انگاری که واقعا هیچ کس به یاد نداشت! 

 

با خودم گفته بودم حتما منان و عل که راه بشوند به 

رویم خواهند آورد و در آغوشم م کشند اما دری    غ از یک 

 ...  حرفِ جزب 

 

 ۵۲۳#پارت
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بشقاب کوچک یل را برداشتم و داخل سینک گذاشتم، دور 

ی پاک کردم و برای کمک لب هایش را با دستمال کاغذی ا

ن را جمع و مرتب کردم.   به خاله مب 

 

دلم گرفته بود مانند گنجشک کوچك که سنگِ پسر بچه 

تخس بالش را شکسته بود ؛ پسرك که از قضا همیشه زیر 

سایه درخت  که لانه گنجشکک رویش جا خوش کرده بود 

 م نشست و به آوازه پرنده گوش میداد. 

 

ار و شانه نشده دورم را گرفته بودند موهای خیسم که تابد

ون را از  هم باعث نشد در پنجره اتاقم را ببندم و هوای بب 

 خودم دری    غ کنم... 

کمرم را کم خم کردم و همانطور که موهایم را برعکس با 

حوله خشک م کردم، قطره های آب  که روی بازویم جا 

 خوش کرده بود را با سر حوله پاک کردم. 
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ساعت  پیش با حالى نزار پا به خانه گذاشته منان و عل 

بودند؛ منان چشم های سرخش از دور هم حال دروبن اش 

را افشا م کرد و تابه الان خودش را پشت درِ بسته اتاقش 

مخقن کرده بود امّا عل بعد از خوردن قرص و لیوانِ آب  

ن بود که با بالا آوردن سرم و دیدن  خوابیده بود و برای همي 

 ستون بدنش جا خوردم و در جایم عقب رفتم.  چهار 

 

ه شدنِ چشم های  چفت شدن انگشتانش دور بازویم ، خب 

نیمه باز از خواب و سر دردش دلم را لرزاند و او لب به 

سخن باز کرد تا اینبار عقل و دلم را باهم به تب و تاب 

 بیندازد. 

 

م...   _قرص جواب نداد اومدم داروی اصلیمُ بگب 

 

را درشت کردم و با نگاه به در اتاق لب برچیدم چشم هایم 

 و پچ زدم. 
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_وای عل مگه زده به سرت؟ خاله ببینه اینجابي م  

 کشتمون! 

 

ن آورد تا من گردنم را برای نگاه به او زیاد بالا   سرش را پایي 

م.   نگب 

 

ی نیست!  ن  _من جونمُ میدم برای شما خانم این که چب 

 

 ۵۲۴#پارت

 

 کردم و تخس لب زدم.   عاقل اندر سفیه نگاهش

 

_مثل اینکه یکم وجه تشابه دارین شما با عمو محمود، 

 آقای دادگر! 
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هردو ابرویش را بالا انداخت و با خنده ای فرو خورده 

 براندازم کرد. 

 

 _تیکه میندازی مو قرمز؟

 

شانه ای بالا انداختم که تار های موهایم بازوی خودم و 

 سر انگشتان او را نم دار کرد. 

 

بعیده خب،...یعتن از این حرفا ام بلده پسِر ارشدِ عمو _ 

 محمود؟

 

دستش را روی بازویم کشید و نمش را گرفت، صدایش 

جدی شد و در حالى که یک قدم فاصله م گرفت و به 

 سمت در م رفت با انگشتانش عدد پنج را نشان داد. 

 

 ! یم جابي  شو مب 
 _پنج دقیقه ای حاضن
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 حرفن بزنم از اتاق خارج شد. جا خوردم و تا بخواهم 

ابراز احساساتش و تمام کارهایش مانند خودش عجیب 

 بود، عجیبِ خوب! 

 

ن در آغوش عمو محمودی بود که گل های دور  یل پایي 

 حوض را آب م داد. 

از پنجره تماشایشان م کردم و همانطور که موهایم را روی 

ب   شانه رج به رج م بافتم به این فکر کردم که چگونه

ون از خانه بروم.   دلیل همراه عل بب 

مشکل نداشت م دانستم؛ امّا خب ته قلبم یک جوری 

 بود. 

 

 در این آشفته حالى یکم زشت بود، نبود؟
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 را روی موهایم 
 

مانتویم را که به تن کردم شال کرم رنك

ن رفتم، معذب پوست لبم را م  انداختم و پله ها را پایي 

 اده بودم. جویدم و وسط راهرو ایست

اهن زغالى جلوی  اول سایه اش را و بعد خودش را با آن پب 

 رویم دیدم. 

 

ن نشسته،...منتظرته!   عل توی ماشي 
 _بدو دیگه دخب 

 

 ۵۲۵#پارت

 

 چه م گفتم به این زن؟

 مادر بود برایم ب  شک! 

 

ه شدن به چشم هایش را جور دیگری برداشت   درنگم و خب 

د و عینک روی صورتش را  کرد که خودکار دستش را تکان دا

 کم جا به جا کرد به گمانم لیست خرید م نوشت. 
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 _ حواسم به یل هست با خیالِ راحت برو. 

 

 لبخندی به صورت ماهش زدم و سر تکان دادم. 

چشم روی هم گذاشتم و بوسه ای برایش فوت کردم، به 

سرعت در را باز کردم و خودم را از کنار بدنه چوب  اش رد  

 کردم. 

شدم تا قطره اشکِ سمجم را نبیند و بتوانم نچکیده با رد 

مش.   سر انگشت بگب 

رد شدم تا خودم را در آغوشش حبس نکنم و به گفته عل 

لحظه لحظه بودنش را، عطرِ حضورش را نفس نکشم، در 

 ریه هایم حبس نکنم. 

 

عمو محمود از دور در حالى که پای نهال کوچک را آب م 

 یل را بلند کرد و برایم تکان داد.  داد دستِ نخودی و سفید 
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آن دستم را که بندِ کیف نبود بلند کردم و همانطور که با 

 عشق نگاهشان م کردم حرکت دادم. 

ای کاش م شد این خانه را، این حیاط را، اعضایش را ، 

 را در صندوقچه ذهنم م گذاشتم و درش را محکم 
 

همك

 م بستم. 

 م سر بخورند! مبادا فرار کنند، مبادا از دست

 

ن که شدم کم نگاهم کرد و بعد در حالى که  سوارِ ماشي 

ن را راه م انداخت کشیده گفت:   ماشي 

 

 _عجببه! 

 

 لبخندی دندان نما زدم و مانند خودش کشیده گفتم. 

 

ییم؟  _حااالا کجا مب 
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از حالت  که لحنم داشت نگاهش را روی صورتم گرداند و 

ِ پیچشِ ملایمِ 
ن ی هایم ثابت چشم هایش بي  تارهای چب 

 ماند. 

ِ لمسِ موهایم پیش  نگاهش را به خیابان داد و دستش را ب 

 آورد. 

 

 ۵۲۶#پارت

 

 تار به تارش که دور انگشتش تاب خورد صدایش را شنیدم. 

 

 _با موهای خیس اومدی بچّه؟

 

 چشم هایم را مظلوم و خودم را لوس کردم. 

 

زه تا اومدم _آخه یه آقا منتظرم بود که صب  نداره ، تا

 میگه... 
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 صدایم را مانند او بم و مردانه کردم تا ادایش را در بیاورم. 

 

 _ عجببببه! 

 

 به ادایم تک خندی زد. 

 

 _پس که اینطور... 

 

 خنده بلندی کردم و دندان های خرگوش  ام را نمایان. 

 چه نامردانه صبورترین مردِ دنیا را ب  صب  م خواندم. 

 

 شمرده شنیدم. صدایش را رسا و شمرده 

 

نگ شده!   _ موهات خوسر 
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آفتاب  که روی چشم هایم م تابید تار های موهایم را که 

روی صورتم م رقصیدند از قرمز به رنگِ مس تغیب  داده 

 بود، براق و درخشان... 

 گل لب هایم شکفته شد و او حظ کرده نگاهم کرد. 

 

آسمان رنگ و لعابش را از دست م داد ، خورشید کم کم 

خودش را به پشت ابر ها م کشید و من در حالى که دستم 

در دست او قفل شده بود چشم م چرخاندم تا مقصد را 

 بیابم. 

کوچه و خیابان هابي که برایم آشنا نبود خلوت و خلوت تر 

ن را در سرآشیت  ای نگه داشت.   میشد تا ماشي 

 

سر آشیت  ای که که م توانست  دستت را دراز کتن و یك از 

، ستاره هابي که 
ستاره های درخشابن که برق م زد را بچیتن

 منظم روی دیوار سرد ساختمان ها جا خوش کرده بود. 
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  از اینجا که کیلومب  ها دورتر بود انگاری هر لامپ اکلیل بود 

 که به چهره سردِ شهر پاشیده بودند. 

 

 ۵۲۷#پارت

 

ده با ادای سر رو به متن که شگفت زده نگاهش میکردم پیا

ن را باز کردم و پاهایم را  شیم گفت و من محسور در ماشي 

ن گذاشتم.   روی زمي 

 زمیتن که او رویش یکدانه بود و من هم دردانه او... 

 

 را که تا برسیم دو باری عقب زده بود تا مجدد گوش  
 

آهنك

 کنیم را دوباره پل کرد و صدایش را زیاد... 

دار شده بود از عل بعید بود این کار ها و من شصتم  خب 

یك در آن خانه، در میان تمام دل مشغولى هایش مرا از یاد 

ده بود...   نب 
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ن بود دیگر...   عل همي 

چه الان و چه چندین سال پیش تنها کس بود که زمرّد هیچ  

 گاه از خاطرش نم رفت. 

 

همانطور که دست هایش را در جیبش فرو کرده بود با 

ش به سمت متن آمد که لگدی به سنگ ریزه های زیر پای

ن ایستاده بودم.   حالا نزدیک به آن ویو شگفت انگب 

باد ملایم که زیر شالم پیچید و بعد به سراغ موهایم رفت 

توجهش را جلب کرد که دستش جلو آمد، یک دسته از 

قرمز های چموش  که نم دار روی صورتم خزیده بودند را 

ن آوردن سرش میان انگشتانش گ رفت، لب همزمان با پایي 

هایش تار به تارش را ستایش کرد و عطر شامپو و رطوبتش 

 را نفس کشید. 

 

بوسه مقدسش به موهایم مژگانم را روی هم انداخت و او 

 قبل از باز کردن چشمانم پیش دست  کرد. 
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 _باز نکن...!  

 

 صدای آهنگ را واضح م شنیدم که رضا صادف  م خواند. 

 

ن   من عاشقت شدم ببي 

ن دوستت دارم   همي 

ن   کس نمیاد دیگه مثله تو روی زمي 

 

لب هایش روی مژگانم نشست و من از حس قلقلک ته 

 ریشش خندیدم. 

ی و صوتِ   ن همزمان با شنیدن صدای جینگ جینگ چب 

زیبای آهنگ نقشِ لبخند روی لب هایم طراچ شد و 

سردی جسم را دور گردنم در حالى که تاب م خورد 

 احساس کردم. 

 

 ۵۲۸#پارت
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 عاشقت شدم چه زودمن 

 دست خودم نبود

 هرکاری کرده بودم واسه عشق تو بود

 

از برخورد زنجب  با پوست گردنم چشم هایم ناخودآگاه باز 

شد ، محوِ دستان اوبي شدم که زنجب  را دور گردنم نگه 

ه به چشم های شگفت زده من به پشت  داشته بود و خب 

 سرم م رفت. 

کشیده شد و موهایم را به دستش نوازش وار پشت گردنم  

 سمت راست شانه ام برد. 

شالى که دور گردنم افتاده بود را شل کرد و من محوِ زنجب  و 

 آویزش بودم که او قفلش را بست. 

 

آویزی با طرحِ بابالنگ دراز که با آن کلاه خاص و قدِ 

 بلندش به زنجب  آویزان بود و م چرخید. 
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ن میان دو   انگشتم متوقف کردم. تاب خوردنش را با گرفي 

تنها از میان لب هایم یک کلمه خارج شد و چشم هایم 

 براق و مشتاق دور تا دور صورتش چرخید. 

 

 _ عل... 

 

صدایش از حنجره، بم و عالى تر از هرروز به گوشم 

 نشست. 

 

 _تولدت مبارک. 

 

ن زد.   از ته دل خندیدم و موهایم روی صورتم جست و خب 

ن دو ا دم. بابالنگ دراز را بي   نگشتم لمس کردم و فسر 

 

کردم از مردمک   آنقدر ذوق زده بودم که احساس م

 چشمانم اکلیل م بارد. 
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دست هایم را یک دفعه باز کردم و خودم را در آغوشش 

 انداختم. 

آنقدر حلقه دستانم محکم بود که به گمانم خودم را 

ن که هیچ ، حبس کرده بودم.   درآغوش او انداخي 

 

برایم سخت بود و او فهمید که ساعد  روی پنجه ايستادن

 دستانش را اهرم کمرم کرد. 

سرم را از روی شانه فراخش برداشتم و چشم در چشمش 

 . زمزمه کردم

 

 _خیل عاشقتم... 

 

 ۵۲۹#پارت

 

چشمانش را از چشمانم جدا نکرد و دست راستش را بالا 

 برد، روی گلویش گذاشت. 
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 را شنیدم. سیبک گلویش تکان خورد و من صدای محکمش 

 

 _من تو رو گره زدم به اینجا... 

 

ن آورد و روی قلبش گذاشت.   دستش را پایي 

نگاهِ من از صلابت چشم ها و صدایش تا روی دستش و 

ن آمد.   ساعت  که به مچش بسته بود پایي 

ب آرام به سینه اش زد و بَم گفت:   یک ضن

 

 _حبس کردم اینجا... 

 

را نوازش کرد، تار دستش بالا آمد و موهای کنار شقیقه ام 

 به تارش لا به لای انگشتانش رقصید. 
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_من تو رو حبس کردم تو خودم زمرّد، من تورو بیشب  از 

خودم از بَرم...؛ از بَرم که میدونم دو تا تار سفید کنار 

 شقیقت داری... 

 

انگشت هایش را از لا به لای موهایم تا سِر انگشت هایم 

ن آورد و کوچك دستانم را  ن دستان بزرگش گرفت. پایي   بي 

 

_از بَرم که میدونم وقت  هیجان زده میس  دستات یخ 

...حالِ خوبم تو این سختیا!   متن
 

نن، تو معجزه زندك ن  مب 

 

افش  به این  او گفت و من ماتِ عاشق  کردنش، ماتِ اعب 

 زیبابي مانده بودم. 

بابالنگ درازِ دور گردنم پیشِ حرف هایش ارزشش را از 

 دست داد. 
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ر قلت  با صحبت و با محبّت به تپش م افتاد و ای کاش ه

 همه انسان ها این را م دانستند. 

 م دانستند که این زبانِ وامانده چه حلالى ست! 

شاید آنوقت ب  درنگ تر برای ابراز احساساتشان از آن 

 استفاده م کردند. 

 زبان کلیدِ هر قلب عاشق  بود و من ایمان آورده بودم. 

 

های پایم ایستادم و ب  توجه به او که م  روی پنجه

خواست ادامه حرفش را بزند لب هایم را روی گونه اش در 

 نزدیك خط لبخندش نشاندم. 

لب هایم به خنده باز شد و او متوقف شده با عشق نگاهم  

 کرد. 

 

 ۵۳۰#پارت
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سرم را برای بوسیدن سمت چپِ صورتش کج کردم و او 

پیش دست  کرد که با متمایل کردن سرش به همان جهت 

 لب هایم را مرطوب کرد. 

 یک دستم را دور گردنش حلقه کردم و او کمرم را بالا کشید. 

 

نفس از بوسه اش کم آوردم که بعد از فاصله گرفتنمان 

چند نفس عمیق   چشم هایم را گشودم و از میان لب هایم

 کشیدم. 

 

هنوز نفسم جا نیامده بود که با حرفش دوباره در سینه 

 حبس شد. 

 

ین بانو صحبت کردم...این مدت هرچ  مشکل بود  _با شب 

ریخت سرمون تا این عقد عقب بیفته...، امّا دیگه جلوی 

 قد علم میکنم! 
 

 هر سنك
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 لبخند زدم و لب زیرینم را کم فرو بردم. 

 

 ته نشه عل؟_منان دل شکس

 

ن کشید تا  انگشت شصتش را بالا آورد و لب زیرینم را پایي 

 رها شود. 

 

ه نگرانش نباش!   _باهاش حرف زدم، خب  داره...حالش بهب 

 

بادِ خنك که وزید موهایم را تکان داد و حتما آن دو تار 

ه به آن  سفید را پیش چشمانش آورد وگرنه آنقدر ملایم خب 

 ان نم زد. ها از روی صورتم کنارش

 

ه به ساختمان هابي که  دستانش را در جیبش فرو برد و خب 

 از این بالا به اندازه یک ذره دیده م شدند ادامه داد. 
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م بهش !  کت میسب   _این روزا کارای سر 

هم فکر و خیالش کم میشه هم این حس که همه بهش ب  

 . اعتمادن از سرش م افته

 

 سر تکان دادم و مانند او به ساختمان ها نگاه کردم. 

شانه ام با شانه اش مماس شد و من چقدر این تکیه کردن 

 و تکیه گاه شدن را دوست داشتم. 

ن و متعمد  عل کارِ درست را م کرد، احساس اعتماد داشي 

ین احساساتِ میان انسان ها بود و ب  شک 
بودن از بزرگب 

 شمار موج م زد.  این حس در من و عل ب  

 

 ۵۳۱#پارت

 

خانه مشغول جمع و جور کردن  ن ملیحا و محمدرضا در آشب 

بساط شام بودند که با آمدنمان خاله به تولد من نسبت 

 داده بود و با آمدن آن ها دور هم جمعمان کرده بود. 
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خاله ای که از پا درد روی مبل نشسته بود و سرگرم بازی با 

یل بود!   مسیح و امب 

 

ر صدای خنده های کودکانه اشان قوت روحش م شد  انگا

 که بعد از دست  که روی زانویش کشید لب زد. 

 

 _آخیش... 

 

به دنبالِ عل نگاهم را دور خانه چرخاندم و موهایم را 

 پشت گوش دادم. 

با نسیم که از پشت در حیاط در فضای خانه پیچید و 

 پرده حریر را رقصاند ب  صدا به سمتش رفتم. 

 

ا کس به آنجا نم رفت   منان در حیاط کوچک خانه که اکبر

 کنار دوچرخه قدیمِ مسیح به دیوار تکیه زده بود. 
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عمو محمود را دیدم که روی صندلى چوب  کوچك نشسته 

 و با او حرف م زند. 

 

 چقدر خوب بود که همه حواسشان به منان بود! 

 . کس از یاد نم برد دردِ قلبش و آسیب پذیری روحش را.. 

 

 کم نزدیکب  رفتم و صدای منان را شنیدم. 

 

_بابا نم خوام رو حرفت حرف بزنم، نم خوام به ایمانت 

ن کنم...من تو زندگیم جای خدا رو  ، به مقدساتت توهي 

همیشه خالى دیدم، اگر خدا بود این اتفاقا برای من به 

 درک... براش م افتاد؟

 

 ود نم آورد. حیا م کرد که نام نجوا را جلوی عمو محم

 محوِ لبخند عمو شدم! 
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این همه آرامش، این مقدار صبوری را چگونه در خودش 

 جای داده بود؟

 

 صدایش تذکر دهنده ولى آرام به گوشم رسید. 

 

 _ کفر نکن پسر! 

 

خواستم ب  سر و صدا تنه ام را عقب بکشم و بروم امّا 

 شعری که خواند مرا محسور کرد چه برسد منان را! 

 

 ۵۳۲#پارت

 

 _مادر موش، چو موش را به نیل

 

 رب جلیل
ٔ
 در فکند، از گفته
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 خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

 

 گناهگفت کای فرزند خرد ب  

 

 گر فراموشت کند لطف خدای

 

 ب  ناخدای
 چون ره زین کشت 

 

 وچ آمد کاین چه فکر باطل است

 

ل است ن  رهرو ما اینک اندر مبن

 

 ز میانپردهٔ شک را برانداز ا
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 تا ببیتن سود کردی یا زیان

 

 ما گرفتیم آنچه را انداخت  

 

 دست حق را دیدی و نشناخت  

 

 دستش روی شانه منان نشست. 

 

_خدا هست پسرم، همه جا در کنارمون...فقط ما باید 

 بخوایم که ببینیمش، متوجه؟

 

 صدای منان را شنیدم که گفت: 

 

 _نمیدونم، گمون میکنم! 
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منان گذاشته بود را چند بار به کتفش   دست  که روی شانه

کوبید و من با بلند شدن عمو لب گزیده خودم را عقب  

 کشیدم که در آغوش گرم افتادم. 

 

 _باز فضولیت گل کرده؟

 

 سرم را کج کردم و اخم مصنوع به صورتم نشاندم. 

 

 .  _نه خب 

 

 کج خندی زد و با صدای بمش کنار گوشم آرام پچ زد. 

 

ی برای توئه! _اتاقت، زیرِ  ن  تخت، یه چب 

 

 ۵۳۳#پارت
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ه به آن چشم های سیاه ماندم و بعد از  چند ثانیه ای خب 

 زیر دستش جست  زدم. 

در حالى که آرام تر از کنارِ پذیرابي رد م شدم تا خاله 

متوجهمان نشود چشمک ریزی را همراه با خنده مهمان 

 نگاهش کردم... 

 هایم! و او سری تکان داد برای بازیگوش  

 

پله ها را یك دو تا بالا رفتم و در اتاقم را پشت سرم آرام 

 بستم. 

 ب  درنگ به سمت تختم رفتم و ملحفه رویش را کنار زدم. 

با دیدن کارتوبن بزرگ زیر تختم زبانم را روی لبم کشیدم و با 

 ذوق و چشمابن براق تا کمر خم شدم. 

ون    کشیدمش. دستانم را هردو طرف کارتون قرار دادم و بب 
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برای باز کردن چسب های رویش دور اتاق سر چرخاندم و 

 با فکر به قیح  آرایس  ام دراور را باز کردم. 

 

 بود و من برای دیدنِ محتوای داخلش سر از پا 
 

کارتونِ بزرك

 نم شناختم. 

قیح  را روی چسب ها کشیدم و در های دو طرف کارتون 

 را به سمت بالا بردم. 

 

 که درونش جا خوش کرده با دیدنِ کتاب ه
 

ای رنگارنك

بان قلبم بالا رفت.   بودند هیجان زده شدم و ضن

 

کتاب های روبي را بلند کردم و با ورق زدنشان قلبم پرنده 

 ای شد و از خوش  پرواز کرد. 

از کجا دستم را خوانده بود که زودتر از خودم فراهمشان  

 کرده بود؟
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 ر بود! یکبار دیگر هم گفته بودم...عل جادوگ

 در چشم هایش جادوی مهربابن جا خوش کرده بود. 

 در دستانش جادوی صلابت و قدرت... 

ی که در ذهنم م گذشت خب   ن جادویم م کرد که از هرچب 

 داشت؛

یا از آن یکدانه کتاب  که خریده بودم و در انتهای کشو 

مخقن اش م کردم خب  داشت و یا صدایم را با مروارید 

 شنیده بود... 

ا شاید هم اصلا زبانِ دراز مروارید برایش از علاقه ام  و ی

 گفته بود. 

 

هرچه که شده بود من با دیدن کتاب ها دلم م خواست 

تمامِ او را غرقِ بوسه کنم...به خصوص قلبش را...تیکه ای 

 از وجود خودم! 

کتاب ها را مرتب سرجایشان برگرداندم ، کتاب هابي که 

 بود.  تکراری ترین کلمه هایشان این
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 ...  کنکورِ جامع انسابن

 

 ۵۳۴#پارت

 

خانه شدم و ملیحا را دست تنها دیدم، به سمتش  ن وارد آشب 

رفتم و او در حالى که دیس را با دستمال خشک م کرد به 

 رویم لبخند زد. 

 

 _خسته شدی؟

 

 سری به منقن تکان داد. 

 

ن الان که تموم شد رفت!   _ نه محمدرضا کمکم کرد، همي 
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 نزدیک تر شدم و دیس را از دستش گرفتم. چند قدم 

 

ن یکم!   _منم که کمکت نکردم ، حداقل الان بشي 

 

ن رفت و روی صندلى اش نشست، دستم را بالا  به سمت مب 

بردم و سغ کردم روی پنجه های پایم دیس را پشت ظرف 

 ها جا بدهم. 

در کابینت را که بستم دستش را بندِ دستم کرد و با همان 

چهره اش که باعث م شد به انتخاب ملاحت صدا و 

 اسمش دست مریزاد بگویم گفت: 

 

ن یکم حرف بزنیم زمرّد!   _بشي 

 

رو به رویش نشستم و او دستم را که در دست گرفته بود 

ن قرار داد.   همچنان نگه داشت و روی مب 
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 _عل خیل دوستت داره زمرّد، توام عل رو همینطور! 

 

 ستم نوازش وار کشید. لبش را تر کرد و انگشتش را پشت د

 تک خندی زد. 

 

_من اهل خواهر شوهر بازی و این داستانا نیستم...؛ 

خوشحالم از خوشحالى عل ، خوشحالم از خوشحالى 

تو...توبي که میدونم همیشه جاهای خالى رو پر کردی، من 

ی   اگر یه وقتابي نبودم مثل این روزا ، تو برای مامانم دخب 

 کردی، برای منان خواهری! 

 

 ابروبي بالا انداخت. 

 

ن شدی که همه کس خب   _برای عل ام که دیگه همه چب 

 دارن! 
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 ۵۳۵#پارت

 

دم.   لبخندی زدم و اینبار من دستش را فسر 

 لبخند او کشیده تر و نمایان تر بود. 

 چقدر خنده به صورتش م آمد. 

 

_عل شخصیت خاض داره ولى از رفتارش مشخصه 

بحثِ رقیب میاد وسط  چقدر دلش باهاته...مردا وقت  

 احساساتشون مشخص میشه...! 

 

دقیق تر به حرف هایش گوش کردم تا کم از حرف هایش 

 سر در بیاورم. 

 

_عل ای که حسابِ برادر شوهر منُ ب  تعارف گذاشت  

 کفِ دستش معلومه چقدر خاطرت براش عزیزه! 
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 کم چشم هایم را ریز کردم. 

 

 ندارم ملیحا! _عل حسابِ چیو رسیده؟ من خب  

 

انگار که کم شوکه شد امّا خودش را جمع و جور کرد و بعد 

 آرام ادامه داد. 

 

کتِ پاشا و باهاش  _آره بعد از جریانای شمال رفته سر 

صحبت کرده، به نظر جوری حرف زده که زبون پاشا رو 

بسته وگرنه محمدپاشا کس نبود که عکس العمل نشون 

 عن نیست! بده در صورب  که از خودش مطم

 

 صدایش را ریز تر کرد. 

 

 _اینابي ام که گفتم پاشا برای محمدرضا گفته... 
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 لبخندی زد. 

 

 _محمدرضا ام که به من! 

 

ه به او و در فکر فرو رفته لبخندی مهربان به روی  خب 

 صورتم نشاندم. 

خانه هردو سکوت   ن با آمدن یک دفعه ای محمدرضا به آشب 

 کردیم. 

 

 _تموم شد خانوم؟

 

 چشم روی هم گذاشت.  ملیحا 

 

 _آره عزیزم ممنون. 
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 ۵۳۶#پارت

 

محمدرضا رو به من چشم هایش را روی هم گذاشت و من 

 سرم را برایش تکان دادم. 

ه به رفتنش زمزمه کرد.  خانه که خارج شد ملیحا خب  ن  از آشب 

 

_این روزا یکم مشکل داشتیم ولى به تفاهم رسیدیم 

ن قشنگ که به زودی م  فهم!  حاصلشم شد یه چب 

 

یکم حرف زدن ملیحای کم صحبت از قسمت های خوبِ 

 امروز بود. 

خانه خارج شدیم و باهم به سمت  ن شانه به شانه هم از آشب 

 پذیرابي رفتیم. 

ن های محمدرضا و همراه   صدای خنده و تخمه شکسي 

 کمرنگِ منان به خانه روح بخشیده بود. 
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ن م پرید و در حالى که  ادای یك از  مسیح کودکانه بالا و پایي 

قهرمان های کارتون مورد علاقه اش را در م آورد مروارید را 

 م خنداند. 

یل در آغوش خاله ای که با عشق دستش را مانند یک 

پرنده از آسمان به روی شکمش فرود م آورد و قلقلک م 

 داد قهقهه م زد... 

 و من،

 ملیحا، 

 ما... 

 از دیدن این قاب مستِ خوش  شدیم! 

دمش.  قاب  که  تا جان در بدن داشتم به فراموش  نم سب 

 

با ادای چشم به ملیحابي که به سمت محمدرضا م رفت و 

م گفت چرا هنوز ایستاده ام اشاره ای به در خروچ  زدم و 

 او با دیدن جای خالِى عل در جمع منظورم را متوجه شد. 
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 به سوی اوبي که ب  شک  
ن دیگر تردیدی نداشتم برای رفي 

حوض ایستاده بود و یا به دیوار انتهابي حیاط تکیه   کنار 

 کرده بود تا از آن ممنوعه ریه خراب کن بکشد. 

 

در را باز کردم ، کم پادری را جمع کردم تا در بسته نشود و 

ن رفتم.   از پله ها پایي 

ی که هیچ به رنگ زغال بود و من چقدر  حالا هوا خاکسب 

 این رنگِ سیاه را دوست داشتم. 

صدای پرنده ای که نم دانستم چیست همراه با تنها 

صدای کمرنگِ صحبت و خنده های جمعِ داخل خانه 

 سکوتِ حیاط را شکسته بود. 

 

 ۵۳۷#پارت

 

کنارِ حوض که ندیدمش به انتهای حیاط رفتم، آنجابي که 

زیر سایه درختان دنج شده بود و از نورِ ساختمان و یا لامپِ 

 کم سوی حیاط دور مانده بود. 
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ِ سیگارش را دیدم! 
 قرمزی فیلب 

ه به رنگ موهایم...   نارنح  تب 

 

باز هم چشم خاله را دور دیده بودم که پا برهنه قدم به 

 حیاط گذاشتم. 

ِ خانه را یواشك 
ن ِ مو قرمزش قواني 

آخ که اگر م فهمید دخب 

 زیرِ پا م گذارد! 

فقط چند قدم مانده بود تا وارد آن سیاه مطلق بشوم که 

آذینش آتشِ سیگار بود امّا صدای زنگِ تلفنش در تنها 

 جیب در جا متوقفم کرد. 

 

قدم های آمده ام را به گمان آنکه متوجهم نشده است 

 برگشتم و رویم را بر گرداندم. 

گردشم به پشت هم زمان شد با پیچیده شدن دستِ او به 

 دور تنم... 
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موبایلش را کنار گوشش نگه داشته و سیگارش میان لب 

 ش جا خوش کرده بود. های

 

دست  که بندِ موبایلش نبود را از پشت دورِ سینه ام پیچیده 

و چانه اش را درست کنارِ شانه ام گذاشته بود، برای همان 

بود که با بله گفتنش به مخاطبِ پشتِ خط سیبک گلویش 

و آرواره های فکش تکان خورد و مستقیم روی پوستِ  

 گردن و شانه ام کشیده شد. 

 

شنیدنِ صدای خوبش به آن نزدیك لبخند زدم و او تمامِ از 

ِ مشکل نیست فردا 
ن توجهش روی من بود که با گفي 

مرخض برید دستِ پیچیده شده اش را تا لب هایم بالا 

 آورد و سِر انگشتش را روی لبخندم کشید. 

خداحافظن اش طولى نکشید و به محض قطع کردن 

 کرد. موبایلش مرا بیشب  به خودش نزدیک  
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دستش را دوباره روی خنده ام کشید و کنارِ گوشم با جدی 

ترین لحتن که گمان نم کردی عاشقانه بر زبانش جاری 

 باشد آمرانه لب زد. 

 

 _ همیشه این خطِ لبات کشیده باشه... 

 

دست هایش را دور کرد و روی بازو هایم گذاشت تا برم  

ه به چشم گرداند، حالا رو به رویش ایستاده بودم و او خب  

هایم با خط اخم که به نظر تصنغ م آمد انگشتِ اشاره 

 اش را التیماتوم وار تکان داد. 

 

 _به جز یه وقت...! 

 

 ۵۳۸#پارت
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سرم را به معنای چ  تکان دادم و چند ثانیه بعد ته ریشش  

 کنار لب هایم و چانه ام کشیده شد. 

قلبم به بوسه کوتاهش پروانه ها را از پیله در آورد و در 

 پرواز وا داشت. 

 

ه به هم ماندیم ، او  سیگارش را خاموش کرد و هردو خب 

دستش بندِ یقه لباسم شد و دکمه کوچک بالابي را با سر 

انگشت از حلقه اش رد کرد و بست...، امّا طولى نکشید که 

 مجدد باز کرد. 

 

شبیه به نوجوان های عاشق  شده بودیم که در پستوی  

ستت دارم بر زبان جاری م کردند و کوچه و خیابان دو 

 یواشك آواز عاشق  اشان را سر م دادند. 

 

با صدای هلهله ، خنده و جیغ از شادی اهلِ خانه لحظه 

ای هردو به یکدیگر نگاه کردیم و او قبل از آنکه دکمه 
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کوچک را در جایش ببندد ، پشت دستش را نوازش وار 

 روی ترقوه ام کشید. 

 

 ل چشم برام...مثل استخوان! _برام عزیزی...مث

 

 حرفش را حلاچ  کردم... 

دلم م خواست از حسِ نوازش دستش به پوستم و نوازش 

 حرف هایش به روحم چشم ببندم. 

 

_من زیر بار هیچ مشکل کمر خم نمیکنم، از هیچ دردی 

 خم به ابرو نمیارم امّا... 

 

 امّایش عجیب بود...اخم هایش را درهم برد! 

 

به به تو  به به استخوانمه، انگار یك از عمد _ضن مثل ضن

بکوبه به جناغ سینت ، دردش غب  قابل تحمله...فقط اینه 
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م 
َ
مُرّد

ُ
که کارِ عل رو تموم میکنه، مثل چشمات مراقب ز

 باش! 

 

از میم مالکیتش قند در دلم آب شد و تا بخواهم نفس از 

این همه غلیان احساسات بکشم سرش خم شد و من بوسه 

که روی استخوان ترقوه ام کاشت در ذهنم ثبت  اش را  

 کردم! 

 

عل زیاد صحبت نم کرد امّا اگر زبانش گرم م شد همیشه 

قشنگ حرف م زد، در حقش ب  انصافن م کردم و سر به 

 سرش م گذاشتم که به عمو محمود نکشیده است... 

 

 ۵۳۹#پارت

 

عل مرد ترین مردی بود که با جدیت صدایش و مهرِ 

کنارِ آن خط اخمِ جذاب، قشنگ ترین دوست دارم   نگاهش

 ها را پشت حرف هایش برایم ردیف کرده بود. 
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 م داد که م گفت استخوانش هستم تا بدانم 
 

درسِ زندك

 چقدر برایم اهمیت قائل است... 

د.   ولى بعدش خودم را به خودم م سب 

 

 از خودمان مراقبت م  
 

چقدر خوب م شد که همك

را در آغوش م کشیدیم و حالِ خوبمان را  کردیم، خودمان

خودمان م ساختیم چرا که شاید تلخ باشد امّا در انتهای 

 هیچکس برایمان نم ماند جز خودمان! 
 

 زندك

 

ن   اتان انتخاب کنید که دوست داشي 
 

کس را در زندك

فت شما را بخواهد و برای رو  خودتان را یادآوری کند، پیسر 

ِ ش
ن ما پله بسازد، پله هابي که عل برای به جلو قدم بر داشي 

من به شکل کتاب هابي در کارتوبن محکم زیرِ تختم ساخته 

 بود و من خوب این را متوجه بودم. 
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در حالى که مشتاقانه همراه او به سمت خانه م رفتیم تا 

دلیل این شعفِ بازگشته به خانه را بدانیم قبل از ورودمان 

 ند زنان زمزمه کردم. شانه به شانه اش ساییدم و لبخ

 

 _بابتِ کتابا مرش بابالنگ دراز! 

 

ن  ِ دور گردنم پایي  چشم هایش خندید و نگاهش تا زنجب 

 آمد. 

 

در را که پشت سرمان بستیم خاله با صورب  گل انداخته که 

دلت م خواست سیبِ روی گونه هایش را بچیتن رو به 

 عل گفت: 

 

 _مژده گوبن بده عل... 
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ون آورد و روی جمع عل مردد دستش  را از گرم کنش بب 

ی عایدش شود.  ن  چشم چرخاند تا شاید چب 

 

دستِ منان که از راهروی پشت سرمان آمده بود روی 

 شانه اش نشست. 

 

 ! ...، خان دابي
 _داری دوباره دابي میس 

 

 ۵۴۰#پارت

 

یتن مسیح   ن یک خواهر زاده دیگر به شب  نم دانم از داشي 

که منان را محکم در آغوش  بود یا دلیل دیگری داشت  

گرفت و هردو مردانه دست هایشان را به بازوی تنومند 

 همدیگر کوبیدند. 
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کشان یکدیگر را همراه م   دو برادری که از ذوقِ حس مشب 

 کردند و قطعا منانِ بازیگوشم را زمانه پخته تر کرده بود. 

ن عمیق و از ته دل بعد از روز  پخته تر شده بود که این چني 

 به خاطر دابي شدنش لب به خنده باز کرده بود.  ها 

 

 . محمدرضا گلایه کنان رو به آن دو دستانش را باز کرد 

 

_بابا نا سلامت  من دوباره بابا شدم شما همدیگرُ بغل م  

 کنید! 

 

لب هایم از حالِ خوبشان کش آمد و به سمت ملیحا رفتم، 

م ملیحابي که صورتش زیبا تر از قبل بنظرم آمد و چش

هایش برق م زد ، مروارید در کنارش دست روی شکمِ 

تختِ او م کشید و از خاله شدنِ دوباره اش کیفش کوک 

 شده بود. 
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خاله در حالى که یل را در آغوش داشت و مسیح که بالا 

ن کنان کنارش ایستاده بود را نگه م داشت مدام کفِ  پایي 

تازه دستش را روی قلبش م گذاشت و قربان صدقه نوه 

 اش م رفت. 

 

این میان تنها عمو آرام بود و من دست های رو به آسمان  

 گرفته اش را که نامحسوس روی پایش گذاشته بود دیدم. 

خدا را شکر م کرد...و ب  شک که خدا همیشه نگاهش 

 روی ما بود، کنارمان و همینطور پشت و پناهمان! 

 

ن کنارِ ملیحا و مرواریدی   که هم چشم هایم بعد از نشسي 

د برق زد، لبخند  من و هم او را سفت در آغوشش م فسر 

عمیق و دندان نمایم از فشار های محکمِ آغوشِ مروارید به 

 خنده ای بدل شد. 

خنده ای که با صدای مجدد خاله رو به عل ای که به همه 

ن آرام شد.   مژدگابن م داد خجالت آمب 
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م یا داماد شدنتُ مادر ؟  _مژده دابي شدنت بگب 

 

ن چقدر موهبت بود!   خاله را کنارمان داشي 

صدایش بغضن از شادی داشت و کِل کشیدنِ یکباره اش 

نویدِ روز های خوب را م داد، دستِ لاغر شده اش را 

 جلوی دهانش گرفته بود و آوازه خوش  سر م داد... 

 ابي که به گوشم رسیده بود! رنگ ترین صد شاید خوش

 

 ۵۴۱#پارت

 

جود غنچه کوچك در شکم ملیحا با خب  از روزی که از و 

شده بودیم و خاله برای من و عل، برای نوید دادن امروزی  

که آن قلم خوش تراشِ سفید رنگ را به دست گرفته و 

ی  ن منتظر بودیم تا نقش خوشبخت  روی کاغذ بیندازیم چب 

 نگذشته بود. 
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قلم و کاغذی سفید به امید آنکه بختمان هم به سفیدی 

 . آن ها شود 

 

لرزش خفیف و نا محسوس دست هایم نمیدانم بر اثر چه 

 بود! 

س ، هیجان ، غلیان احساسات شدید؟  اسب 

 

روی صندلى در کنار او نشسته بودم ، اوبي که آرام دستش 

را به سمت انگشت هایم آورد و درحالى که میان دست 

ن فاصله پاهایمان قرار داد.   هایش م گرفت بي 

 

 التیام بخش قلبِ ناآرامم بود. فشار یکباره دستش 

 فشاری که انگار ندایم م داد اطمینان داشته باش! 

 اطمینان به بودنمان در اینجا ، به عهدی که م بندیم. 

 

 با آغازه عقدی که بینمان جاری شده بود سرم را بالا گرفتم. 
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این مواقع آدم ها دلشان هوای مادر م کرد پس من چشم 

 هایم را به خاله دوختم. 

برای آن که دلم قرص شود چشم هایم را تا چشم های 

 عمو پیش آوردم. 

ن های گوشه چشمش که م خندید  چشم های براق و چي 

بان قلبم را آرام تر کرد.   ضن

پلک روی هم گذاشتم و با یاد شیوا لبخند به لب آوردم ؛ 

 ملیحا و مروارید بالای سرمان قند به قند م سابیدند. 

واستم رسم چه بود امّا از خدا خدانم حکایت این نم

 امان بپاشد. 
 

یتن و شکر به لحظه های زندك  شب 

 

با شنیدن نامم از زبان عاقد پلک هایم را گشودم و نگاهم را 

 روی چشمان منتظر چرخاندم. 

ین بانوبي که دست هایش را بهم چسبانده بود و چشم  شب 

 های مشتاق و اشك اش را رویم ثابت کرده بود. 

 آرامشش... عمو و 
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 منان و پلک هابي که مهربان روی هم گذاشت. 

 لمس دستِ مروارید روی شانه راستم و ... 

 

 نوازش شصتِ عل پشت دستم! 

 

 ۵۴۲#پارت

 

چشمانم را باز کردم تا با اطمینان بعد ها بگویم با چشمان 

باز تصمیم گرفتم ، دل به دلش که داده بودم امّا سرنوشت 

 شت او گره زدم... خودم و یل را هم به سرنو 

 همانطور که او با صلابت اینکار را کرده بود. 

 

د  مُرُّ
ُ
ین بانو ، عمو محمود و ز _با اجازه مامان شیوا ، شب 

 بله! 

 

ن مهم تر بود ، نبود؟ د از هر چب  مُرُّ
ُ
 اجازه ز

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1741 | 1825 
 

قلب من با او یك م شد ، من با او خانواده م شدم ، کس 

یک بزرگ شدنِ  یل م کردم که ده  را سر  خدا به من سب 

 بودش... 

 

د بله گفته بودم...  مُرُّ
ُ
 قبل ها با اجازه پدرم و ب  اجازه ز

دِ سابق ، به  مُرُّ
ُ
امّا حالا با اعلام رضایت خودم به جای ز

 
 

هابي که زندك
 هابي مانند گذشته خودم ، دخب 

جای دخب 

وع   کشان را با انتخاب دیگران و نارضایت  خودشان سر  مشب 

به جای کودک هابي که ظالمانه عروسک  کرده بودند ،

هایشان از دستشان کشیده م شد و تورِ سفید روی 

 موهایشان جای تل های رنگارنگ را م گرفت...بله گفتم! 

 

یان وجودم بله را بر لب  یان سر  از ته قلبم ، از عمقِ سر 

 جاری کردم. 

بله پر صلابت و محکم عل همزمان با فشار محکم دستم 

ن دستانش ،    بي 
 

کف زدن های عزیز هایم ، نقل های رنك
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ای که ملیحا به روی سرمان ریخت و قلت  که با زمزمه عل 

 . کنار شال حریر سفید رنگم آرام گرفت

 

رارم شدی ، ب  قرارت نم کنم! 
َ
 _ق

 

 آخ از حرف زدنش ، امان از حرف زدنش... 

 چگونه دست از عشق او بر م داشتم؟

 خوشحالم که اینجا نشستم. خوشحالم که جنگیدم ، 

ی مهم تر از قرار برای انسان ها!  ن  چه چب 

ن قلب و روح در   ن از آرامش در کنارهم ، قرار گرفي  هیچ چب 

 کنار هم مهم تر نیست. 

 

ن ، پیچیدن دست هایش  با ایستادنم و در آغوشش فرو رفي 

به دورم و بوسیدن گونه هابي که از هیجان سرخ شده بود ، 

 . ندمان را جشن گرفتیمتا ابد کنارهم ما
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یل که منان در آغوشش به سمتمان آورد و ما هرکدام از 

 . دست های کوچکش را به دست گرفتیم

 

 ۵۴۳#پارت

 

ی و حتما از ذوقِ اطرافیان و  دست هابي که در ب  خب 

ین  صدای شادی با خنده روی دستمان کوبید قطعا بهب 

 هدیه عمرمان شد. 

 

انه اش نا توان شدم که از عشقم به او و آن خنده  دلب 

ش را  ن اض آمب  بوسه محکمم به لپ سفیدش گریه اعب 

 . درآورد 

 

عل و آن اخم کمرنگ تصنغ اش از این ابراز علاقه سخت 

خیالم را راحت تر کرد...یل برای او هم عزیز بود...شاید به 

 اندازه من نه...امّا رفتارش دریچه قلب سفیدش بود. 
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ین بود..  ین م گذشت! امروز چه شب   .چه شب 

 

ن من ،  ین بانو و عمو محمود بي  یتن اش با ایستادن شب  و شب 

عل ای که یل را در آغوش داشت و بعد مروارید ، منان ، 

ملیحا ، محمدرضا و مسیح...اشاره دست عکاسِ محصرن که 

 جایمان را تنظیم م کرد. 

شمارشش تا عدد سه و ثبت شدن قهقهه هابي که از چنگِ 

ورت عل با آن لبخند و دندان های نیش زده به یل به ص

 صدا درآمده بود کامل شد. 

 

                                        *** 

 

 چقدر کوتاه ولى زیبا بود... 
 

 زندك

ین بانو ، از آن بوی اسفندی  از آواز خوشِ کِل کشیدن شب 

که آن روز در کل خانه پیچیده بود و کِل کشیدن های 
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ن به گوش ناگهابن م لیحا ، خاله و مرواریدی که از طبقه پایي 

 م رسید تا به امروز... 

 

ین زبابن های یل برای عل  به گوشم  امروزی که صدای شب 

م رسید هیچ که نه...امّا آنقدری کوتاه گذشته بود که هنوز 

هم صداهای خوش  و خنده آن روز در گوشم زنگ م 

 خورد و به قلبم خوش م نشست. 

 

انگشتم را به روی قاب عکس که در محصرن ثبت شده سر 

بود کشیدم و جلوتر تا قاب دو نفره عل و خودم در لباس 

 سفید پیش بردم. 

دستم به روی قاب بعدی متوقف شد ، قاب  که تصویر 

 خاله و عمو را به رخ م کشید. 

چقدر چهارچوب سفید رنگش خوشبخت بود برای در بر  

ِ این دو فرشته که ح
ن ت  چشم هایشان از پشت این گرفي 

 شیشه هم مهر داشت. 
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ن های خاله ،  د گفي  مُرُّ
ُ
دلم برایشان تنگ شده بود ، برای ز

 برای نگاه مهربان عمو... 

 

 ۵۴۴#پارت

 

ه به عکس آن دو که در روز   کشیدم و خب 
نفسِ عمیق 

 عروش من و عل گرفته شده بود لبخند زدم. 

بودند تخت  که  در کنار هم روی تخت گوشه حیاط نشسته

 جا خوش کرده و عمو 
 

رویش هندوانه قرمز خوش رنك

 محمود گلِ هندوانه را برای خاله جدا نگه داشته بود. 

 

مروارید با شیطنت این صحنه را ، خنده های عمو و نگاه پر 

عشقش به خاله ای که پرِ روسری اش را جلوی لب های 

 خندانش گرفته ثبت کرده بود... 
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ها مرحم قلب عموبي شد که بعد از خاله  و این عکس بعد 

 زیاد هم منتظرش نگذاشته بود! 

 

 ... ب  اختیار با دیدن عکس ها به آن روز رفتم

آن روزی که شاید متوجه نشده بودم که یك از به یاد 

ماندبن ترین روز های عمرم هست ، روزی که قطعا صدا 

رم از ها ، عطر ها و خنده هایش تا امروز که هیچ تا عمر دا

 یادم نم رود. 

 

ن را تا روی  ن سب  ِ نگي 
دست هایم لرزان بود وقت  انگشب 

ن کشیدم.   انگشتم پایي 

قلبم در سینه م رقصید... چرخشش و تپشِ آهنگینش را 

 احساس م کردم. 

 

خاله هرچه گفته بود یک حلقه دیگر به انتخاب خودم 

 بخرم قبول نکرده بودم! 
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نِ  ی عزیز تر از این سب 
پر معنای خوش رنگ و  چه انگشب 

 لعاب. 

 

دستم را به لاله گوشم کشیدم و با گوشواره های شبیه به 

م زینتشان دادم.   انگشب 

 

کم از موهای حلقه حلقه شده ام توسط مروارید را روی 

 شانه راستم قرار دادم و رو به آیینه لبخند زدم. 

دین رنگم ، مانند ساتنش  مُرُّ
ُ
لبخندی از جنسِ پارچه لباسِ ز

 نرم ، براق و درخشان! 

 

همان لحظه اولى که همراه با مروارید و عل به خرید رفته 

 بودیم رنگش دلم را برده بود. 

 

ین کنار گوشم نجوا   هم دلِ من و هم دلِ او را که آنقدر شب 

 کرده بود. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1749 | 1825 
 

 حالا یه زمرّد تمام عیار شدی! 

 

 ۵۴۵#پارت

 

پارچه  برقِ لبم را کم روی لب هایم کشیدم و در حالى که

 لباسم را صاف م کردم به سمتِ یل رفتم. 

با چشمابن براق نگاهم م کرد ، عروسک پشمالویش را به 

د که تار و پودش را در معرض خطر  قدری با ذوق م فسر 

 قرار داده بود. 

 

لب هایم را روی هم کشیدم تا برقش به همه جای رژ 

 سرخاب  رنگم آغشته شود. 

کردم و او با اصواب  که کم کم دست هایم را به سمت یل باز  

 معنا دار م شد خودش را در آغوشم انداخت. 
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در آغوش کشیدنش بعد از این همه آذین دادن ، ریسک 

بود امّا او تنها کس بود که حالا م توانستم با پیچیدن 

بان  دست هایم دور تن کوچکش و شنیدن صدای ضن

 قلبش آرام شوم. 

 

از داشتنش...چقدر  عطر تنش را بوییدم و کیف کردم

دوستش داشتم ، چقدر جانم را ب  ارزش م دیدم در برابر 

 خنده هایش که ب  شک برایش دو دست  تقدیم م کردم. 

 

انگشت هایش را به پیچ و تاب موهایم وصل کرد و تارهابي  

ن کشید.   که دور انگشتانش پیچیده بود را پایي 

 دندان های جلوبي اش و آن 
ن خنده دل با به نمایش گذاشي 

ضعفه آور لپش را بوسیدم و سغ کردم آرام حلقه 

 انگشتانش را از هم باز کنم. 

 

...مامابن ول کن موهامُ!   _آبي
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 چشمانم را ریز و لب هایم را آویزان کردم. 

 

 _آخ...آخ...مامابن دردش گرفت. 

 

صدای در و پشت بندش ورودِ خاله وادارم کرد همانطور  

 کلنجار م رفتم برگردم. که برای رها کردن موهایم  

 

 کند که زمرد! 
ُ
 _ای وای موهات

 

دست کوچکِ مشت شده اش دور موهایم را جدا کردم و 

 رویش را بوسیدم. 

 

 ۵۴۶#پارت

 

نق نق  کرد و دستش را به هوای چنگِ دوباره بالا آورد که 

 خاله زودتر از آغوشم گرفتش. 
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دستش را پرنده ای کوچک کرد که شیطنت بار به شکم یل 

ینش را به صدا در آورده بود   . فرود م آمد و خنده های شب 

 

از خنده قشنگش چشم بستم و سرم را بالا بردم و خندیدم 

ن سرم سغ داشتم مانعِ  ، خنده ای نادر که با بالا گرفي 

 چکیدن اشکم بشوم. 

 

دستم را جلوی صورتم و پلک هایم گرفتم و خودم را باد 

 زدم. 

به خنده افتاد و حظ کرده نگاهم   خاله از ادا و اطوار هایم

 کرد. 

 

 _چقدر خوشگل شدی خاله...خرابش نکن! 

 

با اشاره اش به چشم های پر آبم منظورش را رساند و من 

 سری تکان دادم. 
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 _دستِ خودم نیست انگار دریاچه طغیان کرده! 

 

خودم هم از حرف عجیب و غریبم خندیدم و خاله در 

متوقف م کرد پلکِ  حالى که بازی یل با گردنبندش را 

 طولابن ای زد. 

 

 _خدایا شکرت که هستم این لحظه هارو ببینم. 

 

 او گفت و من نق زدم. 

 

ه!   _خاله نگو دیگه باز گریم میگب 

 

لبخندی زد و درحالى که سغ م کرد خودش هم جلوی 

د لب زد.   بغضش را بگب 
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 امروز میخوام فقط 
ُ
◌ ِ
ن _خوبه خوبه...بس کن آبغوره گرفي 

 خنده بشونم از دیوارای این خونه...یه چرخ بزن! صدای 

 

اهنم گرفتم و یک دور  ِ دامن پب 
ن دست هایم را به چي 

چرخیدم...موهایم هم همراه با خودم چرخ خورد و در 

 چشمان خاله اشک نشست. 

د کوچک را م دید که به دور  مُرُّ
ُ
 من نم دانستم امّا او آن ز

ك را م دید که حیاط م دوید و شعر م خواند، او  دخب 

حالا آن موهای قرمز و آشفته ای که سال ها پیش به اجبار 

 برایش شانه م زد حلقه حلقه دورش را گرفته بود. 

 

 ۵۴۷#پارت

 

یتن و شکلات های  ك را م دید که قبل ها به شب 
او دخب 

د م زد و پسرکش اخم به ابرو م آورد که دندان  خانه دستب 

حالا او به روی هردو در لباس هایش خراب م شود... 

 عروس و دامادی نقل و شکلات م ریخت! 
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ِ شیوا در مزارش؟
ن  اشکِ شوق نداشت آرام گرفي 

اشکِ شوق نداشت دیدنِ شاخه شمشادش با لبخندی از 

 ته دل؟

آخر اشک شوق نداشت خنده زیبا و مبهوت کننده دخب  

ش نداشت؟  خواهرش که کم از دخب 

 

د م گفت گ مُرُّ
ُ
ریه نکند و وضع خودش بغرنج تر از او به ز

ن  بود...حالش خوش بود، احساس م کرد حالا در همي 

لحظه عهدش با شیوا را نشکسته، امانت داری نیمه 

ن  تمامش را تمام کرده ...امانتِ شیوا را بالاخره به دستِ امي 

ده!   ترینش سب 

 

 چه لذب  داشت سبک شدنِ شانه هایش! 

 

                                              ... 
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ین بانو دستش را روی موهایم کشید و در حالى که  شب 

 لباس را در تنم مرتب م کرد گفت: 

 

_خیل بهت میاد خاله...خیل به تنت نشسته امّا دلم 

 باهاش نیست! 

 

ین بانو و بعد  ه کم به شب   خب 
تعجب کردم و با چشمابن

 . لباس نگاه کردم

 

 خاله؟_جاییش اشکال داره 

 

انگار تابِ لب های آویزان و چهره ماتم را نیاورد که لبخند 

 زد. 

 

 _به تو همه چ  میاد خاله... 
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 صدایش شاد و سرحال به گوشم نشست. 

 

 قشنگه ولى 
 

_ولى عروس باید سفید بپوشه همه رنك

عروسه و لباس عروسِ سفیدش...همون اولم که دیدم این 

ستم به محض دیدنش انتخاب کردی به دلم نبود امّا نخوا

 نه بیارم. 

م سفید  اصلا جدا از رسم و این مسائل دلم میخواد دخب 

م.   پوش کنار پسرم وایسته و من حظ بب 

 

 ۵۴۸#پارت

 

کم مات نگاهش کردم و بعد لبخندی کج و کوله زدم تا 

 لرزیدن چانه ام را مخقن کنم. 

او منتظر جوابم نایستاد که یل به بغل رفت و همراه با 

 ای سفید رنگ و اکلیل برگشت. جعبه 
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به سخت  یل و جعبه را هم زمان به دست گرفته بود که به  

 کمکش رفتم. 

جعبه را روی تخت گذاشت و درحالى که درش را بر م 

 داشت کم روسری اش را مرتب کرد. 

 

چرا تا الان متوجه نشده بودم تا چه حد این رنگ به 

 صورتش م آید؟

و من قلبم پر زد برای آن سرخاب ارغوابن به سر کرده بود 

 سفیدآب زیبابي که به صورتش نشانده بود. 

 

یل را روی تخت نشاند و از جعبه لباش سفید رنگ را بلند  

 کرد. 

انگار امروز همه چ  دست به دست داده بود تا آرایش 

 چشمان من خراب شود. 
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ین  بال بال زدم تا اشک هایم نچکد به خصوص که شب 

آن اشک هابي که روی صورتش تاب م  بانوی سرسختم با 

 خورد و سغ م کرد به روی خودش نیاورد لب زد. 

 

 ! ن  _خاله این بپوش بیا پایي 

 

 گفت و یل را به بغل گرفت و رفت... 

 

جعبه اکلیل با آن پاپیوبن که رویش جا خوش کرده بود و 

لباس سفید ساتنِ شیک و ساده ای که حمل م کرد تنها 

میداد که عل فقط م توانست حاصل عشق این را نشان 

ن قلب زیبابي  ینش این چني  ین و محمودی باشد که شب  شب 

 داشت. 

 

وگرنه اینکه این جعبه روی تخت و جعبه کتاب هابي که 

عل خریده بود دقیقا همانجا امّا زیر تخت جا خوش کرده 

 بود ، اتفاف  نبود. 
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ن رنگ را انتخاب ک رده بودم و ب  منظور و با عشق لباس سب 

ن نگاه م کرد که م خواست ب   خاله عمیق تر به همه چب 

 هیچ کم و کاست  لباس سفید به تن از این اتاق خارج شوم. 

ن و سفید فرف  نداشت حت  موقع انتخاب  برای من سب 

لباسم هم متوجهش نبودم امّا شعور خاله برایم با ارزش 

 ندم. بود که به سخت  دستم را به زیپ پشت  لباسم رسا

 

 ۵۴۹#پارت

 

قدم به حیاط خانه گذاشتم و از عطر نمِ آب و خاك که 

 فضا را پر کرده بود نفس عمیق  کشیدم. 

چشم بستم و از ته قلبم هوای این روز خوش را در ریه ام 

 حبس کردم. 

 

 همان طور شده بود که خواسته بودم... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


@vip_roman مردمز ماحلی  

E X C H A N G E  G R O U P  1761 | 1825 
 

در محبوب ترین مکان دنیا و در کنار عزیزترین هایم این 

ی دوست داشتتن تر از  شادی ن را سهیم م شدم، چه چب 

 این بود برای من؟

 

ِ حوض   به آب 
 مان پر شود از آرامس 

 
دلم م خواست زندك

وزه ای رنگ...   فب 

حوضِ محبوب و پر معنایم که قلبِ آب  اش پر بود از 

 حرف های ما. 

 

سیب های سرخ بزرگ و کوچک در کنار ماه ها غلت م 

از روز های گذشته در گوشم خوردند و صدای عل 

 پیچید... 

 

 من اون ماه رو م خوام که از همه قرمز تره! 
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دستم را به موهایم کشیدم و قرمزی اش را با لبخند از روی 

 صورتم کنار زدم. 

بت  هندوانه در آبِ حوض تاب م خورد و عطرِ سر 

ن خاله هوش از سر م برد.   سکنجبي 

 

شجریابن که عمو محمود مروارید با ریتمِ خوشِ صدای 

انگار برای امروز گلچینش کرده بود دست هایش را تکان م 

 داد و خاله کِل م کشید. 

 

عل با آن قد و بالای رعنایش که کت و شلوار مشك رنگ 

اهن سفید را عیار دار م کرد یل را به آغوش داشت  و آن پب 

یحا و دست های کوچک او را تکان تکابن م داد تا خاله و مل

ن اینکه کم برقصد دست از سرش بر دارند.   با گفي 

 

با تکان خوردن دست های مروارید به نشانه آنکه با صدای 

خوش شجریان و تب و تاب دست ها و کمر او همراه شوم 
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اهنم گرفتم و آن را رقصان به چپ و  دستانم را به دامن پب 

 راست بردم. 

 

 پیشابن ام را بوسید. خاله اسپند را دور سرم چرخاند و عمو 

 

 ۵۵۰#پارت

 

مسیح و صدای جیغ و خنده هایش و دست  که داخل 

حوض برده بود تا به هوای بازی با سیب ها هوس آب 

  
 

اهن آزادِ گلبه رنك بازی اش را خاموش کند ، ملیحا و پب 

که از ذوق روی شکم برآمده نشده اش پوشیده بود و حالا 

د... به سمت عل م آمد تا یل را از   آغوشش بگب 

 

ین بود!   مانند یک رویای شب 
 

 همك

مانند آخر قصه های خوش  که در کودك خاله به ندرت 

 برای من و مروارید م خواند... 
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 ...  مانند قسمت پایابن سریال های تلویزیوبن

با این تفاوت که در کودك گمان م کردیم پایان خوش کتاب 

 ب  ها و سریال ها یعتن تمام شدن غم ها ، 
یعتن یک خوش 

 پایان... 

 

امّا الان خوب م دانستم که شادی با غم معنا م یابد و 

 ب  کران و ب  نهایت نیست. 
ن  هیچ وقت هیچ چب 

 ام امّا روز های 
 

این روز م شود از روز های خوب زندك

سخت ، روز هابي که اشک از شادی که نه ، از درد به روی 

ن   همي 
 

 است! صورتم بشیند باقیست و زندك

 

 ... ترکیت  منحصر به فرد از ناراحت  و خوش  

 در لحظه لذت بردن مهم است... 

 

مانند انسابن که لیوان قهوه اش را رو به پنجره ای با پرده 

های کشیده بنوشد و یا انسابن که پرده ها را از هم دور کند 
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، نور را وارد خانه و پنجره را بگشاید ، در کنار لذت بردن از 

ونِ خانه طعم قهوه اش را مزه مزه کند و تلحن فضای بب  

یتن هوا و منظره رو به رویش به فراموش   اش را با شب 

 بسپارد. 

 

هرچند سخت امّا حال دلمان وابسته به خودمان است و 

من در این روز با اینکه حال نزار خاله را م دیدم ، نگرابن 

نگاه عمو محمود را احساس م کردم و عروش بودم که  

ودك در بغل همسرش جا خوش کرده بود که او پدرش ک

 نبود... 

 

به بودن خاله در کنارمان در این لحظه ، به مادری اش 

 و 
 

برایم در دقایق  پیش، به انتخاب درستم برای ادامه زندك

پرورش درست یل که از جان برایم عزیز تر بود به دست 

 درستکار ترین مردی که م شناختم دلخوش بودم...! 

 

 به سمت عل قدم برداشتم و شجریان خواند. 
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 ای که همه نگاهِ من خورده گره به روی تو

 تا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی تو

 

 ۵۵۱#پارت

 

دستان عل در مقابل متن که ملایم و با لبخندی از ته دل 

ن تکان م خوردم از هم باز شد...   عشوه آمب 

 

 ه اتگر چه به شعله م کس  قلبِ مرا به عشو   

 بر دو جهان نم دهم یک سِر تار موی تو

 

قلبم پرنده ای شد که میل به خانه در میان دست هایش 

داشت و نزدیک تر به او میان دست هایش چرچن زدم و 

 قهقهه ام میان صدای خنده و کل کشیدن ها گم شد... 
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اب و جام مِ   مست  هر نگاه تو به ز سر 

 وكِ ز سرم برون شود یک نفس آرزوی ت

 

چشم در چشم های او چرچن دیگر زدم و برق چشمانم را 

 در چشمان او دیدم. 

 

 در قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار

 تا که تو بشکتن قفس پر بکشم به سوی تو

 

ن را روی تختِ وسط حیاط قرار  بت سکنجبي  خاله سیتن سر 

یتن اش را که با یک گل سرخ زیبا به  انه شب  داد و من ب  صب 

 داده شده بود سر کشیدم.  رویش آذین

 

خنك یخ های گلاب نشان شده اش ، عطر گل سرخ کوچک 

اب تر بود.  اب  ، سر 
یتن مست  آورش از هر سر   رویش و شب 
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منان هندوانه را از حوض در آورد و عمو محمود با برش  به 

رویش آوای خوش نمایان شدن قرمزی خنکش را به صدا 

 در آورد. 

 

ن قاچ را  به دهان ملیحابي گذاشت که جوانه محمدرضا اولي 

اش محبوب دلمان بود و مروارید در حالى که یل را روی 

پایش و مسیح را کنارش نشانده بود قربان صدقه 

 خواهرزاده تازه اش م رفت. 

 

ین بانو  عمو گل هندوانه را جدا و دستش را به سوی شب 

 دراز کرد. 

یتن اشان...   آخ از شب 

و گوشه ای از روسری اش که آن لبخند فرو خورده خاله 

 بعد از به دهان بردن هندوانه جلوی لب هایش گرفته بود. 

موبایل که مروارید درآورد و با صدای تیك این قاب را ثبت  

 کرد. 
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 ۵۵۲#پارت

 

 چشمانِ خاله ، یک ساعت بعد امانش را برید و 
 

خستك

من در حالى که کت عل را به شانه داشتم آرام سیتن را از 

 خت  که نشسته به خواب رفته بود بر داشتم. روی ت

 

ملیحا در اتاق چشمانش را بسته و مروارید بچه ها را آرام 

 نگه داشته بود... 

انگار بعد از این شادی غلیظ ، آرامس  بدجور دلچسب به 

 روحمان نشسته بود که همه را خواب کرده بود... 

 

هنش را بالا داده بود ، سیب های باف   ن پب  مانده  عل آستي 

در حوض را جمع م کرد و صدای تکان خوردن دستانش 

 در آب آوازِ حیاط شده بود. 
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حضور گرم را پشت سرم احساس کردم و آرام و ب  صدا 

 ... برگشتم

 

ه به خاله مانده و من غرق نگاه او به  عمو پتو به دست خب 

ین بانو شدم...   شب 

 

دای آنچنان زیبا و مبهوت بود که حت  نم دانستم ص

ینش که  زیبایش که شعری را زمزمه کرد رو به من بود یا شب 

 در خواب بود. 

 

ن اهن خوابیده زیر نسب   یارم به یک لا پب 

ن مست است و هوشیارش کند  ترسم که بوی نسب 

 

 ای آفتاب آهسته نه ، پا در حریم یار من

 ترسم صدای پای تو ، خواب است و بیدارش کند
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کشید و در حالى که نگاهش پتو را روی تن یارش بالا  

 . معطوف به جابي پشت سر من بود زمزمه کرد 

 

ام و  ن مهم تر از احب  ن ، هیچ چب  _بابا هوای هم داشته باشي 

ن نیست...از ابتدا تا ابد ، به حرف و توی  دوست داشي 

 ای هم قائلید بهم نشون بدین. ، ارزش  که بر عمل 

 

حالا عمو گفت و دستش را به روی شانه عل ای که 

متوجه شدم پشت من ایستاده و مخاطب اصل پدرش بود 

 زد. 

دستش بعد از تکابن که به شانه پسرش داد به روی سر من  

 کشیده شد و بعد به سمت خانه رفت. 

 

 ۵۵۳#پارت
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ه به خاله ماندم و در دل به  سیتن به دست مسخ شده خب 

 عشقشان بالیدم. 

 

 . نفس های مرتب عل را کنار گوشم احساس کردم

موهابي که روی شانه ام جا خوش کرده بود کنار زد و با 

ن ترین تن صدایش لب زد.   پایي 

 

 _بر دو جهان نم دهم یک سر تار موی تو

 

لبم از این تقلید به جابي که از عمو محمود کرده بود به 

 خنده ای دندان نما باز شد. 

صدای آرام خنده ام با بوسه اش به روی شانه ام بلند شد  

م به عمو محمودی افتاد که در را م بست و که چشم

ن بود.  ن به روی زمي   نگاهش مهر آمب 

بدنم را از برخورد نفس های او روی شانه ام جمع کردم و 

 خنده ام جایش را به گزش لب هایم به زیر دندان داد. 
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سیتن در دستم تکابن خورد و صدای برخورد ظرف ها به 

 . هم خاله را در جایش تکابن داد 

 دستش را  زیر دستم سب  سیتن کرد و من گوشه چشم عل

برایش نازک کردم که مُشت کوچکم آرام به روی شانه اش  

ن انداخت.   کم گوشه چشم هایش را از لبخند چي 

 

سیتن را از زیر دستش در آوردم و در حالى که به سمت 

خانه پا تند م کردم خنده نا محسوس و دست  که مانند 

 به گردنش م کشید دیدم.  پسر بچه های خاط

 

                                          *** 

 

نفس عمیقم را به سخت  فوت کردم تا بغض نشسته در  

د!  ون نب   گلویم همراه با آن بب 
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سر انگشتم را نوازش وار به روی چشمان عمو و بعد خنده 

 پنهان شده خاله زیر روسری اش کشیدم. 

 

یل از پذیرابي قاب عکس را مرتب با شنیدن صدای عل و 

ون رفتم.   در کارتون قرار دادم و از اتاق بب 

با پچ پچ هابي که آرام در گوش یکدیگر م کردند  شک 

 بردم باز هم دور از چشم من مشغول کاری هستند. 

 

 پشت ستون دیوار ایستادم و محوشان شدم. 

 

ن بکشم؟  _بابا اینجا رو یه غورباقه سب 

 

 ۵۵۴#پارت
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ر حالى که معلوم بود مانند همیشه با فکر اینکه عل د

ممکن است خواب باشیم ب  صدا از سرکار آمده و روی 

یل نشسته بود.   پاهایش کنار امب 

 

 جا خوش کرده و پارچه 
 

در دستش مداد شمغ زرد رنك

 شلوارش از نحوه نشستنش نا مرتب شده بود. 

 لبخند زدم... 

اهنش هم حتما از آویزان شدن های   یل به بازو پب 
 

همیشك

 و کتفش بود که به چروك م زد. 

 

 صدای مردانه اش مانند یل پچ پچ وار در فضا پیچید. 

 

 _غورباغه تو خونه جدیدمون چیکار میکنه ، بابا؟

 

پسرکمان نخودی خندید و مداد شمغ زرد رنگ را از دست 

 عل گرفت. 
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 _الك مثلا... 

 

 خنده ام را فرو خوردم. 

 الك مثلا... 

 تیکه کلامش شده بود و حتما از بچه های مهد یاد  
 

تازك

ه گرفته بود که این روزها امانمان را بریده بود با مثلا هابي ک

 خیال بافش کرده بود... 

 

دستِ یل که به سمت دیوار رفت و مداد شمغ زرد رنگ را 

 پر قدرت به رویش کشید، چشم هایم گرد شد. 

 

از خراب کاری پسرش  نگاهم روی عل و لبخند رضایت  که

زده بود چرخ خورد ، موهایم را پشت گوش دادم و دست 

 به سینه آرام جلو رفتم. 
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 و لباسم تا چشم های گرد 
 

نگاه عل که رویم از شلوار خانك

 شده ام بالا آمد خندید و دستش را به چانه اش کشید. 

 

 سرم را کج کردم و گفتم: 

 

 _رو دیوار آخه پسرم؟

 

 اش از شنیدن صدایم 
 

سرش را برگرداند و به عادت همیشك

 تند تند پلک زد. 

 مداد شمغ اش را پشتش قایم کرد و بیشب  به عل چسبید. 

 

 ۵۵۵#پارت

 

_آخه...آخه مامان اینجا مثل یه دفب  بزرگ میمونه ، مثل 

 تابلو های خونه عمه مَل م خواستم برات تابلو بکشم... 
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 عل ادامه داد.  لحنش از مظلوم درآمد و با اشاره به

 

 _بعدشم بابا اجازه داد! 

 

صدایش کودکانه بود امّا حرف های فیلسوفانه اش داشت 

 به خنده م انداختم که انگشتم را روی لب هایم کشیدم. 

 

 همانطور دست به سینه جلو آمدم و سرم را تکان دادم. 

 

_پس خواست  مثل تابلوهای خونه عمه ملیحا بشه مامان؟ 

؟حالا ك رو   داری م کس 

 

ی اش دلم  خنده اش دندان نما شد و جای خالى دندان شب 

 را برد. 

انگشت اشاره کوچکش را به سمت چشم و ابروبي که میان 

 درخت ها و خورشید کشیده بود گرفت. 
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ن چقدر شبیهته!   _تورو میکشیم دیگه ببي 

 

لپ هایم را از داخل فرو خوردم تا خنده ام پر صدا نشود و 

 نخورد. توی ذوقش 

دلم ضعف رفت از قدی که کشیده بود و حالا مرا هم روی 

 دیوار م کشید. 

 

جلو رفتم و در حالى که سغ داشتم جدی بنظر برسم  

 گفتم: 

 

 _موهای من زرده مامان؟

 

 لبخندش کش آمد و نخودی خندید. 

 

 _نه خب...الك مثلا! 
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عل خنده اش بلند شد و درحالى که دستش را دور یل 

د همانطور که نشسته بود او را روی پاهایش  حلقه م ز 

 گذاشت. 

 

 !  _منم کنار مامانت بکش بابا بعدش بریم بخواب 

 

 دستم را نا محسوس به کتفش زدم. 

 

 _عل چجوری میخوای پاکش کتن بعد؟

 

 ۵۵۶#پارت

 

دست  به موهای بلند و فرفری یل که تا گردنش آمده بود  

 کشید. 
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مروارید و کامرانم راحت _گفتم خونه رو رنگ کنیم که 

باشن...گفتم به مروارید وسیله های باف  مونده از مامان و 

ه!   بابا رو هرکدوم خواست بذاره انباری ولى زیر بار نمب 

 

_آره خوب کردی ولى دیگه اضارش نکن عل ناراحت 

میشه ، چندبارم به من گفته دوست داره همینجا زندگیشُ 

وع کنه...اینجا برای هممون   عزیزه! سر 

 

لبخندی به رویم زد و در حالى که کمک م کرد یل نقاش  او 

را در کنار نقاش  من کامل کند مداد شمغ را از دست یل  

 گرفت و آرام گفت: 

 

 _بقیش دیگه برای فردا بمونه! 

 

یل کم م شد روی حرف عل نه بیاورد و خوابیدن  امب 

ین ترین لحظه هایش   بود. همراه با او و قصه هایش از شب 
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 ب  هیچ گلایه ای دست کوچکش در دست عل  
ن برای همي 

 گم شد و به سمت اتاق رفت. 

 

نم دانم دل کندن از این خانه و شهر بود که آنقدر دلم را 

نازک و چشم هایم را مدام پر از آب م کرد یا ذوق و 

ش که برای فردا و فردا هایش داشتم...   اسب 

 

م و وقت  از پیدا کردن  موهایم را روی شانه ام شلخته بافت

 کش مویم ناامید شدم رهایش کردم. 

احتمالا تنها کس  که در جعبه قرار نداده بودم هم گم کرده 

 بودم. 

 

کارتون اسباب بازی های یل را از وسط پذیرابي بلند کردم و 

 به سخت  کنار دیوار قرارش دادم. 

ن دور تا  دستم را به پهلوهایم گرفتم و بعد از نگاه غمگي 

 ور خانه موهای روی صورتم را آرام فوت کردم. د
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دست هایش روی شانه ام در حالى که بافتِ نامرتب 

موهایم را کنار م زد باعث شد دست هایم را از روی 

 زانوهایم بردارم و صاف بیاستم. 

نوازش انگشتش روی شانه ام و بوسه آرام که کنار گردنم  

 کاشت لبخندی به لب هایم آورد. 

 

 ی؟_خسته شد

 

 ۵۵۷#پارت

 

 جوابم بله بود امّا باید مانند او صبوری م کردم. 

 اوبي که پشت سرم یا حت  جلوی من هم نه ! 

همیشه و در تک تک لحظه های باهم بودنمان در این پنج 

 سال و اندی در کنارم قدم برداشته بود. 
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در این راه که پیش گرفته بودم خوش  هایش را سهیم و 

شانه هایم برداشته بود...هم او و هم  غم هایش را از روی

 منان! 

 

یک شده بود و از آن به بعد حالش  منابن که در تصمیمم سر 

 خیل بهب  بود. 

 

 سرم را بالا انداختم و نوچ  گفتم. 

 

بوسه دومش کم عمیق تر در فاصله میان گردن و شانه ام 

 نشست. 

 

_م دونم سخته از خونه دل کندن امّا چشمِ امید چند نفر 

روی توئه زمرد مثل همیشه محکم و سخت باش از پسش 

 بر میایم... 
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م!  ن حرف هایش م توانستم بمب   برای همي 

جوری قلبم را قرص م کرد که هیچ قرص و داروبي از 

 پسش بر نم آمد. 

 

اشکِ لجوج بالاخره راهش را روی گونه ام پیدا کرد و او 

 زدم. همانطور که در نزدیك شانه ام صحبت م کرد لب 

 

 عل...جابي  
_خونه عزیزه من و یل جابي هست که تو باش 

 که سه تامون کنارهم باشیم. 

 

همانطور که دستش دور شانه ام بود برگشتم و کف دستم 

 را روی قلبش گذاشتم. 

 

 _اینجا...! 

 

 نگاهم کرد... 
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از آن نگاه ها که تا وجود آدم رسوخ م کند و من از نگاهش 

 دم... مثل همیشه به خنده افتا

تاب اینطور قشنگ نگاه کردنش را ، تابِ آنقدر مهربابن اش 

 را نداشتم. 

مهربابن ای که شاید منان و مروارید زیر پوست  م نامیدنش 

یز بود که چشم  امّا برای من و از نظر من آنقدری عیان و لب 

 هایم توان دیدنش را نداشته باشد. 

 

 من خندیدم و او خنده ام را بوسید. 

 

م ، فردا روز مهمیه! _برم   دوش بگب 

 

 لبخند زدم و سرتکان دادم. 

 

 ۵۵۸#پارت
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ن ناهار خوری را روشن کردم و  شمع شمعدان های روی مب 

از توی کیف کوچک لوازم آرایس  که برای فردا کنار  

 را روی لب هایم کشیدم. 
 

 گذاشته بودم رژ قرمز رنك

پاک  لب هایم را بهم مالیدم و اضافه اش را با سر انگشت 

 کردم. 

 

کتلت ها را در بشقاب قرار دادم و با فکر اینکه چقدر کم 

 است موهای دورم را پشت گوش زدم. 

 

ن کنار شمعدان ها قرار م دادم که با  بشقاب را روی مب 

ن آمد.   حوله ای آب  رنگ دور شانه اش به سمت مب 

حوله را روی موهای خیسش تکابن داد و صندلى را عقب  

 کشید. 

 

 کنارش اش نشستم و دستم را زیر چانه ام زدم. روی صندلى  
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یم امشبُ...   _گفتم جشن بگب 

 

 لبخند زد و مثل همیشه به دلم راه آمد. 

 

 _چرا که نه...امشب حتما جشن داره! 

 

 . شانه بالا انداختم

 

 _جشن که فقط برای سالگردِ ازدواج و تولد نیست. 

 

کتلت را به چشم ابرویم را با خنده تکان دادم و چنگالى از  

 لب هایم نزدیک کردم. 

 

 _البته کادو ام همینطور...! 
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گونه ام را دست گرفت و شصتش را نوازش وار رویش  

 کشید. 

 صدایش مردانه و ملایم روحم را نوازش کرد. 

 

 _جشنِ بعدیمون برای این باشه! 

 

آن یك دستش روی شکمم نشست و من به رویش لبخند 

 روی صورتم نشاندم.  زدم و بوسه ای به دست نوازشگرش

 

 _کارای مؤسسه رو به راه بشه بعد... 

 

به عادت همیشه دستش را روی چشمش گذاشت و من در 

حالى که کتلت را م جویدم دستم را به لبم کشیدم و 

 صدای خنده ام در فضای تقریبا خالى اکو شد. 

 

 ۵۵۹#پارت
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ن رنگم کشیدم و  انگشتانم را برای بار آخر روی یقه کت سب 

حالى که مرتبش م کردم دکمه های پایینش را بررش  در 

 کردم. 

کش موهابي که برای مهار کردنشان محکم از ریشه کشیده 

ی هایم جلوی  دم تا مبادا چب  و بسته بودم را مجدد فسر 

ند.   صورتم را بگب 

 

شالم را صاف کردم، نفسم را از هیجان آهسته آهسته 

ون دادم و وارد حیاط مجموعه شدم.   بب 

ط که دور تا دورش را حدودا بیست صندلى چیده حیا

 بودیم و نگاه های آدم ها روی من نشسته بود. 

متن که سرتاسر وجودم بابت این موفقیت عشق و شوق 

 بود. 
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ن که  و آدم هابي که قلبشان شیشه ای بود آنقدر براق و تمب 

م توانست  مهر و لطفشان را از پشت مردمک مشتاق 

 . تن چشمانشان هم احساس ک

 

قدم هایم را محکم به سمت تریبون برداشتم و نگاهم به 

روی تک تک آدم هابي که در این راه همراهم شدن 

 نشست ، همراه من ، همراه ما! 

 

مابي که م دانستم بخش زیادی ازمون در گوشه به گوشه 

 شهر ها منتظر ذره و قطره ای امید هستند. 

 

کم به سمت صدایم را صاف کردم و بلندگو کوچک را  

 خودم چرخاندم. 

ن آماده ای نداشتم و دقیقا با فکری که در سرم چرخ م  مي 

وع کردم.   خورد صحبتم را سر 
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_در ابتدا به همگیتون سلام عرض میکنم و م خوام بابت 

 بودنتون در اینجا ، روی این صندلى ها... 

 و همراه بودنتون در همه این مدت تشکر کنم. 

شهر های دیگه که هیچ در اینجا هم قطعا در نبود شما در 

نم تونستیم کنار آدم هابي باشیم که به بودن شما احتیاج 

 دارن. 

 تشکر میکنم از کنار من بودنتون ، کنار ما بودنتون... 

کنار مابي که خیل عظیم ازمون در گوشه به گوشه شهر 

 . ن  ها منتظر قطره ای امید هسي 

 این امید شما بودین! 

به دست هم دادین و باعث شدین  شما بودین که دست

 . زنجب  ها از هم باز بشن و باعث رهابي خیل ها بشیم

 

 کم مکث کردم... 
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_البته این خیل ها احتمالا یک درصد هم از جمعیت کل 

ن نیست!   زن ها و انسان هابي که مورد ظلم قرار م گب 

 

 ۵۶۰#پارت

 

 صدایم ناخودآگاه کم بم تر و بلند تر شد. 

 

 با احساسِ قلت  دوست داشته شدن _بله ا
 

نسان ها همك

 به دنیا میان... 

،  احساسات ،  ن ولى قرار نیست به بهانه دوست داشي 

 آرامش و جان آدم ها به قتل برسه! 

 اسم هیچ جنایت  عشق و قانون نیست! 

در این مدت انقدر قصه های عجیت  دیدیم و سغ کردیم 

یم این عشق   با کمک شما پناهشون بشیم که خوب م دون

 که میگم ضفا برای دو جنس مخالف ... نیست! 
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 صدایم کوبنده تر شد. 

 

_چه بچه هابي که ب  گناه در خونه هابي متولد شدن که 

ی  ن ن قهرمان هاشون ، پدرشون ، مادرشون براشون چب  اولي 

 جز کابوس نبودن! 

 انسان ها سفید به دنیا میان... 

ون منشا این ظلم ها و ب  عدالت  ها چه  در خونه و چه بب 

ی جز بیماری های روابن ، اعتیاد ، شک و منفعت  ن چب 

 خودشون ... نیست. 

 

امّا موضوع مهم این هست که ما با هر گذشته ای، با هر 

 هابي که متحمل شدیم اجازه نداریم به کس دیگه 
سخت 

 ای آسیب بزنیم. 

این گردنبند خشم و ظلم در صورب  راحت از هم گسیخته 

رکس گردنبند فرد کناریش رو باز کنه...کاری که میشه که ه

 شما کردین! 
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صدای کوبنده ام ، صدابي که این سال ها بار ها برای  

ن حق هم نوعم بلند کردم به بغض نشست و کم  گرفي 

 خش دار شد. 

 

_و قهرمان اصل بعد از انسان هابي که شجاعن خرج کردن 

ن  ن گردنبندشون رو با کمک شما باز کين  و تونسي 
 

و زندك

ن ،  جدیدی رو برای خودشون رقم بزنن قطعا شما هستي 

شمابي که ب  چشم داشت به ما پیوستید تا شنوای نجواها 

ن که از شما یاری م خوان!   و صداهابي باشي 

 

 افتاد که با قلم خوش نام مؤسسه 
 

نگاهم به تابلو سفید رنك

 رویش نوشته شده بود. 

 

 _نجواهای ب  پایان! 

 

 ۵۶۱#پارت
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هم دور تا دور جمعیت  که ایستاده بودند و دست م نگا

 زدند به دنبال او چرخید. 

 اشان نگاه کردم. 
 

 لبخند زدم و پر غرور به همك

مفتخر بودم برای بودن آن ها در اینجا و محقق شدن 

 هدفن که با تمام وجود پایش م ایستادم. 

 

 نگاهم روی او ثابت شد. 

در حالى که چشم لبخند دندان نمایش و کف زدن محکمش 

 هایش م خندید. 

م دانستم او از من هم قلبش پر تپش تر است پس ب  

ن رفتم.   درنگ به سمتش قدم برداشتم و پله ها را پایي 

 

او پوشیده به کت و شلواری سرمه ای رنگ بود و من چقدر 

 او را مردتر از سال های گذشته م دیدم. 
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برادر بود  برادری که اگر بگویم بیشب  از عل برای من

 مبالغه نکرده بودم. 

این سال هابي که بیش از قبل بهم نزدیک شده بودیم ورد 

ین  زبانمان بود اینکه فارغ از پیوند من و عل ، نسبت شب 

بانو و مامان شیوا ، فارغ از هر حرفن من و او خواهر برادر 

 . . بودیم. 

 خواهر برادر تر از هر نسبت خوبن ! 

 

 فاصله را به با نزدیک شدن قدم های
 

م ، او با قدم بزرك

 هیچ رساند و شانه هایم به سمتش کشیده شد. 

د و مدام کنار گوشم لب  اوبي که محکم شانه هایم را م فسر 

 م زد. 

 

 _افتخار م کنم، بهت افتخار م کنم ، تونستیم! 
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ون کشیدم و در حالى که آرام به  از آغوشش خودم را بب 

 کردم. شانه اش م زدم حرض زمزمه  

 

 ! ن  _دیوونه خفم کردی ، دارن نگاهمون میکين

 

 کم خودش را عقب کشید و بازهم با صدابي آرام تر گفت: 

 

_خیل درست صحبت کردی...ممنون من از پسش بر نم 

 اومدم! 

 

لبخند زدم و قبل از اینکه بتوانم شانه منان را لمس کنم 

 دست  دور شانه ام نشست. 

 

 ۵۶۲#پارت
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یتن  سرم را به سویش چ رخاندم و او را دیدم در حالى که شب 

 کوچك را جلویم گرفته بود. 

 ام... 
 

 کوه همیشك

 

یتن را از دستش گرفتم و دست خودم را میان پنجه  شب 

 هایش جا دادم. 

 

 _خوب بود عل؟

 

چشم هایش را روی هم گذاشت و با لحتن مطمعن که 

 همیشه اعتماد به نفسم را بالا م برد محکم گفت. 

 

 _فراتر از خوب...! 

 

ِ ظرف  منان چپ چت  نگاه کرد و در حالى که نگاهش ب 

یتن بود دستش را تکان داد و زمزمه کرد.   های شب 
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_تا داره برات خالى میبافه من برم یه سلام عرض کنم به 

 خانم پاسدار! 

 

سغ کردم برایش ادابي در نیاورم و تنها با متانت و چشم 

 . هابي براق سری تکان دادم

 

در فکر و خیالِ گذرِ این روزها غرق بودم که عل در حالى  

که دستم در دستش بود مچش را برگرداند و به ساعتش 

 نگاه کرد. 

 

 _ملیحا اینارو منتظر نذاریم... 

 

 درست م گفت! 

ملیحا و محمدرضا از صبح مسیح و حلما را پیش ماهچهره 

و تحویل گذاشته بودند تا وسایل باف  مانده مارا جمع کنند 
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وانت  بدهند که قرار بود تا شهر جدید ، خانه جدید و 

 خانه نجوا های ب  پایان ما را همراه کند. 
ن  دومي 

 

خانه ای که نامش برای همه به معنای صدا ها و زمزمه 

 های ب  پایان بود و برای ما معنای عمیق تری داشت. 

مابي که قطره قطره آب شدن های منان را بعد از نجوایش 

 بعد از خاله و عمو پیش چشممان دیده بودیم. و 

 

سرپا شدن منان تنها یک معجزه نیاز داشت و معجزه اش 

ی جز پناه شدن برای نجواها نبود...  ن  چب 

 

 ۵۶۳#پارت

 

ن به همراه عل پیاده شدیم و منان پشت سرمان  از ماشي 

 ماشینش را نگه داشت. 
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 رو به رویش ای
 

ستاده بود در خانه باز بود و وانت  سفید رنك

تا کارتون های کوچك که شامل وسایل شخض امان م 

 شد بار بزند. 

 

از چهارچوب در خانه که گذشتم محمدرضا و مرد راننده 

 مشغول صحبت بودند. 

یل که از صبح سغ کرده بود راضن امان کند تا پیش عمه 

مل اش بماند و کمک کند تا وسایلمان را سوار کند به 

 سمتم دوید. 

 

ن دو طرف بازویش دست  هایم را از هم باز کردم و با گرفي 

دم.   تنش را به خودم فسر 

ن کمرم  خواستم کم بالا بکشمش که با تب  کشیدن پایي 

 انگشتم را به نوک بیتن اش زدم. 

 

ینِ مامان...دیگه بزرگ  ن شدی شب  _آخ آخ چقدر سنگي 

 شدی! 
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 خندید و بازوهایش را ورزشکارانه بالا برد. 

 

؟ _مثل بابا و   عمو شدم یعتن

 

منان از پشت در آغوشش گرفت و تا روی شانه بلندش  

 کرد. 

همانطور که در هوا م چرخاندش دستم را محافظه کارانه 

 بالا بردم تا یک وقت نیفتد. 

 خندیدم و بلند گفتم... 

 

 _وای منان نکن ، سنگینه م افته! 

 

ملیحا زودتر از خودش صدای فریادش که منان را سرزنش  

 صدا م زد به گوشمان رسید. گرانه 
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ن گذاشته بود و  به سمت منابن آمد که یل را نفس زنان پایي 

یل هنوز هم حیاط را برداشته بود.   صدای قهقهه های امب 

 

 _صدبار نگفتم این کارو نکن معده بچه ها بالا میاد منان؟

 

تخس در حالى که نفسش بالا نم آمد یک دستش را به 

. از نفس کم به کمرش گرفتسینه اش و دست دیگر را 

 آوردن خم شده بود و تنها با نگاه یل و ذوقش لبخندی زد. 

 

 ۵۶۴#پارت

 

ملیحا دوباره مادرانه سرزنشش کرد و حرض یل را در 

 آغوش گرفت. 

 

ی  ن _خودت که نفست بالا نمیاد هیح  این بچه تازه یه چب 

 خورده بود. 
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ین بانو شده بود!   چقدر شبیه شب 

 امان
 

 مادری م کرد و فکرش پیش همه م ماند.  برای همك

دوست داشتتن بودن و آرامشش را از عمو به ارث برده بود 

ین بانوبي درونش  و چند سالى بود که بعد از خاله ، شب 

رشد کرده بود که منان را مراقبت م کرد و حواسش ب  

 همه بود. 
 

 زندك

 

ین بود که یل یک عمه مل از   عمه بودنش هم به قدری شب 

یز م شد.  ون م آمد و صد تای دیگر لب   زبانش بب 

 

 کوچکِ خوش سر و زبانم پر انرژی در آغوش ملیحا غر زد. 

 

_عمه پس چرا مسیح و حلما رو نیوردی من که حوصلم سر 

 رفت! 
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ن چهره اش را دیدم.   درهم رفي 

دور شدنمان از این خانه ، از تک تکشان قلبم را درد م 

 فه بود. آورد و این احساس دو طر 

 

ن روسری ای که دور شانه اش افتاده بود با  ملیحا غمگي 

ورود عل و مردی که به سمت وسایل م رفت به روی 

 موهایش قرار داد. 

 

ن هایش را بالا زده بود به  یل با دیدن عل ای که آستي 

 سمت او دوید و شبیه او مردانه دست به وسایل برد. 

ود و زورش نم رسید در کنار ملیحا به ژست  که یل گرفته ب

 لبخند زدیم و من آرام لب زدم. 

 

یمش به  _زیاد طول نمیکشه اونجا که جا بیفته م سب 

 خانوم پاسدار... 
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 . دستش را به شانه ام زد 

 

نُ به دوش م کس  که حال  _فکر نکن نم فهمیم همه چب 

 خوب باشه ، وگرنه درست بود منان بره...برای اینکه 
 

همك

 تنهابي 
 عوض  م دوبن

ُ
براش خوب نیست برنامه هات

 کردی. 

 

 ۵۶۵#پارت

 

 دستم را روی دستش گذاشتم و به سمتش برگشتم. 

 چشم به چشم های مهربانش دوختم و لب زدم. 

 

وع کردیم، فرف  نداره ك بره  ُ سر  _من و منان باهم این مسب 

 ، ك بمونه،  منان خوب باشه منم خوبم... 

 

 و یل دوختم.  نگاهم را از دور به روی او ، عل
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_تو این هشت ماه که خونشُ مستقل کرده حالش بهب  

م میشه...ولى الان وقتِ ترک کردن اینجا و  شده ، بهب 

 هممون نبود براش! 

 

ن نگاهم کرد.   سری تکان داد و باز هم تشکر آمب 

ون آوردمش و نگاهم قفلِ  با لرزش موبایلم در جیب ، بب 

 رستاده بود. تک به تک کلمه هابي شد که مروارید ف

 

 "عشقم

خواهر قشنگم، نیمه دومِ مروارید ، ای کاش کنارت بودم ، 

نمیدونم اینکه برگردم خونه و عطر تو ، صدای آرام بخشِ 

ک نباشه چیکار کنم...  جب   داداش و جیغ جیغای جب 

از یه طرف خوشحالم که نیستم تا رفتنتون ببینم چون 

و انتخاب طاقت ندارم ، دوست داشتم برای چیدن خونه 

رنگ دیوارا کنارم باش  بدون که باید هر هفته بیای پیشم و 

 کمکم ، من تنهابي بدون تو نمیتونما! 
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 خیل دوستت دارم زمرّدی."

 

 کلمه به کلمه اش را دوباره با عشق خواندم. 

 هایش... 
 

 آخ به قربان آن دلتنك

 آن خط و نشان هابي که م دانستم با بغض نوشته است. 

 

دوباره در جیبم راه دادم و ب  صدا در حالى که  موبایلم را 

صدای روشن شدن وانت و هیاهوی عل و محمدرضا را 

 م شنیدم به سمت خانه رفتم. 

 

ه به درِ خانه  پله های منته به خانه را آرام بالا آمدم و خب 

 چشمم را تا رادیوی کوچک عمو چرخاندم. 

و من آرام  رویش توری که خاله بافته بود خودنمابي م کرد 

 به سمتش رفتم. 

با سر انگشت خاک به جا مانده از این روزهابي که وقت 

 نداشتم را زدودم و چشم بستم. 
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 ۵۶۶#پارت

 

 صدای شجریان ، اصفهابن و ... در ذهنم خواند و خواند... 

لبخند های عمو محمود هنگام که دستش را به سمت 

 دکمه ضبط م برد جلوی صورتم زنده شد. 

 

ین بانو بدش م آمد روی وسایل خاک آخ که  چقدر شب 

 بشیند! 

 

ن بود باز  در با صدابي که انگار آن هم از این دوری غمگي 

 شد و پا به راهرو گذاشتم. 

تصویر عل و عمو خندان درحالى که لباس هایشان را 

عوض م کردند و خاله حوله به دست تا دست هایشان را 

وارد خانه شوند نم شستند نم گذاشت با خیال راحت 

ین از ذهنم گذشت.   مانند یک خاطره شب 
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مرواریدی که جایش همیشه روی مبل تک نفره کنار 

تلویزیون بود و عل ای در کنار منان مشتاق فوتبال م دید 

 و عمو مدام از فریاد های منان شکایت م کرد. 

 

 از پله ها بالا رفتم و دستم را روی نرده ها کشیدم. 

ن صدایم م زد خم شدم و به یاد روزهابي   که خاله از پایي 

روزی که خب  از آمدن خواستگاری داد که نم دانستم و 

 عل بود در ذهنم جرقه زد. 

خودم را دیدم که با اخم و گلایه پله ها را پا کوبان بالا 

 رفتم... 

 

 خاطره ها

 بو ها

 صدا ها
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 عناضی که فنا ناپذیرن! 

 

با پر و خالى شدن  لبخند زدم؛ لبخندی که پارادوکسش

 چشم هایم و تکان خوردن چانه ام در تضاد بود! 

 

 به سمت اتاف  رفتم که با آمدنم از عل ربوده بودم... 

 چند سال گذشته بود؟

 حت  چند روز گذشته بود؟

ن دیگری م   ن دیروز بود امّا اعداد چب  گمان م کنم همي 

 گفتند... 

قد کشیدنش  اعداد که هیچ دیدنِ بزرگ شدنِ یل و ذره ذره

 در کنارِ عل گذرِ زمان را روشن م کرد. 

 

 پا به اتاق گذاشتم و بدون مکث به سمت پنجره رفتم. 

 دستم را آرام به لبه اش کشیدم. 
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ن دیروز بود که از شوق دیدن عل پرده را کنار زدم  انگار همي 

و اوبي که بعد از خواستگاری راه خانه ملیحا م شد بوسه 

 سینه اش چسباند. ام را گرفت و به 

 

 رمزمان بود آخر! 

د،  بوسه هابي که من م فرستادم و او به قلبش م فسر 

دست هابي که به روی چشمش م گذاشت و هربار من را 

 به یاد این م انداخت که برایم گفته بود چشمش هستم! 

 

 ۵۶۷#پارت

 

 اگر من چشم او بودم! 

 او... 

 یَل... 

 مروارید و ملیحا و منان

 و بازیگوشم حلمای کوچک
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 مسیحِ مهربانم که زندابي گفتنش به جانم م نشست. 

 

م!  ن  اشان جانم بودند...همه چب 
 

 همك

ی که تمام عمرم به دنبالش م گشتم و حالا با پوست و  ن چب 

 استخوان احساسش م کردم. 

 

 خانواده! 

 

ن در جا تکانم داد.   صدای ملیحا از پایي 

 . فکر رفته بودمنامم را م خواند و رو به روی پنجره به 

خودم را تکان دادم و همزمان با الان میام گفتتن چشمم در 

 چشم عل در حیاط گره خورد. 

 

حتما چندباری صدایم کرده بودند که نگران نگاهم م کرد و 

 با تکان سر چ  شده ای م گفت. 
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به جای جواب  که قطعا از پشت پنجره بسته نم شنید 

لبخندی کمرنگ بوسه ای برایش دستم را روی لبم بردم و با 

 فرستادم. 

 

محمدرضا صدایش زد اما من لمس دستش را نامحسوس 

 . روی سینه اش دیدم

 عادتمان شده بود دیگر...! 

 از هزاران تا دوستت دارم هم عمیق تر بود. 

 

ن رفتم و  دیگر منتظرشان نگذاشتم ، پله ها را سری    ع پایي 

 . خودم را به حیاط رساندم

 

؟_عمه مل اول ن باری که منُ دیدی چه احساش داشت   ي 

 

 از حرف هایش لبخندی دندان نما به صورتم نشست. 
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به سمت او و ملیحا رفتم، در حالى که ملیحا را سخت در 

 آغوش م کشیدم آرام طوری که یل نشنود لب زدم. 

 

ن از قصد   کار میکنم، م خوره زمي 
ُ
_دارم باهاش احساسات

ه گریه نکنه  خیل سرسخته!  جلوی خودش میگب 

 

 سرش را تکابن داد و در حالى که کمرم را نوازش م کرد گفت: 

 

 _آره به عل رفته! 

 

 ۵۶۸#پارت

 

 من خندیدم و او هم مانند من خندید. 

 عل پدرِ یل بود... 

از خودش م گذشت برای او و این بالا ترین درجه پدری 

 بود. 
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 !...
 

 از خودگذشتك

 

یل که به سمت منان و عل خنده امان ناخودآگاه با صدای 

 رفته بود و دوباره همان سوال را م پرسید پررنگ تر شد. 

 

 عل که از داخل کوچه دست  برایم تکان داد. 

 را از  
 

به سمتشان رفتم و ملیحا بعد از آنکه کاسه آب  رنك

 کنار حوض کوچک و محبوبم بر م داشت پشت سرم آمد. 

روزی به گفته عل نگاهم را سخت از آن حوضن گرفتم که 

ماه قرمز محبوبش شده بودم و روزی عل را در کنارش در 

 آغوش گرفته و منان را دلداری داده بودم. 

 

 های آب  رنگش پر از رمز و راز بود و خاطره! 
 قلب کاش 

 که رویش نقش بسته بود هم نشان از 
 

شاید دو ترک بزرك

 قلبِ شکسته اش داشت...قلت  که دیگر م دانست دست

ین بانو به روی آب درونش تاب  های عمو محمود و شب 
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نم خورد و هیچ دستِ خوش بو و چروک شده ای سیب 

 های سرخ و هندوانه را درونش چرخ نم دهد. 

 

سخت در آغوش منابن فرو رفتم که شانه ام را نوازش م  

 کرد. 

 آرام پچ زد. 

 

 _زود به زود میام پیشتون... 

 

 ان جدی جوابش را داد. عل در صندوق را بست و همزم

 

کت دست تو امانته !   _بیخود...سر 

 

 منان کم نگاهش کرد و سرش را تکان داد. 
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 _خیالت راحت. 

 

 دست عل محکم روی شانه اش زده شد. 

 

 _راحته! 

 

با لبخند به سمت محمدرضابي رفتم که بعد از در آغوش  

ن سفت و سخت عل توسط ملیحا، عل را مردانه در  گرفي 

 ه بود. آغوش گرفت

 

 دستش را جلو آورد و ملایم چندبار پشتم زد. 

 

ن ناراحت  برای دور شدنتون خوشحالم که کارِ  _در عي 

ی  ه که حالِ آدمای بیشب  درستت داره شهر به شهر جلو مب 

رو رو به راه کنه...سخته امّا میگم ایشالله برین شهرای 

 بعدی. 
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 ۵۶۹#پارت

 

 چقدر زیبا گفت! 

 ارزش... سخت بود امّا با 

وعِ تازه ای هست به هدفن  ن ها سر  بعضن اوقات رفي 

یتن اش را دوری از عزیزان کمرنگ م کند.  ین...امّا شب   شب 

 

ك که  احساش داشتم بسیار کمرنگ تر از مهاجرت دخب 

قلبش پیش مادرش مانده بود امّا بال های هواپیما برایش 

 بالِ پرواز بود. 

 

م بودند و ما ه ن رکجاهم که م رفتیم ، در  عل و یل همه چب 

 کنارهم آن جا برایمان بهشت م شد! 
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اگر بیشب  م ماندیم سخت تر م شد و من خداروشکر م  

کردم که مروارید همراه با کامران به اجبارِ من راه مسافرت 

شده بود وگرنه تابِ اشک هایش و صورت بر افروخته اش 

 را نداشتم. 

 

ن را  بستم و خودم هم سوار یل که سوار شد در عقب ماشي 

 شدم. 

عل با اشاره ای که با دست به راننده وانت داد سوار 

دن پایش  ن کمربند هایمان و فسر  ن شد و بعد از بسي  ماشي 

 روی پدال ، ملیحا کاسه آب را پشت سرمان ریخت... 

ین بود کس پشت سرت آب بریزد تا زودتر به  چقدر شب 

 سویش برگردی! 

 

ن نگاهشان ک ردم و در حالى که کم کم از دیدم از آینه ماشي 

دور و دور تر م شدند عل برایشان بوف  زد و دستش را در 

ن انگشتان خودش م گرفت  حالى که انگشتانم را بي 

 احساس کردم. 
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یل بازیگوش خودش را کم جلو کشید و تخس پرسید.   امب 

 

 _بابا ، مامان الان چه احساش دارین؟

 

ی که خود ن م یادش داده بودم و حالا با چشم هایم را از چب 

سوال هایش امانمان را بریده بود بستم و شانه هایم از 

 خنده تکان خورد. 

 

 عل لبخند زد و آرام گفت: 

 

 _پسرم تکیه بده خم نشو! 

 

 ۵۷۰#پارت
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 از حرفش کم به عقب برگشتم و با دستم اشاره زدم. 

 

 ! ن  _بابا راست میگه مامان قشنگ بشي 

 

 را که منتظر دیدم ادامه دادم.  چشم های گرد و براقش

 

_یه حس خیل خوب یَل...یه هیجان مثل قلقلک یه ماه 

روی دستمون، یه خوشحالى بزرگ برای آدمابي که قراره 

ن کمون روی زندگیشون سایه بندازه و لباشون  رنگي 

بخنده...و البته یه آرامش خیل خیل بزررگ از اینکه ما 

 ر همیم! جا در هر حال کنا همیشه ، همه

 

سرش را مانند فیلسوف ها تکان محکم داد و انگار کم 

ه  ن بود که چشم هایش خواب آلود شد و خب  برایش سنگي 

ونِ پنجره آرام گرفت  . به بب 
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خودم را عقب کشیدم و در حالى که صاف سرجایم م 

 نشستم بازیگوش  ام گرفت که ادای پسرکمان را درآوردم. 

 را نگاه م کردم پچ پچ کردم. آرام در حالى که نیمرخش 

 

ن باری که منُ بعد چندسال دیدی چه حس  _عل اولي 

؟  داشت 

 

د.   لب هایش به لبخند باز شد و دستم را میان دستش فسر 

 یک نگاه کوتاه به من و بعد به روبه رویش انداخت. 

 

ن به گوشم نشست و با دو  صدایش با ته خنده ای دلنشي 

 د. انگشتش گونه ام را کوتاه فسر  

 

ی؟  _از حرفای بچه یاد میگب 
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شانه بالا انداختم و وقت  از شنیدن جوابش دلسرد شدم 

ن را روشن کردم و با لمس دکمه ها به دنبال  ضبط ماشي 

 از شجریان گشتم. 
 

 آهنك

 

 
 

دن دکمه پخش از هر آهنك صدای مهربانش قبل از فسر 

خوش آهنگ تر بود که مانند گذشته پروانه ها را در دلم به 

 پرواز در آورد. 

 

 _گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم

 دیدمش وز یاد بردم گفته های خویش را

 

 اتمام

21:12 

1401/6/29 
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